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۰ نسخه در بائیز ۱۳۵۰ درجاپخانه داورپناه 


جاب شد 


ثبررست مطالب 


مقدما مصحح هفده - بنجاه د.بنج 
مو لف کتاب 
زمان تا لیف 
عا لمآدای ضفوی یا عا لم آدای شاه اسماعیل 
نسخ موجود عالم آدای صفوی 
نسب نامةٌ شاه عباس ماضی (ازسوی پدد) 
نسب نامه شاه‌عباس ماضی (اذجانب مادد) 
تفاو تهای نسخهٌ انی بااصل 
کیفیت تدوین و پاده‌ای از و یژ گیهای این کتاب 
سبك کتاب 
نکات دستودی 
ارزش لغوی کتاب 
عنادین والقاب دربادی» دیوانی» لشکری و کشودی 
مفردات و تر کیبات واصطلاحات صو فیه ۰ 
آداب و دسوم , 
روش ی که در تصحیح این متن بکار دفته است 
مقدمة مولف 
خروج نمودن سلطان خواجه علی سیاه پوش 
رفتن تیمور به طرف خراسان 


ده 


خبردار شدن شاه اسمعیل از کشته شدن حلواجی‌اوغلی 
جنک کردن کیا امبرعلی با براددشکیا حسین 
نامه فرستادن شاه نعمت‌الله از برای شاه‌اسمعیل 
























عالمآدای صفوی 


نامه میرزا جهانشاه به سلطان جنید ۳۷ ِ 
حبردار شدن خلیل پادشاه شیروان از سلطان جنید "۳ 
درون للطان یدز باشاطان یل و کشته قنف سب ۱۳۳ ۳۱ 
رفتن رستم پادشاه به‌جنگ بایسنتر ۳ 
جنک کردن ایبه سلطان باسلطان علی و کشته شدن هردو ۳۸ 
آغاز داستان شاه اسمعیل ۳۹ 
ذکر خروج شاه اسمعیل ۳۵ 
داستان اولاد دستم پادشاه ۵۱ 
دفتن شاه اسمعیل به اددبیل 2۳ 
داستان سلطان حسین بادانی 1 
گرفتن شاه اسمعیل قلعه دا از خسرو غلام شیخ‌شاه 2۷ 
رفتن علمان سلطان به‌جنگگ شاه اسمعیل وشهادت یافتن قراییری و کشته شدن عثمان 
سلطان باپسرش به‌دست حلواچی اوغلی ۱ ۵۸ 
جنگ کردن الوند شاه باشاه اسمعیل بهادرخان وشکست خوردن الوند شاه ۶۱ 
برتخت نشتن شاه اسمعبل در تبریز برتخت حسن‌پادشاه ۶۳ 
رفتن الوند به‌جانب دیاد کر ۶۵« ۳ 
رفتن الوند به‌جانب دوم وکمك کشیدن او ۶۹ ۱ 
رفتن سلطان مراد به‌جانب جرفادقان و جنگ کردن سلطان |براهیم وحلواچی‌اوغلی با 
۱ سپاه سلطان مراد وشکست خوردن سلطان مراد ۷۴ 
شبخون زدن الوند پادشاه برسیاه ق پاش وکشته شدن او به‌دست شاه اسمعبل ‏ وکشته 1 
شدن عمر پاشاه به‌دست میرذا ابراهیم ۷۹ 
چنگک شاه اسمعیل باسلطان مراد و کشته شدن محمد پاشاه ومصطفی پاشاه وذیر اعظم 
باجهل هزاردکس ۸ 
آمدن شاه اسمعیل به‌جانب جرفادقان ازپی سلعلان مراد 9 
داخحل شدن حلواچی|وغلی و زهراب سلطان به شیراز ۸۹ 
رسیدن نامه از طهران به شاه‌اسمعیل ۱ ۱ 


۹۳ 














فهرست مطالب 
رسد 
فرارنمودن شاه نعمت‌الّه ازدست محمد کرهی ورسیدن شاه‌اسمعیل و گرفتار شدن‌محمد 
رسیدن قاصد ازطرف تبریز نزد شاه اسمعیل 
7مدن علاء|لدو له باهشتاد هزار ذوالقدر وسی هزار ترکمان باسلطان مراد به خون 
الوند به جانب آذربایجان 
جنک کردن علاءا لدو له باشاه اسمعیل و گریختن علاءالدوله 
تاخعت نمودن سلطان سلیم قیصر پسر بایزید به دیاربکر 
آمدن عثمان پاشا برسر قلعةٌ احمّد سلطان و شکست خوردن و رسیدن خان محمدخان 
به‌مدد احمد سلطان در وقتی که فتح کرده بود 
خواستن شاه اسمعیل دختر عابدین خان شاملو خواهر دورمش خان دا 
تاحت نمودن قراخان خحان ارزنجان را و خبر از برای سلطان بایزید قیصر وسلطان 
1 سلیم پسر او دفتن 
رفتن شاه اسمعیل به‌اصفهان و مولود شاه طهماسب 
جندکلمه از احوال بر که بشنو که چند سال قبل از اين دیس ب رکه دعیت بود 
و الحال از شاهی‌بیگ بشنو : 
آرفتن شاهی بیک نحان با لشکر به‌جانب سمرقند وجنک او با اتالیغ و شکست خوردن 
شاهی بیک‌خان 
نامةٌ سللان تحسین میرزای بایقره به شاه اسمعیل 
رفتن سلطان حسین میرزای بایقره به بلخ به‌جنگ بدیع‌الزمان میرزای فرزند خودش 
و شدن نظام| لملك درمیان ایشان 
جیگ و مرا 0 وشکست خوردن بدیحالزمان و فراد نمودن 
جیگ هکردن مظفر حسین میرزا با برادد خود ابن‌حسین میرزا و گرتاد شدن مفلفرحمین 
به‌دست برادد 
آمدن شاهی‌بیگ خان باسی هزار سوار به‌جانب اندیجان وفراد نمودن بابر پادشاه 
2 به‌طرف‌کابل و گرفتن بابر پادشاه کابل دا 
رفتن شاهی بیگنندان باچهل هزارکس ب‌جانب بلخ 
رفتن ابوالخیر ان جاشین چنگیزخان باهشناد هزادکس باطرف سمرفند رجنگه 
کردن شاهیبیگ با ابوالخیرخان و فراد نمودن بل 
رفتن شاهی‌بیک خان با بیست هزادکس به‌جانب سمرقند وجنگ شاهیبیگ باعبیاخان 
چنگک کردن امیر دواللون افغان باشاهی بیک وکفته شدن امیرذوالنون درمیان جنگ 
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ی عالم آدای صفوی 





دوازده 


اقا 1 


مثلو به به تیر ترکمان 
خراسان ۲۵۹ 


فرستادن شاهی بیک‌خان پسران خود عبیدخان ومحمدتیمورخان را برسر الکاء 2 
فوستادن شاه‌اسمعیل بهادرخان حسن یگ ابن الیاس‌بیگ حلواچی اوغلی دا باحسین‌ یک 

لله ومیرزا محمد طالش و دوء یک فورچی باشی و بیرامنعان قرامانلو وتجمدی 

را سبه سالار ایشان نموده بادوازده هز اد کس به‌جنکگک شاهی‌بیک خان ر ۱ 
جنک کردن جان وفا باشاه تعمت‌الله وفرستادن شاه اسمعیل بهادرخان‌سلطان ابراهیم‌میرزا 

و حلواچی اوغلی دابه‌مدد شاه نعمت‌اله و گرفناد شدن جان وفا به‌دست ایشان ۰ ۲۷۱ 
فرستادن شاه‌اسمعیل بهادرحان خلیل آقای صوفی دابه الجی گری نزد شاهی بیگ و 





گرفتاد شدن خلیل آقا به‌دست شاهی‌بیگک ۲۳۸۱ 
جنگ کردن محمد سلطان و میرزا محمد. سلطان و اخی سلطان وحس یک حلواچی 

اوغلی با سپاه شاهی یی ۳۹۵ 
برون‌آوددن شاه‌اسمعیل بهادرخان شاهی بیک‌خان‌دا به‌تمهید ازقلعةً مرو و کشته شدن 

شاهی بیگ و لشکرش دد دست شاهاسمعیل وق لباش ۳۶ 
رفتن محمد تیمورنخان از عقب ماددش وبا عبیاله جنک کردن ۳۱۹ 00 
فرستادن شاه‌اسمعیل بهادرخان میرذا محمد طالش رابه الچی گری به‌نزدآقا دستم پادشاه 

مازندران و زهره تركه شدن آقا دستم ومردن ۳۳۱ 
فرستادن شاه اسمعیل بهادرخحان خلبل آقای صوفی دابه الچی گری نزد سلطان بای 

قیصر ‏ وکشته شدن خلیل آقای ارملو دربارگاه قیصر ۳۸ 
خبردار شدن شاه اسمعیل از آمدن میرژا محمد طالش و پیشواز فرستادن نجم ثانی دا 

با امراء ایران و او دا داخل اردو ساختن ۳۳ 
فرستادن شاه‌اسمعیل نجم ثانی ومیرذا محمد طالش و حسن‌ییگ را به‌گرفتن قلعهٌ خاود ۱ 

وفتح کردن ایشان مس 
آمدن اویس میرزا پادشاه بدخشان بهپابوس شاه‌اسمعیل بهادرخان و پیشواز نمودن نجم ۸ 

انی و امرای قز لباش او دا و 
رفتن شاه‌اسمعیل به‌جانب ترکستان ۳۳۱ ۳ 
دفتن شاه‌اسمعیل به‌جانب هرات ومژده بردن قلیجان به هرات دا بشنو ۳۷۴ 
نامه نوشتن شاه‌اسمعیل بهادرخان به پیرام‌نعان قرامانلو به گرفتن قلعهٌ بدحشان ۳۴۸ 


نامه فرستادن بابر محمد پادشاه به‌حدمت شاه‌اسمعیل بهادرحان وفرستادن شاه شکرعلی 
.یگ ترکمان و زینلخان شاملو و محمد سلطان مستوفی و بیرامخان قرامنلو دا ۰ 


7 








9 


۰ 


فهرست مطالب 


سرداد ایشان نمودن باپنج هزادکس قزلباش و بابر پادشاه بست هزار جغتای 
برداشته به‌جنگک عبیدالهخان و محمد تیمورخان و جانی بیگ‌خان رفتن و فراد 
نمودن عبیدالهعان و محمد تیمورخان و جانی‌بیگ و گرفتن قزلباش بلخ دا با 
سمرقند و بخارا و دشت قبجاق تابه کنار رود جیحون تا به حد ماوداءالهر 
جنگ کردن با بر پادشاه باعبیدالّء خان و محمد تیمورخان و فراد نمودن بابر پادشاه 
و گرفتن عبیدالّ‌خان و محمد تیمورخان بلخ و بخارا و سمرقند را 
عریضه فرستادن با بر پادشاه به‌شاه اسمعیل ومعلوم نمودنکه تر کستان دا دیگر باده 
گرفته‌اند وفرستادن شاه نجم ثانی دا با دده بیگک ومیرزا محمد طالش ودیگر 
سردادان به گرفتن ترکستان به بلخ بشنو 
گرفتن نجم ثانی قلعةً قرشی راو قتل عام نمودن نجم مردم قلغه دا 
گرفتن بیرام خان قرامانلو قلعهٌ میان کال و قلعةٌ اوژون دا 
جنگ کردن محمد تیمورخان با بیرام خان و شکست خوردن محمدتیمورخان وفراد 
نمودن از بك 
جنگ کردن عبیدالله‌خان و محمدتیمور خان و جاسی بیک سلطان با نجم ای 9 
کشته شدن نجم ثانی به دست عبیداله‌خان بشنو 
گرفتن عبیداله‌حان بلخ دا و فراد نمودن حسام بیکک 
کشته شدن بیاقو بهادر به دست حسام بیکگک 
رفتن محمد تیمورخان و عبیداتهحان با شصت هزار کس به گرفتن هرات و گرفتن 
ایشان هرات دا , 
آمدن شاه تهماسب باحسین بیگ لله به پای تخت شاه وسپاه طلییدن شاه از اطراف 
9 و رفتن بر سر ترکستان 
رفتن شاه اسمعیل به طرف خراسان و جنکث کردن با عبیدالهنحان و فراد نمودن 
عبیدالله به جانب هرات 
رفن شاه اسمعیل به هرات 
" دفتن دیو سلطان و کشتن جماعت قروی دا 
کفتن شاه اسه‌عیل فولاد سلطان دا به تیر 
خروح نمودن سلیمان میرزا در اددبیل با هیجده‌هزاد کس و دفتن به تبریز و کشته 
8 شناد 
رستادن قاسم حان پادشاه دشت » ابوالخیرخان پسرش دا با صدوشصت هزاد کس 
3 
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۳ جح کح 
عالم آادای صفوی 





بهارده 
به آکر کدرا شاه اسمعیل و تسخیر مما لك ترکستان 
جنک کردن شاه اسمعیا با سی هزار قزلباش با ابوالخیرخان و یکصدوشصت‌هز اد 
ساه ازبك و کشته شدن ابوالخیرخان به دست شاه اسمعیل و شکست 
لشکر ترکان : ۱ ۳۸ .۱ 
بیشکش فرستادن"محمد تیمو رخحان وعبیدالله‌حان وجانی بکك‌سلطان ازجهت شاه‌اسمعل 
5 13 سم ۰ 
بهادرخان و آمدن خحواجه عبدالرحیم به الجی کری و صلح نمودن و از شاه 
عالم پناه ناس ابالت تر کستان را با خلعت از جهت محمد تیمورخان و 


عبیدالّهحان و جانی بیگك سلطان گرفتن از شاه اسمعیل بهادرخان ۳۳۸ 


۳۳۰ 


یا 


فرستادن شاه اسمعیل بهادر حان سلیمان آقای یساول را به الجی گری نزد سلطان 


سلیم پسر قیصر دوم ۱ ۴۳۵۴ 
چگ دلاور پاشا و شهباز پاشا با سلطان مراد وکشته شدن دلاور پاش و فراد نمود ح 
شهیاز پاشا ۴۵۹ 
رنتن مصطنی پاشا یتلر با صدهزار کس بهچنگ سلطان مراد وگرفتن مصطفی پاش 
قلعة اماسیه و فرار نمودن سلطان مراد به جانب دیادبکر ۳۶۲ 
رفتن شهبازپاشا با پنج هزار کس به عقب سلطان مراد و جنگگ کردن ایشان و ۴۵ ۱ 
دار گردیدن شهباز پاشا و فرار نمودن شهباز پاشا ۴۶۵ 
رسیدن نور علی بخلیفه به مدد سلطان مراد با پنج‌هزار سوار قزلباش ۳۷ 
جنک کردن نور علی خلیفه با محمد پاشا و کشته شدن محمدپاشا وشکست خوردن 
سپاهش ۳۶۸ 


آمدن سلطان مراد به بای بوس شاه اسمعیل به اضفهان وبعد از چند یوم جان به حق 


لت ۱۴۷۰ 


آمدن سلطان سلیم قیصر با سپاه روم به جانب ایران ۳۷۱ 
رفتن شاه اسمعیل بهادرخان به طرف روم و نامه‌ها به اطراف فرستادن و طلبیدن سپاه 
به درگاه ۳۷۶ 
جنگ کردن شاه اسمعیل با سلطان سلیم و کشته شدن ملقوج اوغلی به‌دست شاه‌اسمعیل 
۱ بهادرخان ۳۸۲ 
جنگ کردن شاه‌اسمعیل با سلطان سلیم و توپخانه برآتش زدن قیصر بسر سپاه 
قرلباش ۳۹۰ ۱ 
آمدن شاه‌اسمعیل بهادرخان با قزلباش به تبریز وفراد نمودن سلطن‌سليم از تبریز به ۳ 


۷ 


"9 





۲ ۷ 2 
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فهرست مطالب 


طرف استنبول 

جنگ کردن سلطان سلیم‌با یوسف خلیفه در پای قلعهٌ ورساق و گرفتن قیصر قلعه را 
و رسیدن شاه اسمعیل بهادرخان با ه همزار قزلباش و فراد نمودن سلطان 
سلیم و کشته شدن وزیراعلم به دست یوسف خلیفه و شکست سپاه 
علما نلو 

جنکك کردن قراخان خان‌استجلو با چهاد هسزاد سپاه قز لباش با حسن پاشا و کشته 
تلا با ده هزار سپاه به‌دست قراخان خان‌استجلو 

گرفتن قراحان خان استجلو قلعه را و فرار نمودن احمد چلبی به‌طرف قلعهٌ کمات 

جنگ کردن سلطان سلیم قیصر با قراخان خان در قلعٌ دیاریکر 

رسیدن شاه اسمعیل بهادرخان و فرار نمودن سلطان سلیم قیصر از شاه 

جنگ کردن ق-راخان‌خان و نسورعلی خلیفه با سپاه عثمانلو و دسیدن شاه اسمعیل 
بهادرخان به مدد ایشان و کشته شدن قراخان‌خان استجلو 

جنگ کردن دیوسلطان با جانی بیگ ساطان و عبیداتهنعان بشنو ‏ . 

ذکر خبریافتن خواندگاد از بردن حزانه و آتش زدن آذوقه را علاءالدو له ذوالقدر 
و کفتهشدن مصطفی پاشا به دست ذوالقدران و آمدن خواندگاد به جنک 
علاءالدو له و کشته شدن علاء|لدوله به دست سپاه دومی وسوانح ی که ددآن 
ایام به منصةٌ ظهور پیوست بدین متال است 

ذکر چنگ کردن سلطان سلیم خواندگاد دوم با سلطان قانیسا پادشاه مصر و کشته 
شدن قانیسا و مقدمات آنجا 

کر آمدن سلطان مراد و لد یعتوب پادشاه ابن حسن‌پادشاه ترکمان به گرفتن ولایت 
دیار بکر و کشته شدن او بردست احمد قاجاد و مقدمات 

کر آمدن غزالی بهاتفاق سلطان سلیمان به ایران و جنگ ایشان با نود علی خلیفه 
و کشته شدن نورعلی خلیفه به دست سپاه دومی و مقدمات آن زمان 

ذکر آمدن سلطان سلیمان و غزالی مرتبةٌ ددیم به ایران و گرفتاد گردیدن غزالی به 

. دست حضرت ظل‌الهی و مقدمات ی که به ظهور آمد 

ذکر خبر یافتن‌حضرت ظل اللهی ا کشته‌شدن سلطان سلیم خواند گار روم و پادشاهی 
یافتن سلطان سلیمان و مراجعت کردن به جانب استنبول و مراجعت فرمودن 
نواب ظل اللهی از چالدران با جاه وجلال به عزم تسخیر خراسان 

وکر آمدن جانی بیگ ساطان اوذيك بر سر قلع بلخ و جنگ او با کپك سلطان و 


پانزده 
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شانزده 


ع لم‌آدای صفوری 


شکست یافتن سپاه اوزيك و آمدن عبید خان بر سر قلعة هرات بی‌نیل مقصود 


را و معزول شدن و آمدن دورمش خان به هرات 


دادن شاه 


امیر خان تر کمان دا به جهت خون سید بی گناه میر سید محمد 


۵۸۹ 


اسمعیل بهادرخان هرات دا به عالی‌جاه‌دودمش خحان شاملوومعزول نمودن 


۹۲ 


رفتن مهتر شاهقلی به شیروان وشیخ شاه او دا گرفتن و زنجیر نمودن د ب٩‏ ۳۳۳ 
شاه فرستادن و شاه او دا به دست ملازمان میرزا شاه حسین اعتماد الدو له 


دادن و او را پاده پاده کردن 
حواشی و توضیحات 
استدرا کات و تصحیحات 
فهرست نام کسان 
فهرست نام جایها 
فهرست نام قیله‌ها ... 
فهرست لغات و تر کیبات 
فهرست امثال و حکم 


۶۰۵ 
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۶۱۸ 
۶۳۸ 
۶۷۸ 
۶۵۵ 
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۵۹۷ 
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۹۶ 


مقدمةً بیع 


«ظپور سلسلهٌ صفویه در ایران از چند نظر واجد اهمیت است کسه 
ههمتر ین آ نها مسألهٌ وحدت ملی ابرانیان ورسمی شدن مذهب تشیح وترقی 
هثر‌ها و صنایع است. مومس این‌سلسله شاه اسمعمل- توانست اساس‌وحدت 
ملی‌را بر باه محکم مذهب بناگذارد» ونه فقط سراسر کشور ایران را تحت 
يك حکومت در آورد» باکه به واسطهٌ رسمی کردن تشیع همه مردم ایران 
را با بکدیگن معحد وعتفق‌کرد و همهٌآ نان را برادن داشت که دیگ رس 
باراقوام تال وهای اطران ومتضوصا ووات عشمانی نروند...»۱ 

پیدائی این سلسله به قول ادوارد براون" «نه تنها بای این‌کشور و 
همسایگان او , بلکه»برای اروپا نیز واقع تاریخی مهمی به شمار می‌رود . 
ظهورصفوبه‌عادوه بر[ نکه‌موجب استفرارملیت ایران و برقراری‌شاهنشاهی 
این کشور گشت » سمب شد که این مملکت در مجمع ملل وارد شود و میا 
روابط کات در ده 4 

غلب‌ءرب در[واسط فرن‌حفتم مبلادی؛ سلطنت ساسانیان را بر نداخت 


7 ونا ثیمهٌ فرن هفعم هجری 45 خلافت عر ی به دست لعکر مغول نابود اس ۸ 
4 


۱- معین؛ ذیل: صفویان ۷- تادیخ ادییات ایران : ترجمه مرحوم رشید 


هژده ‌ عالم ادای صقوی 


اه کشور را ولامتی از ولابات خایفه ساخت. درشت است‌که پیش و پس از 


واقعه , ساسله‌های مستقل با نیمه مستقل درابران بادشاهی داشته‌اند » 
لآ نها نیز اکش ازنژاد فك با تاتار بودند: چون غز نوبان و سلجوفیان و 

خوارزمشاهیان وخاندان 9 ور و ساسلهُ ابرانیالاصلی مانند 
آل بوبه وجود داشته‌است, فقط بر فسمتی ار نشور ابران فرمانروائی 
داشته‌اند . صفو ده خاندان ی بودندکه ابرآن ر را بار دد 1 دانم ره وا 
متحد» توانا و واجب‌الاحترام کردند و مرزهای این کشور را به حدود 
امیراطوری ساسانی اف 

اه در ۳ 
کنات به سال ٩۰۵‏ درسن ۶ سالگی" به بایمردی هفت صوفی فی داك ۳ 
قیام مردانه وتاربخی خود را ازگبلان" آغازکرد. مقام وموفع معنوی‌خاصی 
که وی از پدرآن زی‌نفوز خود به ارث داشت و جسارت و تور و از خود 
کذشتگی او باعث شد روز به روز برارادت‌مندان و هواخواهان او افزودة 
شود وچنان نفوزی در زبردستان و پیروان خود بیداکندکه تنها خیرخواه _ 
و صلاحاندیش و راهنمای خو شش بدا نند , او را «مرشدکامل» بخوانند و 
جان بازی وشمشیرزنی را در رکاب وی‌مایهُ فخر ومباهات و وسیةُ نجاح و 
فلاح انکار ند . 

اگرچه قباسی جسارتآمیزاست , اما درمثل مناقشه نیست. خواننده 
وفتی نفون معنوی و روائی‌کلام شاه را درفز لباش» واطاعت بی‌چون و چرا و 
توأم با شادمانی و سرور و سرخوشی قزلباش نسبت به‌شاه راء در این‌کتاب 


می‌خو اند , بهباد صدراسلام و نفوزکلمه و نفان فرمان بیغامبر (ص) درصحا 


۱- درزمان شاه عباس کبیر ۷ کتاب حاضر : ۴۶ 
۳ ایضاً : ص ۴۷ . ۷- ایضاً: ص ۴۷ 


" 











مقدمةً مصحح نوزده 
ومسلمین وشجاعان وا بطال عرب می‌افتد. به جرأت می‌توان‌گفتکمتر کتابی 
را می‌شود دا فت که همانتد همین کتاب عالم‌آرای صفوی نشان‌دهندءه محاهدات 
و فداکارها واز جان‌گذشتگی‌ها و اخلاق و عادات و باورهای موس سلسله 
صفو ی باشد . امن کتاب به عبارتی صریح‌تر کارنامهٌ دوران کشورگیری و 
ق و وله سای تور شاه اسماعیل است که متا قسمتی از احوال 
خانان ترکستان وماوراءا له وسلاطین تیموری وعثمانی‌راکه دراوان ظم‌ور 
سلطنت صفویه می‌ز سته| ند در بردارد ومی‌تواند ال تحقبق‌و دا نش‌بژوهان 
را مأخفی دست اول ومهم و سبة قابل اعتماد واستناد باشد. 

دراین کتاب شرح و در اکتا و تهرمات ای دروی ار 
قزلباش از قبیل : نجم زرگر رشتی . نجم انی ( رئیس يار احمد خوزانی 
۰ اصهپائی) , خان محمد خان استجلو و برادرش قراخان‌خان » میرزا محمد 
طالش» دیو سلطان » ببرام‌خان قرامانلو وخصوصاً بسرش حسام‌بیگه خلیل 
قای صوفی برادران خلیفه (بوسف , حسن ؛ قاسم) و الیاس‌بیگه و حسن 
بسگه حلواچی اوغلی؛ واز ز نان‌داستان‌تاجلوبیگم درشحاعت» و خدیجه‌بیگم 
(همسرساطان حسین بایقرا) ومقبله خانم (همسرشاهی سک خان)درسیاست 
و ۳ خواندنی و عبرتا نگیو است ؛ و در مواردی نه چندان کم 
مردان ارادت شعار قز لباش با به خطر انداختن جان خویش نمونه‌های 
اعلای فداکاری وهمهن درستی را بهدست داده‌اند» ومی‌توان‌گفت: اک وحود 
این ارادت‌ندان راستین وقهرمانان پاکدین وطن ما نبود, هیچگاه موس 
سلسله صفوی ذمی‌توانست این وحدت ملی همه جانبه‌ای راکه در تار بخ بعد 


از اسلام ابران سابقه نداشته است» تحفق بخشد. 








۱۱ ۱۳ عالمآرای صفوی 








مولف کتاب 
ده بات مو لف این کتاب متاسفا نه در هیحياك از نسح موحود اشاره‌ای 
نشده‌است» چون نسخه اساس‌فاقد هرگونه| کاهیی در ار نو سندءکتاب است» 
ان تج تن نز 4٩‏ خود به‌گمان ما تحربرهایی از ن هستند - تم توا 


کر ۱ ۱ 
۳ اشار تی باکناسمی درادن از محتوای کتاب چسین ه شاد 


رز مه داشت 
می‌شود که مولف از طبقة عوام شیعه و از بیروان و ارادت‌مندان طریقمی 
خاندان شیخ‌صفی بوده واز اغات و تر کیبات واصطلاحاتی‌که دراین‌کتاب بکار 


رفته می‌توان حدس زدکه وی از اها ك شمال ابران خصوصا آ ذر با بجان‌بوده 
با مدت مد بدی درا نحا ز سیه ات 
زمان تألیف 
خوشمختا نه زمان تألف‌کتان باتصر بحی‌که‌درصفحهُ ۰ چاپ‌حاضر 
سشده) روشن و تردیدنایذبر وان سال۱۰۸۲ ات درادن کت ]دوز 3 «حال 
که مسودة امن اوراق تالف ده 1 سنه‌ست و ما ین بعد الف است ۶ او لاد 
غزالی در آن ولابت والی وحاکمند.» بنابراین جملةٌ دعائيةُ «...بعد ازقضة 
حابله (هابله) نواب علمین آشیان به تاریخ نهصد وسی » حضرت جهانبانی 
المو ند من عندا له شاه طم‌ماسب لصفوی| لموسوی الحسینی بهادرخان طل‌اله 
فی‌الارضین به تخت دولت جلوس سعادت مانوس فرموده عالمیان‌را سروری ‏ 
روی‌نمود» اشاءالثه تعالی از چشم بدان درحفظ و حمابت ملك‌منان بوده باشند حق 
محمد و ِ ۳ فاطمه والحسن والحسین والعسعة المعصومین من ذر ند 
الحسین علبه وعایهم| لسلام.» که در بایان نسخه آ مده و در‌خواننده‌چنین القاء 
۱ ۱- آگاهی اززمان تألیف کتاب را مرهون نسخة انی‌هستیم» چون نسخةً اساس 
انصفحهٌ ۵۳۴ تا ۵۸٩‏ چاپی افتادگی دارد وفاقد این مهم می‌باشد. ۱ 
38 


مقدمه مصحح بیست ويك 








مي‌کندکه تألیف کتاب باید در زمان سلطنت شاه طهماسب یا لااقل روزهای 
آ خر فرمانروائی او صورت‌گر فته باشد» بی‌اسای است. و باشواهدی نیز که 
ولا به آ :پا اشاره می شود » محقق می گردد که درصحت این تاریخ ( شعتی 
۱۸۹) شائبه‌شکی‌نست و آن‌جملهُ دعائیه بادد از برساخته‌های‌نساخ باشد. 
موّلف درچند مورد نه تنها از شاه طهماسب بلکه از شاه عبای ماضی 
(<شاه عماس اول) با دعای «ثواب جنت با رگاه» باد می‌کند: 
« و نواب شاه (< شاه اسماعیل ) چون از مهم وتان ار برادید و 
کر مود بردند به هرات ودر سن سنه سالکی کل خراسان را به او 
بخشید و گفت: تهماسب میرزا اور نگوئید ,شاه تهماسب بگوئید که هیچ 
بادشاهی از شش ماهگی پادشاهی نکرده است الادو پادشاه زاده : یکی نواب 
غفران ,یناه شاه آنهماسب و دویم تواب‌جنت بارگاه‌شاه‌عباس که او را نیز در شیر 
خوارگی شاه تهماسب علیهلرحمه پادشاه کل خراسان نمود و به او بخشید .» 
(ص ۳۹۹-۳۹۸) 
9 از آن جانب آقا رس در ماز ندران بود و پاسختش ساری بود ؛ 
برشاسته و به قصبةٌ طاحونه آمده بود کنه شاه عباس ماضی آن قصبه را شهر 
معظم ساخته و او را فرح آ باد نام نپاده ...۰ (۳۲۳) 
علاو ه ثر اینها و اساس در بایان صفحد رت نامه » که در دك 
طفحه #کامل - پیش از صفحهٌ عنوان کتاب آورده و به احتمال زبادگوبا از 
روا قح دستنو سس هو لف استنساخ شده باشد -می نوسند : « نصت (< 
نسب) نام اعلیحضرت ... سیاست سپهر رکاب سلطان شاه سلیمان الصفوی 
الموسویالحسینی بهادرخان :..> و شاید این خود دلیلی دیگر باشد 
براینکه کتاب عالم آرا در زمان پادشاهی شاه سلیمان (جلوس ۱۰۷۷) 
۱ لت دک محوشده است ۱ 2-۲۰ از این کلمه فقط «بها» خواانا وبقیه 
1 به علت زد کی محوشده است . 








۲ عا لمآدای صفری 
بست ودو 


تالف شده است (؛) 


عالم آداک صفوی 
0 
عالم آدای شاه اسماعیل 


نام کتات درصفحهٌ عنوان له تانوی عالم آدا و در نسخه اساس عالم 
آر ای‌صنو به خوانده شدهاست و درشه سخهٌ دیگردعاام آرای شاه اسماعیل»" 
و ظاهر کتاب هم اسم اخررا تاد وتصوب می‌کند . چه بیش‌از هفت دهم 
(س) کتاب به شرح زندگی وخروج ومجگهاتر کشوزکرعاهاو کشوزر ۱۳3 
شاه اسماعبل اختصاص بافته و بقیه اشاراتی کوتاه در باب ساسلهُ نمب و 
تاریخز ندگی اسلا شاه ازشیخ صفی تاآغاز کار وی واحوال خانان‌ترکستان 
و سلاطین عثمانی و تیموری را در بر می‌گیرد » ولی به اعتقاد نگارنده نام 
عالم آرای صفوی براین‌کتاب اصح وانسب است, زبرا : 
اولا ِ وه اساس تِ کد به اعتقاد ما اقدم تسج موحود شساحیه شده 
امتع ک به این نام خوانده شلد و اسیت 
ناف : گویا این کتاب دوجلد است در .ك محلد : حلد اول در شرح 
احوال اسلاف‌شاه ۳ شیح صفی 2 شا دد تا بابان زندگی سلطان‌حبدر و حلد 
دوم از آغاز کار و خروح شاه اسماعیل تا پابان روزگار وی . به این نکته ؛ 
خوشختا نه هر دو شسخه تصر بح‌گرده| ند 
در نسخهٌ اساس آ مده : « تادیخ عالمآراء جلد ال شاه اسماعیل وابتداءکار 
او نا انتهاء ۲ که پیداست سهوالقام کاتب است و صحیحآن گویا « جلد اول 
تار بخ عالمآرا درببان احوال جد ما جد شیخ‌صفی) لد.ین اسحقموسوی لحسینی علیه الر حما» 


باشد که در نسخه ایآ مده است ‏ 





۱- عالم آدای شاه اسماعیل : ص ۲۴ 
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عالم آرای صفوی 








نسخ موجود 
عالم آدای صفوی 


از کاب عالمآرا 7 نجاکه نکار نده اطلاع‌دارد غیراز دو نسخهه الف؟ و 
«ب» که ایرد جاب بر آ نهامعول‌است؛ جمد ه دیگردر کتابخا زدهایعمومی 


۰ ۰ ۳ ۰ ‌ ۰ 1 
و شخصی ابران مو حود انستت 6 کد اىناث ۵ هعر ذی و تو صعف هر دك از ۱ ۳ 


می‌بر دازم : 
الف : نسخه‌اسای ماکه درهامش‌صفحات به‌نشانه‌اختصاری اصل نموده 


شده. نسخه‌ای‌است متعلق به‌کتابخانة شخصی | فای دکترحسین مفتاح فرزند , 


مرحوم مسعود ملقب ب۵ مفتاح| لدو (ه ؛ از وحود سضی فرائن و کت نوع 
کاغذو خط, حدس زده می‌شودکه قدهمی‌ترین نسخه‌موجود از این‌کتاب‌باشد» 
این حدس را نسخهُ انوی نیز -که شرح آن بسایث تاد ی تند ف و۳ 
شابورگرجی نام دارد وسال‌کتابت آن متأسفانه به علت زدگی ووصالی‌حاشیه 
محو شده است. این نسخه به‌قطع رحلی (۳۱< ۱) ودارای6۱۲ صفحهُ۱۹ 
سطری‌است. عنوان‌ها وسرفصل‌ها شنگرف وبه‌خط ستعلیق بد ناپخته روی 
کاغن نخودیر نگه نوشته شده. حلدکتاب چرمی الت :و درجنه ص۶۱4 
انجامآن به‌علت زدگی ووصالی حاشیه, چندکلمه سافط شده است. از صفحه 
0 به‌بعد مقدارمعتنا بهی افتادگی‌داردکه درچاپ‌حاضراین افتادگی‌را سخة 
ثانی از ۵۳6 تا ۵۸٩‏ برکرده است . نوسندة نسخه گویا از طبقهٌ کم‌سواد 
وعامی بوده واین نظررا وجود اغلاط فاحش فراوان‌کتاب-که قرببابهآ نها 
اشاره خواهد شد - تن می‌کند. 

در نسخهٌ اساس » پیش از صفحهُ عنوان کتاب - در بك صفحه کامل - 

۱- نسخه‌ها در اصبل دارای شمارة صفحه نیستند» برای سهو لت مراجعه با مداد 
شماره گذادی شده است: 


۱ 


۱ 


۲ 


۴ 


۲ 








۱ ۳ ۱ کگ ‏ مض رن ِ 2 
۲ 0 


۱9 
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ی مرس 


| 
خر دطیل رس سل هر پرط 1 1 
1 ‌ ان 0 / 0 صالن 


وت 
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7 ی اهر ی : 

















5 عالم آرای صفوی ‏ 
بست سس ۳ ۴ 
نام شاه عباس ماضی , از جانب پدر تا حمزة بن امسام موسی‌کاظم و از 


است 


سوی‌مادر ی اصغر دن امام زینالمابدر 1 ۹ جون همراه متن چاپ نشده؛ 


مز دد فایده را دراحا نقل من ۰ 
سب نامه شاه عماس ماضی 


(از سوی پدر نا آمام موس یکاظم) 


شاه عىاس ماضی ساطان‌خو اجه‌علیشهور به‌سیاه وش ۲ 
1 آ ۰ ۱ 


شاه سلطان هحمد سدل صدر ادن موسی 
۱ ۱ 
شاه تهماسب شیخ صفی‌الدین اسحاق " 
1 ۱ 
شاه اسماعیل سید جبرثیل " 
1 ۱ 
و ات 
۱ ۱ 
سلطان جنید شیخ سیدقطبالدین " 
۱ ۱ 1 
سلطان شیخ ابراهیم شیخ سیدصلاح| لدین رشید " 


۱- دربارهٌ نسبت سیادت سلاطین صفوی » اخیراً تحفیقاتی جامع بعمل ۲ ده » 

مرحوم سید احمد کسروی تبریزی با تألیف کتاب «شیخ‌صفی وتبادش» دراین باب ف 

تقدم دادد. ۰ ۰ ۲- نسب نامه نسخٌ اساس» شیخ صفی‌را حذف کرده است » ب 

به من نسخه اساس؛ افزوده شد . ۳ صفوه : : سید امین‌الدین جبرثیل 

۲ ۴- صفوه : شاه قطب‌الدین احمد . . ۳ : صلاح| لدین شید ۱ 





مقدمً مصحح 


ند محمدا لحافظ 
1 
سح عوض! لخواص 


۲ 


0 وه ِ 


سل هع< مك 


۱ 


سید اسماعمل 


۱ 


۳ 
سید فیروزشاه زرین کلاه ت 
1 ۱ ۱ ۱ ۵ 
سید م<مد سید محمد اعرابی 
۱ ۱ 
ِ ۶ 
سید شرف ‌ تس محمل فاسم 
1 ۱ 
9 حسین " سید | بوالقاسم 
ِِ ۱ 
سید ابراهیم 
ئ ا 1 
سید حعفر امام موسی کاطم 
۱ ۱ 
۱ 
3 نسب اما شاه عباس ماضی 








۱- صفوه: شرف شاه 


(از جانب مادر تا امام زین‌العا بدین) 


هدر عبد ال خان 
1 
سلطان محمود خان 


۱ 


۲- صفوه : سید محمد ۳- صفوه: سید حسن 
۵- صفوه : سید احمد اعرابی ۶ صفوه : 








بیست وهشت 


سید عبدالکریم 
۱ 
سیب م<مدخان 
۳1 
سیدمرتضی خان 
1 
ستدعلی خان 
1 ۱ 
سید کمال لددن(والی ساری) 
۱ 
سیدقوام| لدین(ملقب به‌میر بزرگ) 
مر 5 









سید علی 
1 

سید موعش 
1 ۳ 

 . سیدعداله‎ 
1 

سیدمحمد اکبر ی 


۱ 1 






و 0 ی ت رنب 
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۱ سجو ۹ 
جع ۱ 


9 


4 عالم آدای صفوی 
سی ۲ 


ب : نسخه ثائی ذء مزکه دربای صفحه‌ها بهنشا ان اختصاری نخه مشخص 
شده متعلق به‌کتا ب خانه شخصی ] قای‌دکترمفتاح است ودستنو سی‌است بدقطع 
رل (,۷۰(۳) در>۳۷ صفحهٌ ۲۱ سطری » عنوانها وس‌فصل‌ها شنگرق 
به خط استعلیق استاد | نهو یخته‌ای نوشته‌شده» حلدکتاب چرمی‌است وچندورق 
آخرهه علت ردنی وصالی‌گردنده ,.لیکن خوشیختا نه خدشه‌ای به ختن‌وارد 
نکرده ات موه آغاز وانحام ادن دستئوس به موری ممهوراست که 
خوائده نشد, و برییشانی صفحهً دوم آن» اثر مهر بیضوی کتا بخانه احمدی 
شرا ۱ است 4 نشان می‌دهد مدنی ادن نسخه در لاک ادن لب خانه 

بوده است . 

نام نو سنده علی‌رضا این محمود جان البهبهانی است و سخه را به 
دستور محمد مهدی قلی ساطان نوری در هشتم ماه ربیع‌الانی سال ۱۲۳ 

هجری ی است . اسنك عمن نوشته کاتب درپابان نسخه : 
.بح الفرموو صاحب فهم وفراست وحاوی درو کیاست مسئد 

هر ۳ , امیرلشکرشجاعت ومردانگی» سلطان‌مملکت 

مهر و وفا , پادشاه کشور صدق و صفا , اختر برج سخاوت ؛ ماهتاب سپهر 
مروت سلطان‌نامدار وامیرباوقار, اعنی عالیجاه » رفیم جایگاه» عزوسعادت 
همراه , دولت و اقبال پناه , عظمت وحشمت دستگاه , مخدوم متاع (کفا) 
تست فای سلطان نوری بتار یخ هشمم شیر ربیع لثانی من شهور سثهٌ 
۳۶ اربع‌وثلئین ومأتین بعدالالف من‌الهجرة النبوبه علیه وعلیمهاجر یها 
الف ثذاء و تحية این کتاب شریف و نسخهٌ لطیف موسوم به عالم را به فلم 
شکسته | بله بای بادیهُ اصوری شرکر دا و و2 شین اوه مس ۶ 
بر بشانیا ین محمودجان البهبهانیا لراضی بالقضا العبد علیرضا سمت تحر ین و 


صفت 7سطیر پذیرفت . انشاءاله تعالی باحسن وجهی مطالعه فرموده از آن 


ِ 
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دب وس كِ 7 





۳ 1 دتم ی ب رت لا نا 0 
دس سرت | 
دکوتا بن هر 1 ند | 


0 تترمپدن: 1 ِ 
























تب 





عالم آدای ۳ 
هرمند گردند بحق الحق والنبی المطلق و آله الطاهرین باقی ,۲۶ 
با قرائنی که درد ی 


بافته راشد . سخه با بن 


سی و دود 





این دستوس - 
به احتمال زیاد باید ازروی نسخهٌ اساس تحری-ر 
<ملات آغاز می‌شود ۲ 3 

«بسم له ۱۱ ی , اما راوبان اخبار ونافلان آثار زطوطیان 
شکرشکن شبر بنگفتارچنین آورده‌اند که درزمان امام فرض| لطاعه وج 
| اعطبة حضرت امام‌موسی کاطم علبها لسللام که حد ماجد سلطان محمد 3 وز 
شاه بود.. ۷ 
پا و مي‌پذیرد : ..لقصه خواجهُ مشارالیهرا 7 
سوختند وبعد از قضیه حایلهُ (کذا) آشیان به تار بخ 
حضرت حهانبانی الموید من عندالة شاه طرماسب الصفوی | 
الحسینی بهادرخان ظل‌اله فی‌الاوشین به تخت دوات جاوس سعادت 
فرموده عالمیان را سروری روی نمود انماءال تعالی ازچشم 7 
وحمایت ماك منان بوده باشند .. 












سس 9 و و پچ و وج ۱7۳۳۹ تا تست یز ] 
0 ۱۷ 2 والاصض مه بت ول و عاف ان (سرو رک رویبزد 7 
19 ۳ 


۱ 1 ۰ برد ریوک "رم سترن 
ی 3 : ِ 


وی مورس رس 


َ وس رعاوی‌درک رک بسن مه 92 ارات« ردیل 
۰ رون زساء 1 مت سنا رن کادت انا رم مت سلطا ام رو میرن 2 
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تس و ِ 0 


ی سر و 


سرران 1 4 











7 وزرب تن ۱ سس 


مفحا خر نسخا ثانی (با ۳ بت ری نخه ) 


تا عالم آرای صفوی 


تفاو تهای نسخهٌ ثانی با اصل 
ی امکنه و اشخاص دراین نسخه دقیق‌ر آ مسده و اغلاط 
املا ی کمتراست »وان خود نشان می‌دهذکه نوبسنده آن مطلع‌تر از کاتب 
نسخه اساس بوده است . 

ره بیشتر وگاهی به اطناب ملال انگیزآمده است. 

ح : تساسل منطقی وفایع و حوادث تاربخی در نس ثانی بیشتر 
رعادت شده . 

: ندوه پرداخت و بیان وقابع و نیز از حیث لغات و ترتمبات 73۲ 
و نکات دستوری جالب و احتوای برامثال وحکم. نسخهٌ اساس براین نسخه 
برتری انکار نایذس دارد. 

م : که گاه مطالبی که ذیل چند عنوان درنسخٌ ثانی آمده » نسخه 
اساس زیر یك عنوان آورده وعين همین روش را نسخةٌ ثانی» در مورداصل 
اعمال‌کرده است : 

و : آخرین و بزر کترین تفاوت این دو نسقمه , تکمله‌ای است کسه 
نسخه ثانی در باب اخلاق وعادات و رفتار شاه اسماعیل و فع‌رست‌گونه‌ای از 
جنگها ونام فرزندان و وفیات سال مرکث وی‌آورده‌است.؛ 

ج : نخةٌ متعلق به آقای اصغر منتظرصاحب : این نسخه به وسبله‌صاحب 
آن درمجلهٌ بغما شمارءٌ فروردین‌ماه 6 معر فی‌گرددده و به‌سال ۱۳4۹ به 
همت خود ایشان با نام «عالمآ رای شاه اسماعیل» درسلسله اتتشارات بنگاه 
ترجهه و نش رکتاب چاپ شده است. مشخصات این دستنوس چنانکه مصحح 





۱- عين این تکمله در « عالم‌آدای شاه اسماعیل » از صفحهً ۶۲۴ تا ۶۲۶ . 
آمده است . ۷- مرحوم دکتر معین ذیل لغت «میمونك» به‌اين نسخه استشهاد ۱ 
واشاره کرده‌اند . 3 




















مه مصحح سی وپنج 


آآررده چنین است: «سر لوح تذهیب متوسط - سر فصل‌ها شنگرف- مجدول 
مذهب - نستعلیق حسن‌بن محمد جعفرالموسوی - ذیقعده ۱۲6۰ ق -کاغذ 
سر ی هارمهره دار جلد چرمی‌فروه‌ای - فطع ۲۸ > - ۲ صفحه - 
/ هر صفحه ۱۹ سطر ۲۱ ۱۲ . این نسخه قسمت دوم مجموعه‌ای حاوی جزو 
3 دوم وسوم ازمجلد اول تاریخ حبیب‌السیرراست‌که هردوبه ك خط و ببرای 
۳ ال يك تفر دريك سال کتابت شده‌است»۱ 

این نسخه که در زیقعده سال ۱۲۵۰ - یعنی شش سال پس از تاریخ 

خحریر سخه نانوی ( نسخه بدل ) چاپ ما - نوشته شده به احتمال قریب 
32 به یقین ات ار هس دستدو دس است‌که‌کاتب نسخهٌ آ قاعه منت 
و صاحب , آنرا برای میرذا ایراهیم فررز ند میرزا معصوم استنساخ کرده است . 


۱ اینك برای مز بد اطمینان آغاز و انجام این دو"نسخه را از باب مقایسه در 











سی و شش 


نسخه بدل چاپ‌حاضر 
مکتوب بهسال ۱۳۳۴ 


۳ 


راما راویان اخبار وتاقلان آثار و طوطبان 
شکرشکن شیرین گفتادچنین آوردها نی که‌درزمان 
اما فرض| لطاعه واجبالعطبه حضرت امام‌موسی 
کاظم علیه لسلام که جد ماجد سلطان‌محمد فیروذ 
شاه بود وسلطان فیروزشاه در دارالارشاد اددبیل 
وطن‌داشته حق‌تعا لی از نورعلوم‌غیبی ودوایات(؟) 
لاریبی آن شهریاد فیروزمند دا از حدوحصر بلند 
مرتبه گردانیده بود وسلطان ادهم شاه فرزندزادةً 
ابراهیم ادهم بادشاه ایران‌بود ودر زمان اوا کثر 
بلاد مثل آذر با یجان وغیره طریق سنی) و نصرانی 
داشتند ومذهب بحق اثثی‌عشریه مخفی بوده...» 





عالم آدای صفوی 
نخهٌ آقای منتظر صاحب 
مکتوب به‌سال ۱۳۴۰ 


اغاز 


«اما راویان اخبار و ناقلان آثار وطوطیان 
شکرشکن وشیر ین گفتار چنین آورده‌اند که‌درزمان 
کاظم علیه| لسلام که جدماجد سلطان محمد فیروذ 
شاه بو د وسلطان‌سید فیروزشاه دردارالادشاداددییل 
وطن‌داشتندوحق‌تعا لی از نو رءلوم‌غیبی‌و واردات 
لادیبی آن‌شهر یار فیروزمند را ازحد وحصر بلند: 
مرتبه گردانیده بود و سلطان ادهم شاه فرزندزاده 
ابراهیم ادهم پادشاه ایران‌بود و در زمان او اکثر 
بلادمئل آذر با یجان وغیره طریق سنی ونصرانی 
داشتند ومذهب بحق | ئنیعشریه مخفی بوده :۰۰) 


انجام 


«... الصه‌خو اجه مشارالیه‌راباً تش‌سوختند 
وبعد از قضیٌحالةٌ (هایله) نواب علیین آشیان 
بتاریخ نهصدوسی حضرت‌جهانبانی الموید من 
عندالته شاه‌طهماسبا لصفوی الموسویالحسینی 
بهادرخان ظل‌الّه‌فی الادضین به تخت‌دو لت‌جلوس 
سعادت مأنوس فرموده عا لمیان راسروری دوی 
نمود انشاء للّه‌تع لی از چشم بدان درحنظوحمایت 
ملك‌منان بوده‌باشند بحق محمد وعلی وفاطمه و 
الحسن والحسین و التسعة المعصومین من ذرية 
الحسین‌علیه وعیهم | لسلام.» 


«... التصه خوآجه دا با تش سوختند و بعد 
ازقضیه‌هایله نواب‌علیین آشیان‌بتاریخ نهصدوسی 
حضرت جهانبانی الموید منعندالنه‌شاه‌طهماسب 
الصفوی الموسوی الحسنی بهادرخان لاله 
فی‌الادضین به تخت دو لت‌جلوس سعادت‌مأنوس 
فرموده عا لمبان‌راسروری تاژه و بهجتی بی‌انداژه 
روی‌نمود ان‌شاءالله تعالی ازچشم بداندرحفظو . 
حمایت ملك‌منان بوده‌باشد.) 














و ۱ سی و هفت 
گذشته از[ نجه گفته شد, نوسنده نسخهٌ آ قای منتظر صاحب حتی 
و تکارش عبارات] خر کتاب_که درآن‌خود وشخصی راکه این دستنویس را 
بدو تقدیم داشته معرفی کرده است - نتوانسته از ت۳۹ انشای کاب نسخهٌ 
ثانوی متن حاض برکنار بماند . وی درپایان کتاب عبارت «۰۰. این تاریخ 
شر یف واین تسه لطیف موسوم به عالمآرا به فلم شكستة آ بله بای بادبه 
حسرت وسرگردانی وگوشه نشین زاویهٌ حیرت وپریشانی ...> را نقل‌کرده 
که با اختلافی جزئی همان عبارت مسجعی است که کانب نسخهٌ ثانوی به 
لحاظ « بهبهانی » بودنش پرداخته‌است. (رك : مقدمه, صس: بیست و دو) 

و : نسخهٌ متعلق به مرحوم وحید الملكك شیبانی :آ قای ابرج افشاردرشماره 
فرورددن‌ماه ءع محلةٌ بغما درباب این نسخهُ مصورکه درته‌لك مرحوم‌وحید 
الملك بوده ویس از م رک وی مفقووالاثر شده اطلاعاتی به دست داده‌آند. 
استاد نسرال فلسفی نیز ازاین نسخه در تألیف « تاریخ زندگانی شاه عباس 
اول)» استفاده‌کرده ومشخصات[ نر| درفهرست‌ماً خذجلد اول این اثرارجمند 
آورده‌اند . 

ده : نخهٌ متعلق به کتا بخا نا مدرسٌ عالی سپهسالاد : ادن نخه در حلد سوم 
فهرست آن‌کتابخانه ذیل شمارء ۱۵۱6 چنین معرفی شده است: «تاریخ شاه 
اسماعیل. کزارش پادشاهیاین‌مر داستکهدرروزگارخود اودرسد#دهم نگاشته 
شده است » نستعلیق سده بازدهم . عنوان‌ها شنگرف » آغاز افتاده : 
لاعلاح خود را به قافله رسانید تا بگویم‌که به خدمت آن شهربار خواهحد 
رسید. وپس ازذ کرخروج شاه اسماعیل درگیلان و بیرون رفتن باهفت نفر 


صوفی که همراه او بودند گوید: الحال : ازحالات شهر بار زمان .۰ انحام : 


شاه طی‌ماسی (کذا) را آوردند در دارا لسلطنه تم دز بر تخت نشا ند ند والسلام 
رت تج سک 


۱ 





1 مق 


۱- کزارش ما از اين نسح» بر گرفته ازاطلاعاتی‌است که‌آقای منتظر صاحب 
دردعا لم آرای شاه اسماعیل» ازصنحة ۲۲ تا ۲۸ مقدمةً خویش آورده است. 








عالم آرای صفوی 


مشک ۲ 


ود ۳ 





علیکم 3 ۱۷۹ (شاید ۱۰۲۹) . کاغذ فر ۳ سفید . جلد تیماج 
ی ۰ و ۱۵ رترظ ۹ 


مصحع «عالم آ رای شاه ك بل معررفی همین نسخه نوشتها ند: 
فِ 


«به عقیده موّلنین فپرست مذکورء این نسخه درزم ان حیات شاه اسماعیل 
اول تنعل انشاارال ٩۳۰‏ تالف شده است . ولی در متن همان نسخه 
عبارت : «هیچ پادشاهی درشش سالگی بادشاهی نک-رده است الادوشاهزاده 
بکی نواب غفران بناه شاه طهماسی ( کذا ) دویم جنت مکان شاه عبای» 
تاسای تاک اس مه ازدرگذشت شاه عباس اول (۱۰۳۸) به تألیف 
رسیده است . بدین ترتیب ایشکه تاریخ‌کتابت آنرا هم ۱۰۲۹ دانسته‌اند از 
حقدقت دوراست وشاید ۱۱۲۹ بوده ۱ 

و: نسخاٌ متعلق به مرحوم سید محمد طاهری شهاب : این نسخه که در صفحهٌ 
۵ سال دوازدهم مجلةٌ راهنمای کتاب به وسیله خود آن مرحوم معرفی 
شده؛ دارایمشخصات ز براست: «خط نستعلیق » تاریخ کتابت ذیحجها لحرام 
۹ دارای ۳۹۶ صفحه وه رصفحه ۷۱ سطر, چند صفحه ازاول افتاد گی 
دارد. آغاز:حکایت سید جبرئیل : خلق را به راه راست تعلیم‌می‌داد.(مطابق 
س ۱۰ ص۸ چاپ‌حاضر)نجام: وبعداز آن جلوی‌شاه دین پناه طل‌الهالموّید 
من عندال شاه طهماسب بهادرخان شد در تاریخ ٩۳۰‏ نبصدوسی فوت شد . 
تمام شد تاریخ موحوم شاه اسماعیل بهادرخان رحمةاله علیه بتاریخ شهر 
زیا لحجة الحرام سنه ۱۱۲۶ برحمتك با ارحمالراحمین.» 

ابنك موضوع فرار تاجلوبیگم زن شاه اسماعیل‌را درجنگگ چالدران 
از دونسخُ اخیر به‌عنوان نمونه میآوریم تا با مقایسهُ آن با صفحدٌ 0۰۱ 

کتاب حاضر میزان شباهت وفرابت این دو نسخه با اصل باز نموده شود : 

۱- احتمال دیکرتاریخ کتابت این نسخه می توانده ۱۲۰ باشدکه با مقایسه با 

سال کتابت نسخ موجود؛ قوی‌تر از دواحتمال‌فوق می‌نماید, 











نسخه کتابخانهٌ مددسةً 


عالی سیم سا لاد 


«... چون صبح‌شد فرمو دکه خانم نیامده 
است؟ گفتند:همراه‌نیست شاید به‌تبریزرفته باشد. 


شاه کسی فرستاد به‌جانب تبری ز که خبر خانم دا | 


بیاورد. روزدوم خبر آوردکه خانم‌دد تبریز نیست 
آه ازنهاد شاه بر آمد گفت اکرناموس به‌دست 
تبصرانتاد دیگرزندگی به‌چه‌کاد می آید دودمان 
برطرف می‌شود. دورمش‌خان گفت که آن‌خدای 
که مارا نجات‌داد ناموس مارا نگاه می‌تواند 
داشت. شاه گفت‌دورمشخان این‌کار توست برداد 
سیصدکس رامبادا که قشونی برخورد اژ دومی 
درراه» بروتا سرراه دومی» شاید که خبری از 
بیگم داشته باشند... واز آن جانب چون بیگم 
زخمدار بدررفت مر کب‌می‌داند ونمی‌دانست به 
کجامی‌رود وچند زخم نیز برس رکتفش رسیده 
می‌آمد تا به‌صحرای رسید که آبادانی نداشت . 
اتفافاً میرژا شاه‌حسین اصفهانی وزیردورمش‌خان 
بود ازجانب هرات آمده بود بادخانه گرفته از 
برای‌خان ازاصفهان می آورد . چون دو منزل از 
تبریز بیرونآمد رسیدبه آن. چون فرودآمد از 
شاه [و [فکست غز اباش خبری نداشت . تاجلو 
بیگم به‌او برخورد بیگم رابرداشت که برودازداه 
مراغه بدررود شاید که سراغ از شاه بکن د که در 
کجاست دورمش‌خان رادید. خان خوشهال 
(کذا) شد برداشت اورا آورد به‌خدمت شاه‌عا لِ 
بناه. اما آن حضرت اول عتاب‌خحطاب بسیار کرد 
و گفت این چه‌عمل بودکه گر قسم یاد می‌کنی 
که‌دیگرتورا به جنگ کاری‌نباشد» خوب. والا تو 
راپه قتل می‌آودم. شرط کرد در دست شاه ۰) 








نسخهٌ متعلق بامرحوم 
سیدمجمد طاهری‌شی‌اب 


«... چون صبح‌شد فرمودکه بگم 
نیامده است گفتند شا ید به تبر یز رفته باشد. 
شاه کس فرستاد به‌تبریز خبر آوردن که 
تواب عالیه ددتبریز نیست آه ازذنهاد شاه 
بر آمد گفت اگرناموس بدست‌قیصرافتاد 


| دیگرزنده گی بچه‌کاریآید. شاه گفت به 


درمش خان که این کار تو است برداد 
سیصد کس که مبادا تشویشی برخسورد 
( کذا) ازدومی و برو تا سرراه دومی‌شاید 
که‌خبری از بگم داشته‌باشند واودا روانه 
نمود. از آن‌جانب‌چون‌بکم زحمدار از 
میدان بدررفت ومی آمد تابه صحرائی 
رسیدکه آبادانی نداشت اتفاقاً میرذاشاه 
حسین‌اصفهانی وزیردرمشخان بود واز 


| جانب هراة آمده بارخانه گرفته بود از 


اصفهان برای‌خان. چون دومتزل ازتبریز 
]آمدرسید بان جمسن او ازشاه وشکست 
قرلباش خبری نداشت تا جلو بگم باو 
برخورده بگم را برداشته بودکه ازداه‌مراقه 
شاید سراغ ازشاه بگیرد درمشخان‌رادید 
خو شحال‌شده برداشت اودا بخدمت شاه. 
اما آ نحضرت اول عتاب‌خطاب بسیا کرد 
وگفت اینچه‌عمل بود اگرقسم‌یادمیکنی 
که دیگر ترابه جنک کاری نباشد خحوب 
والاترا بعتل می آودم. بگم شرط کرد دد 


دست شاه.» 





عالم آدای صفوی ۲ 


چهل 
کیفیت تدوبن ٩‏ 
باده‌ای از وب گیهاک این کتاب 
الف : 
پیش‌تر گفتیم که موّلف این کتابشخصی کم‌سواد بوده وجندان مایه و 


باب علمی‌نداشته است. اگرچه بنای اثرخود را بروقایع تاربخی استوار 
کرده » اما اکثربه نوق‌شخصیخوداعتبار نهاده وباشاخ وبر گهائی‌که براصل 
حوادث‌مسلم تار بخی افزوده وتوصیف با آب‌وتاب معارك وشرح‌هنر نمائی‌های 
عمارانه بهلوانان‌فز لباش» ۳ تار مخی صرف منحرفکردهو تار یخی 
اه دای ار و۱۳ 

بت میرخب که این کتاب بوخاطی قبرشناهی رعتها ه ۱ ۳ 
سان فدا کار بها و اعمال‌خارق| لعادء بنمان‌گذار سلسله‌صفوی- باچاشنی‌داستان- 
جهت سرگرمی‌شیعیان و پیروان‌مرشدکامل ( شاه اسماعیل)-که متجاوزاز 
صه وینجاه‌سال باوی‌فاصلهزهانی داشته‌اند والته هلا رخا ۰ ۱۳۳۳ 
عمومی آن‌روزگار درمذاقآ نهاشیر بن‌میافتاده-به وجود آ مده است. پس و جود 
خطاهای‌تا بخی دراین‌کتاب. نبابدباتعجب تلقی شود چه‌مراد ازتألیف‌بیان 
وقایع‌صرف تاردخی ننوده‌است وضرورتی اخساس نم شدهکه دوها ۱۳ 
وقایع وزمان حوادث تاریخی - چنانکه معمول است - اشاره شود . ظاهراً 
این‌طور استنباط می‌شودکه به‌نظر موّلف این‌کتاب. شخص فهرمان داستان 
ونفس واقعه و نتابجی‌که از آن عاید هر يك ازدو طرف متخاصم می‌شده » 

مهم بوده‌است نه روز وماه وسالی‌که آن حادثه در آن روی‌داده است. 

۱- فی‌المئل در بسیاری‌موارد؛ مو لف بهج ۲ احسن التوادیخ حسن بیگکروملو 
نظر داشته‌است. قس: ماجرای اسارت حسین کبای‌چلاوی وشکار شیر کردن شاه دا اذاین 
کتاب باه اریخ. ۱ 
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مقدمةً مصحح جهل و يك 


اینك از باب نمو نه دومورد ازموارد اشتباهات تار یخی مو لف ذبلانقل 
دی کر ود : امیرعلیشیر نوائی وز بردانشمند و نیکو کار ابوالغازی سلطان 
حسین بایقرا درهرجای این‌کتاب‌که اسمی ازاو به‌میان آمده‌است برخلاف 
مصالح ملك وملت کارکرده است وانشای نامه سلطان بایقراکه در آن به شاه 
اسماعیل «میرزا» خطاب‌شده وموجبر نجش خاطرشاه و حملهٌوی‌به‌خراسان 
گردیده, به‌امیر علیشیر نسبت داده شده‌است, درحالی‌که این‌نامه چند سال 
بس‌از فوت امیر علیشیر یعنی درسال ٩۱۰‏ به هنگامیکه شاه‌اسماعیل‌در یزد 
بوده تحر در بافته است.؟ 

«خودکشی کوهرشاد بیگم وجنبهٌ افسانه‌ای آن» می‌توا ند مثالیدیگر 
برعدم توجه مولف به‌واقعیت وقوع وقایع تار یخی دراین‌کتاب باشد. مو لف 
گوهرشاد بیکم را دخترسلطان حسین بایقرا می‌داند وعلت خودکشی وی‌را 
غلبه شاهی ببگ‌خان برهرات ذکرمی‌کند (ص ۲۵4کتاب حاضر) درحالی‌که 
قتل گوهرشاد گ به دستور ساطان | بوسعید میرزا و درسال ۸٩۱‏ اتفاق 
آفتاده وغلبهُ شاهی ببگه‌خان برهعرات ج-زو وقایع سال های ٩۱۰‏ و ٩۱۱‏ 

۱ هحری است .» ۱ 
ب: سبك کتاب 

کتأب با تشایی بسیارسادهوبی‌پیرایه و بهزبان‌محاوره وتخاطب نگارش 

یافته ودر موارد نسبة زباد ازعبارات وتکیه‌کلامپا واصطلاحات نقالان‌و قصه 


بردازاناستفاده شدءاست» ازا ن جملهاست: 
9 «ایشان را درعیش وشکار بگذار وچندکلمه ازجا نب مصر وسلطانی قا نی‌سا بشنو.» 


(صفحهٌ ۱۵۲ کتاب حاض) «اورا درراه بگذار» ازایین جانب از فرستاده خان‌بشنو. ۲ 









۱- آفای منتظرصاحب درصفحه ۱۱۷ مقدمةٌ حودبر«عا لم‌آدای شاه‌اسماعیل» این م 
دومورد اشاره کرده‌اند» استشهاد ماعیناً از نوشته ایشان است. به‌حکم: الفضل للمتندم 


9 ب- ۱ 











چهل ودو عالم آرای صفوی 
(۱۵۱۷) «چند کلمه ازاحوال برعه بشنوعه چندسال قبل ازاین, رئیس ب رکه»رعیت بود. ؟ 
)۱٩۵(‏ اما عرض نکردیم که تاجلو بیگم را در میان عجاوه درد حمل گرفته بود. ؟ 
(>۱) داورا درفکر رفتن بگذاد وازحضرت شاه بشنو. ۲ (۱۷۵) « والحال ازشاهی 
بیکک بعنو.> (۱۷۹) «اما عرض تنکردیم که چون شاه سبپ کفته شدن نجم دا در عسراق 
شنید ...۲ (2۲۱) 

باا بنکه‌کتاب به‌دست مولفی ارادت‌مند وموافق بادر بار نوشته شده » 
ازابراد عناوین والقاب ملالتآور طولانی -که خصوصاً در این دوره مذهب 
مختار و شیوه مررضیة موّلفان است- جداً پرهی زکرده حتی درمورد قهر‌مان 
کتاب_یعنی شاء اسماعیل - بهعبارتی خلاصه‌تر» این اثررا از حیث سلاست 
انشا وبی‌پیرایگی دربیان واحتوای بر نکات دستوری جالب ومفرداتو لغات 
وترکیباتاصیل وچشمگیرواحیانا بی‌نظیر» می‌توان جز «مستتنیاتاین‌دوره 


از تاریخ آدب‌فارسی داشست 
ج: نکات دستودی 

اکر ازبعضی خطاها ونابهنجاریها وتعقیدها دراین‌کتاب -که می‌توان 
گفت دربرابر حجمآن ناچمز ات ك بگذریم : عسدم رعات باره‌ای تکات 
دستوری ازقبیل: عدم مطابقت فعل وفاعل ومطابقت صفت و موصوف و عدد 
ومعدود و... قابل‌زکر است. وابنك شواهدی دراین باب: 

۱- مطا بقة صفت باموصوف : «عرضهداشت بندگان ضعیفان بیچار گان.محمد 
تیمور این‌شاهی ببگه‌خان وعمیدخان وجا شی مگ سلطان‌نواده ی خان 
به‌ذروهٌء‌رض بندگان...» (*40) 


هید به ت-وفيق‌اله تعالی وحضرات ای معصومین بلائی دسر آن 


جماعت بداختران بیاورم که درداستا نها ومجلسم‌اومحفاها مثل‌داستان رستم زال 0 


۱ 
۱ 
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مقدما مصحح چهل و سه 
و اسفندیار رو یین‌تن باز کونند...» (4۳۶) 
ودر آن نصف شب‌که مردم‌تر کم نان گله‌گله ازشهر بیرون‌می‌رفتند, 
ارئز برونآمده خودرا وقت‌مناجات رساند به قرادره...» (0۰) 
«. چون ازهرات بیرون‌آمد, با مردم‌تر کما نان سوارشده به‌بها نف راه 
رسید به‌غوریان ۰ (۵۹۲) 
۲- مطابقةٌ عدد بامعدود : (... فررمود لشکر حاضر شدند و چند امرای 
عظی‌شان همراه نجم انی‌کر د...» (۳0۹) 
رت 0 ین اماصبح‌روزچپارم بودکه آن 
و شودوجست ازجای‌خود و گفت: باعلی‌مدد...» (4۲0) 
2 ازادن گونه سخنپا رکدست و آن دو خواجه‌های ه-روی را عزت 
نمودند...» (4۰۵) ۱ 
و آن خبررسید به‌سلطان‌خلیل - بادشاه شیروان که سلطان‌علی 
تِ می | یدبا سی‌هزار صوفیان ...»(۳) 
۰ شاهی کر فرستاد ببش‌جان و فاکه: ای ند بتیم! چه‌کنم ؟ گفت: 
خالتیره برس خودکن» چه‌کنی؟ سی‌هز ارمسلمانان را دردست رافضیان‌به‌کشتن 
داوی وبه‌سدن زن‌خود عمل کردی» که اززنکمتری .۰.۰ (۳۱۹) 
... راه‌گشاد شش جهات حبات براوچنان بسته شودکه سوای راه عدم» 
قدم درحاده‌ای نگذارد ۰ (4۳۵) 
۱ «... توگر دختی و هردو شیران رفتند درخانهٌ رئیس‌حسن علی و بیرون 


آمدند...» (۱۷۷۲) 







«... وهزاد ودوریت امرا داردکه مدام‌می‌باید در بارگاه قاسم‌خان‌بر بالای 


5 سی‌های زر و نقره‌وخاتم‌بندی ازچوب‌عودو | وس وساجوعاج بنشینند...» 












عالم آدایصة 
جهل وچهار لم آدای‌صفوی 


۲ نوع عناب: شوه خطاب دراین‌کتاب غالبا بدون حرف :13 ۱۶ ۳ 


متصل به‌ضمیر متکلم است» مثار: 


بادشاهم (<ای بادشاه من 
مارا تمام دردست پدرت به کشتن‌مده...۲ (44۳ 


): «...اتالیغان وریش سفیدان» تمام سره 


0 


برهنه کرد ند و بادشاهم؛ 
ات و۳ 
بسادشوم (ن ای‌بادشه من): «... وچون ۳۹ | مدکه بیرام‌خان 


لد 0 
به‌چهار هنز لی رسید» عبیدالله خان روکرد به‌محمد تیمورخان‌که: پسادشوم . 


برخیز بدررویم ۰.۰ (۳۷۵) 

پیرم (< ای پیرهن): د...مربدان‌گفتند: صدق, دیگر بارهَشك آ وردند ۱ 
که شیخ صفی‌گفت: پیرم » جماعتی شك آوردند به‌فتة پییرم ۲۰.۰ (۱6) 

خانم (< ای‌خان من): د... حاصل, هشت‌منزل می‌گر خت» وشاهی 
مگ نيك شانه‌بینی داشت» گفت: سین‌که ستارء مااز و بال بترونا هثم بانه 
که‌همان فرار نمایم, شانه بین‌گفت: خانم , عنان بر گردان که بابرازیش ۱ 
خواهدگر شخت...» (۱4۰: -* فپرست لغات و...) 

سلطانم (-< ای‌سلطان من): «... وازآن جانب خوا ه آ مد به‌خدمت 


سلظان و فستار بررامین زوو گفت: سلطانم » داد از دست‌نمك بحلال‌چند!...» - 
(2 ۰-۰۷ فپرست لغات و..) 

وگاهی نیزمخاطب بادیا» موردندا فرارمی‌کیرد: 

... ورآن انا حضرت شیخ‌زاهد برخاست ازجا و کفت : السلامبليك 
ای‌فرز ند سید صدرالدین موسی؛ چون مر بدان شنيدند, گفتند: با شیخبهکه 
سلام‌دادی؟» (۱4) ۳ 

«... حضرت شین‌زاهد آهسته‌گفت: با شیغ صفی » ای‌فر‌زند بیاءمر تبه 






دیگر گفت؛ ودرکرت سیم صدای لبك ازدر بقعه برخاسته » دیدند که * 
۱ ِِ 


ٍ 








/ 


1 

صفی باروی چون [فتاب تابان... داخل‌قلعه‌گردیده گفت: ,بامرشد» امر چیست؟ 

شخ 0 ای فرزند» چرادیر آمدی؟ گفت: با پیرم» بر ضمیر منیر پیرم 
روشن | ...۰ (۱۰) 

۴- آوردن فعل‌جمع برای فاعل مفرد : «... کرو به‌ساطان‌میرسب, از 
[ تجا فرار نموده خود را به هرات خواهند ا نداخت ...۲ (۷۱۹) « ... و بعد از 
مناجات, قسمت مالها کردند ...» (۸۳) 

۵- آوردن فعل مفرد وجمع برای فاعل مفرد: (..۰ باچر خ‌فلات شروع به 

۱ خطاب وعتاب بودند و تکردند که شکر واهب العطایا بکند..۰» (۹5ع) <... و 
بعداز مناجات قسمت مالها کردنه واحوال ساطان مراد را پرسید ...» (۸۳) 
«... خدای عالم از این سه برادر راضی بوده باشد که امشب مرا از تری 
شیخ اوغلی زادگردند؛ حال زوه باشید وهمن دم پفرما که پیشخا نه مرا بار 
کنند و ببر ندکه من‌قسم‌خو رده‌امکه با یشان‌جنگ تکنم و بگردم ۵۰۸(۲۰۰) 

- استعمال وجه‌خبری فعل درجزء اول جملاًشرطی : «... حال اگر می‌روی 

ترا برمی‌گردانند...» (۱۹۳)«...اگر پدررا عرفتی , تمام عالم رها تن 

(۷۱6) «... اگرخیر به‌سلطان می‌رسد ازآ نجا فرارنموده خودرا به هرات 

خواهندا نداخت و کارما عمث می‌شود...» (۲۱۹)«... به‌سرعز یز تو قسم که 7 
۳ را به من می‌دهی از رکاب‌طفر انتساب جدا نمی‌شوم ۲.۰۰ (۲۹6) «.. 

فررستاد که : اگر قلعه رابه تصرف از بك می‌دهی » تمام اهل مرو را ۳ بام 

خواهم کر د..۳۱۷(6۰)«....بوسف خلیفه‌گفت: اگر چنانحه رشوه‌ای‌به‌مامی‌دهی» 

۱ قیض روح تو نمی‌کنیم وبر‌می‌گردیم...» (۰1 نیزرگ: ۲6۵-۷۹-۹2-66- 

0۰-۳ ) 
۷- استعمال فعل مستقبل درجزء اول جمله شرطی؛ «... اکن دست از مب 
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لاعااحجنگ می‌کنیم... (۳۹۸) 


کو تاه خواهی کرد مأمی‌رو یم والا 

اینك‌چندنمو دیگر از نوع جمله‌های‌کتاب: «... می‌روی وسلام‌من 
به‌آن سور می‌رسانی واین ابلق را می‌دهی‌که برسر تاج خود بند کرده در 
رود تجگ واین زنک رامی‌گویی درکردن مرکب خود می‌بندی..۰) (46) 
اه کر موه حلواچی اوغلی راهمراه بردار وپنج هزارکس برمی‌داری و 
ازعقب می‌روی؛ اکن به‌طیس رفته‌باشند ازعقب رفته امان نخواهی کت 
منت‌به‌جان دارم. شاه ف‌مودکه: هرکدام را امررمی‌کنی‌که‌دومر کب برمی‌دار ند 
که روزبه یکی سواری‌کنند وشب به‌ییکی وزود خودرا برسانید ۰..» (۲۷۷) 
«... می‌باید دلاور باشا را با شهباز پاشا می‌فرستم بروند و اورا بسته با سر 
برداشته به‌درگاه عالم بناه شاه ی آورده, شما خاطرجمع داربد ...۲۰ (404) 
«اگران شهر دار عالی‌مقدار خودرا به‌مدد و کمك آن بی‌مقدار در‌ساند » 
شرط کردم‌که تمام الک را به‌آن شهر بار برادروار حضه نمایم..400(»۰) 

۸ حرف ربط دواو»: حرفربط هواو» بیش‌از حدواحتیاج دراین‌کتاب 
به‌کار رفته‌است, حتی‌میان دوجزء جملهه رکب‌شرطی؛ واین کیفیت درس تاسل 


کتاب مشهوداست و نیازی به‌استشهاد ندارد. 


د : ارزش لغوی کتاب 
اينك پاره‌ای از لغات چشمگیر و کم نظیر این کتاب که اتفافاً فراوان و بزد گترین 
مشخصه ومهمترین امتیاز این اثر ات : 
ارحود کشدن ۶( عهده‌دار هزینه‌ای ازاموال شخصی بودن؛.خر ج‌جشن و 
پذیرائی و امثال آن دا از مال خود متحمل شدن : ۵۷۰) ازرو آمدن:( -دووجرأت 
ین و درخواست چیزی دا داشتن : ۴۴) ابست‌کرون :(-- توقف کردن» ایسادث ۱ . 


٩ 


۱ بحه بجه باشی:(شاید: به معنی» قوال وقوال باشی (): ۲۵۶) بد نشستن:(< 


۹ 
ا 
3 


مقدمةً مصحح 1 جهل وهفت 


ایجاد کدودت شدن : ۳۳۰) یم دماغ : (-- آزرده خاطر: ۵۷۹) بی‌دماغ شدن : 
(آزردگی خاطر: ۵۴۱) بی‌دماغی : (-< بی‌حوصلگی : ۵۵۷) بی‌دهنی :( می 
عرضگی ۰ بی‌لباقتی: ۴۰۲) بادرازی : (< به‌معنی ومرادف: دست ددازی »تجاوذ: 
۳ بکانیدن , (سد به معنی‌آرایشکردن و ذینت دادن: ۱۳۵-۶۷)تنگک شدن: 
(- غلبه یافتن: ۴۶) توحبه کردن : (ح سرشک نکردن : ۲۷۴ و .۰) جلدو : 
(- جایزه صله : ۱۵۱ و ۰۰۰ ) جان درازی : ( طول‌عمر: ۰۰۰9۱۷۷) خواجه 
کیران , (دستگیر و توقیفکردن خواجه‌ها : ۱۹۰) دو خواستن » دو خواسته: 
( -- داوطلب شدن » داوطلب شده : ۲۷۴) رو داك , (-- دستمال » دوسری » لچك : 
۴۲) )رو ببجی‌کردن : (سرپیچی و ابا و امتاع کردن : ۵) روزخون : (حمقایل 
شبخون : ۱۹۷)ر ش‌داشتن: (عرضه وجوهر و لیاقت داشتن: ۱٩‏ ۲)طبع آ زمایشی: 
(-- نظر وعقبده کسی را در مسأأله‌ای جویا شدن : ۱۳۹) طرادق شدن : (< ددتداول 
امروزی:دما غسو خته‌شدن؛سرافکندهو نا کام‌ددامری گردیدن:۳۶۵و...)کو فت:( -- کسالت» 
آسیب : ۱۷ و ۰.۰ )کو فناك: (س خسته و مانده : ۱۸۳) مجلگاه:( تعهدوالتزام: 
۷ )و امثال این لغات که بسیار ند و فپرستی از[ نها دریابان کتاب آمده» 
درخور عناءت و توجه شابان است . 
دیگر از خصوصیات لغوی کتاب؛ استه‌مال «برگردیدن» ومشتقاتآن 
است به‌پجای «برگشتن» و مشتقاتش . خصوصاً درسوم شخص مفرد و جمح! 
و «حرف گفتن» به جای «سخن گفتن» , شابد ذکر این نکته جالب باشدکه 
در سرتاسراین کتاب برحجم؛ گوبا فقط یکبار «بررگشتند» ازمصدر(بر کشتن» 
بهکار رفته است. (۱۰2) فهرستی نیزازاین گونه استعمالات» ذیل فهرست 


لفات در بایان کتاب فراهم آمده است. 












۳ 
ی عالم آدای‌صفوی 





ه: عناو ین والقاب در بازی» دبوانی» لشکری و کشودی 


درعالم آراء همینا نکه به داب و باورهای طبقات واصناف 3 


توجه‌شده القاب و عنارین درباری ودستگاهی لیزجاپی محصوی 8 
دارندکه البته درشناخت طبقه‌های اجتماعی وعنو انها وتاص متتاول 9 
راهنمای‌ارجمند‌ی است, ازجمله‌این عناودن است : خانی, بیگلر بیگی » 
للگی, اعتمادالدو له, 


روز» 
سلطا نی, مین باشی, قورچی, قورچی باشی, ,بوز باشی, دبو آن‌بیگی؛ 


خليفة الخلفاء ,ساول, تو,بچی, تفنگچی, که درزیل لغات و ترکیبات» در پابان‌کتاب 
فهر ست ها 
و: مفردات وتر کیسات واصطلاحات صوفبه 

دراین‌کتاب _علی| لخصوص ور عفر ارل ۳ به‌منأسمت» مقدار زیادی 
لغاتو تر کسبات و مصطلحات‌صو فبه,همجون: چله )۱ ۱۷-۱)خحلاص( ۱۲۷-۵۵ ) 
ذکر وفکر (۱۷-۱۹) ریاضت (۱۳-۱۲) صدق (۵0) درو یشی (۸) طریف (۱۲۱) 
تصوف (۱۲۱) و سلسله, صوفی, ناصوفی, صوفیگری , اصوفیگری , مررید , مر یدان ؛ 
مرشد, مرشدکامل, وامثال اینهاآمده‌که درفهرست لغات بادداشت‌گردبده‌است» 
شاید وجوداین شواهد دلیلی باشد براینکه موّلف‌کتاب خود مردی از ال 


طر قت وسلوك و ارادت‌مند شیخ‌صفی بوده‌است. 


ز: آداب ودسوم 


در عالمآرا به‌مقدار معتنابپی از آداب ورسوم و باورهای مردم عصس 
صفوبه ورسمها وآیینها ی بهلوانان آنز مان اشاره‌شده است‌کهاز لحاظ جامعه . 
شناسی و تحقیق ومطالعه در باب‌مردم آن زمان حائزاهمیت بسیار ات متا ۱ 





















مقدمهٌ مصحح جهل ونه 


۱-۱ ر کسی» ا زکسی امات تا بابد ازز بر طناب خیعةٌ او بگذرد:(...چون 
مان بافتةما است, ازز بر طناب خیم خانی بگذرد وماراکر نش‌کند.ر فتند,ساولان 
و گفتند: امرخان است که جها | بیاید؛ مارا دیده ما اوراسینیم و 
ازز بر طناب خیمااما چونامان دادگان بگذرد ۲۰۰۰ (۲۳۸) 

۲- امان‌خواهان شمثیر در گردن می| نداختند : «..,کبا امیر علی شمشیر در 

گرون انداخته بهدر گاه شاهآ مد باسران سهاه خود, وشاه او را بخشید ۰ 

‌ (۵۵) <..: بهآن شرطکه آن جماعت که اورا اغواکرده‌انده دست بستدوخود 

شمشیر در گردن | نداخته بیاید... (۱۰۷) «... رگن ابدال سلطان با تحفه 

های سار بیرون ات و شمثیر در عردن انداخته به‌بای بوس ها 

(۱۱۰) ... برو و شمشیر در گردن انداز تاشاء | گاهدل ترا مخشد:.۲ (۱۲۵) 

3 کر مردم بلیخ کر آورده, شمشیرها به‌گردن انداخته به عرض 
مرشدکامل ر سا ند ند...۲ ( + >۳) 

۳- باحر کات واغمالی همچون: صدای وهان درآوردن , سورن برداشتن , غیه 
آزدن, غیه کر دن» غبه کشیدن» غیه برداشتن و گو ازه زدن, دشمنانی را که نقشه و عملیات 


آنها مواجه باشکست‌می‌شده و ور جنک نا کام‌و نامر اد می‌ما نده) ند» هوو نسخر م ی کر ده‌|ند: 
۰ ون سرت فررمودکه کو چکنند و آن‌نامدار باوز لماش به‌راهافتاد ند 
جون اردو بارشد و باره‌ای راه رفتند» به‌مبان دره رسد و1 بر ود به‌يك بار 


شروع‌گردند به غیه و صدای دهان وزنان رو پاکهای خودرا به‌گرد سربه‌گرذش 


در آوردند...» (:۱۳) 2 جون سماه الوار اشرار ازدور سباهی اس ۳ 


۳ 
1 
3 


د دد ند فرباد و فغان وردنت ودست بردهان زده غیه بلند کردند ...۲ (۱۳۱) 







ظ.. امرا تمام سر‌ها برهنه نمودند والتماس کرد ندکه او برگرددکه م-ردم 
نامه اززبالا سورن بر داشتند وغیه زد ند که روستانی ط-ردق شد...» (۳۸۰) 2 


و مود به‌مردم خودکه غیه بکشید که مبرزا سوار شده است ومی‌رود» اک ان 
ب ۰ 


۱ 















عا لم‌آدای صفوی. 


مد و ِ 
جاراجی خبه راششده اس را برگر‌دانید ...> (۷۱۵) «..۰ مرد) مب 9 


6 
بر داشتند و گوازه زدند ,دید ندکه‌خان به یك‌دست | ردو زده بدررفت.. (۱۸۱) 


۴ میا نج ی گران؛ هنگام میا نجی گری و شفاعت » سر دا برهنه م ی کسردها ند : 
«.. آمدند به‌یای قلعه وچشم نجمکه به‌آن ولعه افتاد از مدن بشیمان‌شده 
... ااعلاجی نداشت و باز و و برهنه نمودند والتماس 


گر دد ...» (۳۸۰) «... حسین بنگ لله را گفتندکه: م9 تو 


کردند که او بر گردد. 
التمای‌کنی. اوگفت: من آنن جگر ندار ۳ مرا خفیف خواهد کرد؛و 
هرکدام راکه گفتند, همین جواب دادند, وبا برپادشاه را خبرکردند؛ وی ۱ 
رسیدکه زسمان به‌گردنش | |نداخته ورفتند که‌کررسی اززبر پایش بکشند, 0 
کین باعل ود گفت: ای‌نواب به‌سرعز یز مر‌شدکامل ترافسم می‌دهم ۲ 
که مر | شرمنده نکنی... تقصیر این پیرمرد رابه بنده ببخشی. چون دیدکه ِ 

۳ 
4 


دار بادشاه سر برهنه کرده شر مینده شلد ۰ (۳۹) <. اضا هدن 1 


تن تاتو سر برهنه نکنی , معلوم نست؟ک-4 
المای مارا قمول کند ... (۰ع) <... اتالمغان وریش سفیدان » تمام سره 
۱ 


برهنه کر د ند و گفتند 1 پادشاهم؛ مارا تمام دردست ددرت به کشتن مده ۲.۰۰ 


(۳:ع) 

۵-ا گر جنگ افزار شخصی پادشاه‌با امیری به دست پهلوا نان شبر ووعیار پیشامتخاصم ‏ 
می‌افتاد وسبس بهامر ,بادشاه وامیر آ نها بدومسترد می‌شد ننگی بز رک باشماد می‌آمد: - 
مثلا: برادران خلیفه (بوسف » حسن, قاسم) درپای‌قلعة ورساق بهساپردة - 
ساطان‌سلیم شب‌خون‌میز نند و دس از تحمیل خواسته‌های 9 
وکمر خنجر وکمرترکش وجفه وکمان وتوپی وی‌را به‌عنوان جان ها ۳1 


می‌گیر ند ۰ ينك کنتگوی سلطان سلیم قیصر با وزیر اعظطم در اد 


۱- نیزرل: بدایعالوقایع ج۲: ص ۱۲۶۵ 








پنجاه و يك 


«...خدای‌عالم‌ازاین سهبرادر راضی‌بوده باشدکه امش‌مر| از ترس‌شیخاوغلی 
آ زادکرد‌ند» حال زودباشید وهمین دم بفرماکه پشخانه مرا بار کنندو بر ند 
کهمن قسم خورده‌ام٩ه‏ بااشان جنگت نکنم وبرگردم. وزبراعظم گفت:: 
بادشاهم؛ شمامگر عاقبت این‌بدی را نمی‌دانیده و این در اوجاق آلعثمان 
می‌ماند. پس می‌باید این‌قلعه را آ نچنان قتل‌عام کردکه يك طفل شیر خواره 
ز نده تما ند. به‌جهت | شکه مبادااین‌معنی راداند و فرداکه تزرگکشودبگوید 

بهمر دم ودریگر 7"نگه شما که رفتید, بردار ند اشان شمعیر وخنجر و تر کش وجئه راب 

کمان وتو پی؛ و از بر ای شیخ‌اوغلی ببر ند واو بدهد بهالچی خود وا برای شما بفرستده 

وابن خود درمیان مردم بلندشود و بهعوش پادشاهان عالم برسد, )رین ننک بز رگکراچون 
و ٩(‏ + )وهمجنین استآ ئین آب پاشان آب‌پاشی (۳۷6)وانگشتر 
زنهار واون (۷۰۸) واعطای عنوان خان وترخان ومیرذا وسلطان و با ارتقای 
شاهزاده‌ها از عنوان میردا به اه ,کمحوصلهٌ این‌مقدمله اشاره واستشهادبه 


همهاین‌موارد را بر نمی‌تابد. 


دوشی که ددتصحیح ابن‌متن 
بکار دفته است 


6 تاان حدکه در توان داشت و بضاعت ناچزوی اقتضامیک-رد؛ 


۱ مسحح 


۳ ‌ 


کوشمدکه | ین‌کتاب-که شاید او لین و قدیمی‌ترین ومفصل‌تر ین‌کتاب درشرح 


ای برماجرای موسسن با صفوی باشد ت با رعادت امانت کامل و 







تصرف ناروا چاب‌شده بددست پووهش‌گران در‌سد: 
ينك نکات وشیوه‌ای راکه درتصحیح متن رعایت واعمال کرده است 


ر می‌شدرد: 
‌ ۳ ‌ 3 
الف: بی‌دفتی ولاقیدی مولف در 


۹ ۱ 9 


ضبط انلامی اشیخاص وامکنه فی‌اوان. . 














عا لمآدای صفوی 





پنجاه ودو 





نام دك‌محل و بااسم دك نفر 0 می آوردءمثل: :آب 


است.گاهی نم 
اف علی‌بلاغی و عبدالهخان و عمسدخان و عبیدال . 


علابلاغی» آب مابلاغی» 
خان. مصحح جز درمواردی خاص ومسلم - از باب رعایت اصل و امانت - . 
اعمال نظررا روانددد. 
ب: چنانکه قبلااشاره‌شد, اغلاط املایی درایین کتاب بسیار است و 
نکار نده تاآ نجاکه درامکان داشت در تصحیح کلمات وگز ینش صورت درست . 
لغات‌کوشید وصورت نادرست‌کلمه رانیز دی صفحه ضبط کرد تاباب اظهار - ۱ 
نظر و تحقیق گشاده باشد. ابنك نمونه‌هابی ازالااط : نسخ‌مورد مراجعد ۱ 
اشاره به حای اشاره عس به‌جای مکث 
هرگذ ردول سبط ح سید 
عذر 















مقدمه مصحح نحاه وسه 
8 تس سس ۳ 0 نی چات 
عدده به حای عمده منذور به‌حای منظور 
بر خواسن كت برخاستن ععس حت نت 
عذّت ت عزت غول غل 
حمیت ِ حمععت غعاعده واعده 


3 ک ۲ قابل‌ذکر د راین‌کتاب» عدم تسلسل منطقیو فا بع‌است. 


۳ او سای راکه ی دید درضمن حریان حوادث تاثر ات وت 


می‌گذارد»و دسا یا بان و اقعه باعبارت « «واماعرض نکردیم...» به‌جبران‌مافات 
می‌پردازد. این‌کیفیت را نو سنده‌نسخه‌ثانی رعاه بت تکرده و به‌جاآ ورده‌است. 
در تصحیح» ازجمت | ۲ تکه‌طر زا نشاء وروال‌پرداخت داستان بهم‌نخورد و طبیعی 
تر به نظر آ دد و بهشیوءه قصه‌بردازان و نقالان نزدیك‌تر باشد از تصرف‌دراین 
باب خوداری‌گردید. 
وبا[ تکه دستنویس‌های چاپ‌حاضر, فاصلهزمانی چندانی باه ندارند 
۱ 1 شیوعکتابت پمضی از کلمات محتاج تذکراست: 
۱- حروف پ و ج , به‌شیوه قدیم با ك نقطه وهمانند ب و ع و حرف 
زیزبا یك‌س رکش بی‌همج وجه امتمازی باك عربی , نوشته شده بودکه بسه 
صورت متداول امروز ین‌گردا نیده شد. 
۷ تاء تأ در آخر باره‌ای‌از کلمات به‌صورت» «2 مده‌بود:همجون 


ت «حهة»«رحمة؟ وامثال | | نپاکه‌بهشوة امروزی با «تاعکشید» «جهت» «رحمت؟ 


: کتابت گرددد. 
۰ 


۳ کلماتی از قمیل‌خاطر» خاصیت, خاصه به‌صورت: خواطر.خواصیت 
خواصه کاشته [ مده بوده 
ری هاء «عسس ملفوظ؟ در کلمات» بس‌از جمع‌بستن 1 نیابه «هاء علاهعت 


و » درپاره‌ای موارد حذف ودر درخی مواضع ابقاء شده است, 





















ا هت رم 1۳123 ۷ ی 
9( عالم آدای صفوی ‏ 


کامات مختومبه «هاءغیر ملفوظ؟ 
ورن :گفته (ع< کفته‌ای)| د۶ 








ه باء خطاب و باء و حدت‌و نکره در 


ب‌صورت‌همره (ع) رو ی‌حرف‌قرار گر فته بود.ها 


(-< | مده‌ای) نامه (< نامه‌ای) ۳ 
اکثر جدا از فعل بودکه بوسته 


جزءپیشین «ب) وان؟ نفی درمتن 


۳ بت گردید,وهمی» دمشعن ببوسته به‌فعل بو که جدا ال ن‌نوشته‌شد. «ه4؟ 1 
(حرف اضافه) درسر تأسس دستنوس‌ها موسته به‌اسم 
کتابت‌گردید ون کلمة «ری» همد‌جا بدون 


بودکه از باب رععایت 


شیوء متداول امروز» جدا ازاسم 
استثنا به‌صورت «پی» نوشته شده بود . ۱ 
م. نسخه‌اساس‌به‌عات قدمت‌و نوع کافذ بیشتر از نست‌د بکرءرضفات ‏ 
وخسران شده و سقطات و خدشه‌های بالاسبه فراوان در ان راه بافته است 
کار نده‌به‌منظور _یکنو اخت کردن‌کتاب وجبران افتادگیهای اصل, ناگز بر 
تسمت‌های افتاده رابا استفاده‌از نسخه ثاني » جبران‌کرد و مطالب منقول از . 
نسخه‌اخیررا در [ ] فرارداد تاممتاز ومشخص ازمتن‌باشد. ۳ 
وداعصحخ درمواردی - بهعلت نارساثی نسخه - متأسفانه ناکزیسی آژ . 
و درمتن گردید. دراین باب حتی‌الامکان سعی‌شدکه اضافات با 
دقتی نزديك به‌وسواس وباتوجه‌به‌قراین واستعمالات‌مکرر اصل وهماهف* 


وساز کار باشیوه وسيكك نکارش کتاب باشد. این‌اضافات بااستفاده از () در . 


من مشخص شیدهاست : 


۶ ۱ 
.۰ , 
0 َ زو 1 





اخ هم ی اجب کات تج 


4ن ‏ __سحتض 





|الف: درصورتی‌که .ك لغت بااصطللاحجه‌چند معنی آمده بود به‌نسبت 
اختلاف‌عنی فیش‌کرد. مثلا": «خانه» در يك‌جا به‌معنی «زن وعیال» آمده و 
5 چندین جابه معنی«خانوار». پس این‌کلمه را دوبار به‌لحاظ معنی؛ بادداشت 
3 . ازاین قبیل‌است: دریافتن - زدن - دست و ۱ 
4 ست بسباری‌از لغات و ترکیباتیکه دریایان فیش‌شده در فعتی عراز 
معنی مشهور ومعهود خودبکار رفته ند وهمین‌اهمیت باعث بادداشت گردن 
1 ۳ آنها شده‌است. لذا بابر خورد بهلغتی مشهور در دادداشت‌هاء بخلی به‌چشم 
بی‌اعتنائی بدان‌نباید نگرست. فی‌المثل: معنی «تنگ شدن» بسیارروشنو 


‌ واضح است» اون درا دن‌کتاب بذمعئی «غلبه بافتن» مده‌است»لازم مد 


وه 3 ۰و وس علی‌هذا: 7 
درپایاناین‌مقال نگارنده باید ازین‌د ندان به‌این‌حقیقت ازعان‌کند که 










۱ کار تحقمقی وی‌بابضاعت بسیار ناچیزی‌که‌دارد خالی‌ازخلل فءست» ار 
است‌که مقبول دراز تس ۱۳ ان وبزرگان ومحققان و و اوتکر دا و به عین 
3 ود اد ی کر و 


بدا لله شکر ی 2 
مه ماه‌هز اروسی‌صدو پنجاه 


1 
















/ 7 ۳۰.377 ۸460 
۱۱۵۸۵۸ 3۱۱۱۷2۸۹۲۲ رز 1 


۷ مها اکها ع) ۲0۶6ع0 تم ده ۵عهتناعد عط قاناموه تاموط ون 


کذ تاودا ۲6 ,رقق جع جن معط لب ده ۵ که ک‌وتهط عنلتعنن م۸ 
۰ قح 4عهوه ۶معع1 


1 


۵ / 
1۱ 





بسمانه ال رحم نار حیم 

تاد بخ عالم آدای صفوی 
و ۱۰۰۰۰۰۰۰ اول سلطان فیروزشاه زری نکلاه هفت پشت 
می‌گذرد و پشت هشتم حضرت شیخ المحقفین شیخ صفی‌الدین اسحاق است 
وازشیخ پنج پشت می‌گذرد پشت ششم شاه اسمعیل بهادرخان است که از شاه 
اسمعیل تا سلطان فیروزشاه چهارده پشت است که اعلبحضرت مریخ صولت» 
قهرمان قاهر غالب» سیف مسلول" علی‌بن‌ابی‌طالب ناصر؟ دین پیغمبر» مروح 
مذهب‌اثنی‌عشر » فاتح‌البلاد و ناصرالعباد» آیةاللّه فی‌العالمین؛ الفایز" برحمات 
رب جلیل نواب خاقان صاحبتران سلیمان شان* سلطان شاه اسمعیل صفوی 

الموسویالحسینی بهادرخان علیه‌الرحمة والغفران . 
آورده‌اند که جون مفترضالطاعة وواجب‌العظمة حضرت امام موسی 
کاظم علیه افضل | لصلوة وا کملالتحیات که جد ماجد؟ سلطان‌فیروزشاه است 
و سلطان سید فیروز شاه در دارالارشاد اردبیل وطن داشت وحقتعالی ازور 
علوم غیبی وفیض وفیوض لاریبیآن شهریار را فیروزمند و ارجمند وسربلند 
گردانیده بود. و در زمان سلطان ادهم‌شاه (از) فرزندزاده‌های ابراهیم‌ادهم که 
پادشاه ایران بود؛ آن‌شهر بار کشور سلوك با کمال مکنت و عقار وضیاع در 





۱- چنین است نسخة اصل ۲- اصل : ملول ۳ اصل : تاسس 
۶ اصل: الفاض ۵- اصل : سلیمان شاه -٩‏ اصل : جدماوجد 


ملاقات سلطان 
فیروز شاه با 
سلطان ادهم 


۱ عالم آ رای صفوی 
لد طیبة مزبور با مریدان و صوفیان خود به ذکر وفکر و احد قدیم مشغول 
و در آنزمان اکثر بلدة آذربایجان و مغان از طوایف سنی و نصرانی 
بودند و مذهب بحق ائمةً نی عشریه مخقی بود و چون آوازة کمال سلطا 

فیروزشاه جهانگیر [گردیده] :* به سمع پادشاه والا جاه سلطان ادهم اولاد 

سلطان ابراهیم ادهم رسید ؛ از شوق مزدة آن سروش چون [گل همه تن 

گو]ش گشته » ارادهٌ دیدن آن نور حدبقةٌ حقیقت نمود ۰ 

چون به بلدة طیبةٌ اردبیل رسیده ۰ سادات عظام۱ و نقیبان [ کرام و 
ارباب و] اهالی استقبال سلطان نمودند و سلطان فیروز شاه نیز با جماعت 
صوفیان به پیشباز سلطان [ ادهم آمده » چون چشم سلطان از دور بر جمال 
سلطان فیروز شاه افتاد» نوری از جبین آن برگزیده حضرت امین آنچنان 
لامع شده بود که گویا آفتاب جهانتاب در جنب آن نور شب دیجور است 

و حشمت ] خود را در پیش شکوه آن شهریار جهان دید در نورضیا و 
ازلذت بلکه" به دیدار آن‌گل رخساربی اختبار شده» این چنین‌دردلاوسرایت 
کرده» آغوش‌شفقت و رحم تتگشوده» چون جانوتن در يك بدن شدند. بعد 
از مصافحه به مکالمه در آمده احوالات گذشته پرسید» و آمده به‌منزل سلطان 
فیروزشاه نزول فرمود و در يك برج قران سعدشده سلطان تکلم نمودندکه 
مطلب از آمدن این‌راه دور آن‌بود که آوازه مریدان تو به‌گوش مارسیده‌وبمضی 
از جاهلان ظاهربین گفتند که مبادا رفته رفته سلطان فیروزشاه برایران استیل 
یابد؛ اولی آن است که‌عبار کار اورا به محك امتحان ملاحظه‌نموده» اگرغلو 
غشی داشته باشد به آتش غضب تاب توبه آرسیده رایج‌گردد [هرچند]غایبانه 


سخن استماع می افتاد در دل اکراهی راه نمی‌یافت و به کمال‌خرمی‌در خاطر 


ه عبارات بین قلاب از وت ثانی افزوده شده است :۶ نسخه اصل در این 
قمت‌هابارگی دارد 2-۱ اصل: سادات وعظام ۲-کنذا عبارت مغشوش ات۳ 
۳- اصل : غضب تابهٌ توبه . نسخه : به آتشغضب در خلاص بند يك چند بوته رسیده 


رایج کردد (؟) 











مدمه ۰ 


خطور می کرد . بنا براین برخاسته به‌ملاقات کرامی سر بلند شدیم. اما جون 
هر مرتبه که در آئينةً روی نکوی تو می‌نکرم ذره‌ای تیر کی در او مشاهده 
نمی‌شود » می‌حواهم منت برمن بگذاری و از روی برادری ایران را ضبط 
نما ی که مارا عاطر از جانب تو بسیار جمع است ۰ 

هر جند سلطان ادهم از اين قسم سخنان می‌گفت » سلطان فیروزشاه ایا 
می‌نمود تا آخراورا به حضرت ایزد قسم‌داده التماس نمو دکه مملکت اردبیل 
را به تیول" خود و ملازمان و بندگان خودقبو لکند . حضرت فیروزشاه‌بنابر 
قسمی که اورا واده‌بود نتوانست روپیچی سلطان کند» قبول نمود. جون‌قبول 
نمود» سلطان ادهم کلاه مرصح خودرا برداشته برسرا وگذاشته فرمود: که ترا 
سلطان فیروزشاه زرین کلاه خحطاب دادیم. بعد ازاین سلطان فیروزشاه ژرین 
کلاه می‌گفتند. خحلق‌را به جاده مستقیم دلالت می‌نمود تا آنکه اجل طبیعی‌دد 
رسید. چون بیمار شد» فرزند ارجمند حودرا طلبیده» وصیت کرده و جای 
خود را به سید عوض‌الخواص راده خودداعی" حق را لبيك اجابت گفت» 
و عوض‌الخواص به جای پدر بزرگوار نشست و مردم را به‌ارشاد راهنمائی 
می‌نمود و مدت مدید در اردبیل بود و آونیز چون آبای کرام از علوم کشف 
اسرار بهره‌مند بود. حق تعالی اورا فرزندی کرامت فرموده ارا سید محم" 
حافظ نام بود و کمال صلح و صلاح در او بود. و چون هفت سال از عمر 
مبارك آن سرور درگذشت » روزی عوض‌الخواص درس شاگردان و مریدان 
می‌داد» دید که يك‌طرفاوصدایگریه برحاست") چنانکه مریدان تمام شنیدند 
و کسی را نمی دیدند و محمد حافظناپدیدگردید. هرچند تفح صکردند کسی 
را نمی‌دیدند . عوض‌الخواص با مریدان شروع به‌گریه کردند. بعد ازگریه با 
مریدان گفت: من‌فرزند را به‌نعدای عالم سپردم» امیدو ارم که دبدار آن‌گرامی 
را ببینم . 


سس 
۱- اصل : به طویل ۲ -اصل , داع س _ یه : صدای "کربه از 
يك طرف خانه. برخاست ۰ 


عوض لخواص 


نا بد بد شدن 
سید محمد حافظ 











پادشاه جنیان 
محمد حافظ را 


باز آودد 


عالمآ رای صفوی 


مد هفت سال ازمحمدحافظ خبری نشد. روزی وقت چاشت بود که 
فرزند به یاد عوض‌الخواص آمد به مناجات در آمده گفت: خداوندا» کریما » 
و اهب عطاباء به حرمت ذاتت و به‌حق‌صفاتت که فرزند مرا به من بازرسان » 
که ناگاه از عالم بالا شنبدند صدای خنده‌ای بر آمد. بعد از آن‌خنده» عوض 
الخواص را چشم جهان بین بر جوان زیباروئی افتاد که شعلةً روی ماهش آن 
بقعه روشن گردانید و تاج زرین در سر و کمرزرین بر کمر و مصحفی حمایل 
بسته درقاب مرصع. چون پیش آمد » محمد حافظ را دید بر پدر سلام کرد » 
برجست ازجا وفرزند را دربر گرفته؛ بعد از پرسش‌گفت: جان‌من دراین‌مدت 
به کجا رفتی و سببگرية آن روز و خندهٌ امروز و بردن تو و آزردن حال 
چون‌است به‌من بگو. گفت: بدان‌ای پدر بزرگوار که‌گویا آنروز که هفت‌سال 
قبل از این بوده که مرا بردند» آن بود سبب که پادشاه جنیان را فرزندی بود 
هفت‌ساله؛ گم شده بود ز درعقب او می‌گشته که اورا پیدا کند. گذارش به‌این 
مکان می‌افتد. چون مرا می‌بینده من بهپسر او شبیه بودم‌گویا» اجنه می‌گوید: 
درست به‌فرزند من می‌ماند. ایشان شرو ع به‌گریه‌می کنند و پادشاه می‌گو ید که 
فرزند من هرروز قرآن می‌خواند ومن بسیار محظوظا قرآن خواندن‌اوبودم» 
من این پسر را می‌برم ار آن زنده است خواهد آمد و اگر کشته‌اند اورا به 
جای فرزند نگاه می‌دارم. آن بود که مرا ربودند . چون مرا بردند » دیدم‌مرد 
پیری روی سرخی و موی سفیدی داشت . کلاه‌شاهی درسرداشت. دانستم که 
پادشاه جنیان است. مرا به فرزندی قبول کرده معلم از برای من تعیین نمود. 
هرصبح وشام اشاره می کرد که‌قر آن بخوانم. در این مدت از جمیم‌علوم که 
در میان ایشان بود مرا تعلیم دادند. امروز با او بودم به جانب مغرب‌به دیدن 
اقوام خود رفته بود» گذارش از این طرف افتاد. چون رسید » دید که تو در 
مناجاتی وازحق تعالیوصال مراطلب می‌نمودی؛ اورا رحمی به‌خاطررسیده» 
و صدای خنده از آن بود و مرا رخصت داد . اينك به خدمت آمدم . پدر از 





۱- اصل : محضوض 











مقد مه ۷ 


استماع آن سخن بسیار شکفته گردیده . آن بود که بعد از مدتی او نیز از 
عالم رحلت نمود وجای خودرا به فرزندداد. 

واز محمدحافظ صلاح‌الدین به هم رسید و آن مردی بود در کمال 
صلاح و تقوی و دانش» و اسباب و اموال ی که داشت تمام را به مسلمانان در 
راه حداصدقه کرد و به‌لباس درویشی بر آمده» رفت به جانب ده خاران"و در 
آن قریه بسر می کرد و ازاو فرزندی به هم رسید قطب‌الدین نام بود . سید 
صلاح| لدینعا لم فانی‌را وداع کرده جای‌خود رابه‌سید قطب‌الدین داد و ولی 
عهد خودساعت واز او سیدصالح به‌وجودآمد. سید صالح ازقریه برخاسته" 
به جوانب‌اردبیل آمد. سبب آمدن آن بودکه خبر ارشاد سیدصالح به پادشاه 
نصرانی رسیده در گرجستان» کارتل‌بکرات حان جد کابون خان"پادشاه بود . 
شنید که سید صالح| کثر نصرانی‌را به دین‌مبین؟ سیدالمرسلین ارشاد می‌دهد» 
برخاسته به عزم کشتن سید صالح و جماعت مریدان او با دوازده هزار کافر 
آرتا(؟) و دوک به‌قریه کی‌خاران* گذاشت . 

آن‌خبر به سید صالح رسیده با هزار خانه مریدان از زنان و فرزندان 
پرخحاسته متوجه اردبیل‌گردید و مریدان را در خانه‌های مردم اردبیل پنهان 
ساخته . بعد از مدت يكماه بکرات‌خان والی‌گرجستان رسید. چون از مردم 
قریه احوال‌پرسید گفتند: چون از آمدن توخبردار گردید فرار نموده بهصوب 
اردبیل روان شد . چون به اردبی لآمد قتل و غارت بسیار کرد . از جماعت 
مسلمانان بسیاری به قتل آورد و هکس را در بازارها دیدند کفره فجره به 
قتل آورده؛ سه روز در اردبیل بود و آتش قتال و جدال شعله‌ور بود ودر دوذ 
چهارم از اردبیل بیرون آمده با سپاه گرجی در بیرون شهر فرود آمده‌بود.سید 
صالح را تال حود سروناآمده و ملاس نید رکه از 
جماعت مریدان او کدام يك‌را به قتل آورده‌اند. چون بیرونآمد اتفاقا گرجی 

۱- نسخه: کنجالان ۲ - اصل : برخواسته - نسخه : سیمایون 


اصل : دین متین ۵- نسخه : قربه کنجالون 


صلاح] لد ین 
و قطبا لدین 


سید صا لح 
در ادد بیل 











وسفرشیر از 


1 عالم | رای صفوی 


هوالبحر(؟) از برابرپیدا شده» نیزه‌ای دردست" چشمش بردرویش‌افتاد. نیزه 
نعوور| حوالة آن درویش نمود . زحمی منکرززد برران سیدصالح و گذشت ۰ 
و در آن حوالی زنی‌از زنان مریدان سید در لب با بود؛ دید که سیدراگرجی 
نیزه‌ای زد و انداخت آن سرور را . آن زن مرید عشت پخته‌ای از فراز بام 
انداحت برفرقکفره فجره‌آمد که مغر مرش دا پرا کنده کرداب ۳۰۰ ۳ 
رابیرون فرستاد وسید را به‌اندرون‌خانه آوردند ومریدان خبردار شدند و <م 
آن شهریار زنده بوذ» جای خودرا به فرزند ار جهن 


سبدرا بستند . سه روز 
| ور مسند ارشاد نشاند و آن پند را به گوش او کفته 


خود داده و سید جبرثیلر 
به جوار رحمت ایزد تعالی پیوست ۰ 

وسید جبرئیل خلفی را به راه حق تعلیم می‌داد. چون سی سال از عمر 
با کشن گذشت » میل مسافرت کرده به جانب شیراز در حرکت آمده ۰ 
چون در لباس درویشی داخل شیراز گردید » چون چشم درویشان فارس به 
جمال نورانی دروش وراک افتاد که‌لمعان‌نورخدا درجمال باصفایاولامح 
بود و سادات فارس با او الفت کردند . چون دانستند که از خانه زاده" کرام 
است» اورا تکلیت کدخدائی‌نمودند واز برای انز دحتری درمیان خود ترتیب 
نمودند و اورا کدخدا ساختند. مدت ده‌سال در فارس ماند و حق تعالی به‌او 
فرزندی داد. اسم پدر خودرا به او گذاشت و میرسید صالح نام نهاد» که در 
آن ولا کتابت از جانب والده‌اش آمده از اردبیل و اورا طلب نموده بود » 
و نوشته بود که اگرنیائی که دیدار فرزند ارشد ارجمند تراببینم فردای‌قيامت 
شکوة اورا در پیش‌جد آن سرور خواهم کردا. پس‌بنابر نوشتة مادر برخاسته 
از خانة حود رحصت‌گرفته به‌جانب اردبیل درحر کت آمد. مادررادید. چون 
مادر به‌دیدار شریف فرزند مشرف شده » گفت: ای فرزند می‌خواهم که تو 
کدخدا شوی و فرزندان ترا ببینم . گفت: در فارس کدخدا شدم و فرزندی 
دارم . والده‌اش گفت : می‌خواهم من ترا کدخدا کنم .چجون خواست 





۱- نسخه : خانواده ۷ ندخه : شکو؛ تورا پیش جد توخواهم‌کرد 








مقدمه ۹ 


حضرت! آن‌بود که نوراسرارشیخ‌صفی | لدین‌اسحاق ازشرف‌غیب طلو عکند» 
سید جبرئیل راضی‌شد و تزویج زن دیکر به مادر رضا داد. ودر آن قریه دوجا 
وختردیدندیکی را خدیجه نام‌بود ودیگری را دولتیآنام‌بود. وا لدةسید جبرئیل 
با نعدای خود به مناجات ور آمده» نیت کرده که درخواب۲ هر کدام که‌ا زغیب 
اشاره شود از برای فرزند بخواهد. چون‌درخواب" نیت کرده بودء اشاره‌شد 
که دولتیآرا بخواهد. چون بیدار شد» رفته دولتی۲ را خواستگاری نمود. 

حق تعالی در بهترین ساعتی حضرت شیخ صفی را خلق نمود . چون 
09 عذ مار کش گذشت ؛ سید جبرئیل به وحمت بذاک بر ۱ 
جای خحودرا به حضرت شیخ ابوالاسحاق؟ داد و مریدان را به اطاعت آن 
سرافراز فرمود . و چون چهارده سال از عمرمبارلك او رفت ارادة تهيةٌ راحلا 
سفر کرد و ازمادر رحصتگرفته که برود به تخت فارس وبرادر خودرا دیده» 
شابد در این مسافرت به‌صحبت روشن دلی مشرف شود ودست ارادت به‌دامن 
سعادتمندی بزند که به رأی روشن اوه آئینه درا صیقل دهد . 

چون از دارالارشاد اردبیل بیرون آمده در ما بین راه ازخلق » احوال 
پیر نیکو تدبیر روشن ضمیرمی‌پرسید؛ گنتند؛ دربلده شیر ازمردی هست که‌از 
کثرت ریاضت کار او به‌جائی رسیده که از اسرارول خلقان خبرمی‌دهد. چون 
ذوق دیدن شیخ‌نجیبالدین شیرازی در حاطرحضرت شیخ خحطو رکرده‌چون 
آفتاب پادل انور سرگرم گردید . چون به تنگ الا کبر فارس رسید » دی" 
که تمام خحلق شیراز جنازه‌ای را از شهر بیرون آورده بودند و خلق بسیار در 
پای آن جنازه چون صبح روشن گریبان‌چاك گردیده‌اند. چون احوال جنازه را 


بت لس سیراری است که فوتا شده ٩‏ جضرت اج 
فرمودکه: دریغ ازراه‌دور ورنج‌بسیار» ودرپای‌جنازة شیخ حاضرشده» چود 


شیخ را دفن‌نمودند به در خانةٌ برادر آمده سید صالح برادر خود را دریافته » 


:<  ٍع‎ _ 


۱ ده : حضرت باری تعالی ۷ نسخه : دولت اصل : خاب 


نسه: ابو اسحاق اصل: به رأی روشنی او 


ولادت شیخ‌صفی 


رفتن شیخ صفی 
به شیر اژ 








شیخ‌صفی در 
خدمت شیخ زاهد 


۱۰ عالم آرای صفوی 
احوال‌مر شد کاملی از اخ خود پرسید. گفت: شیخی‌هست دراین‌شهر که اورا 
شیخ سعدی شیرازی می‌گویند » مرد شاعر پیشه شال پوشی است ۰ حضوت 
شیخ صفی را میل صحبت شیخ سعدی شده» آمد به نزد شیخ‌سعدی» چوث با 
ر کرد دید که از گم کرده ارشادی ندارد. بیش 


چشم حقایق (در) شیخ‌سعدی نظ 5 : 
ند اشته» بیرون امده» احوال مرد دیکر 


از دوساعت با شیخ سعدی صحبت 
پرسید. نشان‌مولانا عبدال‌شیرازی به او دادند.چون به در حجرٌ مولانارسید 
مردخدائی دید اما گمان او چندان در ندارد؟ اماچون چشم مولوی به" جمال 
عالم آرای حضرت شیخ افتاد ببزرگ پیری بنظر در آورد که از شعلهً عارض 
عالم آرایش نه فلك منور و مزین شده. چون شیخ صفی سلام کرد » مولان 
جواب داده گفت: ای‌نورچشم من چه کسی وا زکجائی؟ گفت: آمده‌ام که پیر 
من و مرشد من‌باشی . مولوی خنده کرد و گفت: مرا آن قوت وصال" نیست 
که پیر تو و مرشد تو باشم اما ترا نشان مرشدی بدهم که از پرتو صحبت او 
کمال عبن حاصل کنی » می‌باید رفت درگیلان » به‌عدمت شیخ ابر اهیم زاهد 
گیلانی که اوهم خود سوار است هم سوا رکننده ومن هنوز پیاده‌ام واز کتاب 
علوم ساده‌ام . 

چون نام نامی حضرت شیخ زاهد به سمع حضرت شیخ صفی رسید » 
شعفی بکمال* از شنیدن آن نام بدو رسید. مولوی رادعاگفته» آمده به عدمت 
برادر ومادر» ورحصت گرفته به جانب اردبیل بر گردید. چون به‌حدمت مادر 
رسید» دیدة فراق دیدة اورا به نظر جمال با کمال منور ساختهبعد از دو روز 
همت از مادر طلب کرده که سرقدم ساخته به حدمت شیخ زاهد شتافت. روز 
پیست‌و هفتم ماه مبارك رمضان بود که (از) مادر توشه‌ای طلب نموده وملازم 
خدمت شیخ زاهدگردید . 

۱- نسخه: پشمینه‌پوشی ۲-کذاء شاید ازکمکرده او نشانی ندارد. نسخه: 


ونظر کرد و دبدکه نشانی ندارد  .‏ ۳ اصل : مولوی که به ۶- لسخه : 
آن قوتوحال ۵- اصل: شعفی وکمال 








مقد مه ۱۱ 


آورده‌اند که حضرت‌شیخ زاهد را درروی عالم قریب به صدهزارمرید 
بودا و آنچه در خدمت حضرتش بودند » دوازده هزار مرید بوده‌اند و چهار 
صد خلیفه داشت. در همان روز بیست و هفتم که شیخ صفی از مادر رخصت 
گرفته ازدر خانه بیرون آمده» در قدم آنجا که رشته بلند شیخ زاهد بود(؟) ۲ 
به کمال ریاضت دریافت به نور معرفت دید بر راه شیخ صفی را. مژده به آن 
مریدان داد و گفت: ای مریدان» مژده باد شمارا که شیخالمعصومین و عارف 
به علوم اسرارحضرت رب‌العالمین شیخ صفی‌الدین اسحاق موسوی؛ شففت 
کرده به جانب بقعةً من می‌آید. نام و اندام و پوشش اورا نشان مریدان داد. 

چون سه روز گذشت آخر ماه مباركك رمضان بود. حضرت شیخ صفی 
آمد به بقع شیخ‌زاهد. وقت نماز بود» به‌نماز مشغول شده و شیخ‌درحرم‌خود 
بود و قاعده شیخ چنان بود که چون اول ماه مبارك رمضان می‌شد می‌رفت 
به چله تا روزعید هیچکس از مریدان اورا نمی‌دید» در این مدت به عبادت 
حق‌تعالی مشغول بود. چون‌شیخ زاهد به‌علم هدایت یافت که شیخ صفی آمده 
است» فرزند بزرگ خود راکه شیخ جمالالدین نام اوبوده گفت: ای فرزند 
پرو به میان بقعه» جوان ترکسی۲ در اول عمر با این پوشش و نشان آمده دد 
نماز است. چون سلام بازدهد و سلام داده» بگو بیا که شیخ زاهد پدرم ترا 
می‌طلبد. شیخ جمال گفت : ای‌پدر بیگانه را تکلیف می‌کنی به‌حرم خود؟ اين 
شیوه از تو بدیع‌است . فرمود که: زنهار این خبال فاسد در خاطر مرسان که 
خدا(ی) عالم‌از تو می‌رنجد» به حدا که این جوان محرم بارگاه حق است و 
هر کس که محرم درگاه احدگردید » محرم جمیع خلقان است . شیخ 
جمال‌الدین بیرون آمده چشمش برجمال جان فزایحضرت شیخ افتاد.دانست 
که پدر آنچه می‌گوید درست دیده.پس گوشه‌ای ایستاد تا شیخ سلام بازداد. 





۱- نسخه : به‌قفرب هزار مرید بود ۲- کذا . نسخه : بیرونآمد درایته 
ضمیر شیخ زاهد اثر نموده خبر آمدن شیخ صفی را به مریدان مژده داد ۰ 


۳ اصل: بزرکی. نسخه : جوان ترکی 








َ ۳ عالم آرای صفوی 


ترا طلب می‌نماید. چون نام شیخ بشنید » 


پیش رفت و گفت: شیخزاهد پدرم 
شیخ‌شد. 


خوشحال شده گفت: سمعنا و اطعنا. پرخاسته داخل حرم فتوت 

رواات اس تکه چون شیخ صفی آمد در برابر شیخ زاهد » سلام داده 
هشتاد سأله از شیخ‌زاهد به علم هدایت سینه پرسید » جواب 
گفت ودد هشتادویکم درماند » عرق برورق گلش نشست ؛ 
سربه‌زیر انداخت. بعد از آن‌شیخ زاهدء برخاست وبغلگشوده» اورا دریافته‌و 
جبین‌اورا بوسیدووگرمی بنیارکرده گفت: چه‌عجب» بهچهرنجه‌ندیاحضرگ 
شیخ صفی فرمود: که آمدهام به‌نظ رکسی که [از] اثرحضرت‌شیح مس و جود 
را زر سازم"شیخ فرمود که بسیار شفقت کرده‌ای ۰ ودر همان جله اندران اورا 


سرفرود آورد و 
شنید و جواب 


جانبی‌نمود . باحضرت شیخ‌صفی به عبادت مشغو لگردید . 

چون روز سیم‌شد؛ دید که طرفه ریاضت می کشد این شهریار. شیخ را 
گمان آن بود که در میان اولیاء ائمه مثل او رباضت کشی نباشد » که ورزش 
شیخ چنان بود که هرماه مبارلر مضان‌اوراخواب و آرام نبوده وروزه‌به‌روژه 
می‌برد الا دم آبی که افطار؟ می کرد تا روز عبد . چون دید همه‌جا شیخ‌صفی 
بااو رفاقت‌می کند تاشب عید» شیخ‌روی خودرا بر خالنهاده و گفت: خداوندا 
توبه کردم » توبرمن مگیر حقا دست بالای دست بسیار است . چون روزعید 
شد دبدند که حضرت شیخ زاهد ازچله بیرون آمده » دست جوان ت کی را 
به دست‌گرفته » آمد به بقعه۳ . مریدان را رشك غالب شد . ه رکدام ازتوفیق 
بهره‌ای نداشتند سخنانی می‌گفتند . شیخ به نور معرفت دریافت » گفت : 
ای مریدان من » زنهار که شك به‌عاطر میاورید درباره این جوان که در میان 
[اوو] خدای عالم بیش از يك حجابی نماند و در این عمر از کثرت ریاضت 
شیصد ونه؟ حجاب را از خود دفع کرده است ۰ 

ویکی از جمله مریدان شیخ‌زاهد » سیدصالح اصنهانی نام که » اورا 


۱ - اصل: راز سازم » نسخه : فرمود که آمدهام که به خدمت مرشد برسم 
۲ اصل: افتار ۳ اصل :آمد به چله و به‌بقعه ‏ > کذا : شصد . 








مقد مه ۱۳ 


چیزی به خاطر رسید. شیخ به نور معرفت دریافت و گفت : بدا حال تو اگر 
حلیت از شیخ صفی نخواهی» چون‌بمیری خالك ترا قبول نخواهدکرد. در آن 
ولا سید صالح فوت شد و هر چند او را دفن می‌کردند خالك او را قبول 
نم کرد . تا مدت هفت سال در اقصای عالم اورا گردانیدند » آخر او را به 
حدمت حضرت‌شیخز اهد آوردند. فرمو د که اگرشیخ‌صفی اور احلال کرد خحاله 
او را قبول خواهد کرد . ببرید به خدمت شیخ صفی . اولاد اورا آوردند . 
حضرت شیخ صفی فاتحه‌از برای آمرزش‌اوخواند. پس ببردند و دفن کردند. 
این مرتبه زمین او را قبول کرد ۰ 

شیخ صفی به حدمت شیخ زاهد کار را به جائی رسانیدند » که شبخ 
زاهد رشك به‌حال ( او ) می‌برد نه از حسد و کثرت ریاضت! ۰ 

روز(ی) حضرت شیخ زاهد به مریدان می‌گفت که زنهار بسا اين 
جوان به ادب سررکنید که برگزیده ۲ حضرت خدای عالم است . چود 
شب شد » حضرت شیخ در خواب دید از عالم غیب که شفقت به حضرت 
شیخ شد . در همان شب شیخ صفی در واقعه دید که تاجی بر سرمبار کش رویای شیخ صفی 
نهادند و شمشیر غلاف سرخی بر کمرش پستند . در عالم خواب آن تاج 
راز س برداشت» دید که آن تاج آفتاب شده » از شعله تاب آن‌آفتاب» 
تمام عالم روشن شد . پس برداشت و بر سر نحود گذاشت . چون روز شد * 
آمد به خدمت حضرت‌شیخ زاهد. چشم شیخ که براو افتاد ء گفت: ای‌فرزند 
مارلء باشد این دولت که بر تو دادند از عالم غیب . شیخ صفی گفت : از 
همت نظر پیر است . شیخ گفت : تو می‌گوثی واقعه را یا من بگویم ؟ 
کی کر امر باشد من بگویم . گفت :.بگو عواب را ۰ گفت. مریدان را 
رفك شد . شیخ زاهد گفت : مژده باد ترا که از فرزندان تو یکی بادضاه 
خواهد شد و مروج مذهب حق خواهد بود . ای‌فرزند اگر ما را شريك کنی 

۱- کذا تکار ار به جائی زین که شخ ذاهده رشك به اوسپرد[؟] ۰ 


شابد : رشاث به غال او می‌بردنه حسد برکترت ویاضت ۰ ۲- اصل : بر گذده 








رحلت شیخ زاهد 


6 عالم | رای صفوی 


دراین دولت بچه شود؟ گفت :مر ان ی است «فیخ فومود ۶ ۰۳۳۱ 
قبولکني . شخ صفی قبول کرده» فطمه را در حبالة تکاج خود در آورد* 

چون درمیان شیخ وشیخ صفی سخنانگذشت » بعضی ازمریدان‌شکاه 
ور ول حود شك آوردند ؛ که در آن انا حضرت شیخ زاهد برخاست از جا 
و گفت: السلام‌عليك ای‌فرزند سید صدرالدین موسی. جون مریدان شنیدند»۱ 
کفتند: باشیخ به که‌سلام دادی؟شیخ گفت: جون مرا اشتباق دیدن آن فرزندشد 
که از صلب شیخ‌صفی و بطن‌فرزندم فاطمه به‌هم خو اهد رسید» استغائه کردم که 
حضرت‌جهان آفرین آذ‌فر زند راپیش از آنکه‌به‌عالم وجودآیدبه‌من‌نماید؛خدای 
جهان‌نمود آن‌فرزند رابه‌من.مریدان گفتند: صدق.دیگر باره‌شك آوردن دکه‌شیخ 
صفی گفت:پیر مجماعتی‌شك آوردندبه گفتة پیرم» امامن همی‌دیدم‌نشان به‌یاران 
بدهمی چون آن فرزند به وجودآید خال سبزی" در پیشانی او خواهد بود ۰ 
جماعت شکالك گفتند : شابد چنین باشد از فضاخالی برگوشة پیشانی او بوده 
باشد. دیکُر باره گفت: باران را در دل رنجی اکدشت رکفت خالی دیگر در 
عتب گوش‌راست او خواهد بود. بعد از آنکه آن‌گوهردر ج معرفت به وجود 
آمد. آن‌نشانها همه درست‌بود . 1 

بعد از شش سال دیگر حضرت شیخ زاهد را وقت رفتن شد. وصیت 
کرد به مریدان که برخیزید و دست بیعت به شیخ صفی بدهید» اگر خواهید 
گمراه نشوید . مریدانگفتند: سمعنا واطعنا . حضرت شیخ صفی‌قبول نکرده» 
گفت : لاوالّه که من این قدر بی‌حبا نیستم که برجای مرشد خود بنشینم. هبر 
چند شیخ زاهد ابرام کرده ؛ حضرت شیخ صفی قبول‌نکرده ۰ دوسال بر این 
گذشت ‏ شیخ زاهد را این مرتبه اجل در رسید و دیگر باره مریدان را طلب 
نمود و وصیّت نامه‌ای‌نوشت که بعدازمن جای من‌به‌فرزند من شیخ‌صفی‌الدین 
اسحاق حسینی موسوی تعلق دارد . بعضی راضی بودند . جماعتی که رشك 


می‌بردند دربارءٌ آن حضرت گفتند : از زمان قدیم تا حال جای پدر به پسر 


۱- اصل : شنبدن ۲- اصل : خوال‌سبزی 








مقد‌مه ۱ 


تعلق دارد و شیخ جمال الدین فرزندت ۱ کمال زهد و صلاح و رشد و تقوی 
دارد» چرا این سلسله را که مدت هشتاد سال ریاضت که به‌هم آوردی ومریدان 
که نسلی بعد از نسل در حدمت فرزندان تو خواهد بود حیف نباشد این‌قسم 
جای‌را به بیگانه‌بدهی ؟ حضرت شیخ زاهد فرمودندکه: زنها رکه توبه کنید» 
باز گشت نمائید » شما غافلید از این شهباز که سلسلهٌ من از قدوم مبارك اين 
سرور » بلند و سر افراز خواهد بود و هم دین خواهد دانست ۲ ۰ نمی‌دانید 
که نظر حق تعالی جل وعلا درباره شیخ صفی در چه مرتبه است و اولاد این 
سرور عالمگیر خواهند بود و روز به‌روز در ترقی‌خواهند بود؛ تا زمان ام 
آل محمد حضرت‌مهدی هادی علیه‌السلام و کاف کفر از روی زمین برطرف 
خواهند گردانید واینکه" می‌گویم برشما الحال ظاهرسازم تا بدانید که درجه 
کمال وعلوشآن شیخ صفی به‌چه مرتبه است. حال به‌من بکوئید که شیخ‌صفی 
در کجاست ؟ گفتند : ای مرشد» حضرت شیخ صفی در فلان مکان است و سه 
فرسنگ است تااینجا. که شیخ‌فرمودند که: شیخ‌جمال‌الدین فرزندم درخلوت 
خود است و يك دیوار درمیان است اگر مسافت داشته باشد؟؛ من سه مرنبه 
فرزند خودم را طلب می‌کنم . اگر آمد جای من از آن است و اگسر مخبر 
نشد» شیخ صفی را می‌طلبم و سه فرسنکث راه دور است » اگر در مرتبهةٌ سیم 
آمده جواب مرا داد پس برشما ظاهر شد که مستحق این‌جا اوخواهد بود . 
مریدان که نمی خواستند که شیخ صفی جانشین شیخ باشد » گفتند : ای‌مرشد 
مارا حال حلاص کردی و مانیزسر اطاعت در فرمانبرداری‌شیخ صفی‌خو اهیم 
گذاشت . شیخ زاهد چون نماز را گذاشت و بعد از سلام مریدان دیدند که 
شیخ زاهد فریاد زده گفتند: یا شیخ جمالالدین بیا . کسی پیدا نشد مرتبةٌ دویم 
نیز باوجودی که دویست گام راه بیش نبود شیخ جمال‌الدین را به امرخدای 
جهان گوش بسته شده نشنید. مرتبةً سیم نیز صدا بلندتر کرد کسی پیدا نشد . 


۱- اصل: فرزندش ۲- نسخه : هم دردنیاوهم درعقبی. ۳- اصل : 
آبنك » نسخه : اشکه 6- نیخه : شاید که سی‌ذرع مسافت داشته باشد . 








1 م 
عال آرای صفوی 


مریدان گفتند : موم نیست که شیخ صفی بشنود » هرگاه سی‌گام راه 
جمال‌الدین آگاه نشد» شیخ‌صفی چون آگاه شود. ۳ صادق‌ندانستند 
که‌قام مدایت و کمال از جانب ملك بی‌زو ال(است)» آذ بو دکه حضرت شیخ 
زاهد آهسته گفت: باشیخ‌صفی! ای‌فرزنا بیاا. مرتبه دیگرگفت ودر کرت سیم 
صدای لبيك از در بقعه برخاسته » دیدند که شیخ صفی با روی جون آفتاب 
تابان » يك نعلین‌درپای و دیگری در دست و يك پای برهنه لبيك گفته داخعل 
بقعه گردیده‌گفت: یا مرشد! امر چیست ؟ شیخ زاهدگفت: ای‌فرزند چرا دیر 
آمدی؟ گفت: يا پیرم» برضمیر منیر پیرم روشن‌استکه‌چون‌مرتبة اول صدای 
خحوش‌نوای فرح فزای پیرم را شنیدم 
فار غ شدم » چون يك‌پای نعلین را درپای کردم » صدای سیم را شنیدم» دیگر 


» در نماز بودم . درصدای دویم‌از نماز 


فرصت پای دیگرم‌نشد برداشتم آن نعلین را » سرقدم ساخته به شرف خدمت 
جون مریدان( که) این رشك وشك در خاطر داشتند؛ آن"حال بدیع‌را 


را مشاهده کردند 6 تمغ برخافتنه واده قم حضر تاش ۳۱ 
ته‌دل وجان مریدآن سرورشدند واز اوحلیّت طلب نمودند وسر درخعطفرمان 
شیخ صفی نهادند. وبعد ازچند روزدیگرشیخ تب محرق کرده؛ کاربراوتنگگ 
شا آواز کرد» چون مریدان تمام حاضر شدند » برخاسته و دست شیخ‌صفی 
را گرفته» آورد در بالای سجاده ارشاد نشاند و کسوت خودرا در اوپوشانید 
و کمر خود را گشوده در کمر او بسته و سربه گوشش نهاده » پند چند در 
گوش او گفته و مریدان را اشاره کرد. جمله برخاستند و بار دیگر درحضور 
شیخ زاهد تجدید بیعت کردند و روزسیم شیخ ابراهیم زاهدگیلانی به جوار 
رحمت ایزدی ۲ پیوست . شبخ صفی خود غسل شیخ داده و کفن کرده؛ نماز 
گزارد و اورا مدفون‌ساخته و مدت شش سال در سر قبر شیخ زاهد بود. بعد 





۱ - له « ندا نستند که مقام هدایت‌و کمال ازجانب حضرت بی‌زوال است» سس 
شیخ زاهد فرمود که : فرزندم شیخ صنی بیا ۰ اصل : با شیخ صفی که ای فرزند پی 
۲- اصل : داشتعد وان ۳ - اصل : رحمت ایزبدی 








مقدمه ۱۷ 


از آن مریدان را برداشته با فرزندان شیخ به جانب دارالارشاد اردبیل روان 
شد. مردم اردبیل پیشباز نمایان کرده و شیخ را به منزل شیخ که از پدران 
خود داشت فرودآورده؛ به ز کر وفکر حضرت حق مشغول بود و مردم را به 
راه‌حق‌تعالی ترغیبامی‌نمود ومریدان خودرا فرموده بودکه دوتا وبیست تا! 
ور زبرزمین‌می‌رفتند » بعد از ذ کر حق تعالی لعنت بر اعدای دین می کردند. 
چون سید صدرالدین را حدای جهان شفقت فرمود » آن نشانها۲ که‌روزعقد 
والدش حضرت شیخ صفی می‌داد و شیخ زاهد تصدیی می نمود » درست 
بودء و آن خالها؛ نشان درست بود؟ . و شیخ را کوفت حستاز؟ به‌هم رسیده * 
گامی آنچنان می‌گریست که آن سرور از خانه خود بیرون می آمد و ازتاب 
درد می‌آمد و می افتاد در آن زمین که الحال روضهٌ مطهرةٌ آن سرور است ۰ 
و فاطمه را یاد وطنش م ی آمد ومی‌گفت : ای شهریار؛ برخیز تا به خانه‌رویم» 
شیخ می گنت حانة من همین جاست مرا از حانخود به کجامی بری ؛(گویند) 
که چون درد به حضرت شیخ صفی زورمیآورد از خانه بیرون‌م یآمد. چون 
به آن مکان می‌رسید درداندك ساکت می‌شد . تب 0 
باری آن سرور نیز داعی حق (دا) لبيك اجابت گفته و جای خود را سید صدرالدین 
به فرزند ارجمند خود داد و آن وصیت که از پدران یاد داشته » در گوش 
فرزندگفت و جان به حق تسلیم کرد؛ و مریدان سید صدرالدین‌را به‌جای شیخ 
نله برش مله سر ون اطاعت و فرمان او آوردند؟ و او نیز آنجه از مال شیخ 
ونذر ونیا ز که درآن مدت مانده بود» تمام را به درویشان داده » بسیار بهمت 
بود؛ و مدتی اونیز به دعوت مریدان مشغول بود؛ وحق تعالی سلطان خواجه 
علی را به آن‌سرورشفقت فرمود وسلطان خواجه علی را کار به جائی رسید 
۲ اصل : ترقب ۲ نسشه: ده‌تا و بست‌تا - اصل: آ شانها 
نسخه: آنانشا نها که روذ عقد گفته بودند راست بود و - کذا دراصل . سخه : 
پس هردردی‌که به‌آن سردر رد می داد ازخانه خود به‌آن‌مکان میآمد اندکی ساکن 


می‌شد. باری‌آن سرور نیز دأعیحق ..۰ 











3 عالم آرای صفوی 


ملمان واجاعنی " که دز هد و صلاح و کشف اسرار علوم غیبی و ریاضی وعلم خدای سر آمد 

آفاق‌گردید ومریدان بسیار درزمان او به هم رسیده بودند » که مردم عجایب 
چندو کمال چند از او مشاهده می کردند و مربدحلقه به‌گوش او می‌شدند ۰ 

وسلطان خو اجه علی‌سباهپوش می‌گفتنداورا» زیر که‌سیاه می‌پوشیدند. 
و رونق دیگر دراردبیل به‌هم رسید درزمان او. 

خروج نمودن سلطان خواجه‌علی سیاه,بوش 

درزمان سلطلان خواجه علی سیاهپوش » صاحب قران گیتی‌ستان امیر 
تیمور گور کان » چون از جانب مشرق ارادةٌ عروج و کشور گشائی کرد و 
برخحاست از ملك بخارا اراده مالك خراسان نمود » چون به کنار رود 
جیحون رسید » درمیان جسررسیده بود که تازیانه صاحب قران ازدستش‌خطا 
خورده افتاد در میان دریای جیحون ۰ این را به فال بدگرفت . عنان مر کب 
کشیده ایستاده . امرا گفتند : ای شهریار چرا نمی روید » لشکر از عقب 
رسیدند » سبب توقف چیست ؟ گفت : کار من بد شد و اين نمود خوب 
نبود. تازیانه دولت است و این نشان دولت بود؛ از دست من به‌در رفت » به 
خدا قسم که‌تا تازیانه به‌دست من ندهند يك‌گام برنخواهم داشت۲ ۰ امراکفتند 
که: زنهار این معنی‌را به‌عاطرعاطر مگذرانید . هرگاه تازیانه ازدست افتاد » 
در ان ۳ دریائی بی پایان چگونه از این توان بیرون آورد و این خود 
مشکل کاری است . صاحب قران فرمود : که من این معنی‌را به فال‌بد گرفتم 
و هرگاه درخاطر من این گذشت و دل من بد شد » تا تازیانه ببه دست من 
نیایدکاری‌نخواهم ساخت . امراگفتند : چگونه به دست خواهد آمد . صاحب 
قران فرمود که اقطاب‌الله دراین‌عالم هست» اگر مردان خدا تازیانه را به‌من 
رسانند» تین که من کشور گشائی خواهم کرد ۰ اگر از جانب الّه اشاره شود» 
به دست من خواهند ها 

يك ساعت در سر جسر جیحون ایستاده بود و این حرف می‌گفتند . 


۱- اصل : به هم رسید ودر زمان او که درزمان - نخاهم ساخت 














مقد مه 


چشم صاحب‌فقران (به) مرد خدائی افتاده » دید که از جانب قبله درویش 
سیاهپوشی رسید و قدم در روی دریا نهاده می آمد . چون به نزديك رسید » 
گفتند : ای امیرتیمور سبب ایستادن جیست ؟ گفت : ای سرور آنجاکه عیان 
است چه‌گویم تازیانةٌ من‌دراین آب افتاده می‌خواهم این تازیانه به من رسد. 
آن‌سرور دست مبارك در میان دریا فرو برده تازیانه را در آورد و به دست 
صاحب‌قران داد. او گرفت و بوسید وبرچشم نهاد و گفتند: ای‌شهریار چه کسی 
و نام‌گرامی تو چیست ؛ مرا از حال حود مخبر ساز .۰ آن سرورگفت : مرا 
دو مرتبه دبگر خواهی دید. یکمرتبه در دزفول وظهور من در اردبیل خواهد 
بودا. این بگفت و از نظر ناپدید شدند. پس جمعی که باصاحب‌قران بودند » 
گفتند : ای شهریار این مرد چه کس بود که تازیانه را از آب دریا بیرون 
آورده به شما داده ؟ گفتند : شما دیدن آن شرور را کفتند : بلی ۰ اکفت < 
ندانستم چه کس بود اماگفت دیگر ما به عدمت آن سرور خواهیم رسیدن. 
صاحب‌قران امیدوار شده از بخت فرخ خویش و از آب گذشته راه خراسان 
در پیش گرفته راهی شد . 
رفتن تبمور به‌طظرف خر اسان 

درملك نجوی بود؟ صاحب‌قران رسید" احوال مرد خداپرسید» بابارا 
نشان اودادند. صاحب‌قران ازپی مرشدی می‌گشت که دست به دامن مرشدی 
زند . چون سلطان خواجه علی سیاهپوش را دیده بود در کنار آب جیحون 
و او را مرشد خحود می‌دانست که آن قسم کمالی به او نموده بود » درپی او 
می‌گشت که دیگر باره به خدمت آن سرور برسد . اما چون بابا را دید در 
ول‌گفت اگر خراسان را مسخر خواهم کرد [بابا سنگک کوهی]" اشاره به من 
خواهد نموه . چون به دیدن بابا آمد » مردی دید که کثرت ریاضت کشیده » 
اما آنچه او می‌حواست در اونبود» سلام کرد » در برابر ایستاد ۰ 





۱- سخه : ومدفنم در فرص خلیل خواهد بود . ۲ سخه : چون به‌اندیجان 


رسید بابا سنگه‌کوهی قلندر دز اندیجان بود ۰ ۳ اصل : بابا سنگ کو 





ملاقات امیر 


تیمور با بابا 


اعیر تیمود و 
سلطان علی 


عالم آرای صفوی 


سس 





آورده‌اند که بابا را جون چشم 
ان‌آن اشاره رایافت وتحسین بابا کرده وصدده" مقرر 
او به اولاد بابا وقف کنند 








به صاحب‌قر ان افتاده سینةٌ خود را داد 
به امیرتیمور» صاحب‌قر 
کرد که هرسال حاصل"آترا به بایا دهد و پم ار 
والحال تاحال می‌دهند و بسیار شده‌اند اولاد بابا در تر کستان . چندین هزار 
مریدان دارند آن سلسله و فرزندان بابا را عزیز می‌کنند" و او را نحوی می 
باشند۳؟ اولادبابا. صاحت‌قران چون دید بابا سینه خود را به آن نموده گفت: 
دادیم سينة خود را به توء صاحب‌قران دانمت که اس ۳۳۵ ۰ ۳ 
اشارة خراسان بود . 

صاحب‌قران وداع بابا کرده آمده خراسان را مسخر کرد از ملك های 
غو رکه در آن ولا غراسان را ایشان داشتند ۰ و از آنجا متوجه عراق 89۵ 
چون عراق را مسخ رکرده عازم فارسگردید » رسید به ملك دزفو ۰ جبر از 
برای او آوردند که چهارپایان و شتران از پل دزفول وم می‌کنند ء هرچنا 
می‌رانند » م رکبان از پل عبور نمی‌کنند . امیر تیمور برخاست و متوجه پل 
دزفول شده جون به زیر پل آمده ؛ چشمش به درویشی افتاد . سلام کرده ؛ 
پیش آمد : آن درویش سلطان خواجه علی بود . چول حرقه میاه ۳۰5۲ 
بود » صاحب‌قران نشناخت . باوجودی که سلطان خواجه علی در کنار آب 
جبحون به او گفته بو که در دزفول مرا خواهی دید » چون علامت سیاه‌ندید» 
نشناحت اما درویش را که چشم به صاحب‌قران افتاد » برجست ازجا وسنگی 
برداشت و نهیب داد به او واندانحت آن سنگك را به جانب صاحب‌قران ۰ او 
سینه خود را داد به آن سنگك که خورد به سینه‌اش درد در دلش پیچید » 
پس دیکر باره يك شانه را داد » سنگث دیگر انداخت . شانهٌ دیگر چون تاب 
نیاوردگفت : ای درویش به حق خدا ترا سوگند می‌دهم که دیگر بس است. 
سه سنگگ برمن زدی حدیث درست شد . سلطان‌المحفقین سنگک چهارم از 





۱- نسخه : چند قربه ۰ ۲- نسخه :فرزندان باپا را عزیزان می‌گوینه 


۲ کذا در اصل » نسخه : و دراندیجان می‌باشند اصل : فور 





مقدمه ۱ 
۲ 


وست انداخت . گفت : این فیض را تو غافل شدی. سه اقلیم بیش در ظرفت 
نکنجد. اگرقسم نمی‌دادی» این سنگ‌اقلیم‌چهارم‌بود. جون چهاردانگک عالم 
در طالع تو بود که شهریار باشی ؛ يك‌دانگ را رد کردی وسه حصه راقبول 
کردی . حال بر و که از چهار بخش عالم » سه بخش نصیب تو شد که قسم 
دادی مرا و قبول نکردی . 

چون صاحب‌قران این سخن بشنید » آه از جانش ب رآمد » گفت : 


قربانت شوم پینداز آن سنگك را که این مرتبه چشم خود را نشان این سنگث 
می‌کنم . گفت : نه تیر از نشانه حطا حورد » دیگر حرف مزن که گذشت از 
طالع تو . این بگفت و متوجه آن جانب زير پل شد . امیر تیمور بی آو بی 
نکردا که از عقب برود به بالا آمد که او را در بالا دریابد؟ چون به بالا آمد 
گفت :کو درویش از اين طرف به بالا آمد ؟ امراگفتند : ما کسی راندیدیم. 
هرچند تفحص کرد » کسی را ندید . گفت به خدا که همان درویش بود که 
خرقه سیاه را نیوشیده بود که من او را نشناسم . اما چون از لفظ مبارك 
او شنبده بو که مرا دو مرتبه دیگر حواهی دید » دلش اند تسلی یافته از 
دزفول برگردید متوجه بغداد شد و از آن(جا) جانب روم رفته . رفت به ملك 
استنبول و آتش سلطان قیصر روم را عنکک کرده۲ او را گرفته . آوردند به 
خحدمت صاحب‌قران . 

چون اورا بسته آوردند نزد صاحب‌قران» گفت : ای قیصر تو رابه خدا 
سو گند می‌دهم که راست بگو در خاطرت چه می‌گذشت درباره من . که ازور 
حدای جهان تو را نصرت می‌داد و مراگرفته به حدمت تسو.میآوردند با من 
چه می کردی؟ گفت : ای شهر باررچون‌مرا به‌عدای‌جهان‌قسم می‌دهی که راست 
بگویم » درخاطرم آن بودکه ترا بگیرم » سنگك برشکمت بسته» ترا بهدرای 
قسطنطنیه اندازم . صاحب‌قران گفت : چون مرا در دل نیت آن بود که خدای 


نکر ۷ نسخه : انس سلطان قیص ردم را جنگه 


ی 


تیمور باقبصر 
دوم 





ِ ی عالم آرای سفوی 





» ترا بسته به خدمت من بیاورند » خود 


عالم مرا نصرت بدهد در جنگ تو 
برحاسته دست ترا کشوده » آورده در پهلوی خود نشانده » سه روز ضیافت 
کنم و روز چهارم همان ملك روم را به تو بخشیده » باج و حراج برتو قرار 
داده بروم به‌جانب تر کستان. چون خدای‌عالم ترا درچنگ من کرفتار کردائید 
باید به نیت خود وفا کنم . صاحب‌قران سلطان انس قیصر را باج 


وک 
و خراج به گردن او گذاشته » از جانب دمرقاپی راه گرجستان را در پیش 
گرفته۱. 

خبر آوردند از جانب تر کستان که پادشاهان بدخشان برسر سمرفند 


آمده‌اند باساهة گران . امبرتیمور از جانب دریای مازندران به الغار روانة 

ترکستان شد » وقتی رسید که پادشاه‌زاده‌های بدعشان کار برملازمان او تنگگ 

کرده بودند که صاحب‌قران رسید وسزای وجزای‌ایشان در کنار ایشا نگذاشته» 
آمد به طرف بخارا . 

اما چون صاحب‌قران قیصنر راگرفت وباج و خراج براو فواراد 9 

حر کت ابر آنجا متوجه مصرشد ومصر راهم گرفت از پادشاه مصر. وفرزند خودرا والی 

7 دیار مصر نمود وخود برگردید » خبر رسبد به سلطان انس قیصر روم که 

صاحب‌قر ان بررگردیده» رفت به طرف بخارا وسمرقند . قبصر خوشحال شده 

سپاه برداشته » به جانب مصر که فرزند صاحب‌قران را بگیرد و او را به قتل 

آورد و آن خبر پیش از توجه قبصر » به شاهر خ فرزند امیر تیمور رسید » . 

فی‌الفور قاصدان‌سبك سیر را در کرباس‌خام فرموده‌پیچیدند وبه دیارتر کستان 

روانه نمود. وقتی آن خبر به‌صاحب‌قران رسید که ازجانب بدخشان بر گردیده 

بود ‏ از استماع آن خبر موحش شده » دیگر صبر نکرده » دیگر باره ازراه 

دریا کنار و از جانب دشت قبچاق روانه دیار قسطنطنیه۲ شد . وقتی رسید به 

آن شکوه به استنبول » که قبصر باسپاه خود رفته بودبه جانب مصرء وریخت 

درشهر استنبول و ازقتل و غارت هیچ کوتاهی نکرد » تاخزينة استنبول ضبط 


۱سحه: ازجات مرغاب راهن کتان رایش کر فته ۲- اصل: فدطنطنیه 


مقد مه ۲۳ 


نمود ۱ و ازغضب او راهی شد . وقتی رسید که دور مصر را سپاه فیصر دد 
میان‌گرفته بودند و کار برشاهر خ؟ تنگ کرده بود و او در فراز برج در آمده 

بود و مروم خود را به جنگ تحریض" می‌نمو د که صدای کرنای صاحبقران 

ازيك طرف پیدا شد . چشم شاهرخ به علم آفتاب پیکر پدر افتاد ؛ فرمود نا 

در درو ازه مصر را گشودند . باده هزار کس از مصر بیرونآمدند. قبص رگفت: 

چه شد این مقبل‌زاده را۴؟ گفتند :گویا پدرش به مدد آمده. او از فرازحصار 

دیده علامت‌پدر راء آه ازجان سلطان انس بر آمد» عنان مر کب را بر گردانید 

که از گوشه‌ای بدر رود که‌صاحب‌قران امان نداد» خود را وال ال رااتتررت 
باسلاطین روم و کس بسبار را به قتل آورده وقریب به صدهزار کس را اسیر 

کرده بودند و دربند و زنجیر در آورده » برداشت و به جانب ایران روان 

گردید . 

چون به حوالی دارالارشاد اردبیل‌رسید به آن حشمت و کو کبه» پرسید 

که در اردبیل شنیده‌ام که از نسل شیخ صفی درویشی هست و مریدان بسیاد _ هرز ك 
دارد ۰ اگر چنانچه او را کمالی خواهد بود حال خود را به من ظاهر خواهد. «دبیل 
ساعت. او را عزت نموده مرید اوخواهم شد واگر کمالی ندارد او راخواهم 

کشت تامردم را اغوا نکند. صاحب‌قران دردل خود نیت کرد. نگران بو د که 

جون امیرتیمور برود و داخل بقعةٌ او شود استقبال او نکند و در جای حود 

زهسته باشد حرکت نکند تانزديك شدن بادشاه نزد او . دویم آن بودکه از 

مأکول جیزی بیاورد که پادشاه درمدت عمر خحود نخورده باشد* . سیم » دو 

مثقال زهر ملاهل به خورد او بدهد و آن سم رابه قوت حال خود رفع کند . 

اگر این سه عقده را ح لکند » یقین که درویش خواهد بود و از مردان خدا 

خواهد بود. پس صاحب‌قران داخل اردبیل شده وخبر آوردند از برای سلطان 
ل ‏ امریت مد بو 7 اصل دازکار درشاه فرح 7 

۳ اصل : ت<ریص کذا ۰ نسخه : این قول داده را. شایه مغول زاده را 


۵ اصل : نخرده باشد . 








۷ عالم آرای صفوی 
و تاه رش که صاحب‌قران رسیدگفت: آمده باشد. هرچت بزرگان 
ند که پادشاه مغروراست» امیرتیمور مبادا بدش آید» شما 
بکنید . سلطان خواجه علی فرمودند که: مرا با از 
درو شان رجوعی هست خوش‌باشد بیاید والا مرا 
ارباب اردبیل که رسید. سلطان 


اردبیل استغاثه نمود 
اگر تاکنار شهر استقبال او 
رجوعی نیست اگر او را با 
به او کاری نیست. دیگر باره آمدند» اهالی و 
خواجه علی همان حرف می‌گفت تا ازبرابر پا شد . صاجب ق۳ ۱۳ ۱۱ 
سلام کرد . پیرجواب سلام‌گفته اشاره کرد که خوش باشد بیائید بنشینید. امیر 
تیمور را درپهلوی خود نشانیده احوال سلامتی او را پرسید. چوزيك ساعت 
گذشت فرمود تامریدان حوان! آوردند وبشقاب درمیان حوان‌يكك فرص‌نان جو 
وشیربرنج درمیان بشقاب .گفت : فقراست. سلطان خواجه علی آنچنان صبر 
کرد که صاحب‌قران را چون چشم برجمال مبارك آن سرور(افتاد) می‌خواست 
پروانه‌وار پرگرد سر آن نامدار برد . 

اما صاحب‌فران در دل خود اول تحسین او کرد که تواضع او نکرده 
بود. چون شیر برنج رادید» دردل خودگذرانید که من‌شیربرنج بسیارخورده‌ام 
فی‌الحال به علم هدایت یافت . گفت : ای شهریار این شیربرنج را بخورید 
که دیگر این قسم شیربرنج نخوردهاید . زبرا که شیر این از شیر آهوست و 
برنج از برنج ملك مصر است که درباغچه خانقاه کشته‌ام واين فرص‌نان ارزن 
است‌شما در مدت عمر خود تناول نکرده‌اید . 

چون این سخن از سلطان شنید » سر درپیش انداخت و اعتقاد اویکی 
صد شد » چون دست از خوردن کشید ۰ فرمود شربت‌کو » بفرما شربتی که 
از برای ما مهیا کرده‌اید» شربت‌را فلان کس بیارد و درمیان کاسه بلور است . 
صاحب‌قران سرخم کرده» رفت پای آن شهریار را ببوسد . سلطان‌خواجه‌علی 
مزاحم شده نگذاشت و اورا دربرگرفت. صاحب‌قران گفت حاشا که این قسم 

بی‌ادبی کنم 3 او ج کمال شما برمن ظاهر شد. سلطان او را قسم داده» آوردند 


۱- اصل : خان 














مد مه ۲۰ 


سلطان گوشه کاسه را گرفت و برلب نهاده سر کشید . امیر تیمور را آه از نهاد 
بر آمد و دلگیر گردید. اما دید که سلطان خواجه‌علی براست و به ذکرمشغول 
شد » به وجد در آمده » آن سم را از جسد مطهر خود به‌زور سیادت وهدایت؟ 
ازعروق خود عرق کرده بیرون آمد۱. صاحب‌قران دید که هرقطره عرق که از 
از آن سرور می‌چکد برزمین گلیم راباحشت خا کستر می کند. انگشت حیرت 
در دندان گزیده » مات مانده بود و درسه ساعت نجومی آن دو مثقال زهر را 
که اگر يك قطره۲ او رابه دریای اعظم بریزند ماهیان از پوست درم یآیند » 
آن سرور به قوت" از خود دور گردانید . چون از آن وجد فارغ شد » آمده 
درجای خود نشست . امیرتیمور بسرخاست سر درقدم از نهاده » گفت : ای 
شهباز مراحلال کن که اگرتو سرجریمه من نگذاری" خدای‌عالم مرانخواهد 
بخشید ودیگراگرراضی‌شدی, می‌خواهم خدمتی به‌اين مخلص بفرمائی تامن 
بدانم که از گناه من در گذشته و مرا بخشیده (ای) ۰ 

سلطان خواجه علی گفت بخشیدم تو را وخدای عالم توفیق دهد ترا ت 
عالم را مسخ رکنی. . چون درعین‌گفتگو بود آن سرور را شناخحت » دیگرباره 
سر درقدمش نهاد ز گفت: ای شهریارشما بودید که تازیانةٌ مرا از آب جیحون 
بیرون آوردی وبمن شفقت فرمودید؟ گفت : بلی من بودم ودر زیرپل دزفول 
سه سنگ‌زدیم. صاحب‌قران چون شناخت درجه وعلوشان سلطان خواجه‌علی 
را » وست ارادت به آن سرور داده و یکی از صوفیان و حلقه به‌گوشان آن 
سرور گردیده فرمود در دفتر او ثبت کردند و گفت نامه‌ای نوشتند به اولاد 
خودکه اردبیل را دربست باحوالی وتوابع به حضرت شیخ‌صفی وبه آستانه 
آن شهربار وقف نموده و بست کردن آن آستانه را که اگر شخصی‌هزار گناه 
کرده باشد از طرف مشرق ومغرب فرار نموده باشد » پناه به آن آستانه آورد 
در امان باشد تادر آن روضهً مقدسه باشد مکر خود به اراده خود بیرون آید. 





۲ اسل. احتللا: مرون‌آورد - اصل : غطره ۳ اصل: 
غوت نسشه : گفت ما را حلال کن و از تقصیر تقصیر ما در گذر 


امیر تیمورو 
سلطا ن‌خو اچه 





تو لد سلطان 


رای‌زدن‌میر را 
جها نشاه با 
منجمان 


عالم آرای صفوی 


جِ ۱ خید مر ن به او شرماید . سلطان 
۱ 
۳ ۱ . صاحب‌قران گفت منت به جان 
مهیاست . اما این اسیران را میب 
دارم . فرمود تمام بندیان را آوردند به خدمت سلطان خو اجه‌علی» آن سرور 
بخشید تمام را و آزادگردانید» تمام مرریدان اجاق شیخ‌صفی شدند . پاره(ای) 
ماندند وتتمه‌رفتند به اوطان خود وصاحب‌قران بر گردید رفت به‌ملك لرستان: 
و ازاین جانب حق‌تعالی فرزند اعز ارجمند(ی) به سلطان خواجه‌علی 
شفقت فرمود . او را سلطان جنید نام نهاده . چون سلطان جنید بیست ساله 
شد به جای پدر در روی جانماز ارشاد نشسته و پدربزرگوار او به جوارحق 
پیوست. او را در روضه حضرت شیخ‌صفی دفن کردند زبرا که سلطان خواجه 
علی در وقت بر گشتن از مکه معظمه رسید به فرص‌خلیل » در آنجا به رحمت 
ایزد پیوست . سلطان جنبد پدر را در فرص خلیل دفن کرد » خودآ مد به 
اردبیل. 
جون مریدان دست ارادت به دامن سلطان‌جنیدزدند ومدت مدید وعهد 
بعید سلطان جنید صوفیان را ارشاد می‌داد و در آن زمان پادشاه ابران میرزا 
نشاه سلجوقی بود وملك تبر یز را پای تخت خود ساخته بود. چون آوازه 
صوفیان شیخ صفی درملك اردبیل و آتشخانةٌ شیخ و آن حق وحقوق به‌گوش 
میرزا جهانشاه رسید » طلبید مردم دانایان خسود را و با منجمان مستخرجان 
صلاح دید درباره‌اولاد شیخ‌صفی و گفت می‌شنوم که مردم بسیار ترددم ی کنند 
به در خانه سلطان جنید ومی‌ترسم که مبادا از این دودمان یکی خروج کند و 
دولت ازسلسله ما منتقل شود به‌دودمان حضرت شیخ‌صفی» ببینید که از این 
سلسله به سلسله من نقصان خواهد رسید تا در پی دفع این جماعت در آیم . 
منجمان بعضی که مهارت تمام داشتند » گفتند : ای شهربار از آنچه از سیر 
اختر به‌ما ظاهر شده است » عرض بکنیم یا آنکه خوش آمد بگوئیم . گفت : 
راست بگوئد. گفتند : نزديك شده است که به اندكك روزگار تمام ولابت 











مقد مه ۹/۸ 


ایران و دیارملك روم ومملکت هندستان و ولایت تر کستان را مسخر خواهند 
کردانید وصاحب خروج خواهد شد ومذهب را تغییر خواهد داد و از ضرب 
تیغ آبدار شیر اعظم » ازمغرب تابه مشرق را اولاد آن صاحب‌قران خروح 
کرده به تصرف خود به‌در آرند و آن مذهب! رواج خواهند داد ۰ روزبه روذ 
درترقی خواهند بود وهر کدام درملك موروئی به تخت سلطنت‌تکیه خواهند 
کرد و حشمت وشکوه وخزینه و حرد زیاده از دیگران باشند و دولت ایشان 
زوالی نیابد مگرهنگام حروح صاحب‌الامر که در ر کاب آن (حضرت)شمشیر 
خواهند زد و پادشاهی را به‌ملازمان آن‌حضرت سپرده وخود حلقه بندگی آن 
سرور را در گوش خواهند کشید . 
چون میرزاجهانشاه ازمنجمان این سخن بشنید» کینه [و] عداوت‌اولاد 
شیخ‌صفی در دلش سرایت کرده » فرمود نامه نوشتند به سلطان جنید که زنهار 
چون نامه من به تو رسد می‌باید که حلق از صحبت خود دور نمائی و مریدان 
راکه اجماع کرده‌اند درخدمت‌تو» پرا کنده سازی و د رکنج عافیت به‌سلامت 
به‌سربری که مرا خاطر از صوفیان تو جمع نیست . مبادا به اغوای جاملان 
, آشوب طلب دم از حرو ج زده» هوای سلطنت در دلت جای گیرد و کاری که 
الحال به ایشان وحد توان علاج کردذ؟ آنگاه به دور و دراز می کشد و از 
طرفی چندین هزارخون ناحق ریخته‌شود. زنها رکه این نصیحت مرا به سم 
رضا بشنو ومریدان بلاد خود را ازحدمت خسود دورگردان و اگر سخن مرا 
پشنوی ورنزو ما درجة اعتبار تو بسه مرتبة ارفع خواهد بودن وال ترك ایسن 
فضولات نکنی یقین که دفع تو و مریدان توبر ما فرض خواهد شد والسلام ۰ 
نامه میرذا جهانشاه به سلطان جنید" 
چون نامه میرزا جهانشاه به حضرت سلطان جنید رسید » طلبیدمریدان 


حود را وگفت : درجواب ایسمرد جه یسم مرریدان کفتند؟:!] نچه !بح طر 





۱- اصل : مذهبی را ۲ کذا در اصل ۳ متن نامه پاسخ سلطان 
و ان میرزا چهایتاه است ولی درامل این طورذ کر ده اسنا 


امه میرزا 
جها نشاه به 
سلطان جنید 











عالم آرای صة 
۳ ام !رای صفوی 


شریف می‌رسد جواب بنویسید . درجواب نوشت که «معلوم پادشاه‌ایرآن‌بوده 
باشد که اگر حاطر تو از طرف اولاد شیخ‌صفی دغدغه دارد » زنهار که آن 
وسوسةً شبطان رجیم است؛ می‌خواهد ترا اغو اکند ومن گوشة حلو ت گرفته‌ام 
و در آستانة جدم به عبادت حضرت باری تعالی مشغول شده‌ام وصوفیان خود 
رابه عبادت ملك باسعادت واداشته‌ام! وهرگز مرا داعيةً حروج و کشورگیری 
نیست و اگر ترا منجمان خوش آمدکو ترسانیده‌اند که از اولاد شیخ صفی 
صاحب خروجی پیداخواهد شدء آن من نیستم. نشاید که از فرزندان وفرزند 
زاده‌های ما باشد. چه افتاده مرا باتو یا ترا باما خصومت کردن واگر درقضای 
حضرت‌اللّه تعالی گذشته است که صاحب خروج به‌هم رسد » تمام عالم اگر 
خواهند که این قضای آسمانی را بر گردانند میسر نخواهد بود . پس آسوده 
باش وما را به حال خود بگذار که مرا باتو هیچ دشمنی نیست وخاطر از من 
جمع‌دار و از غضب حضرت خدای عالم اندیشه کن و دیگر تو می‌دانی» ۰ 
سمش چون جواب نامه به میرزا جهانشاه رسید دیگر بساره با بزرگان خود 
بسلطانجنید . مشورت کرد. گفتند که سلطان‌جنید راست می‌گوید اورا سرجهانداری نیست. 
شاید در زمان دبگری آن قوت به‌فعل آید۲. 
مدت دوسال دیگر صبر کرد » دیگر باره دشمنان یاد آوردند که روز به 
روز صوفبان" زیاده می‌شوند و اگر خواهد رو جکند » بیست هزار سوار 
امروز در اردبیل به‌هم می‌رسد که باخانه کوج خود آمده‌اند و از مغرب تا به 
حد بلخ و بخارا مریدان وصوفیان شیخ‌صفی می‌باشد. میرزا جهانشاه و اهمه 
ال شده؛ دیگرباره نامه نوشت که «هرچند ترا منع کردیم ممنو ع نشدی‌گویا 
لذت بزرگی در کام و دلت جای‌گرفته است » به همه حال برخیز از قلمرومن 
بیرون رو والا آمده اردبیل را خراب کرده » بلکه قتل‌عام خواهم کرد) . 
چون سلطان جنید این نامه را مطالعه نمود باسر کرده صوفیان گفت که 


۱- اصل : باز داشته‌ام ۲ اصل : این فعل وان قوت به فعل [ ید 
۳ اصل : صافیان 








مقدمه ۲۹ 


مرا اشاره شد از جانب حضرت شیخ صف ی که گفت : برخیز ای فرزند بروبه 
جانب دیار دیگر سفر ک نکه اگر نروی این پادشاه به‌عرابی اردبیل بیاید» مرا 
می‌باید سفر اعتیار کردن. اگر بامن همراهی می‌کنید » خوش باشد وه رکس 
اراده آمدن ندارد» زوری‌ندارم. ایشان‌گفتند سرماست وقدم‌توه رکجا می‌روی 
ای سرور . و آن جماعت کار سازی کردند و برداشتند کوج خود رابه جانب 
دیار بکر۱ راهی شدند و درملك دیار بکر » حسن بك آق‌قویونلو حاکم بود 
برجماعت تر کمان و او نیز یکی از مریدان سلطان خواجه‌علی بود . شنید که 
فرزند آن سرور از واهمةٌ میرزا جهانشاه جلای وطنکرده به نزد او آمده . 
فرمود ریش سفیدان ایل سوار شده » دوسه منزل استقبال نمودند و خود نیز 
يك منزل سوارگردید باخویشان واستقبال نمود . چون سلطان جنید را دیسد 
پیاده‌شد ومرشد خود را دریافته او رابامریدان مدت سه سال مهمانداری‌خوبی 
کرده و خحواهر خود را به‌او عقد بسته داد ۰ و بعد از مدت سه سال بامریدان 
برخاسته به جانب اردبیل راهی شده دیگر باره خبر آوردند از برای میرزا 
جهانشاه که سلطان‌جنیدرفته به‌جانب دیار بکر او خواهرحسن بك آق‌قویونلوی 
تر کمان را خواسته» حال به خویشی اوزورش زیاده‌گردیده . میرزاجهانشاه 
فرمود سپاه جمع شوند که برود باسلطان جنید جنگ کند پس آن خبر رسیدبه 
آن سرور. بیست هزارصوفی ازمریدان برداشته به جانب‌تسخیرا لکای شیرو اد 
روان‌گردید و گفت‌می‌رویم بانصرانی جنگ کنیم» از اردبیل بیرون آمد متوجه 
قرابا غ گردید . 
خبر دار شدن [خلیل]" بادشاه شیروان از سلطان جنید 

اما آن خبر رسید به حلیل پادشاه‌شیر و ان که نسل‌به‌انوشیرو آن‌می‌رسانید 
که:سلطان‌جنیدمی آید که شیروانرا بگیرد بهانة الکای چر کس. چون آن خبر 
رسید به خلیل سلطان» فرمود که سپاه شیرو ان مکمل شدند و کس فرستادپیش 
ابوالمعصوم خان پادشاه طبرستان را خبردا رگردانید و او نیز پنجهزار کس 





۱- اصل: دبار يك ۲- اصل : بجل 


عز یمت‌سلطان 
جنید به‌دیار 


بکر 


کشته شدن 
سلطان جنید 


و جها نشاه 











روبای سلطان 
حیدر 


فرستاد و سی هزار 


۰ و0 عالم آرای ۶ 


کس جمع شدند و در کنار رود کردا سرراه کرفتند به 
سلطان جنید . پس جنک مغلوبه شده » آن سرور را شهید کردند و صوفیان 
برداشته به جانب اردبیل آمدند وفرزند او سلطان حیدر رابه‌جای 


پم ِ 
پدر بزرگوار نشاندند . وچون خبر کشته شدن سلطان جنید به حسن بك آق 

قوبونلو سید به خونخواهی ساطان جنید برداشت سپاه ت کمان را واز دیار 

بکر۲ متوجه تبریز شده بابیست هزار تر کمان به خونخواهی رواد شت 3 

گرفت میرزا جهانشاه را زبه قتل آورد وخود در دارالسلطنه تبریز به‌حکومت 

و پادشامی برتخت سلطنت ایران قرار گرفت و سلطان حیدر را عزت بسیار 

کرده اردبیل را دیگرباره بخشید (و) درتربیت" آن سرور [ کوشیده] ودختر 

خود علم شاه بیگم؟ را به سلطان حیدر داده » داماد خودگردانید . 

و سلطان حیدر مریدان خودرا ضبط می‌نمود [تاآنکه] شبی درخواب 
از برابر او نورپاك شهریارعالم و وصی رسول وابن‌عم سید ابرار حیدر کرار 
نمودارگردید و آن حضرت فره‌ود که ای فرزند وقت آن شد که از صلب تو 
فرزند ما خرو ج کند و کاف کفررا از روی عالم براندازد. اما می‌باید ازبرای 
صوفبان ومریدان خود تاجی‌سازی از سترلاط سرخ و آن حضرت مقراض* در 
دست‌داشت وبرید تاج‌را ودوازده ترك قرار داده. چون بیدارگردید آن روش 
را در خاطر داشت . برید تاجی و مقر کرد که هر کدام (از) صوفیان يك‌تاج 
ساخته برسر بگذارند و تاج حیدری نام نهادند و مریدان چون همه تاج برسر 
نهادند به عرف تر کی قزلباش از آن‌گفته شدء و آن خبر رسید به‌حسن‌پادشاه؛ 
او کس فرستاد به‌عدمت سلطان حیدر. گفت: ای فرزند آن تاجی که ساخته‌ای 
بفرست تا ببینم که به چه قسم ساخته‌ای . او فرستاد به حدمت حسن بادشاه 
چون چشم پادشاه به آن تاج افتاد » خوش آمد . او را برداشت بوسید و برسر 
نهاد وبه‌اولاد خودگفت تابرسر بگذارند. یعقوب شاه‌بی‌سیرت برسرنگذاشت 


۱- نسخه: رود ارس ۱ ۲- اصل : دبار بيك ۲ ال : ترتب 


6- نسخه : عالم شاء‌بیگم و - اطلااد عقراار 








مقدمه ۳۱ 


گفت اوقبول‌نکرد و کمر عداوت سلطان حیدر را درمیان‌بست. 

در آن ولا حسن پادشاه فوت شد و یعقوب شاه به جای پدر » پادشاه 
ابران شد . و من ع کرد مردم را وگفت : وای بسرجان آن کسی که دیگر تاج 
سلطان حبدری برسرنهد و بااولاد شیخ‌صفی دشمن شد ازجهت حسد ورشك. 





وهرچند پدرش 


فرمود که: دیگر تاج مریدان شیخ‌صفی برسر نگٌذارند. آن خبر به سلطان‌حیدر 
رسید » دانست که سلطان یعقوب با او بد است . مریدان خود را برداشت به 
خحونخواهی پدر به‌جانب شیروان روان شد. آن خبر به او رسید . کس‌فرستاد 
به نزد سلطان‌خلیل» پادشاه شیروان و گفت : زنها رکه علاج سلطان حیدر را 
بکن وچون به جنگ تو می آید او را بکش ومریدانش را تمام قتل‌عام کن که 
من تلافی این معنی‌باتو خواهم کرد وباتو قرابت (و) خویشی می کنم و دختر 
تو را قبول کردم . چون آن خبر به سلطان‌خلیل رسید درجواب نوشت که اگر 
راست می‌گوئی و فردا عون سلطان حیدر را از من طلب نمی کنی تسو خود 
نیز لشکر بفرست. سلطان یعقوب شاه سلیمان سلطان و بیژن سلطان اوغلی! 
ت رکمان را با ده هزار کس ازعقب فرستاد و خود ازبی ۰ 
جنک کردن سلطان حمدر با سلطان خلیل و کشته شدن سلطان حبدرد 
وجون خبر به سلطان حیدر آمد » در کنار آب کر فرود آمد ۰ از ان 
جانب سلطان خلیل با پسرخودگفت که: نامه‌ای دبگر بفرست پیش ابوالمعصوم 
خان پادشاده طبرستان که خود رابرسان . روز دیگر اونیز باپنجهزار کس آمد 
و ازجانب تبریزگردشد سلیمان سلطان و بیژن سلطان اوغلی تر کمان بهلنکان 
رسیدند با ده هزار کس آن چهل هزار کس از جای در آمدند . چون چشم 
سلطان (حیدر) به سپاه تر کمان افتاد » گفت : از این‌گرد اندوهی در دك من 
افتاده‌گو با امروزمی‌باید کشته شوم دراین‌جنگ. پس‌صوفیان از جای در آمدند 
ساطان حیدر درقلب جای‌گرفت و وست راست را به قرابیری اینانلو" داد و 





۱- نسخه : سلطان سلیمان بیجن اغلی ۲ اصل : ابنالو » نسخه : 
قرا بیری‌استجلو 


و فات حسن 
با دشاه و 
جلوس بعقوب 

شاه 


سلطان حیدر 


لم آایای له 
ّ عالم !رای صفوی 


وست چپ را به حسین بيك شاملو سپرده و سلطان خلیل پادشاه جود ده ۳۱ 
۳ ابو المعصوم‌خان در دست راست صف کشید و فرخ بسارپسرش 
در دست چپ وسلیمان سلطان وبیژن اوغلی را چرخچی کرد ۰ 

بعد » از صفوف سپاه » سلیمان سلطان به میدان آمده » مرد طلبید . 
سلطان حیدر نیزه را در ربود؛ متوجه میدان سلیمان سلطان شده اورا انداعت 
ازبشت م رکب و برگردید ومتوجه جای خویشگردید . مریدان گفتند : ای 
شهریار سب نکشتن این نامرد ازچه بود . گفت: فتل من دردست اوست واو 
نمی‌بایست در دست من کشته شود . سلیمان سلطان برخاست از روی خاكه » 
حجل وشرمندة تر کمانان شده. تر کمانان‌گفتند: سلطان حیدر رحم به تو کرد. 
اگر می‌خواست تو را به قتل‌می آورد . آن نامرد شرم نکرده» آن هفت هزار 
کس را برداشته » از عقب سپاه سلطان حیدر و زد وخود را به سپاه صوفیان. 
و ابوالمعصوم‌خان نیز ازيك طرف زد خود را . پس آن دو دریای لشکر بر 
یکدیگر ریختند » وجنگ مغلوبه شد. پس سپاه تمام به میدان رفتند وپای علم 
خالی مانده بود که آن دو لشکر خونخوار روی به آن نامدار کردند و آن 
سرور درمیان آن روباه طبعان افتاد وقریب به صد کس را از دست خود به 
جهنم رسانیده » که از عقب سرش‌سلیمان سلطان بیژن اوغلی" نیزه‌ای غافل‌بر 
پهلوی مبار کش زد وجماعت طبرسران درمیان گرفتند آن سرور را وازمر کب 
انداختند . چون خبر به میدان جنگ رسید صوفیان ریختند برسر نعش آذ 
سرور و سیصد [چهارصد] نفر کشته شدند تانش مطهر او را از میدان بیرون 
آوردند و راه اردبیل در پیشگرفته » راهی شدند. 

چون سلطان‌حیدربه جنک می آمد» فرزندبزرگ خود سلطان علی‌میرزا 
را وصی و ولی‌عهد خود کرده » سر به‌گوش او نهاده » آن‌پند را درگوش 
فرزند ارجمندگفته, او را نایب و قایم‌مقام حود ساخته ؛ وچون خبر فوت‌پدر 
به آن شهریار رسید» تعزیت پدرگرفته؛ بعد از آن صوفیان به خدمت بازداشته 


۱ - نسخه: سلیمان سلطان درآ هده نیزه‌ای بر بهلوی . 2 











پس مردم روی به آن سرور آوردند . 
رفتن دستم _بادشاه به جنگ با.بسنقر 

آورده‌اند که چون آن خبر به یعقوب شاه رسید » خحوشحال شده اما 
روزگار او را امان نداده فوت‌گردید . به جای او سلطان بایسنقر! پادشاه شد 
وت رکمان سر ورحط وفرمان او نهادند . چون مدت دوسال پادشاهی کرد ایبه 
سلطانکه سپه سالار او بود از اطوار او رنجیده » رفت به جانب قلعه قهقه»" 
وسلطان رستم" را ازبند نجات داده و او را پسادشاه کردستان گردانید و [او] 
پسرزاده حسن پادشاه تر کمان بود . بایسنقر پادشاه چون خبردارشد » لشکر 
برواشت وابه بجنگک زستم پادشاه رفت . چون ایبه سلطان بالو بد بود » کاری 
ات دورده ره شیروان دیش گرفته »فا نمود ۰ ایه‌سلطان» 
رستم پادشاه را آورده درتبریز به پادشامی نشانید . 

چون رستم پادشاه يك سال حکومت کرد » به فکر او اد سلطان حیدد 
فاد فر مود علم" شاه بیگم رابافرزندا نکه سلطان علی‌میرزا*» ابراهیممیرا 
و اسمعیل‌میرزا بودند با مادر فرستاد به جانب قلعه کلات؟ دربند کشیدند و 
مدت هفت سال ایشان را دربند کشیده بود . از آن جانب بایسنقر پادشاه که 
رعترزاده سلطان خلیل پادشاه شیروان بود » سپاه شیروان را برداشته » به‌عز) 
پادشاه » بات رکمانان 
صلاح دید که مارا چه باید کردن؟ تر کمانان‌گفتند: اگر حواه ی که دفع‌بایسنفر 
پادشاه کنی» می‌باید فرستاد از جانب قلعه کلات؟ و اولاد سلطان حیدر را ازبند 
نجات دادن و عزت کردن . سلطانعلی‌میرزا جوان بیست ساله و شجاع است 
وقریب به سی‌هزار صوفی وا وودرنن بست هزالاکس ده[ بقرسب ۹۱95 
جنگ بایسنقر پادشاه تا او را ازپیش بردارد ۰ چون خاطر ازجانب مدعی 


جنگ رستم پادشاه رفت . چون آن خبر رسید به د۲۳7 





۱ نسخه : آبن‌ستقن ۲ اصل : فهغهه ۳ اصل : رستم میرزا 
او و تعام موارد : هال شاه بیکم اصل : سلطان علی میرزا بود 
1- اصل : قلعه کلاب 


تبعید فرژ دان 
سلطا ن حیدر 





جنک سلطان 
علی با پادشاه 
شیر وان 


۳ عالم آرای صفوی 


جمع کرد‌ی ‏ بعد از آن علاج ساطاتعلی میرژا آسان است ۴۳۵۰ بادشاه 
کر فرستاد و اولاد سلطان حیدر را ازبند آزاد کرده » آوردند 
به جانب تبریز و (با) عزت بسیار او را دربرگرفته » گفت : ای جان‌منگذشته 
آنچه باتو کردم انشاءالّه می‌خو اهم درتلافی بکوشم وتو مرا فرزندی» بعداز 
من پادشاهی ایران به تو تعلق دارد . وفرمود سراپای [خلعت] آوردند ازتاج 
و جقه و کمر شمشیر مرصع و کمر خنجر مرصع بااسب تازی نزاد مح‌زین‌زد 
وگفت : ترا سلطان علی پاوشاه حطاب! دادم دیگر میرزا نگویند ۰ 

چون خلت رستم"پادشاه پوشید » آن حبررنید ۰ ۳ ۳ 
صوفیان شیخ‌صفی از اطراف عالم خبردارگردیدند وسرقدم ساختهء به‌عدمت 
آن‌سرور آمدند. درمدت‌شش‌ماه» بازده‌هزارصوفی‌برسرش جمع‌شدند ورستم 
پادشاه » ایبه سلطان را مقرر فرمود که بیست هزار کس برداشته در خدمت 
سلطانعلی پادشاه برود به جنگ شیروان‌شاه و بایسنقر» پادشاه تر کمان وفرزند 
زادهٌ حسن پادشاه و رستم پادشاه. دو منزل به مشایعت شاهزاده آمدند واو را 
دربرگرفته ؛ روانه نمود . پس شاهزاده آمد به ملك اردبیل وصوفیان خود را 
دید و زیادی را رخصت داده » گذاشته خود باسی هزار کس به جنگ‌شیرو ان 
شاه روان‌شد و آن خبررسید به‌سلطان‌خلیل» پادشاه‌شیرو ان که سلطانعلی پادشاه 
میآید باسی هزار صوفیان » بایسنقر پادشاه خود سی هزار کس جمع نموده 
سپاه را برداشت » از آب کر گذشته ؛ آمد درحوالی قراباغ سرراه‌گرفت ۰ 

چون به يك منزل به‌هم رسیدند از دو جانب چرخچی قرار دادند و 
روز دیگر به هم رسیدند » چون صفوف قتال و جدال آراسته شد » از ایسن 
جانب سلطانعلی پادشاه خود درقلب لشکر جای‌گرفته و دست راست را بسه 
حسین بیگٌ‌له خود داده و دست چپ را به دده بسگث طالش و ایبه سلطان 
چرخچی بود ۰ 

از آن جانب سلطان فر خ بسار فرزند شیروان شاه [درقلب جای‌گرفته] 








مقد مه ۳ 


7: -- - 


در وست راست بایسنتر پادشاه قرارگرفت و دست چپ را به کیاسلمی" سپه 
سالار شیروان داده و از دوطرف چون صفها بسته شد » اببه سلطان باپنجه زار 
کس چرخحچی شده؛ پس ر کیا سلمی » کیا ملك چرخچی شده او نیز باپنجهزار 
کس به‌میدان آمد وزد خودرابه ایبه سلطان و جنگ‌بالاگرفت. زدندبر یکدیگر 
و کس‌بسیاری از طرفین کشته‌درمع رکه کارزار افتاد. ب سکیاملك خودتیغ‌خود 
چکان در دست به هر کس که می‌زد کارش را می‌ساخت . اببه سلطان دید که 
کیاملك سبه سالارزاده شیروان » داد مردی ومردانگی می‌دهد » خود به‌میدان 
رفته ؛ شکافت معر که را وخود را رسانید به کياملك و او را از بای درآورد 
وچرحچی شکست خورده . خبر رسید به کیا سلمی که فرزندت در دست ایبه 
سلطان کشته شد » کیا سلمی خود را رسانید به جنگ‌گاه » دید که بریکدیگر 
ریخته‌اند . زد خوّد را وجرخچی را به عقب نشانده » سلطانعلی پادشاه دده 
پیک طالش را به میدان فرستاد . حاصل » دست راست و دست چپ ازجا 
در آمدند . 

چون صف (اذز) جای خود جنبید » سپاه رستم‌پادشاه را برگردانیدند . 
ایبه سلطان زخم نیزه که داشت از کیا سلمی گریزان گردید۲ . شاهزاده‌چون‌این 
قسم نامردی تر کمانان را دیده » خودبا سپاه یکدل قزلباش وصوفیان ازجا در 
آمده زدبرسیاه شیروان. چون بزن‌بزن در آن سپاه افتاد؛ چون چشم آن‌شهریار 
برعلمدار بایسنقر افتاد ؛ نحود از پای علم جدا شد" و هرچند گروه » صوفیان 
مراحم شدند آن [شهریار] قبول نکرده خود را به بایسنقرپادشاه رسانید و او 
را از پای‌در آورده‌علم اوسر نگون‌شد.سیاه شیر و ان‌گریز ان‌شده»فر خیسارپادشاه؟ 
راه فرار پیش گرفته » رفت به جانب شماخی ومال واسباب وسراپرده‌های‌خود 
رابه جاگذاشته» بدر رفتند . واز این جانب سلطانعلی پادشاه بافتح وفیروژی 


برگردیده» » اب تبریر آمده؟ رستم پادشاه فرنود استقبال او کردند و ود 


یسح 


۱- نسیخه :کبا بهمن ۲ اصل :کر یذان امل : جدا شد 


6 اصل : فرخ پادشاه بسار 








یر نگدستم 
بادشاه 


فر ارسلطان‌علی 


عالم آرای صنوی 


دم » سه فرسنگ پیشباز کرده ؛ چون او دا دید ددبر ۱۳۰2۳ 


نیز سوار 
حلعت اعلابه او پوشانید و مریدان 


هم بوسیده » هم‌عنان داخل تبریز شدند و 
را نیز دریافت ۰ 
۱ چون ششماه شد »کار سلطانعلی پادشاه رو اج بافته ؛ دشمنان رشك به 
حال آن سرور برده » اغوای رستم پادشاه کردئد و او رابه آن داشتند که آن 
گوهر ددج شهرباری را ازپای در آورند . فرارداد به سروراذ! خود که فردا 
اجلاس عظیم نماید وشاهزادهها را بابزرگان صوفبان درمجلس بکشد بعداز 
آن قتل‌عام مریدان شیخ‌صفی کند و آنچه درتبریز بوده‌باشد خحودبکشد و<کم 
بفرستد به دیارهای اران که‌هرجا که مریدان‌شیخ‌صفی را ببینند» به‌فتل آورند: 
چون شب شد » یکی ازمردم ت رکمان که در دل محبت‌اولاد شیخ‌صفی 
داشت» خود رابه خانه سلطانعلی پادشاه رسانید. آن سرور را از نیرنگ‌رستم 
پادشاه آ گاه گردانید . جون شهریار از شنیدن آن خبر موحش (مطلع) شد 
بزرگان؟ خود را در آن نصف شب آگاه نمود و گفت فردا اراده کشتن من و 
شما دارد رستم‌پادشاه» پس حسن‌بیکگلله و دده‌بیکك طالش وقرابیری‌استجلو 
والیاس بیکث که ورخدمت او بودند » گفتند فربانت شویم » برخیز تابرویمبه 
جانب اردبیل ومریدان‌ماتمام‌در آ نجایند, اگررستم پادشاه این‌اراده داشته‌باشد 
بااو جنگ میکنیم و اگر تغافل زد" مانیز به حال‌خود خواهیم بود. شاهزاده 
گفت بسیار خوب است . پس سوار شده باچهار صد کس و مریدان (را) دد 
آذشب خبردار گردانید که ه رکدام مر کب‌خوبی دارند» ازعقب‌بیایند بهچانب 
اردبیل . پس سوار شده به جانب اردبیل روان شد . . 
چون روز دیگر آفتاب عالم تساب سرزه » خبر از برای رستم پادشاه 
آوردند که سلطانعلی پادشاه فرار نموده؛ به جانب اردبیل رفته است ؛ آه از 
نهادش بر آمده » فرمود به ایبه سلطان آق‌قویونل و" ت رکمان که سوار شود و 
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مقدمه ۳۷۷ 


خود رابه تعجیل برساندا که‌اگر نعوذبالله داخل اردبیل شود ده‌هزارتر کمان 
کشته خو اهدشد. پس‌ایبه سلطان بابنجهزار کس تر کمان به‌الغار؟ راهی‌شدند. 
درشاه ی که يك فرسنگ شده بود رسانید حود را". پس شاهزاده را که چشم 
بررگرد سپاه تر کمان افتاد » فرمود که ای برادر به جان برابر پیش‌بیا. اسمعیل 
میرزا پیش آمدگفت : ازما چنین شد و من امروز دراین جنک کشته حواهم 
شد وجسد مرا مریدان می‌برند درروضهةٌ جدم درپهلوی پدرم دفن خواهند کرد 
و می‌خواهم که خون مرا باپدرت وخون جدت از اولاد حسن پادشاه بستانی» 
و اين قرعه مراد به طالح تو افتاد ازجانب خداء زود باشد که از جانب‌گیلان 
چون آفتاب تابان باتیغ جهانگیرخروج خواهی کرد و به ضرب تیغ» زنگك 
کفر از دوی گیتی برطرف خواهی کرد وتاج سلطان حیدر را از سر خود بر 
داشت و برسر برادرگذاشت و کمر خودرا در کمرش بست وسر به‌گوشش‌نهاد 
و آن پند؟ پدری را که (از) اجداد میراث داشت » درگوش او گفت وهفت نفر 
جدا کرد. حسینبیگ‌لله و قرابیری و ابدال‌بیگک ودده‌بیکک طالش؛ حاصل‌هفت 
نفر را فرمود باسلطان اسمعیل میرزا وابراهیم میرزا [ و سلیمان میرزا] برو ند 
به جانب اردبیل و از آنجا به‌گیلان رفته » به حدمت پادشاه لاهیجان* که تا 
هنگام فرصت خرو ج کنند و هرچند برادران گفتند قربانت شویم ترا چون 
در دست این جماعت دشمن گذاشته خود بدر رویم » ما نیز جان* خود را 
فدای‌تو می‌کنیم» آن سرزرقبول‌نکرده؛ گفت سخن شنیدن خوباست اگرشما 
نباشید؟ اجاق ما برطرف می‌شود بابخت روشن شدن اجاق شما خواهدبود!. 
وحسین‌بیگك سر را برهنه کرده و برران رکابش روی خود را مالید ومرچند 

عجز کرد شاهزاده گفت : تو لله برادرم خواهی بود وبرصفت تو می‌باید" این 
کته سمل برتان: , ۷,۲- امل : با لقاو ۳ نسته : ودرسی 

- 2 4 ۰ ِِ 2 5 اوه 
شا پات روت 
اجاق خواهید بود ۸- کذا دراصل . ۲ 

* «عنوان جنگ کردن ایبه‌سلطان ...» که در سطر ۳ صفحه بعد قرار دادهالیم » 

تال تراسا آمده است . 
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پسرخرو ج کند؟ بهامداد حضرت ال و حضراتائمه معصومین. پس به‌صدهزار 
محرومی وناکامی پای مرشدکامل را بوسیده بدر رفتند ۰ 
جنگ کر دن | ببه‌ساطان باسلطا نعلی و کشته شدن هرد8 ؛ 
چون ایشان رفتند یه سلطان تر کمان به لنکان رسید با پنجهزار کس و 
دور آن چهارصد کس را درمیان گرفتند. بعداز گفتگوی‌بسیار به‌جنگ انجامید. 
زدند خود را . صوفیان دور شاهزاده را در میان‌گرفته بودند و دراندك زمانی 
هزار کس را انداعتند . ایبه سلطان دید که وقت است که شکست درمیان آن 
پنج هزار کس افند » آن نامرد خود ازپای علم جدا شده و سرراه به شاهزاده 
کرفت وچون‌چشم آن بدگهر به آن سرورافتاد» پشتش به‌لرزه در آمد. از پیش 
آمدن پشیمان شد» ت ر کمانان رابه جنگ ترغیب! نمود و خود می‌خواست که 
با به عقب گذارد که شاهزاده دید که چه اراده دارد هر کس که پیش می آمد او 
را قلم قلم به روی می‌افکند و راه را گشوده . ایبه سلطان از واهمه راه فرار 
پیش گرفته » مردم خود را جنگك مغلوبه فرموده وخود زد ازيك دست میدان 
که بدر رود که شاهزاده نگذاشت او را وخود را رسانیدگفت : بگیراز دست 
من, تا او می‌رفت که سپر بر دم تیغ بدهدکه‌زد برفرقش که تا روی زین بر 
یکدیگر شکافت . 
چون ایبه سلطان کشته شد » تر کمانان شنبدند که او کشته شده است ۰ 
شاهز اده عنان مر کب از میدان برگردانید که بگریزد شاهزاده را تنها دیدند و 
نامر دی ازعقب در آمده آن سرور راشهید کرده» وقتی مریدان رسیدندشاهزاده 
را دیدند شهید شده آه ازجان مریدان بر آمد ونعش آن سرور را برداشته » 
بر گردیدند وچون به اردبیل آمدند وعلم شاه بیگم والده سید شهریار روی 
به حدای فرزند خود کرد و [نفرین] براولاد حسن پادشاه پدر خود کرده سر 
سوی آسمان کرده گفت خداو ندا؛ چونناحق این سبدزاده را ازاین طایفه‌طاغی 
باغی‌توبگیر و داد مرا توبستان ازاین‌جماعت. وتر کمانان ب رگردیده به‌تبریز 





۱- اصل : ترقیب 
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داخل شدند و آن خبر را به رستم‌پادشاه رسانیدند . حوشحال شد هم از کشته 
شدن شاهزاده وهم از ایبه سلطان» ومقرر کرد که علیخان سلطان تر کمان برود 
به حکومت اردبیل ودست ازپی فرزندان سلطان حیدر ببرد وهردو برادر(دا) 
سر برداشته به حدمت بفرستد واز مریدان آن حضرت دمار بر آورد . 

پس علی‌خان سلطان چابكلوی تر کمان به جانب اردبیل آمده هرچند 
تفحص نمود از شاهزاده اثری ظاهر نشد و جماعت بسیار از صوفیان سلطان 
حبدر را به قتل آورد ومال ایشانراغارت کرده و اکثر که اقوام ایشان بودند 
بهانه می‌گرفت که شما درجنگك ساطانعلی پادشاه همراه بودید چون گمان می 
برد به قتل می آورد . و در اردبیل کاری کرد از ظلم وستم که دست حجاج را 
برچوب ستم بست؛ وعلم شاه بیگم درخانه سلطان حیدربود و آن جنان غارت 
کرده بود خانه او را آن حرامزاده که از مال دنیا دیناری نگذاشته بود وهیچ 
شرم از دوح حسن پادشاه نمی کرد که دختر۱ آن شهریار را این‌قسم آزارداد. 
اما صوفیان ازحال بیگم غافل نبودند و شبها تردد میکردند و هرنذری که از 
برای حضرت شیخ‌صفی می آوردند از آن نذر با پنهان علق به ملازمان بیگم 
می‌سپردند ومدار آن خاتون به این شیخ می‌گذشت" . 

آغاز داستان شاه اسمعیل 

آورده‌اند که چون شاهزاده‌ها باحسین بیکگ‌لله و خليفة الخلفا با رفقا 
آمدند به جانب گیلان امیره کیا" که یکی از مریدان حضرت شیخ‌صفی بود و 
ازدل وجان دوستدار آل آن شیخ‌بود ازقدوم همایون شاهزاده‌ها خبردار گردید 
عزت بسیار نموده آن دو نوردیده عالمیان را درمردم چشم خود جای داده آن 
چنان نکر د که بیگانه‌ای از آمدن ایشان مخبر شود وهردو را به حواندن کلام 
خدا معلم معین نمود . چون مدت چهار سال گذشت ازجانب علیخان سلعطان 
جاسوسان دراطراف ایران می گشتند» گذار جاسوسی به لاهیجان افتاد و به‌هر 
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قعل و غارت 
صو فبان‌سلطان 
حیدر 


نامه‌رستم بادشاه 
بهحا کم گیلان 


ِ عالم آرای صفوی 
کیلکی می‌زسید» اظهارمریدی اولاد شبخ‌صفی می کرد. تاروزیگیلکی گفت: 
اگر راست می‌گوئی و از جمله هواداران اولاد شیخ‌صفی هستی » می‌روی به 
خدمت امیره کیای پادشاهبیه پس واظهار دوستی نموده شاید او رحصب پ ۳ 


به شرف خلمت ان تامداوان ‏ ۳ 


تا 
و 
جون کی 7 صادق ساده لوح ازبی عقلی نشان داد» آن ت رکمان بدکمان 
دیگر درگیلان بودث راه ندید خود را به اردبیل رسانید و علی‌خان سلطان را 


اعلام داد واوهمان نفس» کس همراه آن خسیسبد نفس کرده. 2 ۳ 
پادشاه روانه کرده. جون رستم پادشاه دانست که ایشان درلاهیجان می‌باشند » 
اامرای خود صلاح دید که مرا چه باید کرد 
خاطر ود را ازترس خروج ايشان جمع گردا 
اییه سلطان‌گفت : ای شهریار مرا فکر(ی) به حاطر رسید اگر امر بوده باشد 
: اگر پادشاه لاهیجان باشمادوست 


تادشمنان خود رابه دستآورم و 
نم؟ ه رکدام سخن یگفتند پسر 


به عرض رسانم. چون رحصت‌گرفته‌گفت 
بود » می‌بایست هردو را پسته با آن چند نف ر که پا ایشانند گرفته به حدامی 5 
فرستاد ویاشما را اعلام می‌نمودکس فرستاده‌میآوردنده پس البته اونیزلاف 
مربدی ایشان می‌زند که هردو را پنهان کرده است ۰ 

پس می‌باید نامه‌ای نوشت به او ودر نامه یادکرد [به سخن]۱ بعضی‌از 
ما دولت خواهان که مرا اغوا نمودند وفریب دادند آنچنان جوانی راکه هم 
صلهرحم بود وهم پهلوان! وسپه سالار من بود ازپای در آوردیم والحال کسی 
نداریم که اعتباربه‌ا و کرده؛ اورابزرگ سازم که فردا دربرابرمن کوس‌مخالفت 
بکو بد . 

چون‌کار سلطانعلی بادشاه از قضای خدا جنین شدء می‌خو اهم برادران 
او راکه هردو به منزله فرزند منند به فرزندی قبول نمایم" که تربیت پدراثه 
نمایم که پشت وپناه من بوده باشند وهم تلافی نحون پدر وبرادر شده باشد * 
شنیده‌ام که ایشان را عزت نموده از برای خاطر این جانب که چون نسبت به 


اما سح ۲-اصل: بهلوانان ۳ اصل: قبول نمودم 
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این دودمان دارند و کار عوب کرده و ما ممنون تو هستیم انشاءالّه که تلافی به 
خوبی خواهد شد وایشان رابه عزت تمام به این جانب روانه نمای که بسیار 
اشتیاق دیدار فرزندان دارم بالله ایشان و آن هفت نفر را که در خدمت ایشان 
می‌باشند وا گرمرندان راخیال‌بدی درخاطر برسانند به‌شفقت شاهانه ماامیدوار 
گردانیده که انشاءالّه هنگام حضور شفقتهای بیش ازپیش درباره ایشان‌خواهم 
ود و السلم : 

نامه رستم پادشاه به‌شاه گیلان رسید خوشحالگردیده» به قورچی گفت 
که‌من خودخبری‌ندارم شایددر گیلان‌باشند» تفحص‌نمایم توچندروزاز رنج‌راه 
بر آسای و او را سپرده خود آمد غایبانه اجلاس کرد ویاران خود راب آنهفت 
تن طلبیده نامه را نمود به ایشان حسین‌بیک‌لله باخلیفة | لخلفا گفتند: ای‌خداو ند 
شما راجه به خاطر می‌رسد ازاین نامه نوشتن ؟ کیاامیره‌گفت : من حوشحال 
شدم که اين قسم نامه نوشتن نمی‌شاید که راست ننوشته" باشد. ایشان گفتند 
هرمثقال" خون ما و پادشاهزاده‌ها را به هزار تومان زر خریداری م ی کند تسو 
صادقی» رستم پادشاه از روی مکر این‌نامه را نوشته است زنهار فریب‌نخوری 
و درجواب بنویس که مرا آن طالع نبودکه آن دو مشتری اوج اقبال ازبرج 
الکاء من‌چون شبه اعظم طالح شوند که این جنن خدمتی به تقدیم ۲ رسیده‌باشد» 
به سرعزیز پادشاه قسم که فرزندان سلطان حیدر در نزد من نیستند و می‌توانم 
گفت که درگیلان من‌هم‌نباشند» زیرا که اگر به‌گیلان آمده باشند» نمی‌شو که 
مرا اعلام نکنند مردم‌گیلك » وبادشاه خاطر از من جمع دارند که من دوستان 
شهربار را بی‌رضای او در نزد خود راه نمی‌دهم و دشمن خود چه کس باشد 
و آن جنان جوابی بنویس واین راز را پوشیده‌دار . 

چون صوفیان این سخن گفتند » کیا قبول نموده » جواب نوشته» داد و 
فورچی را روانه نمود . چون جواب نامه رابه رستم پادشاه خواندند گفت : 
البته امیره خبری ندارد و درو غ بود . 
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ات # 
اماچون مدت جهار سال‌گذشت سلطانا بر اهیم‌میرزا دل ازبرای‌مادرش 
ازجادر آمد و ازبرادر رحصت‌رفتن‌گرفت به‌جانب اردبیل- پس سلطاناسهعیل 
میرزاگفت : ای برادر مبادا فلك قضیه برانگیزد وترا بگیرد علیخان‌سلطان و 
بکشد بابفرستد به خدمت پادشاه» مرا دلا مسوزان و رحمی به مادر پیربکن ۰ 
ارگفت :ای برادن من تاج را ازسر برمی‌دارم وطاقه تر کمانی برسر می‌نهم» 
کسی چه داند که من کیستم ۰ 
چون به جدگرفت » اسمعیل میرزا ازکیا امیره صلاح دید » اوگفت 
می‌باید استخاره کرد » اگر کلام خدا راه دهد » برود به دیدن . شاهزاده قبول 
کرد و چون مشورت به قر آن مجید کردند» راه داد ۰ او را بایکی از جماعت 
گیلك که درسن چهارده سالگی بوده به جانب اردبیل روان کرد و خود آنجا 
ماند وسلطان ابراهیم آمده ومادررا دریافت . پس‌صوفیان یکدیگر را خبردار 
" کردند وشبها می‌آمدند وبه دست وپای او می‌افتادند . 
اما چون شش‌ماه دیگر شد » دیگرباره خبر دادند به رستم پادشاه که 
فرزندان سلطان حیدر درگیلانند يقین می‌دانم » اما نمی‌دانم که کیا امیره خبر 
دارد یانه . پس این مر تبه نامه نوشت و تهدید داد و در نامه باد کرد که چرا 
منظور نکرده‌ای» دشمنان مرانگاه‌داشته(ای) درگیلان» این مرتبه اگرفرستادی 
در میانه ما وتو همان دوستی قدیم خواهد بود والااکس بفرستم باسپاه بی‌حد 
که دار و درخت لاهیجان را بسوزانند وقتل عام کام همه گیلان را . البته‌البته 
هردو را اگر بکشی واگر حوامی که درخون ایشان شريك نباشیء زنده‌هردو 
رابه خدمت روانه کن که چشم‌انتظار در راه ات د 
چون نامه به کیاامیره رسید» باجماعت خود صلاح دید که رستم‌پادشاه 
قسم یاد نموده است که اگر نفرستی کلگیلان را قتل‌عام کنم . ایشان‌گفتند : 
بده تاببر ند » خود دانند . قوم وخویش یکدیگرند . پس فکری شد که من‌هم 
هرچند فکر می‌کنم» بقین می‌دانم که باپادشاه ایران برنمی آیم. پس‌فک رکنان 


اصل : فضه 








از داستان شاه اسمعمل 1 


رفت به حرم خود و در این اندیشه بود که‌شاهزاده را بدهد به رستم پادشاه . 

چون به خواب" رفت دید که ازبرابرش حضرت امیر المومنین(ع)پیدا 
شد. گفت : ای کیا امیره درجه فکری» زنهار که بافرزند مااین‌قسم آدابی نکنی 
که فردای قیامت در نزد ما شرمنده خوامی بود . و در آن انا برخود بلرزید 
واز آن لرزه از خواب بیدارشدو برخاست وبیرون آمده» رفت به‌عدمت‌سلطان 
اسمعیل میرزا و دست وپای او را بوسیده » شاید که حضرت امیرالموّمنین از 
تقصیرش بگذرد . 

چون رسید به آن خانه که مکان و نشیمن شاهزاده بود و درعقب حرمش 
جای داده‌بود ودر آن‌طرف آن‌هفت نفر راجای داده‌بود و کنیزی‌چند درخدمت 
آن شهریار تعیین کرده : که به عقب دردید که شاهزاده با کسی سخن‌میگوید. 
چون‌گوش انداخت ؛ شنید که شاهزاده می‌گوید : قربانت شوم ای شهریار 
گزین » کنیزی به من‌گفت که‌گویا نامه‌ای رسیده است از رستم پادشاه و مرا 
می‌خحواهد فردا به دست ملازمان رستم پادشاه سپارد . چون این بگفت بعداز 
لمحه‌ای » دیگر باره کف ت که ای شهریار وقت خرو ح من شد . 

چون کیا امیره این سخن بشنید » گفت ای فرزند در رابگشا. شاهزاده 
درحواب بود صدا شنید و بیدار گردیده » فریاد زدکه چه کسی ؟ گفت : منم 
فلان. شاهزاده در راکشود . گفت: چه عجب! دراین نصف شب کجا بوده‌ای؟ 
آمده‌ای که‌گرفته مرا به ملازمان رستم پادشاه سپاری ؟ گفت : قربانت آنروز 
مبادا که این‌کار کنم » شما بگوئید که با که سخن می‌گفتی ؟ و هرچند نظر کرد 
در آن خانه,کسی نبود . شاهزاده گفت : باحضرت امیرالمومنین علی (ع) دد 
سخن بودم و آنچه شنیده بود » بگفت. او گفت قربانت شوم » حضرت درنزد 
من بود درعالم روحانی وسفارش شما رایه من کرد و آمدم پای شما را بوسه 
دهم تامرا حلال کنی . شاهزاده او را تحسین نمود ۰ 

روز دیگر کیاامیره آمد به بار گاه خود و الچی رستم پادشاه را دید و 
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گفت برو و دعای ما را به رستم پادشاه بسرسان و بگو درو غ به سمع پادشاه 
رسانیدن. وشمنان. از اجاق جنمن پادشاهبغداچه بدی رده ۹۳۳۵ ۱ 
ایشان راما جای‌داده» محافظت نمائیم؟ برودعا برسان و بکواگر تاصدسال‌ظاهر 
شود که‌ماخبری از اولااوسلطان‌حیدر داشته باشیم [ گناهکارد رگاه‌شما بوده‌باشم]. 

الچی رفت به‌حدمت پادشاه و آنچه شنیده بود عرض کرد که دیگرباره 
یکی از اقوام آمده » خود به رستم‌پادشاه عرض نموده که اولاد سلطان حبدر 
درنزد اوست و او خبر دارد. آتش درنهاد رستم پادشاه افتاد و فرمود سیصد 
قورچی ترکمان را که می‌رو ید اسمعیل میرزا و ابراهیم میرزا را از کیا امیره 
گرفته واگر به شما ندهد وبه شما پی‌اندامی کند؛ حودباشید ومرا اعلام کنید. 
وقاسم بيك‌تر کمان که مین‌باشی بود وازجماعت قراقویونلو بود» او رافرستاد 
به این خدمت . چون او داخل لاهیجان شده » رفت به بارگاه کیا امیره و نامه 
پادشاه را داده. چون مطالعه نمود؛ نوشته بود که‌چراما را ازخود می‌رنجانی؟ 
بده پسران سلطان حیدر را . اگربه قاسم‌بیگ نسپاری خود م ی آیم و کل‌گیلان 
را قت‌عام می‌کنم. ازخواندن نامه دلگیر گردید » گفت : شاید در زمین‌گیلان 
بوده باشند. من تفحص کنم شاید باشند ومن خبری نداشته باشم» وقاسم‌بیگک 
را فرود آورد و کیاامیره دلگیر شد واز رویش نيامد که به شاهزاده بگوید که 
این جماعت آمده‌اند به بردن تو . اما آن خبر رسید به حسین بیگ‌لله وخليفة 
الخلفا وابدال پیگ ودده‌بیگ» که رستم‌پادشاه به‌گرفتن شما وشاهزاده‌فرستاده 
است . ابشان‌گفتند : امر از خدای عالم است. 

اماجون‌شب‌دیگر شد» دیگر باره‌حضرت‌امیر به‌خو اب آمد و گفت:می‌باید 


بعد از ده روزدیگر قاسم‌بیگ را بهبارگاه بطلب وبگ که کس بسیار فرستادم) 


خانه به خانه و ده به ده و اولادسلطان‌حیدر دراین‌ملك‌نیستند و اگرباورندارید» 
من قسم یاد نمایم که ایشان در زمین‌گیلان نیستند . می‌باید از ميان دو درخت 
بزرگک ریسمان می‌بندی وزنبیل می آویزی وفردا درحضورفرستاده‌های رستم 
پادشاه» دستبهمصحف گذذاشته.قسم یادمی کنی که‌ایشان‌درز مین گیلاننیستند. 


ی 











زکر خروح شاه اسمعیل ۶ 


چون حضرت‌امیرالمومنین صلوات‌الله‌علیه این ارشاد داد واو راچنین 
گفت » روز دیگر به بارگاه آمد» قاسم‌بیگک را طلبیده و آنچه حضرت‌فرموده 
بود » آنچنان کرده » ایشان را روانه نمود . 

چون دوازده سال از عمر مبارك آن شهریار گذشته بود » از حضرت 
رخصت گرفته » گفت می‌خواهم الحال خرو جح کنم . او گفت حال وقت آن 
نیست که دوسال دیگرباید شما را صبر کرد تابه حد بلو غ برسی » آن شهریار 
قبول نموده تاچهارده سال ازعمر مبار کش گذشت . خبر آمد به‌گیلان که‌رستم 
پادشاه فوت شد . پس ازشنیدن آن خبر بسیار خوشحال‌گردیده و گفت : ای 
شهریار حال وقت آنس ت که خرو ج کنی . 

کر خروج شاه اسمعیل 

آورده‌اند که درملك قسطنطنیه! درویشی او را دده" محمد نام بود و از 
مریدان حاجی بکتاش ولی بود و به کثرت ریاضت آینه دل را آنچنان صیفل 
داده بود که به نور معرفت راز دل اهل راز را چون موج آب در روی چشمه 
پاك مشاهده می کرد وقریب به دوسه هزارمرید درخدمت او بودند وازمریدان 
او درودشی اراده زبارت مکه معظمه کرد و ازپیر رخصت طلبیده» دده گفت : 
رخصت‌است. چون‌اززیارتمکه‌ومدینه؟ فار غ‌خواهی‌شد؛ارادهزیارت‌عتبات؟ 
حضرات خواهی کرد واز آنجا به جانب دارالسلطنةً تبریزخواهی رفت. چون 
روز اول‌داخل تبریز خواهی شد در آن روز ازاولاد حضرات طیبین وطاهرین 
که صاحب خرو ج خواهد بسود پادشاه شده » سکه و خطبه همان روز زده و 
خوانده خواهد بود . درمیدان تبریز آن شهریار چوگان بازی خواهد کرد . 
می‌روی وسلاممن به آن سرور می‌رسانی واین‌ابلق‌را می‌دهی که برسرتاج‌خود 
بتدرکر وه ورروز جنگ واینزنگرا میکوبی؛ در گردن‌م رکب خودمی‌بندی". 





۱- اصل : قعطنطنیه ۲- اصل : ده ده ۲ اصل : ریاضت مکه و 
مد ننه ... ۶ اصل : اعتبات ۵- نسخه : و این ز نگ را می‌ده ی که در روز 
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پس مریددده مد بو نمودو» آ۵ منت با ۳ ۰ ۳۰۱ 
حرمین روان شده » چون متوجه بغداد شد ازمدینةٌ سکینه » در ما بین راه از 
قافله جدا افتاده ‏ وقتی دیدهگشودا که از قافله اثری در آن صحر | نبود. مدت 
سه روز به قوتآ حال دروپشی راه می‌رفت . تأگرما براو تنگك شده؛ افتاد و 
از تشنگی زبان او از کم او بیرون آمده » دل برمرک نهاد . 

چون آفتاب برفلك راست شد» دید که از برابرش جوا عربی سواره 
رسید و او زاگفت": برخیز به آبادانی نزديك رسیده‌ای ۰ او اشارت کر دکه 
قوت رفتن برمن نمانده . پس دست او را گرفته , چون دست او به دست آن 
جوان رسید » قوت تمام در خود مشاهده کرد و در جلو او متوجه پشته شد . 
چون به فراز پشته بر آمد در‌آن طرف نظ نکزد .دی که تاچشم کار می کن۹ ۶ 
سبزه وگل ولاله در آن صحرا بسیار است و خیمه‌های" زربفت و اطلس برسر 
پا ی کرده‌ند ۰ گفت: ای جوان عرب » آیدن قسم جاثی در صحرای نج و 
مکه هر گز کسی نشان نداده است» این‌جه مکان‌است وصاحب این‌سباه کیست؟ 
گفت : خواهی دانست . بيا که پادشاه ما ترا طلب‌می کند . در جلو او می آمد 
تارسید به درگاه ی که قبه‌اش‌باماه و آفتاب برابری [می کرد]" چون داخل‌شد؛ 
طرفه بار گاهی به نظردر آورد. وتخت رفیعی زده‌اند وجوان نقابداری برفراز 
تخت شاهی نشسته و در دورش کرسی‌های زرین چیده و در بالای کرسی‌ها ؛ 
سران سپاه آن سرور قراز گرفته‌اند. سلام داده دست برسینه نهاد و دعا کرد . 
پس صدای جواب سلام ازنقاب‌دار آمد ۰ گفت : بنشین ۰ پس فرمود که‌طعا) 
آوردند که درمدت عمر خود مثل آن اطعمه ندیده بود و آب سردی نوشید 
که بوی" خوش آن آب او را مست‌گردانید . 
اسععیل باحضرت چون از خوردن فار غ شده دید که‌جمعیآمدند وپسری رادرسن‌چهارده 


صاحب‌الامر ۳ 1 ِ 
سالگی تخمیناً بود ‏ جوان سرخ موی سفید روی میش چشمی وتاج سرخ 
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در سراو و او را آوردند . آن جوان سلام داده» دست برسینه نهاده» ایستاد. 
آن شهریار گفت : ای اسمعیل حال وقت آن شد که خروج کنی . گفت : امر 
از حضرت است . آن شهریار فرمود : پیش‌بیا . پیش آمده» کمرش راگرفته 
سه مرتبه کند و او را برزمین گذاشت و کمرش را به دست مباركك خود بست و 
تاج را برسر شگذاشت و کمر خنجر کردی درمیان او بود» برداشت ودرپیش 
درویش انداخت» گفت : نگاه‌دار با آن ابلق و زنگ بده به آن شخص که دده 
فرموده است وشمشیری آن حضرت طلبید از ملازمان خود و به دست مبارك 
خود بر کمرش بست و گفت: برو که رخصت‌است و فاتحه خوانده اورا بسپرد 
به آن دوسه نثر که او را آورده بودند . 

چون او رفت مرا نیز رحصت داده » همان جوان عرب را اشاره کرد 

که برش و به قافله برسان و او درویش را آورد و گفت آن قافله است که از 
او جدا مانده بودی . پس قافله دید » گفت : ای جوان عرب به عزت خدا تو 
راسو گند می‌دهم که آن سرور که بود واین‌پسر چه کس بود ؟گفت: ای‌درویش 
هنوز ندانستی که این شهریار کیست ؟ صاحب‌الزمان بود . چون نام صاحب 
الامر شنید » ایستاد و گفت : مرا برگردان تایکبار دیگر به پابوس آن حضرت 
برسم وچیزی طلب کنم ؛ » بلکه درخدمت آن شهریار بسوده باشم .گفت حال 
نمی‌شود ومی‌بایست مرتبه اول حاجت خود خواستن » دیگر ب رگردیدنعوب 
نیست. درهرکجا که‌باشی حاجت بخواه که حضرت صاحب‌الامر روامی کند. 
درویش رفت که بر گردد سوار را ندید. آمدبه بالای پشته » هرچند نگاه کرد. 
علامت آنگلشن و آن‌چشمه و آن سراپرده‌ها را ندید. آه ازجانش بر آمده» دید 
که قافله دررسید.لاعلا ج‌خودرا به‌قافله رسانید تابگ و ثیم که کجا خواهدرسید. 
اما از آن جانب از حالات شهریار زمان بشنو که چون کمرش را 
صاحب‌الامر بست و ازپادشاه‌گیلان رخحصت خواست. چون شاه اسمعیل‌بهادر 
ان از حضرت صاحب‌الامر رحصت خرو ج‌گرفت» آن هفت‌صوفی پالاعتقاد 
را برداشت واز کیا امیره رعصتگرفته؛ از گیلان بیرون آمده » چون به طارم 
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جنگ شاه 
استعیل باحمین 
سلطان‌تر کمان 


رسید » از مریدان پدرش که پیش از 
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ان کتابت نوشته بودند و فرستاد بو که 


به آن شهربار و روز به روز ده نفر پنج 
ریک صدونی تردن وحبینفان تک ۱ ۱ ۳ 
نفرتر کمان‌خبردار گردید وازطا جنگ 


نفررا برداشته» برچهار فرسنگی طارع شنیدکه شاهبالشکرایناك میسن 


گردشد وحسن سلطا ترکمان ومیدروخبین یک کت ۳ 
اوه تو زگره بزگردیم توت را به جداعت ۳ ۱۳۰۰ 
که علاج این جماعت توانیم کرد .آن شهریار فرسود کا اول روج من از 
سپاه دشمن‌فراد نمایم به فال بد خو اهد بودن و آن خدا مارا مدد خواهدکردن 
شما را هم فتح و نصرت شنقت خواهد فرمود . لاعلاج آن صوفیان صاف 
مناد عقب شاه راگرفتند و دربرابر فتصدکس صف بر کفید ۰ ۳ 
سلطان تر کمان شاطر خود را فرستاد که برو خبری بیار ۰ 

جون پیشآمد احوال پزسیذ :شاه فرمو دک برابه <سبن پاعا ۳٩‏ 
که منم اسمعیل میرزا » اگر تو بیائی وپای مرا ببوسی » من ترا بزرگ مرتبه 
کنم والا جنگ می کنی خوش باشد ۰ شاطر رفت و پیفام داد وسجده شکر 
کرده» گفت ببین که اقبال من مدد کرده است واین‌پسر را تنهاگریبانگی رکرده 
است . این بگفت و صفکشيده در برابر وگفت که می‌رود به میدان آینپسر 
گرفته بیاورد ؟ برادرش حسن سلطان اسب از جای برانگیخت سرراه‌گرفت ۰ 
حسین بیگلله از شاه رخصت گرفنه او نیز به میدانآمده » بعد از گفتگوی 
بسیار او رابه قتل‌آورد. آه از نهاد براددش ب رآمد باسپاه خودگفت: مکذارید 





۱نسشه : حسین بیگهلله بااشش نف دیکی,دو خدمت بود» ب ۳۳ 


بودند وبه صحرا رفته شکار می‌کردند . 








زکر خروخ شاه‌اسمعیل 1۹ 


که مردمش از عقب م ی آیند و کار دشوار می‌شود و آن هفتصد ناکس دورشاه 
را درمیان گرفتند . 

حضرت شاه اسمعیل شمشیر صاحب‌الامر را از غلاف بیرون آورده و 
زد خود رابه آن‌گله نامرد» و به هر کس که می‌رسید به‌يك ضرب حیدری ازپای 
درمی آورد. و دو ساعت نجومی دور آن شهریار را درمیان داشتند و آن‌هفت 
صوفی عمّب سرشاه را داشتند که شهربار خود را رسانیده به حسین سلطان و 
بعد از آنکه او را نصیحت نمود » زد برفرقش که چون جوزا شد و در آن‌اثنا 
آن صد وسی کس رسید(ند) و زدند خود را به آن تر کمانان و چهار صد کس 
را کشتند و تمه امان آمدند و هر کدام علی و لی‌الّگفتند » ملازم حودکرد و 
تتمه رابه قتل آوردند. دویست نفرشدند وهر کدام صاحب دوسه اسب ونو کر 
شدند ومال ایشان را متصرف شدند . 

چون طارم راگرفت متوجه خلخال شد. آنجا نیز جنگ کرده وهفتصد 
کس برسر شاه جمع شدند در خلخال. چند روزی شد هزار وپانصدکس‌بهم 
رسانیده » متوجه دارالارشاد اردبیل شد. آن خبر به علی‌خان سلطان‌چا کر لو! 
رسید که شیخ اوغلی اينك از گیلان خروج کرده است . طارم و خاخال را 
مسخر کرده است وبرسر تومی آید. فرمود که آن قاصد را گرفته دربند کشیدند 
و بزرگان خود راگفت اگر صوفیان شاه اسمعیل بشنوند که او خرو ح کسرده 
است مردم اردبیل مارا از پیش برمی‌دارند» می‌باید امشب به‌بهانه‌شکار جماعتی 
را ازشهر اردبیل برداشته بیرون رفت و آنچنان نکرد که مردم اردبیل خبردار 
شوند . برویم و سرراه شاه اسمعیل را بگیریم و می‌گویند در قرادره فرود 
آمده بود" » امروز فردا قرارداده که بریزد به شهر تر کمان . 

پس آن روز تا شب براق‌های خود را مهیا کردند و کس فرستاده بسود 
سرراه گیلان راگرفته بودند که مبادا کس دیگر بیاید ومریدان را خبردار کند. 


۱ اصل : چابکرلو » در احسن‌التواریخ این اسم سلطان علی‌بيك چا کر لواست؛ 
نسخه : در تمام موارد علی‌خان سلطان ۲-کذا » نسخه: فرود آمده| ند . 


حر کت شاه 
اسمعیل به 
ارد بیل 








عالم آ رای صفوی 





اما یکی از جماعت صوفیان که از مریدان حلقه به‌گوش سلطان حیدر بود ودر 
لباس تر کمانی بود » درنزدیکی از آقایان علی‌خان سلطان بوده » اين 
معنی را دریافته ؛ نصف‌شب به خانه حسن‌بیگک برادر حسین بیک‌لله (رفت) 
وشرح راگفت . او آمد در آن نیمه فب به تاه ساطان ی ۱۳۲ 
شاه بیگم والده جدماا حضرت شاه را اعلام دادند ازحرو ج و آمدن به جانب 
اردبیل وت رکمان خبردار شده , آه ازنهاد آن خاتون اعظم بر آمده گفت: ای 
فوزند برو به حدمت فرزندم و بگو زنهار که وقت آمدن حال نیست و ((3) 
مریدان پدرت کسی دراین شهر نیست وتمام رفت‌اند یبلاق . می‌باید شش ما2 
دیگر صبرکتی وتحال برگرد و برو.به جانب ظارم تامریدان و 7 ۱ 
کوچهای خود بیایند به جانب اردبیل آنگاه غافل" بریز » شایدکاری از پیش 
ببری ۰ 

زنهار که برو پیش از آن که علی‌خان سلطان نامرد برسد وعلاج فرزند 
کند خود را برسان . گفت: منت دارم و در آن نصف شب که مردم تر کمانان 
کله کله از شهر بیرون می‌رفتند . او نیز بیرون آمده » خود را وقت مناجات 
رساند به قرادره رفت به نزد برادر و از آمدن علی‌خان سلطان باهفت هزار 
ت رکمان برسر او خبردار گردانید و حسین بیگ‌لله به خدمت شاه آمده وشرح 
راگفت . پس شاهزاده‌گفت : چه باید کرد ؟ قزلباش‌گفتند : که حق برطرف 
بیگم است» الحال وقت نبود ما راکه به اردبیل آئیم. 

حضرت شاه فرمود که هرگاه رخصت خرو ج از حضرت امی رگرفتهام؛ 
چرا بد باشد رفتن مابه اردبیل ؟ پس حسین بیککگفت : ای شهریار » خروج 
ما بد نیست » به طرف دیگر می‌رویم تامحل دیگر به اردبیل مس یآئیم و اگر 
بیگم ما را خبر نمی کرد » ما باهفت هزار نامرد چه می کردیم . شاه فرمود که 
صوفبان پدرم که در اردبیل می‌باشند خبردار نیستند مگر از آمدن من و اگر 





۱ کذا دراصل » نسخه : والده آن حضرت , احتمالا والده ماجده 


۲ اصل : فافل 








داستان اولاد رستم بادشاه 2۱ 


هستند جرا به مددنیامده‌اند. پس حسین‌بیگک گفت : نواب علیه‌بیگم فرموده‌اند 
که تمام درقراباغ‌اند. چون شاه شنید که صوفیان اردبیل درشهرنیستند» راضی 
شد به بررگشتن . با هزار و پانصد کس بر گردیده » راه دیاربکر را پیشگرفته 
از آنجا در ده فرسنگی بر گردیده به کنار دریای کو کجه! روان شد . چون 
دم آفتاب بود که شاه کوج کرده بود وقت جاشت تر کمانان رسیدند و کسی 
را ندیدند و ندانستند که از کدام راه برگشته‌اند . هر کسی سخنی گفت چون 
خواست خدا نبود که‌از عقب بروند» برگردیدند ورفتند اما چون شاه رفت به 
جانب طارم . 
داستان اولاد دستم بادشاه2 

آورده‌اند که چون رستم‌پادشاه فوت شد » ازاو پنج پسر؟ مانده بود. 
پسر بزرگش مقصود میرزا بود و امرای ترکمان او را پادشاه کردند و او 
فرمود که بزغاله‌ای" را بریان کردند و یوسف میرزابرادرش رفت به‌خدمت 
ریش‌سفیدان ایل قراقویونلو ۲ و گفت: هرگاه برادر بزرگ من دیوانه‌باشد چه 
شد.از من بزر گتر است. اما جهانداری را عقل وخرد می‌باید اگر شما او را 
بکشید ومراپادشاه کنید» من‌بی‌رضای‌شما آب نخورم. ایشان گفتندهمچنان باشد. 

پس او را برداشتند و آمدند به بارگاه » تا او می‌رفت بگوید چه کار 
دارید که پاره‌پاره‌اش کردند و یوسف میرزا را برجای پدر بر تخت نشاندند 
والو ندمیرزا برادرسیم شنید که یوسف میرزا دست به‌دامن قراقویونلو زده او 
را پادشاه کردند و برادر بزرگ را کشتند»او نیز برعاست ورفت‌به نزد بزرگان 
آق قویونلو* وشرو ع به عجز کرد و گفت : برادر بزرگ ما مستحق پادشاهی 
بود و جای پدر ما به او می‌رسید ۰ چون برادر کوچك بیراهی نموده است 
واو را نا حق کشته است اکر حون پادشاه خود را از او وا ز آن جماعت که 
به فرموده او این عمل قبیح کردند بستانید و مرا پادشاه کنید » من دو برابر 





۱- اصل : کوکحه ۲ نسخه: چهار یس ۳ اصل : بزغا 
- اصل : قراغیو ناو - اصل: درهمه جا: آغ قیونلو 
كت ادن عدوان در اصل در همین‌جا االمده است ۰ 








با دشاهی| لو ند 


ب ۱ عالم آرای صفوی 


آن کنم با شما که برادرم با ایل قراقویسونلو خواهد کرد.. 

وایشان نیز گفتند حسن پادشاه‌از ایل مابود . این نامردان روسیاه را چه 
حد که دم از هم چشمی ما بزنند» و برداشتند الوند پادشاه را و وقتی به‌بارگاه 
آمدند که بوسف پادشاه می‌گفت که آن بزغاله بریان که برادر ما هوس کرده 
بوه بکشند و ببار ند» که در آن انا ریختند جماعت در بارگاه و او را نیز پاره 
پاره کردند به طریقی که" برادر خود را پاره پاره کرده بودند . بریان معطل 
ماند» والوند بادشاه تا ج‌برسرنهاد وبرکرسی حسن‌پادشاه قرارگرفت و آن‌خبر 
رسیدبه‌سلطان مراد» برادر چهارم؛ که حال بدین منوال‌است و او نیز برخاسته 
رفت به‌نزد ریش‌سفیدان قراقوبونلو و گریه کرد و گفت: برادرم به کشتن دادید 
وهرگاه شما پادشاه نمی‌خواهید وشما می‌ترسید ازایل آق‌قویو نلومی‌بایست به 
حال خود باشید و آن قدرگفت که آن‌جماعت را اغوا کرد. گفتند: چه‌شده؟ او 
شر ح رابگفت. ایشان گفتندترابجای بر ادرت‌پادشاه می کنیم و او رابرداشتند: 
از این جانب دو برادر پاره پاره در پای تخت افتاده‌اند و الوند فرمود که آن 
بزغاله‌را بیارید که‌می‌ترسم قسمت برادر دیگر شود که دید از در بارگاه غوغا 
برحاست. پرسیدچه می‌شود ؟ شرح راگفتند . اوخود این پیش‌بینی کرده بود 
که اگر برادر دیگر خواهد ایل ت رکمان را اغوا کند و برسر او بیارد واو تنها 
نباشد» قریب هزار کس از مردم آق قوبونلو را در دور خود داشت. امادید که 
مردم قراقویونلو دو سه هرژار کس می‌آیند . فرمود دهنه بارگاه را گرفتند و 
کس فرستاد که چند نفر ریش سفیدان قراقویونلو بیایند که با ایشان صلاح 
دارم. سلطان مراد گفت : وقتی می‌شود که چند نفر از ایل آق قویونلو بیایند 
و به‌گرو پیش ما بایستند و ما چند کس عوض بفرستیم و قرار چنین شد ۰ 

چونسرکرده (های) ایل‌قراقوبونلو آمدندپیش الوند پادشاه » او گفت 
یاران مگر شما بلائی دارید" از اولاد حسن پادشاه» ما دو برادر مانده‌ایم (می 
خواهید ما) یکدیگر را بکشیم» فردا پادشاهی به سلسله شیخ صفی انتقال‌یابد. 





۰ اصل : که بطریقی ۰ ۲۰- نسخه:شما درچهفکی له 


۹»"يسىس.ا.ک ی( 











رفتن شاه اسمعیل به‌اردبیل 2۳ 


ایشان گفتند : چه می‌باید کرد ؟ گفت چون ما و او برادریم الک را برادرواد 
قسمت م ی کنیم ومن بزرگتر از اویم در جای پدر باشم . او برود در شیراز 
پادشاهی کند وتمام‌فارس ویزدو کرمان و اصفهان و کاشان وقم وقزوین وهمدان 
[ و کوه کیلوبه] باقبیله آن ومیانه از او باشد . این طرف تمام از لاهیجان و 
اردبیل وشیرو ان وقرابا غ و[ایروان]۱ و دیاربکر ازمن باشد و امرای تر کمان 
قبول کردند و هردو برادر را قسم دادند و آن دو ایل اعظم قسم یاد نمودند و 
فرمودند که سفره‌بیاور ند. چون سفره آوردند» آن دو برادر بریان راخوردند. 
مثل مشهور است که که کند و که خورد . وسلطان مراد رفت به جانب فارس ۰ 

وازاین طرف خبر آوردند که شاه اسمعیل خرو ج کرد و آمد به قرادره 
حوالی اردبیل وچون علی‌خان سلطان رفت برسرش ترسیده برگشته و گویا 
رفت به جانب‌گیلان که خود رادیگر پنهان کند. الوندپادشاه خوشحالگردید 
و خلعت فرستاد از برای علی‌خان سلطان » اما واهمه در داش اثر کرده بود و 
فرمود از اطراف وجوانب لشکر بیایند در تبریز جمع شوند . 

رفتن شاه اسمعیل به‌اددبیل 

آورده‌اند که شاه اسمعیل چون به طارم آمد » زمستان را در طارم سر 
کرد و اول نوروز سوار شده به جانب اردبیل روان‌گردید وسه هزار کس بر 
فرش جمعیت کردند . وقتی داخل اردبیل گردید که علی‌تحان سلطان در خانة 
خود درخواب بود و وقت مناجات شاه داحل اردبیل شد وریختند درخانه‌های 
تر کمانان » و چون مردم اردبیل شنیدند که شاه آمد و تر کمانان را به شمشیر 
گرفتند و شاه آمد و دور خانه علی‌خان سلطان را درمیان‌گرفته و اوبا دوهزار" 
ترکمان حصاری شده در حانة خود. چون آفتاب سرزد» ریختندصوفبان‌شاه» 
پانزده هزار روشاه سس کردند. علی خان سلطان دا دست ببده 
به حدمت شاه آوردند» چون چشم شهریار به اوافتاد » گفت : بیا ای علی‌حان 
سلطان من ترا سپهسالارخود می کنم» بشرط ی که علیو لی‌الله بگویی. آن‌ملعون 





۱- اصل : ابران. نسخه : ایروان ۲ نسخه : ده‌هزار ؟ 








7 عالم ارای صفوی 


قبول‌نکرد . شاه فرمود ازهرخانه‌ای يك پشته چوب بیاورند . هیزم‌بسیارجمع 
نمودند که هر کدام که شهادت می‌گفتند » شاه ملازم حسود می کرد و هر کس 
نمی‌گفت اورا در آتش می‌انداعت و می‌سوخت» و علی‌خان سلطان را فرمود 
در اش انداختند و سوختند . وشاه اردبیل راگرفته والده را بابرادر دریافت 
وهفت هزار کس‌برداشت و به جانب دیار بکر روان شد وهفت هزار کس‌دیگر 
را در اردبیل گذاشته برسر برادر ومادر. وچون به حوالی رود ارس رسید » 
گفتند از اولاد میرزا جهانشاه۱ پادشاه زاده‌ای می آید با ببست هزار خانه ایل 
تر کمان و ذوالقدر وپادشاه آن ایل است . 
داستان سلطان حسن با بقره" 

ونام او سلطان حسین بارانی است و هرسال سوقاتی به پادشاه ایسران 
می‌دهند آن‌هم قلیلی ومی‌خواست اراده خرو جکند . 

چون شنید که شاه اسمعیل بهادرخان خرو ج کرده است ومی‌رود برسر 
ایل آق‌قویونلو به جانب دیاربکر » پس او باریش سفیدان ایل گفت که من 
می‌خواستم خروجکنم. شاه اسمعیل پیش دستی کرده‌حال به‌این جانب‌می آید 
ومرا چرا نگذاشتید که خرو ج‌کنم . بزرگان او گفتند : ای شهریار می‌باید به 
یاری پیر از درمکر در آمد وعلاج او کرد . چون او کشته شد تو خرو جکن . 
گفت : مرا چه باید کرد ؟ گفتند : می‌باید استقبال او کرد و او را فریب داد و 
چون به ضیافت بیاید » زهر درکارش کنیم ومردمش اگر اطاعت نکنند به‌قتل 
رسان»وقر ارچنین‌شد. تاشاه‌رسیدبه‌حوالی ایل» سلطان حسین بارانی ومردمش 
آمدند واستقبال کردند وخود در حوالی ایل‌بك فرسنگ سوار شده چون‌شاه 
را دید » پیاده گردید و ران رکاب او را بوسید و گفت : ای شهریار مدتی‌مدید 
بود که دیده انتظار در راه خرو ج این شهریار بود . الحمدلله شفقت فرمودند 
وبه این صوب آمدید و دوازده هزارکس دارم برمی‌دارم و همراه می‌آیم و 
می‌رویم به ملك‌تبریز والوند راعلاج کرده وترا پادشاه کرده وخود درخدمت 


۱- نسخه : میرزا جهان‌شاه بارانی ۲ کذادر اطل 
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کمر بسته » شمشیر می‌زنم . شاه خوشحال‌گردید و او را دربرگرفت و فرود یا ف‌سلطان 


آمدند . شاه راگفت : چون از رنج راه باقی دارید بیاسائید که فردا شاه را 
ملازمت خواهیم کرد. شاه‌رفت به خیمه دولت. 

روز دیگرامرای شاه را طلبیده گفت: من طبیعت مبارك شاه رانمی‌دانم 
به هرقسم که شما می‌گو ئید بنده تهیه معان بگیرم . ایشان تعلیم دادند ۰ روز 
دیگر شاه به امراگفت که شما بروید وبا او صحبت بدارید و دل او رابه‌محك 
امتحان اخلاص بزنید واگر بی‌غل وغش بوده باشد» مرا خبردار کنید والامرا 
مخبر ساخته که من هیچ بوی اخلاص دراین مرد مشاهده نمی کنم ۰ 

حسین بیگ‌للهگفت : منت دارم. آن هفت نفر آمدند به حدمت سلطان 
عسلن: نشستند و از کیفیت حالات شاه و از پسدران آن سرور آنچه برایشان 
مشاهده شده بود » می‌گفتند و او می‌یافت هیچ بوی خوشی نمی آید . سلطان 
حسین بارانی کس فرستاد به‌عدمت شاه که خوش‌باشد. در آن وقت مرشدکامل 
درخواب بود و او را گفتند باش که پادشاه بیدار شود . اما حضرت شاه در 
تحواب دید که ازبرابرش نور پاك حضرت امیر پیداگردید » گفت : ای فرزند 
زنهار مرو به ضیافت سلطان‌حسین‌بارانی که زهر در کاسة آشکرده» می‌خو اهد 
ترا باهواداران تو از پای در آرد و برخیز و امشب کوج کن که دست دست 
تو خواهد بود . 

چون شاه ازخواب بیدار شد » گفتند: کس ازپسی شما فرستاده است 
سلطان حسین بارانی . شاه فرمود که برو و دعا برسان و بو امروز اندك درد 
دلی۱ هست مرا بالله‌اع وجماعت من امروز صحبت می‌دارند وفردا همه‌همر اه 
خواهیم آمدن. فرستاده برگردید وپیغام برد . سلطان حسین گفت : فرداکارش 
رابسازم. اماجون عصرشد پارآن زا زحصت داد وآیشان به خدمت شاه آمدند. 
شاه گفت: این نامرد زهر می‌خو است به خورد من دهد وحضرت مراگفت . 
ایشان‌گفتند ای شهریار ما بوی صدقی ازنفس آن مرد نشنيدیم پس شاه صبر 





۹ اصل : دردلی 
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جنک شاه 
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۹ 
3 نصن شب شد » کوج کرده راه قراباغ پیش‌گرفت ژبدر رفت و 
وق افتاب ار زد یراب 

پس اوگنت که من کی گذارم که اق بدر روداوفرمود هت هو 
س هر کدام که اسب خوبمی داشتند سوار شده سر در دنبال ۳ و 
خود را رساندند به کنار ارس ۰ دیدند که شاه باسه هزارکس فرود آمده است 
و در وقت زوال رسید. شاه فرمود تاقزلباس سوار شدند وسر راه‌گرفتند و 
بعدازمجادله! شکست برسپاه سلطان حسین افتاد. چون دید که اوبد کرده‌است» 
سپاه را در جنگ گذاشته » خود تنها راه فرار پیش‌گرفته که بدر رود. پس شاه 
از را دید وسر در دنبال اونهاده و دو فرسنگک ازعقب او تاخت وسلطان‌حسین 
بارانی ازتاب تیغ شاه می‌حواست که خود رابه دریا اندازد که شاه رسید و او 
راکشته وسر او رابا مر کبش برداشته برگردید و در آن اثنا حلواچی اوغلی 
آمد ازعقب شاه و او را دیده ؛ تحسین نمود وسر او را در نیزه کرد و داد به 
دست حلواچی اوغلی» و وقتی که آمدند » دیدند که شکست برمردم او افتاده 
بود وجهار هزار سر بریده‌اند و سه هزار کس دیگر علی و لی له گفته‌ اند امان 
یافته‌اند . 

وشاه بر گردیده آمد برسر ایل و مال و اسباب سلطان حسین بارانی را 
جمع‌نموده وبه جماعت بخشید» واز آن جا بر گردیده‌رفت به جنگ‌فر خ‌پادشاه 
یسار۲ و آن خبر بردند به نزد فرخ پادشاه بسار که اينك شاه اسمعیل می‌آید به 
جنگ تو وسلطان حسین بارانی رابه قتل آورده ۰ فرمود بروند و کنار دریای 
کرد" را بگیرند که مبادا شاه اسمعیل جسر بسازد و از آب بگذرد و سه هزار 
کس داده فرستاد به کنار آب . 

و ازاین جانب شاه فرمود که قرابیری برود بادو هزار؟ و جسر بسازد 
که شاه از عقب بياید. چون قرابیری آمد » دید که سپاه شیروان‌کنار آب را 


۱- اصل : محامله ۲- نسخه: فرخ‌سار ۳ نسخه : دریای کر 


4 دوازده هزار 

















کرفتن شاه‌اسمعیل قلعه را... ۰۷ 


گرفته‌اند » دانست که جسر نمی‌توان ساختن . شاه را مخبر کردند . شاهباسیاه 
آمد و زد خود را بر آب دریا به توفیق خدای عالم يك کس را آب نبردوسپاه 
فرخ شاه شکست خوردند وخبر بردند که شاه از آ بگذشت پس فرمودبیست 
هزار کس سوار شدند وخود هم از شماحی بیرونآمده » در شش فرسنگی 
شماخی۱ سرراه راگرفته و شاه بهادرخان به توفیق خدای عالم فرخ شاه رابه 
قت لآورد وشکست برسپاه شیرو ان افتاده » راه قلعه پیش گرفتند و بسدر رفتند 
وشاه ازعقب آمد و آن خبر رسید به شیخ شاه پسر فر خ شاه یسار وخزینهحود 
را فرستاد به قلعگل خندان؟ باملازمان خود که حرم را ببرند و ایشان حرم را 
برداشته به جان بکوه البرز بدر رفتند وشاه شماخحی را مسخ رکرد وخبرمعلو) 
کرد » حقبقت رابه او عرض کردند . شاه قرابیری را فرستاد به گرفتن قلعه گل 
خندان۲ باچهارهزار کس وچون رسید به پای قلعه وطرفه قلعه‌ای دید » دانست 
کمگرفتن این قلعه مشکل است . نشست در پای قلعه و کس فرستاد که شاه را 
گرفتن شاه اسم‌عیل قلعه دا ازخسر و غعالام شیخ‌شاه 

آما جون عریضه به شاه رسید » برخحاست و به پای قلعه آمد و فرمود ا 
امه نوشتند به حسرو غلام که پیا وقلعه را بده وترا امان دادم وغلام شیخ شاه 
قبول نکرد. پس الچیگفت: بترس از آن روزی که غضب برشهریار مستولی 
شده باشد وترا در برابر داشته باشند وبا تو عتاب" وحطابکند . پس غلا)را 
بد آمده فرمود بزنید پس آنقدر لگد برشکم آن الچی زدنسد و او را بهقتل 
در آوردند . 

چون‌الچ ی کشته شد. گفت: حال ماکاری کردیم‌تمام کنیم.فرمود تا اورا 
وربالای قلعه برابر شاه‌آویختند و چون شاه آن حال را مشاهده کرد» یلك مرثبه 
از جای خود جست و سوار شده روی به قلعه نهاد۴. چون قزلباش خبردار 

اد سحه : شروان ۳ ده : قلعه کلستات ۳ اصل : عطاب 


نسخه: مقر فرمود ندکه قرلماش دورقلعه رامحاصه تمودآب و آذوقه را مسدودکرده 
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گردیدند » ریختند بهقلعه‌ونو کرها وچا کرهای غلامان‌شیخ‌شاه را کشتند ومال 
و اسیاب که درآن قلعه بود» تمام را به قز لباش بخشید و از آنجا بر گردید و به 
جانب شماخی راهی شد . 

ازاین جانب خبر به الوند پادشاه رسید که شاه اسمعیل سلطان حسین 
باراني را کشت و رفت به‌گرفتن شیروان. آه ازنهاد او بر آمد تاسپاه اوجمح 
شدند باسی هزار کس به جانب شیروان رو ان‌گردید . چون شاه به کناردریای 
ک و کجه رسید » خبر آوردند که الوند پادشاه به جنگ شما میآید. پس شاه 
فرمود که خوب کرد و راه مارا نزديك کرد . اما الوند پادشاه سپهسالار حود 
رافرمود که اسباب جنگ سپاه رامهیا کن که برویم‌به جنگ شاه‌اسمعیل. عثمان 
سلطان تر کمان‌گفت که من می‌روم به جنک شاه اسمعیل و کار او را می‌سازم. 
تو پادشاهی» به جای خود ساکن باش که من همین دم" ده هز ار کس برداشته؛ 
روانه می‌شوم و می‌گویند که شاه اسمعیل بهادرخان ده هزار کس دارد. الوند 
پادشاه گفت : تو بیست هزار سوار برداشته ؛ متوجه بسه جنگ شو . او قبول 
نکرده ؛ ده هزار سوار برداشته از گنجه بیرون آمد بسه جنکك شاه راهی شد 
جنکك کردن؟ ۰ 

دفتن عشمان سلطان به جنگ شاه اسمعیل و شهادت 
بافتن قرابیری و کشته شدن عثمان سلطان با سرش 
به دست حلواچی اوغلی 

ازاین‌طرف خبر رسید به‌شاه اسمعیل که عثمان‌سلطان‌بالشکرمی آید. در 
آن‌ائنا فزلباش به‌عرض رسانیدند که جون الوندبادشاه سردار فرستاده» شاه‌نیز 
می‌باید سردار بفرستد به جنک سردار او و اگر خود بیاید به جنک سردار 
درست نخواهد بود . پس قرابیری قاجار ارادةٌ جنک عثمان سلطان نمود . 
شاه گفت : ای پدر؛ تو به جای پدر منی؛ تو باش دیگری برود. اوقبول‌نکرد. 
گفت : آرزوی من آن است که دراین پیرانه سر ریش سفید را در راه تو به 


۱- اصل : همیدم ۲ گناد اس 








رفتن عثمان سلطان به جنگ شاه اسمعیل ۹ 


حون سر خکنم » شاید به درجه شهادت برسم . پس شاه التماس او را قبول 
نموده » فرمود که الیاس‌بیگک حلواچی اوغلی هم به‌او همراه شد و پنج هزار 
گس برداشتند و به استقبال سپاه تر کمان رو ان شدند وچون آن دوسپاه به هم 
رسیدند » عثمان صف سپاه را تسرتیب داده و فرزند خود راگفت : سه هزار 
کس برمی‌داری و از عقب سیاه قزلباش بیرون می آئی و وقتی ازعقب‌بیرون 
می‌آئی که در پای علم قلیلی باشند و قزلباش ارادة میدان نموده باشند . 
محمد سلطان » پسر عثمان سلطان آن سه هزار کس را برداشت و برزیر 
دست میدان راهی شد و از آن جانب قرابیری به حلواچی اوغلی‌گفت : ای 
جان فرزند تودرپای‌علم درجای من قرارگی رکه من خود چرخحچی شوم»چون 
جنگ اول ماست باتر کمانان و به کس دیگ رگمان‌ندارم که او راچرحچ یکنم» 
می‌ترسم که مبادا پای به عقب بگذارند ومن خود به میدان می‌روم . حلواچی 
اوغلی گفت: ای‌پدر» تو هفتادسال داری ومن دراول عمر؛» چگونه قرارگیرم . 
هرچند الحاح کرد قرابیری قبول نکرده و گفت من می‌روم و يقین می 
دانم که سپاه تر کمان ازعقب ما خواهند آمد . تو باش در پای علم بادو هزار 
کس ومن با سه هزار کس سرراه عثمان سلطان را بگیرم . حلواچی اوغلی 
قبول‌نمود وجون روانةٌ میدان‌گردید وسپاه برهم ربختند وجنگك درگرفت که 
از عقب گرد شد ومحمد سلطان باسه هزار کس نمودار شد وحلو اچی‌اوغلی‌از 
جای در آمد و در اندلك تلاشی سپاه را شکست داده و هزار! کس را در حمله 
اول به‌حالة هلا انداحتند و درمیان‌گیرودار چشم حلواچی اوغلی به‌پسرءثمان 
سلطان افتاد . سر در دنبال او گذاشت و چشم او به اژدهائی افتاد فرارنمود . 
دیگر نتوانست که از آن راهی که آمده بود » بر گردد . زد به میان میدان خود 
را رسانید . حلواچی اوغلی سردر عقب او نهاده و قراببری در جنگ بو که 
دید حلواچی اوغلی نیزه را ربوده و سر در دنبال شخصی نهاده . گفت : ای 
فرزند » عجب ازت و که سخن نشنوی. چراآمدی ومن پای علم رابه توسردم: 





۱-نسخه : دوهزار 
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گفت: ای پدر» به توفیق خدای عالم‌کار خود را ساختم وسه هزار کس آورده 
و ار من او را می‌خواهم ازپای درآرم» پس عتمان سو ۳ 
و هار کش او لکشتم وشکست دادم و او از اين راه‌گریزان شد و علم را 
همراه آوردم . 

چون علم را دید ؛ دعا به او کرد و با حلواچی اوغلی در سخن بود که 
عتمان سلطان رسید وسر راه به قرابیری‌گرفت . کفت : ايا بی ۳ ۰ ۳ 
میدانی که این فتنه راتو بهم رسانیدی . بیا تاترا به حدمت الوندشاه برم و ترا 
سر افراز نماید . گفت : ای بی‌توفیق اگر راست می‌گوئی وسعادت داری و 
می‌خواهی» توبیابه خدمت شاه اسمعیل. پس قراببری روی به‌جانب حلواچی 
اوغلی کرد که چه ایستاده‌ای ؛ برو ازپی حصمت شاید از پیش تو بدر نرود و 
او را فرستاد» که در آن اثنا ازطرف دبگرپسر عثمان سلطان پیدا شد و ازعقب 
قراببری در آمده و نیزه را زده در پهلوی او که تاپستانش فرو رفت و از يك 
طرف‌دیگر[عثمان سلطان] به دست اوشمشیر زد که کتفش را دورانداخت‌و از 
مرکب افتاد. می‌خواست که سرش را ببردکه قزلباش خبردار شده» ریختند 
خود را برسر ا و که حلواچی اوغلی در میان جنگ گاه" از عقب صیدخود می 
گردید و به هر کس که می‌رسید ازپای درمی آورد که صدای شوری‌شنید وخود 
را وقتی رسانید که قرابیری افتاده بود از هوش رفته" و کارش را ساخته‌اند , 

آه از جانش بر آمد . پیاده شد و سر او را درکنارگرفت و او هنوز 
رمقی داشت . دبده‌گشود وحلواچی اوغلی را دید گفت : ای فرزند مرا به 
نامردی کشتند پدر وپسر » می‌خواهم که حون مرا ازاین ترکمان بخواهی .او 
گفت: منت دارم وتنها خود را درمیان سپاه انداخت وخود رابه محمد سلطان 
رسانیده » او رابکشت وسر او رابه خدمت قرابیری آورد و گفت رفتم در ی 
کشتن عثمان سلطان . او گفت : برو که حدای عالم ترا توفیق دهد و ا و آمد و 
عثمان سلطان راهم ازپای در آورد وسرش را برید و برگردید . 


۱-نسخه : دوهزار ۷- ال : جنگاه ۳- اصل: به هوش رفته 








جنگ کردن الو ندشاه باشاء اسمعیل بهادرخان 1۱ 


چون قرابیری سرهردو را دید که حصم او بودند » حشنود گردیده او 
را دعا کرد و گفت : ای فرزند دعای مرا به مرشد برسان و بکو آرزوی دیدار 
مبارکت داشتم اجل مهلت نداد ومرا از فاتحه فراموش مکن واقوام مرا از 
شفقت دریغ مدا رکه من به مرتبه مراد خود رسیدم . این بگفت و جان به حق 
تسلیم کرد وشکست برسپاه تر کمان افتاد.حلو اچی‌اوغلی گفت: زنده‌مگذارید» 
همه را بکشید به خون قرابیری و از آن ده هزار کس» پنج هزار کس را کشتند 
و تمه گریزان۱ بدر رفتند وخیمه وخرگاه به‌جاگذاشته » به خدمتا لو ندپادشاه 
به جانب گنجه روان شدند و ازاین جانب اسباب وغنیمت تر کمانان رابرداشته 
حلواچی اوغلی به خدمت شاه اسمعیل بهادرخان روان شد . 

چون خبر فتح به آن حضرت رسید » خهنود شله و جون خبر فوت 
قرابیری را شنیدگریان‌گردیده » تأسف بسیار خورده » فرمسود استقبال نعش 
قرابیری کردند و امرا در زیرنعش او در آمدند و آن شهریار نیز خود در زير 
نعش او در آمده » فرمود بردند در اردبیل و در زیر پای سلطان حیدر پدرآن 
سروردفن کردندو از آنجا شاه دلگیر شده » فرمودکو چ کردند به جانب الوند 
شاد راهی گردید ۵ 

از آن‌طرف الوند شاه از کشته شدن عثمان سلطان و پسرشگریان شده» 
او نیز فرمود کو چ کردند . چون سه منزل آمده » بر آوردند که شاه‌اسمعیل 
دراین دو فرسنکك فرودآمده . زوز دیگر که نیر اعظم » عطیه بخش کالم 
آفتاب تابان‌سرزد و آن دو دریای لشکر دربرابر یکدیگر فرود آمدند . 

جنک کردن الو ند شاه باشاه اسمعیل بی‌باددخان 
وشکست خوددن الو ندشاه 

چون الوند پادشاه رسید» ازشو کت شاه فرمود که نامه‌ای نوشتند ودر 
نامه در ج کردند که معلوم شاه اسمعیل بوده باشد که چون خحواست خدای‌عالم 
این بود که قدم درمع رکه خرو ج بگذاری وهرگاه تو از فرزند زاده‌های حسن 





۱ اصل : گریذان 
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مابوده باشی» ما چرادر متابعت تو نکوشیم و روش 
خوایشی این نیست‌چنانکه‌بسر بیگانگی! درپیش روی آشنایی نکشیم بهتر باشد 
وما را باتوجنگک نیست. چون به حون پدران حود وجد مارفتی وفرخ‌بادشاه 
رابه قتل آوردی و شیروان زاگرفتی و ما نیز الاء اردبیل زا به تو بخشیدیم ؛ 
برگرد و برو شیروان به‌حکومت مشغول باش والکاء بیگانهبسیار است و برو 
به هرطرف که می‌خواهی الکا بگیر. هرگاه ترا مدد ضرور شود و ازماحواهی 
بفرستیم . چون بیگانه نیستی به حروج تو راضی شام . زنهار که این معنی 
را حمل برضعف نکنی چون صلح بهتر از جنگک است الصلح خبرو الا فردا 
دعوت نگذارم که پای صلح پیش گذاری" خوش باشد که مانیز با سی هو 
کس دربرابر ایستاده‌ایم و آنچه از بد بد آید شاکریم . 
چون نامه ب‌شاه اسمعیل رسید ومطالعه فرمود» گفت: درجواب بنویسند. 
که معلوم الوند پادشاه بوده باشد که از اولاد حسن پادشاه به‌اولاد شیخ صفی 
بی‌مروتی وبی اندامی بسیار رسیده است . باو جودی که اين همه آزار رسیده 
است من از سر بازخواست خون پدر و برادرو جد نحود گذشتم و مرا داعة 
سلطنت و جهانگیری نیست و می‌خواهم دین آباء و اجداد وحضرات امه 
معصومین علیهم السلم؟ را رواجی بدهم وتاجان داشته باشم» در راه دین مبین 
شمشیر بزنم که تا حق به ف رکز خحود قرار بگیرد و می‌باید از روی صدق و 
صفا و اعتقاد درست » دست به دامن پا حضرت زده و زبان را به ذکر این 
کلمه طیبه علی ولی‌الّه جاری گردانی تا سعادت و پادشاهی به استقلال بوده 
باشد و هرالکاء را بگیرم سکه و خطبه به نام تو (بزنم و) بخوانم* و تو را 
برادربزرگ خود دانسته» در راه توشمشیربزنم واگر این سعادت را درنیابی» 
خوش‌باشد ازتو خون برادر بی‌گناه خود را می‌خواهم؛ تومی‌دانی. به‌هرروش 
که بهتر می‌دانی‌اعلام کن . وجون نامه شاه به الوند پادشاه رسید »در جواب 


پادشاه باشی و صلةٌ د<م 


اکتا دواسل شاه : شب تاک ۰۰۰۰ ۰ کذا در اصل 
۳-نسخه :بیست هزار #-اصل : علیه‌السلام ه-اصل : بخانم 








جنگ کردن الوند شاه بااسمعیل بهادرخان 1۳ 
گفت که من هرگز اين کار نکنم و آنچه از دست شیخ اوغلی می‌آید بکند. 
پس روز دیگر آن دو سپاه از جای در آمدند و صفوف سپاه آراسته 
شد و حلواچی اوغلی را شاه چرخچی گردانیده اگر معامله آن جنگ را به 
تو گذارم۱ به طول می‌انجامد و باری تعالی یاری کرده وشکست برسپاه الو ند 
پادشاه‌افتاد و هیجده هزار کس آن‌روزدرمعر که میدان کشته‌شدند وشاه اسمعیل 
بهادرخان خود را رسانید به پای علم وعلمدار را قلم گردانید و احوال الوند 
پادشاه را پبرسید ۰ گفتند : چون رایات نصرت آیات این شهریار را از دور 
مشاهده نمود » روی به فرار نمود و بدر رفت و ترکمانان دیدند که علم.قلم 
شده راه فرار را پیش گرفته » متوجه گنجه شدند و شاه اسمعیل آمده خیمه 
واسباب الوند پادشاه را صاحب‌شده ودر آنجا قرار گرفت وسرها را آوردند 
و کارمای جوانان را دیده و شاه گفت : مبادا به تبریز رود و یا مدد تازه به 
او برسد ومی‌باید او را گرفت در همان روز کارهای سپاه رادید وسر ازدنبال 
الوند پادشاه نهاد. 
از آن‌جانب الوند شاه در گنجه بود و در فکر بود که آیا چه کند وبه 
کدام‌طرف برود. قرارش به آ نجارسید که‌برود به‌جانب دیاربکر و آذربایجان 
و قرا احمدابه حدمت علاءالدو له ذوالقدر. از گنجه راه‌قرا احمدپیشگرفته» 
راهی شد. روز دیگر شاه‌رسید و کنجه رابه امرای قزلباش سپرد و راه‌تبریزرا 
پیش گرفته» به‌الغار راهی شدند وچون رایات حضرت‌شاه رسید به‌تبریز» مردم 
تبریزاستقبال شاه نمودند و پیشباز آن حضرت کردند و درهرچند قدم‌طبق‌های 
زر بر سرش‌نثار کردند و آن حضرت را آوردند به خانهةٌ حسن پادشاه و کرسی 
حسن پادشاه را آوردند ودرساعت سعدء آن شهریار بر تخت زر قرارگرفت. 
بر تخت نشستن شاه اسمعیل در تبر بز بر تخت حسن "۲ بادشاه 
چون‌شهریارعالم بر بادشاهی‌قرارگرفت و خزینهةا لو ندپادشاه رابه‌قزلباش 
رس هزوک جنک تمام نوشته شود 


۰- نسخه: قراحمید در:مام‌موارد ۳-اصل: حسین 


۳ 
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۱ علي ولی اه زدند. و خطبه حواندند اما قزلباش گنت 
ای شهریار فکری می‌باید کرد دد حواندن خطبهةٌ نی عشر » چرا که دویست 
سصد دران کین درتیر بوند و از رها کر حال این‌خطبه را کسی بر 
ملانخوانده و می‌ترسیم که مروم بگویند که ما پادشاه شیعه را نمی‌خواهیم. 
نعوز باقه که رعیت‌برگردند. پس می‌باید که در این باب فکری کرد . شاه 
فرمود که مرا به این کار بز داشتهاند وخدای عالم با و ۳ 5 
م‌از هیچ کس با ندرم به توفیق الق تعلی گر رعبت هم حوفی بویت 
شمشیر از غلاف می‌کشم و به عون خدا يك کس رازنده نم‌گذارم ۰ دوز 
جمعه خود می‌روم و خطبه ائنی عشر می خوانم ۰ 

اما شاه درفکر بود» که می‌دانست که قزلباش راست می‌کویند» چول 
ید که از برابرش نور پاك حضرت امیر نمودار گردید و 
گفت : ای فرزند دغدغه به خاطر مرسان . روز جمعه می‌فرمائی که قزلباش 
تمام براق پوش می آیند و درمیان دو کس از رعیت قرارمی‌گیرند و در وقت 
حطبه اگر رعیت حرکت کنند ایشان را قزلباش گرفته » می کشند و به این 
تدبیر بفرما خطبه بخوانند. آن سرور ازخواب بیدار شد ۰ خوشحال گردیده 
فرمود که حسین بیگ لله وابدال بیگت ۱ باسران قزلباش آمدنده شب ۱۳۱9 
را بیان کرد . ايشان گفتند : حقا که بدون این تعلیم نمی‌شود ۰ : 

روزجمعه شاه رفت به‌مسجد جامع تبریز وفرمود مولانا احمد اردبیلی 
که یکی از اکابرشیعه بود » بر سر منبررفت و شاه خود برفراز منبر روت و 
شمشیر جهانگیری برهنه کرد ۰ چو نآفتاب تابان کشیده . چون خطبه خوان؟ 
غلفله" از مردم برحاست . اما دو دانگ آن شهرشکرها کرده » گفند : قربان 
لب ودهاتو گردیم ای حضرت‌مولانا .اما چهار دانگک دیگر رفتند که از جا 
حرکت کنند که از دو طرف‌فر و کشیدند جوانان قزلباش ۰ 

چون خطبه خوانده شد » حضرت شاه شمشیر بلند کرده » گفت تبرا 


به خواب رفت » د 


۱- نسخه : البای بيك‌حلواچی اغلی ۲- اصل : غلقله 








رفتن الوند به جانب دیار بکر 1۰ 


کنید . آن بود که بعد از مدت نهصد سال آن تبرا را هیچ گوشی نشنیده بود» 
و آن دو دانگک به آواز بلند بیش باد و کم مباد گفتند و آن چهار دانگث 
دیدند که جوانان قزلباش خنجرها و شمشیر ها در دست » گفتند هر کدام که 
نمی گوئید کشته می‌شوید . تمام از ترس خود گفتند » که شاه فرمود همین 
تبرائی تبربزرگ در دست و در پیش جلو شاه می‌رفت وتبرا می کرد.! 

و چون شاه به دولت قرار گرفت در تخت سلطنت , فرمود که نامه‌ها 
بن و یسند به‌اطراف و جوانب وبه‌الکاء» ه رکدام که اطاعت کردند» خود حاکم 
آن صوب شدند ونتمه گریزان شده از ترس رفتند به طرف فارس به خدمت 
سلطان مراد و جماعتی به جانب قرا احمد؟ به خدمت الوند پادشاه . 

اما چون شاه در تبریز قرار گرفت و فرمود نامه‌ای نوشتند به جانب 
فارس به نزوسلطان مراد وتا ح‌وخلعت فرستاد که ما ترا مرد نامرادی می‌دانیم» 
باش‌به حال خود ومرا باتو کاری نیست وسکه وخطبه مرابخوان و بزن وهمان 
برادر بزرگ بدان ما را . چون شنید که شاه او را خلعت امان داده » استقبال 
خلعت کرده و خلعت‌شاه را پوشید و فرمود که سکه به نام شاه‌اسمعیل زدند 
و خطبه خواند . 

رفتن الو ند به‌جا بد بار بکر 

چون ازاین جانب‌الو ندپادشاه باده هزارسپاه شکست خورده به‌جانب 
دباربکر روان شدند و از آنجا رفتند به حدمت علاءا لدو له ذوالقدر . چون 
پیش از آمدن اوخبر رفت » القصه خبرشنید . فرمود که استقبال الوند پادشاه 
کردند . چون الوند پادشاه داخل الکاء او شد» طرفه دشتی دید که هشتاد 
هزار خانه ذوالقدر در خدمت علاءالدوله می‌باشند . و سلیمان بیکث" پدر 
کلان اواز آن جا گريخته » آمد به حدمت حسن پادشاه وملازمت آن پادشاه 
را اختبار کرد و استدعا کرده که او را در آن سر حد مهمی بدهد ۰ پس بنا 
بر التماس او فرستاد در آن سر حد و چنان يك؟ طایفه ذوالقدررا به او داد و 





۱-کذا ۲-نسخه:قرا با غ‌وقراحمید ۳-نسخه:سبحان بیکک ‏ 4-کذادر اصل» لسخه:حسن‌شاه 
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او با ایشان مردمی کرد 
پکی بو او مرتبه مرتبه‌دوسه حدمت‌گرفت وکار اوبه جائی د۳ ۳۳ 
شد و شوب پادشاهپسر او را که علاءالدولهباشد» ۳۳۱ ۵ ۳ 
پدر گذرانید و پادشاه آن ولایت گردید و در فکر" وتلبیس به 





که همه را از حود راضی نمود . وچند سال چنان 


و او کار را از 
ابلیس رجیم [ درس ] می‌داد و آن‌جنان ماهرشد درسالاری و جهانداری که‌از 
قیصرروم‌باج می‌گرفت واز قانی‌ساد" پادشاه‌مصر هم‌باج و خراج‌می‌گرفت. 


آورده‌اندکه چون الچی‌پادشاه روم می‌آمد» ازملازمان خودجند نفر را 
روش‌مردم مصر می‌ساعت ومی آمددربارگاه می‌نشست و نامه‌ا ی که خودنوشته 
بود الجی می‌داد به دست‌او . چون اونامه را می‌گرفت » به دست وزیر خود 
می‌داد که مطالعه می‌نمود. نوشته‌بو د که «معلوم علاءا لدو له پادشاه ذوالقدر بوده 
باشد که شنیده‌ام حشمت و حزینه ورعیت تو تا چه مرتبه است و هشتاد هزار 
خانه در زیر حکم و فرمان تواست و اگر شفقت کرده تو ازاین جانب هشتاد 
هزار کس بر داری وبروی به سرالکاء قیصر و آنچه‌عرح سفر بود 2۷ 3 
دوبرابر از برای توبفرستم و من هم با سپاه خود از این جانب آمده» شاید که 
قیصررا ازمیانبرداریم این کمینهمحقری‌پیشکش فرستاده شدبه نظرقبول افتد.) 

وچون نامه را حواند وپیشکش کشیده شد » قریب به صد هزار تومان 
زر نقد و پارچه های نفیس ازنظر می‌گذرانید و چند کیسه را با طاق زربفت 
و اطلس به دست هزار کس داده از نظرمی‌گذشت . وچون پیشکش تمام شده 
علاءالدو له دلگیر شد و نامه را دود انداحت و گفت : بروبه قانی سادبگو که 
مراگاهی‌به زر فریب می‌دهی ومرابه زراحتیاج نیست واگر باشد خزینه قبصر 
ازمن است واکر مرا احتیاج افتد؛ او ده برابر ازبرای من‌خواهد فرستاد ومن 
سلطان روم را از خود نمی‌رنجانم ومی‌تعواستم که پیشکش را قبول نکنم » 
گفتم مبادا حمل به دیگر چیزها گویند . 

به این روش در پیش الچی مکر می‌کرد والجی می‌رفت وخبر ازجهت 


کذا در اصل . ۲ اصل : فتکر ۳-کذا دراصل. نسخه : فا نوسا 











رفتن الو ند جانب دیا یکر ۷ 


قیصر می‌برد و او هرسال 1 قانی ساد 1 1 و 
او باری قیصر کند » وچون الچی قانی ساد میآمد به دستور! قریب به چهل 
سال از آن دوپادشاه عظیمالشان باج‌ها می‌گرفت به تدبیر و عقل» وچون از 
همت اوجاق حسن پادشاه به آن مرتبه رسیده بود » پس فرمود استقبال الوند 
پادشاه کردند . 

وچون الوند پادشاه رسید به‌حوالی بارگاه او و پسران" او آمدند و او 
را آوردند » چون چشم الوند پادشاه دربالای تخت برپادشاهی افتاد که ریش 
سفید تابر ناف کشیده وبه جواهر پکانیده" و طاقيهةٌ شاهی درسر و تاج اوهفت 
کنگره داشت» وبار گاهی دید که بارگاه او وپدرش وجد او سهل بود درجنب 
او» چشمش به او افتاده سجده کزد و آمد که دست او ببوسد ؛ علاءالدو له را 
حوش آمده از آن» و او را در برگرفت و گفت که رحمت باد که کار خود را 
ساختی . چون مرا اطاعت کرده‌ای ومراگفته و آمده‌ای» من دخترخود را به‌تو 
دادم وترا به دامادی خود سرافراز نمودم. الوندپادشاه گفت: تو پدرمنی ومن 
اوجاق ذوالقدر راگفته پناه به ت و آوردم. گفت : بسیار خوب کرده‌ای . بعد از 
آن‌گفت: بیست هزار کس به من ده ومن خود ده هزار کس دارم » بروم باشاه 
اسمعیل جنک کنم وتا لشکر گرد نکرده سراو را برداشته به درگاه توبفرستم. 
گفت : بسیار خحوب است . 

روز دبگر طلبید ریش سفیدان ایل را و گفت : این الوندپادشاه » پسر 
زاده حسن پادشاه است و شما راگفته آمده است و من می‌تواهم که او را به 
مراد برسانم . ایشان گفتند : : آنچه رضای تو باشد چنین است میکنیم. گفت: 
بروید وبیست هزار کس جدا کرده همراه او کنید . 

ازاین جانب‌خبر رسید بهشاه اسمعیل» که اينك الوندپادشاه رسید باسی 
هزار کس وبه‌جنگ تو می‌آید. پس شاه فرمودکه سپاه راجمع‌نموده» دو ازده 


۱- کذادر اصل. نسخه: بازمردم‌خودرا به‌دستور آراسته و بدین نوع‌عمل مینه‌ودوق یب .۰ 





۲- اصل,سرران ۳-یکانیدن : درفرهنگها یافت شد . معنائی نزديك بهآراستن دارد 


استقبال و کمك 
علاءا لدو له از 
| لو ند با دشاه 





حمله ا لو ند به 
تبر یز 


۷ عالم رای صفوی 


آمد؛ تمام مرصع‌پوش واسب‌های بدو ازشامی وعربی 


هزار جوان قزلباش دد 
سنگك می‌رفتند . چون این‌ها را مهیا کردند» خب رآمد 


نواد که هرروز بیست فر 
که الوند شاه سه روز دیگر 0 

شامگفت: مانیز دوسه فرسنگگ استقبال‌بکنیم» وچون شاه ازتبریزییروت 
رفت » روز دویم الوند شنید که شاه از راه وان رفت به‌جنگگ او واو از راه 
دیگر آمده» وقت غروب آفتاب بودا که الوندپادشاه ریخت درشهرتبریزه و 
دلش پربود که مردم تبریز استقبال شاه کرده بودند وشیعه شده بودند و فرمود 
که بکشند. هفت هزارکس که در بیرون‌ها بودند » کشته شدند . 

و چون خبر بع یاف ت که کوچه بتذان کرد سب ۳ 
و حلواجی اوغلی را شاه در تبربز گذاشته بسود در سرحرم که مبادا سنیان 
تبریزی دست‌بردی نمابند و اوبا پانصد؟ کس خبردارگردیده وفرمود درخائه 
حسن پادشاه رابر بستند وغلامان‌شاه و آن سیصد قورچی برلب بام‌ها در آمدند 
وتیر و تفنگکگرفتندت رکمانان را» و الوند پادشاه هرچند سعی کرد که حرم‌شاه 
رابه دست آورده و برادر شاه راهم بگیرد و داغی بردل شاه بگذارد » آن 
جوانمرد حلواچیاوغلی گفت : مگذارید وداد مردی ومردانگی بدهیدء ويك 
شب‌نگاه داشت" ومردم تبری ز کسی دل‌به الوندشاه نداد وشیعیان با او بدبودند 
وسنیان می‌دانستند که اوبا شاه برنمی آید . 

چون الوند شاه دید که او را جای نمی‌دهند رعیت» وازآن جانب شاه 
به‌الغار می‌رفت ودرشب دویم در خواب دید که جماعت‌سگان دورخانةً حسن 
پادشاه‌را درمیان دارند وحلواچی‌اوغلی‌باغلامان وملازمان خود به پشت بام‌ها 
بر آمده‌اند وسنگك بر آن‌سگان می‌اندازند و سرسگان شکسته می‌شود. شاه از 
خواب بیدار شد » فرمود که کو چ کنند . دانست که الوند پادشاه از راه دیگر 


رفته است به جانب تبریز ۰ 





۱- نسخه : وقت طلوع آفتاب ۲- اصل : بنصد ۳ نسخه : تا يك 
شبانه روز بدین گو نه گذشت 








رفتن الوند به جانب روم 1۹ 


چون وقت ظهر روز چهارم شد » شاه داخل تبریز شد » مردم صدای 
کرنای فرح" فزای شاه‌را شنیدند» بانك وغلغله" از مردم برخاست. دیگرتاب 
به الوند نماند » عنان مر کب را بر گردانیده به راه دیار بکر روان شد وبکش 
بکش درمیان ذو القدران افتاد» و جماعت پنداشتند که الوند درجنگک‌است. از 
وقت ظهر تامحل غروب آفتاب در جنگ بودند و ده هزار کس کشته شد و از 
ایشان شخصی گفت که : این جنک از برای که می کنید؟ که همان ساعت‌الو ند 
شاه گر یزان شده‌بدر رفت و آن بیست هزار ک سکه مانده بودند» گفتند: لعنت 
براو و به امان آمدند . شاه گفت : ه رکدام علی‌و لی‌اله بگویند» امان بدهید و 
والا همه را بکشید . دوسه هزار کس امان آورده شد" وتتمه کشته شدند و سه 
هزار کس درعقب الوند رفته بودند . 

چون ال و ندپادشاه دبگر روی رفتن‌قرااحمد نداشت» به‌جانب قسطنطنیه 
به عدمت قیصر روان شد» و آن سه هزار کس برهنه وبعضی پیاده و بی‌خیمه و 
سراپرده رفتند به خدمت علاءالدوله وشرح راگفتند . اوگفت : بد کرد رفت 
به خدمت قیصر می‌بایست بازبباید به نزد من که دیگر باره لشکرش می‌دادم ۰ 

رفتن الو ند به جاب روم و کمك کشیدن او 

اما ازاين جانب الوند پادشاه رفت به جانب استنبول وخب رآمدن او به 
قبصررسیده وفرمود قانی‌ساد وزیراعظم سوار شد با باران عظیم الشأن و او را 
استقبال نمابان کردند» وچون داخل بارگاه قبصر شد » سجده کرد وقیصر را 
خو شآمد از تعظیم او . 

حاصل » صد وبیست هزار کس در مدت دو سال جمع نموده بودند و 
شنیده بو که ایران هرج ومرج شده ولشکر عظیم جمع کرده بود ۰ شش ماه 
او را نگاه داشت وصد وبیست هزا رکس پرداشت" واز راه بغداد رااهی شد. 

وعرض نکردیم که چون الوند پادشاه درگنجه شکست خورده ؛ رفت 





۱- اصل : فرخج + اصل : غلقله ‏ ۳- سخه : پس هزارکس ایشان ایمان آورد ند 


اصل ؛ قراحمید ۵ - نسخه: و خبر به خواندکار رسد ترتع( به او داده 


ورود شاه‌اسمعیل 
به لبر یز و 
جنک با ا لو ند 








نامه‌های | لو ند 
به‌حا کم بغد اد 





عالم آرای صفوی 
+ج ار وی سرت هآ سس زا هساک 
شاد و رک مرا مددکن وعراتب خویشی‌را منظوربدار. اوجواب داد چوقا 
باتر کمان وذو القدر آمد» دیگر باره نمه‌ای نوشت و او را طلب نموده نیامد» 
حون شک سورد وبه؛جانب استنبول پکریخت اه دا بغداد به سر المه 
سلطان» و قاسم سلطان" حا کم بغداد بود؛ نامه‌ای فرستاد که آمده‌ام ومی‌خواهم 
که هو مفرای رک را بیست هزار کس تو داری و من نیز ده هزار کس دادم 
و باز برگردیم وبا تو برویم به تبریز و برادرم سلطان مراد را از آن طرف 
طلب کنيم وشاه اسمعیل را ازپیش برداریم ۰ 1 

چون نامه را قاسم‌بیگك" خواند بامردم حود صلاح دید . ابشان گفتند: 
زنهار که فربب الوندپادشاه را نخوری که او دیگر حریف‌شاه اسمعیل‌نخو اه 
شد و به این بهانه می‌خواهد که بغداد را بگیرد و ترا بیرون خواهد کرد و با 
خواهد کشت. او دانست که راست می‌گوبند. فرمود که برای اوسورعاببرند؟ 
وگفت مردم من به آمدن تو راضی نمی‌شوند و می‌گویند که ما دراینجا به‌حال 
خودیم وفردا شاه اسمعیل خواهد آمد وما بااو برنمی آئیم و شما را فکر دیگر 
می‌باید کردن. والوند پادشاه جون دید که‌دستی به آن جماعت ندارد » لاعلاج 
رفت به خدمت قیصرءوهنگام آمدن از آن راه آمد چون به‌حوالی بغداد رسید» 
دیگرباره نامه‌ای نوشت که برخیز وبیا به استقبال من و خود سوارشو و اگر 
ترسی داری خاطر جمع‌دار. چون نامه به قاسم‌بیکگك* رسید » با پاران خود 
صلاح دید گفتند: فریب می‌دهد. زنهار که قبول مکن که‌او دستی به‌ما ندارد و 
ایشان نمی‌توانند که باما قلعه داری کنند زیرا که آذوقه می‌باید و اگر در اینجا 
قلعه داری کنند» بی‌قوت می‌شوند و ازجانب قیصر رحصت ندارند . 

چون فاسم بیك دانست که راست می‌گویند در قلعه را بربست و آن 

۱- نسخه : امبرك سلطان ۷- نسخه : عم‌زاده ۳ چنانکه از متن 


مداست و نیز بامراجعه به نسخها لمه‌سلطان وقاسم‌ساطان وفاسم بك هرسه‌نام یك نفراست. 
4- نسخه : سوفاتی از برای او سس ند ۵- نسخه : به امبرك سلطان 
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رفتن الوند به جانب روم ۷۱ 


خبر به مصطفی پاشاه وقانی سادپاشاه که وزیر اعظم بود رسید ء آمدند به بای 
قلعه بغداد وهرچند نصیحت کردند که شاید فریب به او بدهند و تهدیدهم بسه 
جائی نرسید ‏ لاعلاج کوچ کردند و الوندپادشاه استمالت نامه نسوشت » به 
قلعه فرستا دکه چون ازمن واهمه دارید لشکر بفرستید وسرداری تعیین کنید که 
ازعتب ما بیابد» و او درجواب نوشت که تو برو »اگر فتح کردی» الکاء ما از 
آن‌تواست وماهم از آن‌توایم» واگ رکاری‌نساعتی,مابا جماعت‌قلیلی چه‌خو اهیم 
کردن باقزلباش . 

اما از این‌جانب سپاه قیصررکو چ کردند وبه جانب همدان روان شدند» 
و آن خبر رسیده بود به شاه اسمعیل بهادرخان» و آن شهریار والاجاه در ملك 
قزوین بود که خبر آمدن سپاه روم و الوند رسید . فرمود تا نامه‌ها بفرستند 
به الکاء استجلو و شاملو و غیرهم؛ و از جانب گنجه و شیروان و قراباغ ۰ و 
چون‌لشکر جمع شدند» پانزده هزار کس برسرشاه جمعیت‌نمودنده وحضرت 
شاه فرمود که یکی برود پیش سلطان مراد نامراد که ما او را حطاب داده‌ایم 
و ببیند که چه اراده هست او دا ۰ اگر ارادهٌ باری برادر داشته باشد » بگوید 
که شاه می‌فرماید که تو به حال نحود باش که ما را مدد کار و معاون حضرت 
پروردگار است » و مرا از بسیاری لشکر اعدا هیچ اندیشه نیست» ودل من به 
قوت بازوی خیبر گشای مولای من قوی‌است ۰ اما جون ما ترا امان داده‌ایم و 
می‌خواهیم اولاد حسن‌پادشاه‌يك‌باره مستاصل‌نشود و توچون اطاعت ما نمودی 
در امان حدای جهان باشی و کنج عافیت! را داشته باشی تا از قضای آسمان 
چه رخ نماید» و اگرمیل‌باری الوند داشته‌باشی ودم از دشمنی مازنی » شمشیر 
تو بالای شمشیر برادرت باشد . غرض آنچه از برای روزگار تو نیکواست 
۵ 

و قنبر آقای للةٌ شاه زرخریده سلطان جنید» پدر سلطان حیدر» پدرشاه 


بود وهفتاد سال ازعمرش رفته بود و مرد جهاندیده وروز گار دیده‌ای‌بود. او 





۱- اصل : عاقبت 


نامه شاه‌اسمعیل 
به سلطا ن‌مر اد 








ورود قنبر آقا 
به شیر از 


عالم آرای صفوی 


۷ 
گفت : قربانت شوم ای شهربار . چون سلطان مراد را روزگار پایمال کرده 
است و غفلت بخت و ناهمواری و کجروی او را سراسیمه کرده است» شاید 
ناصح مشفقی او را نباشذ که از روی دوستی او را نصیحت نمابد و ملازمان 
او ه ردام که جاهلان شور طلبند و میل فتنه وجنگ دارند که شاید درجنگ 
خدمتی به‌جا آورند که به‌ابالت! برسند وریش‌سفیدان جهان‌دیده‌را دوچیزمانع 
است: یکی آن که می‌دانند که نصبحت تلخ می‌باشد و می‌گویند بلکه ملك بر 
طبعش بد آید وبا ما را از اولاد شیخ صفی دانند » چرا نصیحت کنیم. دویم 
تغییر مذهب در میان است» از تعصب مذهب می‌خو اهند چنان شود که به آن 
مذهب قدیم بمانند » بنده بروم و نامه شاه رابه او بخوانم و او را از خسواب 
غغلت بیدار سازم وشاید دلش را از صیقل نصیحت از زنگک باطل پاك‌گردانم. 

شاید که توفین رفیق او گشته هم دنیا داشته باشد و هم در عقبی روی سفید قدم 
پیش نهد . 

پس شاه گفت: ای قنبر آقا تو مرا به جای پدری» ومی‌ترسم که به‌اغوای 
جاهلان نادان مرا داغی بردل نهند وترا بکشند ودا غ سلطان‌حیدر» پدرم؛ تازه 
شود . زیرا که پدر مرابه دوش بزرگ کرده‌ای ومرا و برادرم راء اوگفت: ای 
شهریار از زمان آدم تاحال‌رسم نیست که الچی رابکشند و[علی] الخصو ص که 
سلطان مراد دم از اطاعت شاه زده و تاحال درامان شاه است » و چون این‌کار 
بکند ؟ القصه شاه او را رخصت داده وبا چهل کس روانه نمود . 

بعداز آن‌که قنبر آقا داخل شیراز شد و رفت به بارگاه سلطان مراد» و 

چنانکه رسم پادشاهی‌بود به جای آورد؛ القصه طعام در مجلسآوردند وچون 

سفره برخاست قنبر آقا نامه رابه دست‌یکی ازمحرمان او داد. پس‌سلطان‌مراد 
گفت که : چه عجب شاه ترا فرستاده به‌ابن صوب؟؟ قنب رآقاگفت که : چونمن 
محرم‌شاه ولا اویم وغلام قدیمی آن شهریارم» جهت‌این است که مرا به‌عدمت 


فرستاده که ترانصیحت کرده وپیغام چندداده»دیگری‌نتو اندگفت. بنابه‌مصلحت 


۱- نسخه : ابالتی ۲- اصل : وب 














رفتن الوند به جانب روم ۷ 


خود یاخوش آمد بگوید ویا واهمه‌کند . بنابراین مرا به حدمت فرستاد ۰ 

چون نامه خوانده شد. گفت: شاه می‌خو اهد که فرصت به دست او آید 
و مراهم ازمیان بردارد و دراین مدت نیامد به جنگ من خاطرش ازالوندشاه 
جمع نبود» ومی گفت تاکار الوندشاه‌را بسازم۱ » سلطان مراد حر کت نخو اهد 
کرد؛ ومرا نامر ادمی‌دانس تکه من حر کت نخواهم کرد ومن‌نیز بنابه مصلحت 
وقت اطاعت می کردم تااز برادر زیادتی مشاهده کنم» و چون شنیدم که قبصر 
روم۲ شفقت فرموده وصد وبیست هزار کس ازسپاه ملك روم با توپ‌های قلعه 
کوب که هريك به مثابه رعد غران و اژدهای آتش‌فشانند می‌آیند» و اگر شاه 
اسمعیل پروین شده باشد باسپاهش برثریا رود که برادرم چون آفتاب تابان و 
چوذ‌شمح درحشان‌محرق‌خواهدگردانید وخواهد سوخت» ومن‌چرا این‌چنین 
فرصت را از دست بگذارم و دست از دودمان خود دو رکرده به دودمان شیخ 
صفی اقبال کنم» و حال آنکه پادشاهم و آنگاه ملازم دیگری‌گردم و اگر مرد 
جهانديدةٌ باحردی » ترا پند می‌دهم" به اوجاق شیخ صفی که کدام يك بهتر 
است ۰ 

پس قنبر آقاگفت: ای شهریار آنچه‌گفتی حال گوش باش و بشنو وچود 
قسم دادی مر ابه‌اوجاق شیخ‌صف ی که راست بگویم. اولا آنچه شاه نوشته‌است 
به ت و که گوشه عافیت را مرعی‌دار و تراکار به‌برادرنباشد مصلحت تر ادیدهو بر 
مصلحت‌دو لت‌خودفرموده» زیر که شاه‌دراین‌مدت‌می‌توانست که ترابگیرد وبا 
دربند در آوردویابکشد. این‌هانکردو ترا نامراد گفت» ودیگرشاهرا مدداز کسی 
نیست واو ازجانب خدای‌عالم خرو ج کرده است که مذهب به‌حق اثمه‌اثنی‌عشر 
را به‌عون‌حضرت باری رواح‌دهد» وه رگاه ا زجانب‌خدای‌عالم کسی بر انگیخته 
باشد » چه پروائی دارد اگر لشکر روی زمین روی به وی نهند . چون شفقتی 
دربارة تو داشت و نمی‌خواست که تو به آتش برادرت بسوزی و اولاد حسن 





۰ نسشه : سازم ۲- انسخه : خواندکار ب- کذا دراصل » نسخه : 


اکن می‌دهم 








گفتگوی قنبر آقا 
باسلطان مراد 

و کشته شدن 
قنبر آقا 





7 عالم ارای صفوی 


پادشاه يك‌باره برطرف شونداء ترا اعلام داد و اما سوای‌باعث تو دیگرمرشد 
کامل را هیچ ارادة دیگر درخاطز نیست "۰ 
وجون قنبر آقا جواب‌شاه را بیان کرد» 
بکو به آقای خو که اگر تو مرا می‌خواهی؛ راست بگویم که من باتودشمتم 
و دشمن را هیچ کس‌درجهان زنده نمی‌خواهد» واينك آمدیم زاین طرف من 
واز آن جانب برادرم وفلان‌وفلان» وهريك رابه اسم "؟ ودیگر تاب در دلقنبر 
آقا نمانده باحودگفت ای غلام » بیا امروز جان خود را در راه ولی نعمت 


سلطان مراد گفت: برو وجواب 


خود فداکن وجواب هذیان این‌بر گشته بخت‌را ب.ده. گفت: ای‌بیادب؛بترس 
از آن‌روزی که دربرابرمرشدکامل بازداشته باشندت و سر خحجلت‌در پیش انداخته 
باشی و درجواب عاجز باشی وبه ه رگونه سزائی که خواهد برتو حکم کند ۰ 

جون قنبر آقا این سخن بگفت. سلطان‌مر اد را بد آمد. فرمود که مردپیر 
راگرفتند و انداختند و در زیر لگد او راگوشتابه‌کردند و آن جماعت که با او 
بودند» فرمودگرفتند وهمه را کشتند؛ وپنج‌شش کس از نو کران قتبر آقاشنیدند 
که او رابه جفای تمام کشتند» گریخته خود رابه شاه رسانیدند و آنچه شده‌بود 
همه رابه عرض شهریار رسانیدند . آه ازنهاد شاه بر آمد . گفت : نامرد باشم 
اگر او را سیاست نکنم به خون‌للة خودم . 

رفتن سلطان مراد به جا نب جرفادقان 
وجنک کردن سلطان ابر اهمم وحلواچی ادغلی باسیاه سلطان مراد 
و شکست خ<وددن ساطان مراد 

پس شاه فرمود که سپاه از شهر قزوین بیرون آمدند و از ایين جانب 
سلطان مراد فرمود از اصفهان و از حوالی فارس سپاه بیرون آمده » به جانب 
جرفادقان رو انشدند از راه بهمن‌زار و توپخانه را فرمود پیش انداخته باسی 
هزار با تمور برادرش روان شد . چون به جرفادقان رسید » شاه خاقان سپاه 


۱- اصل : بطرف نشو ند ۲-نسخه: نواب کامیاب‌را سوایتوفاه ۱۳۰۱ 
هیچ ارادءٌ در.. کنذا دراصل 

















رفتن سلطان مراد به جانب جرفادقان ۷ 





گرفته » توپخانه رابه پنجهزار کس داده » به جانب یساری فرستاد » و خبر به 
شاه رسید درجدار پیغمبر نزول اجلال نموده بودا ۰ فرمود که یکی‌می‌خواهم 
که برود وسرراه تو پخانه سلطان مراد راگرفته» برگرداند و ازبرای مابیاورد. 
وهنوز سخن در دهن مبارك شاه بود که سلطان ابر اهیم برادر شاه‌گفت : اگر 
امرعالی بود(ه) باشد» من بروم وسرراه به توپخانه بگیرم. شاه فرمود : سرت 
را می‌نازم » کس نخارد پشت من جز ناخن وانگشت من » مراهم چشم به تو 
بود . توچند هزار کس همراه می‌بری ؟ گفت : ای شهریار من پانصد کس با 
خود می‌بر) . پس شاه گفت : هزار و پانصد کس بردار و حلواچی‌اوغلی" را 
گفت : تو پانصد کس خود را بزن به آن پنجهزارکس؛ و هزار کس با براددم 
تو پخانه را پیش‌انداعته»بیارند. پسگفت: به‌سرعزیز توقسم که من‌می‌خ و استم 
سیصد کس ببرم» وچون می‌فرمائید هزار کس می‌برم. پس شاه گفت : بر وکه 
خدای جهان یار ومددکار توباشد وهزار کس برداشت. 

سه منزل بود تا آنجا به‌الغار آمده » وقتی رسید که توپخانه را و عرادة 
توپخانه راپیش انداخته بودند و زمین هموار بود و به آسانی تمام توپخانه 
می‌رفت که شاهزاده رسیدء وفرمود دویست نفرعقب لشکرراگرفته و دویست 
نفر دیگر تو پخانه راپیش انداخته و(به) تعجیل براندند وخود باسیصد! کس 
زد خود رابه آن پنجهزار کس و در حمله اول پانصد کس را انداخت و در 
حمله دویم‌پا نصد کس دیگررا ازپای در آورد به ولایت شاه ولایت. و آن هزار 
کس دد نظر آن جماعت ده هزار کس جلوه می‌نمود» و سردار آن‌سپاه که 
اسفندیار سلطان نام بود واز طایفة" تر کمان بود» پیش پیش توپخانه‌بود ويك 
فرسنگک پیش‌رفته بود باهزار کس» که خبر ازبرای او آوردند که کجا می‌روی 
که سلطان ابر اهیم باجماعت قز لباش آمدند و درجنگ‌اند . 

پس او وقتی رسید که يك فرسنگث توپخانه را برده بودند و از آذ 

دا دراصل تا 
۳-اصل : تایفه 








اسیری اسفند یار 
سلطان 


ص عالم آرای صفوی 





جماعت هزار و پانصد نفر کشته شده بودند و سپاه سلطان مراد فرار نموده 
بووندا و کسی در میات نمانده بود سوای‌کشتگان و گرد قزلباش از دور می 
نماید و او را واهمه در دل به هم رسید . می‌خواست برودکه در آن انا دید 
که یکی از قزلباش راگرفته بودند" وپنج نفر برگردیده بودند که از برای او 
ببرند . احوال پرسید که چند هزار کس آورده بود سلطان ابراهیم ؟ اوگفت: 
1 بود. . پس آه از نهاد اسفندیار سلطان" بر آمد و ازعقب‌ایشان 
روان شد . 

جون شاهزاده دید که گردی از عقب برخاست » توپخانه را فرستاده و 
خود سر راه‌گرفت و حلواچی اوغلی۲ گفت : ای شهربار چون تو مرا قسم 
دادی که تیغ ازغلاف" بیرون نیارم؛ اما می‌خواهم به‌سرعزیز برادرت ترافسم 
می‌رهم که مرا رخحصت بدهی که سرراه اسفندیار سلطان را بگیرم و من هم از 
همت تو دست آویزی داشته باشم. . گفت ای برادر تو همت را رفیق من‌گردان 
که می‌خواهم این‌کار را تنها بکنم وشريك دراین جنگ نداشته باشم» توبرو 
با توپخانه . 

اوگفت : چون به جد داری ترا تنها نگذارم و سپاهم جنگ بکنند ۰ 
گفت به این شرط . باسیصد کس عنان برگردانیدند که اسفندیار سلطا رسید 
و تا می‌رفت که تیری به جانب شاهزاده اندازد که سپر را رسانید و کمربندش 
را گرفته ربود از زین و بر خالك میدان انداخت و دستش را بربست و 
خود زد بر آن هزار کس وسیصد کس را کشته ونتمه‌گریزان شدند و آن روز 
سلطان ابراهیم خود سیصد وپنج زین را خالی کرده بود و حلواچی اوغلی 
تحسین او نموده واسفندیار سلطان را باهفتاد زنده با دو شاخه به حدمت شاه 
روان شدند؛ وخبر فتح ابشان به شاه رسید . فرمود استقبال برادرش کردند و 


او را دریافت و تحسین بسیار نمود و گفت : ای برادر حقاکه برادر منی و 


۱- اصل: فرار نموده| ند ۲ اصل: گرفته بودن ۳- ندخه: اسفندیاد 
بيك 6- نسخه : البای بيك ۵- اصل : قلاف 














رفتن سلطان مراد به‌جانب جرفادقان ۷۷ 


خاطرم از رهگذار تو جمع شد و شک که کسی را چنین برادر میسر نیست و 
هر که‌را باشد سراو به حورشید انور بود» ومی‌دانم که از توکاری برمیآید و 
او را درب رگرفته» جبین او را ببوسید» و اسفندیارسلطان را فرمو که شیعه‌شو. 
او قبول نکرد ۰ فرمود که به حون قنبر آقای لله اورا بارفیقان لکد مال کردند. 
و از آنجاکو چ کرده به‌جانب ذره آل پیر بلاغی۱ روان شد که لشکر پادشاه 
رومیان فرود آمده بودند . 

واز آن‌جانب سپاه شکست خورده رسیدند و آن قضیه را به‌سلطان مراد 
عرض کردند . آه ازجانش بر آمد و دانست که اقبال روی از ایشان برتافته 
است ۰ بسیار دلگیر شد. لاعلاج به خدمت برادر راهی شد» وروز دیگ رکس 
فرستاد پیش الو ند پادشاه» و آن معنی را نوشته به او رسانیدند و از آن خبر 
موحش اثر لرزه‌براندام‌شومش افتاده وقانیساد پاشاه ومصطفی پاشاه وینگچری 
آقاسی قیصر روم پرسیدند که سبب تغییر رنگ تو ازچه شد ؟ آن شرح را به 
ایشان گفت . ایشان گفتند : اندیشه به خاطر مرسان که‌کار جنک چنین می‌باشد. 
اگر پیست عدد توب وخرپا چنگ برادرت را قزلباش برده‌اند ماهفتصدعدد 
توب و خرپاچنگ همراه دادیم وهرگاه ایشان آن قلیل را به جانب ما آتش 
دهند پس این توپخانةٌ قیصر چه خواهد کرد باسپاه ایشان ؟ الوند را دلداری 
دادند و روز پنجم سلطان مراد با آن سپاه آمده وبزرگان روم به‌استقبال رفتند 
و او رابه بارگاه در آوردند ومجلس کردند . 

و از آن جانب سیاه شاه آمد به حوال ی آل مابلاغی همدان و ده‌فرسنکك 
مابین ایشان بود و در آنجا شاه بهادرخان فرمسود جبه خانه را ریختند و هر 
جوانی را که براقی بایست بود » وقابل بود » دادند . اسلحه او راگرفتند وبه 
دیگری می‌دادند و او را تیغ وتیر و کمان و نیزه وسپر می‌دادند. چون‌اسلحه 
بخشد » فرمود م رکب اعلا در خور مردیشان دادند و چون آن دوازده هزار 
کس را مکمل نمود » چهار فرسنگک پیش آمدند و درشش فرسنگی سپاه‌روم 





۱-کنذا دراصل » ظ : دره ال پبر بلاغی 


صف آدا ئی‌شاه 
اسمعیل در 
مقا بل‌سپاه دوم 








۳ آرای صفوی 
۷۸ ۳ 2 


رسید و فرمود که مردی می‌خواهم که از حشمت سپاه رومی نترسد وپیش خازه 
ما راببرد در دو فرسنگی سپاه روم برسر پای کند ۰ 

و در آن انا حلواچی اوغلی گفت : چون من چرخحچی سپاه ظفر اثر 
قزلباشم » این‌کار من . است . شاه فرمود که توبا دو هزارکس قاجار چرحچی 
باش وپیش خانه رابه خان دیگر سپرد . سلطان ابراهیم گفت : ای شهریار در 
این جنگ می‌خواهم که چرخچی من باشم و چون آوازه شمشیر من به گوش 
رومی رسیده است ونام من در زبان‌های ایشان است وجاسوس من آمد و اين 
چنین گفت» اگر امرعالی باشد من بروم . پس شاه‌گفت : تو توپخانه راکه از 
ایشان‌گرفته‌ای همان تو بردار وبرو وپیش خانه رابه دده بیکک طالش داد واز 
عقب او حلواجی‌اوغلی باشد و ازعتب او تو بادو هزارکس خود توپخانه را 
می‌بری و ازعقب تو من می‌آیم باسپاه صف بسته ۰ 

قرار چنین شد که اول حلو اچی‌اوغلی آید و در دوفرسنگی رومی‌خیمه 
برپای کند وپیش خانه را آوردند وچون‌توپخانه رسید و آن‌خبر به الوندپادشاه 
رسبد که درمیانه شما واين جماعت چهار فرسنگك مابین است وپنجهزار کس 
زیاده نیست برسر توپخانه وشیخ‌اوغلی فرود می‌آید. پسالوند روی‌به‌سلطان 
مراد برادرش کرد و گفت : اگر لشکر روم جنگث این پسر را ندیده‌اند » من 
دیده‌ام وهرگاه امروز سپاه ترکمان را بردارم و دراین عصر ایشان غافل‌اند و 
کمان ایشان آن است که صباح جنک خواهد شد وزین از مر کبان گرفته‌اند و 
به خاطر جمع برهنه شده و آسوده‌اند » چرا ما نریزیم و ایبن جماعت را از 
پیش برنداریم وتوپخانه را پسگرفته و برادر شاه اسمعیل را بکشم و داغی 
بردلش بگذارم تادل شکسته شود وبلکه بگریزد و به‌گوشه‌ای بدر رود . 

او گفت : ببین که پاشاه چه می‌گوید . چون صلاح دید » گفت: روش 
مردم ایران را شما بهتر می‌دانید که این جماعت قزلباش این قدر بی‌پروانند 
که این‌چنین که می‌گویی احتیاط‌ندار ند ومی‌باید که دراین‌عصر بروید. خوب 
است ازسپاه ما آنچه می‌خواهید همراه ببرید . پس‌الوند پادشاه گفت: ده‌هزار 











شبخون زدن الوند پادشاه برسپاه قزلباش ۷۹ 


کس من دارم و ازسپاه رومی دو دانگک بس است . گفت چنین باشد . پس 
بیست هزار کس برداشت الو ندپادشاه وبه جنگک سلطان ابراهیم روان شد . 
شبخون زدن الو ند بادشاه 
برسپاه قزلباش و کشته شدن او به‌دست‌شاه‌اسمعیل و کشته‌شدن‌عمر باشاه 
به دست میرزا ابر اهیم 

اما ازاین جانب شاه فرموده‌بود که بیدار وهشیار باشید دربر ابررومی- 
پس ایشان به همان قسم که شاه بهادر خان‌گفته بود » مستعد و بیدار و هشیارکار 
خحود بودند که قراول خبر آورد که اينك بیست هزار کس باالوندشاه می آید. 
پس سلطان ابراهیم فرمودکه پیش توپخانه را سواره و پیاده‌گرفتند که ندانند 
دشمن که توپخانه در کدام طرف است . وعصر بلندی بود که الوند شاه رسید 
وجون به نزديك رسید» دید که صف بسته‌اند وچرنحچی به جای خودایستاده. 
او از آمدن پشیمان شده اما چه فایده . لاعلاج فرمود به آن بیست هزارکس 
که چون وقت تنگک است . یکبار بریزید به میدان وحلواچی اوغلی! زدخود 
را بادو هزار کس به آن بیست هزار کس و جنگك‌گران شد که همه از دهنه 
توپخانه گريخته و خود را به قلب سپاه سلطان ابراهیم رسانیدند . پس الوند 
پادشاه خوشحال شد که حلواچی‌اوغلی پای برعقب نهاد وفرمود تر کمانان را 
که مگذارید . 

چون ت رکمانان ریختند به میدان که اشاره شد . پس آتش زدند توپها 
را وبیست وپنجگلوله یکبار بیرون آمد و افتاد در میان آن جماعت و قریب 
به هفت هزار رومی وتر کمان را درهم خردا کرده . چون حلواجی‌اوغلی دید 
که توپ‌ها حالی شد » رساند خود را در میدان که مبادا توپ‌ها را ببرند و 
الوندشاه انگشت حیرت در دندان‌گرفته از تعصب؟ بای رانک کروه 4 ۷ 
جنگ مشغول شد که ازاین جانب شاه فرمودکه لشکر سوار شود و در عصر 
تنگک بو دکه شاه رسید و اما وقتی رسید که وزیر اعظم ازعقب ده هزار کس 
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آورده بود و آن بیست وسه هزار کس حمله کردند وکا برقزلباش تنگک کرده 
بودند که ازيك طرف علم اژدها پیکر شهریار دادگستر » چون آفتاب انسور 
ظاهر گردید وصدای کرنا بر آمد و در عین‌گیرودار آن شهریار پیدا گردیده زد 
بر لشکر شقاوت ودر آن مغلوبه خود را رسانید به‌پای علم الوند» تااومی‌رفت 
که عنان‌بر گرداند که ازروی قدرت گفت: علی‌و لی‌اللّه وشمشیر صاحب‌الزمانی 
را برتارك سراو زد که تاپشت زین بریکدیگر شکافت . 

وسیاه رومیان چون دیدند که الوندپادشاه کشته شد دردست شاه اسمعیل 
بهادر خان وقجاقان۱ در آن لشکر افتاده و عمر پاشاه دردست سلطان ابراهیم 
که سردار ده هزار کس بود کشته شد . وزال پاشاه که سردار ده هزار کس‌بود 
به دست حلواچی اوغلی کشته شد و از آن سی هزار کس؛ سیزده هزار کس‌بدر 
رفتند وهفده هزار کس به جهنم داخل شدند و در کمر ه رکدام ببست تومان 
زر نقد بود » به دست سیاه قزلباش افتاد وشاه فرمود که در آن شب سلطان 
ابراهیم ازيك طرف و حلواچی‌اوغلی از يك طرف با چهار هزار کس قراول 
باشند که مبادا رومی پرسر ایشان شبخون بیاورند . 

چون شب شد » شاه در مسجد کرباس رفته وبا خدای خود در مناجات 
و زاری در آمده بود و مدد و استعانت ازپروردگار خود می‌حواست که چون 
وقت دمیدن شفق بود که دید آن سرور اندلك گرم گردید و در فکر بود که آیا 
فردا این گردش افلاك چه بازی کند » که به‌يك بار دید از برابرش نور جمال 
اسدالّه نمودار شد و گفت : ای فرزند هیچ غم به حاطر مگذران که نور پال 
من و اولاد من همه باتو همراهند و فرداگردبادی چند خواهی دید و آن‌گرد 
بادها علامت غبار سمند ما و اولاد ماست که دو ازده امامند . انشاءاللّه که فردا 
فتح وظفر ازجانب خدای عالم وبه ب رکت رو ح سیدالمرسلین و امداد ما باتو 
خواهد بود واین لشکر راتمام اسیر و دستگیر سپاه تو خواهیم‌گردانید . پس 
چون ازحضرت این مژده را شنید » ازخواب بیدار شد و خشنود شد . آمد 


رال 
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دربارگاه به خاطر جمع نشست و از آن مژده شیعیان را حوشحالگردانید . 
جنگ شاه اسمعیل 
باسلطان مراد و کشته شدن محمدپاشاه دمصطفی باشاه 
وز بر اعظم باجهل هزار کس 

اما ازاين جانب لشکر شکست خورده بی‌سردار رفتند به جانب وزیر 
اعظم وشر ح کشته شدن الوندپادشاه رابا پاشایان عر ضکردند. رنگك برروی 
آن دو پاشای عظیمالشان نماند و به‌یکدیگر نگاه کردند و گفتند: این‌بدنمونه‌ای 
بود. حال ما راچه می‌باید کرد» و طلبیدند پاشایان را و کس فرستادند وسلطان 
مراد را طلب کردند و قضیه کشته شدن برادرش را نقل کردند که حال ما راچه 
باید کرد ؟ او گفت سرمن وسر قیصر سلامت باشد . برادرم عقل نداشت . آن 
بودکه این همه‌آزار ازبی خردی به‌او رسید ومن فردا با سی وپنج هزار کس 
ترکمان وغیره درمیدان يك طرف صف خواهیم کشید وشما با صد هزار کس 
پنج صف می‌بندید ويك‌طرف تو پخانه‌را می‌فرمائید که آتش می‌زنند. اگراین 
دوازده هزارک س کوه فولاد باشند که توپخانه تمام را درهم می‌سوزد و قرار 

روز دیکر که آفتاب عالم سرزد » دو دریای لشکر کینه خواه از جای 
در آمدند . ازاین طرف شاه اسمعیل‌بهادرنخحان در قلب جای‌گرفت» و در دست 
راست عبدالّه بیگک و عبدی خان شاملو با قورچیان‌ص فکشیدند و در جانب 
دیگر محمدخان استجلو وقراخان برادرش را باز داشتند و حلواچی اوغلی 
چرخچی شد و سلطان ابراهیم طرح شد از اینجانب . پس وزیر اعظم پنج 
صف سته و درصف آخر خود قرارگرفت . درصف دویم ینگچری آقاسی و 
در سیم بای طرابیس و درچهارم سلطان مراد و درپنجم محمد پاشا و درششم 
دلاور پاشا و درهفتم حسرو پاشا و از دوطرف توپخانه رابه میدان آوردند . 

چون چرخچیان از دو جانب به میدان آمدند وجنگگ در پیوست و 
حلواچی | و غلی مرو پاشار اجگرشکافت پا کنده گردانیدءشا‌فرمود که‌دوهزار 


صف آدرائی و 
جنگ رومیان 
باشاه اسمعیل 








شکت وفر ار 
رومیان 
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تلار 





کس چون پروین مجتمع شدند و آن شهریار عود بیش پیش همه ازجای در 
آمدند . صف اول راشکافت وبه دویم رسید و از آنجا پیش آمد. چون سیم را ۱ 
شکست ‏ روی به چهارم نهاد وسلطان مراد شخصی را به جای خود در بای ۱ 
علم سردار گردانبد و گفت : من بروم پیش وزیر اعظم مبادا که او بگریزد و 
بزرگان خود را اشاره کرد و سبصد کس را برداشت وبه دست چپ میدان زد 
وهمان دم راه دیاربکررا درپیش گرفته» رامی شد. وچون‌شاه به‌پای علم‌رسید؛ 
سلطان مراد را ندید . احوال پرسید » گفتند : او درصف اول دفت پیش‌وزبر 
اعظم وعلم سلطان مراد رانیزسر نگون کردند وبه صف پنجم رسیدند ۰ محمد 
پاشا رانیز قلم کردند واز آنجا چون به‌صف ششم رسیده مصطفی‌باشاینگچری 
آقاسی راهم ازپای در آوردند و قانی‌ساد پاشای وزیراعظم) دید که علم اژرها 
پیکر صاحبقران زمان » فیروز جنک » شاه اسمعیل بهادرخان از برابرنمودار 
گردیده . آه ازجانش بر آمده در آن اثنا بر آوردند که پاشایان و بنکچری . 
آقاسی را شاه به دست خود به قتل آورد و دیگر صلاح ایستادن ندید » راه 
فرار درپیش گرفته» گریزان گر دیدند و در آن انا شاه رسید. احوال وزیراعظم 
را پرسید . گفتند: به کوشك گریخته است. پس شاه تنها سر بر دنبال اونهاده؛ 
خود رابه او رسانید . 
چون وزیر اعظم به‌عقب سرنظر کرد » دید که علم اژدها پیکر رسید . 
اوبه یاران خودگفت پرا کنده شوید که شیخ اوغلی آمد و خود تنها از طرفی 
روانه شد و تتمه ده کس وپنج کس وسه کس پرا کنده گردیدند ۰ پس دومیدان ‏ 
اسپ مانده بود که شاه رسید. گفت: به‌خدا که‌يك تن که تنها مانده است وزیر - 
اعظم است . چون عنان را ازعقب او گردانید و رسانید خود را وبانگ براو 
زد وگفت : سرت در گردن قیصر کرده هوا داری به خاطرت رسیده است تا 
او می‌رفت که فکر کند » که شاه در رکاب دولت راست ایستاد و فرود آورد 
تیغ ذوالفقار نژاد را و او راچون جوزا دوپیکر ساخت وپیاده شد وسرش را 
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برید و به فترالك بربست و بر گردیدا » و چند نفر از امرا از عقب رسیدند و 
شمشیر بر رومیان نهادند و از آن صد هزار کس » چهل هزار ک سکشته شدند 
و تتمه گریزان بی‌خیمه و خرگاه بسدر رفتند ؛ و شاه چهار فرسنگ از عقب 
ایشان رفت و بر گردید و مال وزیر اعظم را نود صاحب شد و فرمود بقیه 
را قزلباش قسمت نمودند . 
وچون کار جوانان را مشاهده نمود » پس برهنه شده سل کرده رفت 
به مناجات وبه درگاه عدای عالم تضر ع و زاری نمود و گفت : بارالها ‏ مرا 
زور پشه‌ای نیست واکرنه لطف تو شامل حال من شود » من کجا و این قسم 
فتحي از کجا ؟! و بعداز مناجات» قسمت مال‌ها کردند و احوال سلطان مراد 
"را پرسید . گفتند : به‌جانب جرفادقان گربزان شد . شاه فرمود که روز سیم 
از آب علی بلاغی کو چ کردند و از عقب سلطان مراد راهی گردیدند . 
7 آمدن شاه اسمعیل و 
به‌جانب جرفادقان اذ.بی 
۲ ۱ سلطان‌مر اد 












اما چون شاه به جرفادقان رسید » مردم جرفادقان استقبال شاه کردند. 
پس شاه احوال پرسید . گفتند : سلطان مراد به‌جانب اصفهان رفت ۰ 
8 چون شاه به اصفهان آمد » سلطان مراد حرم خود را درحسینبه گذاشته 
1 بود و به سادات سپرده با پنجهزار تس رکمان و خود در قلعةٌ تبرك بود . چون 
1 شاه رسید » مردم بلوك اصفهان استقبال کردند و اعیان و اشراف و سادات 
حسینبه‌عریضه‌ای نوشته» مخفی فرستادند به حدمت شاه حورشید احترام که : 
«ما از ترس ت رکمانان نمی‌توانیم پیشباز مرشد و ولی‌نعمت‌خود بکنیم و شاه 
-ننبخه : در آن الا دورمش خان رسیده نواب خافانی فرمودند که سر این 


بد ردار را از قامدٌ بدن جدا سازنه » دورمش خان بفر موده عمل نموده سر 





شفاعت خاله 


شاه اسمعیل از 
سلطان مراد 


ورفت‌به‌پاری الوند. پس خد یجه‌بیگم ال آن‌شهر یار به گر به 

















ید ۳ 


۸ 

ی مابگذره که دردست تر کمانان مانده‌ایم» اما شاهمی‌باید درطرف 
دروازه لنبان فرود آید؛ و بعداز آنکه شاه به دروازه فرودآمد » به خانة‌رئیس . 
لنبان فرود آید و فرماید که شخصی برود و مردم صنف و غیره و کدخدایان 
شهر را بکوید که شما بگوئید به سلطان مراد که اصفهان شهر عظیم است و 
نمی‌تو ان کل حصار را نگاه داشت » اگرمی‌توانی » توخود نگاه‌دار که ما را 
قوت آن نیست که با قزلباش قلعه‌اری کنیم‌شا ید دست ازحصار شهربدارد ۲ ۳ 
وسلطان‌مراد ازقضا چنان شد که شاه فرموده بود. دست ازحصارداری 

پای شاه را بوسیدند و آن 


برداشت و مردم شهر از دروازه‌ها بیرون آمدند و ۳ 
حضرت داخل اصنهان شد ودربا غ نقش‌جهان فرود آمد. وده روز سلطان‌مراد .. . 
و مردم او درقلعهٌ تبر لك قلعه‌داری کردند» و شاه چیزی نوشت به میرزا محند ‏ 
امین - جد بزرگک ابوالحسن میرزا - که : «چرا در قلعه را به روی من باز . ۷ 
نمی کنی؟» واودرجواب‌نوشت که:«شهریارعالم» پنجهزار کس‌ترکمان‌دراین ‏ 1 
قلعه‌اند و ان‌شاء‌الله درمحل فرصت دیوار قلعه را سوراخ خواهم کرد ۰ . 
پس شاه فرمود سیبهاها را پیش بردند . و شبی از شبها میرزا فرمود ‏ 
دیوار قلعه را که به خانة او چسبیده بود » سوراخ کردند و قزلباش ریختند . 
به قلعه و دوهزار تر کمان گریزان شده » خود را از قلمة تیرآه دراند) ۱۳ 
سه هزار کس دیگرطعمة شمشیرقزلباش گردیدند وسادا ت آمدند به پای‌بوسی 
آن شور لار شرت شید ‌ 
چون خالةٌ شاه در قلعه بود » که دخترحسن‌پادشاه بود » واو بسیار پٍ 1 
بود » چون شاه او را دریافت واحوال سلامتی پرسید او گفت: قربانت شوه 
ای شهر بار که از گناه سلطان‌مراد بگذر و اورا به‌حال خود بگذار .: 


للهام که اورا بی‌گناه کشت ومن‌اورا امان داده بودم و اوسخن ۰ 


» 


وس 
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ام و التماس برادر زادهام از تو یکنم و تو مرا شرمنده کنی دد 
میان خاتونان سادات‌خسینبه؟ پس‌شاه گفت: از برای خاطر تو از حون شگذشتم 
به شرطی که او رابگیرم و اوبباید از روی صدق علی‌و لیالّه بگوید. آن‌بیگم 
دیگر حرفی‌نگفت وشاه را دعا کرد» وشاه فرمو که نامه‌ای‌نویسند ازبرای او» 
که چون التماس ترا عمه‌ات از من کرد ازسر خون توگذشتم. برخیز و بیا و 
اکربه زور گرفتار شدی دیگر چاره‌ای سوا ی کشته شدن نیست ۰ 

وجون نامه به‌سلطان مراد رسید؛ درجواب نوش تکه سه روز مرامهلت 
بدهید که باخود تأملیکنم وبعد از آن که شاه قسم یاد نماید . اما همان شب 
سلطان مراد در قلعه راگشوده بادو هزار (نفر) به راه یزد بدر رفتند وسه هزار 
کس رابه‌جانب شیراز فرستاد و کسی را درقلعه نگذاشت که شاه رابگوی دکه 
وتان مراد رفت . و جون روز سیم شد » شاه خبردار شد که سه روز اسب 
سلطان مراد رفته است. پس خود سوارشد وفرمود تامعلوم نمودند که به کدام 
جانب رفته است. گفتند: به جانب بزد. چون شاه رفت به یزد » احوال‌سلطان 
مراد را پرسید . گفتند : رفت به جانب ابرقو پیش محمد کرهی . شاه سر از 
دنبال او گذ اشته رفت به جانب ابرقو ۰ 

اما از آن جانب جون سلطان مراد آمد به ابرقو» ومحمد کرهی! ریش 
سفید ده هزار خانه کرهی بود » و از طرف ساطان مراد حا کم ابرقو بود . اما 
چون آقای خود را دیده پای او را بوسید وگفت: چه عجب که شهریار به‌اين 
ون آمده ؟ او شرح شکست پاشابان ‏ کشته شدن الوندشاه راگفت . محمد 
گفت: خوش آمدی و ببی که پرسر شاه اسمعیل چه می ‏ 
ک سکرهی برسرش جمع شدند» و روز دهم بود که رایات نصرت آیات شاه 
اسمعیل نمودار شد. محمد کرهی فرمود دروازه‌ها رابستند وچون ده روزقلعه 
ات وین که حریت شاه نمی‌شود . فردود که,سلطان مراد را گرفت 


آورم. وفرمود ده‌هزار 


د ست بسته و درواژه‌ها راگشودند و او رابه خدمت شاه اوردند . 





۱- نسخه : محمد کریم کره 


فرار سلطان 
مرادبه | برقو 
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اسارت وفر اد چون شاه؛ سلطان مراد را دید » فرمود که او را به قورچی سپردند و 
سلطان مراد کت کر 71 لکد قزلباشگوشت آبه کنم» اما به حاطرعمه‌ات 
که‌خالهٌمن است بخشیدم. اما درقلعه‌الموت‌در بند خواهی‌بود. اما اورا سپرد. و 
محمد کرهی را خلعت داده وفرمود چون این‌کار کردی » همان ابرقو را به تو 
بخشیدم واما حاطر مرا جمع کن وعلی ولی اه بگو . او از دوی ترس ومکر 
گفت وشاه او را خلعت داد و می‌خواست روز دیگر برود به‌جانب شیراز ۰ 
اما چون سلطان مراد را آن قورچی ناصوفی برد به خیمه خود و به او 
به‌عزت سر کرد که چون‌پادشاه بود وازاولاد حسن پادشاه‌بود» پس سلطان‌مراد: 
گفت ای جوانمرد » مردان کارها کرده‌اند که در دنیا آو ازهٌ ابشان بلند است . 
اگر تو مرا آزادکنی واین‌منت برمن بگذاری وپادشاهی را آزاد کرده باشی» 
ومعلوم نیست که شاه اسمعیل ترا تهدید کند و اگ رکند » من چیزی به‌تو بدهم 
که قیمت آن را خدای عالم بهتر داند و از صد هزار تومان زیاده است. پس 
آن‌ناصوفی قبول نمود و بازوبند از او گرفته او را آزادگردانید و آشش‌داده؛ 
او را بدر کرد در اول شب. و روز دیگرچاشت به خدمت پادشاه آمد و گنت 
مراد گريخته است ونمی‌دانم چه وقت بدر رفته است . 
شاه چون این سخن بشنیدگفت: بیا راست بک و که چه به‌تو قبولکرده 
وخون بها به تو چه داده که او را رها کردی ؟ او اول منکر شد. شاه را بد آمد 
وگفت ای نامرد ناصوفی تو بازوبند از او می‌گیری و او راآزاد می‌کنی ؛ 
مگر من نمی‌دانم . پس آن صوفی‌گفت : ای شهریار عالم » انصاف است و 
بازو بند راکشوده وبه دست شاه داد و گفت : شیطان مرا فریب داد ۰ پس شاه 


فرمود که اورابه‌قتل آوردند وفرمود که‌می‌باید مارا رفتازعقب او تاتر کمانان 
آمدن زهراب را برسر خود جمع نکرده . 
سلطان ِ ۳ ۳ ‌ 5 . ۰ 
چون شاه می‌خواست که سوار شود که دید اد ۱ ۱ 
نمودار کردید؛ و سر کرده ایشان جوانی بود و آمد به حدمت شاه . چون چشم 


۱- نسخه : سلیمان آقای صوفی رملو 


سر ی 








"مدن شاه اسمعیل به جانب جرفادقان ۸۷ 


آن شهریار به زهراب‌بیگ افتاد که به فرمان رستم پادشاه » شاه را بابرادران 
به او سپرده بود» و زهراب سلطان باشاه کمال عزت و حرمت سر کرده بود » 
جون سلطان مراد رفت به حدمت‌الوند پادشاه او را جانشن کرده بود » شنید 
که شاه ازعقب سلطان مراد آمده به ابرقو» برحاست باسپاه ذوالقدر به عدمت 
شاه امد . 

چوند چشم مبارك آن شهریار براو افتاد » گفت : ای زهراب‌بیگ چرا 
حال آمدی به خدمت ما ؟ او پیاده شد و ران رکاب شهریار را رکفت 
قربانت شوم فرصت می‌خواستم که ود" باخویشان و اقوام به خدمت بیایم 
وبا عیال و اطفال می‌دانستم که شاه عالم ناه به شیر از حواهد آمد. چون‌شنیدم 
به ابرقو تشریف آورده » سرقدم ساخته» آمدم به پابوس شهریار خود. 

شاه فرمود که سلطان مراد را در راه ندیدی ؟ گفت : نه چون بود ؟ او 
شرح دا بیان کرد . از شنیدنآن خبرگریان شده. شاه‌گفت چراگریه می کنی؟ 
گفت : ای شهریار فرزندان من در شیرازند . چون او رفت به شیراز و شنید 
که من خزینةٌ او را برداشته‌ام و از برای شاه آورده‌ام » او زن و دختران مرا 
می‌بخشد یا می‌کشد وپسرانم رابه قتل حواهدآوردن . شاه‌گفت : غم‌مدار وبه 
بان سار عال خود را . اما حلواچی اوغلی را فرمود که با زهراب 
سلطان خود را به شیراز می‌رسانید و شاید زودتر پرسید وحرم او رامحافظت 
کنید تا آمدن ما . حلواچی اوغلی بااو راهی شد . 

و از آن جانب سلطان مراد روز سیم داخل فارس‌شد واحوال راشنیده» 
آه ازنهادش بر آمد» ومردم شیراز را طلبید واحوال پرسید. گفتند که: زهراب 
بیگ سپاه خود را و ریش سفیدان ایل ذوالقدر را برداشت و به استقبال شاه 
اسمعیل روان شد, وچوث این سخن شنید ,آه از نهادش بر آمده » گفت: این 
نمك به حرام را دیدی که چه کرد؟ ومن اعتبار کردم به این ناجوانمرد و او ۷ 
من‌اين چنان کرد. ومن‌خود دل خود را ازاوخالی کنم. فررمودبرو ندبه خانه‌اش 





۱ نسخه : منصور بيك سر نالك درتمام موارد ۲ اصل : خود را 


ورود سلطان 
مراد به‌شیر از 


دستور غادت 
خانه زهر اب 
سلطان 


۳ عالم آرای صفوی 





کنند. وقریب به صد کس ازتر کمان روی به خانةً 


و زن وفرزندان او را اسیر 
حون شنندند! که سلطان مراد ازشاه کر بخته 


زهراب سلطان‌گذاشتند واقوام او 
خحواهد شنید که رفته است به خلم ۰۰ ۰ ۰ 
تالان خواهد فرمود . سیصد کس گرد کردند وجون خانهٌ او دیوارهاش بلند 
بود و آذوقه بسیار راشت ‏ تفنگك وتیر و کمان و باروت و سرب بسیار بردئد 
و در خانه را بستند و زنان آن جماعت که بااوهمراه رفته بودند» بردند به‌آن 
خانه وبعضی را در جاها پنهان کردند . 

چون آن صد کس آمدند غاف ل که در حانه را بشکنند » که از بالا دو 


است و زمران‌بیکگک را 


کس وابه تیر وتفنگه ازیای در آووند؟ و آنتبربه ۰۰۵۳ ۰ ۳ 
شده گفت: حال‌کار من به جایی رسیده است که ازاين جماعت مفلولهم‌بکشم. 
این بگفت و فرمودکه جار بزنند ومردم شیراز همه به يك باد بر" ب 2۳ 
او و هرکس را هرچه خواهد بکند و مردم اجلاف قریب به ده هزار کس از 
جای ور آمدن که بریزند به حانة حاکم سود که ریش سفیدان ایشا 2 7 
کرده » گفتند : زنهار که این‌کار مکنید که قتلعام می‌دهید شیراز راء و شاه از 
عقّب سلطان مراد خواهد آمد و دولت از دودمان حسن پادشاه بدر رفت و 
جاهلان دانستند که‌حق‌برطرف ریش سفیدان‌است. به‌سلطان مرادگفتند که‌مردم 
شیراز نرفتند که خانه او را تالان کنند . فرمودکه بروید و کدخدابان را طلب 
کنید . ملازمان سلطان مراد آمده ایشان را طلبید. می‌حواستند که بروند. یکی 
از آن جماعت مزاحم شد وگفت : این مرد امروز با شاه اسمعیل برنمیآید» 
زیراکه شاه از عقب میآید و او به دل‌گرمی ما می‌خواهد با شاه جنگ کند ۰ 
چون دید که ما پاری او نخواهیم کردن ؛ اگر ما رابکشد وشیراز را تالان‌کند 
در عوض خزانهةٌ خود که زهراب بیکک از برای شاه ضبط کرد . و ایشان را از 
خواب غفلت بیدارساخته؛ فی‌الواقع این چنین فکرداشت. فرستاده راگفت: 
برو بگ و که ما نه از برای‌گور حسن پادشاه بوده تراگرفته ازبرای شاه‌اسمعیل 





۲ص( : شنیدن ۲ اصل : طالان 














داخل شدن حلواچی‌اوغلی و زهراب سلطان به شراز ۸۹ 


می‌فرستادیم . برو که ترا بخشیدیم که ترا به خانه زهراب‌بیکک کاری نباشد که 
فردا شاه ما راقتل عام خواهد کرد که جرا گذاشتید . 

جون سلطان مراد اندك امیدی به خود داشت که شاید مردم فارس تمام 
سپاه جمع کرده قریب سیصد هزار کس می‌شد از کل‌فارس و ذوالقدر و افشار 
باسپاه که باشاه جنگث کند» چون دید که مردم فارس ازاو بر گشتند» ناامیدشده 
راه شولستان را پیش گرفت وبا پنج هزار کس رفت!. 

داخل شدن حلواجی اوغلی و زهر اب سلطان 
به شیر از 

و ازاین جانب روزدیگر وقت‌عصری بو دکه حلواچی‌اوغلی بازهراب 
سلطان رسیدند . وجون به تنگ‌الله اکبر رسیدند » در دل خود نیت کرده بود 
که اگر سیرت من با اموال از دست رفته است » حقیقت ایسن مذهب درست 
نیست واگر از غضب سلطان مراد درامان مانده‌اند » حقا که معجز این مذهب 
برحق خواهد بود. در این اثنا از اقوام خود یکی را دید که سواره از برابر 
پیداشد. گفت : اول بگو که برسر عیال من چه آمده است ؟ او گفت الحمدلله 
والمنه که از دولت علی و لی‌الّه مدد کار" حضرت امیر شدگفت : حقا وصدقنا 
که هر کس دست بردامن این اوجاق زند. او را در دنیا و آحرت خدای عالم 
معزز ومکرم دارد . و آمد به شیراز مردم شیراز را دریافت وگفت : رحمت 
خدای برشما باد که حلقّه به گوش من کرده‌اید . ان‌شاءاللّه که تلافی و تداركاین 
را شاه باشما خواهد کرد ومی‌باید یراق پیشکش واستقبال شاه بگیرید و روز 
سیم استقبال کنید . : 

مردم شیر از خوشحال شدند از آمدن شاه ؟ و روز سیم بیرون آمدند و 
پای مبارك آن رواج دهندة دین ائنی عشر را بوسیدند وشاه ایشان‌را بنواعت 
واحوال سلطان مرادرا پرسید. گفتند : رفت به‌جانب قلعه سفید. وشاه سه روز 





۱- نسخه : بااعیان و کوچ خانه خود به جانب قلعهُ سلاسل روا نه شد ند 


- اصل : و مددکار 





ِ عالم آرای صفوی 
دیگر آنجا ماند و ازعقب او بیرون آمد » وچون در قلعه سفید چیزی نبود ‏ تا 
د میسر نشد . رفت به طرف شوشتر و عبدالله شوشتری 


می‌رفت براق بگیر 
به او گفت : چه اراده دارد پادشاه؟ او گفت: 


خبردار شد از آمدن سلطان مراد. 
می‌خواهم که جای‌محکمی‌بهم رسانم تاتر کمانان که درایرانند به‌امور" ومدت 
بيایند وبر سرمن جمع شوند ویکبار دیگر لشکر بردارم و بر سرشاه اسمعیل 
بروم . او گفت : اعتبار ذاری ومی‌خواست که حود را به قلعه شوشتر اندازد 
که از جانب شاه رقم آمد به‌نزد میر عبدالّه که ای‌سید مرا مطلب‌پادشاهینیست و 
من امک ی عل لیا روا دهم که جد بزرگور ما و واست. 
زنهار که دل مده او را و اگر توانی او را بگیر و الا مگذار که برود به قلعه 
شوشتر که چون داخل قلعه شد » ترا می کشد . 

روز دیگر میرعبداله‌گفت : ای شهریار شنیده‌ام که شاه به‌الغار ازعقب 
تو می‌آید» ومن در قلعه آذوقه۲ ندارم وسرب و باروت هم کم است ۰ اکرشما 
خود رابه دیار بکر برسانید » شاید که علاءالدو له همراهیکند . او گفت : ای 
سید خوب گفتی که مراهم در دل نیت این بود . روز دیگر سوار شده باهفت 
هزار کس به جانب دیاربکر روان شد. 

و از این جانب خبر به شاه رسید . خلعت از برای میر فرستاد . چون 
خاطرش جمع شد ازجانب سلطان مراد » برگردیده به جانب شیراز و شیراز 
را سپرد به زهراب‌بیک وخود به جانب اصفهان روان شد . 

رسیدن نامه ازطهر ان به شاه اسه‌عیل 

که از جانب طهران خبری آمد و عریضه‌ای آوردند . چون شهریار 
دوران مطالعه نمود » از طهران نوشته بودندکه چون سلطان مراد مرتبه اول 
شکست می‌خورد » مراد سلطان جهان شاهی؟ با دو هزار کس از ایل ترکمان 
گریزان شده می‌رود به جانب رستم داور۴ به نو رکجورء در پیش کیا حسین . 





۱- کذا دراصل» شاید : به مرور .۰ ۲ اصل : آزوقه ۳- سخه؛: 


مراد بيك ترکمان 6- نسخه : رستمدار 

















رسیدن نامه از طهر ان به شاه‌اسه‌عبل ۹۱ 








جلاوی ملازم می‌شود و او را در دماوند 5 می‌دهد . و ابل تر کمان‌پاره‌ای 
درفیرو زکوه بود . چون شنیدند که شاه اسمعیل رفت به جانب شیراز و دد 
قزوین ازسپاه‌قز لباش کسی‌نیست که سرراه تواندگرفت» وبه امیر کیای‌چلاوی 
گفت : شاه دور است » قدری سپاه بردار و به جانب طهران و ورامین" » وایل 
قزلباش‌سیصد خانه در آن صحرا می‌باشند وقتل‌وغارت نموده مال و اسیران را 
بیاوریم . او قبول نمود . پانزده هزار کس برداشته به جانب طهران آمدند و 
ریختند برسر آن‌ایل ومردان آن ایل راقتل عام کردند وزنان ودختران رابامال 
و اسباب اسیر نمودند و رفتند به‌گرفتن قلعهٌ ورامین . 


جون شاه‌اسمعیل در اصفهان این سخن شنید » دلگیر گردید . فرمود حر کت‌حلو اچی 


حلواجی‌اوغلی را که سبصد کس‌برمی‌داری وخود رابه‌قلعهة ورامین می‌اندازی 
تا آمدن من . چون حلواچی اوغلی به الغار از اصفهان روان‌گردید و چون به 
ورامین رسید واحوال پرسید. گفتند : داد از دست مراد بیکک جهانشاهی و 
آن نامرد که چه مقدار به حون ما تشنه بود و به حسون قزلباش‌هم تشنه‌اند و 
الیاس‌بیکٌت حلو اجی‌اوغلی درقلعه ورامین بود» که از آن جانب مرادبیکک با 
حسین کیا صلاح دید وگفت : این حلواچیاوغلی جوان شجاع است ودلاور» 
اگر بشنود که ما می‌رویم به جنگ او » البته که از قلعةً ورامین بیرون میآید 
وبا ما جنکث خواهد کرد . 

کیا حسین چلاوی سپاه رابرداشت و اول او را بادو هزار کس‌تر کمان 
فرستاد وخود از عقب,روان شد و ازجانب فیروز کوه گرد شد و مرادبیکک با 
دوهزار سوار نمودار شد وحلواچی‌اوغلی شنید که ازم ی آید فرمود که‌دویست 
کس که اول درقلعه بودند» باشند واو باسیصد کس ازمردم قاجار ازقلعه‌ببرون 
آمده در برابر مراد بیکك صف ب رکشید » و آن دو سپاه از جای در آمدند و 
حلواچیاوغلی چون شیر دژم ازجای در آمده خود رابه آن دو هزار کس زد 
ف سمل دویموسیم‌سیصد کس را از پای در آورد» ومرادبیگ‌دید که اگريك‌دم 

سس تست 


۱ اصل در تمام موارد : ورامی 


اوغلی ب؛ ور امین 





کشته شدن 
حلو اچی‌اوغلی 


عالم[ رای صة 
: لمارای صفوی 


دیگر ایستادگی کند » تمام سپاه را به کشتن می‌دهد و هم خود کشته می‌شود . 
پس جنگ گریز می کرد . چون دوفرسنگک گریخت» هزار کس او ماندهبود. 
بعداز آن از دورگرد شد و کباحسین چلاوی باشانزده هزار کس‌نمودار 
شد و مرادییگك عنان بر گردانید وسپاه به حلواچی اوغلی‌گفتند که می‌بایدرفت 
به‌قلعه که‌سیاه بسیا رشد زما دویست و پنجاه کس‌مانده‌ایم. او گفت: آن روز مباد 
که من‌پشت به‌دشم نکنم. می‌زنيم خود را که سرمرشدکامل سلامت باشله وا 
آن جماعت قلیل سر راه گر فتند به شانزده هزار کس و از وقت ظهر تا آفتاب 
فرو رفت دو هزار وپانصد کس چلاوی را کشت و از آن سیصد کس ۰ هشتاد 
کس ماندند و راه قلعه را پیش گرفته؛ آمدند به قلعه داری و کیاحسین چلاوی 
گفت که این مرد نیست این دیو آهنین چنکك است! و امروز کاری کرد که از 
هیچ کس برنمی آید» وروز دیگر آمدند و دور قلعةٌ ورامین را درمیان‌گرفتند و 
چون چهل روز قلعه داری کردند » خبر آوردند از برای کیا حسین چلاوی که 
پنج روز دیگر شاه می آید و به قم رسیده است . چون خبر آمدن شاه به کیا 
حسین‌چلاوی» پادشاه ماز ندر ان؛ رسید؛ به‌مرادبیگگفت : مرا سبك کردی در 
میان پادشاهان وماحریف دویست جوان قزلباش‌نشدیم وسه هزار و پانصد کس 
ما را سیصدنفر قزلباش بکشت. تامن اين جوان را نکشم شك‌دار خواهم‌بود. 
مرادبیگ گفت : من به مکر او را به دست تو بدهم وفرمودکه نامه‌ای 
نوشتند به این مضمون که سلطان مراد بیکك گفته بود و فرستاد به قلعه. چون 
حلواچی‌اوغلی مطالعه نمود » فریب او را خورده ؛ بساور کرد و مضمون او 
این‌بودکه از زبان کیا حسین چلاوی نوشته بود که معلوم حلواچیاوغلی‌بوده 
باشد که چون من گناه عظیمی کرده‌ام و قتل عام سیصد خانة قزلباش نمودند به 
فرمان من » ازصوفیان شاه شنیدم که شاه فردا می‌رسد ومن حریف آن شهریار 
نیستم» زیراکه توباسیصد کس قزلباش سه هزار وپانصد کس مرا کشتی و شاه 
بادوازده هزار جوان بیایده سپاه روی زمین‌حریف اونخواهند بود. وچون تو 
درخدمت شاه اعتبار بسیار داری ؛ می‌خواهم بیایی و مرا به حدمت شاه ببری 








خبردار شدن شاه‌اسمعیل ... ۹ 


والتماس تقصیرات من از آن شهریار بکنی که دست من است و دامن تو. 
آن ترك صادق ساده دل باور کرده در قلعه راگشوده با آن چه لک سکه 
از سپاه او مانده بودند برداشت و رفت به خیمة کیا حسین . چون هنگام‌طعام 
کشیدن بود که چند کس از عقب سرش ریختندو او را کشتند و آن چهل نفر 
راهم به قتل آوردند و ریختند به قلعةً ورامین و آن دویست کس دیگر که‌غافل 
بودند از در دیگر قلعه بدر رفتند و گرفت قلعه را و برحاست به جانب نسور 
کجورا روان شد . 
خبرداد شدن شاه اسه‌عیل از کشته شدن 
حلواچی اوغای 
اما ازاین جانب شاه درقم بود که خبر کشته شدن حلو اچیاوغلی به‌شاه 
رسید . آه از نهاد آن شهریار بر آمد وگفت : اگر به خون او من کیاحسین را 
نسوزانم درعوض آن که دلم را این چنین سوخت. از اولاد شیخ‌صفی‌نباشم. 
و شاه به‌الغار به جانب طهران روان شد و در طهران احوال پرسید . گفتند : 
ای شهریار تابه طهر ان آمدند وسپاه چلاوی رابه جانب ورامین راهی کردند. 
کیا حسین از خحویشان خود شخصی راباپنج هزار کس درقلعة ورامین‌گذاشته 
خود رفت به جانب قلعه گل خندان و فیرو زکوه . 
چون‌شاه‌رفت وقلعتورامینر اگرفت. وچون(کیاحسین چلاوی) به‌قلمة 
گل‌خندان‌رفت » کیا اشرف» عم حودرا» درقلعة گل خندان گذاشته‌بود وخود به 
جانب فیروز کوهرو ان‌شده‌بود. و ازاین‌جانب شاه آمد دورقلعه‌را درمیان‌گرفت 
وفرمود که‌الچی‌برود واورا منع‌نماید. وچون‌الچی به‌عدمت کیا اشرف‌رفت» 
چون چشم کیااشرف به اوافتاد» اورا کشتند و جون‌خبر کشته شدن‌الچی به‌شاه 
رسید» فره‌ود سپاه ازجای در آمدند وبه قهر تمام آن قلعه راگرفت و پنج‌هزار 
چلاوی بازن ومرد کشتند وقلعه را فرمود حراب کردند و آن خبر به‌کیا حسین 
رسید . کیا میرعلی» برادر خود را؛ درقلعةٌ فیروز کوه‌گذاشته و نود رفت به 


۱- نسخه : ماز ندران و رستم‌دار 





تخیر قلعه 


عل خندان 








عالم آرای صفوی 


جانب کجور ۰ 
چون شاه به پای قلعة فیروز کوه آمد و فرمود که یکی برود ز کیا میر 
علی! را نصیحت کند وچون الچی شاه نامه را آزرد » او گفت سه روز مهلت 
بدمید تاجواب نوشته شود. و کیامیرعلی بزرگان قلعه زا طلب نمود و گفت : 
ای برادران اقبال شاه اسمعیل بلند است و کسی بااو برابری نمی‌تواند کرد و 
ما را فکری باید کرون . اشان‌گفتند که فکر از برای چه بکنیم ؟ شاها سمعیل 
ایران را برهم سوزانیده" و ازچهار طرف مردم ازجای در می‌آیند و او بیش ۱ 
از يك ماه نمی‌تواند دراین الکا قرارگیرد؛ واين قلعه را هیچکس به زور نمی 
تواند بگیرد و پاره‌ای خواهد نشست وتنک آمده‌می‌رود به جانب آذربایجان, 
وچون از ریش سفیدان این شنید » گفت : شما بهتر می‌دانید و نشست به قلعه 
داری. وشاه راگفتند که دل برجنگ داده‌اند» وشاه اسمعیل‌فرمود که می‌خواهم 
به توفیق خدای عالم کار این قلعه را به دو روز به اتمام رسانم اما فکری باید 
۳ ۱ 
حمله بقا هر کدام حرفی گفتند . شاه دید که هرکس ازبرای خود حرف می‌زند, 
فیرو کوه خود در مناجات مشغول شد » از حدای خود راهنمائی طلب نمود و گفت ؛ 
خداوندا | مرا فکر در گرفتن این قلعه به جائی نمی‌رسد ؛ تو مرا و سپاه مرا 
راهی بنمای. و چون شاه را خواب ربود » از برابرش نور پاك امیرالمومنین 
علی‌علیه‌السلم نمودار گردید" و گفت : ای فرزند چرا دلگیری؟ گفت: قربانت 
شوم ای بزرگوار مرا راهی بنما . او گفت : غم مدا که این قلعه را مسخر 
خواهی کرد . اما بفرما تاخراب کنند که حوب نیست بودن این قلعه و ازعقب 
کوه‌جماعتی رابفرست که دست‌به قلعه و اهندیافت» ومردم قلعه راهی‌ساخته‌اند 
که چون‌کار به ايشان تنکك شود » ازعقب فرار نموده » خود را به دره فیروز 
کوه برسانند . 


ها ٍِ کذا دراصل ؛ شاید برهم شورانیده 


ت تس ۲ 
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چون حضرت راه نموده» شاه از خحوشحالی بیدار شد وچون صبح‌شد» 
ابدال‌بیگث‌قورچی باشی۱ را طلب کرد و گفت: بردارهزارو پانصد کس"قورچی 
را از عقب کوه بر و که حضرت فرموده‌است . او گفت منت به‌جان دارم ۰ ودر 
آن روز در زير دست قلعه زده و از آن جا دره به دره و کوه به کوه می آمدند 
تابه حوالی کوه رسیدند . فرمود آتش روشن کردند و قزلباش چون آتش را 
دیدند » دانستند که ابدال‌بیگک درعقب کوه رسیده‌است. وشاه فرمو د که یرش 
به کوه انداعتند و از عقب کوه» کار برجماعت کیا امیرعلی" تنگث کردند . 
کیاامیرعلی بامردم خودگفت : دست ازجنکت بدارید و امان بطلبید و 
اکر امان دادند » شاید جانی بدر بریم و به يك بار صدای الامان بر آوردند و 
شاه جون نام امان شنید » فرمود که دست از جنگ بدارید و کیاامیر علی‌شمشیر 
درگردن انداخته به درگاه شاه آمد با سران سپاه خود » وشاه او را بخشیده » 
گفت : باما حواهی بود یا می‌روی پیش برادرت؟ او گفت : ای شهریار عالم» 
فقیر بنده شاهم. وشاه فرمود مانیزبرادرت رابه حون حلواچی‌اوغلی می کشیم 
وجای او رابه تو می‌دهم ۰ 
او گفت: امر ازولینعمت است. وشاه فرمود که قلعهّفیروز کوه راخراب حرعت شاه 
اسهعیل به طرف 


رستم داود 


کردند و از آنجا به طرف رستم داور؟ در حرکت آمد و خبر از برای شاه 
آوردند که کیا امیرحسین چلاوی سر کتل‌را با دوازده هزار کس گرفته است. 
وشاه از برادرش احوال پرسید. گفت: ای شهریار قریب به سه فرسنگگ‌بلندی 
کتل‌است وشیب‌هم به‌دستور؟ (؟)واگر ده تفنگچی سر آن کوه‌را بگیرند»‌سپاه 
عالم راجواب می‌دهند. وشاه اسمعیل بهادرخان‌فرمو دکه به توفیق خدای‌عالم 
او رابه دست میآورم؛ و فرمود بیرامعان قرامانلو را که سه هزار کس را بر 
می‌داری و می‌رزی دره راگرفته » او را از دره برمی‌خیزانی تا آمدن من. 
کیاامیرعلی گفت : ای شهریار مشکلکاری است او را به جنگث از سر 
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عالی بوده باشد » من سه هزار کس خود را بردارم 


راه برخیزانیدن. واگرامر ۳ 
از شاه کریخته‌ام . آنقدر که به بالا 


و او را فریب دهم که آمده‌ام به نزد تو و بر 
بر آمدم او رامی‌فرستم به‌نور کجور که من دهنه رانگاه دارم و چون اوسراشیب 
شد» کس می‌فرستم و بیرامنخان‌را از کمین‌گاه خبردارساخته اورابه بالامی‌طلبم» 
وبلکه از عقب او رفته او را دستگیر نمایم . شاه گفت فکرت خوب است اما 
مرا به خاطر می‌رسد که تو می‌باید تبرا بکنی" تا دل من ازتو جمع شود . آن 
مردمردانه فی‌الفور ازروی صدق واعتقاد درست» شیعه‌شد وشاه او رادریافت 
و فرستاد . 
جنگ کردن کیا امیرعلی با براددش کیا حسین 

ازاین جانب خبر ازبرای کیا امبرحسین چلاوی آوردند که شاه فلعهرا 
گرفته است و برادرت را بخشیده و اوبا مردمش اطاعت شاه کرده و ملازم 
شاه اسمعیل شدند. آه از نهاد او بر آمده» کفت وه اين بدر کبر اور او (؟) 


می‌دیدم که روزسیم درسر کتل بود که دیدبرادرش‌باتاح واسب شاهی ومرصع ۱ 


۰ ۰ 2 ره 9 ُِّ و و 
پوشیده از دور نمودارگردید و ازعقب سپاه می آیند . رفتند جوانا تفنحچی 


که او را مزاحم شده نگذارند» که کیا امیرعلی فریاد زده‌گفت : ای بر آدرمن ۱ 


ازشاه بر گردیده‌ام و تراگفتهام و آمده‌ام . او گفت : بگذارید که به بالابیاید . 

چون برادر را دید » احوال پرسید . آنچه شده ببود » عرض کرده او 
را فرستاد به جانب پایتخت و خود ایستاد به محافظت دره و چون برادرش 
سراشیب شد ‏ او بیرامحان را طلبید برفراز کتل وهنوز نیم فرسنگگ نرفته‌بود 
که از عقب سر صدای کرنای قزلباش بلندگردید . چون کیا حسین چلاوی 
صدای کر نا شنید » دانست که برادر او را مکر زده . انگشت به دندان‌گزیده » 
آه از نهادش بر آمد . دید که از فراز کوهسار ریختند قزلباش و به ضرب تیر 


وتبغ و تفنگ برمردم او نهادند و ایشان نتوانستند که بر گردند ۰ بسیاری از 


ایشان کشته شد وشکیت برمردم کیا حسین افتاده . کیا حسی نکه آن حال دید 


۱ اصل: و ۲-کذا دراصل» عبارت مغشوش است 


۱ 8 













جنکه کردن کیا امیرملی پابرادرش ۰۰ . 


با جمعی از سواران بدر رفته و از آن جانب کیا امیرعلی هزارکس اسیر با 
سر بسیار از برای شاه فرستاد و آن سرها با خبر فتح کتل به شاه رسید . 
خوشحال گردیده او را دعا کرده سوار شد . 
چون برفراز کتل رسید » دانست که حق عظیم به قزلباش دارد ۰ اوزا 
خلعت داده » تحسین بسیار نمود وقدم بر الکاء رستم‌دارنهادند واز آن‌جانب 
کیاامیر حسین‌چلاویر فت به‌قلعهٌمار ان وسه‌قلعةً دیگر بود. هر کداءرا به‌یکی‌از 
اقوام خود دادوخود باهفت‌هزار کس رفت به قلعةٌ از دار کله وچون جاماسب 
حکیم درزمان بهمن مازندران را از بهمن‌گرفته درساعتی مرو (؟) شد که تا 
چهارهزار سال دولت در دودمان اوبود » و از گردش کواکب دیده بود که 
صاح ب آخروجی برسر اولاد اوخحواهد آمد . وقلعةٌ کل‌دار را ساعت و ماران 
کوه نیز نام داد وچون آن کوه دفیع در میان دره و آقع بود و رودخانةٌ عظیم 
ازيك طرف کوه می‌رفت. فرمود که دو تیر پرتاب راه ازفرازقلعه‌بالای دره آب 
را دو بخش کردند و از دو طرف قلعه می‌رفت و در زير دست به‌هم ممزوح 
می‌شودو آب قلعه ازاو بود که کسی‌نمی‌دانست راه آب راء و کیاحسین‌چلاوی 
رفت میان قلعه و آذوقه بسیاربرد به‌قلعه » وجون شاه اسمعیل آمد به‌پای قلعة 
کجور » کیامیرزاعلی » خواهرزاده‌اش » در آن قلعه بود . چون‌به‌يك منزلی 
قلعةًٌ کجور رسید کیاامیر علی‌نامه‌ای‌نوشت به‌حو اهرزادةً خود که: « ای جان 
خالو » تو برخیز و بیا که این دولت از دودمان ما بدر نرود و شاه اسمعیل 
صاحب‌قران است ومی‌باید که عالمگیرشود و خالوی تو با این شهریار چه 
خواهد کرد» برخیزو بیا به‌عدمت او که من التماس شما را کرده‌ام ۰» 
دوروز دیگر شاه به‌پای قلعةً ماران کوه روان شد و رسید به‌پای قلعه . 
چون شاه‌اسمعیل بهادرخان آن دو دریارا و آن‌کوه را ب‌نظردر آورد از آمدن 
پشیمان شد. جون آمذه بود » لاعلاج ماند در پای قلعه و به‌فکر افتاده بود که 


کیاامیرعلی گفت : ای شهریار شاید برادرم از ترس درقلعه رفته باشد و اگر 
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۹۸ عالمآرای ۳9 1 
سب ح_- بیس ۰ 
بر سرتقصیر اوبگذرد وچون‌حلواچی 
اوغلی را کشته است » او بشید زیر که در تلم کل بدا 2 ۳ 
ده هزار کس کشته شد واین‌هاهمه درعوض خن الیاس بیگك‌حلو اچی اوغلی: 
پس شاه فرمود که:نامه نوشته بفرستند و آن نام‌را بهکیا میره خواهر 
زاده‌اش دادند وفرستادند به قلعه . چون نامه را خواند » گفت : معلوم نیست 
که سیاه روی زمین توانند این قلعه را بگیرند » و مرا از شاه اسمعیل چسه 
پرواست که اطاعت او کنم . ومن شنیده‌ام که او قسم یاد نموده است که مرا 
بکشد . گفت : ای خالو » زنهار که برخیز و اطاعت شاه کن که دودمان را 
برباد فنا خواهی داد ۰ پس اورا بد آمد از این نصیحت » و فرمود که او را . 
از قلعه در میان رو دخحانه انداختند . 
وجون شاه خبردار گردید » بسیار آزرده شد و در فکر بود که‌گرفتن . ۹ ۱ 
قلعه مشکل گردیده وچون شب بر سر دست آمده » در واقعه دید که 2 
حضرت امیر الممنین صلوات‌الله علیه نمودار شد و گفت : ای فرزند فردا. 
برخیز و ازهرجا که نشان حطسبز به‌نظرت می‌آید بفرما تاآنجا را بکنند و 
و آب را بگردانند از پای قلعه؛ تا مردم قلعه از کمی آب به امان آمده او را 
۳ ت تو بیاورند اه خوفمال تیم روا ۳۳ ِ 


ِِ 
کیا حسین که فکر ما را بکن که آب نیست . او گفت چه فکر کنم؟ . . 
روزدویم اوراگرفته ازقلعه‌بیرون آوردند. و شاه فرمود که مردمب : 

به‌قتل آوردند وهر کدام که شیعه بودند » بخشيدند و باقی را بقل آوررند ۱ 
قلعه را خراب کرد. و کیاامیرحسین‌چلاوی! را فرمود که در قفس آهنین 
آورند و الکاء رستم‌دار رابه کیاامیرعلی » برادرش بخشید وسپاه 


۱-لسخه : حسنن کبا 








نامه فرستادن شاه نعمت‌اله از برای شاه اسمعیل ۹۹ 


باقفس کیا امبرحسین و به جانب طهران روان شد و چون به پای قلعةً ورامین 
و ازقضای خدا عراده او در آنجا ایستاده بو که حلواچیاوغلی را کشته 
بود و کار بر او دشوار شده بود و سیخ‌ها که در قفس او محکم بودند » گردن 
خود را فرو کرد برسر آن سیخ‌ها وچون‌گردن راکشید » خون او دد همان‌جا 
ریخت که حلواجی اوغلی را کشته بودءو آن خبربه شاه رسیدپاره‌ای تعجب 
کرد وفرمود جسد او را درمیان قفس آهن آوردند تا اصفهان» و شاه فرمو دکه 
جسد او را درمیدان کهنه اصفهان سوختند . 
نامه فرستادن شاه تعمت‌الله از برای شاه اسمعیل 

روز دیگر خبر آوردند از برای شاه که قاصدی را به کرباس پیچیده 
دیدند در در دروازه حسنآباد . آمده واحوال پرسید که شاه در اصفهان‌است. 
کفتند: که دو روزاس ت که آمده‌است. چون این سخن‌شنید افتاد ومدهوش‌شد ۰ 

شاه فرمو دکه او را فصدکنند و به موش آورند وچون او را به هوش 
آوردند » بعد از آن نامه را داد به دست شاه وگفت : ای شهریار عالی‌مقدار» 
من غلام شاه نعمت‌الهام و محمد کرهی آمده ویزد راگرفته. شاه نامه رامطالعه 
نمود » دید که شاه نعمت‌الله نوشته بو که ای شهریار » محمد کرهی با هفت 
هزار کس از جانب کرهی آمد وغافل ربخت برقلعةً بزد وحسین بیگ سلطان 
شاملوء بر ادرزاده عبدی خان راء کشت با سیصد نفرشاملو و مراگرفته است که 
بیا بامن تن و دعترت رابه من بله والا ترا حواهم کشت»وچوت ددم ب* 
جددارد و دوازده روزمهات خو استه‌ام وهمان روزغلام رابه حدمت‌فرستاده‌ام 
اگر شاه به مدد نرسد » مرا این ظالم می‌کشد و چون شاه نامه را خواند و به 
خحط مبارك خودنوشت که روز هفتم خود را می‌رسانم وحاطرجمع‌دار» وغلام 
را روانه کرد ۰ 

اما از آن طرف روز نهم شد. محمد کرهی فرمود یراق عروسیگرفتند 
و روز دهم مجلس نموده و فرستاد شاه نعمت‌الّه را طلبید بااهالی . و چون 
نب فرمودکه قاضی عقد بندد" ایشان‌گفتند :ساعت مه دود 


داستان‌عردسی 

محمدکرهی با 
دختر شاه . 
تعمت‌الله 








۱ عالم ارای ۶9۶ 


1۳۳ امک پسی محمدگفت که من دیگر فریب‌شها را نمی‌خورم. روی 
به شاه نعمت‌الّه کرد که اگر دختر می‌دهی بسم‌الله عقد کن»والاکار به زور افتد؛ 
من می‌دانم که چ باید کرد. چون‌سید این سخن بشنید؛ بترسید وکفت بهقاضی 
که عقد کن و صیغه را روز سیم بگو. و محمد زا خوین (ماه ۱۳ : شا‌عوب 
فرمود . 

چون عقد بستند » محمدگفت : من عروسی رابعد از کدخدائی خواهم 
کردن و امش کدخدا می‌شوم»ومیر هرچند رفت که سخن بگوید» محمدقبول 
نکرد و میر آزردة به خانه آمد . مادر دخترگفت : من علاج بکنم» اگر مطلب 
تو سه روز دبگر است . اوگفت : غلام من دوازده روز است که رفته است به 
اصفهان.می‌باید که امروز و فردا برسد . پس حرم میر مشاطه را فرستاد به نزد 
محمد کرهی و گفت بگو والد؛ دختر حرم محترم شاه نعمت‌الّه می‌گوید که 
دختر پینه دوز را که می‌خواهند او را به حمام برده می آرایند و نکار بروست 
وپای او می‌بندند . تو چرا مهلت نمی‌دهی دختر مارا . او در جواب گفت : 
برو ودعای مارابه نواب بیگم برسان و بو که‌گفتند به حمام می‌بریم وعروسی 
را چند روز دیگر اندازند . من قبول نکردم. چون چنین است سه روز دیگر 
رخحصت است . 

اما ازاین‌جانب غلام آمده و گفت‌دوروز دیگرموعدشاه‌ماندهاست وفردا 
روز سیم بود . در فکربود که یکی از خدمتکاران شاه نعمت‌اللّه رفت‌به عدمت 
محمد کرهی و او درمجلس نشسته‌بود که او را اشاره‌نمود. او پیشخدمت‌میرزا 
را دید . برخاست و به گوشه‌ای رفت . او گفت : سه روز دیکر شاه اسمعیل 
موعد کرده است که بباید.و ترا شادنعمت‌اله‌بازی می‌دهد. او که‌این‌سخن شنید» 
آتش ازنهادش بر آمد و فرمود که جماعت کرهی بیایند وچون ریش سفیدان 
آمدند ‏ گفت : سار شود ویر ی اه مرو 7 ۱۳۳ 
بکشيد وبیارید . ایشان گفتند : سبب چیست ؟ پس سبب را گفت به جماعت 
کرهی.ایشان گفتند : مبادا درو غ باشد و شاه نعمت‌الّه خبر نداشته باشد , این 
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۹ 








فرار نمودن شاه نعمت‌اله ۱ 


غلام خواهد که او را به کشتن دهد که ود آزاد شود . صبر کنید و صباح او 
را بطلبید واگر در دادن دختر عذری بیارد » قبول مکنید و اگر ظاهر شود که 
او این‌کار کرده است»و کناهش را برمردم یزد خاطر نشان‌بکنید. او را در بند 
بکشید ومردم پزدی بدانند که شما گناه ندارید دربارة اوزیرا که مردم یزد اورا 
می‌پرستند وبه اوجاق اوبسیار اعتقاد دارند . کشتن او خوب نیست . مال او 
را تالان بکنید و او را در بند بکشید . او قبول نمود که فردا دیوان اوبکند!. 

و از آن جانب شاه نعمت‌الّه در دیوان خانه نشسته بود و حرف آمدن 
شاه می‌زد که یکی از مردم کره ی آمد و اشاره کرد به جانب شاه و او را طلبید 
وبه طریقی که خدمتکار او به محمدگفته بود؛ اونیز شرح را تمام گفت . پس آه 
از نهاد میر بر آمد و او را دربر کشید . فرمود پنجاه تومان زر به او دادند و 
گفت : بر وکه خدا بار تو باد که ان‌شاءالّه تسرا بزرگ مرتبه می‌گردانم و اگر 
دبگر پیش اونمی‌روی درگوشه‌ای باش تا آمدن شاه اسمعیل من ترا ملازم‌عود 
می‌کنم وحرف تو رابه شاه عرض می‌کنم ۰ 
۱ فر ار نمودن شاه تعمت‌الله از دست محم د گر هی 

و رسیدن شاه اسمعیل و گر فتاد شدن محمد 

چون شاه نعمت‌الّه مردم خود را طلبید و گفت می‌باید رفت به جانب 
میبد‌در خانةً خواجه ابوالقاسم.میبدی» که اگرصباح ما را می‌طلبد » دختر رابه 
زور خواهدگرفت و درآن شب آنچه زر نقد بود » فرمود در خانه‌های مردم 
بزد پنهان کردند و خانه کوج خود را برداشته به جانب میبد روآن شد . 

او نکر وت حاشت محمدکرهی خبردآرگردیك که میررفت بهجانب 
میبد . اوسه هزار کس را برداشته وجهار هزار کس دیگر راگذاشت دد یزد و 
آمد به میبد و دورخانةً حواجه ابوالقاسم را در مان گرفت و او کس فرستاد 
که نصیحت میر بکند وهرچند خواست که او را فریب دهد و دختر را از او 


۱- دیواناکردن : این لفت دراین کتاب به معنی «تنبیه ومجازات کردث» په کار 





رفنه است وبه این معنی درفرهنگها دیده تشد . 








ورود 
شاه اسمعیل 


به میبد 


71 ام آرای سنوی 


۳ نخورد و آن سه هزار کس ازجای در آمدند و روی 
به خانه شاه نعمت‌الّه نهادند وغلامان میر وتفنگچیان ازبالای بام ریختند وتیر 
وتفنگ برسپاه محمد کرهی ریختند . چون‌کار برایشان تنگ کرده بودکه شب 
شد و محمد کرهی فرمود که دست از جنگ کشیدند . 

روز دبگر وقت سرزدن آفتاب بسود که محمد ازجای در آمد و رو به 
خانةً میر نهاد که از جانب یزد قاصدی آمد از پیش سلیمان بیگک کرهی و آن 
نوشته را آوردند وبه او دادند . نوشته بود که چه نشسته‌ای که شاه اسمعیل‌فردا 
وقت عصر خواهد آمد به پای قلعهةٌ بزد . آه از جانش بر آمده هرچند قسم نامه 
نوشته وفرستاد که شاید فریب دهد و او رابه دست آورد و دخترش را از او 
بگیرد ومیرزا رابا مردم‌یزد هوادار خود کند »وشاه‌نعمت‌الله را خاطرجمع‌شده 
بود از آمدن شاه اسمعیل» وچون محمد مأیوس شد » از واهمه خود را به قلعه 
یزد انداخت وبر جوباره را بیاراست. 

وروز دبگر وقت عصر بود که شاه دريك منزلی رسید. گفتند که محمد 
کرهی رفته است‌به‌میبد برسر خانه‌حواجه ابوالقاسم میبدی . 

از این جانب شاه آمد به میبد وشاه نعمت‌اللّه بامردم میبدی استقبال شاه 
کردند و پای شاه را بوسیدند وشاه » شاه نعمت‌الّه را دربافت و او را تحسین 
نمود . گفت : روی تو سفید.مانیز به هشت منزل ازااصفهان آمدیم به مددتو. 
و او شاه را دعا کرد و روز دیگر به پای قلعةٌ بزد راهی‌گردیدند وشاه دورقلعه 
یزد را در میان‌گرفت و فرمود که اول نصیحت نامه‌ای نوشتند به پیش محمد 
کرهی . او گفت : شاه اسمعیل مرا امان‌نخواهد داد. چند روز زندگی غنیمت 
است . جواب به جنگ گفت . شاه فره‌ود که سیبه" ببرند ومدت يك‌ماه‌جنکگک 
بود وهرشب محمد کرهی بیرون می آمد و برسر سیبه‌ها می‌ربخت و کس بسیار 
از قزلباش را آن نامرد به قتل می‌آورد . تا آنکه شاه نعمت‌الّه نامه‌ای نوشت 
به مردم یزد که چرا در دروازه‌رابه روی شاه باز نمی کنید؟ و در اقبال به روی 


۱- اصل : صیبه 








رسدن قاصداژطرف تبر دز ۱۰۳ 


خود باز کنید . 


چون مردم یزد این نامه راخو اندندو فرصت‌بافته‌درر اگشودند ودورمش 
حان » پسر عبدی‌خان ریخت درمیان شهر یزد و از آن هفت هزا ر کسء چهار 
هزا رک س کشته شدند ومحمد باسه هزارکس رفت به نارین قلعه . 
حاصل » شاه بیست روز دیگر داخل نارین قلعة یزد شد و محمد کرهی 
رفت به میان‌بر ج‌نقاره خانه باهفت کس وشاه‌خود سپر برسر کشید وقدم به زینه 
پایه‌های نقاره خانه نهاد وهر چند مزاحم شدند امرا » شاه قبول نکردند و خود 
سپر راربوده رفت به بالای برج ومحمد راگرفت‌با آن هفت نفر وبزی رآورده 
و درقنس آهنین کرده » آورده به اصفهان" وشاه نعمت‌الله را حاکم بزد کرده 
ودخترخودرادادبه شاه نعمت‌الله و از آنجامتوجه اصفهان کٌردیدو مردم اصفهان 
پیشباز شاه کردند»و روز سیم محمدکرهی را با آن هفت نفر آورده در میدان 
نقش‌جهان باقفس در آتش انداخت»و چون خاطر از جانبکرهی جمع کرد » 
می‌خحواست که به جانب تبریز روان شود ۰ 
رسیدن قاصد ازطرف تبر یز نزد شاه اسمعیل 
که از جانب تبریز قاصدی آمد و گفت : ای شهریار صارم" خان پادشاه 
کردستان جکاری باقببله‌های کردستان شنبده‌اند که محمد کرهی باغی شده‌است 
ول روت به جانب بزه و اونیز فرصت يافته کوش" مخالفت کوفنه 
وچهل هزار کس برداشته برسر سلطان ابراهیم برادر شاه به‌گرفتن تبریزراهی 
گردید . 
چون رسید به قبیلةً اروملو قراگونه سلطان بسا سیصد کس حاکم قلعه 


۱- نسخه : مقرر شدکه در پای برج ی که مقام محمد کرهی بود هیمه بسیار جمع 
نموده به[ تش‌زد ندوازغا بت‌حر ارت ودودآن سوراخ برمنزل|و کرده‌می‌خواست که بیردن‌رود 
کهفاز بان قرل باش نردبانها برآن سورخ گذاشته محمد با دونفر دیگر به زیرآوردند 
۲- شاه‌اسمعیل دراین وقت کمتر از بیست سال داشته ومجرد بوده است ! 


۶ اصل : سارم در تمام‌موارد هل کوی 
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داستان قتل و اروملو بود. صارم‌خان لو ان خبررا آوردشا» 
سرد ساروحسین شاملو راسه هزار کس داده؛ ازاصفهان به جانب تبریز روانه‌نمود. 
و اوللاٌ شاهزاده بود که در تبریز باشد که شاهزاده جاهل است و روش جنک 
نمی‌داند . او به الغار خود را رسانید به ملك تبریز و ازشاهزاده احوال صارم 
خان پرسید . او گفت که مدت يك ماه است که در پای قلعه اروملو باقراگونه ۱ 
درجنگ است.»و ازاین جانب‌کار برقراگونه تن شد.و کس فرستاد ۳ 
صارم‌خان که مرا راه بده که بروم به جانب تبریزءو صارم خان عهد کرد که او 
قلعه را بدهد وبا خانه کو چ برود به جانب تبریز»و چون قسم یاد نمود » او از 
قلعه بیرون آمد .فرمود کردان از عقب آمدند و تمام را کشتند وزن وفرزند آن 
جماعت را اسیر کرده‌بر کشتند وخبر رسیدبه سلطانابر اهیم میرزا که صارم‌خان 
قلعهةٌ اروملو راگرفته » متوجه تبریزگردید ۰ 
شاهز اده باللةٌ ود سارو سلطان مهردار! صلاح دید که‌ما را می‌بابد 
رفت به استقبال صارم خان که اگر بیاید » تبریز را غارت می‌کند ساروخان؛ 
لله اش گفت که سه هزار کس‌من آورده‌ام وتو نیز چهار هزار کس داری و سه 
هزار کس نیز ازجماعت تبریزی برمی‌داریم و می‌رویم باده هزار کس وسرراه 
صارم‌خان را می‌گیریم : 
ی پس فرار چنین شد و ازتبریز بیرون آمدند و درخوی! رسیدند. سارو 
باسطان!براهيم سلطان صارم‌خان" به میدان آمده » مرد طلبید . شاهزاده خود می‌خواست که 
میدان رود که للهاش مزاحم شده» نگذاشت. پس خود به میدان‌آمد و دروست 
سارو سلطان کشته شد و سرش را بریده می‌حواست که حدمت پدرش برد که 
شاهزاده مر کب ازجای جهاند وخود را رساند و او رابه قتل آورده » سرش‌ر| 
برید باسر لاش ومی‌خواست که برگردد که صارم‌خان‌به خون فرزند بی‌تاب 
شده ‏ نگذاشت که کسی دیگربه میدان رو . 
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آن بد گهر خود از غم فرزند به میدان آمد و بعد از آن که دانست که 
شامزاده است » گفت : دل برادرت را به مرک تو بسوزانم به طربقی که دل 
مرا از مرگ فرزندم سوزاندی.شاهزاده نهیب داده وهردو نیزه ربودند وچود 
جنک نیزه کردند » پس عصادار بر تارك یکدیگر زدند تانیزه‌ها برهم کت 
وست به تیرو کمان کردند و سه چوبه تیر بریکدیگر زدند و در تبر سیم صارم 
خان مر کب شاهزاده را از پای در آورد و بی مر کب گردید . فی‌الحال جست 
و دست به ینغ حیدری ذوالفقار نژاد زد و ازغلاف در آورده تاصارم خان می 
رفت که تبر دیگر به جانب او بینداز که هنگام شست کندن آن تیر آنشهریار 
جا را بدلکرده » تیرش برخاك نشسته . شاهزاده خود را رسانید و زد تیغ را 
برگردن م رکبش که سرش جدا ساخت و از دوجانب جنیبت دوانیدند ودیگر 
باره سو ار شدند و شمشیرها کنده روی به هم نهادند . آن کهنه‌گبر یزیدی زد 
شمشتر وا برقبةً سپر شاهزاده که سپرش را شکافته » آمده به میان تیغ پیش 
سینه‌اش را شکافته از آنجا برزین زر آمد واسب را زخم کرد . 

صارم‌خان از بادم رکب‌بدر رفته که‌قز لباشر یختندبهمیدانو جنگ‌عظیم 
روی داده» تاوقت‌عصر جنگ کردند و آن روز داد مردی ومردانگی راقزلباش 
دادند وقزلباش شاهزاده را برداشتند و به جانب تبریز روان شدندء‌و صارم به 
کردان خود اعراض نمود و گفت : ای‌گلهةً نامرد » چند قزلباش ربع شما 
بودند و از شما سه هزار کس کشتند و نتوانستیدکه از پیش بردارید و خود 
فرزندم را بگیرید. ایشان‌گفتند که قزلباش آدم نیست. گویا! تن‌ایشان را از روی 
(0 فولاد ریخته‌اند . مگر نمی‌دید ی که به چه قسم به دم شمشیر م یآمدند ؟ 

اما از آن جانب جچون شاه ساروخان مهردار را فرستاد و آمد به قزوین 
وعبدی‌خان شاملو را باچهار هزار کس دیگر از قزوین روانه نمود» سبب آن 
که امیره مظفر" پادشاه رشت به اغوای جماعت تر کمان که چهار هزار کس‌از 
جنک الوند شاه فرار نموده بودند و رفته بودند به گیلان و ملازم امیره مظفر 
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شده بودند : و ایشان شنیدند که صارم خان بزیدی از کردان چکاری باغی شده 
و در طرف یزد و ابرقو محمدکرهی یاغی شده . گفنند< جر م۱۳۳2 
نگیریم . آن بی‌عقل گفت که مدت يك سال پدرم شاه را در ملك رشت نگاه 
داشت باصوفیان.و من چرا آن آشنایی را برهم زنم ۰" 

از اين جانب شاه سپاه جمع کرده به جانب رشت روان شد » و عبدی 
خان را فرستاد به جانب تبریز» وچون عبدی خان شاملو به تبریز آمد » شنید 
که شاهزاده رفته است به استقبال صارم خان » و او نیز داخل تبریز شده و از 
عقب روان شد . وچون به صوفیان رسید » دید که شاهزاده زم‌دار می آید و 
هزار و پانصد نفر او را کشته‌اند و شاهزاده را برگردانید و در همان جا فرود 
آمدند . 

روز دویم صارم خان نمودار شد و صف کشیدند و اردوان بیگك»پسر 
دیگرش»از پدر رحصت‌گرفته » به میدان آمد ومرد میدان طلبید . عبدی خان 
بیگک شاهزاده را درپای علم‌بد اشت که زخم‌دار بود وخود دريك طرفایستاده 
بود که مر کب ازجای برانگیخت وچون به میدان آمد بعد ازمکالمه» تیری به 
جانب عبدی خان انداخت . برنافش آمده او را از اسب انداخت و دورمش 
خان پسرش آه ازنهادش بر آمده و گریبان دریده به میدان آمد و اومی‌خواست 
که پیاده شود و سرش را ببرد که امان نداده فریاد زد که ای شوم دست » اگر 
مردی باجوانان جنک کن ومرد پیر هفتاد ساله را زدن مردی نیست. او گفت: 
آن پدر تو بود؟ گفت : آری . او رفت که سخن بگوید » دشنام داده گفت : 
ای نامرد باش که رسیدم. تیر دیگربر کمان نهاده شست کند. دیدند که دورمش 
خان در روی زمین راست شده به پشت خوابید . آن تیر سینه مال گذشت . 
پس قد راست کرد . آفرین و احسن از آن دو سباه بر آمده خود را رسانید و 
آن چنان تبغ برقبة سپرش زد که تا نافش برهم شکافت . 

پس صارم‌خان‌گفت : مگذارید . کردان ازجای در آمدند وسپاه شاملو 


نا در اسل 7 








رسیدن قاصد از طرف تبر یز ۱۰۷ 
سس ِ < 


آن دوهزار کس به‌یاری دورمش‌خحان م رکب به میدان‌جهانده زدندبریکدیگر. 

ایشان‌را در جنگ مغلوبه بگذارید. و از شاه اسمعیل بشنو که چون به. حرت ثم 
جانب‌گیلان روان شد » خبر آمدن شاه را جاسوسان هت 
آه از نهاد او بر آمد . باسرداران خودگفت : مرا جه بابد کرد ؟ ایشان‌گفتند : 
می‌باید جماعت تر کمان را به سر راه شاه فرستادن و خود د رکمین لو کر 
کاری ساختند » خوب والا گریزان شده رفت به جانب فومن » شاید شاه از 





عب نیاید . 

و آن بی‌خرد ت رکمانان را طلبید و گفت: شما بروید درکنار بفداد وسر 
راه شاه را بگیرید تامن بیایم از عقب بالشکر . 

ایشان رفتند و در راه شنیدند که چه خبر است . در میان جنگل زده 
گریران پدر رفتند وشاه آمد به جانب رشت . چون خانةً او را درمیانگرفت» 
خیبر آوروندکه به جانب فومن فرار نموده است » شاه رفت به جانب فومن : 
از آنجا او خبردار شده رفت به میان جنگل ۰ 

جون شاه به فومن رسید » گفتند: دیسروز رفت به میان جنگل : شاه 
فرمودکی گذارم . که از آن جانب امیره مظفر رفت به پیش امیر زین‌الدین 
5 | تلم فراآن دس گفته بو . گفت : به فیر از ت کسی دیگرالتمای 
مرا ازشاهنمی‌تواندکر که حق تعلیم درگردن شاه داری ؛ برو ب‌خدمت فله: 
شاید مرا عفو نماید . 

پس او اوقت مه که فاد و سجن اونت که بر زسب د 
کلاءدا در وست . چون شاه او رادید » تیم کلام دا نمود .کت - ی 
پد رکجا بودی ؟ گفت : ای شهریار » این پیرغلام به التماس امیره مظف رآمده 
است و ار با از در تس او دزکذر بسن شاه نک ۰ چود نو 
و ازع در کردن من م‌بخشم او وا اما هن قرط که ٩7‏ جعاست 
که او را اغوا کرده‌اند» دست بسته وخود شمشیر د گرد انداخته بیاید. پس 
کرابم و نوشت که یا و مه چهان نر ۳ 





کشته شدن 
صارم‌خان 
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ترا اغواکردند همراه خود بیار که شاه طلب نموده . 

پس او فرمود آن جماعت را گرفتند و خود تیغ و کفن برداشت و به 
حدمت شاه آمد ؛ و پای شاه را بسوسید . شاه او را بخشید و آن جماعت را 
گردن زد و احوال جماعت تر کمان پرسید . گفت که فرار نموده‌اند . شاه 
فرمود که فرصت ایستادن ندارم. اگر ایشان را بگیری بکش وسر از برایمن 
بفرست وخود سوار شده از راه اردبیل به جانب تبریز به‌الغار روان شد و از 
قزوین بازده روز رفت به‌گیلان و از آنجا خود رابه تبریز رسانید . 

وقتی آمد که‌کار برقزلباش تنکك شده بود و دورمش خان و بیرام‌حان! 
زخم دار شده بودند و از غیرت تاب می‌آوردند و از ننک و عار فرار می 
ترسیدند . که در آن انا از جانب بیابان علم سفید اژدها پیکر شهریار نمایان 
شد وصدای نعره آن شهریار بر آمد . گویا که جان برتن جوانان قزلباش آمده 
و چون شاه رسید » خود را زد به آن کردان یزیدی و در آن جنگ صارم‌خان 
دچار آن شهریار شده از روی قهر و غضب غلاف کش زد بردوال کمرش که 
او رابه دو نیم گردانید و به جهنم و اصل کرده و سپاه کردان شکست خورده 
و مصطفی‌خان محمودی ازجانب میدان‌گریزان شده بدر رفت" و شش سردار 
به جانب الکاء خود فرار نموده » بدر رفتند وشاه برادر را دریافت و دورمش 
خان را در برگرفت و گفت : مردی برتو حلال است و او را عطاب فرزندی 
داده بافتح ونصرت داخل دارالسلطنهٌ تبریزگردید . 

آمدن علاءالدو له باهشتاد هزار ذوالقدر 
دسی هزاد تر کمان باسلطان مراد به خون‌الو ندبه‌جا نب آذربا,بجان 

و از این جانب جون سلطان مراد رفت به خدمت علدءا لدو له ذوالقدر 
و خبر بردند که سلطان مراد برادر الوند پادشاه شما راگفته و آمده است . او 
فرمود کم سرداران ذوالقدر استقبال کردند و او را آوردند . چون داخل قلعه 
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گروید و سه پسر علاءالدو له به استقبال آمدند و او را آوردند . چون چشم 
سلطان مراد بر کهن پیری افتاد که قد چون میل منار سکندر وتاج هفت کنگره 
در سر و برتخت شاهی قرار گرفته » پس او سلام کرده و او را سجده کرد و 
سر ورپیش افکنده . علاءالدو له را وش آمدکه شاه ایران در پیش او زانو 
زوه و سر درپیش افکنده بسیار بسیار محظوظ شدا وفرمود کرس یگذاشتند و 
او قرارگرفت و احوال راه از او پرسید . او گفت : داد از دست شیخ اوغلی 
شاه اسمعیل اولاد شیخ صفی که او دود از دودمان ما بررآورد . 

علاءالدو له گفت : هیچ غم نیست . چون ما راگفتی و آمدی » من ترا 
سرافراز گردانم از برای خاطر رو ح حسن پادشاه که او را در آبا و اجداد من 
حق عظیم است و دختر خود را می‌خواستم به برادرت دهم » او را کشتند » 
پس دختر رابه تو دادم ۰ سلطان مراد او را دعاگفته وفرمود ساعت‌سعد تعیین۲ 
کردند وعقّد بست و دختر رابه او داد . 

وجون او را داماد کرد » فرمودکه ایل ذوالقدر جمعیت کردند . هشتاد 
هزار ذوالقدر را سان داد وسی هزار دیگراز تر کمان با آن لشکربه دادخواهی 
سلطان مراد وبه حون الوند پادشاه به جانب آذربایجان روان‌گردید » و چون 
خبر رسید به صاحب‌قران زمان» فرمود که دو ازده هزار جوان استجلو وشاملو 
از جانب تبریز بیرون آمده » به جانب دیار بکر راهی‌گردیدند . 

چون ر سید بهقلعهمراخورو پره‌جوك "در پره چو لك بدال‌سلطان‌تر کمان‌حا کم نامه شاه‌اسمعیل 
بود از جانب الوند پادشاه . و شاه درپای قلعه پره جولك فرود آمد . فرمو د که ال عطات 
امه‌ای بنوبسند از پرای او که برخیز و بیا و به این قلعه اسدوار مش و که اگر 
خود بیایی و اطاعت کنی » ترا بزرگ مرتبه گردانم . زنها رکه فریب کسی 
نخوری که از برای دنیا و آخرت تو خوب نیست و بهبود تو در اين است ۰ 

و چون نامه به او رسید » با بزرگان خود مصلحت کرد که مرا چه باید 
کرد ؟ ریش سفیدان گفتند که ما ملازم توایم » به هرطریق که خحاطر خواه تو 
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0( . کفت : مرا در دل اطاعت شاه‌اسمعیل بهتر ازجنگ 
است. ایشان قبول کردند و الچی را عزت کردند و گفتند : برو وعرض‌بندگی 
به شاه برسان که ما خود فردا پیشکش درست کرده به پایوس شاه خواهم آمد. 
ابلچی آمد و عرض کرد . 

روز دیگر ابدال سلطان باتحفه‌های بسیار بیرون آمده‌وشمشیردر گرون 
انداختهبهپای‌بوس شاه آمده » خودرادرقدم شاه انداخت . شهریار او راعزت 
رود وفرمودتیغ از گردنش برداشتند واو راحلعت‌داده‌بامردمش و گفت:همان 
در قلعةٌ حود باش . او عرض کرد که می‌خواهم در خدمت حضرت بوده باشم 
و از صدقةٌ آن حضرت درجای دیگر نان خورم . شاه را بسیار خوش آمد و 
ابدال سالطان رابرداشت و آمد به دیار بکرا و آنجا را نیز مسخر نمود. گماشتة 
علاءالدوله فرار نمود وبه عدمت او رفت » و شاه دیاربکر را باتوابع آن به ح 
محمدی‌خان استجلو داد و اورا بیگلربیکی آن سرحد نمود » که خبر آمد از 
برای شاه که علاءا لدو له باسلطان مراد رسید باصد و بیست هزار سوار . 

شاه فرمود که استقبال سپاه او کردند و در دو منزلی میان دبار بکر 
رسیدند » در برابر یکدبگر فرود آمدند و علاءالدوله فرمود نامه‌ای نوشتند 
به شاهاسمعیل که شنیده ام ازمردی و مردانگی‌بخشی داری وچون ارادخروج 
کرده‌ای و ایران را از اولاد حسن پادشاه‌گرفته » چون بیکانه نیستی و همان 
از آن سلسله‌ای.پس بی مروتی خوب نباشد ۰ اگر هردو برادروار ايراث را 
قسمت کنید و هردو پشت به پشت یکدیگر اندازید دیگر دشمن را آن قدرت 
وقوت نیست که باشما تواند جنک کرد و من نیز با هشتاد هزار خانه ذوالقدر 
هوادار خواهم بود » و اگرشما را احتیاجی به لشکر وحشر باشد» مرا اعلام 
نمائید که هرامدادی که باید بکنم و اگر به صلح‌بگذرد بهتر خواهدبوو و الا 
کاری به روز گارت بیارم که در داستانها یادگویند . ۱ 

وجون نامه را نوشت ومی‌خواست که الجی تعیین؟ کن که پسربزرگ 3 
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او که سارو اصلان نام داشت. کت : ای پدر من می‌روم به بار گاه شیخ اوغلی 
پلکه در بار گاه علاجش توانم کرد و دو ازده هزار کس برمی‌دارم و می‌روم به 
الجی‌گری . چون کار او را ساختم » خود را بیرون می‌رسانم و جنگ کنان 

چون پدرش پیر و خرف بود » فکر نکر دکه این‌کار پرمخاطره چون‌از 
پیش خواهد رفت ؟ گفت : شاید این قسم‌کاری تواند کرد . پس او را فرستاد 
با دوازده‌هزار کس.چون‌به حوالی اردوی آن‌شهر یاررسید,خبربه آن شهریار 
دادند که دوازده هزار کس میآیند . شاه فرمود که البته این جاهل فکری‌دارد 
و فرمودکه سپاه قزلباش تمام اسلحه پوش در خیمه‌های خود با مرکب‌های 
زین‌دار بایستند که اگر فکری داشته بباشد » علاج آن آسان شود . و چون 
سارو اصلان بابهجت تمام آمد وچون به دربارگاه رسید» چشمش برجوانانی! 
افتاد که اگر دهان باز کنند » او راء بلکه پدرش را با لشکر وحشر به دم 
در کشند . آمد داخل بار گاه‌گردید و فرمود آن جماعت سواره‌ایستادند وسی 
چهل کس با خود آورد . چون چشمش برجمال با کمال پادشاه نیکو خصال 
افتاد » چون موشی شد که صولت شیر نر را از دور مشاهده نماید . سجده 
کرده ) آمد در برابر آن سرور بررکرسی زر قرارگرفت ونامه را دادبه دست 
شهریار . وچون مطالعه شد » آن شهریار فرمود که برو و دعای مرا برسان بر 
پدرت وبگو امروز دولت از دودمان حسن پادشاه ت شده وبه دخترزاده اش 
منتقل شده » و دویم آنکه نکبت به اولاد رستم پادشاه روی نهاده است و هر 
کس که با ایشان نسزدیکی می کند و امداد می‌نماید سرایت می کند و من از 
/جانب الّه و حضراث ائمه معصومین مرحصم که جهان را از وجود اهل ظلم 
و طغیان پاك سازم » و دین مبن علی و لی‌اللّه را رواج‌بدهم » واگر سلطان‌مراد 
زبان به کلمةٌ مبارك علی ولی‌اله کویا سازد » هر آینه من او را در این دولت و 
دراین خرو ج شريك خود سازم و هرالکا راکه بگیرم با او حصه نمایم» واگر 


۳ 





۱ اصل : جرانان 


۱۲ عالم آرای صفوی 
در این دولت برسی » درامان خدای عالم خواهی بود وهمان الم موروئی و 
آنچه خووگرفته » خواهی داشت و مرا با تو هیچ جنک و پرخاشی نحواق ۱ 
بسود. ۱ 

چون سارو اصلان شنید » بند از بندش به لرزه در آمد . برخاست و 
رفت به حدمت پدرش وعلاه‌الدو له برسید که چه کردی؟ گفت : ای بدر ۲ ۱۳ 
اقبال دیدم و طرفه دلاوری است این شهریار ! و اگر بااين جوان مدارا کنید؛ 
پس بهتر خواهد بود که من طرفه اقبالی دیدم از این جوان . پس پدرشگفت 
که تو ترسیده‌ای و فرمود که طبل جنک زدند . از این جانب نیز شاه فرمود 
که طبل جنگ زدند و چون نیر اعظم فرو رفت » از در طرف به‌کار سازی 
مشغول شدند . 

جنگ کردن علاءالدو له باشاه اسمعیل 9 گر بختن علاءالدو له 

چون نصف شب شد » شاه به حسین بیگ‌لله گفت که: ای‌لله بیکک با 
برویم به میان اردوتماشا بکنیم و ببینیم که قزلباش درچه صحبت‌اند. او گفت: 
ای شهریار بسیار خوب است. پس شاه باحسین بیگگ‌لله سباهپو شگشته» قدم 
در اردوی خودگذاشت وبه هرخیمه که رسیدند تماشا می کردند و جاهلان در 
بازی بودند و ریش‌سفیدان قاعده جنگ و اسلحه را درست می کردند و چند 
جای رسید که شاه گوش انداخته که شاید کسی را احتیاجی بوده باشد وبه‌توفیق . 
حضرات ائمه معصومین تمام سپاه ازمال دنیا معمور بودند که هيچ‌يك احتیاج 
نداشتند. پس‌شاه‌شکر کرد که الحمدللهو المنه که به امدادحضرت امیرالمومنین 
صلوات‌الله علیه سپاه من تمام غنی‌اند وهیج يك احتیاج ندارند .و درهنگام 
بر گشتن دید که در خبمه‌ای های وهوی بلند شد و شاه بالله اش متوججه آن صدا 
شد . دید که صدنفر از سلاطین نشسته‌اند و شراب می‌خورند . شاه را بد آمد 
وگفت : در سپاه من شراب بوده است؟ لله‌بیگك گفت : ای شهربار جاهلان 
قزلباش‌اند » چون صباح جنک می‌کنند يك شب را غنیمت می‌دانند . و شاه 
تماشای مجلس مستان می کرد که ناگاه دبد ملطان جاهل است وجای پدر را 








جنک کردن‌علاءا لدو له‌باشاه اسمعیل ۹۹3 


شاه به‌او داده است 2 ۳۳ روی کرد به‌امل ۳1۳ و گفت: می‌خواستم 
فردا خود را برسانم به‌پای علم علاءالدوله و او را زنده یاسر برداشته ازبرای 
شاه بیارم و دیگریگفت که مرشد ما را احتیاج به تو نیست و خود به شمشیر 
صاحب‌الامر اوراتاناف‌خواهد شکافت باخو اهد گرفت. دیگری گفت: ماخواهیم 
گرفت به نام شاه شهرت خواهد کرد . 

چون او بگفت دیگران‌گفتند : ای ناصوف ی کفر می‌گوئی شمشیر ماچه 
قوت دارد و تیغ آن شهربار از ذوالفقار نژاد دارد و ذره در پیش آفتاب چه 
نماید وحضرت شاه رابد آمده غضب بر آن شهریار مستولی شدء می‌خحواست 
که‌برود و داخل‌مجلس شود و آن ناصوفی را از پای در آور که للبیکگک گفت: 
ای شهریار عالم شراب است ؛ در خود نیست . حرفی می‌گویند . شاه فرمود 
که صباح من برتمم قزباش ظاهر سازم که شمشیر را یز من می‌زنم یا رن 
می‌زنند و پادشاهی می کنم وشاه از قزلباش آزرده شد . بزر گان گفتها ند : 

به يك ناتراشیده در مجلسی برنجد دل هوشمندان بسی, 

و چون صبح روشن شد و عالم را منور ساخت » آن دو دریای لشکر 
ازجای در آمدند و از آن جانب علاءالدوله در قلب جای‌گرفت و سلطان مراد 
را درپهلوی خود جای داد وسه پسر خود را در دست راست وچپ بازداشت 
وصد وبیست هزار کس پنج صف بستند . 

ازاین جانب شاه کشور گیر درقلب جای‌گرفت وعلم اژدها پیکر آفتاب 
شقه را بر سرش افراشتند و دست راست خود را به ابدال بیگث داد و دست 
چپ را به دده بیگث داد وپسر حلواچی اوغلی را چرخچی کرد . چون از دو 
جاب س آرسنهشد و چشم ان به حضرت فاه بو د که کر رخصت 
میدان دهد ,که ناگاه دیدند که رنگك و روی شاه برافروخته شد وگفت : ای 
غازیان و ای جوانان شما که در مجلس‌ها می‌نشینید و می‌گوثی د که شمشیر را 
دای شاه مق کند» تجوش باشه »این یداه وان نود 
جون قزلباش این سخن از مرشد خود شنیدند » گفتند : : آیا کدام زبان بریده 


صف آدائی 
دو سیاءه 








۳ 


۱۱ اف 


این سخن راگفته است و امرا سردرپیش انداخته بودند . دیگر باره شاه‌اعاده 
کرد آن حرف را . پس امرا گفتند : ای شهریار عالم این چه سخن اس ت که 
ول قزلباش آب شد . گفت:سخن همین است ۰ 

اما از آن جانب چرخچی به میدان آمد و ازاین جانب حسن‌بیگگ پسر 
الباس‌بیگک حلواچی اوغلی از شاه رخصتگرفته به میدان رفت ۰ 

حاصل » سه روز جنگك شد و یاران شکست خوردند و قزلباش فتح 
نکردند » و روز سیم شاه‌گفت : ای جوانان حال ظاهر شد که جنگ 3 ول 
می کرده‌ام و شما نمی کرده‌اید وحال سه روز است که به میدان رفتید و کار 
پیش نمی‌رفت حال هر کس که دشمن اوجاق شیخ صفی است از جاک حوو 
ح کت م یکند تا آنوقت که بببند که من علم علاءالدو له را قلم نمایم» آنگاه 
شما از جای در آیبد . و در این دو روز من بابرادرم با دو هزارکس جنک 
نکردیم حال میدان از ماست . 

این بگفت و سلطان ابراهیم راگفت : ای برادر ازعقب من بیا وآن‌دو - 
هزار کس سر ازعتب شاهگذاشتند وغدقن کرد که هر کس از عقب من به‌میدان 
خواهد آمد» او ناصوفی خواهد بود ونو کر من نیست وقزلباش درجای خود 
ایستادند و حرکت نکردند شاه اسمعیل خود را به حدای عالم سپرده » قدم 
به میدان نهاد و شمشیر عالم گیر از غلاف در آورده و چون آفتاب جهانگیر 
حمله کرد . چرخچی را شکست داده » آمد به صف اول وسرداران صف‌اول 
را کشت و صفهای دپگر را تمام شکست داده . 

علاءالدو له سلطان مراد راگفت : می‌بینی؟ گفت : من دیده‌ام اما دبگر 
جای ما و تو نیست بیا تا برویم درعقب سپاه که شیخ اوغلی رسید . و ااز این 
جانب آن شهریار والاگهر رسید به پای علم و احوال علاءالدو له را پرسید , 
گفتند که وقتی! علامت شما را دید ؛ باسلطان مراد رفت و در عقب لشکر و 


شاه علم را سرنگون کرد . چون خبر به قزلباش رسید که علم سرنگون شد ؛ 
۱- اصل : وقت 


۷ 








8 سس سس ۱ 
نگ کردن علاءا لدو له با شاه اسمعیل ۱۱ 


ند و به توفیق پروردگار عالم شکست در سپاه ذوالقدر رسید. 9 
ایشان فرار نمودند وسی هزار کس در آن رو زکشته شده بودند و مال بسیار 
جماعت قزلباش با سراپرده و اصموال و اسب و شت رگرفتند .و از آن جانب 
علاءالدو له فرار نموده راه قلعه دورنا را در پیش گرفته » فرار نمود . 
و از ابن جانب » شاه دیاربکر را به محمد خان استجلو داد و سر از 
عقب سلطان مراد وعلاءا لد وله‌گذاشت وچون به کنار رود خانه رسید » حسین 
بیگ‌لله را فرمود که چهار هزار کس رابردار و برو در کار آب جسر بساز تا 
آمدن شاه . و از آن جانب علاءالدو له فرمود سارو قبلان پسرش را که برداد 
ده هزار کس راو برو به کنار رود درنا وسر راه شاه را بگیر ومگذا رکه سپاه 
قرلباش از آب درنا بگذرد ۰ سارو قیلان چون به‌کنار آب رسید » خیمه زد و 
سراپرده در کنار آب برپا کردند . 
وچون بیست رو زگذشت » شبی ساروقیلان رابه عاطر رسید که از آب 
بگذرد و شبخون برد به حسین بیگ‌لله و فرمود که کشتی‌هایی را که مهیا کرده 
بووند » آوردند و از آن طرف‌گذشتند و دد این طرف آن چهار هزار کس 
غافل۱ بودند و آنچه به خاطر <سین‌بیگک نمی‌رسيد » این‌کار بود . چونوفی ی 
خبردار شد که ساروقبلان با ده هزار کس ریختند برسپاه قزلباش وبکش بکش و 
درمیان ایشان انداختند و حسین بیگ‌لله سوار شد و لاعلاج به جنگ در آمد 
و آنقدر سعی کرد که ووعس توار شدند ودوهزا کس دیگر کشته‌شدند: 
گفت : می‌باید فرار نمود ۰ 
چون رفت که از میان بدر رود که دید دورش را در میان‌گرفتند و راه 
نمی‌دهند. ماند تاسفيدة صبح دمید. يك طرف را شکافتند وبا قزلباش به‌عدمت 
شاه بدررفتند و ساروقیلان‌گفت : مگذارید وخود از عقب حسین بیگ‌لله می 
گشت که دید پیری روشن ضمیری و سبیل‌های سیاه از با کوش بدر رفته‌است 
واسب بدوی سوار کت البته این سردار شیخ‌اوغلی است ونیزه را ربودو 








۱- اصل : قافل 


۱۹ عالمآرای سنوی 
خودرا رسانید به حسین بیگگلله و نیزه را راستکرده به کمر ژنجیر حسیل 
بیگ‌لله بند نموده» کند از روی زین و زد برزمین و به باد مر کب بدر رفت: 
و ملازمی داشت حسین بیگلله که او را شامرخ بیکگ نام بود ۰ از دود و 
که ساروقیلان او رابرزمین زد وبه باد مرکب به‌در رفت وخود رابه اورسانید 
و از مر کب خود پیاده گردید و گفت : تو خود را برسان به میان سپاه قزلباش 
که من سرراه ساروقبلان را می‌گیرم. اگر کشته شدم جان تو وجان‌بازماندگان 
من وخود رابه م رکب دیگر رسانیده » سوار شد . 

چون ساروقبلان رسد دید که آن مردپیر راکه انداخته بود» قزلباشی 
او را سوار کرده به در رفت از میان میدان . گفت : این مرد البته حسین 
بیگ‌لة شاه است » می‌خواست که خود را به او رساند و نگذارد که به در 
رود » ساروقبلان خود را رسانیده » ازاین جانب شاهرخ بیک سر راه او را 
گرفت؛گفت : کجامی‌روی ؟ گفت : این حسین بیک‌لله بود؟ گفت : بلی از 
قهر نیزه را حواله شاهر خ‌بیکک نموده » زد برزمین و او را کشته وسربه دنبال 
حسین‌بیکک گذاشته . چون لله دید او را » خود را در میان قزلباش انداخت و 
جنگ عظیمی شد . دريك طرف پشتة خاکی بود . حسین‌بیکک خود را به آن 
پشته رسانید و دوهزار قزلباش دور او را در میان‌گرفتند . 

ایشان را درجنکك بکذار و از این جانب از شاه اسمعیل بشنو که شب 
درخواب دید که دور خیمةٌ حسین بیکٌ‌لله‌را جماعتی درمیان دارند . حضرت 
از خواب بیدار شد وفرمود دورمش‌خان را طلبیدند. گفت : این چنین خوابی 
از برای لله دیده‌ام. من می‌روم تو ازعقب بیا. و اسلحه شاه را آوردند. پوشید 
وبه مادیان منصور سوار شده؛ راه اردوی حسین بیگ‌لله را در پیش گرفت ۰ 

ر از آن جانب‌کار برحسین بیکک تنگث شده » دانست که دور ایشان را 
گرفته‌اند و کسی نمی‌توانست که تخود وابه شاه برشلانا بل ۱ 
مردان برده » جنگ می کرد . اما قزلباشی را ذوالقدری‌گرفته بود ۰ آورد به 
خدمت ساروقبلان . ساروقیلان گفت که من می‌دانسم که شیخ اوغلی از این 
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ك 


جنک کردن علاء| لدو له باشاه اسمعا ۹۳ 


جنگ خبر ندارد » ترا رها می کنم برو به حدمت شاه و بکو که ساروقبلان 
خونخوار تمام سپاه را قتل‌عام می‌کند . وسر آفتاب بودکه او را رهاساعت. 
اما جون وقت مناجات حضرت شاه سو ار شده بود» وقت چاشت رسید به آن 
جوان . چون شاه را دید » پیاده گردید و گفت : قربانت شوم » خود را برسان 
به لله که ساروقیلان طرفه بیدادی می کند. 

آن حضرت به سرعت تمام‌خود را رسانید که از آن جانب حسین‌بیگک 
درمانده بود وهرچند در آن بیابان نظر می کرد شاید علامت سپاهی را مشاهده 
نماید » هیچ امیدی حاصل نشد . 

چون از مدد و کمك ناامید شد » سربه سوی آسمان کرد و به مناجات 
دای عالم در آمد و مدد از احد قدیم طلبیده » که در آن انا قادر قدرت‌نما 
قدرت نموده » علم شقه سفید از دور نمودار گردید. چشم حسین بیگ‌لله بر 
بکه‌سو اری که زمین وزمان به‌مردی ومردانگی او گواهی می‌دادند» شهریاری» 
گردون وقاری » فریدون فری » سکندر شکوهی » دارارائی » سام صلابتی » 
زال فراستی» رستم دلی» اسفندیار طینتی؛ عیسی دمی » موسی کرمی» بوسف 
رویسی » محمد خلقی » علی علمی » حسن حسبی » حسین نسبی که از ضیاء 
جمالش آن دشت چون و ادی ایمن روشن و مزین‌گردیده» چون آفتاب جمال 
شاه اسمعیل از افق میدان لامع گردید » از انوار نور محمدی ديدة قزلباش 
روشن شد وچشم منافقان ذوالقدر خیره و تیره‌گردید . 

قزلباش صدای تکبیر الا کبر برفلك رسانیدند و آن حضرت زدبرعقب 
آن گله گور جند و به ضرب نیزه جان ستان » بسیار سرداران را به خاك هلال 
انداعت . حسین‌بیگک با دوهزار قزلباش زدند خود را و بکش‌بکش در سپاه 
خوار ج انداعتند که در آن مغلوبه ساروقبلان خود را رسانید برعقب شاه . 
می‌حواست شاه را غافل سازد وضربتی درکار آن حضرت کند. 5 
گفت : قربانت شوم ساروقیلان است که رسید . شاه گفت : من او را پیش 





۱- اصل : اثناه 


جنک شاه 


استعیل با 
ساروقبلان 





۱۱۸ 9 عالم‌آرای صفوی ۱ 
تو دیده‌ام . اما شاه در گرم جنک بود که ساروقبلان از عقب در آمد که شاه 


عنان را برگردانبد وگفت : ای نامرد مدام‌کار شما به مکر و کبر است ژ چون ۱ 
خود را در بلای محیط دید و راه گریز مسدود ۳ ۱ 
شاه بر گردانید ۳ . آن حضرت پشت ده 
بردم تبفش داده که از نیش تاقبضه خردا شده و دربدل زد ب رکمر شکه چون ۱ 
خیارتر قلم کرد . و چون سپاه ذوالقدر ساروقبلان را کشته دیدند » راه فرار ۱ 
پیش گرفته به در رفتند . 
4 چون سنت آن شهربار نبود که از عقب لشکر شکست خورده برود " 
۳ بنابر آن بالشکر خود راه البستان‌گرفتندو خبمه و حرگاه آن جماعت را به 
تصرف غازیان قزلباش دادند و شاه فرمود که جسر را تمام کنند که برسر قلعه 
علاءا لدو له ذوالقدر راهی شود . گفتند : قربانت شویم » جسر ساختن دسر 
می‌شود » اگر امر شاه جهان پناه باشد » از جانب پره جوكکشتی‌هسا بهم می 
رسد. چند کشتی احمد سلطان قاجار بفرستد. شاه گفت : هر کدام زودتر روی 
دهلعتحو وک اا لت : 
اما ازاین جانب چون‌ساه شکست خورده رفتند بابسا ۱ ۱ 
و کشته شدن پسر وشکست سپاه عر ض کردند» تاج شاهی برزمین زده» گریبان 
چا نموده » سیاهپوش گردید . بر آوردند که شاه برسر تو می‌آید . ریش 
سفیدان ایل را طلب نموده گفت : ياران فکر این حادثه بکنید . گفتند : امر 
از تو است به هرچه می‌فرمایی چنان کنیم . گفت فرمان صلاح ذوالقدر است ‏ 
اگر می‌روم لشکر عظیم بکشم » باعث خانه حرابی رعیت می‌شود و کی ح 
بسازیم یا نسازیم» واین پسر نظر کرده است . اگر چهار پادشاه عظیمالشان ۱ 
روی به وی آرزد به ضرب تیغ همه را ازپای درمی آورد ۰ پس مرا به خاطر 
رسیده است که ازبرای رفاهیت ایل وعجزه و مسا کین» بااین پسر مدارا کنیم 
و می‌گویند جوانی با مروت است . شاید به طرف آذربابجان كت 


۱- اصل : خورد 
















حتگزکردن علاءا لدو له با شاه اسمعیل ۱۱۹ 


بر گرداند . 
جاهلان شور طلب گفتند که چرا نام بر آمدةٌ ذوالقدر را به خالث تیره 
برابر می‌کنی ؟ تو آن پادشاهی که قیصر روم یکی از باج‌گزاران تو است و 
قانیسای مصر يك باج گزار تواست . شیخ اوغلی که زیاده از دوازده هزار 
کس ندارد چرا می‌باید به او مدارا کرد ؟ 
اما ریش سفیدان گفتند : حق به طرف شهربار است » آنچه او دید . هدی‌فرسادن 
است » خوب است وقرار برصلح دادند . علاء| لدو له 
علاءالدوله رفت و به خزینه و تحفه‌های نفیس که قیصر از جانب روم 
فرستاده بود و از دیبه‌های مصری که قانسا از برای او فرستاده بود» ازاسباب 
جبه خانه وفراش حانه و خیمه وسراپرده از زربفت و ختایی" ودق۲ واکسون 
و مخمل و اکسون و اسب‌های شاهی و مصری و غلام‌های زرین کمر ومقبول 
که از فرنگ و حبشه و اطلس" ختایی قریب سیصد هزار تومان اسباب از 
برای شاه اسمعیل فرستاده و نامه نوشت مشتمل بردوستی و یکرنگی اوجاق 
شیخ صفی موسوی . و مردمان زبان دان به همراه آن به درگاه عالم پناه 
روانه نمود . 
جون فرستاده به آستانه بوس آن شهریار عالی مقدار سربلندی یافت» 
آن عریضه را به دست شاه دادند . آن حضرت چون از دودمان عظام و کرام 
بودند » فرمود که خوان زد نثار آن عریضه کردند وچون مطالعه شد ء نوشته 
بود که عربضه(ای) است از نزد غلام پیر حقیر بسه خدمت سلاله؟ حضرت 
آمیرالمومنین‌شهر یار نامدارگیتی ستان» نوباوه‌نهال سرافرازی» شیخخالمحقفین» 
وارث علوم اولین و آخرین » شیخ صفی‌الدین اسحاق اعنی پادشاه جم جاه 
ستاره سپاه ظل‌الله» شاه اسمعیل بهادرخان» امید که سال‌های بسیار وقرن‌های" 
بی‌شمار سایه معدلت آن ظل‌الله مدام پاینده باد به حق محمد و اله. 
اما برپیشگاه منیر خورشید تنوبر آن شهریار عالی مقدار مخفی نیست 
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عالم] م 
۱۰ ك- 


ی ۳ صد سال است که اوجاق" ما از پرتو دولت بوسف پادشاه 
ایران روشن است» هرگاه اولاد ایشان ازستم روزگار ی پناه این اوجاق 
پرورندگان آبا و اجدادشان بیاورند » در نزد مفتی عقل ایا معاونت آن بناه 
آوران واجب است با نه ؟ بقین که واجب و لازم است . چون اولاد حسن 
پادشاه را مدد و معاونت لازم بود نمودیم و چون دولت از ایشان رو کردان 
بود که‌کاری از پیش نبردند و پناه به ما آوردند و نکبت ایشان به‌ما نیزسرایت 
کرده چهار پسر من کشته شدند . 

غرض در میان اوجاق ذوالقدر و اوجاق شیخ صفی (ع) دشمنی به 
ذات نبود و نیست . اکر آن شهریار عالی مقدار ما را معاف دارد و دیاربکر 
را که به ضرب تیغ جهانگیر مسخر نموده » پیشکش ملازمان آن حضرت و 
از کنار رودخانةٌ پره جولك که الحال درتصرف این جانب است » واگذارند و 
ما هرساله محقری که به درگاه جهان پناه سال به سال روانه نمائیم و یکی از 
هواداران سلسله علیه شیخ صفی‌الدین اسحاق باشیم . زیاده نرفت والسلام : 

جون عربضه را استماع نمود » آنجا که کرم و مروت ذاتی‌ که از آبا 
و اجداد خود میراث داشت؛ ترحم نمود. گفت : چون علاءالدوله ازدوستی 
اوجاق شیخ صفی دم می‌زند » به جای پدر ماست . ما نیز او رامعاف داشتیم؛ 
تا محلی که از او غدری سر نزند ما را نیز به او دوستی خواهد بود . فرستاده 
تسلیم از جانب علاءالدو له نمود و مرحص‌گردید . 

از این جانب الچی زبان دانی را تعیین نموده» خلعت پادشاهانه وتاج 
و طومار و جغه۲ و کمر شمشیر و خنجر وقبا"و بالا پوش واسب بازینمرصع 
از برای علاءالدوله فرستاد. وچون خبر به او رسید » چهار فرسنگ استقبال 
خلعت شاهی نمود و تاج را بوسیده به سرگذاشت و خلعت آن حضرت زا 
پوشیده» چهار ده هزار تومان به قورچی داد وعزت بسیار نمود و توپوزی که 
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قیمت آن می‌شد » از برای آن حضرت به قورچی داده » فرستاد و عرض شد 
که‌آن رب دیار بکر رابه خان محمدخان‌استجلو سپرده و اورابیگلر بیگی! 
و خان آن سرحد نموده» می‌خواست که به جانب تبریز روان شود که عریضة 
ره درو رسید که کردان ارادهٌ زیارت مرشدکامل دارند و لهذا این غلام 
از آبا و اجداد صوفی حلقه به گوش و مریدان آن اوجاق بوده و هستیم . 
امیدو ارم که مرشد کامل عنان دولت از طرفةلعةً تفلیس به کردستان‌معطوف 
نموده که حبات تازه و فیض بی‌اندازه به صوفیان و غلامان برسد . 

آن حضرت متوجه تفلیس شدند وچون به سه منزلی قلعه رسیدند» میر 
شرف با فرزندان و اقوام به شرف رکاب بوسی آن حضرت مشرف شدند و 
پیشکش بسیار ازنظر حسروعدالت(گستر)و رعیت پرور گذرانیدند» و از آنجا 
به طرف موصل به حرکت در آمده » آن خبر به امیرخان موصلی رسید . او 
نیز تهبه پیشباز سرانجام داده » باسران آن سرحد به استقبال شهریار بیرون 
آمده و از سجده آستانهٌ شاه سر بلندی یافته » به جانب بغداد راهی شدند . 
امیرخان عرض نمود که قربانت شوم » موصل را به مرغلام که نظر دارند » 
شفقت فرمایند که این غلام دیگر دست از حضرت برنمی‌دارم و می‌خواهم که 
در رکاب ولینعمت خود آنچه لازمهةٌ خدمتکاری و جان سپاری بوده باشد به 
تقدیم رسانم 5 

شاه فرمود که راست می‌گویی » موصل درخور تو نیست بده به یکی 
از اقوام ود که ما ترا شربلند تحواهیم نمود . و دیگر عرض کرد که قانیمز 
پرادر این فقیر دد فلان قلعه است و می‌ترسم که اطاعت خان محمدخان‌بیگلر 
ی تکند و از اوغدری سرزند و این غلام به‌گناه اوبد نام‌شوم . آن حضرت 
فرمود که( در )طریق‌تصوف کس به‌گناه دیگری سرنگون‌نمی‌شود. خواه‌برادر 
خواه پدر . امیرخان گفت : الحمدلته و این غلام بسرادر خود را می‌داند که 
جکونه ذاتی دارد . صلاح دولت مرشد کامل در دفع‌اواست . آن حضرت 
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۹۳ 

فرمودند که رقمی بنویسند به قلعه قرا احمد" و او را طلب کنند و در رقم قید 
نمایند که قاتیمز بیاید که ما او را مهردار خاصه شریفه نمودیم . 

چون آن رقم رفت . قاتیمزبیکک درجواب گفت : نمی‌توانم آمد و از 
جانب کردستان حاطر جمع نیست . چون قورچی برگردید و آن خبر آورد؛ 
امیرخان گفت : قربانت شوم من می‌دانم که زبان او با بایرك سلطان تر کمان 
یکی است و اما اگر او را در آنجا بگذارید حون ریزش بسیار خواهد شد . 

حضرت سه روز درقلعةٌ او در سیر شکار ماندند و قراخان‌سلطان متوجه 
پای قلعةٌ قرا احمداشد باسپاه استجلو . چون قاتیمز سلطان شنید که برادرخان 
محمدخان می آید برسر او ؛ فرمود در قلعه را بستند و آب درخندق سردادند. 
قراحان سلطان آمده در پای قلعه قرا احمد! فرود آمده» اول کس‌فرستاد که چرا 
نان تر کمان به‌عون می‌اندازی؟ از دست توچه‌کار می‌آید که بابند گان‌حضرت 
شاه اسمعیل درمقام جدال درمی آبی؟ تو زیاده از علاءالدو له نیستی که‌عررضه 
به خدمت آن شهریار فرستاد . قاتیمزبیگ گفت: من باغی شاه نشده‌ام » چون 
شما به جنگ من آمده‌اید » درمقام پرحاش‌اید بامن . 

قراخان سلطان گفت : پس بیرون بیا تا ترا به عدمت حضرت شاه ببرم 
وعرض‌نمایم. بی‌جنکث وجدال اطاعت نموده بیرون بیا تا راهی شویم. چون 
بلا را برخود محیط دید » واهمه نموده از قلعه بیرون آمد . 

شاهفرموده‌بو دکه‌چون‌قاتیمز بیگ بياید» قراخان‌سلطان‌حا کم‌قر ااحمد۱ 
باشد. قر اخان سلطان‌سپاه استجلورا داخل‌قلعة‌قرا احمدا نموده» خود باقاتیمز 
روانه به خدمت شاه نوجوان شد . آن حضرت فرموردند چون ما مهرداری را 
به قاتیمزبیگث داده‌ایم» مهرها را باحلعت امان حکومت پیشباز کنند. 

چون مهرهای مبارك شاه را آوردند » از روی استغنا گرفته بوسیده بر 
سر نهاده‌بر گردن انداخت وچون به دوفرسنگی اردوی شاه رسید» آن‌حضرت 
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فرمود که برو به پیشباز برادرت" واو دعای شاه را گفته » سوار شد و راهی 
گردید . 

چون به نزديك رسید» برادر را بدید . امیرخان گفت : به خدا که اين 
نامرد شدیدا لعداوت خائنی است. اما امیرخان برادر را دید» درپهلوی م رکب 
او م رکب می‌راند و برادر را امیدوار می‌کرد به شفقت‌های آن شهریار » که 
قاتیم ز گفت : از شومی تو شد . اگر اطاعت,ایین شیخ زاده نمی کردی » چه 
قدرت داشت که دیاربکر را صاحب شود . چون می‌رفت به آذربایجان » کل 
ت رکمان دست یکی م ی کردیم و همان دیاربکر را داشتیم . دیگر تاب در 
امیرخان نمانده » آن چنان بلندگف ت که اکثر مردم قزلباش شنیدند . 

امیرخان او را غافل نمود » آن چنان تیغ بسرگردنش زد که سرش در 
زیر پای مر کبش افتاد . امرا گفتند که چرا این چنین‌کاری کردی ؟ او شرح دا 
بهامراگفت . بعضی که شنیده بودند» گفتند که دستش درد نکند وبعضی دیگر 
که نشنیده بودند » گفتند که مبادا حضرت شاه را بد آید . اما آن خبر پیشتر 
رسید به حورشید انور ایران. فرمود که دستش درد نکند وجماعتی که شنیدند 
به عرض رسانیدن د که او چه گفت . شاه فرمودکه یقین درست است . فرمود 
که جلعت و دست مریزاد از برای امیرخان فرستادند . 

چون به عدمت رسید » آن شهریار او را تحسین نمود و از آنجا سیر 
کنان به موص لآمدند و امیرخان » شاه را ضیافت شاهانه نمود ۰ 

آن شهربار باامرای قزلباش از آنجا به حر کت آمده به گرفتن بغداد و 
زیارت حضرات ائمه معصومین روان شد . چون به سه منزلی بغداد رسید » 
حسین بیگٌ‌لله را فرمود که بایرك سلطان شاید از شکوه پادشاهی واهمه ناك 
باشد » تو پیش می‌روی و اگر اراد جنک داشته باشد » مملوم می‌کنی واگر 
اراده جنگ ندارد » او را اطمینان قلب می‌دهی و متعهد می‌شوی که ترا به 
حدمت شاه گذرانیده » آنچه مطلب تو باشد آن چنان کنیم . 


سس 


0 سل ا؛ برادت 





حر کت‌شاه اسمعین 
به‌صوب بغداد 





عالمٍآ رای صفوی 


حسین بیکّ‌لله زمین بوسیده ‏ به فرمان شاه زمان باپنج هزار قزلباش به 
آن خدشت روانش و وس به بای قاس ۱ يك طرف فرود آمد و کس 
فرستاد به نزد بایرك سلطان که در چه فکری و چرا به استقبال شهریار بیرون 
نمی آیی ؟ اگرحرفی داری به من اعلاع کن تامن خاطر ترا مطمئن گردانم : 

چون فرستادهاله رسید » او در جوات کفت که ۶۱۳ ۱۳ 
نداریم » الکا داریم و نشسته‌ایم به خاطر جمع ‏ ما را به آن جماعت رافضی 
جه الفت است ؟ 

چون فرستاده این خبر آورد ؛ حسین بیک دانست که علاج فساد او را 
شمشیر می‌کند. نشست تاشهریار جم قدر بیاید. اما از آن طرف که سیدمحمد 
کمانه۱ که کلیددار۱ روضهً حضرت رب‌العالمین بود او گفت: ای‌شهرباراگر 
با شاهاسمعیل بهادرخان مدارا می‌کردی» بهتر بود از برای عجزه و مساکین 
بغداد. او گفت: ای سید رافضی مگر من نمی‌دانم که تو رافضی‌ای مرا بااین 
جماعت هیچ دوستی نیست . خواهی دید که چه شمشیر به ایشان خواهم زد. 
و فرمود که این سید را بگیرید و در بندکشید تاجواب قزلباش بدهم . آنگاه 
او را از بند رها کنم که اطرم از این سید جمع نیست . 

به فرمان بایرك سلطان او راگرفته؛ در بند کشیدند و بردند آن سیدعز بز 
را در سیاه چال انداختند وفرمود سپاه را سان‌گرفتند و ده هزار کس برسرش 
جمعیت کردند و فرمود که می‌زنم برسپاه قباش و آن جماعت را از بای 
درمی آورم . ۱ 

و دیگر بیرون نرفته»قلعهداری می‌کنم باشیخ اوغلی » و قرار چنین 
کرده غافل از قلعه بیرون آمده و ریختند برسر قزلباش . 

جنت‌شاه اسعیل و آزاین جانب شاه فرمود که چشم من می‌جهده سپاه کوچکند وحسن 
۳ بگه علواچیاوغلی را بادوعشن ان پیش فرنتاد اشای ۰ ۱۳۱ 

جنگك گرم بود» زدند برعقب اشکر بایراهسلطان » آه ازنهاد بایرك برآمده ؛ 





۱- نسخه : کمونه ۲- اصل : کنبه‌دار 








جنگ کردن دول با صال اسمعیل 











۱۳۰ 





لاعلاج مشغول جنگ شد ۵ 
روی دشت بغداد نمودار شده » آه از نهاد بایرك بر آمده » هرجند خواس ت که 


خود را به قلعه بغداد اندازد » راه ندادند . 

اما چون شیعیان بغداد از فراز برج باره نظر کردند » علم آفتاب طلعت 
اژرها پیکر شاه را دیدند » دانستند که اگر بایرك سلطان داخل قلعه شود » ایام 
مخاطره به دور خواهد کشید . رفته برسر زندان سید محمد کمانه! را از بند 
نجات داده » آمدند برفراز دروازه ونقاره بشارت زدند که دولت » دولت شاه 
اسمعیل بهادرخان و تیغ » تیغ غازیان قزلباش. 

جون بايرك بد رگ آن صدا بشنید» ب بلا را از چهار طرف برخودمحیط 
وید. شکافت آن سپاه را وخود را به دروازه رسانید. دید که سبد محمد برفراژ 
برج دروازه است و دروازه را بسته‌اند . گفت سیدنا سلام » دروازه را بگشا 
که‌کاری نساختیم . اگر شاه مرا بگیرد » امان نمی‌دهد . شاید در قلعه آیم و 
کس بفرستم امان بطلبم » احتمال دار د که امان بدهد . 

سید گف ت که وقتی که ترا گفتم امان بطلب قبول نکردی » الحال کار از 
امان‌گذشته است . برو وشمشیر برگردن انداز تاشاه آگاه دل ترا ببخشد . هر 
چند که عجز کرد » سید فرمود که تیر به جانب او انداختند اما بایرلك لاعلاح 
شده » به جانب روم عنانگردانیده» دل ازحرم وناموس و حزینهبرداشته» با 
دوسه هزار کس که خانةٌ ایشان در بغداد نبود » با او موافقت کرده از عقب او 
راهی شدند . 

اما آن حضرت از جسر گذشته با تمام سپاه . چون قدم مبارك شاه به 
میدان رسید که شکست بربایرك بدر گ‌افتاد وفرارنموده بدر رفت. . آن‌حضرت 
راگمان آن که داخل قلعه شد که کس سید محمد کمانه آمده » عرض نمود که 
حوش باشد که بایرك بدرگ را راه ندادیم ۰ . آن حضرت فرمودند که او به کجا 
رفت ؟ گفتند : به جانب روم روان شد. . حضرت فرمودند که اگر او بدر رود 





ردو ند 


فرار با برلد 
سلطان 





























۷۱۳۹ 
فتنه خواهد شد . کجا گذارم که بدر رود . سر در دنبال بايرك بدرگ نهاوه , " 
چون بايرك پاره‌ای راه رفت » رایات شاه را از دور دید . فرمود که جسر را 
پریدند . 
شهربار جون به کنار آب رسید » جسر را بریده دید مادیاد 93۵ را 
در آب جهانید. مادیان خود را زد به میان دریا + چون قزلباش آن حال‌بدیدند؛ 
غلامان حضرت امیرالمومنن علیه‌السلم ریختند در شط بغداد . چون شاه از 
شط بیرون آمد » عنان کشیده با تمام سپاه از آب بیرون آمدند . آن حضرت 
فرمود ببینید که کسی را آب برده است ؟ گفتند : شاه سلامت باشد » یکی را 
آب برده‌است که می‌رود. شاه فرمود که معلوم نیست که او ازما باشد» بگیرید 
وبیارید. شناوران‌اوراگرفتند. حضرت فرمود ازار اورا کندند اتفاقادم داشت 
وعلامتی در اوبود که از کردان یزیدی بود که نو کر بایرك بود. چون خود را" 
تنها درمیان مردم قزلباش دید » تاجی یافت وبر سر گذاشت و در میان سواران 
مانده بود» در عقب قزلباش رسیده» بر آب زدند » او نیز لاعلاج بر آب زده» 
آن بود که غرق شده بود . 
اما آن حضرت عنان دولت به جانب دشت بغداد از عقب بابرك 
بر گردانیده روان شد . اما بایرك چون مر کب رابه تمجیل می‌راند» شب بره 5 
دست‌آمده ) آن شب تاصبح مرکب می‌دوانید , ۱ 
چون آفتاب سرزد جماعتی ازسپاه او درعقب مانده بودند؛ ند فرود 2 
آیم تا مر کبان اندك علف" بخورند » ما نیز پاره نانی بخوریم و بياسائیم و 
ی 


جلیل » شاه اسمعیل رسید و ازعقب او حلواچی اوغلی و ازعقب او دور 
خان و دیگر ازعقب ایشان امرا جلو داده می آیند. . چون چشم بايرك بر 
حضرت شاه افتاد » گفت : : یاران شاه اسمعیل تنها است مکذارید و 


۱-اصل : الف 
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سر راه آن حضرت به عزم جنگ گرفت. آن شهریار عالی مقدار تیغ‌حضرت 
صاحب‌الامر را از غلاف کشیده» زد خود رابر آن لشکر وتیغ برفرق هر کس 
که می‌زد » چون جوزا دو پیکر می‌ساخت و بر کمر می‌زد پرنیان می کرد . 
و حسن بیگک حلواچی اوغلی نیز خود را زد برسپاه اشرار و چون شیر دژم 
داد مردی و مردانگی می‌داد » وهر شمشیری که حضرت شاه می‌زد تکبیر الّه 
اکبر می‌گفت . حلواچی اوغلی گف تکه من می‌شمردم » آن حضرت ه رکس 
راکه می کشت يك تکبیر می‌گفت و ششصد بانگ الا کبر آن شاه را در آن 
میدان میان مغلو به شمردم و خود را رساند بربایرك سلطان و آن جنان بردو ال 
کمر آن بد سیر زد که او رابا جبه و جوشن چون خیارتر قلم‌گردانید . 
چون‌بایرك رابه درلالاسفل فرستاد» جوانان قزلباش ه رکدام که مر کپ سییر ورن 
رهوار داشتند » ود را رسانیدند و آن سپاه بی‌سردار به امان آمدند . با بر سلطان 
شاه فرمود که هر کدام علی و لی‌الّه «ی‌گویند امان است . جماعتی که 
توفیق یافتند » امان دادند » مابقی را که بغض داشتند به جهنم واصل کردند و 
آن حضرت به‌اقبال دو لت‌بر گردیده» داخل‌بغدادشد و بعد از نسق‌بغداد» احرام 
طواف روضة منور مقدس و مطهر حضرت شاه نجف سرور مردان" » مفتی 
ایمان » اسدالهالغالب » غالب کل غالب و مطلوب کل طالب و مظهرالعجایب 
و مفرقا لکتایب و کیل‌کار خانه حضرت‌الّه تعالی» امیرالمومنین » حیدرعلی‌بن 
اپی‌طالب علیه‌السلم » به نجف اشرف راهی شد . 
چون علامت گنبد عرش اشتباه ولی‌الّه نمودار شد ۰ خود را با کل اما رفن شاه‌اسعیل 
از م رکبان به زیر انداعته » از آنجا یاعلی‌گویان و ذکر کنان‌راهی شدند و #ذهادت لضف 
چون داخل حایل شدند سید وسادات» اما عرض نکردیم که علم‌ها رابرداشته 
به استقبال برده بودند» اما چون داخل حایل شدند سر و پای برهنه» آن‌شهریار 
مست شوق و کف برلب مباركآورده سر وپا برهنه» گریه کنان و یاعلی‌گویان 
قدم بر آن کلبة احلاص و مرقد خاص نهاده » داحل شد و امر کرده بود که 


۳ 





۱- اصل: سرور مردان مردان 


عالمارای مد 
۱۳۸ 0 


دورمش‌خان کسی را نگذارد تارخحصت آن حضرت نشود . 

اما چون چشم حقبین آن شاه آ گاه برصندوق شیر خدا افتاد» نعره‌ای 
زد ومدهوش گردیده به روی در افتاد. دورمش‌خان دربیرون ایستاده سه‌ساعت 
نجومی‌شد شاه بیرون نیامد و کسی قدرت‌نمی کرد که ببیند که برسر آن‌شهریار 
چه آمد . امراگفتند که مبادا حادثه (ای) پرسر شاه آمده باشد . سید محمد را 
گفتند که ای سید برو خبری معلوم کن که مبادا حادثه (ای) بر سر شاه آمده 
باشد . سید تبسم نموده» گفت : عجب از شما صوفیان به اخلا که حضرت 
امیرالمومنین در بیابان و در دشت و صحرا محافظت فرزند خود می‌کند » 
حال که به منزل شریف آن حضرت تشریف آورده است ۰ محافظت نمی کند ؟ 
صوفیان گفتند : صدق ای سید که ما غلط کردیم. 

اما چون چهار ساعت نجومی گذشت » دورمش‌خان قدم سبك برداشت 
وبه عقب در دولت‌سرای آن حضرت آمده » قدرت نگاه کردن نداشت . اما 
گوش انداخت » شنید که حضرت حرف می‌زند و قربان صدقه می‌شود گاهی 
می‌گوید یا ولی‌الّه منت به جان دارم » خدمت کنم . 

چون آن چند کلمه را استماع نموده که يك مرتبه شنید که آن حضرت 
فرمود که دورمش‌خان بسرو اینجا مایست ! سجده کرده قدم برعتب نهاده ؛ 
بیرون آمد . امراگفتند که خان چه خبر است ؟ گفت : دغدغه مکشید که بیرون 
میآید که صدای در بر آمد. چشم دورمش‌خان و امرای قزلباش به شاه اسمعیل 
افتاد که آفتاب وار بیرون آمد و نقره رفت و طلای احمر در آمد . تمام (به) 
سجده درافتادند و آن حضرت را بسیار خندان و خرم دیدند . یافتند که نظر 
کردهٌ حضرت حق تعالی شهر یار را نظر کرده است . امرا تمام بروست و پای 
شاه عالم پناه افتادند . فرمود که بروید به زیارت . اول زیارت خاص بعد از 
آن زیارت عام شد . 

روز دبگر شاه آمد به آستانةً منوره » و فرمود که قالی‌های ابریشم و 
گلابتون باف و پرده‌های زربفت و قنادیل طلا ونقره و سی هزار تومان ازمال 
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حلال خود » صرف آستانه نمود و آن در مرصع را فرمود که زرگران ساز ند 
و اهل نجف را تمام انعام شفقت فرمود » و از آن جا به کربلای معلی راهی 
شد و آنچه در زیارت شاه مردان نموده بود » به همان طریق زیارت نموده » 
نظر کردة اباعبدالّه گردید ۰ از اسباب روضه » آن چنان که از برای پدر عالی 
گهر حضرت ترتیب نموده بسود و همان قدر از قالی و نمد و فرش و قنادیل 
طلا و نقره فرمود . و بعد از زیارت اباعبدالّه به زیارت صاحب‌الامر رفته و 
حضرت‌کاظمین زیارت نمود و فرمود که گنبد اما موسی علیه‌السلم را ساختند 
و ازجانب بغداد به طرف عراق آهنگ نمود . 
وچون حضرت شاه به جانب سامره می‌رفت » در نزدیکی دشت‌مسیب 
دید که چند نفر از جوانان قزلباش اسب‌های خود را می‌دوانند . چون نز آن 
حضرت رسیدند » شاه فرمود که چه می‌شود شما را ؟ گفتند : ای شهریار ما 
رفتیم که شکار شیری بکنیم و از برای شاه شاید شیری راگرفته» زنده بیادیم 
که ناکه دیدیم از پای بتةٌگزی نره شیری بیرون آمده برما حمله نمود و بك 
نفر رفیق ما راگرفته به زیر دست و پای حودگرفت . ماگریزان شده به نعدمت 
آمدیم . شاه فرمود که بیائید نشان آن شیر رابه من دهید. ایشان شاه را آورده 
به پای آن بته‌گز نمودند . شاه فرمودکه شما اینجا باشید . چون شاه نزديك 
رسید » صدای غرشی شنید » چون نگاه کرد » شیر ثری را دید که دراین‌مدت 
حرو ج‌چنددن شیررابه قتل آورده‌بود» مثل این‌نره شیر ندیده‌بود. مادیان‌منصور 
را هرچند نهیب دادء مادیان رم می‌ کرد و پیش نمی‌رفت که شیر جستن کرده؛ 
۰ خود رابه مر کب شاه انداخت وچون شاه دید که مر کب پیش نمی‌رود و ) 
م ی کند و به عقب می‌رود و شیر او را عاجز نموده » ازم رکب جستن نموده » 
خود را برروی زمین رساند و شمشیر صاحب‌الامر را علم کرده خدای را یاد 
نموده » زد برفرق شیر که تا دم او را دوپاره نموده . صدای آفرین از امرای 
قزلباش بلند شده » آمدند و در پای شاه افتادند و شکر خدای عالم به جای 
آوردند و تصدقات بسیار به درویش و مساکین دادند و راهی شدند » 


شکار شیر کرد 
شاه اسمعیل 


امه‌شاهاسمعیل 
به ملکشاه 


رستم | لو ار 


ث_« 5 ال ترا ۱۳ 

وچون به قلعةٌ زنجیر رسیدند » گفتند که ملکشاه رستم‌الوار که ایشان 
از زمان حضرت امیرالمومنین علیه‌السلم تا حال شیعه فطری آن حضرت‌اند و 
ایشان را لرعباسی می‌گویند یعنی نژاد اوبه عباس علیه‌السلم می‌رسانند وچهل 
هزار خانه الوار به فرمان اوست » دراین مدت باج به پادشاهان تر کمان نداوه 
وهرسال چند مرتبه که قافلة عظیم از این راه عبور می‌کنند» می‌زنند. ناکم 
بغداد ایشان را حریف می‌شوند ونه دیگری . 

آن حضرت فرمود که نامه نوشتند به ملکشاه رستم الوار که معلوم شاه 
رستم بوده باشد که شنیده‌ام شما شیعه فطری شاه مردانید و نمی‌خواهم که در 
میانه ما و شما کار به جنگ و جدال برسد . می‌باید بیش ازاین در بادیهٌ خود 
سری سرگردان نشوی . اگر چه حق به طرف تو بوده که اطاعت سنیان نمی 
کردی و حال خود روز گار به کام شما گردیده و مذهب امامیه رواج یافته , 
برحاسته به خدمت ما بیئید که تو رابينیم وهمان دزملك مووو ۱۳۱۶ 

چون نامه نامی‌گرا می آن حضرت به ملکشاه رستم رسید باعلا 
دید درباب جنگ و اطاعت شاهاسمعیل بهادرخان. ایشان‌گفتند : معلوم یست 
ک قصررو) باکر یی گرا راخ ود ۳ ۱ ۳ ۰ می‌رویم 
برسر راه او آن چنان ش شمشیری براو بزنیم که اگر احیانآگرفتار نشود » دیگر 
ارادهٌ جنگگالوار نکند 

| کت : بسمالّه . پیست 
هزار کس الوار جنکّجو جدا نموده » ازمیان ال لر و شاه مورک |۴۰۵۸ 


خود را , سردار نموده » آمدند آن جماعت دره راگرفتند . 


از این جانب حضرت شاه آگاه گردید . حسن‌بیکث حلواچی اوغلی را 
گفت که پنج هزار کس بردار وخود قراول سپاهباش تامن ازعقب پییم . جوا 
حلواچی اوغلی به راه افتاد » جاسوسی آمده » شرح آمدن ملکشاه رستم 


منصور را بابیست هزار کس برسر راه معروض آن شهریار نمود. آن حضرت 


۱ص خرم۱ با؛ نسخه: خرم! باد 








8 تلد ره با شاه اسمعیل اد 5252 ۱۳۹ 
فرمود که مر کب دولت کشیدند و سوار شدند ؛ از عقب حلواچی اوغلی 
راهی‌گردید . 

چون سپاه الوار اشرار از دور سیاهی قزلباش را دیدند » فریاد و فغان 
بررآوردند و دست بردهان زده غیه بلند کردند . پنج هزار سوار وپانزده هزار 
پیاده از آن کوهسار چون سیل سیاه سراشیب شدند . آن چنان حمله آوردند 
که اگر حلواچی اوغلی نبود » هیچ کس و سرداری تاب مقاومت السوار 


نمی آوردند ۰ 


جنک لو ار 
باقز لباش 


چون حلواچی اوغلی دید که سپاه قزلباش غیرت نموده پای به عقب 
نمیگذارند اما بسیاری را از پای در آوردند» او نیز کلمه طیبه سرزبان جاری 
ساخته » قدم درپیش نهاد و درسن هجده سالگی دربهادری در برابر پدر بود. 
با لشکر قزلباش گفت : چرا سپاه را ضایعکنیم » می‌باید مکری نموده » قدم 
گریز برعقب بگذاریم آنقدر که از پیاده‌های الوار دورگردیم » ایشان سردر 
دنبال ما خواهند گذاشت » بعد از آن عنان برگردانیم و داد دل خود را از این 
الوار بگیریم . به يك بار روی بر گریز نهادند . 

الوارچون دیدند که سپاه قزلباش گریزان شدند» برداشته سواره وپیاده 
از برای کسیب » سر در دنبال قزلباش نهادند و ایشان دانسته » کسیب می 
انداختند . الوار برهنه به طمع مال سربه دنبال ایشان گذاشتند . 

چون نیم فرسنگ ایشان را به روی دشتکشیدند» به يك بار عنان ببر 
گردانیده» زوند خود را برالوار» داد مردی و مردانگی دادند . دو هزارسوار 
طعمه شمشیر غازیان شیر شکار گردید . الوار چون دیدند که تاب مقاومت 
ندار ند » عنان بر گردانیدند به جانب دره و پیاده‌ها علفه تیغ غازیان گردیدند. 
با وجودی که پیاده‌ها پرا کنده شده خود را به کوه پایه‌ها رسانیدند و هشت 
هزار الوار از پای در آورده بودند و شاه منصور زغم نیزه در بازو برداشته؛ 
گریزان رفت به دره و دهنه کوه راگرفته » ماند که از آن جانب ملکشاه رستم 





۱- اصل : باجودی 
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رسید با ده هزار کس الوار . چون این قضیه را دید » آتش درنهاد وی افتاده 
می‌خواست که خود را بزند برسپاه قزلباش که در آن انا علم اژدها پیکر از 
دور نمابان‌گردیده » گفتند که شاه اسمعیل بهادرخان آمده . دیگر جک رآمدن 
نکرده » چون حضرت آن کشته‌های الوار را دید » فرمود که این جماعت را 
می گو ند که شیعه‌اند چرا این قدر کشته‌اید؟ حسن بیکث حلواچی‌اوغلی گفت: 
قربانت شوم » معلوم نیست که این جماعت شیعه باشند. مرتبه اول ما را کباب 
کردند وبانصد کس ما رابه ضرب سنگ مغز پاشیدند . بعد از آن این غلام 
مکر نموده » به این تمهید ایشان را شکست دادیم . 
شاه تحسین بسیار نموده» آمدند در برابر دره » فرودا آمدندکه از آن 
جانب الوار گفتند که امشب‌کاری برسر قزلباش بیاریم که فردا دم آفتاب کوچ 
نموده » جرأت بودن نکنند . امشب دزد در میان ایشان بفرستیم . گفتند که 
این مر کبان قزلباش ما را عاجز می‌کنند » پانصد کس امشب داخل اردوی 
قزلباش شویم و مر کبان ایشان را پی کنیم که فردا از ترس کو چ کنند . 
قرارچنین دادند اما دوست در همه جا هست. اول شب بود که الواری 
آمده . گفت : حسن بیگ حلواچی اوغلی را می‌خواهم و او را نشان دادند . 
امد و از تمهید الواران نامرد" (او) را خبردار نموده » به حضرت شاه‌عرض 
نمود. آن شهریار فرمود که تو می‌بایدامشب طلایه" باشی وهر کدام که هستنده 
پیاده و سواره که از طرف دشت نمایان شود » به ناوك ازپای در آرید . همان 
الوار عرض نموده به شهریار که دور سپاه را می‌باید خبردار بود که می‌گفتند 
دستبرد الوار که از هرطرف که رخنه باشد » خود رابه میان قزلباش می‌رسانیم . 
ی آنحضرت فرمود که تمامت سپاه امشب سوارشوند" ونزديك یکدیگر 
فرود آیند ؛ به طریق رومیان » امشب خیمه‌ها را طناب در طناب بزنند . و 
چون تهیه گرفتنده تاريك شد و الوار به عزم دزدی از سر کوه به شیب آمدند 





۱- اصل : فرمود ال * نامدر ۳- اصل : سار 
۶- اصل : شدنه 
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و هرچند به دور اردو گردیدند » سواره می‌دیدند . چند افر می‌خو استن د که 
دستبردی بزنند » وقتی خبردار می‌شدند که تبر ی آمد بر پهلوی ایشان که صاف 
از طرف دیگر بدر رفت . چند نفر را آن شب از پای در آوردند . 

چون نیراعظم سر زد » شاه آگاه سوار شد و ملکشاه رستم ازجای در 
آمد . اول مرتبه چر حچیان بزدند بریکدیگر . گرد شد و از این طرف و از 
آن طرف جنگك در پیوست . الوار در برابر پادشاه خود دادمردی می‌دادند. 
آن حضرت دست برقبضهةً تیغ صاحب‌الام رکرده » جهاند درمیان‌گروه" الوار 
اشرار افتاده مثل نره شی رکه در مبان‌گله گوران افتد و از عقّب دورمش‌خان و 
سس بیکک حلواجی اوغلی و منتش بیگک و دیو سلطان» که هنوز خطاب 
دیوی۲ نیافته بود» و میرزا محمد طالش ومنصور بیگک قبچاقی وحسینبیگث 
لله و عابدین بیگک شاملو و دده بیکك قورچی باشی و حانان سلطان و کپك 
سلطان و سلطان ابراهیم میرزا و بادنجان سلطان باجوانان قزلباش و قورچیان 
عظام‌زوند بر آن الوار اشرار و کندند از جا و هرچند ملکشاه رستم حواست 
که پا محکم نماید » نتوانست . روی به فرار نهاد و غازیان شیر شکار زدند 
بر آن‌گروه" اشرار . 

چون رسم شاه از اه صکست حور ویر ود تن زوش ند 
و دست از حون شستند و بعد از عجز بسیا رکه به درگاه احد جبار کردند به 

مجلسن آمده » فرمودند که طرفه جماعتی‌اند این الوا رکه شیعهاند و با ما 

بدتر از سنی جنگ می‌کنند » و آن شب آسایش نموده ؛ روز دیگر سر در 
وال شاه رستم نهاده » چون به خی آباد تشریف آوردند » گفتند که دفت ب 
جانب زرکوه. آن حضرت سر در دنبال او گذاشته» چون به زردکوه سراخ 
گرفته » آنجا نیز نبود ۰ 

دراین اثنا جاسوسان خبر آوردند که شاه رستم به جانب کوه صیدمره 
رفت . آن حضرت به الغار راهی شد . چون به صید مره رسید » يك جنگگ 





۱ اصل : کوره ۲- اصل : دوی ۳ اصل : کوروه 
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۷۱۳ 
دیگر واقع شد . از ده قدم که به سینه کوه نهادند » دیدند که آن کوه عظیم 
کوه است و الوار با خانه کوچهای خود در سينةٌ کوه‌اند بامواشی ورمه و 
سنگ‌های عظیم در سر راه افتاده است اما چون کف دست سنگ‌های لعل ؛ 
در بالای کوه سبزه‌زار وچشمه‌های بسیار و قله‌های کوه بسیار است . اماشش 

فرسنکكث راه است از دره تا قلةً کوه . 

چون حضرت يك طرف کوه و دامنه کوه فرود آمد » پشیمان شد که 
عبث خود را سبك کردیم و درفکر کوج بود. آن‌شهریار نامدار چون سه روز 
در پای کوه نشست » دانست که جنک در ابن کوه نمی‌تواند انداخت » زیرا 
که سپاه بسیار ضایع می‌شود . آن حضرت فرمود که کو ج کنند و آن امدار 
باقز لباش به راه افتادند . چون اردو بار شد و پاره‌ای راه رفتند » به میان دره 
رسید و آن‌گروه به‌يك‌باره شرو ع کردند به‌غیه وصدای دهان‌و زنان رو پا کهای 
خود را برگرد سر به گردش در آوردند . 

آنجا که حمیت شاه است » غیرت به تلاطم در آمده » فرمود که دشمن 
سرحضرت امیر المومنین باشد هر کس از عقب من براین کوه قدم نگذارد . 
این بگفت و از مر کب جستن کرده» سپری از دست فورچی گرفته ؛ چون 
پلنگث پیاده قدم بر آن کوه نهاد . از عقب آن حضرت حلواچی اوغلی و از 
عقب دورمش‌خان و از عقب دیسو سلطان تمام امرای عظام روی به آن کوه 
نهادند و چون الواران بدیدند » از غم زن و فرزندان و ناموس به جنک در 
آمدند . هرچند که مانع شدند ۰ آن حضرت مپر در دست از عقب سنگ‌ها 
جستن می کرد و هرسنگی که از بالای قله کوه خحطا می‌دادند » آن حضرت 
به زور سرپنجة مردی از دامنةٌ سپر رد می‌نمود . تا خود را رسانید به ملکشاه 
رستم و گفت توکاری نکرده‌ای که امید رهایی داشته باشی. گفت : جونکشته 
می‌شوم باری به مردی کشته شوم . بالای تخته سنگی ایستاد و دست شمشیر 
بلند کرده که چون آن شاه سر از پیش پایش بلند کند » فرود آورد برفرق او, ‏ 
اما شهربار رسید و سپر را داد به دم تیغ او تا برقبةٌ سپر شمشیر می‌رسید که 
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به قدرت حضرت حق تعالی گرفت به دست دیگر » بند پای او را وفرو کشید 


آن چنان که پشت او خورد بسه آن تخته سنگث . چون برسینه‌اش نشست که 
دست او را ببندد که ملکشاه رستم گفت که قربانت شوم برخیز از روی‌سینه!) 
که یکی از مریدان و غلامان اوجاق شیخ صفیگردیدم . آن حضرت کفت : 
تو شیعه بودی » چرا این قسم باما پیش آمدی ؟ گفت : قربانت شوم به این 
کوه نخاطرم جمع بود . اما فکر نکردم که د رکوه پلنگگ عاجز نیست ۰ چون 
آن حضرت او را دید » محبتی از او در دل آن حضرت افتاده؛ از روی سینة 
او برخاست ۰ 

ملکشاه رستم چونآن مروت از آن دربحر فتوت دید» غلام به‌اعلاص 
آن‌شهر بارشده وا زکوه به زیر آمده پیشکش لابق از نظر آن حضر تگذرانیده. 
شهریار جم‌قدر به دورمش‌خخان تعریف ریش ملکشاه رستم کرده فرمود جواهر 
و مروارید بسیار آوردند و ریش او رابه جواهر پکانیدند » و قاب مرصعی از 
برای ریش او ساختند و آن حضرت می‌خواستکه به جانب,عراق درحر کت 
آی که ملکشاه رستم به عرض رسانید که در ایسن حوالی جنوبی الء ما ال 
حویزه۲ است و سلطان فیاض مشعشعی علی‌اللهی پادشاه است . اما دعوی 
الوهیت م ی کند با عجز بشریت ۰ چون آن سخن به گوش صاحبقران رسید » 
ازقهروغضب برخودبلرزید وفرمود که‌کارخانه‌های زیادتی به‌طرف‌همدان راهی 
شد و آن حضرت با دوازده هزار قزلباش از طرف کتلکیالان بر سر سلطان 
فیاض مشعشعی رو ان شدند . اما راه بسیار سخت بود و به مشقت تمام از آن 
کتل‌گذشت وچون به حوالی الکاء فیاض رسید » ملکشاه رستم را پیشرو سپاه 
خود نمود وخود با امرای قزلباش از عقب میآمدند. 

چون به سه منزلی حویزه رسید » سلطان فیاض خبردار شده» سی‌هزار 
کس به نعمان مشعشعی داده » پیشرو؟ خود نموده و ود باببست هزار عرب 


بدو سوار از عقب راهی‌گردید . 
رد سپ 


۱- اصل : جزیره» نسخه : حویزه ۲- اصل : بش روی 
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۱۳۹ عالم آرای سفوی 


اما چون ملکشاه رستم با سپاه الوار رسید به لشکر عربان و در برابر 
یکدیکر صف کشیدند و لشکر الوار ربختند برعربان خو نخوار وجنگ‌عظيم 
شد و لشکر الوار کشتند سپاه عرب را و برعقب نشاندند که دراین اثنا سلطان 
فیاض از عقب رسید ؛ لشکر الوار را شکست دادند . ملکشاه رستم را عار 
آمد که فرار نماید » با آن ریش مرصع آنقدر زد خود را که حضرت شاه 
رسید . چشم آن شهریار عالی مقدار برعلم فیاض افتاد » از غیرت دین» موی 
در بدن آن شهریار راست ایستاد . فرمود که احتیاج صف بستن نیست » زد 
بر آن عربان بی‌ایمان » صف را شکافته» آن حضزت خود را رسانید به‌نزويك 
قلب وفیاض محسن مشعشعی که یکی ازبهادران عرب است وسیه سالار اوست 
وزرهی دارد هئت من به وزن شاه‌است. فباض از و اهمه شجاعت شاه اسمعیل 
او را مقررکرده بود که ازسر او دور نشود . چون دید که حضرت رسید و 
دست از فیاض برنمی‌دارد » رخصت‌گرفته » بر سر راه آمد و تبرزین را به 
جانب مهر و سپهر شجاعت ۰ خلف دودمان ولایت راست نمود ۰ آن شهریار 
نیز نیزه در نیزه او انداخت و بعد ازچند حمله زد نیزه را بر کمرش که هردو 
پای محسن مشعشعی از رکاب خالی گردیده» سرنگون‌افتاد و آن حضرت‌اشاره 
کرد بر منتش سلطان که بنند او را. سلطان ازم رکب جستن کرده؛ او رامحکم 
بست و از میان بیرون فرستاد و آن شهر بار خود را رسانید برقلب به نزويك 
فیاض » چند شجاع رابه قتل آورده » فیاض چون بلا را برخحود محیط وید ؛ 
عنان مر کب رابه جانب گریز معطوفگردانید. چون علم سرنگون شد» سپاه 
او از بیم تیغ شاه در آن دشت متواری‌گردیده و بزن بزن بر آن سپاه بی‌ایمان 
انداختند. هرچند خواست فیاض که قزلباش دست ازتعاقب او بردارند» میسر 
نشد . اينك رسیدند . چون يك فرسنگك راه فرار نمودند » دیدند از برابر 
گرد شد و ابوالمحسن پسر فیاض آمد بابیست هزار کس: سلطان‌ابو المحسن؛ 
پدر را منع نموده گفت : ای پدر بااین سپاه آراسته از دوازده هزار قزلباش 
فرار نموده‌ای ؟ برگرد که من سرراه شیخ اوغلی راگرفته» کارش رامی‌سازم. 








جنگ کردن علاء| لدوله باشاه‌اسمعیل ۲ 


گفت: ای پسر بلای حداست! کسی حریف او نمی‌شود. پدر وپسر در گفتگو 
بودئ که رایات نصرت آیات آن شاه عادل‌کامل نمودار شد . امرای قزلباش 
از عقب رسیدند . اما آن صحر | تمام از عربان مشعشعی بودند که‌روی‌دشت را 
فرو گرفته بودند و پرا کنده شدند ورسیدند به کنار رود خانه کهنه قلعه» وفیاض 
را مکری به خاطر رسید . ایلچی فرستاد و آن حضرت چون شنید که ایلچی 
می آید » عنان کشید ازعقب عربان که شاید سلطان فیاض توبه کند و بازگشت 
نماید . در کنار آب فرود آمد و ایلچی آمد عر ضکرده که هرساله باج و 
خراج به درگاه شاه عالم پناه می‌فرستم » دست از الکاء ما کوتاه‌کن و چون 
زور به ما می‌کنی» مافرار نموده به جانب برمی‌رویم » تو مدام دراین سرحد 
نخواهی ماند» اگر به کسی حواهی سپرد» چون تشریف بردی» ما ازبر آمده» 
گماشته ترا از این دیار بدر خواهیم کرد . پس اگر تو با ما از روی محبت و 
و انصاف پی شآیی » نیز باج‌گزار تو باشیم . 

چون ایلچی آن پیغام را عرض نمود » شهریار فرمود که برو وبگو من 
شنبده‌ام که ت و گمراه شده‌ای ۰ بنابراین آمده‌ام که ترا راهنمائی کنم . تو دین 
و ایمان نگاه‌دار که مرا به مال و ملك تو هیچ طمعی نیست ۰ 

چون آن خبر رسید به سلطان فیاض ؛ با یاران خود صلاح دید که ما 
حریف شیخ اوغلی نمی‌شویم. می‌باید فردا يك جنگ دیگر کرد. اگرعلامت 


شکست ظاهر شود ؛ سپاه را در جنگ گذاشته » به جانب بر راهی می‌شویم. 


‌ 


شدای 


اما چون سفیده دمید از آن جانب فیاض مشعشعی از جای در آمده و از این 
جانب نیزسپاه قزلباش و الوار حرکت نموده درحمله اولکندند عربان را و 
ملکشاه رستم گفت: سرراه‌گریزاین بی‌دین دا باید گرف ت که چون داخل برشد 
کر ار مشکل است . آن حضرت فرمو دکه تکبیرالها کبر می کشیم و خود 
را می‌زنیم برقلب این بی‌دینان . قزلباش تکبیر گفته » زدند برقلب آن بی‌دینان 
و بکش بکش تا خود را رساندند به پای علم . فیاض لاعلاج شده » شجاعت 
به خاطر شومش رسید » 9 
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بهادرخان گرفت . 
1 آن حضرت شمشیر را آن چنان برفرق فیاض زد که تا کمر زنجیرش ۱ 
ی شکافت و آن حضرت فرمود که قتل عام کنند و هر که را دیدند به قتل آوردند 
۳ و دمار از عربان مشعشعی بر آوردند و سلطان محسن فرار نموده » زدبه دشت 
باقلیلی از عربانء و آن حضرت خزینه او را بسار نموده به‌جانب دارالسلطنه 
تبریز روانه نمود . و از آن‌جا به خرم آباد آمده وچون به همدان رسید» خبر 
آوردند که سلطان مراد برادر الوند پادشاه تر کمان » در اصفهان سان سپاه می 
گیرد که باحضرت شاه جنگ کند. آن شهریار ازاستماع این خبرمتبسم‌شدند. 
گفتند: ما اراده جنک روم داشتیم » اول دشمنان خانگی را باید علاج نمود . 
عنان دو لت به جانب اصفهان از راه جرفادقان معطوف گردانیدند و در 
حرکت آمد والحال آن حضرت را بکذار و ازجانب دیاربکر و خان محمد 
حان استجلو بشنی و علاءالدو له دو القدر : 
تاخت نمودن سلطان سلیم قیصر سر باپزید به دباد بکر 
اما چون خان محمدخان » تمام الاء دیاربکر رابه ضرب شمشیر مسخر 
نمود » سلطان سلیم » پسر سلطان بایزید قیصر » شنید که دیاربکر را از تصرف 
علاءالدوله » قزلباش بدر آورده » رقمی نوشت به سرحدداران وبیکلر بیکیان 
که هر تاختی می‌خواهید برید به جانب دیاربکر که قزلباش متصرف شده‌اند , 
ایشان‌گفتند: اگر راست می‌گوبی» حکم پادشاه ازبرای مابفرست تا ما تانخت 
و تالان بکنیم واگر توانیم تصرف نمائیم . سلطان سلیم آن خبر شنید » رفت 
به خدمت قیصر وصلاح دید. او گفت : زنهار و الف زنهار ای پسر که باشیخ 
اوغلی کاری مدار که دشمنی اوجاق ایشان شوم است و تا ایسن پادشاه قدم در 
جاده خرو حگذارده » به هرجانب که رو آورده فتح و اقبال دو اسبه دررکاب 
اوست. به حال خود باش که منجمان و مستخرجان طالع او را در ذروه‌اعلا 
دیده‌اند. سلطان‌سلیم جون‌از بدر مأْیوس‌شد؛ جیزی‌نوشت برپسر ان‌علاءالدو له 
که چرا شما راحمیت نیست ؟ پدر شما الحال پیر گردیده است . اگر از شیخ 


#9 














راخت نمودن سلطان سلیم 0 


وغلي واهمه نله است» شما چرا در اول عمر وجوانی الگاء خود رابه ضرب 
تیغ نگیرید آ توطلٌ سلطان 
ود نامه سلطان سلیم بن‌سلطان بایزید» قیصرروم» رسیدبه اردوانه‌بیگک 0 
وقاتیمزبیگک استجلوو کورشاهرخ» ایشان‌به حدمت پدر رفتند وطبع آزمایشی ‏ ۳*۳ 
ار هنت , ای فرزندان باشیخ اوغی ددم دا ۰ 
مرجند فرزندان را منع نمود » ابشان ممنو ع نشدند و گفتند : ما می‌رویم ۰ 
چون دید ایشان می‌رو ند , لاعلاج سپاه خود را فرمودکه باپسران او برون" 
به جانب دیاربکر و سی هزار کس برداشتند و بر سرخان محمدخان استاجلو 
آمدند . 
و از آن جانب چون خبر توجه ايشان را جاسوسان آوردند از برای 
ان فرمود سلالین آن سرحد متل احمد سلطان قاجار وقراد 
خان, برادرش» که درقلعه قرا احمدا بود ومحمد چلبی وحسین سلطان از کنار 
آب مره جوك تمام را خبردار نمودند و دو کلمه نوشت به قلعةً تفلیس بسه 
خدمت میرشرف . از همه جا سپاه طلب نمود . و چون حان محمد خان سپاه 
را مستع دکرده برداشته به استقبال اردوانه‌بیگ و برادران روان شد. 
چون سپاه ذوالقدر از آ ی‌گذشتنده آمدند به پای قلعه قرا احمدا. چوث 
سه روز نشستند » روز چهارم خان مرحمدخحان رسید بارده هزار نفر » فرمود 
وب پیش اردوان‌یکت . به اه یک ی 
کردید که دیگر از کنار آب درنا به این طرف‌گذار نکنید ؟ الحال سر ود 
آمده‌اید با پدر شما را فرستاده ؟ وچون فرستاده رفته » پیغام برد وبرگردید که 
ارروانه بیگ می‌گوید که آن روز صرفه دولت ما در آن بود . امروز آمده‌ایم 
برسرحود و ستم برکسي نکرده‌ايم . حال به خوشی الکله ما را خالی می نی 
دار از ما عوامگرفت . ان مجمد شا کت 2 
چنین باشد . 
ی 


۱- اصل ونسخه : قراحمید کذا دراصل » نسخه : پرجوك 








سم ۳ 
9 عم رای سفوی 
رت روز دیگر آن دو سپاه در برابر یکدیگر صف کشیدند وهر دو طرف 
ی در صف آرابی‌اند که اتفاقا سك‌های توله می‌باشند از تخم توله‌های فرنگی ور 
تا ان این طرف نیز توله‌های دیاربکر ظالمند در درندگی . ازهر 
دو طرف تولعا به مدان در آمدند و شرو ع به جنگ شد . صدای سک‌ها از 
طرفین بلند شد . از دو جانب سگ‌ها را فرستادند به میدان . خان محمد خن 
گفت: خوب تماشایی است. جای مرشدکامل خالی‌است دراین تماشا. قراخان 
خان برادرش گفت : اگر سگان ایشان شکست خوردند از سگان ما » یقین که : 
ما فتح خواهیم کرد و اگر برعکس شد » فتح از ایشان است و از آن جانب ِ 
نیز آن چهار برادر براین نیت کردند» دیدند از هردو طرف سگان بریکدیگر 
ربختند و آن چنان جنگی شد که دیده دوربین عفل » تعقل ایین چنین جنگی 
هرگزنکرده. قریب به ده‌هزارسگک زدند بریکدیگر. هرچند سپاهیان‌خو استند 
که سگان را ازهم جدا کنند نتوانستند. ازسر آفتاب تامحل چاشت بریکدیگر 
می‌زدند . آخرالامر سگان استجلویان زبادتی نمودند » سگان ذوالقدران را 
گریزانیدند . 
صدای فغان برفلك بلند شد و غلامان علی تکبیر الّه اکبر کشیدند و به 
میدان آمده و از آن جانب اردوانه بیگ به میدان آمده و نبرد نمووه » مرو 
میدان طلبید که ازاین جانب خان محمدخان می‌خواست به میدان رود وبهزاد 
بیگك غلام‌خان مر کب جهانده پیش آمده, سری فرود آورده»رخصت‌طلد. 
گفت: ۵ تونمی‌توانی علاج این را نمود. گفت: سرتوسلامت باشد. ارووازه 
یگ جوا گرجی رنگی را دید ؛پرسید از ا که توکستی ؟ گفت: من غلام 
بیگارییگی دیاربکر »داماد مرشدکامل : خان محمدخان. گفت : چرا خووش 
به میدان من نیامد ؛ مگر ترسیده است ؟ گفت : نو شأن آن ندازی که با او 
جنگك کنی » اگر حریف تو نباشم مرا علاج کرده» آنگاه و را طلبکن : 
نیزه بر نیزه یکدیگر انداختند . بعد ازچند طعن نیزه زد برحلق غلام خحان که 
از طرف دیگرش سر کشید و مرد میدان طبید . ۳ 
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تاخت نهودن‌سلطان سلیم 





حان محمدخان می‌حسواست که اسب بجهاند که قراخان سلطان پیش 
جهاند و گفت: توباش درپای علم که او را دست بسته‌بیارم به عدمت. رخحصت 
گرفته » آمد به میدان و بعد از مکالمه » به مجادله رسید » بعد از چند نیزه تو 
پوزهاراربودند وجند توپو زکوفتند برسروترگ یکدیگر. قراخان‌ان توپوز 
را وربند فترالك محکمکرده » دست برقبضه تیغ کرده » زد به قبضه توپو زکه 
توپوز را قلم کرده . گفت : بگیر از دست من . تابه خود ح رکت می کرد که 
باعلی گفت و زد بردوش راست ا وکه از زیر کتف چپش برق لامع شد . سر 
وگردن و يك دست او افتاد برزمین . صدای تکبیر برآمد . آن سه برادر از 
جای برانگیختند برسر قراخان حان و خان محمدنحانگفت : مگذارید . زدند 
برسیاه ذو القدر و جنگك عظیم در گرفت و درمیان جنگث خان محمدخان‌چون 
نهنگک در بحررزم غوطه‌عورده بودکه از برابرش قاتیمز بیگک پسرعلاءالدو له 
نمودار شد . بعد ازچند حمله زد ب رکمر شکه او را پرنیان کرده» صدای‌تکبیر 
رآمد . قراحان خان خود را رسانید به پای علم وعلم را قلم ساخت ۰ 

چون علم ذوالقدر قلم شد » شکست درایشان افتاد . دو برادر به صد 
فلاکت ازمیان میدان بدر رفتند. خان محمدخان » قزلباش را فرمو که اردوی 
ذوالقدر را تالان‌کردند تابه کنار آب درنا ومی‌خواستند دیگر ازعقب بروند» 
قراخعن حان‌گفت : ما به سنت مرشد کامل ود عمل می کنیم و ازعقب لشکر 
شکست خورده نمی‌رویم ۰ 

بافتح و فیروزی بشر گشته » همان ساعت فتح نامه نسوشتند به حدمت 
مرشدکامل فرستادند وچون آن خبر به شاه والاگهر رسید » حلعت سراپا از 
برای نحان محمدخحان وقرانحان خان و احمد سلطان و کلانیجان ترکمان وااز 
برای مین‌باشیان و یوزباشیان فرستاد ۰ 

اما از این جانب آن دو برادر رفتند با آن بی‌سامانی به خدمت پدر و 
شرح نمودند . از شنیدن آن خبر علاءالدوله تاج شاهی برزمین زد و گریبان 
رای ماتم تابه دمن دریده» عریان شده »در فراق فرزندانکه هفت پسرش 


و 
اردو ا نه بیک 
وقا تیمز بیگ 


شکست وفراد 
ذوا لقدر بان 





جنگ مجدد 
بسر ان‌علاء لدو له 
با قراخان 


۱ عالم آرای هنزعا 


را قزلباش کشته بودند و دو پسر دیگرش مانسده یکی محمدبیگ و دیگری 
شاهرخ بیگ کور . چهل روز ماتم فرزندان گرفت و سیاه پوشیده ۰ 

چون مدت سه ماه آن خبر رسید به سلطان سلیم که دو پسر علاءالد وله 
کشته شدند » سلطان سلیم بسیار دلگیر شده وچیزی نوشت به پاشای‌ارز نجان 
که اگرپسران علاءالدو له به جنکث قزلباش بروند» توهم ازيك طرف می‌روی 
به تاخت الکاء دیاربکر » تو ازيك طرف وایشان ازيك طرف . شاید تلافی از 
قزلباش بکنند . 

چون آن نوشته به عثمان" پاشای حاکم ارزنجان رسید » او نوشته 
سلطان‌سلیمر | فرستاد ازبرای‌محمدبیگو کورشاهر خ که‌| گراین‌مرتبه باز گشت 
خواهید کرد به دیاربکر » من نیز از جانب فرموده سلطان سلیم اراده تاخت 
قلعه‌های دیاربکر خواهم کرد . 

چون اجل ایشان رسیده بود ؛ خود سعی می کردند در کشتن خود : 
دیگر باره لشکر بسیار برداشتند و برسر قلعه قرا احمد؟ رو ان شدند و از این 
جانب عثمان پاشا برسر قلعه احمد سلطان قاجار آمده بود . چون این خبر به 
حان محمدخان رسید » گفت : احمد سلطان مرد باغیرت است» عارش‌می آند 
که مرا خبر کند » باهفتصد کس با دوازده هزارکس جنک خواهد کرد . و 
شش هزار کس برداشته به عزم شکار به جانب قلعه احمد سلطان روان شد . 

از آن طرف ؛ پسران علاءالدو له باببست هزار کس آمدند و دور قلعه 
را در میان‌گرفتند . قراخان خان درقلعه نبود » به جانب دیاربکر رفته بسود و 
محمودبیگك» عم‌زاده را نایب خود کرده بود وچون خبر رسید به محمدبیگک 
که در قلعه کسی نیست ۰ گفت : هرگاه اين قلعه را به تصرف خود در آوریم» 
دیاربکر را مسخر نمودن آسان است . پرش به قلعه نمودند که آن خبر رسید 


به قراخان خان . سبصد کس همراه داشت و هفتصد کس در قلعه بودند» بااین . 


سیصد کس الغار نموده » جون به نزديك قلعه رسیدند » کس فرستاد به قلعه 


۱ اصل ‏ شمان ۲- اصل : قراحمید ۰ 













۹ 


اد سس 


آمدن عثمان باشایر سس 


قلعه احمد سلطان 


۱۰:۳ 


که واتف باشید که اول شب وقت نماز شام و خفتن می‌شود» ما خواهیم آمد. 
محمود بیگک فرمود که تمام درعقب در ایستادند که قرانعان حان زد خود رابه 
میان لشکر ذوالقدر » تاخبردار می‌شدند و هب رکس سر راه می‌گرفت » بقتل 
مي‌آوروند ۰ تا آنکه سیصد کس ذوالقدر را کشته » داخل قلعه شدند و چون 
قراخان خحان داخحل قلعه شد » محمدبیگک و کور شاهر خ می‌خواستن دکه پرش 
کنند و ذوالقدری درمیان قلعه بود . چیزی نوشته برتیر بست و انداخت که 
چرا خود را بهکشتن می‌ده ی که آذوقه کهنه تمام شده است ونو هنوز نرسیده 
است ؛ اگر چند وقت درپای قلعه بنشینید» خود بیرون می‌آیند . ومحمدبیگ 
در فکر بود که چه کند. 
آمدن عشمان پاشا برسرقلعه احمد سلطان 
وشکست خوردن و دسیدن خان محمدغان به مدد احمدسلطان 
در وقتی که فتح کرده بود 

اما از آن جان ب که عثمان پاشا با دوازده هزار کس برسر احمد سلطان 
قاجار روا شد و آن‌خبررا از برای شیر بيشه دلیری آوردند . فرمود سپاه را 
که ه رکدام دو م رکب بردارند که می‌حواهم شبیخون به این مرتد بزنم که من 
یمد آراده این قسم جرأت نکند ۰ سپاه او تمام یکدل ويك جهت بودند. گفتند: 
هر کنجا که می‌روی با سردر قدمیم » ه رک س که بود و مر کب برداشته از قلمه 
بیرون آمدند . جاسوس پیش افتاد . سه منزل رومیان داشتند به آن قلعه که آن 
هجده فرسنکك راه را دوازده فرسنگك آمدند و در عقب کوهی فرود آمدند . 

چون اول شب شد که رومیان آمده از پیش قزلباشگذشتند و در پای 
آنکوه فرود آمدند . عثمان پاشا فرمود که جاسوسان بروند و خبری بیاورن" 
وخود فروآمد کی به خاطرشان می‌رسید که احمد سلطان ازبیم سر از برج 
و باره قلعه بیرون کند . چه جای آنکه برخیزد و استقبال آید ! 

چون فرود آمدند وم رکبان را زین برداشتند وخود به‌خاطر جمعبرهنه 
شدند که در آن انا احمد سلطان فرمود که قزلباش ازجای در آمدند» یه يك‌بار 
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خود را زدند بر آن دوازده هزارکس ۰ تا می‌خو استند که برخود بجنبند که 
دور خیمه عثمان باشا را درمان‌گرفتند و او راگردن زدند . سر او را برنیزه 
کردند وشمشیر کشیده در میان سپاه بی‌سردار افتادند وایشان اینقدر کار کردند 
که هر کس رانظر برمر کبی می‌افتاد» برهنه سو ارمی‌شدند وبه جانبارزنجان 
بدر می‌رفتند . درنیم ساعت آن قسم فتحی روی داده به امداد رو ح حضرات 
ائمه محصومین . وخیمه وخرگاه ومال و اسباب و گنج وغلامان وهرچه داشتند 
احمد سلطان صاحب شده باشش هزار سر بر گردید و داخل قلعه شد . 
وقت عصری از جانب دیاربکر دید که خان محمدخان به مدد او می 
آید . احمد سلطان فرمود که سرهای رومیان را پیشباز خان محمد خان بیگلر 
بیگی فرستاد وخود نیز به استقبال آمده » خان محمد خان چون آن مردانگی 
از او بدید » تحسین بسیار نمود واحمد سلطان شرح جنگ را بیان نمود . 
گفت : روی تو سفید» حقا که انساء۱ دیگری داری وحضرت شاه مکرر بافقیر 
فرمودند که اگر احمد سلطان بی‌تاب نبود درجنگ او را سپهسالار می‌ کردم » 
عیبی که دارد بی‌فکر است . 
باری سه روز ضیافت خان کرده » پیشکش بسیار از نظر گذرانید. روز 
چهارم می‌خواستند که به صحرای نرگس‌زار آن سرحد بروند که از جانب 
دیاربکر خبر آوردند که دبگر باره پسران ءلاءالدو له باسی هزار کس بر سر 
قلعه قرا احمد" آمده‌اند . خان محمد خان گفت : محمود بیکک عم" ما درقلعه 
است » اما معلوم نیست که او سر کله تواند زد باذو القدر . همان ساعت سوار 
شده » راه قلعه قرا احمد" در پیش گرفته » راهمی شد که از آن طرف قراخان 
خان شب‌ها بیرون می آمد برسر ذوالقدر می‌ریخت و دستبردها می‌نمود ۰ 
فا روز بیستم بود که خان باقزلباش آمده » دربرابرسپاه ذو القدرفرود آمد 
یز وبعد از رسل و رسایل‌کار به جنک قرارگرفت . از دو جانب سپاه ذوالقدر و 
ضن قزلباش در برابر یکدیگر صف کشیدند . بعد از صفوف قتال » از جانب سپاه 
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زوالقدر کور شاهر خ ازمحمد بیکث برادرش رخصت گرفته » به میدان آمد و 
مرو میدان طلبید . از قضا جوانی بود استاجلو . نام او نیز کور شاهرخ بود ۰ 
م رکب پیش جهاند وسر فرود آورده به خان گفت که چون هم‌چشم من‌است » 
می‌خواهم که رخحصت بدهی که به میدان رفته ببینم اقبال استاجلو غلام علی به 
اقبال کور شاهر خ غلام‌عمر چه م ی کند؟ خان خنده زد و گفت: برو که حضرت 
مرتضی علی یار و باورت باشد . 
کور شاهر خ ذوالقدر طرید نبرد می‌نمود و گفت : ای خان محمد خان 
استاجلو ! بیا به میدان که خون هفت برادر خود را از استاجلو می‌خواهم ! 
در آن انا کور شاهر خ استاجلو جهاند در برابرش. مثل حود واحدالعین را 
دید » گفت : بکو چه کسی ؟ گفت : مرا کور شاهر خ استاجلو می‌گویند . 
بعد از گفتگوی بسیار » نیزه بر نیزه یکدیگر انداختند ۰ در نیزه برابر ‏ عیی‌یدن 
شدند و دست به تیرو کمان بردند ۰ در آنجا برابر شدند . هردو تیغ از میان . کورناهرخ 
کشیدند . روی یکدیکر نهادند . آنقدر تیغ برسر هم زدند که تیغ هردو ذره وم 
ذره شد و دست بر کمر زنجیر یکدیگر بند کردند و عنان اسبان بررگردانیدند 
و کور شاهر خ استاجلو یاعلی مددگفته» کنده او را از زین وبر زمين زده وبر 
روی سینه‌اش نشست و دست (و) گردنش را محکم بست که سپاه ذوالقدر 
می‌خواست که از جا در آید . کور شاهرخ فریاد کردکه اگر حرکت خواهید 
کرد » سرش را از بدن جدا می‌کنم . از واهمه حرکت نکردند . چون کور 
شاهرخ را از میدان بیرون برد که از آن جانب محمدبیگ گفت : ماسی‌هزار 
کس داریم؛ چرا جنگ مغلوبه نکنیم» بعد از گرفتاری برادر؟ دست وشمشیر 
خون جکان کردند و زدند خود را براستاجلو . قراخان خان چرخچی بود . 
زد خود را بر آن قوم اشرار و بزن بزن گرم شد . خان محمد خان دست 
برتیغ کرده یاعلی مددگفته » زد حود را برسپاه ذوالقدر وجنکث مغلوبه شد . 
از دوجانب جنگ می کردند که شب برسر دست د رآمده طبل با ز گشتن زدند. 
از هردو طرف دست از جنگ کشیدند و چون شب شد. کور شاهرخ را 
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آوردند به خدمت خان محمد خان. به قراخان خان‌گفت : ای برادر بکش این 
حرام‌زاده را . فرمود که تا گردن زدند . 

7 اما بشنو که درمیان اسکندرخان بیات که الکاء او در آن حوالی بود » و 

تک علاءالدو له رابه او دوستی قدیم بود. و دراین وقت دو کلمه نوشت به‌اسکندر 

ی خان که میان ما وشما دوستی است . به ایین حوالی آمده‌ایم . جرا ما را مدد 
نمی کنید وبه این جماعت که به ایشان در جنگٌیم چون در ایسن سرحد منتقل 
شدند » سر برسر شما نیز خواهندگذاشت . همه حال » اگر مدد خواهیدکرد» . 
آذوقه نداریم . آذوقه نیز ازبرای ما بیارید وهر کس دیگراگر خواهند آورد؛ 
از او نیز خواهیم خرید . رسید آن نوشته به حدمت اسکندرخان و اوبا ریش 
سفیدان خود گفت که حق‌بر طرفمحمدبیک است» زیرا که ازدو لت‌علاءالدو له 
هیچ کس با ما قدرت دشمنی نداشت . اگر همراهی به او نکنیم دیگر کی 
خواهیم کرد ؟ پسرسید که قزلباش چند همزار کس‌اند ؟ گفتند : ده هزار کس 
خواهند بود . گفت : سی هزار کس ذوالقدر حریف ده هزار کس قزلباش 
نخواهند شد ؟ این چه ستم است ! او نیز ده هزار کس از کردان بانه » سرحد 
دیاربکر برداشت به پای قلعه قرااحمدا راهی شد که زاین جانب جاسوسان 
آمدند وشرح را عرض کردند به خدمت خان » که اسکندرخان سه روزدیگر 
خواهد آمد . 

قراحان خان گفت به خان محمدخان که ای برادر» آمدن کردان وداخل 

سپاه ذو القدر شدن صرفه ما نیست . می‌باید من بروم ۰ تو اینجا باش یاتو برو 
من اینجا باشم . گفت : امر از خان است . من سه هزار کس برمی‌دارم و می 
روم به استقبال اسکندرخان خیره سر . گفت : خدا پار توباد . سه هزار کس 
برداشته» آن چنان رفت به استقبال اسکندخان که هیچکس از ذوالقدرخبردار 
نشدند . 


روز دیسگر از برابر گرد شد و گرد فرو ریخت . علامت آن نمودار 
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زنل رشان گفت که یکی بروه و شیر بیاورد که کدام سردار اس که 
به استقبال ما می آید . بعد از خبر گفتند که خان محمد خان است که پسران 
علاءالدو له را کشته است . به استقبال شما آمده که مبادا شما بشنوید و فرار 
نمائید . اسکندرخان چون این را بشنید ۰ باور نموده سراسبان را برگردانیده 
و آذوقه رابه جای‌گذاشته» فرار نمود که قراان خان" هزار کس ایشان رابفتل 
آورده » چون سنت نبود که از عقب برود » بر گردیده » آن خواسته بسیار را 
برواشته» به خدمت خان محمد خان" بر گردید. خان ازفتح برادر بردارشده, 
فرمود او را باعزت تمام داخل بار گاه کردند . 

چون آن خبر رسید به محمد بیگ ذوالقدر » آه از جانش بسر آمده ۰ 
فرمود که طبل جنگ زدند که فرداکار را یکرو می‌کنم یا من همچو برادران 
کشته می‌شوم یااین جماعت را از پیش برمی‌دارم . 

آن شب تاصبح از دو جانب در کار سازی جنکت بودند.. چون روز 
دیگر نیراعظم آفتاب عالمتاب سرزد ۰ آن دو دریای لشکر در برابر یکدیگر 
صف کشیدند و دو سپاه از جای در آمدند و زدند بریکدیگر وقراحان خان 
چرخچی بود » کند آن سپاه را وگرم جنگ بود . وقتی خبردار شد که هیچ 
کس در عقب سرش نبود . برگشتن را صلاح ندید و زد برسپاه ذوالقدر واز 
آن طرف سر بر آورد . با خود گفت حال از طرف دیگر خواهی رفت . بار 
دیگر زد برسپاه و هرمرتبه سی چهل زین خالی می کرد لو دراین اثنا رسید بر 
جوانی » بافر و شکوه بود » زد برفرق سرش که تا روی پستان برهم شکافت 
و فغان از لشکر ذوالقدر برحاست و گفتند که محمد بیکگ" » پسر علاءا لدو له 
را کشتی » وبرهم خورد آن سپاه و عنان‌گریز معطوف داشتند وخان محمدخان 
از عقب تاخت تا به کنار اردوی ایشان رسید و ازعقب ایشان می کشتند و می 
رفتند تا به کنار آب درنا » چهارده هزار کس را بقتل آوردند وخیمه وحرگاه 
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و سراپرده و مال و اسباب ایشان را تمام صاحب شدند . با فقح و فیروزی بر 
گردیدند ورفتند به دیاربکر و دیگرباره فتح‌نامه نوشتند به خدمت شاه(عا)لی 
قدر» شاه‌اسمعیل . حضرت آن دو برادر را با ریش سفیدان فزلباش شفقت‌و 
خلعتی بیش ازپیش فرستاد ۰ 

و از آن جانب جون‌سپاه شکست خورده؛ رفتند به البستان وقلعه درنا» 
وخبر فوت آن پسران را به علاءالدو له دادند » این مرتبه نمد سیاهی پوشیده 
ونمد سیاهی بردوش وبر سرگذاشت و امر فرمود که دیگر نقاره و ساز نزنند 
ومدت يك هفته تا کمر درخاك نشسته بود ۰۱ 

بزرگان ذوالقدر رفتندبه خدمت علاءا لدوله وگفتند : چرا اوجاق خود 
راکور می‌کنی ؟ امروز فرزند زادگان را برسانی ۰ پسران ساروقبلان و پسر 
کور شاهر خ را چون تو تربیت بکنی» شاید به جایی برسند وچون تو درمیان 
نیستی » اوجاق تو برطرف می‌شود . 

علاءالدو لهگفت : پسران ساروقبلان هردو فوت شده‌اند پیش از پدر ؛ 
مگر پسران شاهر خ بیکث را تربیت نمایم. بیارند او را . چون رفتند که او را 
ببارند » دیر کردند . علاءالدو له گفت : چرا نمی آرند ؟ چون مشخص کردنده 
پاسپاه بود وهمراه پدر رفته بود . قزلباش او را کسیب کرده برده بودند. 

چون این سخن گفتند» آه ازنهاد علاءالدو له بر آمده ماتم را تازه کرد 
وگفت : خانه ذوالقدر حراب شود که خانه مرا حراب کردند » طفل دوازده 
ساله را چه‌کار بود نتوانستند بیرون آوردن این جماعت خانه حراب . اما او 
را در نوحه و زاری بگذار و ازاین جانب از شاه عالم پناه بشنو" 

خواستن شاه‌اسمعیل 
دختر عابد.ین خان شاملو خواهر دودمش‌خان دا 

چون شهربار گردون وقار به جانب تبریز تشریف شریف ارزانی 

فرمودند » دختری داشت عابدین خان شاملو » که خواهر دورمش خان بوده 


_ 
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باشد . حدای عالم آن چنان حسن وجمالی به آن يکانةٌ آفاق شفقت فرموده 
بو که مصوران چین وختن اگر خواهند سرموی او رابه قلم موی بکشند » 
قدرت ندارند . آن حضرت » آن خورشید او ح عصمت را عقد بسته به برج 
سعادت خویش در آورد. آن یکانه صدف سعادت » گوهر با شاهو ار حامله 
کرولد ۰ 

و دراين انا خبر آوردند از بسرای آن حضرت که از جانب خراسان 
ایلچی می آید از نزد سلطان حسین میرزای بایقرای»پادشاه کل خر اسان؛ و آن 
حضرت‌فرمودند که استقبال نمودند و حمیدبیکث جغتای رانزد حضر ت آوردند 
و مبارك باد سلطنت آن حضرت نموده و پیشکش بسیار آورده بود از نظر 
گذرانید . آن حضرت فرمودند که مگر سلطان قاعده سروری نمی‌داند » چرا 
نامه ننوشته » قاعده سروری چنین نمی‌باشد . اما آن حضرت فرمودند که 
سلطان مراد باما غدری کرده » برویم به جانب اصفهان 

جون حضرت به جانب اصفهان روان شد » آن حضرت را در اصفهان سلطان سلیم و 
بگذار و از جانب سلطان سلیم بشن و که سلطان بایزید را فرزند نمی‌شد . از ك 
حضرت باری تعالی فرزند می‌خواست که تاج و تخت عثمانی بعد از او به 
دیگری منتقل نگردد و مدام نذر و نیات قبول می‌کرد و به هربقعه و آستانه 
می‌شنید که مرقد مردخدائی است» برسبیل نذر شمع‌های معنبر وزر وقندیل‌ها 
می‌فرستاد وخود به زبارت می‌رفت به تکیه حاجی بکتاش ولی نذر بسیار 
برده ومریدان‌او رانوازش می‌نمود. اتفاقاخاصه‌ای داشت ازجماعت چ رکس» 
نازنینی بسیار مقبول وصاحب جمال بود ۰ . او حامله شد . بعد از وضع حمل 
سلطان سلیم را زائید وسلطان بایزید به دیدار او شادمان و امیدوار گردیسد و 
خیرات بسیار به درویشان داد و چون هفت سال از عمر نامبارلك اوگذشت و 
سلطان سلیم در صغر سن بسیار بد قهر و بد مهابت بود جون مار ررقم مدع 
درحرم از آزار او زهر قاتل به حرم می‌رسید و پدر از او بسیار آزرده بود و 
هیچ آثار رحم در او نبود و هر مرتبه که او را می‌دید » روی می‌گردانید . تا 


ات شک یت 


زاده شدن 





عالمآرای صفوی 


روزی دو نف رکنیز مقبول را بقتل آورد به ضرب توپوز و سلطان بایزید خاطر 
هردو را بسیار می‌خواست و از استماع آن معنی بسیار برخود پیچید. فرمود 
که او را پنجاه تازیانه زدند. آخرء همشیره سلطان بایزید التماس نموده اورا 
بیرون برد وقبصر آمده به بارگاه » بسیار دلگیر و آزرده بسود ۰ وزیر اعظم 
احوال آزردگی سلطان را پرسید . او شکوه سلطان سلیم نموده گفت : من 
می‌دانم که این حرام زاده چهدلی دارد وهیج رحم؛ دای عالم‌گویا در دل او 
خلق‌نکرده وهرمرتبه که اورا می‌بینم‌بدنم می‌لرزدکه‌گویا قاتل من‌خو اهدبود. 

وزیر اعظم هرچند که خحواست کینة او را ازدل او بیرون کند » بس که 
آزرده بود برسر شفقت نیامد وجون ده سال شد » روزی منجمان در خدمت 
قیصر بودند . سلطان بایزید می‌خواست احوال خود را ببیند و میانه خویش 
را بافرزند خود امتحان کند که ازپسر آزاری به او می‌رسد ؟ آیا عاقبت‌چون 
شود ؟ بامنجم گفت که ببین شخصی را درنظر دارم » دل او را ببین بامن‌چون 
است » اکر او را بزرگ کنم و دست بدهم با من غدر نخواهد کرد ؟ منجم 
نمی‌دانست که ميانة پسر و حود است . چون نظر کرد » بعد از تأمل بسیار » 
عرض نمود که زنهار حضرت اعتبار به آن شخص که نیت کردند و فرمودند؛ 
ندهند که اگر دست‌بیابد به وجود حضرت صاحب سعادت نعوذبالته آزاربلیغ 
راز 

قیصر فرمود که ظاهر است ومن به يقین می‌دانم چنین است . چون به 
حرم آمد » قفا را خونی هم کرده بود و به قیصر عرض کردند . سلطان سلیم 
را طلبید و تویوزی در دست داشت از روی قدرت زد بسرسر سلیم .ار چه 
نشکست ‏ اما مدهوش افتاد . گمان شد اهل حرم را که سلیم تسلیم شد. قیصر 
نیز باور نموده » فرمود که ببرند و دفن نمایند وچون از نظر قیصر بردند» او 
را فصد کردند » دیده‌گشود . خوشحال شدند و گفتند : دیده بپوش که فکری 


از برای تو بکنیم . دیده پوشید . او را پنهان کردند و در آن انا غلام ده ِ 
ساله‌ای بیمار بود فوت شده بود . او را آوردند وبه جای سلیم چادر سفید بر 
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سر کشیدند و درباغچه حود کفن کردند و بعد از آن‌بردند به گورحانه وبه‌اعزاز 
تمامادفن کردند . هرچند باشد » قیصر دلگیر شد . اما سه دختر داشت و پسر 
دیگر نداشت و برادر زادگان داشت » گفت : اگر خدا مرا پسری نداد» یکی 
از دختران خود را به بر ادرزاده‌های خود بدهم واو را و لیعهد خود گردانم. و 
بانوی قیصر وخواهرش با دو کنیزك از آن خبر داشتند . دیگر هیچ کس از 
ابن معنی خبر نداشت و تا مدت هفت سال سلطان سلیم را در لباس دختران 
داشتند درحرم خود . 

روزی سلطان بایزید آمد به حرم و خواهر خود با آن بانوی بانوان 
همراه بایزید در حرم بودند و سلطان بایزید باغ خوبی داشت دراندرون حرم 
وقیصر با دو کنیزان گفت با یکدیگر کشتی بگیرند . دو کنيزك به‌هم چسبیده » 
با یکدیگر به تلاش در آمدند . سلطان را خوش آمد . فرمود که دوتا [دوتا] 
به هم کشتی بگیر ند. هر کدام که نیفتاد اورا جلدو بدهم. تما به‌یکدیگردو یدند 
الا دو کنیزك ماندندکه به‌هم کشتی نمی‌گرفتند . قیصر فرمود که چرا شما به‌هم 
نمی‌چسبید ؟ آن دوتا نیز به‌هم چسبیدند . اتفاقا از آن دونفر یکی سلیم بود . 
دوید به طرف کنیزی و گرفت او را و فرو کشیده » انداخت . قیصر دید که 
این دختر به روش مردان کشتی گرفت . پادشاه فرمود که او را پیش آوردند . 
چون پیش آمد . گفت : این دختر نیست » این مرد است . رفتند که ملاحظه 
نمایند که حواهرش گفت: قربان بینائی‌تو شوم. این‌سلطان‌سلیم فرزندشماست! 
چون این را بشنید » رنگك از روی قیصر رفت . لاعلاج شد . جوان هجده 
ساله" را چون از پای در آورد ؟ یال و بال از یکدیگر بدر رفته است. رخسار 
به طریق خورشید تابنده . چون سلطان سلیم را آوردند » پای پدر را بوسیده. 

حاصل » » که آن خبر در استنبول شهرت یافت که سلطان سلیم زنده 
بوده » این قسم توطثه کردند بودند اق در و آمدبه حدمت 
21 و جوال معلوم نموده کفت :| آنچه بود به وزیر اعظم رک : صاحب 


۱ اصل : سال 








۱۵6۲ عالم آرای صفوی 


سلامت. چون خواست خدای عالم چنین بود که اوزنده بماند و اوجاق پادشاه 
روشن باشد. نقاره بشارت زدند. روز جمعه قیصر سوار شده » رفت به‌مسجد 
جامع که نماز کند وچشم مردم قسطنطنیه به سلطان سلیم افتاد با آن یال و بال 
و فرو شکوه او را دبدند . حوشحال‌گردیدند . 
چون بیست وپنج ساله شد » عرض شد که چند مرتبه کتابت نوشت بر 
پسر ان علاءالدو له و ابشان رابه‌تاخت قزلباش به‌دیار بکر فرستاده تا کشته‌شدند. 
چون خبرقتل پسر ان‌علاءالدو له رسید به سلطان سلیم» سی هزار کس برداشته؛ 
از راه ارزنجان آمده . پاره‌ای تاخت و تالان۱ نموده. تا آن خبر به خان‌محمد 
خان می‌ر سید که سلطان سلیم بر گردید ورفت به جانب استنبول . اما خرابی 
بسیار کرده بود وخان محمد خان آزرده و دلگیر » فرمود مرادبیگک استاجلو 
را طلبیدند» مرادبیکک در آن وقت درقلعه بود باسیصد کس وصد کس برداشته 
از قلعه بیرون آمد که به‌عدمت خان بیاید وسه منزل‌بود آن قلعه تا قلعه‌پره‌جوك؛ 
ودرقلعه‌پره‌جوه احمد سلطان قاجار می‌بود. چون يك منزل بیرون آمد» رسید 
به‌محل آب وسبزه ونر گس ولاله‌زار بود. گفت : + امروز دراینجا مه ۳ 
و فردا ار به راه می‌رویم . جوانان استاجلو کفتند : امر از شماست . 
ایشان دا ددعیش وشکاد بگذار 
و و چند کلمه از جالب مصر دسلطان قانی‌سا بشنو 
سلطانقا نیما که‌چون درمجلس اوسخن ازشجاعت‌درمیان آمد. ازهر کجاسخنی گفته 
شد. تا اینکه سخن ازپسران علاءالدو له درمیان آمد که دردست خان‌محمدخان 
کشته‌شدند وازشجاعت شیخ اوغلی‌سخن درمیان آمد. غلامی ازغلامان‌حبشی 
سلطان‌قانی‌سا دربار گاه حاضر بود. گفت: اگر شاه‌اسمعیل را می‌دیدم» اورا از 
روی‌مر کب می‌ربودم و به‌حدمت‌سلطان می آوردم . و ازقضا از جمله صوفیان 
ساسله شیخ صفی در آن مجلس حاضر بود » نتوانست که آن لاف را از او 
بگذر اند. گنت: زنهار که درشمشیروروز پهلوانی وشجاعت‌نام آن شهریار را 





۱ اصل : طالان 


۹ 
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کسی نمی‌تواند برد که درعالم هیچکس درمیدان بااو برابر نمی آید. البته که 
مغلوب او خواهد شد . 

حبشی را چون آن سخن به‌گوش رسید » گفت : اگر دراین‌جا می‌بود 
او را مثل کر باس از یکدیگر پاره می‌کردم . آن صوفی پا کیزه اعتقادگفت : 
چرا لاف و گزاف می‌زنی ای حبشی ؟ شاه اسمعیل بهادرخان را تو ندیده‌ای 
و او ظل‌الله است . چندین هزار غلام حلقه به گوش یکرنگت دارد که از آن 
جمله یکی خان محمدخان حاکم دیاربکر است . با او کسی دست و بغل‌برود؛ 
می‌داند که شجاعت وچاشنی حضرت شیخ اوغلی تا کجا است . 

آن حبشی را دریای غضب به تلاطم در آمد و گفت : رفتم که سر خان 
محمدخان را بریده » به فتراك بسته » از برای سلطان قانی‌سا بیاورم تابداند که 
غلامان او را شجاعت تا کجا است! سلطان قانی‌سا از او دلگیر بود وبهانه‌ای 
می‌خواست که او را ازپای در آورد وچون این سخن از اوشنید » گفت : ای 
بدبخت چرا چنین لاف‌ها می‌زنی ؟ گفت : بر سر عزیر تو قسم که لاف نمی 
زنم ومی‌روم . گفت : اکر بروی و آنچه می‌گویی از عهده آن بیرون آیی » 
ترا بزرگ مرتبه و ریش سفید سی هزار غلام حبشی خواهم کرد . 

چون سیاه این را شنید » ازجا جست. سیصد حبشی را از تابینان خود 
همراه برداشته» راهی گردید باسیصد دیو دژم که ه رکدام راقد برفاك می‌رسید 
و کره‌های بازو مثل ران هیون و برهنه و ژولیده مسوی وتنوره پوست شیر و 


چرم‌گاو بسته و خنجر کردی کج برمیان زده . اما این غلام سعدان نام که سر 


کردة ایشان است» دو تنه ابشان است! وچشم‌ها چون مشعل درحدقه می‌گردد. 
براسبان کوه ناد سوار شده » مثل کوهی بر کوهی سوار شود . سلطان‌قانی‌سا 
گفت : خوش؟ آن زمان که بر آید به‌يك کر شمه دو کار .با کاری می‌سازد يا کشته 


می‌شود . 
چون از مصر بیرون آمدند » همه‌جا می آمدند تابه حلب رسیدنسد و 


۱- ندخه : مقابل دوسه ایشان است ۲- نسخه : چه خوش 








36 عا ما رای صفوی 


عربت سعدان ‏ خیرالدین پاشای حلب سه روز ایشان را ضیافت نموده » بعداز سه روز » بلد 
ی همراه ایشان کرد تا به کنار آب پره‌جوله. چون به آن جا رسیدند وقت‌عصری 
محدخان . بودکه مرادبیگك درشکار بودکه دید ازيك طرف‌گرد برخاست. یکی راگفت: 
برو ببین که البته از جماعت ذوالقدر خواهد بود . چون دشمن دیگر در این 
جانب گمان نداریم . فرستاده چون نزديك رسید » علامت سیاهان را دید ؛ 
عنان مر کب برگردانیده آمد به نزد مرادبیگک که سبصد کس تخمینا خواهد 
بود . آن صد کس گفتند که ما اسلحه جنکث در برنسداریم . حال صرفه ما در 
جنک نیست . خود رابه احمد سلطان قاجار برسانیم . 
مرادبیگک گفت که اگر این‌کار بکنیم ؛ دیگر درهیچ بارگاه و محفل از 
ننگث سربرنمی‌توانیم آورد. لاعلاج عازم جنگ شدند واز آن جانب» سعدان؛ 
غلام قانی‌سا رسید . حبشی را فرستاد که احوال معلوم کند و آن غلامحبشی» 
چون کوه سیاه که بر کوه دیگر سوار باشد باآن مهابت پیش جهانده » احوال 
معلوم مود . مرادبیگک گفت : شما چه کس‌اید ؟ احوال حسود رابگو ید » ما 
نیز احوال خود را عر ض کنیم . حبشی شرح خود راگفت . مرادبیکث فرمود 


بر خوردسعدان 3 خبر به سعدان حبث سید ْ 
ی چون آن خبر ‏ حبشی رسید » م رکب کوه پیکر را به‌میدان 


جهاند ومرد میدان طلبید. مرادبیگ گفت : یکی برود به جنگ این سیاه تامن 
روش جنگ این سیاه را ببینم. جوانی به میدان تاخت . هنوز پنجاه گام مانده 
بود که برسد که حبشی حلقه را از کمر بدر آورد و به سرانگشت به گردش در 
آورده » کند داده آمد برییخ‌گوشش خورده » چون برق نصف سرش رابدرن 
برد. آن جوان ازمر کب درغلطید . مرادبیگک چون چنان دید» نیزه راربوده 
مر کب را جهاند که به میدان داخل شود . نوبت دیگر حبشی حلقه رابه‌جانب 
او انداخت . مرادبیکگ به عقب خوابیده» گذشت شت از روی سینه‌اش» برخاست 
و برروی زین نشست که نوبت دیگر انداخت . این مرتبه دیگر نیز به‌روش 
دیگر رد نمود . وخود را به نزديك رساند که حبشی» نیزه‌دارخود را اشاره 


۹_ 
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نمود و نیزه از او گرفت و مراد بیگک چون به نزديك رسید » طرفه دسوی را 
دید » سلام داد . او نیز از روی مهابت و صلابت جواب باز داد . مراد بیگك 
گفت : شمارا باما چه عداوت است ؟ این تانعت دور و دراز البته سبی‌دارد 
که این بیابان ریگث روان را بریده‌اید . 
اوگفت: دربارگاه سلطان‌چون سخن ازشجاعت قزلباش گذشت و گفتند 
که خان محمد خان پسران علاءالدوله را بقتل آورده وچنین وچنان کرده است 
۷ به دیاز یکر آمده که خان محمدنخان را بهمیدان طلب کنم و او رس 
را گرفته پبرم به مصر به خدمت آقای خود ۰ حال به‌تو برخوردم . مراد بیگك 
گنت : من غلام خان محمد خانم» با من جنگث کن و اگرفرصت یافتی بعد از 
آن برو به آقای من جنک کن . مراد بیکث نیزه را حواله سینه او نموده که 
دست زد و سنین؟ نیزه مراد بیگث راگرفته » نعره‌ای ازجگر بر آورد ونیزه را 
به زود از کف مرادبیکگ کشیده بدور انداعت . دیگر دست به حربةٌ دیگر 
نکرده» دست به‌مثل‌شا خ چنارزد و گریبانمرادبیگث راگرفت که‌ازرویمر کب 
برباید. مرادبیکگفت: ای" نامرد خود رابه دست این دیو می‌دهی؛ نعوذبالله» 
۱ شمشیری به‌کارش کن . کشید تیغ خونریز را تا او می‌رفت که به زور در آید 
و مرادبیکگ را از روی زین برباید که زد تیغ را برزیر بغل برهنه‌اش که چون 
خیار قلم کرد و سعدان ازمر کب در گردیده » برزمین افتاد . 
جون آن سیاهان آن ضرب دست دیدند ‏ گفتند که واویلا که شجاعت 
عبث شهرت نمی کند . عنان‌گریز بررگردانیدند . مرادبیگک سر در دنبال ایشان 
گذاشته» صد وهشتاد کس از آن زنگیان انداعتند و بیست کس را زنده‌گرفتند. 
چند کس دیگر زدندبه آن دشت و بدر رفتند. مرادبیگ سرسعدان غلام‌قانی‌سا 
را بریده » برسر نیزه کرده سرهای دیگر را بار مر کبان نموده » اتفاقا که سیاه 
حبشی نیم من طلای نساب طوق و حلقه‌ای که در بازو انداخته بودند و براق 
کمر خحنجرشان می‌شد » با اسلحه و سرها در مر کبانشان بسته و عنان مرکبان 











۱- عنی : داوطلبا نه » نسخه : داوطلب گردیده ان رن 








استقبا ل‌مردم 
دیار بکر از 


مراد دبک 


ِا عالم ارای صفوی 


مصری را کشیده وبیست نفرزنده را دوشاخه کرده»در قلعه‌پره‌جو لا حمدسلطان 
قاجار يك فرسنگک استقبال نموده » همان دم قاصدی فرستاد به دیاربکر به‌نزد 
بیگلر بیگی»خان محمدخان که مرادبیگ را چون خان طلبیده بود و باصد کس 
می آمد که در فلان شکار گاه درشکار بود که سیصد حبشی به رسم دستبرد آمبده 
بودند که تاخت دیاربکر نمایند وخان راگرفته » زنده به حدمت قانی‌ساد ملك 
مصر ببرند . به مراد بیکگك برمی‌خورند . سعدان.سر کردة ایشان را می کشد و 
صد و هشتاد زنگی دیگر را به قتل می‌رساند و بیست نفر را زنده گرفته » به 
خدمت می آید . 

ازاستماع این خبر زنگگ ازدل خان محمدخان رفته» فرمود که هر کس 
سر مرشدکامل را دوست می‌دارد » به پیشباز مرادبیگ برود وهر کس در دبار 
بکر بود بیرون آمده . ان فرمود که نقاره خانه را بار کردند و کرنای خانی 
به استقبال بردند ويك دست خلعت باتاج وطومار و جنه‌های رصع با خفتان 
حضرت شاه اسمعیل که به حان شفمقت نموده بود با شمشیر و کمر (و) خنجر 
مرصع واسب بازین زر بامنصب سلطانی و علم (و) وشاق نامه را به استقبال 
مراد سلطان فرستاد و چند دست لباس سراپا مندیل تمام زر » وقبای زربفت و 
به آن طمطراق پیشباز او کردند وچون داخل شهر شدند که از هجوم خلایق 
زلزله در آن شهر افتاد. چشم مردم دیاربکر که به آن تر کیب‌ها افتاد باوجودی 
که در بندبودند» و اهمه می کردند و تحسین مرادبیکگ می‌نمودند تا آمدند داخل 
بار گاه شدند . 

چشم خان که برسر سعدان افتاد چون خم اتو کشی » موی سرژو لیده و 
و آن حلقه‌های چشم و روی بزرگ کم مو . 

مرادبیگ سر را آورد و درپای نخان انداخت. خان تحسین بسیارنمووه 
ويك دست خلعت دیگر درحضور بخشیدو از آن‌جماعت‌زنده‌احوال‌پرسید. از 
اول تا آخر از برای خان نقل نمودند و هر کدام که شیعه شدند » ملازم خود 
نمود وده نفر که قبول نکردند بازنجیر و دوشاخه باسر سعدان وپاره‌ای از آن 








خواستن شاه اسمعیل دختر عابدین خان شاملو...را ۱۷ 


سب ِ ِ دك 





غنیمت به جانب تبریز به خدمت شاه روانه کرد . 

چون به تبریز آمدند» شاه به جانب اصفهان رفته بود. از آنجا متوجه 
اصفهان شدند و به نظر آن شهریار آوردند و احوال چند از آن حبشیان‌پرسید. 
از اول تا آخر آنچه بود » عرض نمودند . آن حضرت فرمودند که آن دهنفر 
را ازبند رها نمودند» خلعت دادند. فرمود : اگر می‌روید خدا همراه و اگر 
می‌مانید شما را ملازم خود می‌کنم . هفت نفر چون آن مروت را از آن شاه 
دیدند » غلامی آن حضرت را اختیار نمودند . فرمود که هر کدام را سیصد 
تومان زر نقد دادند که یراق خود را بگیرند و در رکاب آن شهریار باشند و 
آن سه نفر [را] هر کدام سیصد تومان دادند و روانه نمودند . 

اما اول از آن صد نفر بشنو که چون شکست خورده به مصر رفتند » 
چون به مصر رسیدند » آنچه دیده بودند » به عرض قانیسا رسانیدند . سلطان 
فرمود که هر گاه این قسم شجاعت نداشته باشند» دوازده هزار کس چون صد 
هزار و دویست کس را از پیش برمی‌دارند ؟ ! بعد از مدتی آن سه نفر نیز 
آمدند و تعریف شاه را بسیار نمودند. 

ملك مصر غایبانه محب و دوستدار شاه عالم پناه گردید . فرمود مردی 
سخندان و زبان فهمی را باید فرستاد به حدمت شیخ اوغل ی که اظهار دوستی 
ومحبت نموده» عذر این حرکت سیاه راخواسته که این‌سلسله بسیار بزرگ و 


اظهار دوستی 
قا نی سا به 


شاه اسمعیل 


نجیب است . از تحفه‌های مصر ومغرب و روم وفرنگث وزنگبار از همه قسم 
تحفه جدا نموده » به رسم نذر ببرند و ایلچی راکار سازی نموده راهی شد . 
او دا در دراه بکذار 
از این جانب از فرستاده خان بشذو 

چون آن حضرت فرستاده ان محمد خان را روانه نمود » يك دست 
خلعت سراپای‌پوشیده خود را ازتاج مرصع‌تامر کب وشمشیر مرصع ازبرای 
خان فرستاد و حلعت شاه آمد » خان پوشید . 

بعد ازچند روز خبر آوردند که سلطان سلیم دیگرباره آمده تاخت آن 


ققزن زا 





۱9۸ عالمارای صفوی 


طرف آب پره جول نموده » بر گردیده. خان می‌خو است که سوار شود که در 
آن‌شب تب کرده بیمارشد. فرمود که بروند به جانب قرا احمد" ازپی‌برادرش 
قراخان خان که او سپاه بردارد و برود بتاخت ارزنجان و درتلافی تاخت‌سلیم 
آن چنان خرابیی‌بکند که هرگز آبادان نشود. رفتند و قراخان خان را آوردند. 
چون به خدمت برادر رسید » سجده نموده سرفرود آورده. گفت : ای قرداش 
این نامرد دو مرتبه آمده است و هربار خرابی بسیار و پسر و دختر و مال و 
اسباب رعیت را برده است . می‌خواهم بروم » بیمارم.نمی‌تو انم صبر نمود . 
سرت را می‌نازم ای برادر » کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من , می 
خواهم که بروی و کاری بر سر قبصر زاده خیره سر بیاوری که دیگر آرزوی 
تاخت‌و تالان نکند. گنت : منت دارم . اگر سلطان سلیم رفته باشد» ازعتب 
بروم ؟ گفت ننه. ازعقب مرو. تاخت حوالی ارزنجان می کنی و برمی‌گردی. 
ده هزار کس همراه او کرد و روانه نمود . احمد سلطان را نیز فرمود که 
پیشرو و چرخچی باشد. با آن ده‌هزار کس رفتند به جانب ارزنجان و تاخت 
آن دبار . 
تاخت نمودن قراخان خان 
ارز نجان دا دخبر از برای سلطان باپزید قیصر 
و سلطان سلیم بسر او دفتن 

اما چون قراخان خان با آن سپاه از آب پره جوكك گذشت ‏ به هرجاکه 
می‌رسید از ترس شمشیر قزلباش» مردم آن سرحد » دست زن وفرزند خود را 
گرفته به قلعه‌های جبال می‌رفتند و مال و اسباب و گله و رمه ایشان را قزلباش 
غارت می‌نمودند . چون پنج روزه ارزنجان رسیده » خبر به پاشای ارزنجان 
رسید که قراخان خان با دریای لشکر به تاخت ارزنجان می‌آید . ده روز بود 
که سلطان رفته بود . پاشای ارزنجان گفت : بروند و در این حوالی هر کس 
که باشد خبردار نمایند که خود را به قلعةٌ ارزنجان برسانند که مباذا قزلباش 





۱- اصل ونسخه : قراحمید 
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تاخت نمودن توت ۰۹ 


0 زد هکس رکه م کب بسون کوج تموونه وه اطواف و 
جوانب خبر فرستادند که لشکر از سرحدها به مدد بیایند که اگر احیاناً مدتی 
درپای قلعه بمانند سپاه به مدد برسند که مردم قلعه تنگی نکشند . 

چون قراخان خان رسید.دربر ابر قلعه فرود آمد . دید که قلعه رامحکم 
بسته‌اند و آب به خندق انداخته‌اند. . شش هزار کس را خودنگاه داشت وشش 
هزار کس دیکر به احمد سلطان داد که برو(د) تا دهنه توقات غارت نماید » 
از اسب و گاو و گوسفند و پسر و دختر بسیار آورده » به مدت ده پانزده روز 
و بعد از آن کوج کرده ۰ باغنیمت و اسیر بسیار روانه دیاربکر شدند . خان 
دراین مدت عرق صحت کرده بود . با آن غنایم داحل شدند و پنج يك غنایم 
را خود صاحب‌شدند وپاره‌ای از برای مرشدکامل جدا نموده» از پسر ان‌یوسف 
جمال و دختران آفتاب رخسار و تتمه رابه قزلباش بخش نمود و آن خبر از 
برای قیصر آمد که قراخان خان این قسم جرأتی کرده و عوض تاخت سلطان 
سلیم به سرحد. ارزنجان را تمام زیر و زبر نموده . 

آه از نهاد قیصر بر آمده » روی به جانب سلطان سلیم کرده و گفت : 


۲ بر و که به نغضب خداگرفتار شوی که من از دست تو چه کنم . از شومی تسو 


چندین هزار مسلمان زاده به اسیری افتاد. معلوم نیست که ده يك اورا از دبار 
بکر آورده باشی . ازشومی تو سرحد ارزنجان زیر و زبرشد . 

سلیم گفت : معامله جهانداری چنن می‌باشد که ایشان ازما وما از ایشان 
می کشیم تا هرجا که خواهد برسد . 

اما چون خان محمد خان‌کل دیار بکر را در زیر نگین خود دید » 
حوصله‌اش برنداشت . چرا که اعتبار دامادی شاه و آن شجاعت آن سپاه به 
هرجا که رو می آورد فتح ونصرت دو اسبه پیشباز می کرد . به خاطرش رسید 
که قیصر را می‌باید ادب کرد تامن‌بعد پسر خودرا منع کند که این قسم‌ج رآتی 
ننماید . ۱ 
فرمود مرادبیکث را طلبیدند - حال او را لقب ساطان داده بود- چون 








امه اها نت آهیز 
خان‌بحمدخان 


۱۹۰ عالم آرای ۳ 


مراد سلطان آمد به خدمت . فرمود که قربانت شوم » امر عالی چیست؟ گفت: 
می‌خواهم بروی به مجلس قیصر واندیشه نکنی از سلیم بدسیر و آنچه بدهم؛ 
ببری وبه قیصر بدهی » و اگر زنده بمانی بیایی و اگر در راه دی کشته شوی 
به مراد ومطلب و آرزوی خود برسی که تمام صوفیان دارندا .گفت: بسماله: 
امر از خان است . گفت : روی تو سفید . 

چون مراد سلطان را مقرر نمود و کارسازی ود کرده » سی کس از 
جوانان شجاع استجلو تمامکاردان . بعد از ده روز آمد به خدمت خان باآن 
جوانان مرصع پوش و با تاج و طومار و در میان زر و گوهر غوطه خورده . 
حان گفت : رحمت باد . فرمود بیارند . رفتند و بقچهٌ زربفت اعلایی آوردند 
و درمیان بقچه کسی نمی‌دانست چیست . فرمود : این بقچه را آن روزی که 
داخل بارگاه قیصر خواهی شد ‏ بعد از آن که طعام خورده شد ‏ نامه را از تو 
خواهد طلبید ..برمی‌خیزی و این بقچه را برروی دست‌گرفته » پیش می‌روی 
و درپیش قیصر برزمین می‌گذاری و عرض می کنی که نامه دراینجا است با 
تحفه حقیری و به جای خود آمده می‌نشینی . گفت : امر از خان است و آن 
بفچه را برداشته راهی شد . 

و از این جانب چون شنبدند که ابلچی می آید » گفتند : البته که شیخ 
اوغلی ابلچی فرستاده است. استقبال کردند» چه گمان دارند که خان‌محمدخان 
فرستاده . یقین که سو ای شاه اسمعیل کسی را حد نیست که ایلچی بفرستد و از 
برای هیچ پادشاهی»قیصر؛ ایلچی نفرستاده. چاوش مقرر است که بفرستند از 
برای پادشاهان . اما قیصر ایلچی که فرستاده‌اند سلطان سلیمان قبصر از برای 
پادشاه ظلاللّه» شاه طهماسب بهادرخان» سنان پادشاه" مصاحب خود را ایلچی 
نموده بادویست هزاراشرفی وتحفه‌های‌بی‌شمار. حاصل که دیگر سلسلٌعثمانی 
ایلچی مقرر نیست که از برای پادشاهان بفرستند . پادشاهان ایران و توران و 
فرنگک ایلچی فرستاده‌اند و ایشان در عوض چاوش فرستاده‌اند و لهذا خان 





۱- نخه : رسید ند ۲- نسخه : سنان باشای 
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تاخت نمودن قراخان‌خان 1 
محمدخان را چه حد که از نزد خودش ابلچی بفرستد و بعد از آنکه فرستاده » 
ببینی که چه چیز فرستاده . 

حاصل» که پیشباز او کردند و او را داخل شهر استنبول نمودند و بعد 
از سه روز بار گاه قیصر را بر آراستند ومرادبیگ را داخل بار گاه نمودند » و 
حال هیچ کس نمی‌داند که این ایلچی خان محمدخان است. چون طعام کشیده 
سلاطین روم و پاشایان آن مرز (و) بوم جا به‌جا نشستند و انتظار دارند که‌آیا 
شاه اسمعیل بهادرخان چه نوشته باشد » و سلطان سلیم دلش درطبش است که 
آیا چه نوشته باشد . 

اما چون سلاطین منتظرند » مراد بیگک مرد باخبری بود . گفت هرچند 
که‌باشد قیصرسلطان البرین و خاقانالبحرین وشرفین! وثانی سکندرذوالقرنین 
است . او را باید مخفی داد که برملا خوب نیست و برخاست و آن بقچه را 


استقبا ل قیصر 
ازمر اد بیگک 


آورد ودربای‌تخت‌نهاد و به‌عرض رسانید که شفقت نموده این تحفه‌ای است که 
خان محمدحان» بیگلر بیگی دیار بکر » عریضه‌ای به خدمت فرستاده‌است و 
کشف این مچه را درخلوت بکنید و دیگر» امر از صاحب سعادت است 
جون سلطان‌این سخن استماع نمود» بافت که دراین‌مجه جبزی‌عوب 
نیست وفرمود پیشخدمت پسرگنج اوغلان خود که آن را برداشته ومرادبیگك 
بیرون آمده و سوار شد و رفت به مکانی که از برای او تعیین نموده بودند . 
اما چون قیصر رفت به خلوت و سر آن بقچه راگشود دید سر آغوش 
و لچك و روپاك و خلخال ونیم تنه و پیرهن زنانه ونامه‌ای نوشته بود که : 
معلوم قیصرو سلطات‌سليم» سلطان زاده روم» بوده باشد که اگردربرابر 
نیایی وجنگت نکنی یاحود يا فرزندت می‌باید که در حرم بنشینی و این لباس 
زنانه را [بیوشی]" و دیکر نام مردی را نبری. هوش ازسرقیصر روم رفته و 
گفت رحمت باد.به ابن جوان قزلباش که این را دربار گاه باز نکرده ومرا در 
نظر سلطا[ناآن" و پاشایان رسوا نسات ومی‌دانم که آن دیوانه آقایش گفته‌بود 





۱-کنذا دراصل؛ تسه ؛ وخادم الحر مین آلشر ین ۲ص یوش ۳ اصل: سلطان 
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0 4 عالم آرای صنوی 
نب دربارگاه سر بگشاید . باركاللّه » ان‌شاءاللّه من فردا ترا از خاله بردارم 5 

چون سلطان سلیم از این خبر نشد خوشحال بود و به آن‌گنج اوغلان 
گفت که اگر بشنوم که (با)سلطان‌سليم یا بادیگری‌گفته باشی» بند ازبندت جدا 
خحواهم کرد . اوگفت چگونه می‌توان کف این سجن ٩۱‏ 

اما چون قیصر به بارگاه آمد؛ سلطان سلیم گفت : ای پدر چه خبربود؟ 
گفت : ای جان پدر باتو خواهم‌گفت.اما وقتی دارد ۰ گفت : نامه شاه را با 
عریضه خان محمدخان بده ببینم که چه نوشته‌اند ؟ گفت : نامه شاه را نیاوروه 
است وپیفام شاه را درعریضه نوشته‌است خان‌محمدخان استاجلو. سلیم گفت: 
مبادا که شاه اسمعیل زاین ابلچی‌خبر نداشته باشدو خان از پیش خودفر ستاده باشد» 
واین قلقچی! این قسم جرأتی سرخود کرده باشد که این مقدار عزت ایلچی 
او نموده باشیم . اگر این چنین است؛ بگو تابروم ایلچی را بند از بندش‌جدا 
کنم . گفت : نه ای فرزند » خان محمدخان مگر نمی‌داند که او را این قدر 
قدرت نیست که ازجانب خود ایلچی از برای ما بفرستد . سلیم بساور کرده ؛ 
روز دیگر قبصر فرمود که ایلچی شیخ اوغلی را طلب کنند . جماعتی آمدند 
از روی اشتلم گفتند : بیا که قیصر ترا طلب می‌کند ۰ مراد بیکک دانست که او 
را قیصر بند ازبند جدا می‌کند . لاعلاج برخاسته به بارگاه قیصر آمده با پنج 
نفر ازمردم خود . و در وقت آمدن به ایشان گفت که اگر مرا بکشند و به کشته 
شما آیند. آنقدر جنگ کنید که خون خود را بگیرید. و مرادبیگک چون‌داخل 
بار گاه شد ۰ سجده نموده آمد در برابر ایستاد که اگر قبصر حکم قتل او کند. 
او نیز دست به شمشیر کرده جنگك نماید که قیصر گفت : بنشین . سجده کرده 
نشست و برروی قیصر نظر کرد . قبصر به گوشه ابرو اشاره نمود که دغدغه 
مکش . روی تو سفید که بسیار خوب ادا کردی که ما را رسوا نساختی. 

اما قبصر گفت به ایلچی که برو به حدمت خان و بگو که گله کرده بود 
شیخ اوغلی از فرزندم و خان محمدخان نیز عرض کرده که ما از برای خاطر 


۱- اصل : قلجی 











9 سس 


ناخت نمودن 0 


رازن دهعت که مرای سرحد ب را 1 
صدد انتقام در نمی آ بیم" . اما حقبرت ثیصر فرزند را منع کند که دیگر اینن 
قسم‌تاخت نفره‌اید. این چنین‌باشد. دیگر ملازمان خود رامان‌شده» نخواهیم 
گذاشت که این قسم حر کتی نمایند . فرمود که علعت رخصت ازبرای ایلجی 
آوردند و او را مرخص‌نمودند وبه او رساند که برو. مبادا سلیم خبردار گرد 
و نگذارد ترا که بروی . ایلچی خلعت پوشید و به جانب دیاربکر راهی شد . 
تا آن که آمد به خدمت خان محمد خان و آنچه کرده بود و گفته بود و شنبده 
بود عرض نمود . خان محمدخان پشیمان شده بود . بسیار دلگیر بود که اکر 
شاه بشنود البته دلگیر خواهد شد وهمیشه درفکر بود. ومراد بیگک نیز عرض 
نمود که چه قسم بقچه را برده و او ازپسر پنهان کرده . خان تحسین نمود . 
اما از این جانب چون مدت شش‌ماه گذشت » سلطان سلیم دید که پدر 
از او پنهان می کند . باخود گفت البته آن قلقچی" از پیش خود آن نامه وبقچه 
را فرستاده . خود را رسانید به آن پسرپیشخدم گنج اوغلان پدر . گفت: ای 
پسر تو می‌دانی که پدر به غیر ازمن فرزند دیگرندارد و اوپیر شده وفرداست 
که من پادشاه می‌شوم . اگر آنچه از تو معلوم کنم راست بگویی » فردا تسرا 
پاشای عظیم الشأن گردانم . او گفت : به من ننمود و خط فارسی بود ؛ قیصر 
خود خواند وبه من نگفت. من ندانستم که درخواندن آزرده شد یاخوشحال. 
گفت : راست بکو که در بقچه چه بود؟ گفت : بقچه را حودگشوده برداشت 
"و درصندوق گذاشت. من ندانستم . گفت : درو غ می‌گویی . هرچند خواست 
که او رابه زبان وش به مقر آرد » او قبول نکرد و آخحر خنجر کشیده او را 
انداعت وقسم یاد نمود که اگر نگویی » سرت را می‌برم . چون دید که کشته 
می‌شود» گفت: اگر بگویم پدرت مرا می‌کشد. سلیم گفت : من ترا می‌سپارم 
به جایی که پدرم ترا بدست نتواند آورد . او شرح نمود آنچه بود. از و اهمه 
همه را تقریر نمود ۰ سلطان سلیم آن پسر رابه جایی سپرد و نخود برنحاسته به 





۱- اصل : نمی‌آم ۲ اصل : فلحی 





گاه شدن 
سلطان سلیم از 
محتوای نامه 





۱۹ عالمآرای صفوی 


خدمت پدر راهی شد و آمد به بارگاه. دلگیر و آزرده. 

قبصر گفت : ای فرزند کجا بسودی و چرا دلگیری ؟ گفت : چگونه 
دلگیر نباشم از بی‌جوهری تو؟ خان محمدخان قلقچی" شاه اسمعیل راچه حد 
بود که از برای‌تواین چنین‌کاری بکند که رخت زنانه بفرستد! این‌ننگ چگونه 
علاج می‌شود؟ قیصر گفت: ای جان پدر این حرفرا بلند مگردان. او از قهر 
ما ار آن چنان بلندگفت که تمام امرا شنیدند » و غلغله از آن 
بارگاه برحاست . اما حواهی شنید که سلطان سلیم چه خواهد کرد باپدر . 

رفتن شاه اسمعیل به اصفهان 
و مولود شاه طیماسب 

اما از این جانب » چون شاه‌اسمعیل عرض کردیم » که به جانب بغداد 
تشریف برده بود و تاجلو بیگم نیز همراه بود » چون زیارت امام جن‌والانس 
نمود» حضرت بیگم در اندرون روضه » از حضرت امیرالمومنین ( ع ) 
استدعای فرزند نمود . دعای بیگم مستجاب گردیده » آثار حمل بر او ظاهر 
شد * 

بعضی بر آنند که دربلده همدان وضع حمل شد. واصح آن است که در 
کنار اصفهان وضع حمل شد . 

اما جون حضرت شاه آمد در آتش گاه- قریه‌ای‌است از قرایایاصفهان 
در کنار زاینده (رود)- وخیمه و سراپرده در سرپای کرده» حرم درعقب بود. 
چون شب برسر دست بر آمد » حرم را بار کردند و وقت زمستان بسود » هوا 
بغایت سرد بود و درد حمل گرفت بیگم را . گفتند که باد می‌وزد وسرمااست. 
می‌باید که به‌خانه‌ای فرود آمد. چون رنان قریه‌ای‌است دريك فرسنگی اصفهان؛ 
شتران حرم را آوردند به رنان . اتفاقا در آن ده رئیسی بود » بسیار مال و 
اسباب و ملك وبا غ داشت وسنی بود. شنبده که حرم شاه رابه رنان آورده‌اند. 
از تعصبی که داشت برخاست و از آن ده بدر رفت و به جانب با غ‌های خود 
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رفتن شاه‌اسمعیل به‌اصفهان ۳ ّ 





فرارنموده و مردمش نیز ازعمقب رفتند. اما بیگم را درمیان کجاوه درد گرفته. 
هرمرتبه شتر حرکت می کرد جان او به لب می‌آمد تا رسیدند به میان ده . 
شتران را باز ۵ و خواجه سرایان» سراغ رئیس را می‌گرفتند که برو ند به 
خانهٌ او . چون آمدند » هیچ کس را ندیدند و گفتند که رئیس درخانه نیست . 
بیگم گفت : نباشد . خانه رعیت باشد هرجاکه باشد حوب است . در آن اثنا 
رئیس بر که ازخانه بیرون آمد . 
چند کلمه از احوال ب رکه بشنو 
که چند سال قبل اذاین » دئیس ب رکه » دعبت بود 

و ارباب او فرمود که هرروز يك خروار خربزه ببر وبفروش . اتفاقا 
روزی به قرار عادت خرواری خربزه آورد به شهر اصفهان و فروخت و پنج 
شش شاهی قیمت خربزه» در دامن دارد ۰ از درو ازةٌ دردشت بیرون آمده » 
متوجه ده‌شد که رنان باشد. جون رسید به در بقعه شیخ مسعود رضی‌الله» (عنه)» 
صدای ذ کر شنید. حمار را داد به‌رقفای خود و خود دامن در میان و آن قیمت 
خربزه در دامن » داخل بقعه‌گردید . دید جماعتی درویشان در ذکرند . ایستاد 
به تماشا . جون ذکر را تمام کردند » سر کردة درویشان گفت : جوانی باشد 
که سودایی بکند وچاشتی از برای درویشان بیاورد تا درویشان نفس خود را 
تسلی دهند و فاتحه بخوانند » که خدای عالم نصفةً جهان را در عوض به او 
بدهد . 

چون از این مجمع که ایستاده بودند هیچ کس ح رکت نکرد » ب رکه 
قدم پیش گذاشت. گفت: فقیر» این‌سودار امن‌می کنم‌و بیرون آمده دومن دوشاب 
ويك من ارده وسه من نان حریده درمیان طشتی ریخته آورد. درو یشان ویاران 
دیگر خوردند وسیر شدند و فاتحه خواندند وگفتند : رئیس چه نام داری ؟ 


7 گفت : بر که. گفتند: که بر کت باشد. از بقعه بیرون آمده » چون به خانه خود 


تین 


رسید » والده‌اش گفت : صد دینار ارباب گفته است که به من بدهی از قیمت 
خر بزه او .گفت: یکجا سودا کردیم و گفتند فردا بیازر بدهیم. مادرقبول‌نمود. 





7 عالم رای صفوی 


روز دیگر يك خروار خربزه برداشت به جانب پل مارنان رو ان شد . 
چون بر سرپل رسید » می‌خواست که آنجا بریزد که رامگذری که می‌آید » 
یکی دوتا بفروشد . درویشی رسید . دید که‌شخصی بك خروار خربزه دارد؛ 
می‌خو اهد که بربزد و انتظار شخصی می کشد که او را مدد کند . پیش آمد ؛ 
گفت : ای بابا خربزه‌ات شیرین است ؟ گفت : یکی را سوراخ کن بده به‌من 
که حلقم خشك شده . گفت بسم‌اله » و خربزه‌ای را سوراخ کرد و داد به 
درویش که اگر این شیرین نباشد » دیگری را سوراخکنم . گفت : شنیده‌ام 
که خربزةٌ اصفهان شیرین می‌باشد. این بسیار ناشیرین است. دیگری‌برداشت 
و سوراخ کرد . 

حاصل» که صد وبیست خربزه را سوراخ کرد او گفت: ناشیرین است. 
تا به خربزه آخرین رسید . گفت : ابن شیرین است . بر که گفت : الحمدله 
که‌کام درویشان حاصل شد ونا امید نشدند و می‌عواست که سوار شود و بر 
گردد به ده . 

درویش گفت : ای مرد این خربزه‌ها را که سوراخ کرده‌ای بردار و ببر 
به حانه که باران خانه می‌خورند . بر که‌گفت : که درو یشان و راهگذری‌تردد 
می کنند و از بیابان می‌آیندء گلوبی‌خشکیده دارند ؛ می‌خورند وشکر خدا به 
جامی آورند . درویش دید که‌هیچ آزرده نمی‌شود واين خربزه‌ها را نیزربخت 
در گوشه پل که در راه خدا مسلمانان بخورند . بسیار حوشحال شده » فرباد 
زد که ای برادر رحمت خدا برتو و برکرم تو . حال تو چون جوان درویش 
دوستی » ما درویشان هردو روز" بیشتردرشهر نخواهیم بود » چون امشب به 
تو رسیده‌ایم باتو صحبت می‌داریم . آیا مهمان قبول می‌کنی ؟ گفت : جا 
ما وخانه ما دز راه درویشان است . بسم‌اله . او را برداشته به جانب ده روان 
ش 

مادرش دید که ب رکه آمد . گفت : مادر چه کردی ؟ گفت : امروز یز 
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یکجا فروختم . مادرگفت : صد دینار به من نمی‌دهی ؟ گفت : ای مادر فردا 
يك‌جا قیمت سه خروار خربزه حواهم‌گرفت . درویش در بیرون در ایستاده 
بود » می‌شنید . مادرشگفت : مبادا هرزه‌کاری کرده باشی. گفت : نه ای‌مادد 
به خدا قسم که هرزه‌کاری نکرده‌ام. ای مادر مهمانی آورده‌ام. درویشی فقیری 
است. خدمت خوبی ازبرای او بک نکه درو یشان را قدم مبارك است. مادرش 
گفت : چیزی در خانه ندارم . گنت : خوب هرچه باشد . درویش آمد و او 
رابه انه برد . نان وماستی آورد . صرف شد. 

اما درویش چون شنید که ءادرش گفت دیروز و امروز خربزه بردی و 
زر نیاوردی و ارباب زر می‌خواهد . چون صحبت گرم شد » درویش گفت : 
ای جوان بیا به خدا ترا سوگند می‌دهم که دیسروز نحربزه چه کردی و به که 
فروختی ؟ رئیس ب رکه گفت: چرا قسم دادی ؟ گفت : نه به حدای که بگوی. 
چون قسم داد » شرح راگفت که صرف درویشان شد . گفت : حوب کردی ۰ 
اما نصف شب شد . گفت : ای برادر من سفید گرم » ار مسینه داری بیار تا 
سفید کنم . رفت به نعدمت مادر. گفت : درویش سفیدگر است . مادر طفتی 
داشت باطبقی وچند دیگ . 

حاصل » که هفت من مس به وزن شاه آورد به عدمت درویش.گفت : 
برو اگر ذغال داری بیار و الا چسوب خشکی بیار . او رفت و آنچه درویش 
خواسته بود » آورد . اکسیر زد ز گفت : من وقت صبح می‌روم بسه اصفهان 
و بادرویشی رجوعی دارم » او را دیده باز خواهم آمد و از تو رحصتگرفته 
می‌روم . اما این نوشته را فردا بخوان که به کار تسو میآید . او نیز همان‌جا 
پهلوی درویش خوابید . نصف شب شد » بلکه چهار دانگک ازشبگذشته بود 
که درویش برحاست و رحصت‌گرفت و بدر رفت ۰ 

ون سفیده ومید » ب رکه برنحاست و نمازگزازد. آمد مسینهرا برداشت 
و ببرون‌آورد. دید که چونآفتاب تابان می‌درخشد . مادر را طلبید و آن‌نوشته 


را خواند , دید نوشته است که بدان و آگاه باش ای جوان » که حدای جهان 


۱۹۸ عالمآرای صفوی 
این‌هنر کیمیاگری رابه من شفقت‌نموده ومن می‌گردم که به‌درو بشان ومسکینان 
فیض برسانم . به تو رسیدم » آن چنان خلقی نمودی در راه خدا و تمام 
خر بزه‌های ارباب راپاره کردی و دل مرا آزرده نکردی و ازجانب خدا وردل 
من اثر شد که این فیض را به تو برسانم . حال هفت من طلای اعلا داری ؛ 
بدان که چه باید کرد. بر که ومادر هردو به‌سجده افتادند و شکر حضرت باری 
به جای آوردند وبه اندك روزگاری آن چنان شد که بر که رفت به زیارت مکة 
معظمه ومادر را نیز همراه برد و دوسه هزار تومان ملك به‌هم رسانید و بر که 
به ‏ رئیس پر که » شهرت کرد و درمیان ده باغی و خانه‌ای ساحت که درملك 
اصفهان آن چنان خانه کسی نداشت . 

اما رئیس زمان چون سنی بود» سلطان مراد اورا خانه حواه گرفته‌بود 
ورئیس بر که چون‌غلام حضرت امیرالمومنین علیهالسلم بودباسنیان پر آمیزش 
نمی کرد . 

اما عرض کرد.نم که 
تاجلو بیگم دا در مبان کجاده درد حمل 
گرفته بود 

فرمود که جایی دیگر فرود آیند . رئیس بر که صدای شتران شنیده از 
مسجد پیرون آمد . رفت که ببین این چه صداست . شتران بسیار دید که تما 
کجاوه باردارند . از شخصی که قرقچی بود معلوم کرد که این چه خبر است. 
گفت: برو ای کیدی» خودرا به کشتن مده. این حرم‌محترم شاه‌اسمعیل است. 
گفت : اینجا چرا ایستاده‌اید ؟ گفت رفتهاند که رئیس را پیدا کنند و خانه‌های 
و دا خالی کند ریز که گفت :آن ر فیس کیدیستی است.1 ۱۳ 
است. من غلام حضرت امیر المومنین‌ام ویکی ازصوفیان اوجاق شیخ‌صفی ام 
گوشه‌ای دارم ؛ بدنییست . اگرچه ایق بیگم نیست اما چون ازغلامانایشانم 
درخانةٍ بندگان خود می‌توان فرود آمد . 

بیگم چون نزديك بود » می‌شنید. فریاد زد که بسیار خوب است . از 
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نفس این مردبوی صدق می‌شنوم.وخواجه سرایی که مهار شتربیگم راداشت؛ 
شتر را کشیده او را پیش انداخته آمدند به خانه ب رکه . چون بیگم فرود آمد ؛ 
گنت : این خوب خانه‌ای است . و ب رکه.باران خائه را امر کرد که می‌باید 
جون پروانه » گرد سربیگم بگردید وبیگم را درد حمل‌گرفته بود ومادر بر که 
را دید وگفت : ای مادر قابله خوبی دراین ده هست ؟ گفت : قربانت شوم . 


. کر حد است که به غیر ازاين کنی زکه بیگم را قابله باشد .گفت : تو صاحب 


وقوفی ؟ گفت ی بیگم راآورد به اندرون خانه که به آب طلا نقاشی 
کرده بودند و پشتیهای زربفت چیده وفرش‌های خوب گسترده و بخاری را از 
چپ و راست آتش زده. بیگم بسیار محظوظ! شد که‌گوئیا درخانهة حوداست 
بلکه در خانه او نیز این‌ها نیست ! تعجب نموده که مرد جوکاری را این قسم 
خانه باشد ! بیگم گفت : ای مادر » بسیار آزار دارم . گفت : قربانت شوم » 
من حاضرم. هروقت درد زیادتی کند» کنیز خود راخبردارگردان تاتراخلاص 
1 حاصل » که بیگم بار حمل را برزمین گذاشت . اما چگونه باری ! 
شهریاری » گردون وقاری » سلیمان قدری » سکندرشأنی؛دارا رائی » آفتاب 
جمالی » صاحب‌قران ثانی » رواج دهنده مذهب بحق اثنی عشر» میوةبوستان 
خلیل » احتر تاج شاه اسمعیل صفوی‌الحسینی » شاه عالمگیر » شاه طهماسب 
بهادرخان غازی طلو ع نموده . 

پیگم بسیار خوشحال‌گردید . اما اهل خانةٌ بر که آنقدر خدمت کردند 
که پیگم گویا در خانه عبدی خان شاملو است . يقین که والده‌اش این سعی 
نمی کرد هشن در عقب بسود و بعد از وضع حمل» مادرش آمده . 
(بیگم) گنت : ای مادر » مادر دیگر به‌هم رسانیده‌ام که ازتومهربان‌تراست ۰ 

باری. گفت : الحال شاه در انتظار است . می‌خواهم این مژده راپسر 
تو ببرد و جلدوی خوبی بستاند وبیگم خواجه‌ها را غدقن کرد که‌آوازهبیرون 





ی 


۱- اصل : محضوض 


زاده شدن 
شاه طهما سب 





خبریا فتن‌شاه 
اسمعیل اززاده 
شدن شا ه‌طهما سب 


:۳ عالم آرای صفوی 


میندازید که کسی این خبر رابه شاه پرساند . شاه را بر که مخبر سازد و جلدو 
بستاند و نواب بیگّم به دست خود خطی‌چند نوشت مزدگانی قدم شاهزاده؛ 
که مرده بودیم و بر که را پسدر گفته‌ام . جان مرا خریده . انشاءاله در محل 
حضوربه زبانی‌عرض خواهیمنمود که این جماعت چهقسم مهربانی نموده‌اند. 

رئیس راگفت می‌روی بر درخیمه شاه و می‌گوبی دورمش‌خان را می 
خواهم . چون او را دیدی » بگو بیگم مرا خدمتی فرموده است وفرموده که 
شما مرا به خدمت شاه ببرید که درحضور تو آنجا عرضکنم. چون ترا داخل 
بارگاه می‌نمایند ؛ اول به زبانی عرض کن و بعداز آن نوشته را بده به وست 
آن حضرت.: وبیگم نوشته‌را داد به دست مادرش و مادر آورد به دست ب رکه 
ادها کات واه به آتش گاه و به درسر اپردة شاهی. دورمش خان‌را دیده » 
آنچه بیگم گفته بود به او عرض نمود. 

او دست رئیس را گرفته آورد در برابر شاه . نواب اشرف را چون 
نظر بررئیس افتاد» فرمود: دورمش‌خان » این مرد» خوب مردی است. گفت: 
چه کار دارد که از دیدنش دل فرح می‌یابد . رئیس سجده کرده و شاه را دعا 
کرد و گفت : قربانت» ماعبث دست بردامن شما نزده‌ايم . خفا که مرشدچنین 
می‌باید که از لوح جبین » احوال مرید را خبر دهد . قربانت شوم مزده باد 
حضرت شاه را که خدای عالم فرزندی » سعادتمندی » خورشید,رویی۱ . به 
حضرت شفقت نموده و بعد از آن نوشته را داده به نواب اشرف ‏ و چون 
نواب اشرف خط بیگم را دید؛ سراپا مطالعه نمود نگاهی در سراپای رئیس 
کرده و آن رقعه را درپیش دورمش‌خان انداخت . او بوسیده و مطالعه کرد و 
سجده نمود . گفت : قربانت شوم وقربان دل روشنت شوم . وبعد از آنء آن 
حضرت برخاست وقد مردی راست نموده گفت : ای پدر خوش آمدی» چون 


نواب بیگم ترا پدر گفته مانیز ترا پدر گفته‌ايم . غلغله از آن با گاه برخاست. 


۱- کنا دراصل 1 شاید 2 فرز ند سعادت‌مند خورشد ردی ۰ در رت راز : 
قالما کرو اضلفه بقل زود ما 
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شاه فرمود صندلی آوردند و زیر دست دورمش‌خان گذاشت . آمد و 
رئیس بر که نشست و عزت بسیار نمودند و آن حضرت فرمود یساقچیان 
پروند و آن رئیس رنان را بگیر ند و نگاه دارند که مبادا از میان بدر رود » و 
رفتند به هرقسم که بود او راگرفته و زنجیر نمووند . 

اما آن حضرت فرمود که پیشخانه بزدند در دروازه حسن آباد و آن 
حضر تآنجا فرود آمد و دروازه رابستند. شاه فرمود که یرش نمایند. بزرگان 
گفتند که این شهر رابه پرش نمی‌توان‌گرفت . بنشینید تا آذوقه برایشان تنگ 
شود ؛ 

اما سلطان مراد در قلعةٌ تبركك بود و بزرگان اصفهان رفتند به عدمت 
پدر میرزا محمد امین سادات حسینیه . گفتند : نسواب ما راچه باید کرد ؟ او 
کفت : زنهار مانع مشوید و بگذارید که حضرت شاه بگیرد که دین مبین 
سیدالمرسلین رواج یابد» واز روی شوم‌سنیان ومنافقان خلاص‌شویم. سادات 
گفتند : یقین که شاه خواهدگرفت . 

اما آن شهربار مدت سه ماه درپای حصار اصفهان نشست و آذوقه کمی 
کرد . حضرت شاه فرمود که بروند و آذوقه به‌هم رسانند .رئیس ب رکه آنچه 
داشت » آورد و به سر کار شاه داد . شخصی به رئیس ب رکه رساند که درفلان 
ده‌انبار رئیس رنان بسیار است اما شش‌فرسنک‌راه است . به حضرت شاه 
عر ضکرد . شاه امر کرد که رفتند و آنقدر آذوقه آوردندکه سپاه شاه يك ماه 
دیگرگذراندند . 

اما مردم اصفهان تمام از کمی آذوقه به جان رسیدند ومردم کر آن‌رفتند 
به خدمت رئیس حسن‌علی » گفتند : که فکری از برای ما بکن . گفت : شما 
را حضرت امیرالمومنین علی فکر بکند . چسون شب شد » رئیس حسنعلی» 
حضرت امیر را درخواب دید که‌گفت: فردا شب دروازه حسن آباد رابه دوی 
فرزند ما بگشا . رئیس انگشت قبول بردیده‌گذاشت و حاجی بایندر کهحا کم 
بود و حاجی‌گونة برادرش راكشيك درو ازه حسن آباد داده بودند و شب تا 


محاصره 
اصفیان 











۱۷ عالم آرای صفوی 


صباح درعقب دروازه بود . 
چون صبح شد رفت به حدمت سلطان‌مراد ؛ وسلطان مرادگفت : طرفه 
خوابی دیده‌ام . گفت : چگونه ؟ گفت : در واقعه دیدم که درجانب دروازه 
کران که تو داری » شیر سفیدی که چون آفتاب عکس نورش » دیده را خیره 
می کرد وپیش پیش و ازعقب نیز يك شیر دیگر از روی ادب می آمد از کنار 
خندق» جستن نمودند وخود را درمیان برج وباره درو ازه‌گرفتند؛ توگربختی 
وهر دو شیران رفتند در خانةٌ رئیس حسن‌علی و بیرون آمدند » یکبار دیدم که 
هجوم شیران شد و عقب دروازه پرشد و قریب به هزار شیر رفتند به عقب 
دروازه و در راگشودند وسپاه قزلباش داخل شهر شدند ومراگرفتند » که‌بیدار 
شدم . واقف باش.حاجی این را شنید » سیصد نفر تر کمان را فرمود که شب 
و روز » خواب وخور برخود حرام کنند . 
اما ازاین جانب » رئیس حسن‌علی فرمود جماعت محله راکه امشب 
می‌باید در را برروی حضرت شاه اسمعیل بگُشایید » گفتند که امر از رئیس 
است ". 
چون اول شب شد » شخصی را فرمود که خود را ازبرج به زیر انداز 
و برو به‌خدمت‌شاه وبگ و که رئیس حسن‌علی عرض دعا می‌رساند که: قربانت 
شوم ؛ آمشب به فرمان حضرت امیرالمومنین در دروازه را برروی شاه می 
گشایم » می‌باید که چون های وهوی از عقب دروازه بلند شود» سباه حضرت 
شاه بریزند به عقب دروازه . 
چون قاصد خبر آورد » حضرت شاه » سجده شکر کردند به جانب 
نجف اشرف » وفرمود که سپاه مستعد شوند . 
اما ازاین جانب رئیس حسن‌علی آمد به عقب دروازه . گفت: حاجی؛ 
از خواب سلطان مراد؛ سخت دلم مشوش است . می‌ترسم که رافضیان به‌شهر 
بریزند و مرا به قتل آورند . حاجی‌گفت : شب و روز ازمن جدا ملوء گفت: 
امروز مهمان ما باش وشب مهمان تو. فرمود درعقب دروازه» فرشهاانداختند ۰ 
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و حاجیگونه نشست و سیصد کس تر کمان در بالا وپایین و در عقب دروازه 
و ركشيك بودند » چون دو دانگ از شب گذشت » رئیس در فکر بو دکه آنا 
چه کند » حاجیگونه برحاست که وست به آب برساند » رئیس گفت : خحانة ما 
دراین جا نزدیکی۱ است بروید » چرا دور می‌روید ؟ 

چون رئیس می‌خواست که امشب هجوم کند » دویست سیصد کس را 
ورخانهٌ خود گذاشته بود » انتظار فرصت داشتند که حاجی‌گونه به پای حودبه 
گور آمده » او راگرفتند و وربند کشیدند وخواهر زادةٌ رئیس. که‌نام اوعنایت 
بود» آن سیصد کس را برداشته ازبالای بارة بر ج دروازه تفنگچیان‌پنداشتند 
که حاجیگونه است . و در بالای هربرجی یکی را نشانده بودند » او را می 
گرفتند و دهانش را می‌بستند تا رسیدند به برج دروازه ۰ انس کفت :کی 
برود و ببیند که چرا حاجی گونه دیر کرد . رفتند و آمدند که : بسیار کس در 
خانهةٌ شما بودند . هرچند احوال پرسیدیم » هیچ نگفتند . این نوبت جماعتی 
رفته وجنکك در پیوست . چهار دانگک تفنگچیان نیز ازعقب دویدند » رفتند. 
رئیس فرصت یافت. گفت : بزنید . ریختند به‌طرف دروازه و در آن محل در 
راگشودند . اول حسن‌بیکک حلواچی اوغلی باپنج هزار کس در کمین بسوده 


ریختند به شهر و در آن نصف شب قیامت آشکار شد . 


۱۳۳ 


آن خبر رسید به سلطان مراد » خود را به قلعهٌ تبرك انسدانعت » چون 
آفتاب سرزد» رئیس حسن علی آمد » به پای شاه افتاد و مير میران و سادات 
حسینیه » تمام آمدند » به پای مرشدکامل افتادند و سربلندی یافتند وارباب و 
اهالی اصفهان تمام باتحفهای قابل » به خدمت شاه آمدند وعذر خواستند وهر 
کس ازجماعت تر کمان علیو لی‌اللّه گفتند و لعن براعداء دیسن کردند » نجات 
بافتند وباقی رابه قتل آوردند . چون سه روز شد عرض شاه نمودندکه خالة 
محترمهٌ شما » اراد پای بوس دارد . به امر مرشد قرق کردند از در قلعة تبرك 
تا در باغ » که دولت خانةٌ آن حضرت شده بسود » آن وقت باغ بود » آن 


۱-اصل : نذدیکی 


ورود شاه 
اسمعیل به 

اصفهان با فتح 
فیروزی 
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حضرت عمارت! فرمود . امرا پرسیدند که ای شهربار پایتخت » شما تبریز 
خواهد بود ؟ در جواب فرمودکه : این عمارت را از رای حضرت صاحب 
الامر(ع) ساخته‌ام . نامش آن روز عمارت مهدی بود: _ 
9 عرض۲ که خالهٌ آن حضرت اقد۳۳ دراین مدت آن شهربار را ندیده 
شاه‌اسعیل به ‏ بود و در هفده سالگی دیده بود و حال آن شهریار بیست ساله است . چون 
جمال باکمال آن خسرو دین‌دار را دید» دعاکرد و چون پروانه به‌گرد سرش 
آمده خال قدمش را بردیده می کشید . آن شهریار » از برای عزت » قرابت 
دختر حسن پادشاه را منظور داشته» برخاسته قد مردی به تعظیم راست‌نموده» 
نشست وبعد ازدعا وقربان صدقه شدن» احوال خواهر خود راپرسید وسلامتی 
ابراهیم میرزا وسلیمان میرزا" (را) ۰ وبیگم" را دیده بود . بعد» در پرسشها ؛ 
سخن برادرزاده‌اش رابه میان آورد. آن حضرت فرمود که : درچه فکراست؟ 
آن بی‌خرد گفت : به دعای شاه مشغول است وامان می‌خواهد. حضرت‌فرمود 
که امان در ایمان است. لعن براعدای دین کند » برود به جانب شیراز وهمان 
پادشاه باشد . گفت : حق تعالی ترا ازبلای بد نگاه دارد ۰ وعمه‌اش راگفت: 
برو او را ببار عمه چون داخل قلعه شد ۰ گفت : دغدغه مکش که رفتم به 
خدمت شاه والتماس تو نمودم . دیگر از گناه توگله نکرد . گفت بیاید به 
خدمت من و آنچه کرده است » او رابخشیدم اما لعن براعدای دین‌کند وعلی 
ولی‌الّه بگوید » کل فارس رابه او بخشیدم . وحال برخیز و پیشکش درست 
کن که از تقصیر تو گذشت . 
چون نام لعن را شنید » دل شومش » وقت بود که آب شود و در فکر 
افتاد . گفت : جان عمه درچه فکری ؟ مترس » که اگر شاه ترا نمی‌بخشید ؛ 
از من واهمه نداشت . هیچ اندیشه مکن . گفت : ای عمه » می‌دانم که شاه 
مرا بخشیده‌است. اما سب خلفای چون‌گویم؟ ازبرای يك قاشق خون» صحابةً 


کبار را لعن‌کنم ؟ 


۱-اصل: عمارت‌را ۲-کذا دراصل» شاید: غرض ۳- اصل: میررا اصل: بکم 1 
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ی 














رفتن شاه اسمعیل به اصفپان 


عمه‌اش گفت : ای‌گمراه راه راست آن راه است . گفت : ای عمه تو 
هم رافضی بوده‌ای ؟ گفت : شیعه‌ام . رافضی سنیانند . گفت : چه فایده » که 
توهم مرا دراین وقت این چنین دیده‌ای»فرصت يافته. خوب همچو باشد . 

چون عمه‌اش از حرم بیرون آمد » چندکس از محرمان حود انتخاب 
نموده گفت : می‌باید که برج یا حصار را سوراخ نمایند و بیرون می‌رویم به 
شیراز و در آنجا سپاه تر کمان را جمع نمود(ه) بار دیگر برابر می‌شویم ؛ 
شایدکاری بسازیم . 

او دا درد فکر دفتن بگذار 
و از حضرت شاه بشنو 

که چون بعداز فتح شهر » حرم را طلبید » وحرم داخل شهرشد, آمده 
داخل عمارت مهدی شدند . چون چشم حق بین شاه آگاه به طاق ابروی 
خحورشید ضیای شاهزاده منوچهر چهر شاه طهماسب بهادرخان افتاد؟ زنگث از 
دل شاه برد و نواب بیگم » شاهزاده رابه دست والده‌اش که مادر رئیس ب رکه 
باشد داده بود ۰ چون پرده را ازروی شاهزاده برداشت بسیار بسیارخوشحال 
گردیده . بیگم گفت : قربانت شوم » رونمای شاهزاده چه چیز بخشیدی بسه 
والده‌اش ؟ گفت : بلکه زن رئیس ب رکه است ؟ گفت : قربانت شوم » مادر 
رئیس است . گفت : حاصل سر کار شاه ی آنچه از شهر اصفهان است ؛ به 
پدر خود رئیس ب رکه بخشیدم و آنچه در بلوك اصفهان است به مادر خود 
بخشیدم ۰ و او دعای شاه رابه جای آورد و بیگم سر کرد از احوال خود که 
چگونه رفتم و درد مرا چگونه گرفته بود و رئیس زمان‌گریخته و اگر یکدم 
دک رتش ابر که نمی‌رسید» درد مرا کشته‌بود وطفلم ضایع شده بود وماماچه 
گیری کرد این مادر که مرا هیچ آزار نرسید . سرکرد از برای شاه از بتدا 
تاانتهاء ازدرویشان نظر کردن او راء و خربزه و ارده (و) دوشاب به درویشان 
دادن . 

چون‌شاه وصف او را شنید» محبت بسیار از رئیس بر که دردل‌شهریار 














شرفیا بی 
رد یس بر که 


قحطو احتکار 

در اصفیان و 

دادخواهی 
مردم 


۱۳۹ عالم آرای صنوی 
جاکرد . گفت : چنان کنم که تمامت رودخانةٌ اصفهان » از رئیس ب رکه‌باشد. 
چون آن شهریار از حرم بیرون آمد » امرا را فرمود که بروید و پدرم» رئیس 
بر که را » به طریقی که مرا سوار میکنید » او را سوار کرده بیارید . 

دورمش‌خان و حسن بیکک حلواچی اوغلی و حسین بیکث لله و تمام 
امرا برخاستند . روانهٌ ده شدند . رئیس در ده بود » امرا داخل ده شدند . 
خبر از برای رئیس بر که آوردند که امرا تسرا می‌خواهند. چمون بیرون آمد؛ 
دید که تمام امرا او را دیدند » از روی ادب سر فرود آوردند و عرض کردند 
که : فرزند شما » شاه » شما را می‌خواهد . اسب بدوی از اسبهای بدو شاه» 
بازین مرصع» کشیدند و دورمش‌خان» لجام اسب راگرفت و حلواچی‌اوغلی 
اوزنگ و گرفت وحسین بیکک لله در زیر بغلش رفته سوار شد و پیش افتاده ؛ 
امرا درپی او سوار می آمدند تابه در دولتخانه . و چون يك تیر پرتاب مانده 
بود که به در دو لتخانه برسند» امرا تمام » از اسب پیاده شدند و درجلوافتادند 
تا آنجا که شاه » پیاده می‌شود » رئیس را پیاده کردند و آورده » داخل بارگاه 
نو وند 3 

چون رئیس قدم در بارگاه نهاده سجده کرده » آن حضرت فرمودکه: 
خوش آمدی ای پدر » چون خطاب پدری داد » غلغله در آن بار گاه افتاد وسید 
وسادات وعلما و اعیان اصفهان درمجلس بودند » آن عزت و مرتبه دبدند » 
رشك بردنده که آن وقت مردم رعیت داد برداشتند. شاه پرسید که این چه داد 
است؟ گفتند : قربانت شویم؛ اینها رعیت‌اند. فرمودکه در آرند . ایشان چون 
داخل شدند . گفتند که : قربانت شویم غله نیست . يك من صد دینار شده » به 
دست نمی آید ! رنگك آن حضرت برافروخته شد . پسرسید سبب چیست ؟ 
گفتند که : ارباب دارد ونمی‌فروشد که حال حاصل نو دور است و کهنه کم 
است » شاید زیاده ازاین بفروشند ! 

حضرت فرمود که جار بزنند که هر که غله دارد » یکساله از برای‌خود 
نگاه دارد وتتمه را بیارند در بازار و بریزند و به همان نرخ اول چند بوده 


> 








._ 





رفتن شاه‌اسمعیل به اصفهان 9 
پژروشند . عر ضکردند که چهارمن به ززن سابق اصفهان به‌يك شاهی بوده . 
فرمود که شش من به يك شاهی بفروشند. رفتند وجار زدند . اندك بهم‌رسید» 
اما اربابان عمده" نمی آوردند . دیگر باره داد برداشتند . آن حضرت فرمود 
که خحانه کاوی کنند. رفتند.خانه کاوی کردند و غله بسیار آوردند و اربابان 
عمدة۱ اصفهان اندیشه نکردند » نیاوردند . 

شاه فرمود که اصفهان را » مابه دورمش‌خان دادیم وخان اصفهان » او 
است . چرا مردم تنگی می کشند ؟ چون شاه اعتراض نمود » دورمش‌خان 
فرمود که از ار بابان مچلگاه بگیرند که هر گاه ظاهرشود که ایشان‌غله داشته‌اند 
وجار شاه را شنیده و نیارند » بعد از آن مال وسر ایشان از دیوان باشد. وجار 
برجار زدند . اما چون مردم اربابان اصفهان جار دویم را شنیدند » اندیشه 
کروند که احیاناً این‌جار را اطاعت ننماییم" و آنچه غله‌زیاده که داریم به‌بازار 
نبریم » ما را تمام » ازبرای نسق » سیاست عظیم خواهد نمود. 

آنچه از جو و گندم و ارزن و باقلا » ازحبوبات » درخانه و انبار هر 
کدام از اربابان اصفهان بود» تمام را حمل نموده آوردند درمیدانو دربازار؛ 
حرمن خرمن» برروی‌یکدیگرر بختندو ازقراری که حضرت‌نواب شاهفر مودند» 
به قیمت در آمده » عجزه و مسا کین اصفهان به رفاه حال و فار غ‌البال به دعا 
گوبی و دوام عمر و دولت آن شهریاروالاجاه خورشیدبارگاه‌اشتغال‌نمودند. 

جون شاه اسمعیل بهادرخان » نسق ونظام دارالسلطنه مذ کور رادرست 
نموده وخاطر از همه باب جمع نموده » ارباب و اهمالی را باریش سفیدان 
طلب نموده » تمام را خلعت داد وتمام دعای جان درازی مرشدکامل را به جا 
آوردند ومرحص شدند. ورئیس حسن‌علی را فرمود طلب نمودند . چون او 
رئیس اصفهان بود و او بهکفتهةً حضرت امیرالمومنین علیه‌السلم که شب در 
خراب دیده بود که گفته بود که‌ای رئیس حسن‌علی! چرا در دروازه رابه‌روی 
فرزندم نمی کشایی ؟ اوجون آن تمهید نموده و حاجی گونهرا به‌قتل آورده 





۳ 


اک ال عنده ۲ اصل : ننمایم 


شرفیا بی 
ر ئیس‌حسن‌علی 





حر کت شاه 
استعیل به 
جا نب تبر یز 


۱۷۸ عالم آرای صفوی 


دروازه راگشود و آن حضرت فتح نموده اصفهان را به امداد حضرات ائمهٌ 
معصومین علیه‌السلم وبه تمهید رئیس حسن‌علیگرفته بود » او را طلب‌نموده؛ 
عزت وا کرام بسیار نمود و او را بسه شفقت بیش ازپیش امیدوار و بهره‌مند 
ساخته» فرمود که از برای رئیس‌حسن‌علی خلعت سراپای مرصع‌با! اسب‌تازی 
نژاد وزین و لجام زر» حاضر نمودند ورئیس مذکور زابه عزت واعتبار آنچه 
تمامتر » راضی وشاکر ساخته دعای جان درازی آن شهربار عالی مقدار به 
جای آورده و آن حضرت سبدوسادات حسینیه رانیز» ازاین‌قرارعزت وا کرام 
نموده یکان یکان را خلعت فاخر شفقت نموده بعد از آن » روز دیگر اجلاس 
نموده » امرای عظام وسلاطین کرام را طلب نموده » بالتمام آمده در بارگاه 
عرش اشتباه » جابه جا قرارگرفتند و نشستند و آن روز را به عیش و نشاط 
گذرانیدند و روز دیگر حضرت شهریار را » اراده سیر وشکار لنجانو النجان 
نموده‌فرمود که رئیس بر که‌را حاضر نمودند . 
چون رئیس داخل بار گاه شد » سجده نموده به شرف بساط بوسی۲ 
آن شهریار رسید . حضرت شاه اسمعیل چون او را پدر گفته بود به خاطر 
حرم محترم خود » تاجلو بیگم » که شاه طهماسب در خانةٌ اومتو لد شده بود 
و آن مژده رابه جهت شاه آورده ازاین جهت او را پدر گفته بود و او راعزت 
بسیار ونوازش بی‌شمار می‌نمود . او را دریافته فرمودندکه : رئیس» ماارادهٌ 
شکار لنجان و النجان وتوابع اصفهان نموده‌ایم ومی‌خواهیم شما نیز با مارفیق 
باشید . گفت : قربانت شوم ؛ منت به جان دارم وسر » قدم ساخته در رکاب 
ظفر انتساب آن شهریار باامرا وسلاطین به جانب لنجان و النجان راهی‌شدند 
وچند روزی شکار نموده باز مراجعت نموده داخل اصفهان شدند و فرمودند 
که پیشخانه به طرف تبریز روانه شود و از دارالسلطنةٌ مذ کور بیرون آمده 
تمام ارباب واهالی و کدخدایان وسید و سادات در ر کاب ظفر انتساب‌بودند؛ 


آن حضرت رابه راه انداختند وبرگردیدند و آن حضرت به دولت وسعادت 





۲ اصل زا ۲ اصل : بساط بوس 














رن قاءاسممیل به اسنهان ۱ 7 
سس 
راحل دارالسلطنة تبریز شدند . 
والحال از شاهی‌بیک بعنو 
آورده‌اند که شاهی بیگث خان بن ابوالخیرخان که نواد به چنگیز می 
رساند» شنید که از جانب سمرقند که پایتخت سلطان احمدخان بن‌ابوسیعدخان 
که نژاد به صاحب‌فران » امیر تیمورخان » می‌رسید » فوت شده است و از 
اندیجان عمر شیخ‌میرزا که پادشاه آن دیار بود » خبر رسید که به رحمت خدا 
رفته است وجای! او به بابر میرزای فرزند حلت او رسیده . از استماع این 
کلام » بسیار خحوشحال گردیده و اراده آن دبار نمود که خروج نمابد و شهر 
سمرقند را از علی میرزاخان » فرزند سلطان احمدخان » گرفته وپایتخت امیر 
تیمورخان را به تصرف در آوردکه تمام ممالك تر کستان سر در اطاعت او 
بگذارند . 
وچون شاهی‌بیک خان درماك خراسان بود» عرضه داشتی به‌پایه سربر 
قاسم‌خان» پادشاه‌دشت قبچاق» نوشت- کهنایب خان کلان ونایب جنکیزخان 
بووه باشد- که چون‌تاحال آفتاب اقبال چنگیزخان که‌درپس پردةٌحجاب‌سحاب" 
پیدا نبود وسپاه جغتای* با اولاد صاحب قران امیر تیمورخان که ملال مثال 
روز به روز نور دولت وسلطنت از آفتاب جهان تاب چنگیزخان کسب نمود 
تابه مرتبه پدر رسیدند وچون مهر درخشنده که اولاد چنگیزخان باشد » غایب 
شده بود و آن به صبح وصال‌نورانی رسیده ان‌شاءالله تعالی‌چهرة پرنورچنگیز 
خان ازافق مشرق اقبال طالع شده بود وباز جهان پراز بمن دو لت این‌دودمان 
رشك بهشت عنبر سرشت خحواهد شد .۰ ملتم سآنکه اگر نایب چنگیزخان 
دوازده هزار کس به مدداین فقیر بفرستد وخود نیزهشت هزار کس دیگر دارد 
مزید آن نماید که برسر سمرقند رفته پىای تخت [را] از اولاد صاحب قران 


گرفته واز آن جانب به اندیجان رفته» فرزند عمرشیخ‌میرزا را از پیش برداشته 


۱ اصل: جای ۲- اصل : دست ۳- اصل: سحاب‌حجاب 


اصل : چفتای 








شکست وفر ار 
شاهی بیگ 


۸ عالم آرای صفوی 
ازیمن توجه خان کلان باز اولادچنگیزخان به‌تاج و تخت موروث خودبرسند. 

چون [عریضه]۱ شاهی بیکك خان به قاسم خان » پادشاه دشت [قبچاق] 
رسید » التماس او را منظور؟ داشته مدد و كمك » آنچه خواسته ارسال نمود 
وشاهی بیگك ازملك خراسان بابیست هزار مغل به جانب سمرقند راهی شد. 

رفتن شاهی بیگ خان 
بالشکر به جاب سمرقند و جنگ او با اتالیغ 
دشکست خوردن شاهی بیگک‌خان 

چون به حوالی سمرقند رسید » آن خبر به سلطان علی‌میرزا رسید که 
شاه تر کستان بود وسپاه جغتای خبردار گردیدند ویحیی خواجه اتالغ» سلطان 
را خبردار نمود و چون اتالغ آن خبر شنید » از غروری که داشت هیچ به 
جمع کردن سپاه ولشکر نپرداخت تاشاهی بیگگ خان رسید به حوالی سمرقند 
با آن بیست هزار کس ازبك دشتی فرود آمد و سلطان زاده از بحبی خواجه 
پرسید که سب تفافل چیست؟ چرا لشکر جمع نمی کنی که جواب‌شاهی‌بیگ 
خان بدهی ؟ 

اتالغ گفت: ترا باجنگ کاری نباشد و ببین که‌چون شکست به‌اوخواهم 
دادن . ومدت يك ماه تغافل کرد وچون شاهی‌بیک دید که کسی دراین مدت‌از 
شهر سمرقند بیرون نیامد» فرمودآن بیست هزار کس ازجای در آمدند وروی 
به شهر سمرقندگذاشتند. ویحبی خواجه گفت جار زدندکه امر اتالغ خواجه 
است که خواه سپاهی وغیر سپامی بااسلحةٌ جنگ و چوب دستی‌های کلان از 
شهر بیرون آمده بریزند به اردوی شامی‌بیگ . و قریب به صد هزار کس از 
شهر بیرون آمدند و ریختند برسپاه مفل. وتا شاهی بیگث سوار می‌شد؛ نصف 
اردوی او را تالان کرده‌بودند و دو هزارکس را مغز پریشان کرده بودند و آن 
چنان سنگث پاشانی شد که مرد و مر کب بسیاری را کشتند و شاهی بیگك می 
خواست فرارنماید که بحبی خواجه اتالغ فرمود مردم بر گشتند وچون سلطان 





۱- اصل : عرضه ۲- اصل : منذور 














رفتن شاهی‌بیکت خان ... به جائب سمرفند ۱/۸۳۱ 


علی میرزا ازبالای بر ج وباره نظاره می کرد و آن حالت را مشاهده نموده » 
خوشحال‌گردیده دانست که حق برطرف اتالغ است وخاطرش از آن رهگذر 
جمع نمود وچون اتالغ آعد؛ اف راو روافت وجمن او رایس و کت: 
به غیر از تو کسی ندارم . 

اما از این طرف» جون خان‌این را مشاهده نمود؛ طلبید ریش سفیدان 
مغل را و گفت : این کیدی روستایی دیدی که چه کرد؟ اما من يك کاری برسر 
او بیارم که در داستانهاا بگویند . 

اما محمود سلطان برادر خود را که پدر عبیدخان بوده باشد گفت که : 
تو می‌باید شش هزار کس از سپاه مغل انتخاب نمایی و درهنگام جنگث » در 
میان آن باغ در کمین باشی واين مرتبه [مردم شهر باسپاه]" ارادهٌ بیرون آمدن 
نمایند ومن خود سرراه بگیرم ودرحملةٌ اول و دویم وسیم روی به‌فرا رگذاشته 
ومتوجه آن رود شده به جانب صحراگریخته و آن جماعت برسر خیمه‌های ما 
خواهند آمد وه کدام کوله باری خواهند بستن ودرهنگام رجعت» تو از میان 
باغ بیرون آمده باشی» سرراه برایشان بگیرم تاتلافی شود. و محمود سلطان 
قبول نمود و در کمین بودند. وچون سه روزشد دیگرباره مردم شهر واوباش 
رفتند به درخانهٌ یحبی‌خواجه اتالغ و گفتند که نمی‌رویم برسر شاهی‌بیک‌خان 
واین مغل را امروز ازپیش برداریم ؟ او نیز دلیر شده بود . فرمودکه فردا 
ببرون می‌رویم و مردم شهر بی‌محابا : هر کدام چوبی برداشتند و جوال 
و ریسمان نیز برداشتند تامال بیاورند و ازشهر بیرون آمدند . 

وچون شاهی بیگث خان آن بدید » شش هزار کس مغل به محمود 
سلطان داد و خود با آن سپاه» سر راه گرفت و آنقدر جنکك کرد تا محمود 
سلطان‌داخل با غ‌شد؛ عنان بر گردانیده‌فرار نموده ومردم سمرقند غیه برداشتند 
و گوازه زدند» دیدند که حان به‌رك دست اردوزده بدررفت ۰ ایشان مفت خود 
دانسته » ریختند بر سراردو وچون کوله بارها بر بستند که دیدندصدای کره‌نای 





ات اصل: دستا نها ۲ اصل شهر سمرفند یادشاهی 


حملٌ مجدد 
شاهی بیگک 


غا فلگیر شدن 
مردم سمرقند 
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ر‌ 


شهر سمر قند 


۱۸۲ عالم آرای صفوی 
شاهی بیکت خان می آبد و چون خان رسید ؛ روی به مردم شهر گذاشتند و 
نکردند که اسبایها از دوش خود باز کرده بیندازند و طمع مزاحم شده روی 
به شهر آوردند که در آن اثنا محمود سلطان از آن باغ بیرون آمده ایشان را 
[تیر باران کردند] و سر راه دروازه را پس مغل کرفته بود و مردم روی به 
طرف دروازه دیگر نهادند . اما ربع فرسنکک می‌باید بروند تا خود را به شهر 
اندازند و یکی از ايشان زنده نمی‌ماند . لاعلاج هجوم آور شدند و از عقب 
او می‌زدند ۲ و آن چنان در سر گردانی مات مانده بودند که از هیچ ممرراه 
گشاد به وست نمی آمد . 

چون سلطان علی میرزا از فراز برج نظر کرد و مردم شهر را دید که 
در ورطه بلا افتده‌اند ؟ با دو هزار کس سپاهی سواره و پیاده از شهر بیرون 
آمد به خلاصی اتالغ و خود با مردم شهر از عقب محمود سلطان زد و او را 
از پیش برداشتند وراهی ازبرای یحبی خواجه گشاده وریختند مردم زخمدار 
به شهر وسی هزار کس کشته شدند و دروازه را محکم بستند و هر چند که 
شاهی بیگث کرد که خود رایه‌شهر اندازد میسرنشد واو بامغلان خود مع اسب 
و اسباب رفتند وخیمه ها بر سر پا کردند و کس فرستاد که در قلعه را به‌روی 
من بکشایید والاجون دست بیابم؛ احدی را زنده نخواهم گذاشت. 

و بحیی خواجه گفت : برو و به خان‌بگو این مقدمات ازقضا شده بود 
والاچه افتاده بود که ما را با شما جنگ باید کرد و سه ماه دیگر به زستان" 
داریم و در اول قوس ؛ در این صحرا سنکٌ از برودت هوا » آهك می‌شود 
و ما را آذوقهٌ ده ساله بهم می‌رسد و اگر ما خود زحمت نکشیم ؛ سرما خود 
ترا ادب خواهد کرد . 

و چون آن پیغام به شاهی بیکث رسیده دانست که یحیی خواجه راست 
می‌گوید » اما با حود گفت که تا سه ماه » شاید این قلعه و این شهر به تصرف 
من در آید و نشست به قلعه داری . 





۱- اصل : بباد شیئه تبرکرفت(؟) ۲- اصل : میزردند 




















رفتن شاهی بیگه خان ... به, جانب سمر‌قند ۱۸۳ 


و اما از این جانب » بحیی خواجه نامه‌ای نوشت به حاکم بخارا به استمدادخواجه 


محمد باقر دیوان بیگ ی که از جانب سلطان احمدخان» پدر سلطان علی میرزا» 
وربخارا حاکم بود » که چون نامه به تو می‌رسد ؛ سپاه خود را برداشته خود 
را به مدد ما برسان و البته در این باب غدقن داشته تخلف نورزد ۱ . و چون 
نامه به او برسید ؛ بیست هزار کس از جانب بخارا برداشت ز روانةٌ سمرقند 
گردید . 

چون خبربه شاهی بیگگرسید که اینکث محمدباقردیوان بیگی می آید» 
هزار اکس به برادر زاده خود» عبید حان ۲ داده و گفت : جان عم ؛ 
به‌آن جفتای خود را برسان و سپاه‌او را در هم شکسته تا سمرقند را به آسانی 
به تصرف در آوریم . او را روانه کرد . 

و چون عبید خان به قلعةً اوزون سفل رسید ؛ دید کهسپاه بخارابه قلعه 
دبودز رسیدند و خیمه و حرگاه برسر پا کردند واما جون علامت لشکر مغل» 
از دود نمایان شد ؛ حا کم قلعه اوزون سقل به استقبال عبید خان بیرون آمده» 
کلید قلعه را نزد او گذاشته وقلعه را داد به تصرف عبید . و این معنی را عبید 
نخان به فال حوب گرفت و آن بود که حاکم بخارا آمد و عبید منافق با سپاه 
از يك گفت:می‌با ید که مارا جنک کنیم؛ زیرا که‌م رکبان این جماعت کوفنا کند 
واسب ما تازه زور ۰ آن منافق فرصت نداده فرمود که سوارشوند ۰ 

و از آن جانب نیز محمد باقر سوار شده بعد از صفوف قتال و جدال 
ریختند بریکدیگر. اگرچه اول مردانه زدند برسپاه مغل . و اما چون مر کبان 
کم زور بودند , شکست برسپاه بخارا افتاد و چهار هزار کس کشتند وچون 
شب [در آمده] خیمه و سراپرده‌های خود را برجا گذاشته » در اول شب بدر 
رفتند و جون روز شد؛ عبیدخان خبردارشد » سر از دنبال او گذشته و محمد 
باقر دیوان بیگی » چون دید که عبید حان رسید ؛ خود را به قلعه انداخت 








- نسخه : دردم سیاه خود را برداشته به‌غدقن تمام روانه این عوب شو ند 


۲- نسخه : عبدی بیگه 
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01 عالمآرای صفوی 
۲ 0 


ودو هزار کس که خانه‌های ایشان دربخارا بود » بر سر اوماندند وتتمةٌ دبگر 
روبه الکاء خود گذاشتند و چون دید که عبید خان قلعه را می‌گیرد » دیوار 
قلعه را شکافته در آن شب با دو هزار کس بیرون آمده راه بخارارا در پیش 
گرفته‌بدر رفت. وچون خود را به بخارا رسانید؛ خانه کوچ خود را با آن دو 
هزار کس برداشت و به جانب‌بلخ روان شد به خدمت سلطان حسین میرزای 
بایقرای . و او را در راه بگذار . 

پس از این جانب عبید خان آمد به جانب بخارا و کس فرستاد پیش 
خان که من‌رفتم به‌جانب بخارا. اماخان‌خود تشریف بیاورند ومردم بخارا قلعه 
را به من نخواهند داد و خان را شأن دیگر است . 

چون شاهی‌بیکک خان شنید که عبیداین قسم مژده فرستاده اورا تحسین 
کرده برداشت سپاه را و راه بخارا درپیش گرفت . ومردم‌بخارا می‌خو استند 
که قلعه داری کنند و چون شنیدند که شاهی بیکک خود آمده ؛ تهیه استقبال 
گرفته باتحفه‌های لایق » از شهر بیرون آمدند واو را سجده کردند . و فرمود 
خان که من با شما به عدل و داد سرخواهم کرد . و ایشان دعاء خان را کفتند 
و او را داخل شهر جدد الاسلام" کردند و فرمود که در مسجد جامع بخارا 
خطبه به نام شاهی بیگ خان خواندند و سکه به نام او زدند و چون بخارا 
(را) گرفته ؛ محمودسلطان » برادرخود را » حاکم نمود وزمستان را در بخارا 
بسر آورد و در اول بهار به‌عزم کارزار » برسرسمرقند روی نهاد ودیکر باره 


سمر قندوعصیان قلعه سمرقند را آراستند ومردم شهرحصاری شدند. و شاهی‌بیگ الچی فرستاد 


تحبی‌خو اجه 


وهر چند سعی کرد » یحیی خواجه اتالغ قبول نموه وجواب داد . 
اما چون اتالغ دید که سلطان علی میرززا جوان جاهل واول عمر است 
و از شاهی بیکٌث واهمه دارد . اما نمکک بحرامی به خاطر رسید که اگر آن 
سری که مانند <قیقت سیر انجم ازجملة علایق پوشیده داشت که مبادابه سمع 
خان رسد وروز گاراین چنین شعبده بازی‌نموده است که توانی خود تیغ زبان 
۱- اصل : میکرد ۲ کر اصل » شاید : جدید الاسلام 


ات 








رت شاهی بسک خان 4 جانب سمرقند ۱۸۰ 


ص ۳ ح سس ۳ 


چون آفتاب عالم تاب کشیده و چون انوار خود را برجهانیان ظاهر ساخته 
است! ۰ تونیز پیفام پفرست به سلطان‌علی‌میرزا وبطلب قتلق نگار خانم والدة 
او را. و اگر آن حرمن کل بهشت را به تو داد و به عمّد تو در آورد ؛ تو نیز 
کمر اطاعت در میان جان بند و به امید وصال آن گلعذار » سینه را هدف تیر 
خارا مثال از بکان‌ساز. واگر عار شآمده ولایق دودمان سلطنت صاحب قرانی 
نمی‌داند ؛ تونیز بگ و که مرا کاری نیست. ار مادر خود را به من دادی ؛ من 
در دفع شاهی بیگث م ی کوشم والافلا . 

وچون خبربه سمع‌شاهزاده رسید ؛ آه از نهادش بر آمده گریان گریان 
به حدمت آن‌گل چمن صاحب قرانی آمده » به‌ما در عرض‌نمود » و آن خاتون 
سلسلةً عاليةٌ جنگیزی گفت : گه۲ خورده است و سررا برسنگك زده (گفت): 
ای فرزند چرا دلگیری ؟ و او جنگ نمی‌کند به جهنم ! فردا بفرما تا حزینه 
پدرت راء دربگشانید وسپاه را زربده که بریزند به سرشاهی بیکك واو رابسته 
به عدمت تو آرند . وچون از مادر شنید؛ به‌در حزانهٌ پدر آمد که زر بیرون 
آورد » که بحبی خواجه خبردار شده آمد و گفت : ای پسر درچه کاری ؟ 
مگر خود بهم رسانیده‌ای که به مرم می‌دهی ؟ ! و ترا کاری نباشد . من می 
دانم چه باید کرد » پس سلطان علی میرزا نتوانست دیگر حرف زند . 

واما اتالغ فرمود که جار زدند که مردم سمرقند سه روز در تهیه جنگك 
بوده باشند که می‌خو اهم برسر شاهی بیکث بریزم . و آن خبر جار » دربیرون 
به سمع خان رسید و معاملةٌ ما در طلبیدن او نیز بسرسید و عبید خان را 
طلب نمودو گفت : جان عم ! طرفه قضیه‌ای رخ نمود و می‌باید علاج این 
حادثه کرد . فرمود که نامه ای بنویس به این مضمون که: معلوم سلطان زاده 
بوده باشد که این معنی به سمع همایون ما رسید که این نمکث بحرام » یحیی 
خواجه ‏ ارادة وصلت دارد با شما و می‌خواهد قدم برفراش سلطان احمد 


خان » سلالهً" صاحب قران بگذارد ۰ اما این‌معنی را اندیشه‌نداشته که : هرگز 


از داما نمك بحرامی ...» تااینجا ند 


خو استاری 
شاهی بیک از 
مادد سلطان 
علی میرزا 





کشده شدن 
سلطان علی 
میرزاومادرش 
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مار باطاووس جفت نمی‌شود و [کر کس مردار خوار در آشيانةٌ عنقا , مکان 
نساخته]! و مبادا که اين ننگ در دودمان خود روا داری . و اگر مطلب‌منم» 
من خود شرط می کنم به روح پالك چنگیزخان » که در حق تو پدری نمایم و 
فرزند من باشی بلکه سکه و خطبه به نام تو بزنم و بخوانم و اگر بیگم را 
به‌من بدهی‌اين مرتبه ؛ من للگی تو کنم وداد دل ترا ازاین سکث نمکک بحرام 
ستانم و به من ند که ترا هیچ وجوو نمی‌گنار و ۳۱ ۱۳ 
دروازه رابگشای وخود را به‌من برسان تا من » درحضورتو» هرقسمی که‌باید,. 
بخورم تا عاطرتواز م‌جمع شود . و نامه‌ای به قتلق بیگم نوشت ودر آن‌نامه 
نیز اظهار کرد و نوشت که ار مرا به شوهری خود قبول کنی ؛ بانوی تمام 

تر کستان شوی و فرزندت را فرزند ود دانسته»,پدیی دیون ۱ 
چون‌نامه رسید به آن جاهل نادان ؛ برخاسته به حدمت مادر آمده ومادر 

نیز راضی شد و در آن نصف شب تا اتالغ خبردار می‌شد » خود " با مادر و 
چند خو اجه سرا و کنیز گربخته » خود را به شاهی بیگث رسانیدند,و شاهی 
بیکث ایشان را عزت کرده و خوشحال گردیده و کس فرستاد ومیر عدل را 
در آن شب طلب‌نمود که حطبةٌ عقد بگوید . و آن‌خبر به زن‌شاهی بیگ‌رسیده 
با خود گفت که : هرگاه اورا حواست » بانوی‌تر کستان‌اوخواهد بود . ورآن 
نصف شب شاهی جک" سلطان » فرزند خود را » طلبید و سخنان چند به او 
گفت ۰ [فرمود] می‌باید در ر اين دم به خیمة سلطان علی میرزا رفتن و او را به 
قتل آوردن ومن رفتم به کشتن مادرش » آن گیسو بریده ! خود آمده به خبة 
تق نگر واو را در هنگامدر یاتن » آن چنان خنجری در پهلویپیگم زده 
(که) تا دسته فرو رفت و فرزندش (نیز) » سلطان (علی میرزا را) از پای ور 
آورد . و شاهی بیکث خبردار گردیده ؛ برخاسته و سوار شده و خود را به 


شهر سمرقند انداعت در آن نصف شب . . تا او خبردار کردید که دور خانه 





۱-اصل:ودیگر کر کس‌خودرا در آشا نهشاهین مکان‌ساخته ۲-اصل: خودرا 
۳- نسخه: تجیب سلطان 


14 


















1 رفتن شاهی بنگ خان ۰ به جانب سمرقند 
اورا شاهی بیکث در میان گرفته وصدای نقاره ور آن شب برخاست که دولت» 
رولت شاهی بیکك حان است.. 





۱۸۰۷ 


ویحبی خواجهگفت : یکی برود و حبری از پادشاه بیاور د که شخصی 
آمده‌گفت : سر سلطان را بریدهدیدم‌برسر نیزه ومادر سلطان راهم کشته است. 
آه از نهاد اتالغ بر امد . رفت که خود را در پشت بام رساند ۰ که مردم صدا 
شنیدند و آن با پست بود و شاهی بیگک نگذاشت و او را به قتل رسانید. 
گرفت‌پای تخت امیرتیموررا واز آنجا متوجه‌بخار| شد وفولاوخان » خواهر 
زادةً خودرا؛ حاکم‌سمرقند! گردانیدو کلانتری سمرقند رابه خواجه ابوالخیر 
راد . می‌خو است که به جانب اندیجان رفته بر سر بابر پادشاه این عمر شیخ 
پاشاه که از این جانب فولاد حان شروع کرد به ستم و دختر کشیدن و پسر 
کییدن . و ابوالخیر خواجه رابد آمده وچند مرتبه او را نصیحت نمود واو 
گوش به سخن اونکرد . گفت چرا مرا نصیحت می‌کنی ؟ به‌حال خودباش که 
آزار من به تو نرسد و خواجه را بدآمده گفت : پادشاهان امیرتیموری بی 
رضای ما آب نمی‌خورده‌اند» این خودهیچ وجودی ندارد و بامن چنین‌بگوید! 
پس خالوی اوباماء چون سرخو اهد کرد؟ با وجودی که‌شاهی بیکگ‌عذر خواهی 
فولاد خان آزاد" کرده بود وخواهر زادهٌ خود را سفارش بسیار کرده بود که 
۱ مبادا باخو اجه ابو الخیربی‌امدادی کنی" تا دیده‌ای ترا ازسمرقندبیرون خواهد 
کردن و اگراز ترس من ترانکشد. واگر چه مست بود فولاد حان در هوشیاری 
"ایب او را نگاه می داشت . 
اما خواجه آزرده شد » ریش سفیدان سمرقند را طلبید و گفت: چه می 
کویید در [باب] صاحب قران ؟ ایشان گفتند: خدا بیامرزد (او را) با اولاد او 
کهاز این سلسله » ماهر کز آزاری ندیدیم. گفت: پس با من دست یکی کنید 
که پفرستم و با برشاه را از شهر اندیجان طلب نماییم . 
ایشان گفتند: اعتبارتو داری. گفت : اگرمن دارم» رضا نامه‌ای بفرستید . 


8 ار #کدا دراصل .۰ ۳ کنا دراصلشاید: بی‌ادبی‌کنی 


کشته شدن 
یحبی خواجه 


اما وا لخیر, 
کلانترسمر قند, 
به با بر پادشاه 











حمله با بر به 
سمر قندو فر ار 
فولادخان 


۱۸۸ عالمآرای صفوی 


تمام ریش‌سفیدان مهر کنید وایشان قبول نمودند . چون تمام شد؛ همان‌ساعت 
عبدا للطیف خواجه راگفت : کار تو است . برخیز وبرو به جانب اندیجان و 
بای پادشاه را برداشته به اتفاق بیاور . اوگفت : دیگری برود . و ابوالخر 
گفت : تاتو نروی ؛ او نخواهد آمد . 

پس نامه را برداشت با کتابت چند علی‌حده» هرخواجه‌ای به خحطخود 
دو کلمه‌ای نوشته فرستادند. وخواجه عبداللطبف چون به‌يك فرسنگی رسید: 
کس‌فرستاد به‌خدمت بابر پادشاه و رقعه‌ای نوشت و گفت : برو به دست بابر 
پادشاه بده . رافع آمده نوشته را داد . 

چون بابر مطالعه نمود؛ خوشحال گردیده برادر خود ناصر میرزارا 
گفت :برد وبرادر نیز سوا گردید وشب مهتابی بود که او راب عزت تما 
بیاورد و او انگشت قبول به دیده گذاشت . چون شاطر برگشت و خبر آورد 
که ناصر میرزابه استقبال شما می آید ؛ خواجه عبد الطیف خحوشحال گرویدم 
صد گام راه پیاده رفت و او را دربر گرفت و بعد ازپرسش ۰ (ناصر میرزا) او 
را آورد به خدمت بابر پادشاه . او نیز خو اجه را دریافت و کتابت خواجه‌ها را 
نمود ومحضر را نیز نمود . 

بیرپادشاه هزار و دویست کس را برداشته و یادگار میرزا » بسراور 
کوچك خودرا » در اندیجان گذاشته وناصر میرزا را برداشته به الغار راهی 
شد نصف شب بود که داخل شهر سمرقند گردید. چون خواجه‌ها خبردار 
گردیدند ؟ تم آمدند به ان خواجهابوالخیر. و خواجه زانو زد در بر 
بابر پادشاه. گفت: ای شهریار خوش آمدی. وبابر پادشاه خواجه‌ها رادلداری 
داد و پرخاستند برسر خانةًفولاوخانآمدند »و ده هزار مقل در سمرقند بو 
شش هزار کشته شد وفولاد باچهار هزار کس از طرف دیگر به جانب بخارا 
دای شد وار پدشاه» سمرقندراگرفنه وزینه را متصرت شد وسکه با 
حود زد . 

و از آن جانب شاهی بیگ می‌خواست که برسر الکاء خر اسان رود که 








رفتن شاهی پگ خان ... به جانب سمرقند 


۱۸۹ 


فولادخان رسید وشرح را به او گفت . خان کف : کی گذارم ؟ برداشت سپاه ‏ حله مجده 
: شاهی بیگ 


را وبه جانب سمرفند راهی شد. و چون در بیرون شهر فرود آمد؛ وبایرپادشاه ب مرقه 


فرمود که سپاه ازشهر بیرون رود. و اوبا ده‌هزار کس درب ابرخان صف کشید 
ود رابرسپاه شاهی‌بیگک وهشت هزار کس او رابه قتل آورد وشاهی‌بیگ 
گریزان شدو(بابر) سر درعقب اونهاد و چون دید که بابر پادشاه آمد ؛؟ خیمه‌و 
خرگاه را بجاگذاشتند و برفتند ولشکر سمرقند » مالهای ایشان را برداشته و 
بابر با آن هزار وسیصدا کس خود گفت که شما از عقب من بیایید که دل شما 
برمن می‌سوزد وچون خصم را ازمیان برداشتیم ؛ تمام تسر کستان ازشماست. 

ایشان‌گفتند : امر از پادشاه است و سر درعقب شاهی بیگ گذاشته و 
سه منز ل آمد ازعقب شاهی‌بیگ. خان دید که بابرسخت دلیری می کند» فرود 
آمده کس فرستاد » باچند هزار کس آمده است . چون خبر بردند که باهزار و 
سیصد کس آمده است و اوهشت هسزار کس همراه داشت . پس خان‌گفت : 
صید را چون اجل آمد سوی صیاد رود . و صف کشیدند . 

و بابر روی کرد به یاران خود که : ای سپاه جفتای » فتح و نصرت از سک ونرار 
بیش و کم سپاه نیست. بلکه به عون وقوت الّه تعالی است. این بگفت ونحوو ‏ شاهی‌ب‌خان 
حمله کرد و دید که سه هزار کس او را انداختند . عنان‌گریز بر گردانید و به 
جانب دشت روان شد وبابر » نکرد که بر گردد » سر در دنبال او نهاده» شاهی 
(بیک) به کنار رودخانه رسید » زد بر آب و بابرهم رسید و گفت :کی گذارم 
که شاهی‌بیکث بدر رود . 

حان چون دید که بابر می‌خواهد که بر آب زند ؛ فریاد بر آورد از کنار 
آب که : ای بابر پادشاه » چه ازعتب ما آمده‌ای ؟ سمرقند راگرفتی» دیگرباز 
چه ازمن می‌خواهی؟ پس بابر گفت : کی گذارم بدر روی وهرگز شکار ازپیش 
نره شیربیرون نرفته است ! و دبگرباره فریاد برداشت و گفت: ای بابرپادشاه 
امان امان ۰ و شرط مروت آن بود که بابر برگردد» و چون برنگردید و شاهی 


۳۳ 


: هزار و دوست بب اس و ای 


۱۹۰ عالم آ رای صفوی 


(بیگث) خان » عنان برگردانید و بدر رفت و بابر از آب در آمد وسر از عقب 
او نهاد . 
شکت وفراد حاصل» هشت منزل می گریخت وشاهی‌بیگ نيك‌نشانه بینی داشت. 
3 گفت: ببین که‌ستارة مااز وبال بیرون آمده یانه که همان فرار نماییم. شانه‌بین 
گفت : خانم » عنان برگردان که بابر ازپیش تو خواهدگریخت و تو از عقب 
خواهی رفت وسمرقند راهم درمی آوری . پس اتالغ" گفت : بابیست هزار 
کس » سمرقند را نگرفتم" باسه هزار کس چون خواهم گرفت؟! 
شاهی(بیگ) خان‌گفت: سخن نشانه بین حق است و عنان بر گردانید 
وجنگك مردانه کرد.پس بابر شکست خورده عنان بر گردانید. وتا حال شاهی 
بیگك می‌گریخت وحال بابر می‌گربزد ! و این شیوه از آن کوژ* پشت عجب 
حاصل » روز هشتم بود که مردم سمرقند دیدند که‌گرد برخاست وتمام 
ورود شاهی به بالای بر ج وباره بر آمدند. دیدید که گرد اول سیصد کس‌اند ؛ ازعقب يك 
و فرسنگگ مايین است اماگرد عظیم است . چون شاهی (بیگت) به حوالی شهر 
لایر رسید؟ فکر کرد و فرمود که‌گرد عظیم کردند که مردم شهر بترسند و دربه‌روی 
بابر پادشاه باز نکنند . اتفاقا عوب دیده بود . بابر آمد . هرچندگفت : ور را 
بگُشایید » مردم گفتند : تو اقبال نداری . اگر داشتی آنچنان [فتح]7 کردی » 
دیگر از عقب او چرا می‌رفتی ؟ بر که ملك" از شاهسی (بیگت) ان است . 
و به صدهزار ناکامی ومحرومی » راه اندیجان درپیش گرفته راهی‌گردید . و 
مرد) شهر سمرقند » نحان را استقبال کردند وچون داخل شهر شد و فرمو که " 
خواجه‌گیران کردند . قریب به صد خواجه را که مهر در کتابت زده بسووند؛ 
گرفنند و می‌خواست که بکشد ؟ آحر بسه ترجمان قرار پسافت . اما ده نف ؛ 





۱- نسخه : شانه ۲- نسخه : اتالیق خان ۳ نسخه : نگرفته‌ایبم 


6- نسخه : خواهیم گرفتن ۵- اصل : کور یشت *- اصل : سختی ۱ 


۷- تا : ملك وشهر پادشاهی ۱ 9 
۹ 
۱ ن« 1 













امه سلطا حسین ۰ به شاه‌اسمعیل ۳5 


-- - ۳ 
برکردة ایشان دا » کشت وخواجه ابوالخیر فرار نمود و جار ضرب زده او 
را ورببرون شهرگرفته آوردند و احوال پرسیدند که حکیما » ریش‌سفید را 
تراشیده‌ای مگر رافضی شده‌ای ؟! او گفت : من رافضی شده‌ام» منم حواجه 
ابوالخیر. گفتند : بیا که خان ترا می‌خواهد . و او را آوردند به حدمت‌خان. 
چون چشم شاهی (بیک)خان براو افتاد و گفت : آن ریش‌سفید رفت؛ 
ریئی دیگر آمد | باری بسگو بسرسر ریش شما چه شد ؟ او گفت : حانسم » 

بزرگان گفته ند : 

جراغی راکه ایزد برفروزد . هر آن کس پ ت کند » ریشش بسوزد 

خان گفت: ای رافضی» می‌خواه ی که به لطیفه! جان از دست من‌ببری؟ 
وفرمود خواجه را از حلق بر کشیدند و سر از دنبال بابر پادشاه‌گذاشت" ۰ او 
را بگذارید . 

نامة سلطان حسین میرزای بایقره 
به شاه اسمعیل! 

آورده‌اند که چون سلطان حسین میرزای بایترای » ابن ناصر سلطان » 
" کهنواد به صاحب قران‌گیتی ستان‌امیر تیمورگورکان می‌رسانید؛ درملك 
هرات ابواب عیش و خرمی » برروی اهل هرات ومردم خراسان گشوده بود 
وسلطان شند که شاه جنت بار گاه » شاه اسمعیل بهادرخان » درایران خروح 
نمووه است وایران را از جور وتعدی پادشاهان ت رکمان منع» (و) امن و امان 
ی 
1 چون آن شهریار در آب علا؟ بلاغی همدان بودند و از آنجا به جانب 
7 


قلعةٌ محلات رفته‌بودند که قلعةٌ مرو را ازتصرف سلاطین ت رکمان بیرون آورد 
از زبان‌سلطان» 


/ 


که الچی سلطان رسید. به نعدمت حضر ت آمده سجده نمود و 
۱- نسخه: به‌لطافا لحیل ۲ سخه د 
۳ نشخه : ذاکن اولاد سلطان حسین‌میرزای 





خواجه رابه قتلآورده به استفلال 


تعام درسمرقنه به حکومت نشست ۰ 
بای وجگونگی حالات ایشان 6 کذا دراصل ؛ شاید : ال 








۱۹۲ 1 عالم آر ای صفوی 
پرسش و گرمی کرده وحضرت شاه فرمودند که عجب ازسلطان وپرسش‌ریایی 
(که) کرده ! و قاعدةٌ محبت آن بود که نامه‌ای می‌نوشت. 

اما چون شاه به شکار سوار شد ؛ عمیدبیکك جغتای الچی سلطان‌نیز؛ 
باسیصد کس ازملازمان خود؛ دررکاب ظفر انتساب‌بودو آن‌حضرت‌بر کناررود 
آب رسید . بسیار تند بود که آن چنان » فیل را راه نمی‌داد و ممی‌خواست در 
برابر الچی سلطان ظاهر سازد که سپاه فزلباش چه قسم جوانانندا روی به آن 
دو ازده هزار کس کرده که پل در کجاست ؟ گفتند : پل را آب سیل شکسته 
است . وشاه زد خود را درمیان آب و الچی سلطان درتعجب شد ! دید که به 
توفیق کریم کردگار » شاه‌با آن سپاه از آب بیرون رفته. شاه گفت : ای الچی 
توهم بیا و او هرچند حواست که از آن آب عبور نماید » میسر نشد و چون 
سپاه او وجوانان جغتای دیدند که الچی‌جکر نکرد وده نفر زدند بر آب‌وهنوز 
ربع آن آب عبور نکرده بودند که غلتیدند ویکی از ایشان بیرون‌نیامدند وشاه 
روی کرد به الچی که تو بیگانه‌ای ؛ برو به خدمتآقای خود . الچی همان‌جا 
رخصت گرفته برگردید وشاه متوجه اصفهان شد. 

اما چون الچی رفت به حدمت سلطان » ازشاه وشکوه شاه عرض کرد 
وسلطان دانست که آن شهریار چه قوت دارد . اما چون سلطان » استراباد را 
به بدیع‌الزمان میرزای » پسر بزرگ خود؛ داده بود و بدیع‌الزمان میرزا شنید 
که حضرت شاه‌اسمعیل درفارس است وحسین کیای چلاوی می‌خواهد بر سر 
تهران وقزوین آمده الکا را بگیرد ؛ اونیز ده هزار کس برداشته باسپاه‌چلوی 
همراهی کرد. چون شنید که شاه‌اسمعیل از جانب فارس به اصفهان آمده؛ میرزا 
بررگردیده و رفت به جانب جرجان و شاه آمد به حون حلواچی اوغلی ؛ کیا 
حسین را به قتل آورد و الکاء او رابه برادرش داده وبرگردید و ازبرای حاطر 
سلطان » متوجه استراباد نشد . 

اما سلطان از آن روسیاه آزرده شد . کس فرستاد و بدیع‌الزمان میرزا 
را منع نمودکه اگر دیگر این قسم حرکت خواهی کرد ؛ سرت را برمی‌دارم 








۹ 


نامه سلطان حسین ۰.۰ به شاه‌اسمعرل 





وبا وجودی کهپسرر| منع نمود » دیگرباره خاطرش جمع نبود و بدیع الزمان . فراخواندهشدن 
را طلبید. او بهانه" آور که نیاید ومیرعلی شیر که وزیر سلطان بود وعداوت ی 
مذهب داشت ۰ او کس فرستاد که سلطان » ازشیخ اوغلی می‌ترسد و دیگر 
ابید جوهری به تو ندارد. اگر فرصت به دست تو آید» هر الکا راکه ازجانب 
عراق بگیری ؛ من متعهد (می‌شوم) که سلطان هیچ نگوید. و بدیعالزمان‌میرزا 
در کمین بود که آن خبر رسید به سلطان که بدیع الزمان در ایسن فکر است و 
سلطان با خدیجه بیگم » زن خود » که حرم محترم سلطان بود » صلاح دید . 
او گفت : می‌باید نامه نوشت به بدیع‌الزمان » که میرعلی شیر را خبر نباشد ؛ 
و او را طلبید که برخاسته بیاید که او را ولیعهد حود می‌کنم . شاید به این 
بهانه بیاید . 

پس‌ساطان اورا تحسین‌نمود و آن‌چنان نامه‌ای‌نوشت و اورا طلبید و پسر 
دبگرش که (محمدحسین میرزا)" نام داشت درسبزو اربود ونامه‌ای به‌اونوشت 
که چون برادرت از استراباد بیرون آید ؛ بردار سپاه عود را و برو به‌جرجان 
که برادرت راطلبیدم. و از آن طرف نامه سلطان به بدیعالزمان رسید ومحمد 
مومن میرزا » پسر خود را » جانشین خود نمود وخود سوار شده راه هرات 
را پیش‌گرفت 

جون خبر رسیدبه سلطان که شاهز اده آمد» سلطان فرمود استقبال کردند 
و میرعلی شیر سوار شده بانظام‌الملك وصدر ملك هرات» خواجه صدرالدین 
و خواجه شرف‌الدین » شاهزاده را استقبال کردند . و میرعلی شیر به اشاره 
رسانید که : ای میرزا » بی‌عقلی کردی . جرا آمدی ؟ آن وقت دانست که پدر 
او را به مکر طلبیده و می‌خواست که بر گردد و میرعلی شیرگفت که : باش تا 
ترا به عقل [و تدبیر] بفرستم . حال اگر می‌روی » ترا برمی‌گردانند و او را 
آوردند به خدمت پدر » وسلطان از او روی بگردانید وفرمودکه در خانة 
میرعلی شیر باشد تا و ان چه شود . 


۱- اصل : بهان ۲-اصل : ابن حسین میرزا» نسخه : محمد میرزا 


تن 





فر ار بدیع 
| لز مان‌میر زااز 
هر ات به جر جان 


امه سلطان 
حسین میرزا 
به‌شا ه) سمعیل 


۳ عالم آرای صفوی 

و آزاین جانب محمدحسین میرزا! برخاست؟ وّرفت به جانب جرجان 
ومحمد مومن میرزای پسر بدیع‌الزمان میرزا» کس فرستاد به عدمت عم‌نخود 
که عبث" میا که کشته می‌شوی . او لاعلاج بر گردیده » رفت به دامغان . 

اما چون بدیع‌الزمان میرزا درخانةٌ میرعلی شیر بود و از نظر سلطان 
افتاده بود و دوماه از آن معنی گذشت ؛ روزی‌کله کرد در خدمت میرعلی شیر 
که پدر این قسم بامن سر می‌کند . او گفت : برخیز وسوار شوه تاپدرخبردار 
می‌شود » خود رابه جرجان برسان . او گفت: اگر توبامن این قسم یاریکنی؟ 
من می‌توانم بدر رفتن. و او به گفته بیرعلی شیر از هسرات بیرون آمده راه 
جرجان را درپیش گرفت . و چون سلطان خبردار شد ؟ فرمود کس برود از 
عقب او . میرعلی شیر » مزاحم شده نگذاشت که کسی برود وعمیدعلی‌بیگک 
می‌خواست برود . گفت : تو نتوانی پسر سلطان را کشتن و او بی‌محابا ترا 
می‌ کشد. اونیزبترسید و نرفت وبدیع‌الزمان میرزا خود رابه جرجان‌انداخت. 

اما ازاین جانب سلطان بترسید که مبادا شاه‌اسمعیل بهادر خان بشنود که 
بدیع‌الزمان میرزا به استر آباد آمده ؛ چون حضرت شاه از اطوار او بسیار 
آزرده بود و مبادا که سپاه برسر استراباد بکشد و فرمود میرعلی شیر را که 
می‌باید الچی فرستاد به خدمت شیخ‌اوغلی و از او عذر بدیع‌الزمان راطلبیده. 
پس میرعلی‌شیر نامه‌ای نوشت و درنامه» نامنامی آن حضرت را میرزانوشت. 
و اگرچه" درطرف جغتای » میرزا بعنی پاوشاه ۰ اما ندانست که در عراق » 
میرزا » مردم نجیب رامی‌گویند وپادشاه راء میرزا » قاعده نیست که بنوبسند 
و شیخ‌الاسلام هرات » خواجه صدرالدین ‏ که یکی از بزرگان هرات بود و 
او را الچی کرده باتحفة بسیار به جانب اصفهان روانه نمود وخواجه چون به 
پل کر پی‌رسید ؛ مردم حلواچی اوغلی » او را استقبال کردند وچون خبر به 
حضرت شاه آوردند ؛ فرمود که او را به عزت تمام در آوردند و چون به 





- کذادر اصل ونته ۲ اصل : وبر خواست ۳-اصل : عبس 


>-اصل : اگر جه ورحه 




















پاک ان سین .... به شاه اسمعتل 


۱۹۰ 











کزبول‌خار رسید ؛ حضرت شاه فرمود که تمام امرا بااهل علم به پیشباز آمدند 
و اورا دریافتند وخبربه شاه دادند که خواجه شیعه است وحضرت او راتعظیم 
نمود و احوال سلطان را معلوم نمود وچون نامه را شاه خواند » که" ویدند 
امراکه رنگک آن حضرت به طریق طبق لعل برافروخت و نامه را اننداعت 
پیش نجم‌بیگگ رشتی وفرمود که ما لایق پادشاهی نیستیم که ما را » سلطان » 
میرزا نوشته است . ان‌شاءاللّه اگر همچنان کردم که دیگر عریضه به درگاه من 
پفرستی » پس شاه اسمعیل نباشم ! وفرمود به حلواچی اوغلی که اسباب شکار 
ما را بگیر به جانب خراسان » می‌خواهم شکاری بکنیم . فی‌الفور انگشت 
قبول بردیده نهاد وشاه روی کرد به نجیم بیگث" » که شیخ‌الاسلام را به تو 
سپردیم و مهمان‌دار او باش تامن ازاین شکار بر گردم . 

پس حضرت شاه از راه بیابان به جانب طبس راهی شد و چون مراد 
بیگک تر کمان» در طبس» بی‌اندامی چند کرده بود و شاه جم پناه برسر طبس 
آمده و ریخت برقلعهةً طبس » و از آن جانب مراد بیگث » تخت کرمان کرده 
بود وسلطان از او آزرده شده بود و او را فرمود از طبس برود به جانب قلعهةً 
تعواف وحاجی فانقلاب که للگی پسران سلطان کرده بود و او را فرستاد به 
جانب قلعهٌ طبس و او را باهفت هزار کس روانه نموده بود وجون شاه‌شمشیر 
بر آن سپاه جغتای نهاد و ولی‌بیگک با‌یصد کس بدر رفت وحاجی محمدماند 
وفلامی داشت که از کوچکی تربیت کرده بود و آن غلام را برداشت و رفت 
بهبام خانه وتیر به جانب قزلباش می‌انداختند وچون چشم غلام به شاه‌افتاد ؛ 
روی شمشیر را بررگردانید و برگردن آقای خود زد وسرش را برداشت و از 
باع به زیر آمد و انداخت درپای سمند آن شهریار » وشاه پرسید که این چه‌سر 
است ؟ گفت : در راه تو کشتم تامرا به دولت برسانی . وچون شاه این‌سخن 
بشنید ؛ گفت ای‌گرا من پنداشتم این سر مرادبیگث است . به خدا قسم که‌اگر 
می‌دانستم که این سرحاجی محمد است » داخل قلعه نمی‌شدم » وچرا کشتی 


۱- اصل : چه ند اس 





کشته‌شدن مراد 
بیگک تر کمان 


برخاش 
سلطان حسین به 
امیر علیشیر 


ام پوزش 

آمیز سلطان 

حسین بهشاه 
اسمعیل 


۱۹۹ عالم رای صفوی 
این مرد را؟ وفرمود شمشیر بر آن‌گرا نهادند و پاره پاره‌اش کردند ومردم‌شهر 
طبس » خردا و کلان » به امان آمدند . وشاه فرمود که دست ازجنک بداشتند 
و احوال مرادبیگک پرسید. گفتند : درقلعةٌ حواف است. وشاه خود را رسانید 
و دربیرون قلعه؛ باعفت هزار کس ترکمان فرود آمده بودند ؟ که دورش را 
را قزلباش درمیان‌گرفتند ومردم تر کمان را تمامبه قتل آوردند و زنان را اسیر 
کروند ممراد کر را کشتند: 

وشاه درخواف فرود آمد. گفتند: ای شهریار» سه منزل داریم تاهرات. 
بیا تا جلوریز درقلعه بریزیم وسلطان را ازپیش برداریم . شاه گفت : مرا با 
سلطان رجوعی نیست . تاببینم ازجانب سلطان چه خبر می آید . 

ازاین جانب ولی‌بیکک هنوز نرسیده بود به هرات که ازجانب خواف 
خبر آمد که شاه اسمعیل آمد و مرادبیگث را با کل تر کمان کشت واينك برسر 
هرات می‌آید . سلطان فرمود که زبان آن کس را بریدند » که از جانب طبس 
و لی‌بیگک رسید وشرح را عرض کرد . رنگث از روی سلطان رفت | و فرمود 
میرعلی شیر را طلبیدند. و گفت: ای ظالم ! از خدا نترسیدی که دستت‌ببرند؟ 
این چه نامه بود که نوشتی وخانةً مرا به بادفنا دادی ؟ وتو این شهریار را ؛ 
چرا میرزا نوشتی ؟ اوگفت : هرگاه شما را سلطان حسین میرزا نویسند چه 
می‌شود ؟ 

آزاین پس سلطان » او را تعرض بسیار کرده و رو کرد به نظامالملك و 
وگفت: این‌کار تواست وتو دراین شهر مرا همراهی بکن و نوشتة مرا ببر به 
خدمت آن شهریار . شاید رحم بر بی کسی من کند و برگردد. خواجه‌گفت : 
می‌باید عر بضه نوشت . او گفت : منت برجان" خود دارم . و سلطان فرمسود 
منشی حاضر کردند و عریضه‌ای نوشت به خدمت آن شهریار » مشتمل بردعا 
وثنای شاه اسمعیل بهادرخان و افتادگی بسیار» و او را قسم داد به ارواح جد 


بزر گوارش » حضرت امیرالمومنین علی‌ابن ابی طالب صلو ات‌الّه علیه که 


۱ اسل : خورد ‏ ۷ امل : جوان 








نامه سلعلان حسین ...۰ به شاه‌اسمعیل 


۱۹۲ 





۱ زمر تعصیر من د رگذر و ریش‌سفید مرابه خون رنگین مک نکه‌سملوم. 
نیست که از این آسیای کبود » يك انبان آرد بیشتر قسمت من باشد ! و چون 
من درگذشتم ؛ می‌دانم که فرزندان قابل ندارم که بعد ازمن بتوانند جای‌مرا 
زگاه دارند . 

آنگاه از فره" قدوم شریف » خراسان را رشك بهشت‌برین ساخته » 
اگر فرزندان مرا درساية حمایت عدالت گستری جای بدهی ؛ مروت کرده 
باشی وبه حق اثمه اثنی عشر که ازسر تقصیر من درگذر » که مرا زور موری 
نیست و تو آن شاهین بلندپروازی که سیمر غ » شکار تواست . 

وچون عریضه تمام شد ؛ خواجه برداشت وبه جانب قلعهةً خواف‌راهی 
گردید . وخبر به حضرت شاه رسید؛ فرمود خواجه را استقبال نمایان کردند. 
وچون چشم خواجه به فوج قزلباش افتاد » دید که قریب به‌يك فرسنکث زمین 
در زبرخیمه‌های اطلس و زربفت در آمده و در هرخیمه‌ای » سه چهار اسب 
بدو پاك عربی و بیاتی بسته ويك قطارشترمایه عوابيده‌ويكمر کب باساخت(و) 
زین‌زر » در درهرخیمه‌ای ایستاده که اگر ازجانبی » سپاهی به عزم شبخون با 
روزخون بریزند ؛ لشکرء تمام سوار شوند و دوازده هزار قزلباش حاضرشده 
سوار شوند . وتمام سپاه » تاج‌های رنگین برسر و دستارهای اعلا دردورتاج 
پیچیده‌اند وطومارهای مرصع و ابلق‌های ته مرصع بند کرده اکثر زربفت 
پوش و سمورپوش و تمام کمر خنجرهای قبضه مرصع و شمشیرهای قبضه 
مرصع وه رکدام ر کیب‌دار جوان ترك پسری شجاع نوخاسته بِقجهٌ ر کیب 
بردوش بسته واکر مندیل درسر دارند » تاج و ساروق را » ن وکران بردست 
دارند . و ازعقب سوار وشاطر نیز » جوان اول عمر نسوخاسته. ایشان نیز » 
اگرکار افتد به ضرب نجق » پهلوی حریف را می‌شکافند و هس رکدام مهتری 
دارند یکی و دو تا پلکه سه تا که به ضرب مشت ؛ مغز دشمن را می‌پاشند . و 
ساربانان؟ نیز» نوخاسته.اگرچه دوازده‌هزار کس‌داشت‌حضرت شاه‌بهادرخان» 


اس اصل : در ۲ اصل : سار باپان 





ملاقات‌خو اجه 
نظام) لملك با 
شاه اسمعیل 


۱۹۸ عالمآرای صفوی 


اما این قسم جوانان داشت. وهرچندهزار کس(از)يك اوجاق" بودند » تمام 
بایکدیگر خویش واقوام وبنی عم که درسر یکدیگر کشته می‌شدند » و هم را 
می‌باییدند که اگر شخصی (قوع) او را درجنگی می کشت ؛ باز از اقوام پسر 
او رابه جای او نو کر می‌کردند یابرادر یاابنعم . واگر اقوام نزديك‌نداشت 
از جانب پدر » اقوام مادری » و اگر اقوام مادری نداشت ‏ از طرف زن که 
داشتند . حاصل؛ به این قسم نسق بسته بود شاه بهادرخان . 

وچشم‌خواجه نظلام‌الملك؛ و کیل سلطان حسی‌بایقرای» ازدیدن‌فزلباش 
روشنگردید وچون هرامرایی را می‌دید ؛ گویا آن منصب » جامه‌ای است به 
اندام او . و دانست که حضرت شاهی » نظر خدایی دارد . ونظرة آن ثمره۲ 
شجره علی و لی‌الله است و ازجانب حق‌تعالی است.وبیرام‌خان قورچی باشی 
شاملو » باامرای دیگر برداشته او را آوردند . 

چون چشمش به بارگاه آن‌شهریار افتاد؛ دیده‌اش روشن گردید. دانست 
که این خیمه را» بی‌عون پروردگار و مدد کردگار » هیچ پادشاهی را میسر 
نیست. وچون چشمش برطاق‌ابروی مردانةً فرزندشاه دلدل‌سوار؛ شاه‌اسمعیل 
بهادرخان » افتاد و فره صاحب‌قرانسی و نظر شفقت سبحانی را در جبین آن 
شهربار عالی مقدار مشاهده نمود »کل رخسار کل سجده‌از ز مین جیده»هفت‌جا 
جازمین ادب بوسه داده پیش آمد » به‌پای بوس شهریار نامدار سربلندی بافت 
و زبان به دعا و ثنای آن کدخدای ملك خداگشوده و بعد ازپیغام زبانی » نامه 
سلطان را به آن شهر یار داده » چون چشم حضرت شاه برعربضه افتاد و آن 
ضمیف‌نالی سلطان را خوانده ؛ اشك از چشم مبارك آن سرور بی‌اختبار بر 
صفحهةٌ رخسارش فروبارید و روی نیاز برزمین نهاده ازخدای عالم مددطلبیده 
و در دل بنالید به در گاه قاضی‌الحاجا ت که خداوندا این مشت حس ضعیف 
را چندان توفیق دادی که به نظر عنایت تو بود که سلطان حسین میرزای‌بایقره 
که اکثر شاهان چنگیزی وغیره به درگاه او می‌نوشتند » و او به این قسم ؛ 





۱- اصل : اوماق ۲ص تور 











نامه سلطان حسین .... بة شاه‌اسمعیل ۹۹ 


عریضه‌ای از برای من فقیر بنده حقیر تو نوشته » و بعد از مناجات روی کرد 
به حواجه نظام‌الملك وفرمو که : ای خواجه » به عزت خدای عالم که دردل 
من هیچ اکراهی وعداوتی از جانب سلطان نیست. یقین که اونیز باما ازاین 
قسم است ومطلب من ادب مرادبیگک ت رکمان بودکه او را ازپیش بردارم ز 
حلقه‌ای به گوش میرعلی‌شیر بکشم» و دیگر باره شرمم آمد که يك جو داخل 
هرات شوم و پرو دعای مارا به حضرت سلطان برسان و بگو ما او رابه پدری 
قبول نمودیم » اگر او را عار ازفرزندی مانیاید ! و شرط کردم باخدای عالم 
که تاسلطان درحیات باشد ؛ اراد خراسان نکنم وتا اولاد او شاه باشند ؛ هر 
همراهی که از دست من‌آید » دربارة ایشان خود را معاف ندارم . 

وحضرت شاه » خواجه را فرمود خلعت پوشانیدند و م رکب بدو 
عراقی» باساعت (و) زین‌زر. وفرمود تاج مرصعآوردند وبرسر شگذاشتند. 
باجتهای ته مرصح وسراپای او را مرصع پو شکردند»وفرمود نامه ای‌نوشتند 
از زبان مرشد کامل که : «عرضه داشت کمترین» اسمعیل » به ذروة عرض 
بندگان نواب مستطاب معلی الاب » گل چمن چنگیزخانی وخلف لالهصاحب 
فرانی ویادگار دودمان میران شامی و احباب" سپهر شهریاری و اختر بسرح 
سعادت و گوهر درج سعادت و گوهردرج جهانداری وشه باده جهان داران‌او 
وارت تاج سلطان ابن‌سلطان وخاقان ابن‌خاقان » ایوالمظفر » ابوالمنصور » 
سلطان حسین میرزای‌بهادرخان» خلدالتهملکه وسلطانه می‌رساند که چون‌شفقت 
نموده » نامه نامی سامی‌گرامی نواب سلطانی » به‌این بنده رسید؛ جهان جهان 
بهچت (و) خرمی وعیش وشادمانی » ابواب برروی آرزوی ما مفتو ح‌ساخت 
ونامه‌ای بود که از طرف مصر لامداد! صبا مودة دیدار عزیز مصر را به سوی 
کنعان نسیم مژده آورد و دیدة امید پیر کنعان ؛ روشن گردید . و چون شوق 
ملاقات از حد ود بت بروزن بر خاسته به این صوب ی ۶ 


نمودیم که شاید به صحبت گرامی فایض شویم واین مثل مشهور است که : ده 





۱- کذا دراصل 


جواب شاه 
اسمعیل به نامه 
سلطان حسین 








باز گشت شاه 
استعیل به 
اصفهان 





۷۰۰ عالمآرای صفوی 
۳ 


درویش در گلیمی بگنجند و دوپادشاه در اقلیمی نگنجند. بنابراین که مباوا 
به خاطر بعضی ازظاهر بینان غبار۱ اندیشه نشنید و احوال سلامتی آن حضرت 
الای وا ازخواجه نظامالملك معلوع نمودیم واين مزدةٌ صحت بدن و خرمی 
خاطر عاطر ابوی را معروض داشتند وشکر حضرت باری کرده باخاطر جمح 
به جانب عراق روانه شدیم » امید که ازدعا فراموش نخواهند نمود.» 

چون نامه را نوشت شاه‌اسمعیل بهادرخان درضمن نامه » به عطشر یف 
خود نوشته که : «محب المشتاق» ! وخواجه‌را رخصت‌داده بر گشت وجون به 
جانب اصفهان تشریف ارزانی داشت ؛ یخ‌الاسلام هسرات را » نجیم بیگ 
۹ به خدمت شهریار آورد و او عذر تقصیرات سلطان راء ازشاه بهادرخان 
طلب نمود وبه عرض رسانید که حضرت خوب کردند که به جانب خراسان 
تشریف بردند و زحمت این یساق برخود قرار ندادند . ومن بروم و سلطان 
را ایضای" بسیار نمایم . 

جود حضرت شاهی ظل‌اللهی» از او این سخن شنید؛ ازبغل » عریضه 
سلطان را و آن ضعیف نالی که کرده بود » به دست او داده‌و او مطالعه‌نمود و 
گفت: ای شهریار عالم» امروز سی ونه روز است که حضرت به شکار رفت و 
تاملك هرات ازاصنهان‌چهل منزل است. که اکر کسی لنکث نکند» وشاه‌عاول 
دراین مدت قلیل » بااين لشکر و اردوی عظیم » چگونه رفتند | وسر در قدم 
شاه نهاد و گفت که حقا شیر را این قوت نیست و از جانب خدای جهان‌است! 
وشاه او را نیز رخحصت داده روانه نمود. 

خواجه به خدمت سلطان رسید . واما سلطان در آن چند روزء ازو اهمةٌ 
قزلباش نه خواب داشت و نه آرام وهرچند فکر می کرد که ۲یا شاه اسمعیل 
بهادرخان » به آن نوشته وحرف (و) صوت از سر خراسان بگذرد و پادشاهی 
پل کربی دا تا کنارآب جبحون به او ببخشد؟ وگاهی حمل بردوومان ولایت 
نشان حضرات او" و آبا و اجداد عالی‌شآن آن حضرت م ی کرد و می گفت : 





۱اصل: عبار. ‏ ۷- کنا 








نامه سلطان حسین ...۰ به شاه اسمعیل ۲۰ 


چون مال دنیا وحکومت دنیا را » نسل بعد نسل رو کردند و دنیا را فانی می 
دانند وجون این نامدار » از دودمان حبدر کرار است ؛ یر » بعد تست که 
دست‌ازمن کو تاه‌سازدو این‌همت‌بلند کند ودیگر باره(از) آنجا که طمع خام‌شیر 
بود» به حاطرش رسید که هر گاه سه منزل هرات آمده باشد ومرا خود می‌داند 
که آن قدرت وقوت نیست که پیری پشت مرا جنبری" کرده که بادو ازده‌هزار 
قزلباش او برابری نمایم با که چند مرتبه علاءالدو له ذوالقدر » با هشتاد هزار 
ایل خود » نتوانست درپیش او علم‌شود وتمام سپاه خود به را کشتن داد و 
آخر با آن شان و ش و کت تا عربضه نامه نمی‌نوشت و به امان نیامد و دست 
برنداشت" حریف سپاه او نشد؛ من چون حریف شوم ! وهر ساعت در بحر 
تحیر غوطه‌زر بود و گوش بر آواز بود که الحال » با ساعت دیگر » علامت 
سپاه شاه پیدا می‌شود ۰ و چون شب می‌شد » شکر می کرد که امروز چنین 
گذشت . 

وچون خواجه نظام‌الملك دید که مروت آن در بحر فتوت درچه مرتبه 
است ؛ ومی‌دانست که سلطان درانتظار است » عریضه‌ای نوشت و شاطر خود 
را روانه کرد و روز پنجم بود که شاطر رسید وسلطان را جانی برتن آمده واز 
موده آن خبر پانصد تومان خراسانی به آن شاطر بخشید و او را از خواجه 
گرفت و گفت له یکی از شاهزاده‌ها باشد . 

و اما جون خواجه آمد » سلطان او را دریافت و آنچه زبانی بسود به 
عرض رسانید . سلطان جوان‌گردید . و دعا به جان شاه کرد وممنون منت‌شاه 
شد . ونه شتر واسب تازی نژاد » از برای سلطان شاه فرستاده بسود و سه 
مادیان که در طویلةٌ هیچ پادشاهی بهم نمی‌رسید بازین‌های مرصع ولجام‌های 
مرصح الماس‌نگار و مرواریدنگار ویاقوت‌نگار وتاج مرصع و کمر خنجر و 
8 سر : ازنظ رگذرانید - 

سلطان » به خواجه‌گفت که : جرا مرا بیرون طلب نکردی که خلعت 





۱- اصل : چیزی ۲-اصل : بر نداشت: و 


ورود خواجه 
نظا م| لماك به 
هر ات 








پناهنده شدن 
محمدحسین‌میر زا 
به شاه اسمعیل 


تاخت بدیع 
الزمان‌میر زا 
ابر ان 


۷۰۷ عالم آرای صفوی 


شاه رابپوشم و استقبال کنم.وچون‌نامه‌شاه رادید ؟ بوسیدو برسرودیده مالید و 
گفت : حقا که فرزند امیرالم‌منین علی‌این ابی‌طالب است صلوات‌الّه علیه؛ 
که‌به میراث از آبا واجداد به او رسیده است ومروت وفتوت ومرحمتاین 
مرد مرا به تصدق سرخود بخشید و باز الکارا به من داد ۰ ادب ببین ! و 
سلطان» یکی از صوفیان آن مرشد کال گردیده و دوستی اوجاق شیخ‌صفی را 
در دل خود جا داد و آن ۹ را بوسیده برسر گذاشت وخلعت را را پوشید و 
سوار شد و از هرات بیرون آمد و سنیان رفتند که سخنی بگویند » خواجه 
نظام الملك گفت : از برای خاطر شما تقیه می کند که شیخ اوغلی نیاید» ومردم 
را از آن‌کفتگو خاموش گردانید . 

اماعرض نشد که چون محمدحسین میرزای فرزند سلطان که درسبزوار 
بود؛ قبل از این » چون سلطان » بدیم‌الزمان میرزا را از جانب استراباد » به 
مکرء طلبید وحکم استراباد را نوشته به پسر و از هرات به او فرستاد که : تو 
برخاسته بروبه جانب استراباد وبه جای‌بر ادربنشین.وچون بدیعالزمان متوجه 
سلطان می‌شد ؛ ممن میرزا رابه جای خود نشاند . وچون محمدحسین میرز| 
متوجه استراباد شد ؛ موّمن میرزا» او را راه‌نداده می‌خحواست که او رابکشد. 
او بر گردیده به جای‌خود آمدو بدیع الزمان‌میرزا» چون به فرمودمیر علی‌شیر» 
از هرات فرار نموده به استراباد آمد ومحمد حسین میرزا را » می‌خواست به 
قتل آورد . او دانست و از پیش سپاه او گریزان شده به حدمت شاه آمد و 
حضرت شاه او را عزت نموده ازبرای خاطر سلطان . والکء ساوه" [و قم] را 
به او داده و او در ساوه بود . 

و شاه چون به جانب بغداد رفته بود ؛ بدیع‌الزمان میرزا » از واهمهٌ 
آنکه مبادا بعد از فوت سلطان به‌امداد شاه او جای پدر تصرف کند »و 
برخاست‌به‌عزم تاخت‌ایر آن؟؛رو انه‌الءایران‌شد؟. و آن‌خبر به‌محمدحسین میرزا 





۱- اصل : به قتلآورده ۲- نسخه : ساواوه ۳ نسخه : عراق 


۶- نسخه : وبه اتفاق حسین کیای چلاوی تاولات طهران| مده بودند . 








۳ 
نامه سلطانا حسین .... به شاه‌اسمعیل 


رسید . از ساوه کو چ کرده خود را به قم انداخت و بدیع‌الزمان میرزا به قم 
آمده وحاکم قم دروازه را بسته» او دربیرون قم تاعت کرده برگردید وشاه 
نیز درآن نزدیکی به اصفهان آمد ومی‌خواست برسر خراسان برود و آن خبر 
به‌سلطان رسید . عرض کردیم که الچی فرستاد وشاه را بدآمد و حود سوار 
شده به ادب تر کمان از راه طبس برفت و درخواف صلح کرده با سلطان.اما 
به عواجه نظام‌الملك فرمود که: ما گذشتیم ازبر ای خاطر سلطان » از تقصیرات 
بدیعالزمان! ۰ اما محمدحسین میرزا راء ما » فرزندگفته‌ايم وخواهیم فرستاد 
به جانب استراباد و بدیع‌الزمان راء سلطان طلب نمایا. . حواجه قبول‌نمود . 





و سلطان ترسید که مبادا محمدحسین میرزابیاید وبدیعالزمان راه‌ندهد. 
و رقم نوشت به بدیم| لزمان که برخاسته از جانب استراباد برو به طرف بلخ 
و ولی عهدباش . وچون آن مژده به او رسید ؛؟ خوشحال‌گردیده که دو روز 
ویگر از جانب میرعلی‌شیر » نوشته آمد که زنهار ! استراباد را خالی نگذار و 
خود برو به‌جانب بلخ وموّمن میرزا را درجای خود بگذار وبگو اگر[محصد 
حسن میرزا]" بیاید ؛ راهش ندهد و بدیع‌الزمان میرزا » ممنون میرعلی شیر 
شد. خود به جانب بلخ راهی شد . 

وا ز آن جانب» کس سلطان آمده به‌ایران ومحمدحسین میرزا رابرداشته ‏ عییه ودن 
ازعدمت آن سرور به جانب استراباد رفت . اماچون (محمد حسین) میرزا به " محمدحینمیرن! 
استراباد رسید ؛ روز دیگرء نوشتةٌ بدیع‌الزمان میرزا به فرزندش رسید که 
زنهار ! مبادا که محمدخسین (میرزا) را راه بدهی. و اگر نرود » او را ازپای 
درم ی آور یکه من نیز » دراین سرحد » مردم بلخ را طلبیده‌ام و بیمت با آن 
جماعت کرده‌ام و کس فرستادهام به‌جانب قندهار وامیرذو النون افغان" رادیده 
از او بیمت‌گرفته‌ام و امیرخسرو شاه را ازجانب بغلان طلب نموده‌ام » بیمت 
نموده . می‌حواهم که او را شیخ اوغلی بفرستد . در روز استقبال تا به او می 
رسی » او را ازبای درمیآوری وخبر ازبرای من می‌فرستی ۰ 


تن 





۱ نله : وآمیرعلی شیر ۲-اصل : حین‌ممرزا ۲ نسخه: ارغام 


عصیان بدیع 
الزمان میرزا 


استقبال بدیع 
ا لزمان میرزا 
از امیرعلیشیر 


۷۳۰ عالمآ رای صفوی 

چون نامه پدر خود راخوانده قبول نمود و کس فرستاد عم راپرسیدزد 
وگفت : فردا ساعت بسیار خوب است . می‌باید داخل استراباد شوید که مابه 
خدمت پدر به جانب بلخ ؛ خواهیم رفت و روز دیگر محمد حسین میرزا 
رسید و از این طرف محمد مومن میرزا رسید . آغوش کشوده او را دربر 
گرفت و زد [کارد]۱ را برپهلوی او و او را ازپای در آورد و فرمود ملازمان 
او راگرفتند ومالهای او را که حضرت شاه همراه او نموده بود و قریب به صد 
هزار تومان اسباب طلا ونقره وسی‌وسه‌کارخانه ازبرای او جدا کرده بودهمة 
آن اسباب را صاحب گردید و ملازمان سلطان که در استراباد بودند رفتند که 
ازجای در آیند که چرا این نوجوان را ازپای در آوردی و فردا سلطان ما را 
قتل خواهد کرد که چرا شما مزاحم نشدید ؟ ما درجواب چه بگوییم ؟ 

او گفت: شما ملازم پدر من باشید و زر بگیرید و کرم پدرم رامی‌دانید 
درچه درجه‌است؟ فی‌الفور ازمال محمدحسین میرزا؛ به هرریش‌سفیدی فرمود 
صدتومان دادند وملازمان را مواجب و انعام داد و گفت : این حساب نیست . 
ازمال عم خود ؛ من حصه به شما دادم و لشکری چشم به مال سیاه کردند و 
از سلطان بر گشته‌باغی شدند و آن خبر به بدیع‌الزمان میرزا رسید. او نیزطبل 
یاغی‌گری کوفت درجانب بلخ»و کس فرستاد و امبرخسرو شاه راطلبید و کس 
دیگر به طرف قندهار پیش امیر والنونافغان» وسپاهبلخ را انعم دا 

آن خبربه سلطان رسید . آه ازنهاد او بر آمد و ازبرای محمد حسین 
میرزا سو کوار گردید. خبر آمد از جانب بلخ که چه نشسته‌ای که بدیع الزمان 
باغی شده می‌خواهد برسر تو بباید . سلطان فرمود : میرعلی شیر را حاضر 
کردند و گنت : ای نمك بحرام روسياه ! اينها ازشومی تو برسر من می آید. 
می‌خو است که میرعلی شیر رابه قتل آورد . اوبه دا نالید . 

سلطان از سرتقصیر او در گذشت . میرعلی شبرگفت : سلطان سلامت 
باشد . اگر رخصت بدهد » من بروم به جانب بلخ و بدیع‌الزمان میرزا را 





۱ اصل : بکده 








اکن 


نامه سلطان حسین .... به شاهء‌اسمعبل ۵ ۰ ۲ 


نصیحت کنم و او را برداشته به خدمت سلطان بیاورم . گفت : اگر رفتی واو 
را به لطایف حیل! آوردی ؛ همان میرعلی شیری والا تو نیز باش در آنجا که 
به خد| قسم که ترابه جای‌این خواری و زاری به قتل میآورم ونواب میرعلی 
شیر برخاست وبه جانب بلخ راهی‌گردید. و آن خبررسید به بدیع‌الزمان . او 
فرمود استقبال او کردند و(چون) چشم میرعلی شیر به میرزا افتاد؛ ازمر کب 
پیاده شد و بدیع‌الزمان شرمندة او شد . زیراکه للةٌ بدیع‌الزمان بسوده و حق 
داشت و نصیحت بسیار کرد و او را راضی نمودکه به اتفاق » به خدمت 
وتان روند . 

و ازاین جانب محمد مومن چون خیرات نمود و خاطر سلطان را از 
اطو ارخود آزرده ساخت. وخدیجه‌بیگم » حرم محترم سلطان که بانوی بانوان 
بود ودر(غایت)حسن وجمال و اگرسلطان» يك دم‌اورا نمی‌دید؛ دیوانه می‌شد 
ومدار دولت سلطان با آن خاتون بود ويك پسر و بسك دختر داشت . مظفر 
حسین میرزا نام پسرش بود و دختر را » نام » گوهرشاد" بیگم بود ودرهرات؛ 
بقعه‌ها وعمارات ومدرسه بسیار ساخت و فرمود گنبدی ساختند که قریب سی 
هزارتومان خر ج اوشد وخود برحاست ومتوجه شد که عظام مطهر امام‌واجب 
التعظیم اما رضا علیه لسلم را ازمشهد مقدس آن سرور را نقل نماید و ببرد به 
جانب هرات . وچون دربیرون هرات خیمه وخرگاه برسرپا کرد وخود آمدبه 
خیمه ؟ در همان شب خواب آن حضرت را بیگم؛ دید۳. و آن حضرت گفت: 
ای‌گوهرشاد بیگم! نذرتو قبول‌ماشد وزنهار مرا از آن مقام جدا مسا زکه‌شرط 
کردم‌بی‌تو» قدم‌در بهشت‌نگذارم! آن بیگم دودمان‌صاحب‌قرانی» از خوشحالی 
آن موده » از خواب بیدارشد ومتوجه حرم حودشد وسلطان را دیده آن‌عواب 
را عرض نمود . وساطان فرمود نقارة بشارت زدند و فسخ آن اراده نمود . 

چون سلطان » مدرسه را ساخت » گوهرشادبیگم شبها می‌آمد درعقب 


۱- اصل : حباه ۲- نسخه : گوهرشاه ۳ اصل : آن حضرت بیگم 


را دید 


ماجر ای 
گوهرشاد بیگم 








۹ عالم آ رای صفوی 


در حجرة طالب علمان و گوش می کرد که بایکدیکر چه می‌گویند و گاهی با 
مادرش همراه می آمد ويك شبی خدیجه‌بیگم آغاا رفت که تماشا بکند و گوهر 
شاد بیگم گفت: ای مادر همراه می‌رویم. آن دوبیگم عظمی" برخاسته در آن 
شب تار متوجه مدرسه شدند وچون داخل مدرسه شدند ؛ یکی به طرف یمین 
رفت ویکی به طرف یسار. اما چون گوهر شادبیگم آمد وچند حجره را دیدو 
از روزنةٌ در نظر می کرد . بعضی در کتابت بودند وبعضی درمطالعه و بعضی 
درصحبت ۰ تارسیدند به درحجره‌ای . دید که سه کس در این حجره‌اند و با 
یکدیگر » دربازی وخنده‌اند . 

یکی گفت : ای برادران بیایید وهر آرزویی که داریم بگوییم۲ و ازحق 
تعالی حاجت طلب نماییم. دیگران‌گفتند : راست می‌گویی . او گفت: اولامن 
آرزویی که دارم آن است که يك رأس استر اعلا می‌خو اهم و اسباب سفر » از 
چکمه تاخرجین و صدتومان زر نقد طلا » که بروم به زیارت حضرت رضا 
علیه‌السلم و از آنجا به بغداد وائمهٌ هدی را زیارت کنم ومدینهٌ باسکینه راء و 
از آنجا به خانهة شريفة مک معظمه وحاجی شده بر گردم و فاتحه بخوانیم که 
حاجت مرا خدای عالم بدهد و آن دو رفیق » دست برداشتند وفاتحه خواندند 
وگفتند : چون ازسه تن » يك تن ولی است و خدا کریم است که حاجت مرا 
قبول کند . ً 
و دیگری‌گفت که : آرزوی من آن است که نواب‌گوهر شادبیگم» يك 
کنیز ماه رویی به من دهد و آنقدر بااو باشد ازپوشش و رخوت که احتیاج به 
من نداشته باشد و دست در کردن او نموده » او را دعا بکنیم ۰ پس فاتحه 
خواندند . 


سیمین گفت که : من آرزوی عظیم دارم ومن خود بگویم . اما مشکل - 


که دست دهد . گفتند : بو . به کرم خدا دور نیست . ار آرزوی محال 
داری که خدای تعالی برمی آورد . او گفت : واه که محال محال ومحال‌تر از 





اصل : قا ۲- اصل : اعضما ۳ اصل : بگویم 


نا 














نامه سلطان حسین ... به شاه‌اسمعیل اب 


ان نمی اش که آرزبی که دست در گروگهر شایگم رم ۳۳۳ 
من باشد » از آن نگار حاصل گردانم ! وگفت : ای یاران » فاتحه بخوانید. 
ایشان گفتند : فاتحه بخوانیم . شاید قسمت توباشد ! دختر است وشوهرندارد 
و شاید خدای عالم وسیله‌ای! سازد که به تو بدهند! پس فاتحه خواندند . 

وبیگم آن دو فاتحه را خواند وپاره‌ای سرجنبانید وچون به آخررسید؛ 
نحدیجه بیگم‌را هرچندگشت ؛ نیافت و با (خود) گفت : تو بسیار ایستادی در 
ورعقب این حجره وبیگم رفته است . اونیز رفت به حرم محترم؛ وچند کلمه 
از خدیجه بیگم آغا بشنو. که چون به چند حجره آمد ورسید به درحجره‌ای؛ 
رید که طالب علمی » قضیب خود را به دست گرفته جلق فرنگی می‌زند ! و 
چون صدای پای بر آمد؛ طالب علم برخاست که ببیند کیست. چشمش برپری 
زادی افتاد که ازبوی خوش عبیر و عنبر » مشام جانش معط رگردیده و گفت : 
ای مایه" آسمانی ! بلا گردان قدومت شوم ! اندرون فرمای . 

بیگم سراسیمه شد و چون زن عاقله‌ای بود ؛ فکر کرد که مبادا به من 
چسبد و باعث بدنامی شود . گفت:دغدغه مکن » که الهام شد به من که حود 
رابه حجرة تو برسانم وخوب حالی داری که خدای عالم رابرتو نظر است ! 
ومن ازاین شهر می‌باشم و شوهر ندارم. و اما چون حکم شد که مرا باتو عقد 
درغیب بسته‌اند وامشب اینجایم و نزديك سحر ترا می‌برم وخانهةٌ مرا خواهی 
دید » چنانکه کسی نداند » وباعث بدنامی نشود » اگرچه خدا می‌داند . و آن 
چنان به چاپلوسی (در آمد) که آن بر گشته‌بخت باور نمود. وگفت آفتابة آب 
تو در کجاست؟ او گفت: بلا گردانت شوم ! حاضر است. و آفتابه را برداشت 
وگفت : تو جای خواب را بساز تامن خود را بشویم . آن ابله را فریب‌زده» 
پدر رفت . و آن بخت برگشته هنوز درجا ساختن بود . 

حاصل ؛ خدیجه بیگم آغا۲ آمد به حرم وبا دختر گفتگو میکردند و 
همه می‌خندیدند که در آن انا سلطان رسید . پرسید که : چه خنده می‌کنید ؟ 


اصل : وصبلهٌ ۲- کذا دراصل, شاید : مایده ۲ اصل ۰ فا 


ماجر ای 
خد بجه بیگم آغا 











۳ عالم آرای صفوی 
گفتند: ای‌باب»شنیدن دارد.عرض کنیم و الاغوغاخواهی کردن (اگر)نگوييم. 
سلطان گفت : تانگویید من دست ازشما برنمی‌دارم . ایشان گفتند که : انگشتر 
زنهار بده تابگوییم۱ . 

سلطان» انگشتر در پیش ایشان انداخت .و اول خدیجه بیگم » آنچه 
برسرش آمده بود» آغاز کرد وسلطان را تغییر در رنگ بهم رسید. و گنت : 
ای گیسو بریده ! این چه معنی است؟ گفت: جون به تو گفتم بنابراین خود ؛ 
قاعدةٌ مروت است که ازسر تقصیر ما بگذری . سلطان گفت : می‌تسرسم 
که آن کیدی عاصی که اگرچه ماچه‌خر در آن اثنا به دستش می‌افتاد» سر نمی 
داد» چون دست ازتو برداشت به ایین حسن و جمال ؟! گفت : آسان است . 
اگر خواهی صدق سخن من به تو ظاهرشود؛ فردا پفرست و آن طالب علم را 
بطلب و ازاو احوال معلوم کن وببین که (اگر) آنچه من می‌گویم يك سرموی 
خلاف‌دارد » کناه کار باشم . 

سلطان گفت : مرا نحاطر از طرف تو جمع است . اما دیگر این قسم 
بی‌اندامی مکن . بلکه آن کیدی دست از تو برنمی‌داشت وتو فریاد می‌زوی؛ 
دهانت را می‌بست ويك فصل خدمت تو می کرد وبا می کشت ویا سرمی‌داد. 
امابه شرطی که دیگر این قسم حرکات نکنی . و او را نزد . 

و از دختر پرسید که : تو چه دیدی ؟ اونیز » آنچه دیده وشنیده بوو ؛ 
عرض کرد . وپادشاه فرمود : پس برما فرض شد که ازبرای هرطالب علمی ؛ 
يك دست خانةً دیگر بسازیم و کدخدا نماییم . و هزار و دویست طالب علم 
بودند. فرمود هزار ودویست خانه ساختند وبسه هر کدام » زنی داد وه رکدام 
کنیز کی همراه داشتند وتمام ازحرم سلطان بیرون آوردند . 

اماروز دیگر» سلطان فرمود آن طالب‌علم را طلبیدند و آنچه ازحدیجه 
بیگم شنیده بود از اوپرسیده همه را باز گفت . اما از آن سه طالب‌علم پرسید 
و آن دونفر را که آنچه خواسته بودند » داد. و اول سلطان به دختر خودگفت 





رال بگویم 
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۳ : (اکر) می‌خواهی آرزوی او را بر آری ؛ می‌باید عود دل او را به دست 
در آری! گوهرشاد بیگم» مطلب پدر را دربافت. گفت : برئواب سلطان‌ظاهر 
است که مرا هوس زنان دردل نیست وتو چند مرتبه» به تکلیف شوه ر کردی. 
ومن خود را نذرحضرت امام رضاعلیه| لسلم نموده‌ام و کنیز آن حضرت‌شدهام 
و اختبا رکنیز » در دست آفاست ء اما من برای اجابت » آرزوی این طالب 
علم را بر آرم . 

سلطان کفت : اگر تو او را راضی ساختی ؛ جلدوی خوب به تو می 
دهم. و گوهرشاد بیگم فرمود که : چند عدد تخم‌مر غ را آوردند و درمیان‌قابی 
گذاشته به دست خواجه‌ای داد و گفت : این چند تخم‌مر غ را ببر» بده به‌فلان 
طالب علم وبگو امر گوهر شادبیگم است که این چند تخم‌مر غ را که خوردی 
و يك تخم (مر غ) سفید که درمیان بود» هیچ در مزه تفاوت کرد یاتمام به يك 
مزه بود؟ گفت: برو وعرض بندگی برسان به نواب‌بیگم و بگ وکه‌يك‌مزه‌داشت 
وهیچ تفاوت‌نداشت ۰ پس خحواجه» سر به گوشش نهاد و گفت: نواب‌بیگم‌دعا 
می‌رساند ومی‌گوید که پس آن آرزویی که کرده بسودی در فلان شب که گوهر 
شادبیگم را می‌خواهم دربر گیرم. ومن آرزوی تراهم به فعل آوردم وازبرایت 
کنیزی جدا کرده‌ام که حسنش صدبرابر من است. وطالب علم را» رن از 
رخحساررفت. دانست که‌بیگم راخبردار کرده‌اند و گویا کسی دربیرون دربوده؛ 
شنیده وبیگم را اعلام نموده . سربه زیر انداخت . وخواجه او رابه در حرم 
بیگم آورد وقاضی راطلبیدند وخطبةٌ عقد خواندند و آفتاب طلعتی رابرداشت 
پامال و اسباب برد به مکان خود و دعا به جان بیگم کرده . 

۳ خدیجه‌بیگم درخدمت میرزا » سخن محمدحسن را عرض کرد. و 
کشته شدن اوء سلطان رابه قهر در آورد و گفت: می‌باید استراباد را به مظفر 
حسن میرزا داد وموّمن رابه حون بر ادر بکشد وبدیع‌الزمان میرزا تنهاباشد و 

پشت وپناه اورا نباشد. وهرگاه او از جانب بلخ خروج کرد وپسرش! ازاین 








۱ اصل : پبرش را 


حررت متفر 
حسین میر زا به 
جا ثب استرا با د 





کشته شدن محمد 
مومن میرزا 


۹۰ عالم آرای صفوی 


طرف طایفه بچه تر کمان را برداشت به جنگ تو آمدند وعلاج هردو دشوار 
می‌شود . سلطان فرمود که نامة حکومت استراباد را بسه نام مظفرحسین میرزا 
نوفتند [و] به جماعت تر کمان[نیز نوشتند] که می‌خمواستم شما را قتل عام 
کنم. به همه حال چون فرزندم مظفرحسینمیرزا می آید ومی‌باید که درخدمت 
7 اطاعت بربندید واگر موّمن روسیاه ارادةٌ سر کشی داشته باشد ؛ او را 
سربرداشته به خدمت من بفرستید ومظفر حسین‌میرزا بسه الغار رفت به جانب 
استراباد . 

واز آن جانب خبر رفت به محمد مومن میرزا که اينك عمویت می آید 
که ترا از استراباد در کند و بلکه بکشد . او فرمود که سپاه را دیگرباره زر 
دادند وشش هزار کس را سان گرفته به استقبال عم خود بیرون آمد . و ازاین 
جانب خدیجه بیگم آغا . چیزی چند خاطرنشان سلطان کرد و نامه قتلل محمد 
موّمن میرزا فرمود نوشتند وبه مهر سلطان رسانید . وشاطری را طلبیده گفت: 
می‌خو اهم زود » خود رابه مظفرحسین میرزا » فرزندم» برسانی ونامه را به او 
بدهی وبگو که زنهار در کشتن محمدمژمن تغافل نکنی واگر تو او رانکشی؛ 
درهمان ساعت ترا خواهد کشت . ۰ 

اما چون او را فرستاد وهزار و دویست کش همراه او کرد که مبادا او 
را نیز» مانند برادرش به قتل آورد. جون رسید به يك منزلی استراباد وخبربه 
محمه مژمن بردند * اونیز ؛ سوار شده کمر قتل عم خودرا در مزال بر 
سوار شد و درماین راه بهم برخوردند و شاطر ازعقب رسیده نامهٌ سلطان را 
داد و چسون مطلمهکود؛ درل نهاد و چندنفرراگفت : من می‌رانم که گر 
بر ادرزاده » مرا در روزاستقبال نکشد ؛ درشب برسر من می‌ریزد.وچون‌پدر» 
رخصت فتل او رابه من داده وچون محمدمومن مرا می‌بیند ؛ پیاده می‌شود و 
من نیز پیاده خواهم شد . و شما پیش رفته او را بکشید. که اگر فرصت از 
دست بنهیم ؛ مارا تمام » خواهد کشت ۰ در این سخن بودند که بهم رسیدند 
ومحمد مومن پیاده شد که او را نیز بکشد » که شمثشیر براو نهادند و او را 
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پارهپاره کردند و تر کمان گفتند که: چرا همچنین کردید؟ اورقم سلطان رانمود 
برزمم سلطان افتاد » دیگر حرفی نگفتند ومتلفر حسین‌میرژا 
استراباد را صاحب شد. 

وچون خبر کشته شدن محمدمژمن به جانب بلخ رسید » وقتی بسوو که 
بدیع الزمان میرزا سه‌منزل از بلخ در آمده بود که قاصد از استراباد رسید وسر 
به‌گوش میرزا نهاده شرح راگفت. آه از نهاد بدیعالزمان میرزا بر آمده‌دست 
به قبضهً شمشیر کرده روی به میرعلی‌شیر کرده گفت رک 
فرزندم را فرستاده ایشان کشته‌اند و حال آمده مرا به فریب وفسون ببری به 
جانب‌هرات و به کشتن دمی؟ این بگفت و دست انداخته شمشیر را کشيده و 
دست و تیغ بلند کرده که فرود آورد برسر او . : 

میر علی‌شیر میکل مصحف را ازبغل در آورد و به دم تیغ داده کفت: 
ای شاهزاده به حق این قر آن که من خبر از کشتن محمدمومن میرزا ندارم و 
مرا ببخش به این کلام خدا . پس‌گفت : ای خرف ! چه فایده دارد؟ اماچون 
للگی مرا کرده‌ای‌برو که ترابه ریش سفیدت وبه کلام خدا بخشیدم. اما او را 
خفیف روانةٌ هرات‌نمود و گفت بروم و لشکربکشم و کاری برسر این سلطان 
شل بیارم که دیگر دولت را در زمین خواب نبیند !این بگفت وبه جانب بلخ 

راهی‌گردید . 

و از آن‌طرف‌چون روز شد ‏ خدیجه بیگم آغا به سلطان عرض کرد که 
دیشب‌حکم قتل محمد مژمن را فرستاد(م). سلطان» سر آسیمه شد. فرمود که 
شاطری برود و نامه دیگر ببرد. خدیجه‌بیگم کس فرستاد پیش شاطر که پنجاه 
تومان به تو می‌دهم که دیر بروی و اما شاطر ثانی روز دیگر رسید که کار از 
دست رفته بود . و چون خبر قتل به‌سلطان رسید» بسیار دلگیر گردید؛ که روز 
دهم میر علی شیر آمده شرح کرد به سلطان که بدیع‌الزمان میرزا می‌حواست 
مرابکشد باز ترحم کرد و این چنین‌پیغام داده وبر گردید. وسلعلان به‌حرم آمد 










۱- اصل : برحرف ۲- نسخه : برس تو و 


پرخاش بدبع 
الز مان‌میر زا به 
امیر علی شیر 











۳۲ عالم آرای صنوی 

و از حدیجه بیگم صلاح دید که چه کنم؟ خدیجه بیگم گفت : می‌باید سپاه را 
ه‌دررگاه طلب کرد و خود برداشت لشکررا و رفت ازعقب بدیع‌الزمان میرزا 
و سزای او راا کنارشگذاشتن و کوشمالی (به) سزا او را دادن ؛ که عالمیان 
عبرت گیرند . سلطان قبول نموده؛ احکام" به اطراف فرستاد و سپاه به در گاه 

طلب کرد و پنجاه هزار سوار عرض دادة روانه بلخ گردید ۰ 

رفتن سلطان حسین میرز اق‌بایقر ه 
به بلخ به جنک بدیع‌الزمان میرزای فرز ند خودش ومصلح‌شدن 
نظامالملك ددمیان ابشان 
اما چون‌سلطان به مرو رسید» از آن جانب ذوالنون افغان» دو ازده‌هزار 
کس" برداشته ازقندهار به مدد بدیع‌الزمان رفت و او را دریافت و از سلطان 
فرامو ش کرد. بدیعالزمان میرز ا[نیز] بابیست‌هزار کس رسیدندباامیرذو النون؟ 
وهردو سپاه یکی شده و انتظار سپاه پدرش می کشید؟ . و اما از اين جانب"؛ 
سلطان درقلعه‌مرو بود. شنید که امیرذوالنون رفت به خدمت بدیع | لزمان‌میرزا؛ 
و در آن اثنا خواجه نظام‌الملك درخدمت سلطان حسین‌میرزا التماس نمود که: 
مرا خوش نمی آید که پسر وپدر » تیغ بریکدیگر بکشند. این باعث رسوایی 
این دودمان است واگر امر باشد » من بروم و بدیع‌الزمان میرزا را منع کنم 
وسلی داده برداشته به خدمت سلطان بیاورم ۰ 

اسقبال بدبع سلطان‌گفت : اگر تو این‌کار بکنی » اول تسو و آخر میرعلی شیر . و 
خحواجه نظام‌الملك از قلعةٌ مرو برخاسته به جانب بلخ راهی شد. چون به سه 
اسث . منزلی بلخ رسید به اردوی بدیع‌الزمان میرزا وچون خبر او به میرزارسید ؛ 
فرمود امیر ذوالنون افغان را باجوانان اعتباری به‌استقبال خواجه بیرونرفتند 
و او رابه اعزاز تمام آوردند به بارگاه. وخواجه در پیش بدیع‌الزمان میرزا» 
زانو زده سجده کرد ومیرزا شرمندهٌ سواجه شده برحاست و دست درکردن 


۱- اصل : مزاورا ۲- اصل : احکام حکم ۳ نسخه : ده هزار کس 
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رفتن سلطان حسین .... به جنگ بدیع‌الزمان میرزا ۳۳ 
خواجه کرد و جبین او را ببوسید و آورد در پهلوی خود نشاند وسخن از هر 
چایی گذشت تا به سرحد مطلوب کشیده و سخن را حواجه آن چنان فصیح 
گفتگو می کرد که در دلها اثر کرده » بدیع‌الزمان میرزا را قبول افتاد. گفت 
من خود » دست از خون فرزندم محمد موّمن میرزا برنمی‌داشتم و اما چون 
تو حق تعلیم درگردن من داری » ازسخن تو تجاوز نمی‌کنم . 

ومیرزا » امیر ذوالنون راگفت : بردار سپاه و در بلخ بوده با ش که من 
خود می‌روم وسلطان را کرنش می کنم و رقم ولی‌عهدی مجدد می‌گیرم و ترا 
به‌جانب قندهار روانه خواهم کرد. پس امیرذو النون گفت: امر از میرزااست. 
و بدیعالزمان میرزا باخواجه نظامالملك برخاسته به خدمت پدر روان شد . 

واما از این جانب از میرعلی شیر بشن و که جاسوس او همراه بسو که 
(چون) بدیع‌الزمان راضی شود به آمدن » ایسن کتابت را در محل فرصت به 
دست میرزا بدهید. و چون میرزا به يك منزلیآمده بود و در منزل دویم با 
خواجه » خندان م رکب می‌راند که آن جاسوس عریضهٌ میرعلی شیر را به 
دست میرزا داد . چون مطالعه نمود » نوشته بود که : معلوم میرزا بوده باشد 
که خواجه نظام‌الملك دوطلب نموده که ترا به فریب بیاورد وسلطان ترایکشد 
واین غوغا را برطرف کند . زنهار ! که فریب او را نخوری . غرض » چون 
تو مرا نکشتی و آزادم کردی» بنابراین » من اين نمك بحرامی به‌سلطان کردم 
وترا خبردار نمودم ۰ ومطلب میرعلی شیر آن بود که خواجه نظامالملك مبادا 
آن‌کار راا ازپیش ببرد واعتبار او درخدمت سلطان به درجة اعلی برسد؛ این 
قسم نمك بحرامی » از اوبه فعل آمد . 

[القصه » چون میرزا نوشته را مطالعه کرد] » دود" ناحوش از روزنةً 
دماغ او ببرون آمد و آن نوشته را درید و روی به خواجه نظامالملك کرد و 
گفت : ای خواجهٌ بی‌انصاف! تقصیر ماجیست ور خدمت‌شما ؟ که آمده‌ای‌مر| 


ببری که پدرم بکشد ؛ وخواجه فهمید که آن نوشتةٌ میرعلی شیر بود ۰ گفت : 





۲ اصل : ان‌کارارا ۲- اصل : و دود 


فان 


۳۲ 


دسیه امیر 
علی شیر 








صف آدایی 

بدیع الزمان 
میرزادد بر ابر 
سلطان حسین 


۳۹ عالم آرای سنوی 


میرزا راست باشد . به سر عزیز سلطان ترا قسم می‌دهم » اول از من دو کلمه 
گوش کن و آنگاه هرچه خواهی بامن بکن . گفت : چسون برسر سلعلان قسم 
می‌دهی؟! سرش نباشد آن سلطان را که دل سیاه دارد وقتل محمدمومن» فرزند 
زاده را؛ حکم قتل نوشت . خواجه‌گفت : به سرچهار یار ترا قسم می‌دهم که 
اول سخن من بشنو . 

پس بدیعالزمان‌گوش به سخن او داد و دست به قبضاً تیغ داش ت که 
چون اوسخن را تمام کند » خواجه را از پای در آورد و گفت : بکو که چه 
می‌گوبی ؟ گفت : به حدای جهان و به روح رسول خدا قسم که پدر » ترا ببه 
کشتن طلب ننموده و آنچه به حاطر او نمی‌رسد این خیال محال است و این 
نوشته را میرعلی شیر از حسد نوشته است ؛ که مبادا من ترا ببرم و عزت! 
من در خدمت سلطان به درجه اعلا برسد. 

بدیعالزمان میرزا چون عاقل بود » دانست که اگر میرعلی‌شیر از حسد 
نوشته باشد دور نیست. و از کشتن خواجه در گذشت. واما جگرنکرد. گفت: 
برو که از کشتن توگذشتم وشاید که این وجه درست" باشد؛ اما خاطر من 
ازپدر جمع نیست وخواجه را روانه نمود وخود برگردید . 

واز آن جانب خو اجه آمد به خدمت سلطان ودستار برزمن زد و گفت: 
سلطانم ! داد از دست بعضی نمك بحلال چند ! وشرح را عرض نمود . پس 
آتش غضب سلطان زبانه کشید وفرمود میرعلی شبر را طلبیدند و گفت: بشئو 
که خواجه چه می‌گوید. پس خواجه آنچه برسر و گذشته بود؛ گفت. میرعلی 
شیر گفت که : خحواجه راست می‌گوبد. البته بدیع‌الزمان میرزا از آمدن‌پشیمان 
شده است واین تمهید را خود کرده است که برگردد . 

پس سلطان باور کرد ومیرعلی شیر از کشثه شدن نجات بافت و گفت : 
ای شهریار » اگر بدیع الزمان میرزا می آمد » از کشته شدن نجات می‌بافت و 
چون این بدبختی" کرد » می‌باید او را بادولت خواهان او » ازپیش‌بردارید. 





۲ ال ۶ مدت ۲- اصل: دورست ۳- نسخه : بی‌دولتی 




















سس طن حسین 9 گ بدیعلزمان م رزا ۳۱9 


سس 


ال نود سان میاه گرفتند وب سی هزار کس از ۲ بیرون آمده بر 
سربلخ به گرفتن بدیحالزمان راهی‌گردید» و از آن طرف امیر حسرو شاه باامیر 
ذوالنون و بوخ الزمان میرزا » اونیز باسی هزار به عزم رزم پدر ازبلخ‌بیرون 
آمد و درشش فرسنکی‌بلخ تلاقی مربعی! روی داده و سلطان فرمو د که دیگر 
باره نامه‌ای نوشتند به‌بدیعالزمان میرزا که: ای فرزند بی‌حیا ! ترا حیا چون 
رحصت داد که در برابر من به عزم رزم بیرون آیی؟! و دست وگردن این‌افنان 
را باآن خسرو خیره‌سر بسته و برداشته به خدمت بیاور والا فردا » تمام را به 


دار خواهم کشید وترا سردار ایشان خواهم نمود . و چون پیغام سلطان به او 
رسیده فرمو د که کوس جنک فرو کوفتند و جواب » به جنک گفته . فرستاده 
برگردید . 

روز دیگر » آن دولشکر در برابر یکدیگر صف بر آراستند و از این 
جانب عمیدبیگ" چرخچی شده رفت به میدان و از آن جانب» شجاع‌بیگ" 
پسر بزرگک امیر ذوالنون چرحچی شده جنگ مردانه‌ای کرد ؛ تاجنکک مغلوبه 
شد وسلطان دید که سپاه سستی م ی کنند » فرمود او را از محفه بیرون آوردند 
وم رکب کشیدند وسلطان از افلیج » کمری شده بود وهر دو پای او بی‌قوت 
بود اما دست تا کمر کوفتی نداشت و چون غضب به سلطان مستولی می‌شد » 
به آتش (غضب)» قوت بهم می‌رسانید. وسوار شده نیزه را در ربسود و خود 
رابه میدان رسانید . 

چون چشم مردم‌بلخ وقندهار که برعلم سلطان افتاد » دیدند دوازده‌شیر 
درپای‌هرعلمی و يك‌شیر نردر پیش وساطان درعقب آن شیرانمی آیدباعلم‌خود. 
اما دوازده شیرو دو ازده‌علم دیدند به نظرسرداران‌نمود وپنج کس آن‌حال‌دیدند 
وسپاه دیدند ازعتب سلطان گرد وباد عظیمی برخاست و خالك میدان را زد بر 
چشم مخالف . وایشان می‌رفتند که دیده بگشایند که سر از تن ایشان جدا می 
شد. و بدیعالزمان میرزا دید که سپاه در فکر گریزند» خود به میدان آمد؛ پدر 
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۳۹۹ عالم آرای صفوی 


را دید که‌نیزه ربوده است وبر کمر زنجیرهر کس می‌رساند؛ ازمر کب برزمن 
می‌زند و او نتوانست که در برابر بند شود ؛ گریزان شده راه قندهار را پیش 
گرفته بدر رفت. وسلطان آمد به طرف بلخ وخالوی" میرزا ازواهمه» دروازه 
را بست ونشست به قلعه داری . هرچندگفتند و او را نصیحت کردند » قبول 
ننمود وچون مدت دو ماه قلعه‌داری نمود و آذوقه روی به کمی کرد » بشیمان 
شد و می‌خواست که عذر تقصیر ات خود بخواهد وشفیعی بهم رساند ور آن 
چند روز » زن بدیعالزمان میرزا حامله بود ؛ زاییده پسری آورد . 

شخصی به او گفت که : هیچ شفیعی بهتر از فرزندزاده سلطان‌نیست که 
او را درقماش پیچیده برداری و به خدمت سلطان ببری . شاید به آب روی‌این 
طفل معصوم » ازسرتقصیرات تو بگذرد. و خواجه محمدبلخی از استماع آن 
سخن خوشحالگردیده برخاست و پیشکش بسیار برداشت وتر کش وشمشیر 
در گردن آویخته آن طفل را در برگرفته» آمد دربرابر سلطان ایستاد. حسواجه 
نظامالملك را فرمود که فرزندزاده را از دست او بگیرد وبه وست سلطان‌وهد. 
خواجه آمد که او را بستاند .گفت: دست آویزی" که من دارم» این گوهردرج 
شهریاری است باسلطان . به آب روی این طفل معصوم ازسر تقصیر من‌بگذرد 
و از دست ندهم . وخواجه نگاهی کرد به جانب سلطان. پس سلطان گفت که: 
بخشیدم و اول فرمود که تر کش وشمشیر از گردن او بردارد و آخرء‌شاهزاده را 
از او بستاند وخواجه چنان کرد واو را آورد و در کنار سلطان نهاد. 

چون چشم سلطان برطاق ابروی آن طفل افتاد و آن طفل خنده زو به 
روی سلطان ومحبتش زیاده شد . سلطان گفت : ما بدیعالزمان را ازفرزندی؟ 
خود عزل* کردیم ونام او رابه این گذاشتیم و محمد زمان میرزا نام نهادیم و 
فرمود که همان له او باشد» و به خواجه محمد بلخی سپرد و راه هرات در 
پیش گرفنه چونبه هرات آمد؛ فرمود نام ولی‌عهدی خود رابه نام مظفرحسین 

ی 
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رفتن سلطان حسین .... به جنگه بدبعالزمان میرزا ۳۷ 


میرزا نوشتند . و آن خبر رسید به قندهار و بدیعالزمان میرزا آزرده شده کينة 
پرادر وپدر در دل بهم رساند . باامیر ذوالنون افغان گفت که : ببین پدرم چه 
مقدار از من آزرده شده است و آن چنان محمد مومن جوانی را » حکم قتل 
نوشته او را کشت وفرزند هفت روزة »را ازمن جدا نمود. الحال خطبیزاری 
به من داد و برادر کوچکتر از مرا ولیعهد خودگردانید . 

چون امیرذو النون دید که میرزاگریان است» او را دل‌بسوعت وگفت: 
میچ دغدغه مکش که اگرترا درزندگی سلطان برتخت پادشاهی جا ندهم»پس 
امیر ذوالنون‌بن حسن بصری نباشم. ومیرزاگفت : دست من است ودامن‌تو . 
پدری درحق من می کنی. وچون پدر» مرا رد کرد» پدرمن تویی و کس‌فرستاد 
وجاسوسان را قرارداد که هرگاه سلطان به جانب شکار سبزار ازالنگک کنیر؟ 
باندیمان درفصل بهار به صحبت خواهند آمد و از اینجا يك الغار مردانه 
خواهیم کردن واو راازیای درمی آوریم وه رکدام‌برادرانت که اطاعت‌نکنند؛ 
می‌کشیم وترا درجای او می‌نشانيم » تااز روزگار چه پیش آید .و تست لا 
وقت فرصت . و چون میرزا خزینه‌ای نداشت شت که فی‌الفور لشکر بهم را 
ما امبر ذوالنون خزینه‌ای داشت که هیچ پادشاهی نداشت . می‌حواست که 
سربگشاید . به میرزاگفت : صبر می‌کنیم تاسال نو شود وماليةٌ سال نو را از 


رعیت می‌گيريم و لشکر بهم می‌رسانیم . و او را در قندهار نگاه داشت و 


جاسوسها فرستاده بودبه جانب هرات ۰ 

وچون سلطان رفت باندیمان وشاعران » سیصد کس همراه او بودند و 
صدنفر سپاهی و واهمه ازجایی نداشتند و درمیان الکاء او بسود . از که و اهمه 
کند؟ القصه » سلطان رفت به عبش وشکار در آن صحرا و سراپرده برسر پای 
کردند وجاسوسان خبر بردند به بدی‌الزمان میرزا که پدر آمد . امیرذوالنون 
جون او را شنید» چهار هزارکس که حاضر داشت خود برداشت و به شجاع 
بیگ » فرزندش راگفت : تو نیز » از عقب مابیا باسه هزار کس و دیگرباره 





ره سرا رآ لکد ۳ کذا دراصل » شاید : که )٩(‏ 


تاخت بدیع 
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میرزا 


۳۱۸ عالمآ رای صفوی 


گفت که : مبادا دشمنی ارادهٌ قندهار کند . پس روان شد به جانی هرات . و 
چون رسید به قلعة سبزار وفریدون حسین [میرزا] برادرش ؛ با پانصد کس در 
آن بود که گرد برادر برخاست . کس فرستاد که از قراول آن لشکر خبری 
معلوم کند وصد نفر را فرستاد. اتفاقا ده نفر ازمردم افغان قراول بود. نه کس 
راکشتند ويك تن راگرفتند وخبر ازاو معلوم کردند و او را نیز کشتند وهمان 
ساعت سه کس رافرستاد بهالنگ کهیز و پدر را از آمدن برادر خبردار گردانید 
وخود در قلعه را محکم بربست . 

چون برادر رسید » اول نصیحت کرد که دربکشا وبامن بیعت کن وترا 
بفرستم به جانب بلخ وخود پادشاه شوم . و فریدون حسین میرزا درفراز برج 
وخود برادر را دید وسلام داده و او را منع نمودکه عاق‌والدین شدن, خدا 
را بد می آید وبدیعالزمان میرزاگفت که : نصیحت را بگذار وبیا در رابگا 
و الا به زور می‌گیرم وترا زنده نخواهم گذاشت وبعد از معامله" » ازووجانب 
جنگ درپیوست ونتواست که بگیرد وشب ماند و روز دیگرجنگ انداخت . 
و چون سه روز جنک نمود » کاری نساخت ؛ که از این جانب قاصد آمد به 
خدمت میرزا وسلطان را خبردارگردانید وسلطان فی‌الحال دو قاصدی‌فرستاد؛ 
یکی به جانب هرات نزد میرعلی شیر و دیگری به جانب قلعة ماریچاق! نزو 
حیدر حسن میرزا که زنهار والف زنهار که میرعلی شیرخود درهرات بماند 
وسپاه رابه عمیدبیکک سبه سالار بدهد" و به الغار خود را عمید برساند . و 
سلطان در آن النگک » حمامی ساختهبود و قلعه منندبود و فومود دور حمام 
را خندقی حقیر کندند وسلطان دیده‌بان قرار داده بود و خود نشسته با ندما به 
صحبت داشتن وهرچند ارباب نظم واهل مجلس ومطربان عجز کردند که این 
حمام را گرفتن دشوار نیست . پس می‌باید که سلطان برخاسته به‌جانب‌هرات 


بیاید واگر يك فرسنگگ راه نزديك می‌شویم به لشکر غنیمت است .. 





۱- کذا دراصل» شاید: مجامله با: بعداز این معامله ۲- نسخه: ماروچاق 


۳ص : بدعید 











رون سلطان حسین ۰۰: رن میرزا ۱۹ 


سلطان گفت : باران ! کشته شدن د 


رنزد من بهتر است که از پیش بدیع 
مان بگریزم. اوچه وجود دارد که‌سلطان حسین‌میرزا ازنزد اوفرار نماید! و 
پرجندگفتند » به جایی نرسید و کداشت که از روزگار چه پیش آید. 
و ازاین جانب چون سه روز نشست در پای قلعه » امیر ذوالنون روی 
کرر به میرزا که من عبث خود را بدنام روز گار کردم وتو خود ریشی‌نداری. 
رن : جرا ؟ افغان‌گفتند : زیر که مابه الغار ازجانب قندهار به گرفتن‌سلطان 
آمد‌ایم و دراینجا چرا نشسته‌ایم» واگر پدر راگرفتی تمام‌عالم از آن تواست 
و براوران تمام اطاعت تو خواهند کرد واگر خبر به سلطان می‌رسد » از آنیجا 
فرار نموده خود رابه هرات خواهند انداخت و کار ماعبث می‌شود . برخیز تا 
پرویم که قلعه به جایی نمی‌رود. و بدیحالزمان میرزا دانست که افغان راست 
می‌گویند . 
برخحاست که کو چ کند و در قلعه ؛ فریدون حسین میرزا خبردار گردیده 

کت : اگر دو روز دیگر این نامرد اینجا می‌ماند» پدر از میان بدر می‌رفت. 
وفرمود به مردم خود که غیه بکشيد که میرزا سوار شده است و مسی‌رود » که 
آن خارجی غیه راشنیده اسب را برگردانید و گفت: زن طلاق است هر کس 
که‌روی به قلعه نمی گذارد. ومردم افغان خبردار گردیدند و گفتند: ای‌میرزای 
رود . وگفت : ما دور قلعهٌ او را داشتیم» جگونه کس او رفت به خدمت‌پدر. 
رگ : قسم خورده‌ام که امروز نیز جنگ کنم . و آن روز تاعصری جنگث 
کردندکه اگر قلعهٌ فلك بود» از پیش برمی‌داشتند؛ وفریدون حسین می‌دانست 
ک او را زنده نخواهدگذاشت . وجنگث مردانه‌ای نمود وجون عصر شد » 
رود آمد و امیر ذوالنون می‌خو اس ت که برگردد و برود به جانب قندهار . 
پدیعالزمان میرزا لاعلا ج‌سو ارشده‌رفت برسرپدر و(با)سیصد کس راه النکث 
در پیش‌گرفته راهی‌گردید! . 










۱- اصل : راهی‌کرد. نسخه : پس کوچ کرده روا نه گردید . 


۳ 











۳۲۰ عالمآ رای صفوی 


جنک بدبع‌الزمان میر زا 
با,بدر دشکست خوددن بدیع‌الزمان وفراد نمودن 

و از آن جانب چون قاصد رسید به میرعلی شیر » ده هزار کس را 
گفت که : هر کدام همراه ببریدا و باالغار برانید . و ازا ین جانب فربدون 
حسین میرزا چون دید که برادر رفت به کشتن پدر او را تاب نمانده صد کس 
درقلعه گذاشت وچهار صد کس دیگر برداشته و ازعقب او راهی‌گردید . اما 
بدیعالزمان باامیر ذوالنون رسیدند به حوالی النگک و پرسیدند. چون سلطان 
دید که پسر نمودارگردید » به مناجات در آمده که از طرف ماریچاق » حبدر 
حسین میرزا رسید باسه هزار کس" و زد برسپاه برادر و امیر ذوالنون در آن 
لشکر است ومشکل بود » اونیز سر آسیمه شد که از جانب هراتگرد شد و 
سپاه سلطان رسیدند وزدند بریکدیگر وجنگک مردانه کردند وسپاه‌بدیعالزمان 
شکست خورده فرار اختیار نمودند و بدیع‌الزمان با دویست نفر خود را به 
قلعةٌ قندهار رسانید . و ازاین جانب » سلطان بافتح ونصرت بر گردیده‌نشست 
باسپاه در آن النگ به عشرت . وبعد از آن رفت به هرات . 

وچون بدیعالزمان میرزا آن شکست را خورد ۰ کس فرستادبه جانب 
قلعةٌ مروپیش ابن‌حسین میرزا که: ای برادر به جان برابرا چرا شما راتعصب 
نیست ؟ وهرگاه مظفرحسین میرزا » بعد از پدر پادشاه شد » کی ما و شما را 
عزت می کند واگر در این وقت بامن یاری نمایید و مرا پادشاه گردانید » چه 
نیکویها که از من به شما عاید شود . و آن کتابت را چون ابن‌حسین میرزا 
خوانده شیطان در او وسوسه نمود وگفت : برادر راست می‌گوید. وفی‌الفور 
کتابت به بدیح‌الزمان میرزا فرمود سواد کردند و اسم كيك حسین میرزا؟ را 
نوشت وخود نیز از زبان خود به او نوشت که پدر ستم می کند در حق برادر 





۱- نسخه :و اما قاصدسلطان چون به امیرعلی شیر رسیده ده هزار کس روانه 
تمود ‏ ۲ سحه: مار رسای ۳ نسخه : چهار هزار کس 4 نسخه: 
کبك حسین‌میرزا 


و 


یه" 
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رفتن سلطان حسین ... به جنگ بدیم الزمان‌میرزا 
پ«ّا0۵»۵0ف)09ب‌‌َب۰‌ت۰.ج 0 ۹۰۰۰ لب 


۳ اه نزن 
ما ومظفر حسین میرزا را و لیعهد خود گردانید ۰ چرا امروز بابر 
کم 

و چون‌آن کتابت رسید به كپك حسین میرزا » او نیز از غابت رشك و 
حسد قبول‌نمود و درزمان ود ۳ بایح‌الزمان زدند وخطبٌپادشاهی 
به نام او خواندند وفرستاده راگفت * برو به مرو وابن‌حسین را یگ و که آنچه 
من کرده‌ام تو نیز بکن وپوست اد خرف هی کنی. و چون آن خبر به 
ان #یرزا رسد » او نیز به آن عمل شنیع قیم نمود وسکه به نا اوزد 
وچون آن خبر به بدیع‌الزمان میرزا رسید » بسیار خوشحال‌گردید وجاسوس 
فرستاد که از هرات خبزی بیاورد. 

وچون از این طرف خبر رسید به سلطان» نفرین به فرزندان کزده‌گویا 
تبروعاء سلطان» به هدف اجابت" مقرون‌شد که من بعد پدر"» رو زخوش‌ندیدند 
وهمه به خواری و زاری در اول عمر کشته شدند . 

کل تاطان را عضب مستولی شده سپاه را برداشت و میرعلی‌شیر 
را درهرات جانشین ساخت و خود به طرف و در حر کتآمد . و چون‌آن 


ادر خودیاری 


خبر به ابن‌حسین رسید فرمود قلعةٌ مرو را بر آراستند ونشست به‌قلعه‌داری و 


ملطان هرچند خواست که او رابه دست آورد » از واهمه‌ای که داشت از قلعه 
پرون نمی آمد. اماچون‌جاهل‌بود ونکردهکاربود) قلعه‌داری(را) تهیه‌می‌باشد؟ 
وآذوقه وسوخت نماند درقلعه ؛ پشیمان شد . رفت پیش ریش‌سفیدان حسود 
که: مرا چه باید کرد ؟ ایشان‌گفتند : ما روز اول به تو گفتیم که مکن این‌کاررا 
وخود را رسوا مکن وسلطان را دراین آخر عمر آزرده مکن» قبول نکردی و 


روز اول پدر » هرچند کرد و کس فرستاد و ترا طلبید » نرفتی و ما خود همه 


مرها در راه تو داده‌ايم و تو فکر سرخود بکن که دراین جوانی» دراول‌عس» 
کته نشوی . 










۱- اصل: این ۲- اصل: اجانب ۳- نخه : بعداز فوت سلطان 


6- نمخه : فلعه‌داری راآذوقه سیار می‌خواهد . 


قلمه داری 
این حسین‌میر ژا 
در بر ابر پدر 





چاده | ند یشی 
ابن حسین 
میرزا 





۳ عالم آرای صنوی 
وچون از ریش سفیدان این را شنید » ترسید و گفت : پش چه حاك بر 
سرخود کنم ؟ گفتند که : فریب كيك میرزا را عوردی و او این راه در پیش 
تو نهاد و ازترس پدر به كمك تو نیامد. باری» کس به قلعةٌ او بفرست و ببین 
که چه فکر دارد؟ او گفت : راست می‌گویند؛ و شخصی را از کمند در نصف 
شب به زیر کرده فرستاد به نزد کپك میرزا و نامه‌ای نوشت که چرا خود را به 
مدد من نمی‌رسانی ؟ ومن به‌گفتهةٌ تو دلیر شده‌ام وبا پدر جنگ کردم و باغی 
شدم؟وحال روش مروت نیست» درحق من تغافل زدن حوب نیست وچون من 
در اضطراب مانده‌ام» خودرا برسان و آذوقه ازبرای من بیاور که کار برماتنگی 
شده است. و كيك میرزا چون نامه را شنید» جوان عاقل‌بود درجواب نوشت 
که دو هزار کس! مستعد کرده‌ام که آذوقه از برای تو میآورند و تسو می‌باید 
فکر درکار پدر بکنی ومادر خود را طلب کنی ازخدمت سلطان به قلعه بیایدو 
او را شفیح خود آوری و بگویی چون ازپدر می‌ترسم» سلطان به سلامت‌برود 
به جانب هرات ومن برادر کوچك خود را برداشته روز نوروز به دیدن پدر 
می آیم وخود رابه دست مده وپدر راضی می‌شود وبرمی‌گردد واگر برنگردد 
امروز با فردا خبر آمدن بدیعازمان برسر هرات خواهد آمد و چون آن پینام 
خواهد شنیدن لاعلاج برمی‌گردد؛ امااگرقبول‌نمود وبر گردید وچون دومنزل 
رفت ۰ من خود رابه قلعه می‌رسانم با آذوقه و اگر حواهم از عقبش رفته" [به 
آسانی]" به وست می آوریم . این جواب نوشته فرستاد ازبرای برادر . 
وچون ابن‌حسین میرزاآن شنید » دلش تازه شد از آن غم و فی‌الفور 
کس فرستاد به خدمت‌پدر وطرح صلح‌انداخت ومادر خود راطلبیده وسلطان 
او رابه قلعه فرستاد. چون »ادر را دیده شرو ع کرد به گریه. مادر گفت: حوب 
جاهلی‌چنین می‌باشد. شمانسبت به پدرخود عمل(بد) کرده‌اید و آنچه کاشته‌اید 


بدروید . با پدر خود بامنصور میرزا چه قدر جنگها کرد ؟ باری» برخاسته 








۱- نسخه : ده هزار کس ۲- نسخه : اکر خواهید به عقب او رفته 
۳- اصل : پاسپاهی 


ِ 
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۳۲۳ 


بیرون بیا وپای پدر را بوسیده عذر خود را بخواه . گفت : ای ماور اگر من 


بود تن رمک رو 
آمدن به خدمت پدر ندارم ؛ بنابراین ترا طلب نموده‌ايم که بروی به حدم 
پدر وبگویی که شماتشریف ببرید ومن روزنوروز برادر را برداشته‌به‌ عدمت 
سلطا خواهم آمد . 
مادر گفت : تخود نیایی » پدر راضی 


روی‌آمدن داشتم» ۹ احتیاح 


نخواهد شد. و آنقدر چاپلوسی 
کرد نزد مادر که او را راضی سانعت که سلطان او را ندیده بر گردد و فرمود 


۱ ۳9 بانفه بهم رسانیده بامادر همراه کرد و.او رفت بهخدمت‌سلطاه 
وشرح راگفت . 

او ی نمی‌شد» که در آن انا عریضة میرعلی شیر سید که 
سلطانم! این‌حسین و کيك حسین چه‌وجود دارند که هرات راگذاشته به جنگ 
آن جاهلان رفته . زنهار که خود را پرسان که دیگر باره امیر ذوالنون افغان و 
بدیع‌الزمان میرزا [پانزده هزار کس برداشته دور هرات را درمیان گرفته‌اند۱۳ 
"البته بزودی خود رابرسان که مرا آن قوت نیست که دربر ابر بدییع الزمان‌میرزا 
خنکت کنم . اقبال سلطان می‌باید . 
۱ وچون نامه به سلطان رسید شرو ع به گریه کزد. امراگفتند که: گربه‌بهر 
"چیست ؟ وسلطانم وقت آن عيش وفراغت‌ها" که تو کردی » اگر اندكك حادثه 
از فلك روی نماید » صبر می‌باید کردن . گنت : ای یاران » گربه من به حال 
خود نیست و گربة من از برای فرزندان است که آیا بعد ازمن چه برسر ایشان 
بباید ] چون عقل ندارند وپادشاهی راکی به راه خواهند برد ؟ و در پادشاهی 
ین نسم حر کتها خواهند کرد. ومردم دانستند که سلطان» بازدر این قسم آزار؛ 
غم فرزندان می‌عورد ! و سلطان لاعلاج شده فرمود که سکه را برطرف کنند 
رباز سکه جدید به نام (او)۲ بزنند. وبرخاست وبه جانب هرات راهی گردید 


۱ اصل :را برداشته باپانزده هزارکس و دورهرات راقبل نمودهاند 
مرا به عرض رسانیاراندکه این همه عيش وفراغتها .۰ ۳- اسل : پدر 


شوش پران 
سلطان‌حسین 
میرژا 











1 عالم آرای صفوی 


و كيك حسین میرزا خود رابه قلعةً مرو انداخت و آذوقه بسیار فرموده بود که 
ازعقب بیارند و جاسوس همراه پدر کرده بودکه خبر بیاورد که چون پدر می 
رود آیا تیپ بسته می‌رود یا پرا کنده۱ ؟ 

جاسوس گفت : درسر سلطان مردم کارخانه است" ۰ سلطان را گذاشتند 
وسپاه پیش رفتند. پسابن‌حسین ازجای جست. کيك میرزا گفت: درچه‌کاری؟ 
گفت : تو نیز برخیز که روزگار» فرصت رابه دست ما داده است و کی‌گذارم 
پدر رود. وچون کيك حسین جوان عاقلی بود- اگرچه عقل نداشت» امانسبت 
به آن برادران » اندك عقلی داشت - و دانست که اگر برادر برود » پدر را از 
پای در می آورد » پس شرو ع کرد به نصیحت کردن و اوگفت : بیش از این 
آزار پدر دادن » خدا را خوش نمیآید . بس است . آیا چه‌آزارها برسرما 
بیاید به این حرکت‌ها که پدر را آزار می‌دهیم ؟ 

ابن حسین گفت : زنهار فسخ این عزیمت کن » برخاسته برویم و پدر 
را بکشیم و برادر را درهرات برتخت نشانیم. و فردا مظفر حسین پادشاه می 
شود. کپك حسین گفت: پادشاهی از حدایعالم است وهیچکس به زورپادشاهی 
نکرده است . هرچند ابرام کرد که او را منع آید » دیدکه از سر جهل سنح 
است . گفت : پس من برمی‌گردم و می‌روم به قلعةً خود . گفت : کیگذارم 
ترا و دربند می‌کشم و لشکرت را برمی‌دارم و می‌گویم به سپاهت که او را 
جانشین کرده‌ام درقلعه. و آن جماعت را همراه می‌برم"» و چون‌پدر را ازپیش 
برمی‌دارم برگشته ترا از بند نجات می‌دهم . تا کك حسین برمی‌نخاست ؛ او 
راگرفته ودربند کشیدند وخودسوارشده راه هرات در پیش گرفته راهی‌گردید. 
وچون سلطان سه منزل آمد » دید که از عقبش گرد شد و کس فرستاد و خبر 
آوردند که ابن حسین میرزا ازعقب شما آمده که شما را بکیرد . غضب بر آن 
۱- نسخه : ۰۰ . که سلطان پاسپاه و تیب می‌رود با نکه سپاء پررا کنده . . 


ِ نسخه : سلطان به اتفاق ندها و عشرا(شعرا) واهل کارخانه در عقب می‌رو ند 
۳ اصل : میرم 
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جنک کردن مظفر حسین میرزا با برادر خود ۲۱۵ 


شهریار مستولی شده باحودگفت : ببین که این سك بچه‌ها چه مقدار مرا بی 
قوت و بی‌قدرت دیده‌اند که بامن این قسم سرمی کنند؟! ومظفر حسن راگفت 
که : برو وسر هردو را بیار به حدمت من . 

ومظفرحسین میرزا باپنج هزار کس که درعقب بودند * برداشت وراد 
سرراه راگرفت . اما سلطان فرمود کسی پیش رفت که سپاه را بر گردانید » با 
وجودی که در دل سلطان سرایت کرده بود که مبادا سپاه پرا کنده شوند. و از 
جانب قلعةٌ مرو پسران از عقب بیایند یا بدیعالزمان (به)استقبال‌بباید . دراین 
منزل‌سیم فرموده بو که صف باشند تاپای قلعةً هرات. واما يك فرسنگ لشکر 
پیش بود. خبر بردند ؛ ایشان بر گشتند . 

جنک کردن مظفر حسین میر زا بابر ادر خود 

ابن‌حسین میرزا و گرفتار شدن مظفر حسین به دست بر ادد 

اما از این جانب مظفر حسن میرزا ارادهٌ میدان نمود هرچندگفتند که 
تو درپای علم باش وترا بامیدان‌داری چه‌کار است ؟ او قبول نکردهو چون 
ابن‌حسین به میدان آمده بود » او نیز به میدان ببرادر آمده و ابن‌حسین او را 
گرفته می‌خواست گردنش را بزند» ریش سفیدانگفتند: بترس ازغضب‌سلطان 
و او را پفرست به حدمت بدیع‌الزمان و آنچه او خواهد » با او بکند . پس 
فرمود زنجیر به گردنش گذاشتند و دویست کس راگفت او را برداشته به قلعه 
برند وچون او رابردنده آن پنج‌هزار کس را ازپیش برداشت وسپاه بی‌سردار 
چرا جنک کنند ؟ آمدند که درسر سلطان جمعیت کنند. چون سلطان دیدمردم 
مظفرحسین گریزان بر گشته‌اند و احوال پرسید. شر ح راگفتند. 

سلطان فرمود که : علم مرا بلند کنید وخود از محفه بیرون آمده و می 
خواست که سوار مر کب شود که ابن‌حسن رسید؛ دبدپدر را چون سدسکندر 
تاه است واسلحه می پوشد. اونیز عنان کشیده ایستاد . 

امااز كيك حسین میرزا بشنوء که چون دیدبرادر رفت که پدر رابگیرد» 
از درمناجات در آمده. اما جماعت سپاه او باور کردند وبعضی دیگر گفتند که 


سس 


ماجر ای کپك 
حسین میرزا 








بخدودن سلطان 

حسین | بن‌حمین 

و کبك حسین 
میرزا دا 


3 ۱ عالمآرای صفوی 
مبادا آقای ما راگرفته باشد. مانمی‌رویم و او مارا چه شناسد. پنهان می‌شویم. 
پاره‌ای درشهر وپاره‌ای در بیرون قلعه پنهان شدند . و چون ابن‌حسن رفت » 
احوال را معلوم می کنیم. اگر دربند کشیده است» او را نجات می‌دهیم واگر 
جانشین کرده است از او رخصت جنگ پدرش گرفته می‌رزیم . پانصد نفر 
ماندند . وچون معلوم کردند که دربند کشیده بود» ربختند برزندان و او را از 
بند بیرون آوردند وازصوفیان سلطان» هزار کس ازمرد‌قلعةٌ مرو با او رفاقت 
کردند و آن هزار وپانصد کس را برداشت و ازعقب برادر و پدر الفا رکرده 
وقتی رسیدند که دید که از دور گیرودار است و گرد جنگك‌گاه بلند است و 
علمها پیداست و در میان گرد و خاك » دویست نفر از دور پیدا شدند و مظفر 
حسین میرزا را زنجیر درگردن نهاده وابراهیم سلطان‌ترخان است که شاهزاده 
رامی‌برد به قلعه . پس کيك حسین را دید » گفت : ترا که نجات داد؟ جواب 
داد که : سرت درگردن آقای نمك بحرامت کرده دست بردار ازسر زنجیر 
برادرم ۰ گفت : این‌بند ابن‌حسین میرزا است . کرا حد است که ازمن‌بستاند؟ 
گفت : ای نمك بحرام چند! چرا این صوفی‌گری به خدمت آنکس 
نمی کنی که استخوان شما ازنعمت او پرورش یافته؟ وپشت شمشیرزد به شانة 
او که از اسب افتاد و فرمود که زنجیر از گردن برادر برداشتند و برگرون 
ابراهیم [سلطان] ترخان گذاشتند و او رابرداشته خود را وقتی رساند که‌سلطان 
ارادةٌ میدان داشت وابن‌حسین درمیدان‌است وچندنفر را ازپای در آورده‌است 
وچون علم کيك حسین را لشکر سلطان دیدند. گفتند که : حال ایستادن خوب 
نیست . می‌بایدگریختن ومیرزا را غیرت دامن گیر بسود که دید از يك طرف 
مظفرحسین رسید و دربرابر پدر سجده کرد . ۰ 
سلطان گفت : ای فرزند کجا بودی ؟ او شرح را عرض کرد و گفت : 
کپاك حسین عرض بندگی می‌رساند ومی‌گوید: من خودابن حسین رامیگیرم. 
احتیا ح نیست که پدر بزرگوار خود را رنجه نماید . اوچه‌گربه است یامن چه 
کپکم که پدر نره شیر به میدان ما بیاید ؟ و سلطان در میدان نظر کرد دید که 








جنگ‌کردن مظفر حسین میرزا با برادر خود 


۱۳۷۲ 





۱ ۹ برجهانده وبه جانب عم پدر سجده کرد . رف یه میدان 
ابن‌حسین و گفت : ده وی وی انس ار را از 
مرکب انداخت وفرمود او را بستند وفرستاد به عدمت پدر و خود هم آمد و 
بااو کفت : ای شهربار نامدار » ما هردو گناه کاریم. اگر از تقصیرات ماگذشته» 
8 پوس اشاره شود و الا بفرما که سر ما را پردارند . 
پس سلطان او دادعا کرده دربر گرفت وجبین از رابوسیده و ابن‌حسن 
را نیز به اوبخشید وبر گردید و فرزندان رفتند یه قلعة عور وسلطان متوجه 
هرات شد و آن خبر فتح به میر علی‌شیر رسید » فرمود که نقاره بشارت زدند 
وچون صدای کوس بشارت ازقلعه بر آمد؛ بدیع‌الزمان میرزا فرمود که این چه 
نقاره است ؟ که از جانب اردوی۲ سلطان » جاسوس بدیع‌الزمان آمده پیغام 
زد این حسینمبرزا که : ای برادر» گویا خواست خدای عالمنیست 
که تودراین ولا" پادشاه شوی . 
چون‌این سخن بشنید. فرمود امیرذو النون افغان که کو چ کرده به‌جانب 
فندهار روانه شدند » و چون روز شد «یرعلی شیر در قلعه راگشود و استقبال 
سلطان کرده؟ و سلطان آمد به قلعه وبه عیش مشغول شد. 





ال : اتشاره حلص ۰ لروی ۳- نسخه : ولایت 


4- نسخه : ... چون نزدیك رسید سری فرود آورد ۰ خواست که باده شود ۰ سلطان 











فرمود که‌سواره طاییهد که شما را دریابیم . چون پیش[ مده وخم شده که دست سلطان 
را پپوسد که در روی زین مر کپ آوفتاد حرفی گنته. چون او را برداشته داخل شهر 
نمودند که در اول شب بود که امیرعلی شیر؛ جان به‌جان آفرین تسلیم نموده» چون 
۶ ۱ تلطاق وسید ۰ به‌جپت او تاسف بسیار خورده » سود نداشت . فرمود که نعش 
رون رضیهم ‌ضیٌ حضرت امام رضای (ع) برده مدفون نمایشد و .. 








۳۳۸ عالم آرای صفوی 


آمدن شاهی‌بیک خان با سی هز ادسو از 
به جا نب اندبجان وفراد نمودن بابر ,بادشاه به طرف کابل 
و گرفتن بابر بادشاه کابل دا 

اما از جانب بابر پادشاه بشنو » که چون ازشاهی بیکث فرار نموده به 
طرف اندیجان‌گربخت و شاهمی بیکث » سی هزارکس سان داده به جانب 
اندیجان از راه خراسان روان‌گردید . وجون آن خبر رسید به بابر پادشاه ؛ 
الکا را خالی کرده راه سمرقند را در پیش گرفته و چون به حوالی سمرقند 
رسید» کس فرستاد نزد خواجه‌های سمرقند که آیا مرا راه عواهید دادیاجلای 
وطن نموده بروم به جانب خراسان؟ ایشان جوابگفتند که : ما ازغضب‌شاهی 
بیکث اندیشه داریم . اگربه طرف دیگر بروندا » بهتر عواهد بود ودرفرصت 

باشند که هنگام فرصت » ما سمرقند رابه تصرف او می‌دهیم" . 
وچون جواب به‌او رسیده » خانسه کوج را برداشت باهفت هزار کس 
که | کثر خانه کو چ خود همراه داشتند » منزل به منزل می آمدند تا رسید به 
کابل . وچون به حوالی‌کابل رسید » شجاع بیکک پسر امیر ذوالنون افغان در 
برروی‌بابرپادشاه بربست ونه کس فرستاد که شما حوش آمدید ونه خود ارادة 
دیدن اونمود. بابررا" برطبع بد آمده فرمود جفتایی(را) که می‌روید به‌نعدمت 
سلطان و می‌گویید که اراد هندوستان داریم وپسر عم » مارا ازدعا فراموش 
نکند؟ » که دیدار به قيامت افتاد . وخسود در بیرون شهرکابل نشست و چون 
نامه به‌سلطان‌رسید» درد به‌دل‌سلطان پیچید. فرمو د که نامه‌ای نوشتند به‌شجاع 
بیکث که : «کابل را پیشکش بابر پادشاه کن وخود برو به زمین داور تاما الکاء 
ازبرای تو تعیین کنیم.» و آن‌جفتای‌را خلعت داده و از برای‌بابر» سی رس اسب 


۱- نسخه : بروید ۲- نسخه : به تصرف شما خواهیم داد ۳ اصل: 
بابرارا 6- نسخه : ... که ما اراد هندوستان نموده به کابل رسیدیم‌شجاع بیگگ 
دروازه رابه روی ما بسته نگذاشت که داخل کابل شویم . بهرحال ما را از دعا فراموش 








آمدن شاهی ب ی خان... به جانب اندیحان ۳۹ 





بدو عراقی باپانزده هزار تومان در وقماش فرستاده و آن چنان‌عزت کرد او را 
۹ مان سلطات شد. وسواد رقم را فرستاد به قلعه نزوشجا ع‌بیگ. 
و او چون حکم سلطان دیده » قبول [ننموده]۱ وجواب فرستاد . بابر پادشاه 
را بد آمده گفت: ای کیدی اول مرتبه آن قسم پیش آمدی با ابن عم آقای تو ۰ حملایابريادتاه 
بد میوه ازبرای من بفزستی)- برخیر وقلمه را ال 99 
کن واگرنه به زور از تو می‌گیرم . 

وفرستادهة شجاع بیکگ را جواب گفت . بابر پادشاه فرمود کسه : سپاه 
2 واه جلای وطن کرده ریختند و هرچند شجا عبینگ فرمو که 
از بالا تبر وسنکت ریختند [فایده نکرده] و جفتای۴ خود را رسانیدند به کنار 
دروازه. شجاع بیک دانست که قلعه از دست‌می‌رود ۰ فرمود کسی برود به 
خدمت بابرپادشاه. باز ازبرای خاطر سلطان‌گذشت از گناه او وفرمودمردمش 
که کشیدند و شجارع بیک از قلعه بیرون‌آمده در پیش بابر 
ا زد تعترات خود را عذر خواهی نمود وپیشکش خویی کشیده 
رفت به جانب قندهار* . وبابر در کابل نشست . 

و ازاین جانب چون سلطان شنید که شاهی‌بیکك اراده گرفتن بلخ‌دارد» 
کس‌فرستاد به‌قندهار پیش بدیعالزمان میرزا که ای‌نامرد! بر خیزو بیا که‌شنیده‌ام 
که شاهی‌بیکث اراده گرفتن بلخ دارد. ترا فرستم به‌جانب بلخ. وبدیع الزمان 
میرزا کس فرستاد که به شرطی می آیم به حدمت‌پدر کهرا در خطبه شر يكك کند 
ونام مرا درسکه بانام خود یکی کند. واگر پدربزر گواراین شرط میکند؛ من 
به خدمت می آیم 0 

پس سلطان قبول نمود و بدیعالزمان میرزا باامیر ذوالنون برخاسته 

به هرات آمد وسلطان » فرموده ایشان را استقبال نمودند و آنچه ادعا نموده 
بود به جای آورد. سلطان » بدیعالزمان میرزا را" فرستاد به جانب بلخ . 





۱- اصل : نمود ۲- اصل : سبط ۳- نسخه : پورش انداختند ‏ 4- نسخه: سیاه 
جغتای ۵- سخه: ...و زمین‌داور سخد: ... باامیرذو النون وسیاه بی‌حد ... 


ی 








سن عالم آرای صفوی 
دفتن شاهی‌بیک خان 
باچربل هزاد کس به جانب بلخ 
اما ازاين جانب شاهی‌بیک خان سپاه را برداشت که برسر خراسان و 
بلخ بیاید و کس فرستاد و ازهمه ظرف لشکر به مدد طلبید و چهل هزار کس 
برداشت و آمد برسر بلخ . و بدیع‌الزمان میرزا خود به قلعه داری در آمده و 
کس فرستاد نزد پدر که تونیز » برخاسته از هرات بیرون بيا که شاهی‌بیکگ ؛ 
تاتو نباشی » نمی‌رود. وسلطان ازهرات بیرون آمد . 
خبر آمدن سلطان» به شاهی‌بیکك خان رسید . نشانه‌بین۱ خود راطلبیده 
گفت : ببین جنک مابا سلطان چون می‌شود ؟ نشانه‌بین! گفت : اگر جنک 
نکنی باسلطان ؛ بهتر باشد . از در صلح در آی که در پیش سلطان طرفی نمی 
بندی . شاهی بیکث خان » برخاسته به جانب بخارا روان شد . خبر به سلطان 
رسیده باز گشته آمد به هرات . ۱ 
وچون يك‌سال از این‌گذشت» دیگرباره شاهی‌بیک‌خان سپاه برداشته 
پرسر بلخ آمد و دوربلخ راگرفت. و بدیع‌الزمان میرزا دیگر باره کس فرستاد 
به خدمت سلطان که شاهی بیکك ‏ باز برسر ما آمده. و چون پیغام به سلطان 
رسید » جواب به میرزا نوشته که ای جان فرزند ! تو سه‌ماه قلعه داری بکن 
با شاهی بیکک تامن سپاه جمع سازم که تشک تمام به‌حانه‌های خود رفته‌اند . 
و بدیع‌الزمان‌میرزا قلعه رابر آراست. شاهی‌بیکک فرمو برش‌انداختند 
وچهار هزار کس را به کشتن داد . و نزديك شد که ازبك بریزند بسه شهر که 
بدیع‌الزمان میرزا خبردار شده خود آمد وسیبه را داد به مغل و خود جنگگ 
مردانه کرده و ب رگرداند ازبك را . پس شاهی بیکک دلگیر شده بسرگردید . 
ازبکان‌گفتند : خانم ! نگفتیم که‌گرفتن بلخ مشکل است ؟ شاهی گفت : فکر 
خوبی کرده‌ام . اگر يك کدام از شما داخل قلعه شود ونوشتة مرا ببرد؟ و به 
محمدباقردیو ان‌بیگی‌بخار | که- ازمن گریخته است وحال دراین‌فلعه می‌باشدب 


۱- نسخه : شانه‌ین ۲-اصل : شوید - ببر ند 


۹ 
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رفتن شاهی بیگ‌خان... به جانب بل 1 
او را ببیند و نوشتهٌ مرا به او + ۲ من یقین می‌دانم کنه از ار یکی 
خواهد کرد . 

جا وی میرزای خواهرزادة خان‌گفت : من شاطری دارم که در 
عباری نظیر ندارد. اومی‌تواند نوشته خان رابه او برساند. فرمود اوراطلبیدند 
ونوشته رابه او داد وخود رابه روش شاطر جغتای ساخته دو روز ور دور قلعه 
می‌گردید تا از گوشه‌ای راهی یافته که سکان آن شهر» راه را کشوده بودند و 
آن سک داخل گردید ودر گوشه‌ای مخفی شده. چون روزشد» خودرا رسانید 
به محمدباقر و اشاره نمود که نامه‌ای دارم . و او را به خلوت برده به زبانی 
گفت و نوشته را به او داد. اومردخام طمعی بود» چون‌نوشته رامطالعه‌فرمود؛ 
خان نوشته بود که: «اگردرقلعه رابه روی ما بکشایی» بلخ را به توداده برمی 
گردم و زنان وفرزندان ترا به عزت تمام از برای تسو می‌فرستم والا بلخ را 
نگیرم ؛ ولمم رفت . آنگاه ترا در نزد ما عزت و درجه نخواهد بود . 
فی‌الفور در جواب نوشت که: «اگرمن‌بدیعالزمان میرزا راگرفته باکشتهحان 
را دال قلعه سازم » اگرخان به گفتة خودوفا حواهد کردم۲ وشاطر راگفت: 
از آن راه برو . اما بگوخان نامه‌ای که خواهد فرستاد بسه تیر بسته به فلان‌جا 
اندازد که احتیاج آمدن‌تو نیست. و اورافرستاد وفرمود آن سوراخ راگرفتند. 

و از این جانب . شاطر وفادار آن مژده رابه ان رسانید و خان از آن 
بسیار خوشحال گردید ودرجواب نوشت که : «زن طلاق باشد شاهی بیگك که 
گر آنچه‌گفته است به جای نیاورد و من از گفتهٌ خود نمی‌گذرم .» و فرمودنامه 
را نوشتند به تبر بستند و انداختند. آن تیر را آوردند و به محمد باقر دادند . 
چون مطالعه نمود» درجواب نوشت که : «امشب بدیع‌الزمان میرزا خواهد 
آمدکه دور حصار بگردد وچون به‌اين برج رسیده او راگرفته اگر زنده‌میسر 


ثل واگر وست نداد » او را کشته ؛ خان در کمین باشد » در این حوالی چون 


۳ 





صدای های وهوی برخاسته ؛ خود را برساند.» وقرار را درست کرد باخان . 





۱- نسخه: چان‌وفا ۰ ۲- نسخه:...آ با نواب‌خان به گفتاخود وفاخواهد نمود. 


توطله علیه 
بدیع ا لزمان 
میرژا 





کشته شدن محىد 
باقر دیوان 


بیگی بخارا 


۷۱۳۷ عالم آ رای صفوی 


چون روز شد. آمد به خدمت بدیع‌الزمان میرزا و گفت خاطر من از 
شاهی‌بیکك جمع نيشت ومی‌ترسم جماعتی زبان بااو یکی کنند ومی‌بایدمیرزا 
هرشب سه مرتبه دورقلعه را بگردد» مبادا ازبرجی رخنه‌ای شود. میرزا گفت: 
رحمت خدای برتو باد . چنین باشد .من دیگر خواب نکنم وبگردم تا صبح 
دور برج وحصار را . وخلعت به او داده تحسین بسیار نمود و گفت : بسرو, 

و چون شب شد . بدیع‌الزمان میرزا از دروازه عکا شه" رفت به پشت 
بام درو ازه و مشعل‌های" میرزانمایان شد ومحمد باقر پسر را طلبیده گفت: ای 
فرزند» هیچ می‌دانی چه خبراست ؟ پسر خبر نداشت . شرح راگفت ۰ آه از 
نهاد پسر بر آمد. اما بدیع‌الزمان میرزا به هربر جکه می‌رسید » پیاله‌ای می‌داد 
به مردم خود و دلداری می کرد وبقچه‌ای رخت زربفت برداشته ازبرای قاتل 
خود آورده ژسه بر ج مانده بودکه برسد » در آن برج اندك مکث؟ وافع شد . 
علیجان‌محمد" فرزند محمدباقر گفت : برو که‌مبادا میرزا بررگردد. وجونراه 
بسیار پیاده آمده » برگردد . من بروم بیاورم ۰ . 

گفت : جان پدر» برو واو را بیاوره . علیجان به خدمت میرزا آمد . 
چون او را دیده گفت : ای برادر» از پسدر ما چه خبرداری ؟ گفت : به دعای 
دولت مشغول است . و تبسمی کرد. میرزا دریافت که آن تبسم خالی ازخطایی 
نیست . فرمود: پیاله‌ای چند به‌او دادند وعزت بسیار کرد و آن خلعت رابه او 
پوشانید و درپهلوی خود نشانید. وچون آن‌گرمی را از میرزا دید گفت : 
میرزا سلامت باشد . الهی پدرم به غضب خدا در آید که باشاهی‌بیکک این قسم 
توطثه کرده است ومن » حال خبردار شده‌ام . 

بدیع الزمان میرزاگفت : روی تو سفید. حال بگوچه باید کرد؟ گفت: 


تو برخاسته همان برو » که اکر نروی گمانش اينکه من شما را خبردار 


۱- نسحه : مکاشه ۲- اصل : هشه‌های ۱ ۳- اطل دم 
۶- نسخه : علیجان ۵ نسخه : ... که شاهی بیگه‌خان در انتظار است : 
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ساخته‌ام و خواهد آمد که باشما گفتگ و کند دخواهد گفت که : وست به بر 3 
۹ من ازعقب درمی آيمواو رهق می‌رسانم, ماوت 
برگردنش کرده جبن‌او راببوسید وتیغ خود راگشووه تخر وت وسصد 
نفر را که در آن برج بودند از عقب بداشت و گنت : شما ازعقب بیایید . و 
چون میرزا نزديك سیبه شد» پسر پیشه رفت و پدر را دیده گفت : ای پدر » 
اجلش رسیده است وشمشیر خود را بخشيد. پسدر گنت : سبحان‌الّه ! من در 
این فکر بودم که می‌باید او را کشتن رف ماوازکه ور 
برقبضهٌ تبیغ کند . آما حال خحوب است. او را زنده خواهیم گرفت و به شاهی 
بیگ‌خان سپرد. او داند و کشتن او . 

در آث انا میرزا رسید. محمدباقر سر خم کرده دید که بامیرزا سه‌چهار 
ثفر ببش نست. ی ی واه کر تسا 
۶ وود پیش آمده گرفت میان میرزا دا وگفت : میرزا » وست بهروی 
هم‌بگذار که خان ترا طلبیده . میرزا کت به حنده کرد و گفت : خوش‌طبعی 
را بگذاد ۰ وتا می گفت : بگیرید که پسرش از عقب در آمده گردنش را زو که 
سرش ده گام دور افتاد وسیصد کس ریختند در بالای دج و مردمش که بعضی 
خبردار بودند » چند نفری رابه قتل آوردند و سرهای ایشان را از فراز برج 
آوبختند. وشامی‌بیکت آن غوغا را دیده ازجای در آمده ۰ چون پیش آمدند» 
یرزا فرمود تیربادان کردند. شاهی‌بیگث خبردار گردید مأیوس شده بر گردید 
ومات شش ماه نشست . کاری نساحت . 

و از آن جانب خبر آمدن سلطان شهرت یافت و شاهی‌پیگک در فکربود 
کهآ پاسلطان جنگت کند یانکند که ازجانب سمرقند شخصی آمد وخبر آورد 
که چه اینجا پرسر خانةً مردم آمده ای که دنیا انتقام خانه است! و قاسم‌خان- 
پادشاه دشت" » جانشین چنگیزخان- ابوالخیرخان » فرزند خود را باهشتاد 
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۳۳ عالمآرای صفوی 
هزار کس از مغلان دشت همراه کرده به جانب داش‌گنبد۱ آمده مارگنبد را 
گرفته از آنجا ارادةٌ سمرقند دارد . وجون شما با او شرط کرده بودید که در 
سکه نام او باشد و درخطبه او را برخود مقدم سازید » نکرده‌اید ؛ بنابر آن 
فرزند حود را سردار کرده فرستاد. و شاهی بیکك کو چکرده به جانب بخارا 
راهی‌گردید. و بدیع‌الزمان میرزا کس فرستاد به خدمت سلطان که شاهی‌بیکگك 
فرار نمود . لشکر باشند درهرات . احتیا جآمدن سلطان نیست . وسلطان آمد 
به هرات و فرمود که يك سفر تر کستان مرا درخاطر است تاشاهی بیکك بداند 
که سفر کردن چه معنی دارد . و او را درهرات بگذار . 

رفتن ابوالخیرخان جانشین چنگیزخان 
باهشتاد هز اد کس به طرف سمرقند دجنک کردن شاهی‌بیگ 
باابوالخیرخان وفر ار نمودن شاهی‌بیککك خان 

ازاین جانب شاهی‌بیکك به الغار آمد . چون به سمرقند رسید » هنوز 
ابوالخیرخان نیامده بود. و احوال او را پسرسید . گفتند که : در فلان النگك 
رسیده ودرشکارگاه افراسیاب درفلان دره به‌عیش وشکار مشغول است. از بکان 
راگفت: يك الغار می‌باید کرد مارا که غافل‌بريزيم برسرابوالخیرخان که بداند 
که دیگر برسر مردان نیاید. وبرداشت شصت هزار از بك وغافل آمده وچهل 

منزل بود ازسمرقند به طرف داش‌گنبد . و آن النکك شکارگاه راگرفت: 
چون به آن حوالی رسید » احوال پرسید . گفتند : خان درمیان دره به 
شکار مشغول است . وچون وقت؟ دم آفتاب بود که داخل آن دره‌گردید » از 
قضا اب والخیرخان با آن هشتاد هزار دشتی سواره-تمام بازها دردست- به‌شکار 
مشغول بودند . و چون صدای کرنای او برخاست » دشتبان خبردار شدند . 
ابوالخیرخان گفت: حال شاهی‌بیکک از کجا بلند پرو از گردیده است که اواین 


همه راه برسر ماالغار کندا فرمود آن سپاه بازها را انداختند و به جنکک‌مشغول ۱ 


شدند وابوالخیرخان گفت : زه کنید. پس‌هشتاد هز ار کس» کمانها برسرچنگك 


۱ نتسه ۰ تاکن ۲- اصل : وقتی . رك : پاورقی صفحهٌ ۱۷۰ 








۹ 
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گرفتند وسه سر یخن برسپاه شاهی‌بیکث دچهل هزار کس اورا انداختند 
13[ وت . و شاهی بیگک دید که ناه اوتمام افتاد ۰ داه فرار در پیش گرفته 
باایست هزار کس به جانب سمرنند کر یزان گردید. و ابوالخیرخان گفت : من 
کی‌گذارم بدر رود. وسر در دنبال او نهاره کال دنر ار را 
ازداخت . و در آن اثنا تیری برران! ابو الخیرخان آمده ترازو گروید. 
ابوالخیرخان و ند باق پن شد ‏ تموانست از عتب او 
برود. برگردید. | دوازده هزار کس فرار نموده چون بهسمرتند 
رسید" » حصاری کردیده آمد به‌جانب‌بخارا وازاین جانب می‌حواست بر گرود 
په جانب ملك حران" رود که خبر آوروند که ابوالخیرخان بر گردیده رفت به 
وشت وس زخم تیر برمی‌دارد و بسرمی‌گردد . وشاهی‌پیگک خوشحال گرویده 
کس فرستاد وخانه کو چ خود رابه طرف سمرقند آورد. 
واباازاین جانب خبر رسید به سلطان حمین میرز که شاهی بیگ این درظذشت 
تسم شکستی حورده است و تمام الکا از دستش بیرون رفته است و خود در میرعلی شیر 
بخارا آمده . سلطان گفت : می‌روم به جانب بخارا . برداشت سپاه را و بدیع 
الزمان میرزا را در هرات [گذاشت]؟ بنج پسر را همراه برداشت به ارادة 
گرفتن بخارا . واما عرض نکردیم که چون بدیع‌الزمان شنید که پدر ازجانب 
۲ ده به هرات می آید» برخاسته به‌جانب قندهار رفت. وسلطان‌چون 
داخل مدرسه شد ۰ میرعلی شیر از آمدن سلطان خبردار شد . چون روز شد , 
تهیة استقبال‌گرفته » چون آفتاب تابان سرزد » مردم هرات تمام از ملك هرات 
و آیرون‌آمدنده وسلطان ازمدرسه سوار شده روی به شهرنهاد و میرعلی شبر از 
شهر ببرون آمده . چون چشمش بررایت فیروزی آبت سلطان افتاده سر حم 
۲ کرده . سلطان او را تحسین نمود. خواست که پیاده شود» سلطان گفت: سوار 








1 پا تا ترا دریابم. وچون رفت و مر کب پیش جهاند که دیدند سلطان گفت : 


1 





2۱ سحه : بازو ۲- نسخه: وسمرفند را خالی نموده به‌بخارا| مده .. 
۲ کذا دراصل ۰ نسخه : جبران ء- اصل: بود ۰ اصل: بیرون آمدن 


۲۳۹ عالمآرای صفوی 


میرعلی شیر ۰ شما راچه شد که رنگث شما تغیبر یافته؟ و روی کرد به خواجه 
نظمٍالملك که میررا دریاب که میر افتاد از روی مر کب » دیگر حرفی نزو | 
دچوذ او را داخل هرات کردند » در اول شب ۰ میر جان به حق تسلیم نمود. 
غرض, مردن میرعلی شیر چنان شد. 
9 اما ازاین جانب » چون سلطان ازهرات بیرون آمد بدیع‌الزمان میرزا 
0 را چرخچی نموده با ده هزار کس" و خود در عقب بسود بابیست هزار کس 
(دد) دو منزلی هرات"* . وسلطان در محفه بسود که حال سلطان متغیر گردید . 
فرمود که محفهٌ مرا برزمین بگذارید" و کس برود و بدیعالزمان را بیاورد که 
دیدار بازپسین مارا ببیند وما او را دریابیم . کس رفت و میرزا را طلبید . 
چون فرزند را دیدهگفت : ای بدبیملزمان | گفت: قرسانت شوم ؛ 
سلطان چه می‌فرماید ؟ گفت : وقت وداع است. جان تو وجان بازماندگان ما 
واگر برادرا تو از ندانی و جهل باتو س رکش ی کنند» تسو شیوة مرحمت و 
شفقت را از وست مده » اگرچه می‌دانم که اوجاق من حاموش خواهد شد 1 
شاه اسمعیل بهادرخان ملك مرا از دست دشمنان من خواهد گرفت . اما ای 
فرزند» اگرچه تراعمر داز است امابه غریبی نو اهی‌فتاد و برادرانت ا کته 
کشته خواهند شد دروست شاهی بیکک ناپاك ۰ و او دردست شاه‌اسمعیل کشته 
خواهد شد. وسفارش بسیار کرد وجان به حق تسلیم کرد و بر گردیدند و نش 
سلطان را برداشتند و آوردند به مقبره‌اش وبعد ازتمزیت سلطان؛ ربش‌سفیدان 
آمدند به خدمت بدیعالزمان میرزا و او را جلوس نمووند . 
ومظفر حسین رفت به خدمت خدیجه بیگم آغا . گف ت که : پدر ترا؟ 
ولیعهد کرده بود و آن نامه را بردار و برو به مجلس و دعوی‌کن . و من نیز 





۱- نسخه : ... بدیم‌الزمان میرزارا درهرآت گذاشت وپنج پس‌دیکر را با سپاه 
برداشته روانه گردید . چون يك دو منزلآمده بودکه بدیع‌آلزمان میرزارا ازهرات 
طلبیده وچ رخچ ی گری باده هزارنقی سپ بهاوآدلده ۰۳۰ ۱ ۲ میت ۱۳ 
۳ص تکدا ۱ 6- نسخه : پدر اول ترا .... 


0 
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۶ بی‌دهم ولشکر دا زر بده و هواداران از برای خود بهم 
رسان. اگربرادر ترا شريكگ کند درپادشاهی» با یکدیگر صلح نموده ازصلاح 
هم بدر مرژید والا هر کدام که زر بیشتر دارید, از پیش خواهیدبردن . وغوغا 
شد در میان جفتای و بعضی هوادار این برادر شدند و بعضی هوادار آن‌برادر 
و کار به جنگ کشید . ریش سفیدان‌گفتند : سلطان در زندگی خود نام بدیع 
الزمان میرزا را در خطبه خواند و در سکه زد که بدیعالزمان پادشاه باشدو 
جانشین او مظفرحسین میرزا باشد و چون شاهی بیگ در کمین است؛ مبادا 
شما برادران تیغ‌برهم بگذاریدا » ازسپاه حود جمعی ر ابکشيد ودشمن‌فرصت 
پابده و بعد از قبل وقال قرار شد که چون سلطان, بدیم‌الزمان را در پادشاهی 
شريك نموده بود و برادر بزرگ پدر می‌باشد ؛ او به جای سلطان است و 
مظفرحسین میرزا فرزند بزرگ او باشد و پادشاهی را با هم ازپیش ببرند ۲ و 
قرار چنین شد و نشستند به‌پادشاهی و آن خبر به برادران رسید . گفتند : اگر 
جای پدر را شر کت قرار داده‌اند » ما نیز در سکه و حطبه شریکیم والا نام 
مظفر حسین را از سکه و خطبه احراج کنند والا ماهم سکه به نام خود 
خواهیم زدن . 

آن نادانان تشه درپای شجرةٌ خود می‌زدند وهر کدام سکه به نام حود 
زدند و اطاعت نکردند و آن خبر رسید به جانب بخارا به شاهی بیگ که 
سلطان برسر تو میآمد » دومنزلی " هرات فوت شد ودو پسرش به شراکت 
پادشاه شدند و نه برادر دیگرهر کدام سرخودپادشاه شدند واطاعت نمی کنند. 
می‌خواست برود به طرف خراسان که خبر آمد از جانب سمرقند که جانی 
بیک‌خان؟ ۰ پسرعمت از اندیجان خرو ج کرده یار کند *را گرفت از جماعت 

کال ککدار فد ۷- نسخه :... چنین قرار یافت‌که چون بدیعالزمان 
میرزا برادر بزرکک است پادشاه بوده مظفرحسین میرزا به جای او ولی عهدباشد و با 
همدیگر پادشاهی کنند. ۳ تسحه: سه منزالی 6- نسخه: جانی بيك سلطان 
در تمام موارد ۵ نسخه : دبار کند 








۲۳۸ عالم رای صفوی 


دشتی و بر سر سمرقند آمده است . 
دفتن شاهی بیک‌خان با بیست هزاد کس 
به‌جانب سمر قند وجنگ شاهی بیک با عبیدخان! 
وشاهی‌بیگ بیست هزار کس برداشت‌چون شنید آن نیز با بیست‌هزار 
کس راه سمرقند را پیش گرفته آمد . دید که دور قلعه و شهر را در میان 
گرفته. عبیدخان ور سمرقند بود. چون شاهی بیگ رسید با هم جنگ کروند 
و [شاهی] بیگ شکست خورده بر عقب نشست و می‌نحواست که بر گرود . 
عبیدخان از قلعه خبردار شده کس فرستاد پیش عم خود که در چه فکری؟ 
زنهار برنگروی ۲ من نیز از قلعه درمی آیم ۰ این مرتبه اگر شکست خوردیم» 
می‌رزیم به جانب بخارا والاشکست می‌دهيم . الکا از ماست . 
وشاهی بیکک‌خان بسیار مکار بود . در پس پرده مکر در آمده و فرمود 
نامه‌ای نوشتند به جانی بیگگ‌خان کسکن که : «ای پسر عم بیا ۲ و سخن مرا 
بشنو و با من صلح کن » و بیست هزار کس توداری و سی هزار کس من 
دارم و اين دو لشکر عظیم را برداشته می‌رویم و بلخ را می‌گیریم از دست 
بدیح‌الزمان میرزا و به تو می‌دهیم و اگر خواهیم و توانیم برویم و خراسان 
را بگیریم والابلخ را گرفته به تو سپارم و برگردم و هرگاه ترا مدد و کمک 
باید » مرا اعلام دمی که خود را به تو برسانم واگر مرا احتیاج افند» تو مدد 
کاری‌کن . چرا با یکدیگر جنگ کنیم » 
تاخت شاهی و چون آن نوشته به جانی بیگث* رسید» باحود فکری کرد . گفت : 
۳ شاهی ببگك خوب می‌گوید . و فی‌الحال کس فرستاد و با او بیعت کرد وروز 
دیگر رفت به خدمت شاهی بیگث . چون او را دیده زانو زده کرنش کرد و 








۱-کنا دراصل, شاید: جانی بيك‌خان ۲- نسخه: پس‌شاهی بیگ بست هزار 


کس برداشت روانه سمر قند گردیده وقتی رمبید که سپاهءدستی (دشتی)دور قلعه سمرقنه 


را در میان گر فته بود ند . ۳- سخه: مبادا مراجعت نماد > تسه 
ای پسر بیا ۵- نسخه : جانی ببکه‌ساطان درتمام موارد ۳ 


سنا 
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سس سب حِِ 


تب : 7 ث بس است ازپادشاهی ۱. کام باشماست گر ۳۳ 
95 یرای تو ۶ نامرد) . و برخاست با آن لشکر آمدند به بخارا و دیگر 
جاسوس و نج تشلاق‌نمود. در اول بهار چون‌سیل روان سراشیب 
مان قذشته ۰ خبر آوروند از برای بدیع الزمان مرا 
یک رسید بادریای لشکر. وبدیع الزمان میتحو است که‌بلخ رامحکم 
نگاه دارد . فکر بسیاری کرد که قابل باشد و بلخ را نگاه دارد ۲. آخر» کس 
فرستاد به خدمت بابر پادشاه که سیاه خود را بردار بیابه جانب بلیخ که 
می‌خواهم بلخ را به‌توبدهم و کابل را به یادگار میرزا بده که در آمد کم است 
ور کابل . و بابرپادشاه ممنون منت بدیع‌الزمان میرزا شد . بر داشت دوازده 
هزار کس را واز طرف کتل هندو کش راهی گردید . 
ازاین جانب» میرزا با چهل هزار کس آمد به جانب بلخ و آن خبردر 
کنار آب جیحون به شاهی بیکث رسید و جانی بیگک راگفت : ای برادر بیا 
۱ برگردیم و باسپاه در کمین باشیم که اگر بابرپادشاه همراه نبود » مرا باکی 
۱ از بدیع‌الزمان نیست . و اما او جوان شجاع و کاردان است . و چون ایشان 
برگشتند» می‌رویم وبلخ راگرفته و به تو می‌سپاريم . او گفت : امر از خان 
است ۰ 
۱ " وچون بدیح‌الزمان میرزا به‌جانب بلخ آمد » خبر برگشتن شاهی‌بیکگک 
به او رسید . بدیح‌الزمان پشیمان شد از دادن بلخ به بابر. و میرزا بلخ را داد 
به جان علی " پسر محمد باقر دیوان بیگی و خود به جانب هرات راهی شد. 









۱ ۱- نسخه : اما چون به خدمت شاهی بیگخان رسیده او راکر نش وتسایم نموده 
وشاهی ببگه‌خان ازجای برخواسته ( برخاسته ) روی او بوسیده در نزديك خود جای 
خود ( کذا ) فرمود وبر خود می‌بالید و می‌ گنت که همینآمدن‌ما را بس است. 

- نسخه : میرزا ساسیمه شده‌کسی اعتباری نداشته که بلخ را تواند نگاه‌داشت . 
۲ له ؛ جان علی بتک . نام این شخص پیش ازاین » در اصل : علی جان محمد 


و در نسخه : علی جان آمده است . 


تاخت مجدد 
شاهی بیگ 
به بلع 








۷۰ عالمآرای صفوی 


وروز دیگر بابرپادشاه شنید که بلخ را بدیعالزمان به او نداده به دیگری‌داد. 
تبسم نموده به جانب کابل راهی شد و آن خبر رفت به طرف بخارا وشاهی 
بیکک روی کرد به جانب جانی‌بیکگک و گفت : ای پسر عم » الوعده وفا . 
برخیزیم تا برویم . بعد از نه ماه دیگر» روی به جانب بلخ آورده و چون به 
کنار آب جیحون رسیدند. جاسوسان خبر آوردنداز برای بدیعالزمان‌میرزا. 
از شنیدن آن خبرمضطرشده نامهای نوشت ازبرای بابرپادشاه که ای پسرعم» 
خوش باشد که بلخ از آن شماست . و خود را برسان به طرف بلخ که شاهی 
بیکگث در کنار رود جیحون فرموده جسر می‌سازند تا از آب بگذرد . 

بابر پادشاه خنده‌ای زد و گفت : مبارله مرده آزاد نمود ۱. میرزا قبول 
نمود!. چون میرزا دید که بابرپادشاه نیامد به‌جانب بلخ» فرمودنامه‌ها نوشتند 
به هر طرف و نامه‌ای نوشت به بابرپادشاه که :«اگر به جانب بلخ نرفتی » 
برخاسته بهاین جانب بیاتاهمراه برویم.» بابرپادشاه دو ازده‌هزار کس‌برداشت 
و از جانب کابل به هرات آمد و نامه‌ای نوشت به طرف استراباد و مرو و 
سبزوار و مشهد مقدس و به جانب سمنان و دامغان و نه شهر عظیم بو که آن 
ثه برادران او داشتند و هر کدام دو سه هزار کس داشتند و هیچ کدام قبول 
نمودندونیامد(ند) و ازجانب بلخ‌جان‌علی" نامه‌ها نوشته؟ فرستاد که :«زنهار 
که خود را برسانید که شاهی‌بیگ رسید و قلعه بلخ را محاصره نمود .» و او 
در جواب نوشت که: «سه ماه صبر کن که قلعه بلخ را کس به‌جنگ نگرفته 
۰ 
چون جان علی " دید که از جانب هرات مدد نیست » در دروازه شود 
و آن بی خرد آمد به خدمت شاهی بیکث و اظهار يك رنگی نمود . گفت : 


است 


اب هه ره میرزامباركمرده آزاد حیوکنا ۲- جمبله «مبرزا قبول نمود» 
زائد می‌نماید. ۳- نسخه: علی جان سلطان 4- نسخه:۰.. از بلخ عریضه‌ای 
به خدمت طیرزا نوشته .. . - تسخهی,,زوحال پیز شواهند کرد ۳۳ 


علی‌جان . 


9 
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فأکفت 


ای نامرد | من خود می‌گرفتم قلعه بلخ را » چرا روز اول ندادی و پدر خود 
را در داه دوستی جفتای به قتل آوردی؟ و فرمود او راگردن زدند و بلخ را به 
جانی بیکگ سپرد . ونشست در بلخ که از جانب بدیم‌الزمان میرزا چه خبر 
می‌رسد. و چهار ماه شد » خبری یامد . 

و چون خبر گرفتن بلخ به هرات رسید » بابر پادشاه سراسیمه شده 
برداشت‌سپاه خودرا و به جانب‌کابل بدر رفت وهر چند جان کندند » بیش از 
دوازده‌هزار کس در هرات که خواجگان! سلطان بودند» دیگر کسی‌نیامد. و 
نامه‌ای نوشت به جانب قندهار به‌عدمت امیرذوالنون که تو هم تغافل زده‌ای؟ 
اودوازده هزار کس"برداشت و آمد به‌هرات وابن‌حسین میرزا با حیدرحسین 
میرزا نیز آمدند و پانزده هزار کس در هرات جمع شدند که برونا بر 
سر بلخ . 

و از آن جانب شاهی بیکک ‏ بلخ را گرفته نشست که زمستان را بسر 
برد. و خود در بهار به عزم‌کار زار خراسان روان شود . وعبیدخان رافرمود 
که برو وحوالی بلخ را بگیر. و عبیدخان سپاه خود را برداشت و آمد . اما 
شاهی بیگک » ملامحمود نامی که از ملازمان او بود به رسم الچیگری و به 
جاسوسی فرستاد که برو و نامهٌ مرابده به پسران سلطان و ببین برادران باهم 
اتفاق کرده‌اند و لشکرعظیم می‌گویند جمح شده است. و بابر پادشاه می‌گویند 
رفته است . سبب رفتن چیست و رفته است که چون ایشان برسربلخ بیایند» 
او نیز از طرف کتل‌هندو کش بیاید برسر ما یا خشم نموده ؟ چرا دیر کرده 
نیامده است به هرات ؟ جاسوسی درست نموده از برای من خبری درست 
بیاور. ملامحمود گفت: بروم. اما حوابی دیده‌ام » مبادا مرا از پای در آرند. 
گفت : چه قدرت دارند که الچی مرا بکشند؟برو . هیچ اندیشه مکن ۰ 

ملامحمود برحاست و باده کس روانه هرات گردید . چون داخل‌شهر 





۱- این کلمه را خواصگان ( خاصگان ) نیز توان خواند . ۲- سخه : 


ده هزار کس 


نامهشاهی یگ 
به بسر ان‌سلطان 











:۷ عالمآرای صفوی 


شد » طرفه شهر آراسته دید و مردم را دل شکسته یافت و تمام از ترس سپاه 
مفل با یکدیکر در گفتگو وسر گوش بودند وچون به در بار گاه سلطان رسید» 
آن قانون سلطانی را دید .زیر که در زمان سلطان آمده بود به هرات و قدم 
دربار گاه سلطان گذاشته بود . دید دو پادشاه در بالای صندلی قرار گرفته‌اند 
و يك طرف هوادار این‌اند و دیگر طرف هوادار او . و دویساول ۱ ایستاده 
هر دو عصای مرصع در دست . یکی نظر به آقای خود دارد و دیگری به 
آقای خود . 

وٍ چون الچی داخل شد ۰ چهار کس به او چسبیدند دو تا می کشند که 
بیا پای بدیعالزمان میرزا ببوس و دوی دیگر می کشند که بیاپای مظفرحسین 
را ببوس ۰ در بحرتحیر حیران ماند . و چون بدیع‌الزمان برادر بزرگ بوو؛ 
می‌حواست که پای او را ببوسد . دید که ملازمان مظفرحسین به زور او را 
به آن طرف بردند . رفت و پای مظفرحسین را بوسیده بعد از آن به طرف 
بدیعالزمان میرزا رفت و پا بوسید . بدیع‌الزمان را بد آمده دردل کينه او را 
گرفته ؛ چون نشست ونامه را در آورد . دو کس دویدند که نامه بگیر ند واو 
حیران مانده که آیا به دست کدام بدهد ! آخر داد به وست مهتر بدیع الزمان 
ونو کر مظفرحسین دشنام زیر لبی داد . 

و جون نامه را بدیع‌الزمان خواند » انداخت به طرف مظفرحسین و 
اوئیز مطالعه کروه بلند خواند. نوشته بود که: «معلوم رای منیر سلطانزاوه‌ها؟ 
بوده باشد که اراد زیارت مک معظمه داریم ومحرم شده‌ایم. می‌بابدفرزندان 
تهب ضیافت ما را گرفته و خاطر جمع دارند که ما را طمع در ملك موروث 
شما نیست و بلکه عراق "را گرفنه مزید " آن‌نمووه مظن ۳ ۱ 
سپرده که خراسان آنقدر نیست که ایشان به شرا کت پادشاهی نمایند و ما را 
۱- نسخه : ايشيك آقاسی ۲ - نسخه : سلطان زاده‌های کورکانی 


۲- نسخه : ولایتی خواهیم گرفت 6 اصل : مرید 











اد سا دس 


۱ و شاهی بینگک خان ... به جاتب سمرقنه و 





اگر اطاعت خلیفةًالرحمن نمایند » قصوری ندارد و بلکه باعث ازدیاد اسلام 
و سنت سید ابرار" خواهد بود وقوت دیگر خواهد بهم رسید . ومباداسخن 
ح ارباب غرض » واهمه ناك ساخته شما راء از این توفیق خود را خلع نموده 
۱ ارادهٌ سر کشی به خاطر رسد که‌به‌دین[و] دولت شما نقصان خواهد داشت .» 
چون نامه خوانده شد » بدیعالزمان میرزا دید که جاسوسی ( که ) به . عنبه شدن 
جانب بلخ فرستاده بود » در این انا از دربارگاه در آمد . نوشته‌ای وشت و ۳ 
[عریضه] " مانند . نوشته بود ودر مقام او را رساند به او . چون مطالعه‌نمود» 
جاسوس نوشته بود که: «اين ملاجاسوس شاهی بیگث است . آمده طرز شما 
راببیند وخبر از برای شاهی‌بیگ‌بیاورد. دانسته‌باش.» به‌يك مرتبه بدیع الزمان 
فرمود که بگیرند این جاسوس را وببرند از حلق بر کشند . پس هظفرحسین 
میرژا پرسید سبب چیست ؟ او نوشتةٌ جاسوس خود را نموده . او خنده‌ای 
۴ زد و گفت: مقرر است الچیان جاسوس پادشاهان باشند و دراین سخنی‌نیست 
و هرگز؟ پیام آوران را نکشته‌اند. علیالخصوص الچی شاهی بیگ‌خان را* 
نمی‌توان به قتل آورد و شاهی بیکك را بهانه به دست می‌افتد . بدیع‌الزمان 
گفت : من می کشم او را تا بداند شاهی بیگك که مرا از او اندیشه نیست . 
وفرمود بکشید . 
مظفر حسین میرزا گفت : ای برادر این عمل خوب نیست . او را 
مکش . بدیعالزمان گفت : من می‌کشم . گفت : تو بد می‌کنی . چون به 
جد داری بفرما در بندش کشند . اگر جاسوس است در بند باشد . او قبول 
نمی کرد . مظفرحسین گفت : بگیرید و در بندش بکشید . و بدیع‌الزمان 


۱ -اصل : ما را مطلب از » نسخه موافق بامتن است . ۲ - لنسخه : 








مئن‌سیدانام ۳ اصل : عرضه و ام ۰ هر اکن ه - اصل : شاهی 
بسک خان او را 


تفر قه و اختلاف 
بدیع | لز مان 


ومظفر حسین‌میرزا 





۲۰ عالم آرای صقوی 


فرباد کرد که : ببرید در بیرون بارگاه و گردن بزنید و آنقدر او را کشیدند که 
در زیر دست و پا فوت شد . و مان ابشان آنکه مکر ضعف کرده است . و 
مرده را دربند وزنجیر کردند و بیرون آمدند که سخن مظفرحسین میرزاپیش 
رفته باشد . 

یکی از ملازمان ملامحمود به صورت مبدل خود را به شاهی‌بیکگک 
رسانید و تعریف آن مقدمات کرد . با وجودی که غضب بر او مستولی شده 
بود بخندید و گفت : ای روز گار ! فرزند ناخلف به هیچ اجاقی ندهد ۰۱ که 
ده فرزند دارد سلطان » یکی آنقدر نیست که جای او را يك سال نگهدارد : 
وشاهی بیکٌ انتظار بهار می کشید . و چون حاکم قلعهٌ حجللو ۲ برحاست و 
با کوج آمد به هرات به در گاه سلطان ی 
که چرا در این خانه تردد نیست ؟! آن کش آهی کشیااه کفبت وا هار ۶ 
چه‌گویم ؟ در سرالچی شاهی بیگث » آن دو برادر با یکدیگر خشم کرده‌اند. 
آن می‌گوید تو پادشاه باش و سخن مرا منظور مدار . این می‌گوید مرا با 
پادشاهی کاری نیست. . در حرم خود رفته‌اند و به یکدیگر طرح کرده‌اند ۲ . 

وکفت : خانه بدیع‌الزمان میرزا » حال در کجاست ؟ او نشان داد و 
آمد به در خانه او کف : غیر محل است ! گفت : چه غیر محل ؟! طلب 

کنید و بکویید فلان است . و چون خبر بردند : گفت + ابگرنید: برو به در 
خانةٌ پادشاه و ما پادشاه نیستیم . و خبر آوردند بیرون . و برخاست به در 
خانهٌ مظفر حسین میرزا آمد . پیغام داد . او نیز گفت : بگویید » برو پیش 
پادشاه . من پاوشاه نیستم ۴ . 

وچون دو سه مرتبه آمد » گفت :کجایند ریش سفیدان که ریش شا 
ی و مر 1۳ از تسغ شاهی بیگث . و دو سه ریش سفید را 


۱۷- نسخه :.. 9 ۲ نها 
جیجکتور ِ_ ۳- نسخه : پادشاهی با هم طرح نموده| ند ع- اصل : 
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دید . پاره‌ای دشنام داد . ایشان دانستند که حق به طرف اوست ۰ گفتند : ما 
نیز سرخود را داریم . ار به در خانةٌ این می‌رویم » آن کینهً ما را در دل 
می‌گیرد ومی کشد. و آن نیز» به دستور دیگرباره آمد به‌در خانةً بدیح‌الزمان 
ورقعه‌ای نوشته اما چه عربضه‌ای » بدتر از شمشیر آبدار و او را بیدار ساخته 
بیرون آمد . و چون چشمش بر او افتاد ‏ زانو زده سجده نمود وسخن چند 
براو گفته او را بیدار ساعت و بدیع‌الزمان میرزا آمد به بارگاه واز پی‌برادد 
فرستاد و او را در یافت و گفت : ای برادر ما را چه باید کرد ؟ گفت: چه باید 
کرد ۱؟ يك مرد از میان ما بیش نرفته است . از پی امیرذوالنون می‌فرستیم 
و بابر پادشاه را خبردار می‌کنیم و سپاه را بر می‌داریم و می‌رویم در کنار 
مرغاب" سر راه می‌گیریم و چون او را ازپیش برداشتیم » از عقب می‌رویم 
و بلخ را می‌گیریم . گفت : بسم‌الته و يك ماه تا در بهار ۲ داریم . 

خیمه و خرگاه بیرون زدند و سه برادر را طلبیدند و هر چند از پی 
فریدون حسین میرزا و حیدرحسین میرزا و قاسم حسین میرزا و هادی‌حسین 
و ابن‌حسین و کيك حسین میرزا رقم نوشتند و فرستادند » ایشان نیامدند و 
می‌نوشتند که در کارسازی لشکریم وانتظار از حدکذشت ودانستند که اشان 
نخواهند آمد و آن چهار برادر بدیع‌الزمان و مظفرحسین و منصور حسین 
و کامران میرزا برداشتندبیست‌هزار کس و ازهرات‌بیرون آمدند و امیرذو‌النون 
باده هزار کس آمد . اما بابر پادشاه سپاه خود را برداشت و روی در راه‌نهاد 
وانتظار او می کشیدند. و خبر آوردند که شاهی بیک با چهل هزار کس آمد 
و از فاریاب ۲ گذشت و تمام الکاء بلخ را به تصرف خود در آورد و بلخ‌را 
را به جانی بیکث سلطان گذاشت که مبادا بابرپادشاه از جانب کابل برسربلخ 
بیاید .و امیرذوالنون گفت : خوب باشد که جانی بیکث از پیش بابر پادشاه 
نیامده . پس بنویسیم به او که بابر پادشاه برگردد و به کابل در کمین باشد که 


۱- اصل : گفت چه باید کرد گفت چه بایدکرد ‏ *- اصل : مرغ آب 


۳- نسخه : با دل بهار ۶ اسخه : مرغاب 


صف آدایی 
دو سیاه 


۷۰٩‏ عالمآ رای صفوی 


مبادا بشنود که او آمده» جانی بیکث سلطان را طلب نماید و بابر در شهررصبا 
رسیده بود که بدیع‌الزمان نوشت نامه‌ای که جانی بیکک ازواهمهٌ شما درشهر 
مانده است . شما برگشته در کابل باشید که ان‌شاءالّه شکست شاهی بیکک را 
که دادیم » ترا مخبر می‌سازم بیا که بلخ از شماست . بابر پادشاه مفت خود 
دانسته بر گردید . 

و از این جانب شاهی رسید در کنار مرغاب ۱ و هر دوسیاه به‌یکدیگر 
رسیدند . و شاهی بیگث برداشت (ششصد) ۲ بهادر نامی را که تماشای سپاه 
خراسان کند . از اردوی خود نیم فرسنکث سوار شده در فراز پشته‌ای قرار 
گرفت . سواره از جاسوسی خبر معلوم می کرد و احوال خیمه‌ها می‌پرسید . 
اما چون نظر کرد در قلب‌سپاه» طرفه سرا پرده‌ای دید که قبه‌اش باماه و آفتاب 
زیادتی می کند .گفت : ای دل ! این یمه سلطان است که تعریف شنیده‌ام از 
از اطلس فرنگث و روم ساخته‌اند و [اندرون]از را" هنرمندان از مفتول طلاء 
اقسام شکارگاه و اقسام وحوش و طبور و سباع ۴ دوخته‌اند و يك صد وچهل 
هزار تومان خرح این خیمه شده است و نام این خیمه» فتح است . و هرگز 
سلطان در آن یساق که خیمه با حود داشت » شکست نخورده . 

اما تیرعشق آن خیمه را خورد و گفت : می‌خواهم فردا به هنگام جنگ 
يك بهادری با هزار کس دور این خیمه را بگیرد و اخیاناً اگر خدا نخواسته 
شکست بخوریم ؛ تا فتح نکرده دست از جنکث کوتاه نمی‌سازيم و وقت 
برگشتن» این خیمه را آورده دراردوی ما برسرپا کند با کرسی‌هایش و اسباب 
مجلس را تمام بیاورد . 

محمود سلطان » پدر عبید » برادر خان » سری فرود آورده گفت : 
قبول این خدمت نمودم که فردا در آن گیرودار بیاورم و اگر شکست‌خوردند 
سپاه خصم » من گرد آن خیمه را نگاه دارم تا از ظالمان ایمن باشد . شاهی 





۱ اصل : مرغ آب سب اصل اه ستیعیید .۰ ۳ ال ۵ ۳۱ 
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رفتن شاهی بیتکه‌خان ... به جانب سمرقند ۳:۷ 


بیگک خان تحسین او نمود . کفت : ما نیز بخارا به تو دادیم که داروغه 


" باشی . الحال ( اگر ) آنچه گفتی آوردی» بخارا از تو و از فرزندان تو 


خو اهد بود . 

از این جانب امیرذوالنون جاسوسی داشت ۱ که از مردم ازبك‌دشت 
بود و با همه [سپاه ازبك] ۲ الفت داشت و نو کر شاهی بیکث بود و هر سال 
يك مرتبه‌عود را می‌رسانید به‌عدمت امیرذو اللون واز او صدتومان‌می گرفت. 
و اما مدام جاسوسان دیکر می آمدند و نوشته به او می‌دادند و آنچه اومی‌گفت 
خبر می آوردند . و او فرصت یافت و خودرا رسانید به امیرذوالنون و آنچه 
شاهی بیک بابرادرش گفته بود » از برای او خبر آورد . 

و امیرذو النون چون در کنار اردو فرود آمده بود و پانصد نفر شجاع 
دلیر جداکرده بود در قندهار و سرحط ایشان نوشته بودکه در روز جنگ از 
عقب افغان جدا نشوند و آن جماعت راگفت :سوار شوید با اسلحه . ایشان 
را سوار کرد و کنار رودخانه راگرفت . وچون رسید درکنار آب » فریاد زد 
و گفت: ای شاهی بیکگ! تو که آمده‌ای و خيمهةً سلطان را انتخاب نموده‌ای » 
ترا چه حد است که نام خيمةً سلطان را ببری ؟ خوش باشد . تو [ششصد] ۲ 
کس داری و من پانصد کس و صد نفر ازمن اضافه داری و خود را امام‌زمان 
می‌دانی و امام‌زمان می‌باید که شجاع‌تر خلایق باشد . به همه حال » من یکی 
از بندگان سلطانم . اگر ننگک داری و عارفرار برخود قرارنمی‌دهی » خوش 
باشد . از این پشته سراشیب شوتاترا دریابم که امام زمان هستی یانه . 

این بگفت و متوجه پشته گردید و [شاهی بیکک خان] می‌خواست فرار 
نماید که محمود سلطان گفت : ای برادر در چه فکری ؟ گفت : می‌خواهم به 
جنگ این شوم‌دست قندهاری بروم . محمود سلطان‌گفت: تو خلیفثرحمانی» 
این چه وجود دارد ؟ توباش در همین جاکه من با پانصد کس " می‌روم و با 





اه ...۰ ازعام نام ۲- اصل :... و با همه کس در سپاء چون ... 
۲- اصل : سیصد نسخه : چهار صدکس 


کشته شدن 
محمود سلطان 





۳ عالم رای صفوی 
او جنکث می‌کنم . گفت: سرت را می‌نازم . پس سراشیب شده . امیرذو النون 
کس فرستاد به حدمت بدیع‌الزمان میرزا که برخاسته سوارشو که اگر شاهی 
بیکك کس به‌سپاه خود بفرستد» مبادا بریزند برسراردو. . وچون او کس‌فرستاد 
خود سر راه گرفت به محمود سلطان و در حملهٌ اول دویست کس او را از 
پای در آورد . و محمودسلطان چون آن حال دید » روی به آن پشته نهاد . 
امیرذو النون گفت : کی گذارم بدر روی از پیش من؟ و م رکب برانگیخت و 
چند نفر سر راه او راگرفتند وه رکدام را به يك چوبهٌ تير از پای در آورد و 
خود را رسانید به بالای آن پشته واو خود را به شاهی‌بیکك رسانید . وشاهی 
بیکک فریاد زده گفت : ای برادر به بالابیا . چون مر کبش بی‌زور شده بود و 
قوت نداشت و اسب امیرذوالنون بدو عربی بود ورسانید خود را به‌پای‌پشته؛ 
دید که حریف بدر رفت ۰ فی‌الفور تیری دربحر کمان پیوست وجون شست! 
کند » [ چنان ] بر مهرة پشتش [ زد ] که از سینه‌اش بدر رفت . افتاد از 
روی زین . 

وامیرذوالنون بر گردید و عود را به لشکر رساند و دید که جوائان هر 
کدام‌سری[بر ] ۲ ولنیزه دارند. چون‌بیشه‌نی‌زار ایستاده‌اند دربر ابر. ۰ و[چوند] 
نگاه به طرف اردو[ی میرزا] نموده [دید که] هیچکس پیدا نیست . غضب 
بر اومستولی شده دیگر باره افغانی را گفت : برو به این میرزای بی سعادت 
بگو که اگرحال سوار نشدی و گوی دولت از میدان سعادت به چوگان مردی 
در نربودی و اگر امشب نیامدی » علی‌الصباح اول سر تو يك نیزه از زمین 
جدا خواهد شد" . و اگر پادشاهی خراسان و تر کستان می‌خواهی » برخیز و 
سوار شو که‌تا ازدور نمایان شده‌ای شاهی فرارنموده اورا به‌قتل می‌آوریم. 

زنهار والف زنهار که سوار کن سپاه را وبیا . 
چون فرستادة اول رفت » او در جواب گفت که : این کیدی افغان را 


الاو نسحه : فص ۲ اصل : در ۲- نسخه : ... سرشما نیز 


از بدن جدا خواهد بود . 








رفتن شاهی بنگه خان ۰ به جانب سمرقند 


یکوا که تو از کجا شجاعت به خاطررسانیده‌ای( که)دربرابر شاهی‌بیکٌت رفته 
(ای)؟ چرا پیش‌دستی نموده‌ای وفردا بلکه به صلح قراربدهیم. و بگو بر گردد 
که ما از تو جنگت نمی‌خو اهیم ! 

چون فرستادةٌ دویم آمد و آن پیغام داد گفت : برو بگ و که وقت‌عصر 
[تنگ] است وشب برسر وست می آید » جنگ خوب نیست . بر گرد که‌فردا 
جنکك می کنیم . و از کشته شدن برادر شاهی بیکک خوشحال شد اما جکر 
نگرد . 

مظفرحسین میرزا گفت : ای‌برادر این چنین داغی بر دل شاهی بیگث 
نهاده است امیرذو النون و او را از پیش برداشته » راست می‌گوید. بیاامشب 
بریزیم بر این سپاه که چون حق به طرف امیرذوالنون است . بدیعالزمان 
از بدبختی (ای) که داشت قبول سخن برادر ننموده کس فرستاد که [او نیز] 
باکر ود ۰ 

و چون این سخن به سمع امیرذوالنون رسید » گفت : لعنت بر شما 
نامردان! به قربان‌گور سلطان شوید که راست بوده که از آتش؛ خا کستر[به] 
هم رسیده وخاك برسر شما که از خا کستر کمترید ! و روی کرد به یاران خحود 
که ما هر گزپشت به دشمن نکرده‌ايم وچون چند مرتبه پشت بر سلطان کردیم 
باز نمك او را منظور داشتیم ما می‌دانیم "فردا سر ما را شاهی بیگث خو اهد 
پرید . يك شب زندگی به چه کار می‌آید و شما می‌باید تمام » کلمه ۲ برزبان 
جاری سازید . 

جنك کردن امیرذوالنون افغان با شاهی بیگک 
و کشته شدن امیرذوالنون دد میان جنک مغلوبه به تیر تر کمان 
" پس امیرذوالنون با آن پانصد کس ازعقب شامی‌بیکک زدند به آن‌چهل 
هزار کس ازيك . و اول نیزه‌های ازبکان را می‌ربودند؟. وچون نیزه‌هایشان 








۱ نچه :.. ان مرد ازعام تکوی ۲- اصل : می‌دانم ۳- اسخه: 
۱ 
کلمه شهادت درا : می‌ر بودن 





امیر ذوا لنون 


۷5۰ عالم آرای صفوی 


شکست ‏ دست به شمشیر بران کردند و شاهی بیکث گفت : مبادا که لشکر 
بدیح‌الزمان از عقب آید . جاسوس فرستاد که خبری بیاورد و آن چهل هزار ۸ 
کس دور آن پانصد کس را درمیان گر فتند .اما [ایشان نیز ]داد مردی می‌دادند 
و امیرذوالنون انتظار سپاه‌داشت . چون دانست نرسیده‌اند آن نامردان؛ دیگر 
دل از بزرگی و زندگی برداشته خود را زدند بسر قلب لشکر و [بسیاری را 
هلال نموده؛ اما امیرذو النون تأسف می‌خورد که چرا کس به‌طلب ده‌هز ار نفر 
از سپاه خود نفرستادم که بی‌رحصت بدیم‌الزمان میرزا بیایم . هر چند فکر 
کرد؛ فرصت‌نیافته باز به‌جنگ در آمده] و آن پانصد کس جنکث مردانه کردند 
و از سپاه ازبك هفت هزار کس را به قتل آوردند . وقت شد که شکست در 
میان آن دریای سپاه اندازند . 

شاهی [بیکك‌خان] فرمود که نزديك مروید و زه کنید . سی هزار کمان 
به يك مرتبه به‌جانب ایشان بلندگردید وایشان نیز به کمان‌داری در آمدند .و 
از,آن پانصد کس» صدتم ماندند و امرووالنوت از بمیاری زر ۲ 
بو » به‌طریق[عقاب] "پر بر آورده‌بود! [اما کشش ز کوشش می‌نمود که‌غافل؛ 
ازبکی تیری‌برسينة او زد.] عاقبت ازاسب درغلتید و آن صد کس به مروی 
جسد او را از آن رزم‌گاه بدر آورده به سپاه رساندند و از برای میرزایان‌نقل 
کردند » آه از نهاد مظفرحسین بر آمده‌گفت : ای برادر [گویا] تفرین پدر اثر 
کرد ! اگر وصیتی داری بکن که من رفتم وصیت نامه‌ای بنویسم", 

وچون بدیع‌الزمان میرزا آن‌شنید. گفت: هرگاه امیرذالنون باپانصد 
کس هفت هزار ازيك را ب‌قتل آورد ؛ پس ‏ فردا ما چه بر سر این جماعت 
خواهیم آورد ! وسپاه را دلداری ‏ داده ومظفرحسین میرزا را نیز دلداری ۴ 
داده و فرمود آن شب طبل‌جنگ زدند وچون صبح شد » شامی‌بیگ بزرگان " 





۱- اصل:... شاهی بیک پشیمان شده که چراکس نفرستاد و آن پا نصد کس‌اففان 
بی‌رخصت بدیعا لزمان حر کت کرده ند . ۲ - اصل : مرغ ۳ص 
بلوسیم ۶ اصل : دالداری 





















تردن اهترن والنونافتان باشاهی بیگه ۳۱ 


راطلبیده‌گفت: می‌خواهم ای دو هل نادان را فردابهلعب از پیش بردارم. 
عبید سلطان ۱ » برادرزاده‌اش گفت : : من چرخچی می‌شوم . 
شاهی بیگ گفت : و می‌باید سه هزار کس بزداری و بروی در نیم دیا شاهی 
فرسنگی راه بلخ در کمین ین باشی . چون وقت چاشت شود ؛ گرد عظیم بکنی " بش خان 
از روی بیابان و طبل و علم مرا با خود ببری و در عین؟ جنگ ۰ بیست علم 
۱ برافر ازی و بکویند دو لت»دو لت‌شاهی بیگ‌خان و تیغ» تیغ‌جانی بیکگک‌سلطان. 
ایشان راگمان شود که مگر تو جانی بیگک سلطانی . شکست بر سپاه ایشان 
خو اهدافتاد از آمدن‌تو. ۰ عبیدپسندید تمهید شاهی بیک را . شب فرستاده بود". 
ژچون آفتاب جهان‌تاب سرزد » فرمود شاهی بیگث » سپاه صف زدند . 

۲ داز آبن جانب» لشکز بدیملزمان نیزسوار شدند . اول واهمه در ول 
۱ ۰ داشتند . اما چون شب آن قسم‌کاری کردند آن پانصد تن دل مردم خراسان 
پرو اهمه نداشت. از این جانب نیز ازجای در آمدند وصف بسته‌گردید و از 

دو طرف چرخچی به‌میدان رفتند [شروع در جنگ کرده . اما هرگاه سردا 
" سپاه » کهنه سپاهی مسی‌بود » و شاهی بیکث خان و سپاه ازبك را چه حد آن 
بود که برابر سپاه حراسان جنکك توانند کردن. نهایت » سردار؛ دو نفرجاهل 
و نادان بودند که هرگز با دشمن جنک نکرده] ۴ اند و روش جنگ دشمن 
2 ندیده‌اند و نمی‌دانند که کدام را به کدام مرد باید فرمود ؛ وقاعدهٌ جنگ را 
نمی‌دانند که اول چرخچی زدند بریکدیگر . از جانب شاهی بیکك بیاقوبهادر 
چرخچی بود و ازبك کهن سال پرقوتی* و پرمکری . جنگهای عظیم در این 
مدت کرده[ودیده بود]؛ اززمان سلطان ابوسعید پایش در ر کاب‌است تاحال. 


۱- نسخه : عبداله‌سلطان ۲-نسخه : حین ۳- کذا در اصل » نسخه: 

۰.عببدخان ادن تمهیدرا پسندیده و عبدافسلطان‌را روانه نموده ... 6 اصل (: 

کنتند آبا دیگر سردار کهنه شاهی بیک داشته باشد» شاهی بیگدا خود چه کدخداست 
نت 1 ابران شود وچند جاهل پادشاء زاده با دشمن جنگ نکزدهاند ... 











کشته شدن 
حیدر حسین مبرژا 


شکست وفراد 
بدیع| لزمان و 
مظفر حسین‌میر زا 


۱۲ عالم آ رای صفوی 


چون از هرطرف پنج هزار کس به میدان آمدند ودر حمله اول ودویم 
[چرخچی سپاه جفتای] پای خود را سست می کرد و به عقب می‌رفت و آن 
جماعت را از قلب خودشان ۱ دور می‌برد تا بسیار راهی ۰ بعد از آن (ایشان 
را) در میان (گرفته) به باد دشنه و تیر گرفتند . و چون حیدرحسین میرزا کمك 
چرخچی بود به‌مدد جهاند به میدان امد و از آن جانب نیزجان وفا میرزا. 
حیدرحسین می‌خو است به عقب بدواند که [ازبکی] ۲ تیری زد بر پهلوی او که 
صاف ازطرف دیگرش بدر رفت و سپاه‌بی‌سردار دیگرباره به جنگ ایستادند 
که از جانب بلخ‌گرد عظیم برخاست و آنچنان گردی شدکه گویا صد هزار 
کس بودند ورن از روی مردم خراسان پرید وجاسوسان به استقبال‌رفتند. 
خبر آوردند که جانی بیگک پادشاه بلخ با حا کم بخارا و امیر تیمور میرزا ۲؛ 
پسر شاهی بیکث [است] که به مدد می آیند . و چون آن سه سردار را که نام 
شنیدند» گفتند : هر کدام بیست هزار کس دارند » درست است . این علامت 
شصت هزار کس است با [ وصف آنکه حال ] ۴ چهل هزارکس در جنک 
ایستاده‌اند * که بدیع‌الزمان میرزا ترسیده گفت : من خود به میدان می‌روم و 
جنگ می کنم . و چون داخل میدان شد و تنی چند را برداشت و از همانجا 
عنان بسه جانب استراباد گردانیده بدررفت؟ و مظفرحسین میرزا از پسای علم 
برادر خبرمی گرفت که در چه فکراست؛ که شنید که درپای علم نیست ؛ فهمید 
که به کجا رفته است . برداشت ماه خود را باسه همزار کس » زد به جانب 
استراباد . ورید که گرد عظیم است که چشم » چشم را نمی‌بیند . آن دوبرادر 
کشته شدند . 

چون خبر [فرار میرزایان وجنگک سپاه خراسان] به شاهی بیگ‌رسید» 
که دید مردم خراسان دادمردی می‌دهند» خبر برای ایشان به‌میدان فرستاد که 


ِ 





۱- نسخه : قلب صف ۲- اصل : از يك ۳- نسخه: محمد تیمورخان 7 


اصل : با وجود آن حال آن ۵- اصل : استاد ند 











اک کت امیرذوالنون افمان با 1 بیگک 


ار 


روی شما سفید . حقا که من ن بعد از این:قدر شما را دانم که چه بای کرد و وو 
پرادر گریخته ودو تای دیگر کشته شدند وشما از برای که جنگث میکنید ؟ 
وچوف آ سخن (را)[سپاه حراسان] شنیدند »تبول نکردند .گفتند 
۱ شاهی بیگ مکار است؛ ما را فریب می‌دهد زیرا که دانستند که آن سپاه آخر» 
۰ مکر شاهی بیگک بود . زور سردم » یکی صد شد و اگر این نامردان جایگاه 
1 نگاه می‌داشتند » شاهی بیگث را از پیش بر می‌داشتند . وریش سفیدان جون 
آن حال دیدند. لاعلاج دست از جنگت کشیدند. و شاهی بیکگك سواره آمد و 
رفت دربالای‌تخت سلطان قرار گرفت وفرمود سان بگیرند و کسی را باکسی 
کاری نباشد که تمام ایشان نو کرمنند . و فرمود ساقیان بدیع‌الزمان میرزا » 
می‌به‌خان ودیگران دادند و هر کدام را که دجمع دانست از امرای‌خراسان» 
فرمود درجای خود نشستند وبعضی که ملازمت قبول نکردند فرمود که‌مزاحم 
نشوند . و چشم شاهی بیکك در دربارگاه به بیاقو بهادر افتاد که از ریش 
سفیدان اعتباری او بود . گفت : بیاقو ! می‌باید ترا رفت به الغار به طرف 
هرات و مژده آمدن ما را به اران آنجا می‌رسانی و خدبجه پیگم آغا را که 
حرم محترم سلطان است باگوهر شاد بیگم » هر دو را درمحفه زر گذاشته به 
استقبال ما بیرون می آوری . وبیاقو ۰ دویست کس ازبك برداشته و (برای) 
به دست آوردن آن ده پری زاد روان شد و به سرعت می آمد . 
۱ هنوز خبر شکست [و فرار میرزایان] به هرات نیامده بود و اول شب 
بود که در بیرون شهر یکی را دید . بیاقو عنان کشیده گفت : ای برادر ! به 
من بو که راه حرم سلطان کدام طرف است گفت : ترا با حرم سلطان چه 
کار است ؟ گفت : تو نشان بده که مرا رجوعی هست .گفت : تو دشمنی و 
ازبك ناراست. بو به‌چهاریار قسم که اگر نگویی غرغشه‌ای از برای توبهم 
می‌رسد (. 











ٍ ره : آن مردگفت که : شما از کید ودشمن» تا راست نگوربی به‌چپار 
1 یار ای مه هم اس ده 








خود کی آوهر 
شا دو خد بجه بیگم 


۱ عالم آرای صفوی 


بیاقو همچو خران علم گفت ا که: مرا نواب شاهی بیکث فرستاده‌است 
که خبر مد آمدن او را به مردم هرات بدهم و خدیجه بیگم آغارا با گوهر 
شاد بیگم برداشته از برای خان ببرم . گفت: مگر پسران سلطان را کشت ؟ 
ازبك گفت : بلی ۲. آن مرد اتفاقاً یکی از نعمت پرورده (های) ۲ گوهر شاد 
بیگم بود وملازم او بود . و او را به جانب مدرسه نشان داد و خود گلبانکگ 
برقدم آشنا کرد خود را رسانید به در حرم وگفت : مرا ببرید به در حرم که 
سخنی ضرور دارم؛ اگرنگویم » وقت از دست می‌رود. وچون او را آوردند 
و گفتند که بیگم در عقب پرده است. آن مرد سجده کرده گفت : نان و نمك‌تو 
مرا بر آن داشت که نیم فرسنکث دویده‌ام . و آنچه از بیاقو شنیده بود عرض 
کرد . آه از نهاد گوهر شاد بیگم بر آمده وحدیجه بیگم آغا بنیاد شیون کرد. 
گفت : ای مادر ! علاج خودکن . و آن دو آفتاب برج عصمت » خود را به 
ضرب خنجر» پهلو شکافتند و وصیت کردند به آن مرد که مکذار چشم بیاقو 
برجسد ما افتد وبردار ما را و در جابی که از برای خود تعبین نموده‌ایم دفن 
کن . واول به او جواهر بسیاردادند واهل حرم خروش بر آوردند . 

بیاقو اول رفت به مدرسه واحوال معلوم نموده دیگرباره بررگردید . و 
چون به درحرم رسید » صدای شیون شنید . احوال معلوم نمود . گفتند که‌چه 
شده . آه از نهادش بر آمده گفت : خان مرا زنده نخواهد گذاشت . به خان 
بگُویم که در جنک‌گاه ۲ جاسوس پیغام برده بود . ایشان خود را در وفای 


سلطان به خنجرهلاك ساختند . [پس خبر فتح و آمدن شاهی بیگ‌خان را به 
مردم هرات گفته ومراجعت نموده آنچه خود خیال کرده بود» به حدمت‌شاهی ۱ 


بیگك خان عرض نموده ۰] 
از شنیدن آن خبر شعلةٌ آذرهبه جان آن بداختر خیره سرافتاده تأسف 


کف دز |اسل ۲- نسخه :... بعضی کشته شده و بعضی فرار نموده‌اند . 


۳ نسه : از نمك پروریدها ۶ اصا : تاه ماس ۳۰ 


ساسسسست ۳ 


































/ْ 


جنک کرادن امیرذوالنون افغان باشاهی بنگک 


۲9۵ 


بسیار خورد و به جابی‌نرسید. وجان وفاء حو اهر زاده‌اش گفت:: این‌جماعت 
جغتای » با ما دل صاف نمی‌شوند [و ما چندین سال» پادشاهی کل تر کستان 
"رابه این طایفه توانستیم دید وحال که نوبت دولت به اولاد چنگیزخان‌رسیده 
است» گوش ایشان از شنیدن کوس دولت‌ما کر گردیده است : هرگاه بتو اند 
به هرنجو که بوده باشد » شما را هلال خواهند کرد ۰] ۲ بس که گفت » شاهی 
۱ بیکگ را از جای در آورده قسم یاد نمود که ه رکدام از ذکور این طایفه به 
دست من‌افتند نکشم؛ نامرد باشم! و از ی زو بای 
هرا . وحکم شد که بهچه طریق استقبال سلطان می کردند » بدا قسم یایند 
به استقبال ما . و جار زدند ومردم هرات بیرون آمدند از ی 
طرف‌صف کشدند .و شخصهاداشت سلطان که در مجلس رقاصی وخوانندگی 
/ ۰ می‌کردند و سلطان تخته‌ها " فرموده ود ساخته بودند دور مجمر ودر میان‌آن 
2 " ساط عیش از باده ومزه‌چیده‌ودو جوانه زنان*نشسته ودر يك طرف‌سازنده‌های 
8 آن مجلس را به چند جفت اسب واسترو گاو بسته می‌بردند وزنان در راه 
می‌رفتند واقسام رقص‌می کردند که بیننده را دق از دل می‌برد» وسلطان همه‌جا 
۲ ۱ از عقب ایشان مشاهده می کرد وعیش کنان داخعل هرات می‌گردید . 
1 و چون بچه‌ها در آمدند ؛ چشم شاهی پیگگ به آن بچه‌ه افتاده در ول 
ی سلطان کرده حوشش آمد ازدیدن آن و چون برروی 7 تخته پل درو ازه 
سید » بچه‌ها شرو ع کردند به دوبیتی خواندن . و شاهی بیکت در دل نیت 


۳ ۱- نسخه : جانی پیکه نلطان .. - نسخه : نتوانشد ۰ ۳ اصل : ما 
م که در این مدت دیدیم پادشاهی تر کستان که این طبعه کردند . چون نوبت دولت 
بانی کوفته شد گوش این جماعت ازشنیدن آن کوی کرمی‌شد. اکر زار علاج 
۱ 3 وی هخا یرهپس شود مکی ء-کذا دراصل, شاد : تختها 


ورودشاهی بیگ 
ب لت 








۳۹ عالم آرای صفوی 


افتاده وبه کام دل بی‌تعب جنک آیاعیش بکنم ۱؟ یااجل نامرد پیداشود یادشمن 
قوی بهم رسد ! چون شود ؟ ودراین اندیشه بود که بچه باشی دایره در پیش 
رو کشیده شرو ع کرد به‌عواندن رباعی . 
شاهی بیکث (باحود) گفت : چون دراین انديشه رفتی» حال » این کل 
حال توخواهد بود و گوش هوش انداخت ومردم چون دیدند» خان‌گفت که: 
خاموش شوید که بچه چیزی می‌خواند . تمام مردم در دروازه نفسها به حود 
کشیدند . بچه این رباعی خواند که : 
هرروزیکی ز در "در آید که منم خود را به‌جهانیان نماید که منم 
جون کار جهان‌براو قراری‌گیرد ناگاه اجل ز در در آید که منم 
چون مردم هرات این را شنیدند » عروش از جانشان ب رآمده و مردم 
از برای آنکه تیری بردل شاهی بیکث بزنند » شرو ع کردند به ایذای؟ بچه و 


- اصل : نکنم » نسخه : پنماییم ۲- ماجرای ورود شاهی‌بنگ به‌هر ات 
ودیگر کیفیات , در نسخه به انثایی دیگر آمده که نقل‌آن خالی از لطفی نیست * 
دوشلطان حبین عیر وا رانشتی نودکه آن را چند راس است و استر و کاو می کشد ند 
و آن تخت را -بساط عیش- نام نهاده که دز مان آن اقام سازئنه‌ها و توار ناطا و 
فوالان و باده‌های ناب و ساقبان سیمین ساق بربالای آن تخت نشسته صحبت می‌داشتند 
وآن تخت‌روانرا با این کیفیت "0 سلطان برده وساطان عیش‌کنان باشعراو ندما 
وحکما صحبت داشته داخل 0 ۰ 
و درایندقت آن تخت روان را به‌دستور زمان سلطان‌حدین میرزا ازشهر بیرون 
آورده» چون شاهی بیگ‌خان آن وضع را مشاهده نموده او را بسیارخوشآمده تحصین 
نمودو باخود می گغف تکه: روزاگار بی تعب وجنگه, این‌چنین باسَختی به‌دست‌ماا نداخته» 


۳ اجا ل‌مهات خواهد داد که دو روزی به کام‌دل عیش نما ییم باایشکه دشمن وی دستی ِ 


بهم‌خواهدر سید که مارا۱: واره‌خواهد کردن, که دراین وقت طفلی‌شرو عدرخوا ندن رباعی 
نموده بود که شاهی بیگه‌خان باخود نیت تفاوّل نموده متوجه کردیده. فرمودند که ۱ 
مردم خاموش باشید . که تمام مردم ِ درقفس پیچیده بود که آن طفل این ریا 
خواند .. ۳- اصل : زور اصل : ایزای 


۳ 


۲ 
۱ 
۱ 
۱ 




















۱9۷ 





گفتند : ای قحبهٌ زبان بریده ! (چرا) این قسم بد چیزی خواندی ؟ این مرتبه 
شاهی بیگث رن ژایاحته فرمود دایزه را از دستش کرفتند و آنقدر برسرش 
زدند که هلاك شد . [وشاهی‌بیکک خان] آزرده و دلگیر ازمردم هرات شد و 
وفرمود آن بچه‌ها را تام بروند وخود سواره آمد به در مسجدجامم . فرمود 
که مردم اعیان در آیند وخطبةٌ پادشاهی او بخوانند . 

چون نماز جمعه گزارد » خود امامت کرده؛ خطیب رفت دربالای منبر 
و اول حمد و ستایش خداوند جل وعلارا خوانده بعد از آن نعت حضرت 
رسالت پناهی گفته و چون نام چهار یار را بردا و بعد از مدح چهاریار به‌نام 
شاهی بیکگک رسیده گفت : امید که سالهای سال و قرنهای ۲ بی‌شمار » سایه 
معدلت جهاندار زمان » افراسیاب دوران » وارث ملك چنگیزخان » خاقان 
این خاقان وسلطان‌بن‌سلطان؛ امام زمان وخلیفةٌ رحمان منبع" عدل واحسان؛ 
می‌خواست که بگوید شاهی بیگ خان‌بن ابوالخیرخان بن بداق خان؟؛ تا به 
چنگیزخان برساند که منهیان" غیبی و [ کار آ کاهان]؟ لاریبی برزبان حطیب 
آورد(ند) که شاه‌اسمعیل بهادرخان خلدالته ملکه وسلظانه ! که گوبا صدهزار 
کارد ودشنه وستان و پیکان» بردل و جگر بدسیر اوفرو بردند ! و مردم‌فریاد 
زدند که [ای مولانا ! شمارا چه شده ؟ ] مگر بنگک خورده‌ای ؟ درچه کاری؟ 
اینجا ملك کیست و نام خان را چرا نبردی ؟ 

خطیب قسمها یاد نمود که من خبر ندارم و دانسته نگفتم . این مرتبه 
درد دل او صد برابر اول گردیده گفت : ای رافضی ! پش ازغیب نام او به 
زبان تو آمد ؟ پس من کاری از پیش نخواهم بردن ؟ گفت : این رافضی را 
ببرید بکشید که گوید من بر ندارم. شیخ اوغلی زر بسیار از برای‌او فرستاد 





۱- اصل : بردند ۲- اصل : فرینها ۳ اصل : منیع ۰ نسخه : 
نیع امن و امان 5 کذا در اصل و نسخه » صحیح آن : شاهی بیک خان 
< شیبك خان)بن بوداق بن ابوالخر خان است ‏ ه- زسخه : منشیان 


7- اصل : الهان 


امه شاهی بیگ 
به‌شا ه اسمعیل 


۷5۸ عالم آرای صفوی 


که مردم هرات رافریب داده دل به او یکی دارندا . و جماعت سنی که‌اعبان 
هرات بودند و او را دربغض و عداوت ندیده تازه می‌داشتند » هرچند قسمها 
بادنمودند که او ژاین سخن را دانسته نگفته وسهوی برزبان اوجاری شده]/ 
اگر چه شاهی‌بیگث می‌دانست که ایشان راست می‌گویند که از عالم‌غیب بود 
آن سخن؛ اما ازبرای مصلحت بود فرمود اورا کشتند . و مردم هرات نفرین 
براومی کردند. اما اونیز ازمردم هرات رنجید وفرمود بازارها را تالان کردند 
و بیرون آمده فرمود که مالهای‌سلطان وبیگم و گوهرشاد بیگم راضبط نمودند. 

و فرمود نامه‌ها نوشتند به‌اطراف که هر کس که به دیدن ما و به پابوس 
مامی آید ؛ او رانزد ما مرتبهٌ اعلا خواهد بود وهر کس نیاید پشیمانی خواهد 
کشید . و اما فرمود ازبکی راکه می روی به‌جانب آذربایجان و این نوشته 
را به‌اسمعیل داروغه می‌دهی وجواب گرفته می‌آیی . و آن ازبك مرد سهلی" 
بود ؛ راهی شد . چون به تبریز رسید » به آستانه بوسی شهریار نامدار 
سر بلندی بافت. چون چشم آن حضرت به آن از بك افتاد» در دل آن‌حضرت 
خطور نموده بود که فرستادة شاهی‌بیکک خواهد بود . مردم تعجب نمودند 
وگفتند : ای قلتاق | کرا می‌خواهی ؟ و حضرت فرمود خوش آمدی» الچی 
شاهی بیگی ؟ او سری به‌حر کت آورد؛ که بلی . مردم بار گاه فرو خندیدند و 
ازيك مفلوك چه نماید در آن بارگاه نزد نره شیران کار زار بلکه آقایش هم 
نمی‌نماید ! و آن ازيك‌محو شده بود و دربحر تحیرمانده» که حضرت فرمود 
نوشته خود را بیاور . 

چون به دست آن شهربار داد ؛ چون مطالعه کرد » چند سطر خطی که 
بدتر از هندوان نوشته؛مختصر ۰ که :«معلوم اسمعیل میرزا بوده باشد که ما 


به اقبال و دولت » ارادةٌ زیارت مکهٌ معظمه داریم . پفرمایید درعراق که‌اگر 





۱- نسخه : شیخ اغلی مال بسیاری از برای تو فرستاده و مردم هرات نیژ ترا 
فرب داده‌اند که این قسم حرفها در برابر ما مک ۲-اصل ٩‏ مزم داف ۳ 
اک یو برزبان اوآ مده ۳- کذا دراصل » نسخه : منلوکی 

























, فرستادن شاهی بیکت پسران خودرا . 


پرسرراه ماپل شکسته باشد ۰ تعمیر نمایند اگرچه : 
ما را طمع به‌ملك عراق۱ خراب نیست 
تا مکه و مدینه نگیرم حساب نیست 

همه جا در پیش رای همت والای ما ملك مصر و شام و حلب و یمن 
ومکه ومدینه است . عراق و آذربایجان چه باشد که ما بااین سپاه دریا" تموج 
اکوه شکوه انبوه برخاسته به‌هوای عراق خراب و عربستان بی آب عزم سفر 
1 نماییم" و [ بنابراین مقر فرمودیم که آن حکومت پناه ] در هرمنزلی آذوقه" 
7 وسوری مهیا نموده » هرگاه خدمت نمایان به‌جا آورید » احسن طبع همایون 
ماخواهد بودو آن حکومت پناه (را به ) تخلم" فاخره معززه و سر بلند 
خواهیم نمود ودراین باب قدغن دانسته تخلف نورزد ۰» 

چون‌آن قسم بی‌ادبی ( به ) آن دودمان ولایت نشان از آن بی‌نامونشان 
دیده تبسم نموده دانست که سبك سر است و کسم مغز » و زود سر خود را 
به‌باد فنا خواهد داد . و فرمود دوات و قلم آوردند و در پشت آن نامه به‌عط 
مبارك خود نوشت : 

«هر کس ز جان؟ غلام شه بوتراب نیست 
ِ صد! مکه و مدینه بگیرد حساب نیست» 
و آن ازبك را خلعت فاخردادند . ۱ 

فرستادن شاهی بیک خان بسران خود 
عبیدخان" و محمد تیمودخان دا بر سر الکاء خراسان 
ازاین‌جانب چون شاهی‌بیکک هرات‌راگرفت وعبید؟ را بامحمدتیمور» 


" پسرش سردار نموده فرستاد به‌الکاء خراسان"۱ که جون دور هرات را مسخر 


۱- اصل : ما را طمع به‌عراق ... ۲- اصل : دربای ۳ اصل :نمایم 
6 نسخه : به‌خلاع 9 اصل : معروز 4 ۱۹ 
۸- عبیدخان پس محمود سلطان وبرادرزاده شاهی بیگه‌خان است نه‌پس او . 


-٩ "‏ ننسخه: عبیدسلطان 0 ااحرارااء 








کشته شدن 
مظفر حسینعیر ژا 


کشته شدن 
کپاك حسین‌میرزا 


کشته شدن 
این حسین‌میر زا 


۳۹۰ ۱ عالمآرای صفوی 


نموده متوجه استراباد شوندا .و آن خبر رسید به‌بدیعالزمان میرزا که عبید 
سلطان به‌گرفتن تو می آید . و او استراباد را به‌حواجه مظفر توپچی داده از 
آنجا روانه ملك عراق گردید . و حضرت شاه اسمعیل در سلطانیه بود که 
میرزا به پاية سریر خلافت منیر حضرت شاهی رفته و آن شهریار غریب‌نواز 
دشمن گداز فرمود استقبال نمابانی کردند و آورا به‌عزت واعتبار تمام به‌بار گاه 
شهربار جم جاه رسانیدند وسلطان‌زاده زانو زده کرنش وتسلیم به‌جای آورده 
می‌خواست که دست‌بوس" رساند . آن شهریار عالی مقدار او را در آغوش 
شفقت ومروت خود" کشیده اورا دریافت واحوالها معلوم نمود . و حضرت 
فرمود که چرا شاهی بیگك به‌سر بلخ آمده بود ؛ مرا مخبر نکردی ؟ او عذر 
تقصیرات خواست وحضرت جا از برای او تعیین نمودند . 

واز آن جانب مظفر حسین میرزا خودرا به‌میان بچهٌ تررکمان؟ انداخعت 
وسپاه قلیل برداشت وبه‌جنگگ عبید آمده کشته شد . وعبید سلطان » استراباد 
را به‌خو اجه مظفر داده از آن‌جا به‌جانب سبزوار راهی شد . 

و ابن حسین میرزا از آمدن عبید خبردار شده کس فرستاد به مشهد 
مقدس نزد کپك میرزا که عبید می آید » چه می‌فرمایی ؟ او گفت : برخاسته 
خودرا به ما برسان تا با او جنگث کنیم . بع از ده روز عبید رسید و کيك 


میرزا جنگک اعلا کرده هنگام شکست عبید که ازبکن فرار می‌نمودند » کر ۱ 


(حسین) میرزا از اسب پرید » اورا گرفتند و به‌عدمت عبید آوردند . فرمود 
اوراگردن زدند وتمام الم خراسان داگرفت : وان حس ۱ 0 نیز جنگ 
مردانه‌ای کرد با بیاقوبهادر » اورا نیز به‌قتل آوردند . 

و عبیدخان کس فرستاد به‌حدمت شاهی که: «درسمنان و دامغان سه پسر 
سلطان با ده هزار جفتای جمع‌شده‌اند و اگرمن می‌روم به‌جانب ری ونهران » 
قزلباش مبادا بباید . و بضی قلعه هست که گرفتن آن قلعه‌ا مشکل است . 


۱- اصل : شد ند ۲- نسخه : یابوس ۳- اصل : خوعید 
نسخه : ابل ترکمان 














ربش‌سفیدان] گفت [ که : شما در قلعه را بسته قلعه‌داری نمایید ۳ من می‌روم 
به جانب عراق به‌خدمت پدر خود و با کمك قزلباش » پدر خود را برداشته 
به‌یاری" شما می آ آیم و قلعه دامغان را گرفتن مشکل است . 

او خودرا از قلعه بیرون انداعته راه عراق در پیش گرفته وقتی رسید 
که نواب شاهی در ملك تبریز بود و اندك کوفتی داشتند و بدیع‌الزمان 
می‌خواست که لشکر بگیرد . چون ذات موسی صفات آن حضرت را اند 
کوفتی عارض شده بود و نتوانست که کمك بدهد . 

واز آن جانب شاهی بیکك رسید و دور قلعه را در میان گرفت و اول 
نصیحت کرد" . قبول نکردند . دو ماه شاهی بیکک ماند که از جانب سمرقند 
خبر آمد که قاسم‌خان پادشاه دشت؟ » جانشین چنگیزخان از شکست خوردن 
پسر وزخم‌داری او آزرده گردیده دیگر باره ابوالخیرخان را فرموده (چون) 
زخمش روی به‌عوبی بگذارد » سپاه؟ مغل بردارد وعازم سمرقند شده ترا از 
پیش بردارد ۰ : 

از استماع آن خبر » شاهی بیکث بسیار آزرده شده گفت : اگربر گردیم 
واین‌قلعه,را نگیریم » قزلباش از ما حسابی نمی‌برند ! وفرمود نامه‌ای نوشتند 
به آن دو برادر که: «زنهار والف زنهار که بیرون آمده قلعه را به‌من دهید وشما 
را فرزندان خود دانسته گوشه‌ای را به‌شما بدهم و شرط کردم با خدای عالم 
که شما را نکشم .» ( و آن ) وقتی بود که آن دو جاهل » از ماندن (در) قلعه 
پشیمان شده بودند و می‌خواستند که نامه امان بنویسند که آن نامه رسید . 
خوشحال شدند و فی‌الحال از قلعه ببرون آمدند و در برابر شاهی بیکك زانو 


فرستادن شاهی بیک پسران خودرا ۰ ۰ ۰ ۳ 
چون آوازة توجه خان رسدا» تمام ه‌عدمت خواهند آمد ۰ و [جون عربضهةه 
عبید سلطان به] شاهی بیگک [خان رسیده] » روی به‌جانب دامفان نهاد . 
ومحمد زمان مبرزا؟ پسر بدیع‌الزمان میرزا درقلعةً دامغان بود . چون 
شنید کسه شاهی بیکگک می‌آید » [ هراسی برداشته با برادران و بزرگان و 











ب مس ی ۱ 


۱- اصل : رسد ۲- سخه : محمد حنین مرا ۳- اصل : بیار 
3 3 اصل : اکر‌دند ۵- نسخه : دشت بغلان 1ص و سیاه 


محاصره 
قلعه د امغان 








۱۹۲ عالمآرای صفوی 
تِِ سس سس 


زده کرنش نمودند . 

شاهی بیکگ را رحم به‌خاطر رسید . فرمود! عبید را که چه کنیم ؟ 
این دو جوان را می‌برم به‌جانب تر کستان وهر کدام را وجه معاشی می‌دهم . 
عبیدخان گفت : دشمن را بکش ؛ که اگرنکشتی» او ترا تکشد واماد‌نلهد : 
گفت : حال نمی‌توان کشتن .و قلعه را بگرفت و [به‌یکی از معتمدین خود) 
سپرد و خود به‌جانب هرات راهی شد و از آنجا به طرف بدخشان و سمرقند 
راهی شد . جان وفا میرزا را درجانب هرات جانشین کرده به طرف سمرقند 
روانه شد ودر منزل اول ابن حسین میرزا را رحصت داد" وبرادر دیگرش را 
همراه برد اونیز درمنزل سیم گریزان شده بهجانب عراق رو ان گردید وخودرا 
به‌پابوسی" شهریار بلند اختر » ارجمند گردانید . 

فرستادن شاه اسمعیل بهادد خان حسن بیگک ابن الیاس بیکک 
حلو اچی اوغلی دا با حسین بیگک له و میرزا محمدطالش 
ودده بیک‌قورچی‌باشی و بیر ام خان‌قر اما نلو 
و جم دشتی دا سیهسالاد اشان نموده 
با دوازده هزاد کس به‌جنگک 
شاهی بیک خان 

اما از این جانب شاه اسمعیل به‌جانب تبریز آمده چون شنیدکه شاهی 
بیگ به‌جانب سمرقند رفت آن حضرت ششماه در تبریز بدیم‌الزمان میرزا 
را" به‌عزت و اعتبار نگاهداری نمود و مقرر فرمود که حسن بیکگٌ ابن الیاس 
بیک حلواچی اوغلی با حسین بیکث لله و میرزا محمد طالش و دده بیگث 
قورچی باشی و بیرام خان قرامانلو دوازده هزار کس برداشته و امیرالامرا و 

سپه سالار ایشان نجم رشتی* بوده باشد و خراسان را از ملازمان شاهی بیکك 





۱- سخه : اینها را به‌قتل نخواهيم آورد . ۳- اکذا در اصل و ده 
ابن حمین میرزا در حمله عبید خان به‌خطه خراسان » با دو برادرش مظفوحسین میا 
ركيك حسین میرزا ۰ به‌دست پیاقو بهادر کشته شده بود (به‌صراحت هردو سخه) 

۳ اصل : یابوس ۶ اصل : مبرزار ۵- نسخه : امیر نجم‌ثانی 
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گرفته تسلیم میرزایسان نموده ی ساعت سعد حضرت ایشان را 
رخصت داوه همه‌جا می آمدند . چون به‌فیرو ز کوه رسیدند نجم رشتی با اما 
کفت که : ای یاران ! منو کیل شاه وجانشین مرشدم؛ تاامروز پای مصاحبت 
درمیان بود » امروز داخل الکاء مخالف شدیم ؛ می‌باید که با ادب سر کرد تا 
دوست ودشمن از من وشماحسابی ببرند . ایشان گفتند: منت به‌جان داریم. 

جون به جانب استر آباد راهی‌گردیدند آن خبر به‌عو اجه مظفر توپچی 
رسید ؛ سباه حودرا گفت: من می‌روم ازمیان فلان پشته نظر به‌جانب این سیاه 
۳ ام سود ال که که جوا 
9 کید : امر از حواجه است . 

او با سه سوار آمده دربالای پشته ایستاد درعقب سنگی؛ چنانکه کسی 
نمی‌دید و آن دو ازده هزارجوان را دید که هر کدام مثل‌کوهی بر کوهی نشسته 
رسیدند ؛ خواجه را که نظر برایشان افتاد از دیدن ایشان دلش بطبید و گفت : 
۱ با این دوازده هزار کس سپاه روی زمین‌برابری نخواهند کرد وهمان ساعت 
۱ سوار شده ازعقب پشته بیرون آمده . 
ح نجم رشتی گفت : خبری بیاورید که اين چه کس است وچون تفحص 
کردند وخبر بردند » نجم رو کرد به‌حسن بیگ حلواچی اوغلی گفت : پیب 
برو و احوال معلوم کن و (ببین کسه ) بهچه کار آمده ؟ چون چشم خواجه 
به‌جوان رستم شکوهی افتادگفت: ای جوان از گردان شاه کندام سرداری ؟ 





ونام خودراگفت وخواجه نیز نام خودگفت ؛ وچون حسن بیکث تعریف اورا 
شنیده بود از مر کب پیاده شد وخواجه نیز پیاده شده اورا دریافت . نجم دید 
با یکدیگر مصافحه کردند وهردو سوار شدند وروی به‌نجم رشتی آوردند . 

حلواچی اوغلی پیش جهاند و گفت : خواجه مظفر توبچی است 
بهاستقبال شما آمده . نجم گفت: آمده باشد . حواجه چون پیش آمده زهره 
نداشت کته به‌چشم او نگاه کند ! از اسب پیاده شده دعا گفت اول شاه را 
۱ وبعد از شاه اورا ؛ ونجم گفت: خواجه به‌جاسوسی آمده بودی ؟ گفت : بلی 







۱۳ 


استقبال خو اجه 
مظفر ازسیادشاه 


فر ارجان و فا 


ی 


۷۳۹ عالم آرای صفوی 


و سپاه شاهی بیکث تابین منند دراین جا ارادة جنگ داشتند من خود گفتم 
بروم و ببینم اگر حریف خصم خواهم شد به‌يك نظر می‌شناسم والا فکر آن 
نیز خواهم کرد و حال رخصت می‌خواهم بروم و تهیه ضیافت و پیشکش و 
استقبال را درست نموده بیایم . 

نجم او را خلعت پوشانیده برگردید و ملاز ان شاهی بیکث را گفت 
برخاسته بروید به‌جانب هرات و اگر چه از آنجا نیز شما را پیرون خواهند 
کرد . سپاه ازبك از استراباد بیرون آمده به‌جانب سمنان روان شدند ؛ وروز 
دیگٌّر استقبال نجم وسپاه قزلباش نمود ونجم سه روز ماند و روز چهارم نامه 
حکومت استراباد را که از جانب حضرت همراه داشت ؛ نوشته را درپیش 
فریدون حسین میرزا گذاشت و الک را به او سپرد و به جانب پل کرپی راهی 
گردید . وچون به‌پل کرپی رسید در آنجا به‌جانب سمنان و سبزوار و نشابور 
می‌رفت تا ازبکان را پاره‌ای کشت و هر کدام گریزان شده بدر رفتند ؛ و آپن 
حسین میرزا را نیز در نشابور حاکم کرده و از آنجا به‌شهد مقدس آمده 
ومشهد مقدس را ب‌محمد زمان میژزا - پسر بدیع الزمان میرزا - داده ؛ چون 
به‌جام رسید خبر به‌جان وفا رسید . ازهرات گریزان شده راه بلخ را درپیش 
کرفثه بدر رفت ؛ و بدیع‌الزمان بار دیگر از صدقه اوجاق شاه و شیخ صفی 
به‌تخت و تاج موروئی خود رسید . و چون اراده رفتن کرد به‌جانب عسراق 
بدیع الزمان رو به‌جانب نجم کرد و گفت : (حال که) این شفقت دربارة فقبر 
کرده‌اید» اک قندهار را ازاولاد امیرذو النون قندهاری بگیریدا ؛ دیگردشمنی 
دراین چهار طرف نداریم . و فرمود نامه‌ای نوشتند که در آن وقت خبر آمد 
ازجانب قندهار که بابر پادشاه شنبده که شما از عراق به‌جانب خراسان 
آمدید » از دلیری شما بر سر قندهار آمده و پسران امیر ذوالنون که از شما 
بررگشته بودند وملازم شاهی بیک شده بودند » از تصرف ایشان که دو برادر 


بودند یکی شجاع ودیگری محمد مقیم میرزا (در آورده و) ایشانرا به‌جانب 


۱- نسخه : به‌بنده سیار ند 

















وا فحتی ۲ 
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و ود یی وه ۴رد 
نجم گفت [ که: : تا حال ولایت قندهار بابیگانه بوده و حال به تصرف 
بابر پادشاه در آمده ۱۲۰ حال پسران عم یکدیگرید باز مدد یکدیگر باشید ؛ 
و بدیعالزمان میرزا دیگر حرفی نگفت وسوقات خراسان به‌رسم پیشکش از 
برای حضرت شاهی ظل‌اللهی فرستاد و زر بسیار از مال جان وفا که از خز بنه 
سلطان صاحب شده بودند فرستاد ونشست به‌دولت اوجاق شیخ صفی به‌تخت 
شاهی خود . 
و از آن جانب از میرزاجان وفا بشنو که رفت به حدمت شاهی بیگك 
و شرح را بهعرض رسانیده» آه از نهاد شاهی بیگث بر آمده ؛ اما از آن طرف 
چون ایوالخیر خان - پسر قاسم خان - که پادشاه دشت بود بر سر سمرقند 
می‌خواست بیاید ؛ هنوز در پنج منزلی سمرقند بود که شاهی بیگث خودرا 
به‌سمرقند انداعت واز آن جانب خبر آمدن ابوالخیرخان رسید . او نیز آمده 
در برابر شهر سمرقند فرود آمده و شاهی بیگك در فکر بود و در پس پردة 
مکر در آمده با جماعت ازبکان مغل صلاح دید که آیا با ابوالخیر خان صلح 
نمایم بهتر خواهد بود ؟ ایشان گفتند اگر قبول کند اعلاست . شاهی بیکث 
گفت: آزمایش خان می‌توان کرد ۰ فرمود الچی برود به‌عدمت او و سخنی 
ازصلح بگوید » اگرراضی شود ما را اعلام دهد والا جنکث را آماده شویم . 
۱ الچی‌رفت به عدمت ابوالخیر خان وسخنیازصلح(در) میان انداعت . 
ابوالخیر خان جوان عاقلی بود گفت : برو به شاهی بیگ بو که تو با پدر 
1 من - خان کلان - شرط کردی که در تر کستان چون پادشاه شوی سکه به‌نام 
او بزنی و در خطبه نام او را با نام حود مقدم دهی » چرا از عهد خود تجاوز 
۱ کردی ؟ به همه حال برخاسته بیا پیش من و شرط را تجدید نما و در سکه 
" وخطبه اسم پدرم را داخل‌ساز ونام ترا هم در سکه زیر نام پدرم بزنم‌وهرسال 
ی و ببدرگاه بیاید و برو به‌عاطر جمع کل خراسان را بگیر و اگر دد 


۱- اصل : چون بیگانه داشت 


حمله | بو | لخیر 
خان بسمر قند 








حبله با بر با دشاه 
به قندهار 





۹۹ عالم آرای صقوی 


تر کستان کسی اراد سمرقند کند جواب او با ماست ؛ وشاهی بیکک در فکر 
بود دید که آنچه ابوالخیرخان می‌گوید محض خر او است . قبول نمود 
خود برخاسته رفت به حدمت ابوالخیرخان و او را دریافت و آنچه مطلب او 
بود چنان کرد و او را به‌راه انداخت . و درین وقت بود که جان وفا عرض 
کردیم که آمده آن خبر آورد و از استماع آن سخن پریشان خاطر شده 
به گرفتن خراسان سراشیب گردید . 

و از آن جانب بابر پادشاه سپاه خود را پرداشته بر سر قندهار راهی 
گردید وچون شجاع بیکک در قندهار شنید که بابر پادشاه می‌آید او نیز با 
ده هزار افغان! از قلعه بیرون آمده به‌قلعه پشنگ سر راه بابر پادشاه راگرفت 
و آن دو سپاه دربرابر بکدیگر صف کشیدند؛ و بابر پادشاه ازجای در آمده زد 
خودرا به‌سیاه افغان . چون نسیم فتح ونصرت به‌پرچم علم بابر زده برداشتند 
سپاه افغان را از پیش » بزن بزن گرم شد . 

چون شجاع بیکث آن حال دید فرارنموده راه قندهار درپیش گرفت . 
یادگار میرزا گفت : من می‌روم از عقب [ او ] . یادگار میرزا سر به‌دنبال 
شجاع بیگک گذاشته و آن هشت منزل راه را از عقب آمدند . چون به‌حوالی 
سمرقند رسیدند» محمد مقیم - برادر شجاع بیگك - در دست یاد کار میرزا 
گرفتار گردیده از عقب بابر پادشاه رسید ؛ دید که برادرش چون مردبها کرد 
فرمود اورا جهانگیر میرزا خطاب دادیم » بعد از آن نام او جهانگیر میرزا 
شد ؛ و شجاع بیگث دید که برادرش گرفتار شد راه قلعه را بریدند به‌طرف 
زمین داور زده خودرا به آنجا رسانید و دل از مال و اسباب و زنان بر کنده 
کس فرستاد پیش بابر پادشاه که: : خزینه پدرم تراحلال‌است» چون به مردی(و) 
همفیرا کرفتی(» اما جوط مزوت آن است کهاحرم ما را بفرستی و برادرم را 

ی بآز وک 


چون محمد مقیم میرزا زخم‌دار بود صلاح دولت در عسدم او دیدند 


۱- له : ارغام 












فرستادن شاه اسمعیل حسن بیکک را به‌جنکه .. 


















ودر زير آن زخم اورا فنا کردند وشجاع بیگث حرم خودرا برداشته از زمین 
داور به‌جانب بلخ روان شد . چون داخل بخارا گردید شاهی بیکت از جانب 
هرفن با ابو الخیرخان صلح نموده بود ؛ رسید و او را دید و احوال معلوم 


به‌تو دادیم . وخان آمد به‌جانب بلخ وجانی سلطان اورا استقبال نموده آورد 
به بلخ و سه روز ضیافت نموده» روز چهارم به طرف قندهار راهی گردید . 
و چون از کتل هندو کش گذشت روی کرد به شجاع بیکک و گفت : در حه 
فکری ؟ گفت : خان سلامت باشد» می‌ترسم جهانگیر میرزا بشنود که ان 
به‌دولت می‌آید » بگریزد . اگر آمر باشد من بروم ۰ چون او آوازه" شنید که 
من با پنج هزار کس بر سر او می‌روم لاعلاج خو اهد ماند درقندهار تارسیدن 
> . خان عادل". 
۱ شاهی بیکث را خوش آمد آن فکر. گفت: بردار سپاه رایبر . پنج هزار 
۰ کس برداشت (و) به‌جانب قندهار راهی شد؛ وچون جهانگیر میرزا شنید که 
۱ شجاع بیکث میآید واز عقب » شاهی بیگک خواهد آمد آنچه خزینه‌ای که 
پابرپادشاه از بر ای‌جهانگیرمیرزاجدا کرده بود-(و) درقلعُقندهاربود- فرستاد 
بهجانب کابل وخود ماند باپنج هزار کس, که خبر آمد که فردا شجاع بیگك 
می‌رسد وجهانگیر میرزا ازقلعه بیرون آمد و زد خود را به‌او واز آن پنج‌هزار 
کس ازبك دو هزار کس کشته شدند" و شجاع باز فسرار نمود و به جانب 
شاهی بیکك خان روان گردید . 
چون سه منزل آمد ‏ از برابر شاهی بیگث را دید . شکوة جهانگیر 
کرده .گفت : دغدغه مکش. اورا سزا در کنار خواهم گذاشت وراهی شد » 
بهالغار آمد ودور قلعه را درمیان گرفت . وجون جهانگیر میرزا به‌بالای برج 
برآمدچشمش برشصت‌هزار کس‌شاهی بیگ‌افناد پشیمان‌گردید ازماندن(در) 
۱ و دانست که به‌اقبال" شاهی بیکك برنمیآید . کس فرستاد بیرون وعذر 
۱ اصل : آادزه ۲ اصل : شدن ۳-کذا دراصل » شاید : مقابله با 
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کرد . او شر ح را به‌عرض رسانید . خان گفت : دغدغه مکن که قندمار را ۰ 


حمله‌شاهی بیکک 
به قندهار 
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تقصیرات خود خواسته گفت: اگّر خان ما را امان خواهد دادن اورا دعا گفته 
به‌طرف کابل برویم . 
چون کس جهانگیر میرزا رفت به خدمت شاهی بیکک و ازو رخصت 

طلب‌نموده اما چند رأس اسب بدو شاهی وبیاتی وعراقی از برای‌خان به‌رسم 

پیشکش فرستاد . شاهی بیکث را خوش آمد . ازدیدن مر کبان بسیارخوشحال 

شد . گفت : چون این اسبها را قبول ما افتاد از سر تقصیرات جهانگیر میرزا 

در گذشتیم .و الچی رفت و خبر برد . میرزا در دروازه را کشوده به‌جانب 

کابل راهی گردید و خبر به‌شاهی بیکگک رسید که میرزا رفت . فرمودکه: 

جهانگیر میرزا جوان شجاع است » می‌خواهم بیاید ما اورا ببینیم . چون 
امان یافتهٌ ماست » از زیر طناب خیمةً حانی بکُذرد ومارا کرنش کند . رفتند 

یساولان و گفتند : امر خان است که جهانگیر میرزا بیاید ما را دیده» ما اور 

ببینیم و از زیر طناب خیمه ما چون امان دادگان بگذرد . جهانگیر میرزا 

به‌لشکر خود گفت که : شما بروید واکُر مرا امان داد ودرا می‌رسانم واگر 
مرا به‌قتل آورد » سر برادرم سلامت و دعای مرا به بابر پادشاه برساید . این 
بگفت وبا چهار کس برگردید و آمد به‌در بارگاه شاهی بیکک وقدم در بارگاه. 
نهاده در برابر خان زانو زده کرنش کرده » و آنچه ازاو پرسید جواب شافی 
گفته ؛ خان فرمود علعت براو پوشانیدند و ده نفررا مقرر کرد که من می‌دانم ‏ 
که عبید کس خواهد فرستاد به کشتن جهانگیر میرزا » اما مبادا بگذارید که 

تمام شما را به‌قتل می‌رسانم . واما روی‌کرد به‌جهانگیر میرزا که برو ودعای 

مرا به‌بابرپادشاه برسان و بگودانسته(باش که) ازسر کابل[نیز گذشته» به‌شماوا] 

گذاشتیم » خاطر جمع بوده باشد و اگر دم از دولت ما بزنی درسایةٌ حمایت 
به آسایش خواهی بود ؛ و اورا براه انداخت؛ و جهانگیر میرزا آمده خودرا 
به کاپل انداخت و پیغام شاهی بیگ را ب‌بایر پادشاه گفت . اورا خاطر جمع 
شد وشاهی‌بیک از جانب قندهار به‌جانب هرات روانه شد . از آنجاخبر آمدن " 
خان به‌قلعه هرات رسید . 































فرستادن شاه اسمعیل حسن بیکک را به‌چنگه .. 


بدیع الزمان میرزا ده زار کس داشت واعیان هرات ورعیت را طلب 
ت: درچه فکرید وبا من همراهی‌شواهید کرون یا نه ؟ اشان گزند ‏ 
میرزاسلامت باشد. ماراقوت جنگ‌خان‌نیست. اگرمی‌خواهی که جان‌بدر بری 
خودرا به شیخ اوغلی برسان . دانست که مردم هرات راست می‌گویند . با 
سه هزار کس که زن و فرزند در هرات نداشتند از آن ده همزار کس با 
بدیع‌الزمان به جانب ی دوز حودرا رساند به نشهد مقد 
و ابن حسین میرزا در مشهد مقدس بود ؛ بسرادر را دریافت و احوال معلوم 
کرد . او گفت آمدن شاهی بیکث خان را از جانب قندهار 
924 کردن وگفت ؛ حال درچه فکری ؟ گفت : درفکرآنم که بروم بهندمت 
شاه وباز آن دوازده" هزار کس را بستانم وشاهی بیکك را ازپیش بردارم وتو 
باش دراینجا تا من خودرا به‌تو می‌رسانم . او گفت: ای برادر من نیز با تسو 
خواهم آمدن وبدیح الزمانگفت تو چهل روز قلعه‌داری بکن» اگر سپاه شاهی 
بیگک بیاید من خودرا می‌رسانم ۰ این حسین میرزا لاعلاج ماند ومشهد مقدس 
۳ را سپرد" و بدیع‌الزمان میرزا راهی شد به‌جانب عراق . 

۱ و از آن جانب شاهی بیکك چون به سبزار رسید عبدالّه خان" را گفت 
برو تو پیشتر . اگربدیعالزمان در هرات باشد اورا گرفته به‌استقبال من بیاور 
واگر گریخته باشد برو از عقب او تا پل کرپی . عبداله" با ده هزار کس آمد 
اهراات ومردم هرات به‌ستبال عبداقه رفتندوعبداقه از يشان احوال پرسید 
گهمیرژا کج رفت ؟ گفتند : رفت دیروز بهالفار به جانب استراباد . عبات" 
می‌خواست از عقب برود . گفتند : خانم ! [ شما به‌الغار تشریف آورده‌اید . 

ساعتی‌نیز آسایش فرموده طعام میل بفرمایید ۰ بعداز آن رو انه‌شوید]؟ ومطلب 

ایشا آن بود که میرزا بدر رود وعبید را فرود آوردند به‌بهانة خوردن طعام . 


و مردم هرات اورا 


۱ اصل : دوازد ۲- نسخه: القصه این‌حسین میززا در مشپد مقدس‌ما نده... 
۳- نسخه : عبید ساطان در تمام‌موارد ۶-اصل ۹ طعامی فر‌موده بود بدیع| لزمان 


نا هنده‌شدن 

بدیع) لزمان 

میرزا به‌شاه 
استعیل 





۲۷۰ عالم آرای صفوی : 
روزدیگرشاهی‌بیگک آمده احوال‌بدیع| لزمان راپرسید. گفتند: سه‌روز 
است که بدر رفته است و خان اعراض بسیار به عبداللّه حان فرمود و گفت : 
برخیز و برو از عقبش ؛ و عبداللّه سر در دنبال او گذاشته و چون به‌حوالی 
مشهد مقدس رسید شنید که بدیع‌الزمان رفته است به جانب استراباد و ابن 
حسین میرزا مانده است ؛ و دور مشهد را درمیان گرفته و ابن حسین بیرون 
آمد که بگریزد عبدالّة خبردار شده او را گرفتند و آوردند به حدمت او 
سلطا ."و فرمود گردن زدند و مشهد را گرفت و رفت به‌جانب استراباد ومحمد زمان 
میرزا از آنجا راهی‌گردید وعبدالله از عقب آمد وتمام الکاء خراسان راگرفت 
وب رگردید وخبر از برای شاهی بیگک برده . 
وچون خان خراسان راگرفت باد غرور در کاخ دما غ خان راه یافت ؛؟ 
فرمود که الچی برود نزد شیخ اوغلی و گریختگان ما را از او طلب نماید 
و اگر بسته سپرد به‌ملازمان ما خود سکه وخطبه به‌نام ما زد فبها والا خواهم 
آمدن به‌چانب ایران از آنجا به‌طرف مکه معظمه خواهم رفت واورا از پیش 
برداشته و آنچه خواهم دربارة دودمان سلطان مظهر ظهور خواهم رسانید . 
و چون الچی تعیین شدگفت به جان وفا میرزا و بیاقوبهادر که : شیخ اوغلی 
رامی‌خواهم پیدار سازم ازحواب غفلت » و ده هزار از بك برمی‌دارید وازراه 
طبس می‌روید بر سر کرمان و یزد را تاخت وتالان می‌کنید وسر مردان را از 
برای‌من میآورید وزنان قزلباش را با مال برداشته به‌عدهت می‌آورید تاشیخ 
اوغلی بداند که ازبك از تاخت و تالان وقوفی دارند ؛ و جان وفا بابیاقوبهادر - 
با آن‌سپاه په‌جانب طبس روان شدند و از طبس سراشیب شدند بهااغار به‌جانب 
کرمان راهی شدند ؛ و حاکم کره‌ان محمد خان افشار بود . با پانصد نفر 
قزلباش به‌شهر کرمان بود؛ و اهل افشار از شش فرسنگی کرمان در صحرا . . 
بودند با مال و گوسفندان؛ و نصف شبی بود که ریختند به شهر کرمان و تا . 
محمد خان خبردار می‌شد آن پانصد نفر را ازبك به قتل آوردند و چون 
می‌خواست از جانبی بدر رود که بیاقوبهادر رسید و چون دید ازبك او را . 
















جنک کردن جانو فا با شاه 10 ۳0-۹ 
به يك چوبه تیر از پای در آوردند ومال 
احوالمردم افشار برسید نشان‌دادند کهدرشش فرسنگی کرمان درفلان‌قشلاقند. 
وی کرد به باقوبهادر که من شش هوار کس برمیام و می‌روم 
به‌جانب یزد وتو برو برسرایل افشار و آن جماعت را به قتل آورد(ه) و زنان 
و کودکن ایشان و ۷ ما جانب یرو بای 
هو کفت بیدار باش و زود خودرا به ما برسان » و اول مزاحم شد . 
جان وفا کفت : من احوال ییزد را برسیدم موسی بیکک شاملو ملازم حسین 
بیک لله شیخ اوغلی داروغه است با سیصد قزلباش دیکر کسی در آن 
۰ جون بباقو شنید گفت : برو که چهار یار با صفا بارزن با : 
شب چند نفر از مردم افشار در یرون کرلان بووند و در آن وقت 
گیرودار رسیدند ؛ ازاحوال ازبك مخبرشدند وسه نفرخود را به‌ایل رسانیدند 
و یکی را, گفتند : برو به‌جانب یزد موسی بیکك را با شاه نعمت‌الّه خبردار 
کن که این چنین قضیه(ای) روی داده . اول سه نفر رفتند به جانب ایل و 
جیردار کردند افشار را آه از نهاد یشان بر آمده دست زنان وفرزندانگرفته 
بدر رفتند . مالها را به جا گذاشته و روز دیگر وقت عصری بود که ازبك 
آمده تقو رسید؛ دید که خبردارشده‌اند افشار وغنیمت را برداشتند وبه‌جانب 
الکء کرمان روی نهادند » در آنجا که می‌رسیدند تاخعت وتالان وغارت کرده 
برداشتند آن اسباپ‌ها را با زن و دختران و کودکان آمدند ب‌کرسان داخل 
شدند وقریب بهده هزار کس که آورده داخل کرمان نمووند . 
جنگت کردن جان وفا با شاه نعمت‌الله وفرستادن 
شاه اسمعیل بي‌ادرخان سلطان ابر اهیم میرذا و حلواچی اوغلی دا 
ند شاه نعمت‌الله و طرفتار هنن جان وفا بهدست آزشان 
9( 


بسیار تانعت (وغارت) کردند. وبباقو 











و ازاین جانب جان وفا میرزا به جانب یزد به الغار روان شد . چون 

بهحوالی یزد رسید ازبکان دیدند که در دروازه يزد را بسته‌اند ومردم شهردر 

فراز برج باره بر آمده‌اند . چون جان وفا در آمد در برابر قلعه فرود آمده 
۳ ۵ 


۳ 
1 


حملهٌ جان‌و فا 
به کرمان 








۳۷ عالم [رای صفوی 


و کس فرستاد پیش شاه نعمت‌اللّه یزدی که چون شاه اسمعیل به‌جانب طبس 
آمد حاکم را به‌قتل آورده ما را مطلب تلافی آن تاختن است » بامردم رعیت 
کاری نداریم ؛ اگر سر حاکم را برای ما فرستادید مسا با شما کاری نداریم 
والا چون قلعه را گرفتیم تر و خشك را قلم قلم خواهیم" کرد . شاه نعمت‌الّه 
جواب داد که ما را چه قدرت است که ملازم شاه اسمعیل را گرفته به شما 
بدهیم ؛ بر گردید وازغضب شاه اسمعیل اندیشه نمایید . 

جان وفا چون آن خبرشنید» فرمود برش به‌شهر یزد انداختند وجوانان 
تفنگچی بافقی » ازبك بسیار زدند" ؛ [جان‌وفا] چوندیدکه به‌جنگ نمی‌توان 
گرفت ؛ فرمود سه هزار کس را که بروند در دور و حوالی تاخت و غارت 
کنند وخحود نشست در پای قلعه یزد و کس فرستاد به‌جانب نائین تا حوالی 
نائین را ازبك" پهن شد؟ ؛ و شاه نعمت‌الّه قاصدی فرستاد به‌سلطانیه به‌نعدمت 
نواب اشرف اعلا ؛ چون قاصد درسلطانیه رسید ۰ به‌عدمت شاه آمد وعریضة 
شاه نعمت‌اله را داد ببه آن حضرت و آن خبر به خسرو دادگستر عدالت‌دار 
رعیت‌پرور رسید » بسیار آزرده گردید فرمود که يك جوان می‌خواهم که 
بهجانب یزد و کرمان رود و جان وفا را با بیاقوبهادر گرفته غل* برگردنشان 
به عدمت بیاورد واسیران ازدست ایشان‌گرفته ؛ سلطان ابراهیم میرزا قدمردی 
علم کرده گفت : ای شهریار اگر امر نواب باشد بنده به اين مهم برود . شاه 
فرمود حلواچی‌اوغلی را همراه بردار و پنج هزار کس برمی‌داری و ازعتب 
می‌روی ؛ اگر به‌طبس رفته باشند از عقب رفته امان نخواهی داد ۰ گفت : 
منت به‌جان دارم . شاه فرمود که هر کدام قزلباش را امرمی کنی که دو مر کب 
برمی‌دارند که روز به‌یکی سواری کنند وشب به‌یکی» وزود خودرابرسانید . 
فی‌الحال سوار شده راه یزد در پیش گرفتند وازطرف نائین سر بدر کردند . 


۱-اصل , خواهم ۲- نسخه : جوانان بافقی تفنگجی که درا نجا مستحفظ 
بود ند به‌ضرب گلوله جمعی ازسپاه از يك را بقتلآورده ۰ ۳- اصل :.. . نائین رازگ 
6 سحفا: ۰ که سیاه اورنت درا فلانت هن سر ۱ ۰ اصل : قول 













































چنگ‌کردن جان‌وفا با شاه نعمتا 





ی و ۳۷۳ 





و از آن جانب جاذوفا بیست ورك دوز در پای قلعه‌بر 


را به‌ناخت فرستاده ومردم آن‌سرحد ازاعراب وغیره 
را به قتل آورده و مر | 
جماعت ضعیف که نتو انستند بدر 


دانشست و[سیاه 
تاراج نموده جمعی کثیر 
برداشته فرار نمودند.]۱ اما 
روند کشته شدند و زن وبچه ایشان‌اسیرشده 
"بود وسرها را درمیان جوالها پر کروه بودند ؛ ودربیرون یزد شاه نعمت ال آن 
خران" رامی‌دید و گریه می کرد» چون دستی نداشت. روزبیست وچهارم کس 
بیاقوبهادر آمد ازجانب کرمان که اینقدر چه ایستاده‌ای؛ بادا ازپای" [تخت] 
- شیخ اوغلی قزلباش بلغار بیایند؟ برخیزو بیا که مال عالم شنیده‌ام که به‌وست 
آورده‌ای» اگراین غنيمت‌ها را که‌داریم بدربریم مارا وتمام ازبکان مارا کافی 
وک هکس دادر آخر فرستاده بود که [یه] سر عزیزخان [شما را قسم 
می‌دهم]* که خام طمعی را بگذار و تا بهادر ان من کتابت را به تو رسانند 
پرخاسته به‌جانب کرمان روان شو. 
۱ اما چون ده روز نشست در پای قلعه یزد» شاه نعمت‌الّه گربان بود از 
برای‌مردم بلولك؛ روی بهموسی سلطان " قوم‌حسین بیگ کر ده که: شاه می‌تر سم 
دیربیاید ومی‌ترسم این‌دست برد رااین‌جماعت از پیش ببر ند؛فکری مرابه‌حاطر 
رسیده. قاصدماء اگر شاه درسلطانیه است ازیزد خودرا به ده روز می‌رساند و 
آن‌شهریار كمك خواهد فرستاد. شاید به‌شانزده روزخود را 
7 ش‌روز شد و کمك شاه به‌مانرسید 


برسانند» بیست و 
و این‌طایفه معلوم نیست دراین مدت‌اینجا 
بمانند ۰ پس می‌باید ما را معنیی۷ بکاربریم ونگاه داریم این‌ازبك را دراینجا 
| مدد شاه بیاید . 


- اصل:... ازدم عرب بسیار بددست آورده بود ومردان را گفته بود که کدام 
که داشتند کوچ خود را برداشته بودند ودیگر به کله و مال پرداخته بودند 

| دراصل شاید: سران ۳- ندخه: پای تخت‌شیخ اوغلی نزديك‌است کهمپادا 
وی ۶- اسل: و چون ۵- اصل :... که سر عز یزخان که 


: موسی بيك ۱ ۷- اصل: معنی ۰ نخه لعبی باخت 
۸ 


یر نگ‌شاه 
نعمت] لله 


4 عالم آرای صفوی 


موسی بیکك گفت: ماوتودرمجلس بایکدیگرفردا جنقی" بزنیم و سخن 
ازبك را درمیان آوریم» توبگومن می‌ترسم . جان وفا جوان شجاع است» از 
خالوی خود دوخواسته است که کاری بسازد وتا کار نسازد نخواهد رفت ؛ 
چرا یزد را به‌قتل عام بدهیم و مالهای مارا تمام ببرد ومن توجیه می‌کنم (از) 
[هرخانه يك‌تومان‌گرفته]" ازامانی جمع می کنیم ازبرای جان وفا می‌فرستیم 
که اورا آزاربه‌مردم یزد نرسد. من در جواب خواهم گفت: دشمن شاه را زر 
ازرعیتگرفته می‌دهی ؟ من‌نمیگذارم؛ توبگومن توجیه میکنم و من مزاحم 
خواهم شد . چون اورا باز جماعت سنی‌هست اعلام خواهند کرد. جون این 
خبر نوشته به تیربسته" خواهند اندانعت وطمع او را بر آن حواهد داشت که 
کس بفرستدپیش من‌وزرطلب نماید؛تودرجواب ازاومهلت ده‌روز(ه) طلب کن 
وبگوچند ازبك را ازبرای تحصیلداری این امرازبرای من‌بفرست. اوخواهد 
فرستاد وتودر بر ابر ازبکان هرروزمردم یزد راطلب می‌کنی وزرحوالهمی کنی 
ومردم زر می آورند وبه‌عانة شما جمع‌می کننده امروز وفردا اورا به بهانه‌زر 
دادن؟ نگاه داریم . 

شاه نعمت‌الّه اورا تحسین نموده روز دیکر چنان کردند . موسی نیک 
از مجلس شاه برخاست و گفت: اگرفردا ترا دردست مرشد به کشتن ندهم‌پس 
ناصوفی باشم ! شاه‌گفت من می‌ترسم ازجان‌وفاء شطرقلیل منافیکثیر است و 
درهمان شب جماعت تر کمانان بودند در یزد ؛ آن‌گفتگو را نوشته به تیربسته 
انداختند به اردوی جان وفاء و آن ازبك قبول نموده فرمود بهادری را 
که اگر زر امانی دادید ازسرشما میگذرم والا تمام مردم این شهر*را قتل‌عام 
خواهم کردن. 
شاه نعمت‌الّه گفت : برو ودعای ما به جان‌وفا برسان و عرض کن که : 


۱- نسخه: جانقی ۲- اصل: بر سر خانه بك‌تومات ۳- لسخه : این 

۱ 

خبرراجماعت تر‌کمانان سنی که در این شهر هی باشند نوشته به نمرسته. ۰ ۰ 
2 ۳ اصل: داد ند ۵ اصل : اشهر 
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ب 
۸ 


































سر دس و در و رو 
جنگ کردن جان‌وفا با شاء نماد 








«فقبر دیروز اراده کردهام وموسی بیکك جانشین‌حا کم‌ما 
جنگ کرده مزاحم رن و آوترك بی‌عقل» خبرازجایی ندارد. 
امروزدرزیر آسمان کرا قدرت است که‌با شاهی‌بیگ تواند برابری کرد ؟ منت 
۰ به‌جان‌دارم ؛ زرتوجیه نخواهم کرد اگر تمواهد ماود وصول‌نموده بفرستیم و 

اگرخودتحصیلدارمی فرستد شفقت است.» وفرستاده را حلعت داده. چون‌آن 
خبررسید. جان وفا خو شحال شد. پرسید که دراین ملك‌چند هزارخانه است* 
۱ بهادرالچی گفت: من پرسیدم از شاه نعمت‌الله. او گفت: بیست هزار 
ورقدیم وحال‌زیاده شده است. جادوفا به‌عود بالید وفرموو قو 
1 که تو ده بهادر یکه‌تاز نامی بردار وده يك از برای خود 


‌-‌ حسین بیگ لله(-بامن 


خانه بود 
شنقر بهادر ۲ را 
ِ بگیر از مردم یزد و 
زرها را زودگرفته بیرود بیا تا مابفرستیم» ودیگربهادر ان ما آزار کس ندهند؛ 
3 ودرحوالی تردن فرستاد به‌چهارطرف» اگرجه‌آن از بك که‌دیکر آبادانی‌در 
8رد نماندهامت باری منت گذاشته! باعود گفت: همه‌چیزهمراه داریو 
1 ۳ نقد کم همراه داشتی و نشست به‌حاطر جمع و آن ده‌بهادر را قوشنتربهادر 
9ست وداع,قلعه بزد گردید وقرارشد که‌روز دهم زرها را تمام‌توجیه کرده 
1 باشند و بفرستند به حدمت جانوفا ۳ 

1 چون روز وعده شد. دراین چند روز ازبکان را در خانه برده بودند و 
: ازبرای ابشان ساز وصحبت می‌داشتند وشراب می‌خوردند و بنگ دیوانه و 


5 


وه ژهرمارمی کردند؛ وروزو عده‌شد وقوشنقر بهادر پنداشت که‌هنوزسه‌روز 
ست؛ چون به فراغت‌افتاده‌بود! وهزارتومان در روزاول آوردند وبه‌قوشنقر 
ادند و گفتند: ای بهادراین زر ده يك شما است. اوتحسین نمود گفت: خانه 
شما آبادان تاروز وعده. جان وفا روز بشمر و وده مرتبه نوشته بیاقو آمده و 
درچه فکری وبیست روز است در چه کاری ؟ برخاسته خودرا برسان 
ر رویم» واوپنهان می کرد؛ از آن که مبادا ازاو حصه‌ای خواهد. جواب 
مال بسیار از چهار طرف می آورند و در جمع نمودن مال مانده‌ايم و 





۱ 3 ال ؛ سس سک الاو ۱ 9 فوشقر بهادر در تمام موارد" 


۳۷۹ عالم آرای صنوی 








کسی دراین‌سرحد نیست وشیخ اوغلی درملك آذربایجان‌است و تاخبرما به‌او 
می‌رسداو کمك‌می‌فرستد می‌داند که مابه‌حر اسان رسیده‌ایم ۰ وچون جواب‌او : 
فرستادو بیاقو کهنه‌سوار[بوده] وخدمت‌ده‌پادشاه کرده[بوده] او اززمانابوسعید 
پادشاه که باحسن پادشاه‌جنگث کرد در آن‌جنگ جوان کامل رسیده بود وزینها 
خالی کرده بود؛ دیگر باره این‌مرتبه سه کس ازبهادران نامی‌خود را فرستاد که 
ازبرای او خبرببرند که درچه فکراست » اگرتردد رسیده است نه روز گذشته 
ومگر درمانده است به وعده ۲ که جون روز وعده شد شاه نعمت‌الله طلبید 
قوشنقر را و گفت:ای بهادر! جان‌وفا جوان فهار است ومردانه » پس‌فردا زر 
تمام(و) کمال‌است وان بانصدتومان سوای‌این ده‌بك‌شمااست ؛ برو به‌عدمت 
او وبگو زرها نصفی تحویل من‌شده‌است وجماعتی زر نقد دارند وبعضی در 
فرض کردنند» پس فردا زر را تمام و کمال به‌عدمت می آوریم. 
گفت: منت دارم و رفت به خدمت جان‌وفا وبلند به حرف در آمد. هر 
چند جانو فا اشاره می کرد که در برابر ملازمان حرف مزن » او مس است و 
بنگك و بوزه چشم اوراپوشیده‌سخن‌می گوید وچون‌نمی‌خواست که آنسه‌بهادر 
بدانند» گفت: چنان باشد برگرد و برو. اونیز برگردید ؟ وچون روز بیست و 
سیم شد قوشنقربرحاست و آمد به‌درخانه شاه نعمت‌الّه و گفت: زرها کو؟ بیار 
تا ببرم به خدمت جان‌وفا. شاه نعمت‌الّه اشاره می کند و هرچند می‌گوید شاه 
نگاه به جانب موسی بیگث می کند و می‌گوید چند روز صبرکن که آمده 
نگذارد که من زر به شما دهم؛ وچون غضبناك است وقزلباش که درغضب‌شد 
نعوذباله اکرجنگ کنند کس را به نظردر نمی آورند ؛ بگذار تا غضبش فرو 
نشیند و اورا راضی کنم وزرها را وقت عصربار کنم وشما رام رخصت بدهم. 
حال‌برو و امروزهم‌قدم شما دراین ملك ما غنیمت است ۰ بهادررفت به‌شراب 


0 ِ ندخه : اما جان‌وفا میرزا نیزکس به نزد قوشقر بهادر _ف 
فرستاده که آ نچه حاضرشده برداشته بیابیگ و قوشقر بهادر نیز باشاه نعمت ال تشد 





آعاز نموده 7 











که کرو ۳3 وا با باشاه نممت ال ۷۳۷۷ 


زهر مار کردن . 

وجوت عصر شد جان وفا چشم در راه داشت وشاطرخودراگفت: برو 
پیش قوشنتر وبگو :ای گردن شکسته! درچه کاری» چرا زر نمی آوری؟ و اگر 
ح میهد مرا مخبرسازا ال یرش به‌ع بزد داز و فی‌سیات دراین آت 
۱ زنده نگذارم ! ! چون شاطر را داخل, یزد کردند » آمد به نزد قوشنقر و او 
۱ آنجنان مست است که نمی‌داند جه‌وقت است! هرجند با اوسخ ن‌گفت‌اونگاه 
۱ می کرد و زبان جواب نداشت.موسی بیگ گفت: : زر فردا می آورد » بی‌تابی 
چیست؟ شاطررفت و کفت: : بهادر مست بود ومجلس اعلا به‌رویش بر آراسته 


بودند . آن ده ازيك گفتند : فردا زر را خواهیم آورد . جون جانه فا بیدار 
شد » مست بود هشیار شد و ۲ 





کت سس رن تلا 


تش در جانش افتاد. فرمود که : سوار شوند . 

ازبکان چون‌سو ارشدندء آمد به کنارخندق و گفت: : اگر زرمی‌دهیدخوش‌باشد 

ز الا پرشخواهم کرد. به‌سرعز یزخحان که ازشما یکی‌را زنده‌نخواهم گذاشت. 
موسی‌بیکگك گفت: جانو فا! بی‌تابی چیست؟ فردا باشد. بیست‌وسه‌روز 

9 صبر کردی يك روزهم چه می‌شود؟ گفت: : ای رافضیان من حبری شنیده‌ام , 0 

۱ گفت: به خدا ما خبری نداریم .اما ما کس به حدمت مرشد کامل روز اول سر 

1 فرستادیم و ما چنان حساب منزلها کرده‌ايم که علیالصباح می آید از جانب 

مرشد كمك واگرفردا وقت عصر پیدا نشد ما زرها را به شما داده به سلامت 

بروید» وجان وفا چه‌علاج داشت؟ به طمع زرصبر کرد. چون روزشد فرمود 

کوج کردند و خران را پیش انداختند وخود گفت امروز این رافضیان بامن 

این چنین شرطی کرده‌اند و مردم یزد را چشم برحران مسلمانان‌افتاد» درد در 

دل ایشان بهم رسید» سبرسوی آسمان کردند به‌درگاه احد قدیم و صمد فرد 

واجب التعظیم کرده ؛ دیدند که از جانب ملك عراق گرد بر حاست » مرتبه 

مرتبه گرد بهنزديك رسید که" دیدند که ازمیان‌گرد پنج‌علم نشانه‌پنج‌هزار کس 

پیدا شد وپیش پیش ایشان جوان نوخاسته دراول عمرجون سهراب یال وبال 






اسبر شدن 
جان و فا 


شکست وفر ار 
بیا قو بها در 





۳۷۸ عالم رای صفوی 


از یکدیگر بدررفته رسید و خودر ابهسپاه جانو فازد..وموسی‌بیگک حسین(بیگ) له 
را هم‌دید که‌اوهم زد خود را؛ و چون جنکث درگرفت جان‌وفا هنوز سه‌چوبه 
تیر نینداخته بود که جوان قزلباشی ازجوانان قاجار نیزه را به کمر زنجیرش 
بند کرده‌اورا کند از زین وزد برزمین وجستن کرده خود رابه‌سینه‌اش‌گرفت و 
می‌عواستٌ که‌سرش را جدا سازد نام خودگفت؛ اورا بربست وچون آوازه 
بلند شد که جان‌وفا گرفتار گردید » شکست بر آن جماعت افتاده گذاشتند 
اسیاب وخران را وزنان ومردان» راه کرمان درپیش گرفتند و گریزان‌بدررفتند؛ 
و شاهزاده سردر دنبال ایشان نهاده به مردم رسید؛ و زنان فریاد زدند » پرسید 
گریه حالا چیست؟ شکرحضرت باری کنبد که به‌شما باری کرد. گفتند دل مارا 
ازبکان بردند ویکی گفت: دختر ده‌ساله مرا برد ودیگری‌گفت: پسرمرا برد: 
شاهزاده گفت هر کدام فرزند خود را ازمن بگیرید وسر ازدنبال آن سه‌هزار 
کس دیگر که زنده بدررفتند نهاده . 

واز این جانب مردم کرمان در دست ازبك عاجز بودند » هر کار ی که 
می‌خواستند می کردند وخران بسیار واموال و گوسفند بی‌شمار از گاو واسب 
و اولا غ وشتر بی‌حد و حساب بهم رسانیده بودزد » که دیدند ازروی صحرا 
کرد برحاست ؛ چون ملاحظه کردند ازبکان خود را دیدند که می آیند . با 
بیاقوبهادر سوارشدند و در بیرون کرمان رسیدند و قزلباش خود را زدند بر 
از با و بیاقو احوال‌پرسید. گفتند( که):چه آمدبر سر جان و فا. او نیزازشهر کرمان 


بیرون آمده جنگ مردانه‌ای کرد و دانست که می‌باید گر بز ان‌شد؛ تمام خو استه ۷ 


و اموال را به‌جا گذاشته بدر رفت وسه‌هزار کس امروزدرین‌جنکك کشته‌شدزد؛ 
دیگرباره ازعقب آمدند و از آن ده هزار ازبك سیصد نفر ازيك بدر رفتند و 
مابقی کشته شدند و دیگربارهازعقب آمدند. شاهزاده گفت : پیشتر می‌رویم» 
شاید از این‌جماعت دیگربه دست ما بیایند و آن مالها را تمام داد به‌ورثه وهر 
که کشته شده بود و بعضی که خود رفته بودند ومالها را به‌جا گذاشته بودندو 
هر کسی که آمد اموال خسود را شناخته بردند و دعا به جان شاه اسمعیل و 
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۳1 
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جنگ کردن جانوفا با شاء نعتاط 


سلطان ابر اهیم میرزا کردئد وبه امرای قزلباش نیزدعا کردند . 

و قزلباش جان وفا را با صد کس ازيك بترداشته به جائب سلطائبه به 
۰ , خدمت شاه شدند. وچون جان وفا را دال مجلس کردند هر کس را نظر به 
جمال نامبارك اومی‌افتاد * حنده بی‌درپی‌بی‌نهایت! از اومی‌جست و چونداخل 
بر گاه‌جنت‌نشان گر دید تمام‌امر| به‌عنده‌در آمدند. شاهیر سید که چه‌تبسم‌دار بد؟ 
کفتند: ای‌شهریار! ببین که‌فرز ندحلال زاده به خال وآمی‌ماند! چه‌صورت‌مهیبی 
داردجان وفا! واوخود همه جاگوش می کرد وشنبد که امرا اورابه شاه‌تعربف 
کردند واو سربه گریبان فرو برده هرچند مرشد کامل با او به‌سخن در آمد؛دید 
که سر برنمی‌دارد. شاه به تنگث آمده فرمود غل" که بر گردنش گذاشته بودند 
برداشتند ورستش را گشودند . اما همچنان" سربه‌زیر انداخته بود . 

وحضرت شاه فرمود که: چه کشتن دارد اورا با آن بیست نفر ازيك که 
خو یشان او بودند . بخشید و فرمود که : مرد کاملی می‌خواهم که جان وفا را 
بردارد بایارانش و به‌شاهیبیکگك بسپارد ودعای مرا به‌اوبرساند که: «زنهارث امر 
فرماید به جماعت ازبك که دیگر تاخت به‌الکاء ما نیارند» وچون درمیان ما و 
۱ شمامی‌خواهم‌دوستی باشد بعدازاین.» شاه‌فرمود که قاضی‌زاده؟ لاهیجان بر ادر 
جاذوفا رابایارانش به‌شاهی‌بیکک سپارد. قاضی‌زاده؟ایشان رابرداشته‌روانه‌شد. 
۱ وازاین جانب بیاقو بهادر خودرا رسانیدبه هرات و به شاهی بیکک‌گفت 
که:جان وفا را اسیر کردند وهرچند کردم‌سخن مرا قبول نکرد و تاخت خوبی 
ده بودیم ورفت به جانب یزد ومردم یزد کس فرستادند به جانب سلطانیه و 
شیخ اوغلی برادر خود را باحسن بیکك فرستاد و روزی که کو چ می‌کردند . 
ایشان رسیدند واورا ازپیش برداشتند وزنده گرفته به درگاه شیخ اوغلی‌بردند 
1 وبرسر من آمدند ومن جنگ مردانهای کردم وپانصد کس خود را برداشته به 
مت آمدم ۰ 


ینت سل خوالوه ۰ ۳ سل غول/۳ 2 سل 
۵- اصل: ز نها *- نسخه : شیخ‌زاده لاهیجی 











نامه‌شاه اسمعیل 
به شاهی بیگ 


۸۰ عالم آرای صفوی 


وشاهی بیکك گفت: و جان و فای مرا به‌دست 

رافضیان‌داده» خبر ازبرای‌من آورده‌ای؟ و گفت: ببینم که‌شیخ او غلی‌باجان‌و فای 
من چه می کند. . واز آن جانب الچی شاهی‌بیگک مرد سهلی بود ؛ آمده دیکر 
باره آن هذیان را اعاده کرده که: سلوم عکومت باه از ۱۳۱ 
که اگرسکة مرا زدی وحطبهةٌ مراخواندی» همان حکومت عراق از آنتواست 
و الا مرا اعلام کن تا بدانیم که چه باید کرد آ» 

و شاه اسمعیل بهادرخان فرمود شیخ زاده لاهیجانی را که جان‌وفا را 
برداشته می‌رفت وچون بزرگان علمای تر کستان درمجلس شاهی بیگ بسیار 
بودند» بنابراین رخصت حضرت اشرف» اورا فرستاد که اگرمسئله‌ای علمای 
تر کستان بپرسند » اودر جواب درنماند. پس برداشته جان وفا را با نامه شاه 
به جانب هرات راهی‌گردید . 

وچون خبر به‌شاهی بیگث رسید که فلان عالم می‌آید و جان وفای شما 

می آورد گفت: : من می‌دانستم که شیخ ازغلی آن‌قدرت ندارد که جان وفای 
۳ از بکان گفتند: ندزیلی» چسه قدرت دارد که این کارکند | وچون شیخ 
زاده رسیده جان وفا را آورده . . چون شاهی‌بیکك اورا دید واول اورا دریافت 
و(جان وفا) به او رسانید که (شیخ زاده از) علمای بزرگ شیخ اوغلی است 
و آن نامرد عزت علم نکرد و او را در جای قابلی که سزاوار او باشد اشاره 
نکرد وتعظیم ننمود وهیچ احوال نپرسید . 

چون چشم شیخ زاده به روی ناپالك او افتاده گفت : خدایا اورا تو 
آفریده‌ای! واما مردم عراق را با شاه اسمعیل بهادر خان از ش شر این بد اختر 
در حفظ وحمابت خود نگاه دار . چون جای گرفت شربت کشیدند و بعداژ 
آن طعام آوردند؛ : وجون سفره‌برجیده شد» نامه شاه‌را دادبه‌درست شاهی بیکت. 
آن کیدی يك دست را ازروی تکبرپیش آورده نامه را گرفت وبه منشی خود 
داد که بخوان . واوبه آواز بلند خواند . نوشته بود که : «معلوم رای خورشید 











فرستادن شاه اسمعیل خلیل آقای ری را 


۲۱۸۱ 


جلای و خاقان زمان و سلطان دوران و حلش تلال؛ چنگیزخا 
استقلال کل تر کستان وحراسان بوده باشد که چون شفقّت کرده بودند ومارا 
به‌دو کلمه‌ای یادنموده‌بودند وظیفهً محبت آن است که امر فرمایند که ملازمان؟ 
حضرت خانی ارادهٌ تاحت محال عراق نکنند و خون مسلمانان ریختن ومال 
ایشان بردن منع شِ وعرف است ‏ و آخرء شآمت " به‌روژ گار نواب خانی 
اثر خواهد نمود. واگرایشان خبردارند » پس منع ایشان نمایند که ورميانة ما 
وشما دوستی برجابوده باشد .» 


۵ و بادشاه به 


اک جح نمه‌شاهی یتک 

وچون نامه خوانده شد. شاهیبیکگک مغرورشرو ع به‌خنده کرد و گفت : . به‌شاه اسمعیل 
ما را چه خیال است وملك را چه خیال!؟ من فرموده‌ام تمام بزرگان واکابر و 
اعالی و خاص و عام بامن به‌جانب زیارت به‌خانه شريفهةٌ کمیه* بیایند و جمع 
شده‌اند؟ ودومرتبه ترا مخبر کردند. مراگمان آنکه تو راهها* رادرست کرده 
(ای)؛ هنوز خدمت را به جا نیاورده‌ای. 

فرمود شیخ زاده لاهیجانی را که برو وبه اسمعیل داروغه" بکو:جون 
مدام نامه به‌ضعیف نالی می‌نویسی ومکرر ترا اعلام می‌نمایم که‌پلهای شکسته 
را تعمیر کن که اقامه وساوری! مهیاساز که امسال عازم بیت‌الل‌ايم. وشیخ‌زاده 
گفت: ای‌خان! خوب است نامه‌ای بنویسی" به‌ملازم‌خود داده بفرستد ازبرای 
حضرت شاه اسمعیل که مرا این‌قدرت نیست که این قسم سخنان به‌او بگویم. 

خحان فرمود نامه‌ای نوشتند وناجوبی بهادر* را امر فرمود که با شیخ 
زادٌ لاهیجانی به‌جانب تبریز روان شد . ۱ 

فر ستادن شاه اسمعیل بهادرخان 
خلیل آقای صوفیدا بهالچی گرف‌نزد شاهی‌بیگ 

گر فتادشدن خلیل آقا به دست شاهی بیگگ 

چون الچی آمد وداخل بار گاه گردید و نامه را داد وچون شاه مطالعه 












اب ال : لاثه ۲ اصل : ملازم ۳ اصل : شامت ء- اصل: 
دس ۵ اصل : راهارا ۷- نسخه : داروغه عراق ۷- نسخه : اقامت 
: بروسات ‌- اصل :نوس نسخه : تاحلو بهادر» در تمام موارد 


۷/۸۲ عالم رای صنوی 


فرمود » نواب اشرف اقدس را غضب مستولی شده روی کرد به خلیلآقای 
صوفی و گفت: ای‌خایل آقا! برخیزوبه نزد شاهی‌بیگ‌برو وبگو: «فرموده‌اید 
در نامه که راهها را درست کنند و ما مدت مدید است که راهها را درست 
کرده‌ايم و اينك آماده‌ايم! ونگویی" که ما را خبرنکردی .» ۱ 
خلیل آقا (را) با ناجوبی بهادر؟ رخصت داده رو ان شدند . چون به‌پل 
کسرپی رسیدند » چشم خلیل آقای صوفی در آن پل کرپی افتاد و در میان 
کارو انسرا (دید) که قریب به سیصد بهادر ننامی نشسته‌اند و بیاقوبهادر را 
فرموده‌اند که دهنهٌ سرحد را نگاه دارد. و در آن اثنا ناجوبی بهادر"باخلیل آقا 
فرود آمدند واز ناجوبی احوال معلوم کرد که این قسم بهادران در این بیابان 
جه می کنند؟ گفت: من‌نمی‌دانم و[ظاهر] به حکم‌خان دراینجا راه را دارند۴. 
وخلیل آقا مرد عاقلی بود » گفت: به خدا قسم که بودن این جماعت 
خالی‌ازمکری نیست.وچون شب شد. خلیل آقا برحاست و آمد درعقب طز پله 
سرای‌خودنشست و یکی ازملازمان بهادران‌را گرفت ودست‌به‌قبضه‌خنجر کرد و 
گفت: چه‌کسی؟ گفت: منم الچی. (گفت) : اگرسخنی ازتومعلوم کنم راست 
کش و *این‌مشت‌اشرفیرا به تومی‌دهم تاپشته‌تو زر باشد.وچون‌زر دید کفت : 
بپرس . خلیل آقا گفت: به من بگو که شما را چرا دراین بیابان فرستاده‌اند؟ 
گفت: خان [باچهل هزار کس] رفت برسرغور آوغرجستان! [وبلولتیموری] - 
بر سرملکان غوری » کاری نساخته . شکست خورده بر گشت و آمد به‌جانب . 
هرات . وچون می‌ترسید که مبادا جاسوسان شیخ اوغلی بروند و به او خر 
بدهند» از اهمه‌این» بیاقورا فرموده که: وای‌برجان‌تو (اگر) که بگذاری کسی 
از جانب خراسان به طرف عراق برود واين خبر به ۵ میج او یانش بر و 1 


۱-اصل: آمده‌ایم _ اصل: تکوی قسا: تاحلو بهادر ؛ در تمام / ۲ 
موارد . 6 اصل: راهراه. نسخه:... اما ظاهراً خان ابشان را به راه داری‌فرستاده ۳ 
باشد. ۵- اصل : بکوی *- اصل:قو, نسخه: قور ۷-اصل: فرحتان . 
نسخه: قورجستان ۱ 
































فرستادن شاه اسمعیل خلیل آقای صوفی‌را... 


۲۱۸۰۳ 


این‌همه اشتلم نموده( که)اوفرصت را آزدست‌ندهدو بباید به‌طر 
وم فد کبت: چولی درفلان سخن؟ تااو می‌رفت بگوید توبه, 
که‌زد خنجری برحنجرش وازپای دز آورد واو برحاسته آنچنان به‌جای‌خود 
آمده خو ابید که هیچکس خبردارنشد. وچود صبح‌شد. برخاستند. دیدند که پیام‌خینآقا 
او تباث را کشتهاند. وهر چند تقحص کردنده نتوانستند پی‌پدریرند. به شاهاسعیل 
اما (چون) روزشد"ووقت نماند (خلیل آقا) شاطررا گفت: اززبروست 
بیابان خودرا به‌حضرت شاه برسان 


ف‌خر اسان . 


۴ و می‌توانی شاه را درتهر ان ببینی و آنگه 
1 شرح را بگو که: «شاهی بیکك شکست خورده است وچهل هزار کس باخوذ 
۱ 9 جک فرجستان و چهارهسزار کس ۲زنده همراه آورده است و 
تتمه کشته شده‌اند .» پس شاطر روانه شد و خودرا در قزوین به‌شاه رسانید و 
آن حضرت فرمود کوج کردند وبه جانب تهران روان شدند. 
و از آن جانب ناجوبی بهادر با علیل آقا به جانب هرات روان شدند. 
وچون به هرات رسید » رفت به خدمت شاهی‌بیگث ونامهةٌ شاه را داد و به او 
گفت که: شاه می‌فرماید که:«شما خود در آمدن تعلل نمودید ونیامدید وماخود 
ابنك به خحدمت آمدیم؟ ونگویی که مرا خبردار نکردی.» 
شاهی بیکک گفت : چنین باشد. و فرمود خلیل آقا را گرفتند ودربند 
" کشیدند . اوگفت: چرا؟ گفت: مصلحت دولت ما در این است که ترا دربند 
۲ نگاه داریم» تا سپاه ازطرف تر کستان بیاید . 
: اما چون خضرت شاه درقزوین شنید که شاهی بیگک شکست خورده‌از 
دردم غرجستان؛ ومنزل به منزل میآمد و کوج به کو چ؛ وچون به حوالی پل 
نی رسید» فرمود حلواچی اوغلی را که : بردار سیصد کس خود را و در 





۱-ااصل : خنجرش ۲- ندخه: ۰۰۰ . ودر همان شب این حکایت‌راعر بضه 
1 نوشته و ۳- نسخه : چپارده هزار کس ۶ کذا در اصل » شاد : 
۰ نسخه : ... حال نواب همایون ما با جاه و جلال به استقبال شما بیردن 








۷۸ عالم آ رای صفوی 


شکت‌وفرار . عقب بیاقو بهادر (برو) . واگر آوازهٌ آمدن ماشنیده باشد وفر ار نموده باشد» 


بباقو بهادر 


شکست وفر ار 
حا کم سمنان 


هزار تفر می‌آید . 


فبها والا اوراگرفته به‌درگاه بیاور . 

حلواچی اوغلی سجده کرده برخاست با سیصد کس, رفت به سبزار 
پل کرپی. وقتی رسید که نصف شب بود وصبر کرد تا سپیده دمید ؛ وچون در 
قلعه را گشودند » خبردادند بهادر را که سیصد نفر قزلباش (بر) درقلعه 
ایستاده‌اند. چون‌به بالای (برج) بر آمد؛ حلواچی اوغلی رادید و احوال‌معلوم 
نمود . از بام بهزبر آمده جنگث مردانه نمود وباصد کس فرار نمودند وسبصد 
کب را به کشتن داد (و) [روانه سمنان گردیدند.] 

و از این جانب [حلواچی اوغلی] سرها را به استقبال شهریارجم جاه 
آورده» شاه اورا تحسین نموده ومیرزا محمد طالش راگفت: بردارهزار کس 
خود را » بروبه جانب سمنان و حساکم سمنان راگرفته به استقبال ما بیاور . 
میرزا محمد روان شد. وحسن بیگک را نیز فرمود که : برواز عقب میرزا 
محمد طالش . 

واز آن جانب چون بیاقوبهادر رسید به‌سمنان ؛ سید محمد--دامادشاهی 
بیگک - در آنجا حاکم بود. از او پرسید که کجا بودی (که)چنین سراسیمه 
مالیا کفت: برخیز تا خود را به خان برسانی . او گفت: برو ای اپهلوان 
بیاقو بهادر ! شاهی بیکك خان مکرر می‌گفت ومن از او شنیده ام که رستم 
تر کستان امروز بیاقو بهادر است . اگراینجا باشد ببیند که چگونه رنکگ 
رستم رفته است۲ . بیاقو گفت : ای قلتاق ! به تسو ظاهرسازم, اکر جه دوباز 
جنگ ایشان را دید‌ام توهم نیز ببینی وبه توظاهر خواهد شد . این بگفت و 
راهی شد . 

وچون هزارو پانصد از يك درسمنان‌بودند»شنید که شیخ او غلی‌می آید؟؛ 


۱- نسخه : چهارصد نفر ۲- نسخه : که رستم چگونه رنگ را باخته 





۲- نسخه: هزارو هفصد - نسخه : اما سید محمد چون شنید که میرزا محمد با 











































شاه اسممیل خلیلآ قای ار ۸5 
گفت: اگر من بی جنگ به عدمت 
میرزا محمد طالش هسزار کس 
لمالترسند. 


حان بروم اعتبار ندارم۲. و می‌گو ند که 
دارد * ما با اوجنگت می کنیم که قزلیاش از 


چود میرزا محمد دید که در چهار فرسنگی سمنان سپاه از بك پیدا 
۱ شد که زن وفرزند از بك را بدر برند, مردم سمنان چون خبردار شدند» گفتند: 
۱ اگر مابگذاریم که ازيك باار رود» در خدمت شاه تقصیر کار خواهیم بود؛ و 
/ و زمر انب ریختند و سید محمد نتوانست که بدو رود و زن و 
فرزند ایشان مانده» صد کس به هزار فلاکت بدر رفتند؟ و دویست کس‌دیگر 
3 (زل) سر بریدند . چون روز شدء میرزا محمد سلطان طالش رسید . آن سرها 
را به استقبال شاه فرستاد و خود رفت.به جانب دامفان . 
1 چون شاه‌به سمنان رسید» احوال میرزا محمد سلطان را پرسید وفرمود 
5 شخصی برود ومیرز محمد را - هرجا که پیند - نگاه دار تا من برسم. 
وعلی کفت: من بروم اگر امر باشد . گفت: برو. واو درنصفشب 
رای شد. وچون به اورسید؛ گفت : امر شاه است که بای درهمین ج: 
۲ روز دیگر حضرت اشرف اعلا رسید و به او گفت که : شما را تیین 
نکنم به امری دیگر» نسبت نیست که خودسربروید. گفت: امر از مرشد کامل 
لت زو جون نوانت اشرف رسید به دامغان » سپاه‌گریختند ودو هزارکس در 
قلعة دامغان مساندند ورستم بهادر" ماند در قلعه و سید محمد سلطان رفت به 





۱- اصل: برویم ۲- اصل: نداریم ۳- نسخه: پس‌هزاروهفتصد کس 
از سپاه از بك بر داشته به استقبال بیرون آمده وچهار فرسخی میرزا محمد رسیده و 
در گرفته‌میرزا محمد تالش جنک مردا نه کرده هشتصد نفراز بكك را به‌قتلآ ورده 
1 سید محمد فرار نطو ده به سمنان رفته که کوچ و خانه خود و ازبك برداشته روانه 
که مردم سمنان اتفاق نموده برسر خانه‌هایایشانر شته شردع درک دارگ دنا 
زا محمد تالش رسیده جمعی کثیر از از بك به قتل آورده که سید هحمد باصد 
از ازيك با هزار فلا کت فرار نموده روانه دامغان گردیدند . ء۶- اصل: 
و 


ورودشاه 


اسمعیل به 
دامغان 





فر ارو گر فتاری 
میدی‌خو اجه 


کشته شدن 
میدی خو اجه 


ورو کرد به او که: بیا ويك حرف از تومی‌پرسم» راست بگوتا تمامیخراهه 


۳۸ عالمآرای صفوی 


حدمت شاهی بیکگک : 

حاصل » قلعه دامغان را محاصره کسردند و رستم بهادر! می‌خو است 
بدر رود ازسیبة‌دده بیک قورجی‌باشی طالش باچهارهزار کس ازقلعه بیرون ۱ 
آمده و ارادهةٌ رفتن داشت که مردم قلعه شنید(ند) از بکان» که بهادررفته است 
وایشان نیزبه فکررفتن بودند که چند نفررا درهمان سیبه گرفتند وبه دده خبر 
بردند که چه در خیمه رفته‌ای به فراغت که بهادر بامهدی خحواجه- خاله‌زاوة 
خان - ازقلعه گریزان شده است واز سیبهٌ توبدر رفته است؛ و جون دده شنید 
گفت : آه کهدردست شاه کشته شدم؛ و سوار شده باصد کس به جانب راه 
مزینان" روان شد وچون آن غسوغا ازسيبهةٌ قورچی باشی برحاست » دورمش 
خان شاملو خبردارشده دانست" که اگر خاله‌زاده خان بدر رود شاه» قورچی 
باشیر اسبك خواهد کرد . برحاست وسوارشده ازعقب ایشان راهی‌گردید» و 
چون بر سر دوراه رسید » دید که ازبك [از] راه [دیگر رفته و قورچی باشی‌از 
راه دیگر» با ود گفت که : ازبك پی‌گم کرده‌اند . پس]" دورمش خان از 
طرفدیگر رفت » وچون در يك فرسنگی * مزینانآرسید اوراگرفته آوردبه 
حدمت قورچی باشی وبه او سپرده گفت : ببر به حدمت شاه. 

و چون آفتاب سر زد » برداشت دوستاق را و به حدمت شهربار آفاق 
روان شد. وچون چشم مرشد که به قورچی باشی افتاد گفت : مردان درخیمه ۰ 
می‌خوابنده چگونه دوستاق را می‌گیرند! و این رنگ در روی‌توهیج گواهی . 
نمی‌دهد. در آن اثنا دورمش خان آمده گفت: این رنکث ورخسار مردی‌نموده .. 
است و بار ان‌دانستند که به‌شاه رسیده‌است آن مقدمات ۰ وفرمود به‌دورمشخان . 
که بندیت را رک جست از جا و گرفت خاله زاده خان را و گنت : :پیش 
بیاور او را دست بسته وسربرهنه. پیش آورد و گفت : این جوان خوبی‌است, ‏ 










- اصل. : ترسم بهادر ۲- ننخه: مزمنیان «تاصل»دانتن ۱ 
3 امل : ازنباها راه دده سکه رفته استا و ۰- اصل : فرسنگه 














۱۸۳۷ 


6 بجنم ۰ اوگفت : اگر رافضی خسوا 
۳ نمی‌رسد. وهرچند نواب اشرق گنت 
مذبان۱ بکگوید» به اشارهٌ آن 






















ی فرمودن بگو ۰ که به جایی 
* او فبول نتموو: ۲ حرمی‌خرانت ز 
وس سار رلزبه قل آورو : 
.و دوز دیگر مردم او در قلعه دا گشودند ومی‌خو استند که بدر رو ند که 
قزلباش مت یشان را» ودامغان را گرفتند وبه جانب بسطام آمدند. چون 
مزینان؟ و تط چرفته شد و حالی کردند خزازه راو امد نا به سیزه‌وار .و 
نواب اشرف» میرزا محمد سلطان را با حمین پیگلله و حلسواچی اوغلی 
"فرستاد پیشتر» و از آن جانب‌حا کم سبزه‌زار فرمود بزرگان ازبكك حاضرشدند 
وجنقی زدندکه آیا ی کم از خان کمک,رباید بان ی 
پبیتیم که کلانتر سبزوار و اربابان چه می‌گوبند . 

"۳ نا در زمان اول پاوشاهی سلطان حسین میرزا ار 
حمن پادشاه در تبریز بود و سلطان ابوسعید ابن محمود سلطان این یرام سیده‌ختاد 
رز در سمرقند پاوشاه دت یو بل تقایل سیدی بور تخب و یه 

امیر الم ومنین صلوات الّه علیه بود ونام آن سید مختار بود وشنید ی 

در طرف هرات سلطان [حسین] میرزا ارادة رواج مذهب بحق ائمه اثنی‌عشر 

دارد وسید مختار برحاست با کوج وبنه ازجیل عامل و چهل خانه‌وار ازاقوام 

روانه شد ! زچون به سبزواد رسید »بر از برنی 
6 3 ۵۵ دوز" سلطان حمین مبرزافرمود که مردم هرات تما 
هالی درمسجد جامع هرات حاضر شدند و اراد خطبه دوازده امام 
ت. و رات یافتند که سلطان چه مطلب دارد؛ صبر کردند تانماز گزارده 
بن خحطیب رفت به بالای منبر» مردم گفتند : ای حضرت خطیب در 


۱ ای؟ گفت : خطبه می‌خوانم . پرسیدند که : چه خطبه ؟ گفت: خطبه. 


ای که وقتی بود ‏ داستان 


ایقد" 


صل : هدیان ۲-نسخه: مزمنیان ۳- نسخه : جبل عامل روم 


۷۸۸ عالمآرای صفوی 


ائمة نی عشر؛ هنوز عشر را تمام نکرده بود که ریختند واورااز منبر به زیر 
آوردند وازمشت و لکد او را هلاك کردند . وسلطان روی کرد به میرعلی‌شیر 
که چه کنم با مردم هرات ؟ او از روی تعصب گفت : اگر خواهی که‌پادشاهی 
را از دست بدرنکنی » می باید به این فکر نیفتی و الا بگذار تا ببینیم چون 
می‌شود ؛ واین کار ازپیش نرفت . 
سید مختار چون آن سخن شنید ازبسیاری غم واندوه بر خود بلرزید 
رویای سید وناامید شد وبا خود گفت : من اينهمه راه از جبل عامل آمده‌ام به امیدرواج 
شناد . مذهب وحال دیگر روی‌آن ندارم بروم . چه کنم؟ وروی کرد به جانب‌مشهد 
مقدس و گفت: يا امام! راهی پیش من بگذار که چه کنم و به کجا روم؟ چون 
شب شد» درخواب نورپالحضرت امام رضا علیه‌السلام را دید. و آن‌حضرت 
گفت : ای سید مختار! در سبزوار بوده باش و کس بفرست به نزد سلطان و 
اظهار آمدن خود بکن وبگو چسون من به آن امید آمده بسودم به مراد خود 
فایض نشدم واگر سبزوار را به حرج فرزندان و اقوام من شفقت کنی بعید 
نخواهد بود؛ و ما به دل او خواهیم انداخت که بدهد؛ واین قدرت باسلطان 
خسین میرزا نیست که از پیش ببرد . صبر کن که تا [هفده سال دیگر]" دراین 
ملك خحطبهٌ ما را خواهی شنید. وجون حضرت او را رهنمایی کرده » او بیدار 
شد زهرغم و المی که داشت برطرف گردید وفی‌الحال عریضه‌ای نوشت به 
حدمت سلطان و آنچه حضرت فرموده بود استفاضه" نمود . 
وچون نامه او به سلطان رسید و مطالعه نمود درجواب نوشت که: 
«ما سبزوار را تمام به او دادیم که سوای آن سید عزیز هیچکس يك دینار و 
يك من بار حواله ننماید .» وحکم سلطان آمد وسید مختار در سبزوار ماندو 
حساب[هفده‌سال] دشر 
چون امسال " گوش بر آواز بودکه شنید که حضرت شاهی ظل اللهی ۱ 
تشریف می آور ند به جانب بسطام . و او روی کرد به مردم سبزوار و گفت : 






۱ اصل : سال هفتادم که ۲ص اه اصل: اما ۳ 
































فرستادن شاه اسمعیل خلیل آ قای‌سوفی و ۱۸۳۹ 
تشیعم" ما وشما برعالمیان ظاهر است (علی)! 
"ومی‌باید تا آمدن حضرت سرهای ازبکان را 
استقبال برویم . 


لخصوص برشاه اسمعیل نامدار» 


برداشته به خدمت آن سرور به 


وچون دی تاه دا از مردم سبزوار گرفت » در آن اک از مرو توطنه در 
ازيك خود را در آن مجلس انداته بود. آن خبر را شایده ی سبز و ار 
خود رابه برادر سید ین و او را مخبرا ساحته آه از نهاد 
۱ ازيك بر آمده وفرمود آن سه‌هزار بهادرنامی را طلبیدند و گنت: شما می گفتید 
" که این سید رافضی است وجانب شیخ‌اوغلی را دارد. شما او راگرفته‌بکشید 

ومال او راتالان کنید وما می‌گفتيم: شریمت به ظاه است وتا از او[تقصیریم" 
سر نزند» کی می‌توان بی‌گناه راگرفت؛ وچون سید مختار را سیاست کنم که 
امشب جنقی زده است که بیاید برسرخانه‌های از بکان وتماع رابکشد وسرهارا 
" به خدمت شیخ‌اوغلی ببرد و اظهار شاه سونی* نماید. از بکان گفتند که + سید 
مختار چولن نمك بحرامی خواهد کرو؟ دشمنان از برای او ساخته‌اند . در آن 
سخن بودند که از بکی آمد . گفت : من شنیده‌ام که سیدمختار درفکر گرفتن ما 
است. سیدخو اجه فرمود که: سه‌هزار کس شدند وریختند درمیان شهر سبزو ار 
که تالان نموده بدر روند. 
۳ سید مختار خبردار شده که ازبك شنیده‌اند . اقوام عود را فرمود که شکت وفراد 
شهر بروند و درپشت بامها و ازبك رابه سنگک وتیر گرفتند. و در آن ولا 7 
برمردم شهر تنگث شده بود که میرزا محمد طالش از خدمت شاه‌کامل رسید 
پاهزار جوان » و ربخت درشهر . 
2 چون ازبکان اورادیدند» روی به گربزنهادند و سیدمختارفرمود درو ازه 
ور را پستند. و سید خواجه فرمود که دروازه را بشکنند» که میرزامحمد 
ز آنسخن‌خبردار گردیده. آمدبر سرراه‌ایشان‌و جنگ درگرفت. چونبازارهاه 


- اصل: نستیغ ۲- سخه : سید خواجه ۲ - اصل : عذری 
شاهی سونی. ه اصل : بازرها 








وروه شاهاسمعیل 
به مشهد 


۳۹۰ عالم آرای صفوی 


تفنکث بو د»سیدمختار فررمود که: باز ارهارا پرسر از بکان کندندو از آن‌سه‌هزارنفر؛ 


دوهزار و پانصد ازبك کشته شدند. وسید خواجه با پانصد نف رنتوانست کوج : 


خود راببرد. بی کو چ‌گریزان شده راه نیشابور در پیش گرفته خود راانداخت 
بهشهر یشابور. 

و سید هادی - ابن عم او- در نیشابور بود . چون اورا دیده احوال 
پرشیدء گفت!: چه بکُویم ؟ برخیز و بدررو که امشب اگر اینجا ماندی » فردا 
جان بدر نخواهی برد. فرمودکو چ خود را برداشته با دوهزار ازبك به جانب 
مشهد مقدس روان شید , 

و از آن جانب سرهای ازبکان برداشته سید مختار » و مردمان سید و 
سادات را برداشت و چهار فرسنک به‌استقبال حضرت اشرف آمدند. و سید 
مختار در پای شاه افتاد و مرشدکامل اورا دریافت » وتاج خود را برداشته بر 
سر سید نهاد و اورا عزت بسیار کرده. و چون احوالات خواب را به‌حضرت 
اشرف عرض کرد و تاریخ را نموده و شاه اسمعیل روی آن شهریار را بوسه 
داد و آن تاریخ امام رانیز سجده کرد واو را داعی به استقلال سبزوار گردانید 
واز آنجا به‌طرف نیشابور روان شد و نیشابور را عالی دیده راه هرات رادر 
پیش گرفتند ‏ 

و نواب اشرف اعلا رسید به‌طرق؛ و چون چشم مبارك خسروو الا گهر 
به‌گنبد عرش اشتباه خلف دودمان ولایت امام جن والانس [امام رضای علیه 


التحية والشْنا] افتاده: تمام به‌سجده افتادند و از آنجا پیاده رو به آستانه ملايك 


آشیان نهادند ؟ وسید و سادات عالی درجات [وخدمتکاران آستانه متبر که] ؛ 
علم آن شهریار کشور امامت را پرداشته به استقبال بیرون آمدند و ارباب و 
اهالی‌ذوی الاحترام به‌پابوسی" شهریارنامورسر بلندی‌یافتند و آن‌چهارفرسنگک 
را . حضرت پیاده باامرای قزلباش آمده دانست که ازبکان فرش آستان ملايك 


آشیان را تالان نموده‌اند وقنادیل طلا ونقره را با قالی وغیره برده‌اند وروی . 


- اصل: دای ۲- اصل : بابوی 


تف 











سس 3 ۱ 
فرستادن شاه‌اسمعیل خلیل آ قای صوفی رین 7 

























4ات و تِ. )۹ 
3 ثانی که : برو امشب "ستانه دا فرش های الوانبکستر ونم 
قنادیل بسیار زر کر ان امشب با صفار ان"بسازند وشمعدانهای طلای ما را تمام 
روشن کن که فردا ب‌زیارت جد بزرگوار رف می‌شوم و نمی‌توانم۲ که آن 
آستانه را بی‌سامان ببینم . : 


و نجم ثانی . به‌فرموده عمل نمود و 


روز دیگر شهریار جم دستگاه 


که ۲ 1 2 حر کت شاه 
سر 9 وحاجت به‌درگاه کری‌فرش امام واجبالتظيم ۲ سمل ب 
-علیه التحية و السلامروی نهاده واول جبیر 2 


۱ ن ین دا چون سدانوار از سجدء 
آن درگاه نوراندود نمود و داخل روضه اقدس شده از روی نباز طوات 
آن که اخلاص کرده که: 


9" طواف مرقد سلطا علی موسی رضا 
هفت هزارو هفصد وهفتاد حج | کبر است 
وچون اززیارت‌فراغت یافته نسق 


مشهد مقدس را درست‌نموده» فرمود 
کهسپاه به جانب‌هرات روان 


شوند. وسه‌روز درمشهدمقدس ماند وروز چهارم 
می‌خواست که برسر شاهی بیکت برود» که طوایف قزلباش اجماع نمووه 
وتیل : ای شهریار ! اگر در بعضی از اممور از روی مصلحت و صرفةً دولت 
خود نهایت کار را به کسیه اندیشه نمایید » هر آینه از پشیمانی خالی خواهد 
بود؛ و حضرت از جانب آذربایجان همه جا به‌الغار تمام آمده‌ازد وقزلباش را 
اسپان لاغر شده است و خود نیز کوفت الفار دارند » اگر نواب اشرف ارفع 
در این ولا درمشهد اقدس بماند وتهیهٌ جنک شاهی بیکث را بگیرد» در پیش 

خرد" از صلاح دور نباشد. دویم آنکه شاهی بیگک پادشاهی به‌استقلال است 

یک او از دوی صرفه [ وتدبیر ] کردن بهتر خواهد بود. 

۱ وحضرت شاهی ظل‌اللهی ازاستماع این‌سخنان.امرا تبسم نموده گفت: ت ‏ 
آنچه گفتید » از ژوی خرد و عقل گفتید . اما من غلام پادشاهيم که بی‌رضای 





۲ و اصل: الو ند ۲-اصل: صفارآن ۳ اصل: نمی‌توانیم ۶-اصل: 


لمطودم ‏ ۵-کذا دراصل, شاید : ییکی 2 *- اصل : پیش وخرد 


۷۳۹ عالم" رای صنوی 


آن‌شهباز از رب‌المالمی آب میور وم ۱ به‌رخعصت 
آقایم کرده‌ام و بر شما پوشیده است ؛ اما بر شما ظاهر سازم رحصت پادشاه 
خود را و آقای خود را تا شما نیز به‌حاطر جمع با من در این جنگ بیایید . 

قزلباش گفتند: ای شهریار! سخنی فرمودی که دیگر جواب ندارد ۰ و 
حضرت فرمود که عریضه‌ای بنویسم و رعصت این‌جنکک در آن عریضه طلب 
نمایم و در حضور شما همراه نوشته را ببریم و در بالای صندوق فیض آثار 
حضرت امام-علیه‌السلام- بگذاریم و در روضه را قفل نموده شماها کشيك 
بدارید باتمام امرا . فردا در حضور شما برویم برسر عریضه ؛ اگر حضرت 
رحصت داده باشند دیگر چه به ازاین . واگر جواب نداده باشد» برگردیم و 
برویم به جانب عراق . 

امرا تمام دعای شاه را به جای آوردند ونوشتند آن عریضه را به همین 
مضمون که:«عرضه داشت غلامان به احلاص این درگاه» [اسمعیل و] قزلباش 
کلهم اجمعین - به عرض بندگان در گاه می‌رسانند که : اراد جنک شاهی 
بیکک داریم . امر حفضرت هست که دراین زودی برویم برسر شاهی‌بیکگ با 
صبر کنیم تاوقت دیگر ؛ امر امام چیست ؟ امراعلی ۰ 

وچون عربضه را نوشتند» شاه باامرا آمدند به روضه مطهر مقدس و آن 
عربضه را دربالای صندوق آن حضر تگذاشتند وطوف! آن مرقد مطهرنموده 
بیرون آمدند و هردو در را بستند وقفل کردند ودر را مهر زدند تاصباح در آن. 
روضهٌ انور به زیارت ونماز ودعا مشغول بودند . 

چون آفتاب سرزد ؛ آن شهریار عالی مقدار در راگشی :۰ 1۱ ۱۳۲۲ 
وعریضه را برداشتند و دیدند که درظهر آن عریضه به خط سبز نوشته که ؛ 
«رخصت است . بروید که فتح ونصرت باشماست » وچون قزلباشآن‌نوشته 
را دیدند » افتادند درسجده و روی خود را برخاك آن روضهةٌ مقدس نهاده‌کربة 
بسیار کردند وبعد از آن خندان وشکفته وخاطرجمع به جدگرفتند شاه راکه: 





(- اصل: سوطه 

































فرستادن شاه و یل آفای صوفی وا بسح هب 





ای‌شهریار! توبه کردیم که دیگر آنچه مرشد بگوید و اراره کند 
نباشد که تجاوز کنیم ویا حجت به مر 
پیشخانه رابه جانب هرات بزنند . 


۲ 2 7 ۳ 7 اهشدن شاهی 
مدطمل بگیریم . دسر یدرک یس رت 
شاه استعیل 
و از آن جانب بیاقوبهادر رفت به رات وخان او را دیده کر خر 


۳9 ۶ «لب نکردم , پس بیافوبهادر شرح راگفت . آه از ناش 
بر آمده؟ روز دیگر خبر آمده که سمنان راگرفتند . و 


هرروز آزشهری خبر می 
رسید. وشاهی بیکگك سر اسیمه شد» وجان و فا کت 


: ای‌خان! این شعله را خود 

افروختی و حال درچه فکری؟ گفت : می‌ترسم که پادشاهان تر کستان دیر کنند 

کول این پس کشته شوم . و دیگر خر آم که آمدابه مشهد مقدس .. 

واهمه‌ناك گردیده فرمود ریش سفیدان حاضر شدند و گفت : در چه فکریدا و 

چه می‌باید کرد مرا باپادشاه قزلباش؟ گفتند: خان سلامت باشد . می‌ترشیم که 

عبیدخان دیر کند واولی۲ آن است که برویم به جانب تر کستان ؛ هرات جایی 

۱ نمی‌رود وچون قزلباش رفتند به جانب عراق» الغارنماييم باز به‌طرف‌خراسان؛ 

۱ گفت: هرگاه من او را طلب کنم و آنچنان نامه‌ها بنو 

نکرده فرار نمایم به دودمان سلطنت زیان دارد . 

وجوذ خبر رسید که شاه به جام رسید » (با آن) سی هزار کس" که بر 

سرش جمع شدند در آن ولا به جانب مرو بدر رفت وجان وفا را در هرات 7 

1 کذاشت و گفت: اکر برسر هرات آیند» تو قلعه داری کن ومن انتظارعبیدالله۲ اسعیلدا بمرو 
و امیرتیمور* سفرزندم- می کشم. وچون ایشان باشصت؟ هزار کس آمدند و 

ِ- د (نبز) چهل هزار ازبك دارم وبا آن صد هزار کس از مرو سراشیب می 

یم * چه قدرت دارد شیخ‌اوغلی که دربرابر ما قرار اختیار کند . 

جان وفاگفت : می‌باید نوشت به شاه اسمعیل که ما رفتیم به‌جانب قلعة 


یسم و ازپیش او جنگ 


۳/۹ ۱ اصل : درچه فکری ۲ اصل : اولا ۵ ال 3۳ فرمودکه ای 


تن > - نسخه : عسیدخان ۵- نسخه : محمد تیمورخان 


۲۹ عالم آرای صفوی 


حرک هاه ۰ مرو کر از مردان نشانی داری خحوش باشد » وعده ما وتو درقلعةً مرواست؛ 
_ 7 شایدبترسد و ازهمانجا برگردد. واگر بیاید وغیرت دامن گیر شود به‌تر کستان 
۱ نزديك‌تر می‌شویم وقلعهةٌ مرو محکم است ؛ به جنگ کس نمی‌تواند گرفت. 
تو باش درقلعه و کس بفرست ازعقب عبیدخان! و لشکر تر کستان » ایشان را 
به قدغن بطلب . شاهی‌بیگک تحسین جان وفا نمود و رفت به جانب مرو و از 
برای‌مرشد کامل نامه‌ای نوشت به آن مضمون که نوشته شد. 
وچون نامه شاهی‌بیگ به شاه عالمپناه رسید. فرمودند که : منت‌داريم. 
از دوست يك اشاره" ازما به‌سر دویدن . درجام نامه رسید و ازهمانجا عنان‌به 
جانب (مرو)معطوف ساخته؛ وشاهی‌بیکگ مقبله‌نعانم سزن خودرا- باخزینهاش 
برداشته بود رفت به قلعةٌ مرو و نشست به قلعه داری . و شاه فرمود در جام 
دورمش‌خان را که : هرات رابه شما دادیم . از کنار قلعةٌ دامغان برخیز و برو 
به الکاء خود وجان وفا را ازپیش بردار" وحاکم تعیین کن وخود را ازعقب 
برسان . گفت : به سر عزیز تو قسم که اگر دنیا رابه من می‌دهی از رکاب‌ظفر 
[انتساب]" جدا نمی‌شوم» مگر وقت بر گشتن بیایم به هرات . 
شاه گفت : اختیار توداری . وبه جانب مرو راهی شده آمدند. چون به 
يك‌منزلی مرو رسیدند» نواب اشرف فرمود که: می‌خواهم پیشخانه مارا یکی 
بردارد و برود دربرابر قلعهٌ مرو برسرپای کند . در آن وقت محمددانه‌سلطان* 
پدر اخی‌سلطان" که علمدار مرشدکامل بود » او برخاسته ازجا و گفت : ای 
شهریار! مدت مدید است که آرزوی شهادت دارم واز زمان سلطان جنیدتاحال 
در خدمت بوده‌ام و در رکاب سلطان حیدر شمشیرها زده‌ام و در رکاب سلطاث 
علی‌میرزا برادرت با [تر کمان] ومردم شیروان نبردها کرده‌ام و هميشهآرزوی 
۱-اصل : عبد ال ۲- اصل : ابشاره ۳- نسخه : ... به دورمش‌خان 
فرمود که نواب همایون ما درداءغان حکومت ولایت هرات رابه توشفقت فرموده‌بودیم 
وحال به هرات رفته جانوفا میرزا را دستگیر نموده ... ء- اصل د لفراکتشایه 


۵- نسخه : دانه محمد سلطان 1- نسخه : پدر راضی سلطان 











۰ 
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ه۱۹۵ 





من آن بوده که شاید در داه صوفی گری جان خود را فدای مرشد سازم که آن 
نام مر ابس است ومی‌خو اهم که امروز به آدزوی خودبرسم. شاه فرمود:خون 

۱ است. وچون ازمرشد مرخص شد » برداشت هفتصدجوان شاملوی خود را و 
پیشخانه را باد نموده به راه افتارند . 

و شاه نبرک د(فیانیی بردار جماعت سانش 
را وهمراه اوباش. گفت: منت دارم؛ وسجدء تحدمت کرده برخحاست و ازعتب 
او حسن‌بیکک را حواله شد"؛ واوئیز سری فرود آورده برخاست و چون ایشان 
را روانه‌نمود وشاه حاضری نوش جان کرده وفرمود وقت چاشت اردو به‌راه 
افتند . 


جنگ کردن هحمدسلطان ومیرذ | محمد سلطان 
واخی سلطان و حسن بیکک حلواچی ادغلی 
باسپاه شاهی‌بیک 

و ازاین جانب شاهی‌بیکک در بالای ببرج فرمود سایبان اطلس زدند و 
کرسی‌های زرین گذاشته قرار گرفت و به طرف مشهد مقدس نظاره می کرد » 
که‌دید گرد برخاست؛ گفت: آیا قزلباش باشنده که جاسوسان رسبدند و گفتند: 
ما دراردوی شیخ‌اوغلی بودیم و از کنار آب محمود آباد جدا شدیم و دانه 
محمد سلطان؟ شاملو که علمدار شاه اسمعیل است دو طلبیده می‌آید (که) 
پیشخانه برسر پا کند . 

شاهی بیکك گفت که: می‌خو اهم آزمایش کنم جنک قزلباش را» ببینم به 
چه قسم جنگ می کنند . و روی کرد به جان وفا میرزا۲ که : ای خان ! حال 
سه‌هزار ازبك بردار وبااین سردار وهفتصد قزلباش » سر راه بگیر که جنگ 
فزلباش به چه قسم است. جان‌وفا گفت : من به حصت خودبا این طایفه‌جنگث 
بسیار کرده‌ام ونا جوبی بهادر" و سارو اوغلان از من التماس می کردند که به 








۱- اسخه:... باپانصد نفر روانه نمود ۲- نسخه: دانه‌سلطان درتمام موارد ۳-کنا 





ور نسخه » جان‌وفا درهرات به قامه‌داری مانده بود. - نسخه: تاجلو بهادر 


کشته شدن 
سارو اوغلان 


۳۹۹ عالمآرای صنوی 


ان خرضی‌ککه وتو کر ت۱۱ ۳۳۱ 
حاضر باشد - مارا امر کند وتماشا کند نواب ان که مرد درعالم ازبك است 
با قزلباش ؟ 
شاهی‌بیگکفت : طلب کن هردو را . و او طلبید ایشان را . سه هزار 
کس برداشتند وسر راه آن شیر پیر" راگرفتند. و دانه محمد سلطان روی به 
فرزندش کرد که : ای پسر! مرا حلالکن . و اما جان تو و مرشدکامل و مبادا 
درخدمت تقصیر بکنی وخائن! این اوجاق شوی ومن می‌دانم که ازاین‌دودمان 
ولایت نشان چها دیده‌ام ؛ واین علم را نگاه‌دار که من زدم خود را . 
واخی سلطان دید که پدرش نیزه را ربود و زد برمیان آن سه‌هزارکس 
وجوانان هر کدام که رسیدند ازبکی را ربودند و ازیکی را پرزمی ود ۳ 
آنچنان برسينةازبك می‌زدند که سرسنان ازپشت ایشانبیرون می آمد و درسه 
حمله دوهزار وصد" ازبك را کشتند وچون ناجوب ی آن بدید » انگشت حیرت 
به دندان گزیده وسارو اوغلان جهاند الشة قرقزی را وسرراه دانه‌محمدسلطان 
راگرفت و گفت : بگیر [ای]" رافضی پیر ! وتو درجوانی چه بوده‌ای [ که در 
این پیرانه سرچنین‌بیداد می کنی!؟] چون رفت که شست بکند که رسیدسلطان؛ 
او شست کند[ که دانه (محمد) سلطان آن تیر را] از خود رد کرد» وشاهی‌بیگك 
درتماشا بود . 
جان وفاگفت: خانم ادیدی سارو اوغلان را؟ ببین که با آن مردپیرسردار 
۰ درجنگك است. خان‌گفت : من نیزاو رامی‌پا پایم. تاگفت می‌پایم که گویاسروش 
غیبی به گوش سلطان رسانید که خان چه گفت . و زد نیزه را بز پهلوی سارو 
اوغلان و گفت : باعلی مدد . و او را اززین مر کب کنده بلند کرد و زد بر کله 
اسب‌ناجوبی‌بهادر* که اسب‌به‌سر در آمده دیگرحر کت‌نکرد و بدن‌سارو اوغلان 
انبان گوشت» استخوان ریزه‌گردید و ناجوبی پیاده ماند» و سلطان چون آن‌کار 





۱- اصل : بر ۲- اصل : خائین ۳ نسخه : دو هزار نفر 


۶ اصل : این ه‌- نسخه : تا جلو بهادر» در تمام موارد 


۹ 











نگ کردن محمدسلطان باسیاء شاه سس 
جنگ کردن شا بای شاهی بیکک ۱۹۲ 








ای که 2 9 : حقبرطرف تو بوده است و ببین ایسن 
طایفه آدم نیستند » گویا اژرهایند! وفرمود پنج هزار کس دیگر برو ند و مهدی 
اتالغ‌هم باسه‌هزار کس برود ودوداین جماعت راگرفته یکی را زنده‌نگذارند 
,تامن داغی بردل شیخ اوغلی بگذارم .و آن هشت هزار نا 
آمدند و از سه هزار اول هفتصد کس زنده ما 
باودند ار 

صح ات ۱ بهادر ۲ و ور محمد سلطان ابن عم" شاهی کشته شدن دا نه 
بیگ ازقلعه بیرون آمدنده وقزلباش به عقب سرنظر کروندء وید کهگروم ).مد فان 
محمد پیداشد. دیگر پروایی نکر 


ندند و آن نیز پاره‌ای زخم‌دار 


دند از ازبك؛ ومیرزا محمد نیز رسید و اوبا 
لشکر خود تازه زور بودند. خود را زدند برلشکر؟ و دیگرباره‌گرد حلواچی 
اوغلی پیدا شد. و آن دوهزار" قزلباش کار زاری کردند که شاهی‌بیک دبد که 
نصف لشکرش کشته شد؛ و در آن انا دانه محمدسلطان در (گرما) گرم جنکث 
بود که ناجوبی بهادر* او را غافل کرده سنان نیزه را برسینه‌اش زده که سر 
پیکان از پشتش بیرون آمد» واعی سلطان آن حال را مشاهده کرد . فرباد زده 
گنت : ای سکّثك دست بریده ! مردان را غافل می‌کنی ؟ کی گذارم که 
پدر روی ! 

و درآن اثنا علم آفتاب رنگث اژدهاپیکر مرشدکامل رسید. از بکان‌روی 
به‌گریز نهادند و از آن ده دو ازده هزار کس ازبك که از قلعه در آمده بودند » 
شش هزار کس کشته شدند. 

اما در کنار برج و باره و خندق سپاه ازبك از تختةٌ پل می‌گذشتند که کفته شدن 


ثا جو بی بها در 


داخل قلعه شو ند. اخی سلطان* دید که ناجوبی بهادر چه قسم پدر او را غافل 















۱- نسخه: به مهدی اتالیق و ترسم «ادر و نورمحمد ساطلان ع خود فرمود که 
هفت هزار نفر ... ۲- نسخه : ترسم‌بهادر ۳- نسخه :عم ۶ نسخه: 


دوازده هزار 0- نسخه : جوی‌بهادر +- لسخه : راخی سلطا 


نامه شاهاسمعیل 
به شاهی بیگ 


۲۹۸ عالم آرای صنوی 








دید که کنار شهر را از کشتگان ازيك‌پر ساخته‌اند. و احوال دانه محمد سلطان 
برسید . گفتند : ازبکی او را زد» واخی سلطان رفت از دنبال حصم پدرش . 
وشاه عادل عنان کشیده در کنار جنگك گاه‌ایستاد و نظاره می کرد که‌از بك به‌چه 
قسم در دست قز لباش کشته می‌شوند . واحی سلطان را به شاه نمودند . آن 
شهریار گفت : دیدم . اما ناجوبی درمیان ازبکان نیست » شاید زنده بدر رفته 
باشد » که ناگاه پیدا شد و اخی‌سلطان سرراه او راگرفت و آن ازبك را عار 
آمد که دربرابر شاهی‌بیکک کوتاهی کند. رفت که اورابه تیر زندء که دربرابر» 
پادشاه عالی جاه ایشان را نظاره می‌ کرد که (اخی سلطان) زد برفرق ناجوبی 
که تا زنجیر کمرش‌برهم شکافت و رو گذاشت به‌ازبکان وهشتاد زین راخالی 
کرد که شاهی‌بیکث می‌شمرد . و آخر بر گردید وال گویان و باعلی و لی‌اله هم 
می‌گفت. و از شنیدن آن نام عظیم زور وقدرت ایشان دم به دم زیادمی‌گردید. 

واخی سلطان را سربرهنه شده بود با آن سربرهنه رسید و دربرابرشاه 
سجده کرد و آن شهریار تاج ازسر خودبرداشت وبرسر او گذاشت وقیمت آن 
تاج قریب به پنج هزار تومان بود باجنه‌های! ته مرصع . 

اما چون حضرت شاهی ظل‌اللهی اخی‌سلطان را دلداری نموده ودست 
از جنگ کشیدند و ازبکان بسیاری رابه قتل آوردند » شاهی‌بیک دانس تکه 
چه قسم نره شیرانند. وحضرت اعلا فرود آمد وقزلباش نیز دربیرون قلع‌فرود 
آمدند وسه روزتغافل پادشاهانه زد وروز چهارم فرمود(نامه‌ای) نوشتندمشتمل 
برحمد الهی و بعد از آن نوشت که : «معلوم خان تر کستان بوده باشد که کجا . 
رفت آن همه غرور وبلند پروازی که مارا امر فرموده بودی [که] پلها راتعمیر 
کرده[وهرمنزل‌سورسات مهیانمایند که‌نواب‌ما ارادةٌ مکه‌معظمه دارند؛آخوش 
باشد به مکهٌ معظمه بفرمایید. مردان و پادشاهان می‌باید از گفته حود نگذرند که 
ننگک بزرگی است؛ خوش باشد» بیا بیرون ازاین قلعه والا جوانان شیرشکار 
حصار فلك [دوار]" را به ضرب تیغ آبدار مسخر می‌کنند؟ می‌فرمایم که يك 


۱- اصل : چقهای ۲- اصل : دور 













۳ و 
جنک کردن محمدسلطان باسپاه شاهی یرکف ۳۰۰ 
سس ۳۹۹ 





لحظه این قلعه (را) چنان را ان 
وچون الچی به نزد شاهی‌بیکت آمد ونامةٌ شاه ر 
می‌دانست عرض کرد » آه از جانش بر آمده گفت که : برو به شیخ‌اوغلی بکو 
که فرصت یاقتی» چون‌شنیدی که لشکرهای من درتر کستانند وهنوزنیامده‌اند, 
ک ۱ ی وهر کس صرفهکار خود را بهتر می‌داند. و سپاهیگری 
شيوة بسیار دارد. اگر دوماه دیکر بلکه چهل روز در این مقام آرام گرفتی » 
(مردی و)می‌دانم؟ که شیخ آو غلی‌تویی. الچی‌را روانه‌نمود. آمد بهعدمن‌شاه . 
چون آن حضرت پیفام را شنید » فرمود اگر بگذارم مدر به 
نامردع وتو صبر کن تامدد به تو برس . وفرمود اسباب پرش بگیرند . 
اما از آن جانب * چون ناجوبی بهادر" در دست ای سلطان کشته‌شد, 
برادر او کوچم بهادر؟ به خدمت شاهی بیگک رفته گنت امشب می‌خواهم 
شبخونی به این سپاه‌بزنم وشاید دستبردی روی دهد که مارا ازاین ننک وعار 
فرار ببرون آورد » وپنج هزار کس می‌خواهم ؟ فرمود دادند . و چون نصف 
شب گذشت » کوچم‌بهادر؟ با آن سپاه ازلعه بیرون آمد و در آن شب طلابب؛ 
[سپاة فزلباش با ] میرزامحمدسلطان طالش‌بود و[ّاو] کس‌فرستاده [بود] نزديك 
دروازه که‌شاید جاسوسی رابگیرد و ازبرای آقای خود ببرد؛ [چون آن‌شخص 
به نزديك قلعه آمده]دید که جماعت بسیار [ از 


| نمود وبه زبانی آنچه 


نو برسد» ‏ ناخت کوچم 
بهادر به‌سپاه 
قز لباش 


ی 


سپاه‌از بك ]از درو ازه بیرون‌می آیند» 
بر گردید وخود رابه میرزا محمدسلطان رسانید. او فرمود اهل‌اردو را خبردار 
کردند وصدای های وهوی برخاست. کوچم بهادر دانست که امشب دستبردی 
" نمی‌تواند زد؛ برگردیده رفت به قلعه . شاهی‌بیگ او را ایضاه نمود وگفت: 
ترا که ازدست کاری برنمی آید» جرا قبول آن‌کار می‌کنی؟ کوچم بهادر گفت: 
اگر فردا در برابر دوپادشاه میدان داری نکنم نامرد باشم؛ این بگفت و چون 
روز روشن شد » خبر رسید به شاه عالم پناه که دیشب سپاهی به عزم شبخون 


۱ 


اف ۱۳ 





اس اصل :مد ال الا دردی دما ۳- نسخه : تاجلو 


6 نسخه: کوجم بهادر ۵- کذا دراصل » شاید : استهزاء با استیضاح 


3 ۳. 


آمده بودند وچون قزلباش خبردار بودند جگر پیش آمدن نکردند. 
شکست و فراز اما چون صبح شد از قلعه سپاه از بك بیرون آمدند و صف کشیدند و 
۳ مرد میدان طلب نمودند و کوچم بهادر دید که قزلباش در این طرف اجماع 

کرده‌اند و دست راست اردو کسی حرکت نمی کند. سپاه را در برابربداشت 
وخود بادوهزار کس از ازبك به زیردست رودخانه زده» وقتی فز لباش‌خبردار 
گردیدند که ازبك در آن طرف اردو ریختند برسر خیمه وخرگاه . اتفاقاً سپاه 
طالش بودند که در آن طرف فرود آمده بودند ومیرزا محمد بادویست کس در 
خیمه‌ها بودند و تتمهٌ سپاه درمیان اردو پرا کنده" بودند» ومیرز امحمد شنید که 
ازبك از قلعه‌بیرون آمده‌اند و گویا اسب‌تازی می‌خواهند بکنند. فرمودمردمش 
یراق جنک بپوشند و بروند به خدمت شاه که ار نواب اشرف به‌او بفرماید؛ 
حاضر باشند؛ و خبر بردند به خیمه‌ها که میرزا محمد فرموده است که یراق 
حرب! بیوشند؛ که در آن اثنا ازبالای دست اردو که طرف آب بود » دوهزار 
از يك رسیدند و ریختند درمیان اردوی طالش ؛ وایشان درحملة" اول‌دوبست 
ازبك را زدند ودید؟ خبر به آن طر ف اردو رسیدوقزلباش‌روی نهادند و کوچم 
بهادر دیگر نتوانست ایستاد واز آن دو هزار ازبكك پانصدنفر را زدند وهزار 
وپانصد نفر دیگر بدر رفتند. و میرزامحمد سر درعتب ایشأن نهاده و سبصده 
کس با آن سپاه رفتند از عقب ازبيك و تمام » شمشیرها کشیده » چون خود را 
رساندند به‌ازبکان» وقتی میرزامحمد با آن سیصد کس خبردار شدندء(دیدند) 
که در میان دو هزار ازبك افتاده‌اند . و روی کرد به مردم خسود که آن است 
حضرت شاه اسمعیل بهادرخان که سوار شد باعلم اژدها پیکر وخود را به مدد 
و كمك ما می‌رساند . بیایید يك دست خود را تادوش برهنه سازیم شایدکاری 
بسازیم وخود رابه دروازه برسانیم . 

و از آن جانب چون شاه شنید که ازبك به اردو ریختند » تامی‌گفت 


۷ اصل ‏ در کنده ۲- اصل: هرب ۳- نسخه: وهله >-اصل: 


9 


...زدند وچون طنابها مزاحم م رکبان می‌شددید ۵- شیصده درتمام موارد 








تسس ۰۱ 
جنگ اکردن محمدسلطان باسیاه شاه سک 
۹ : ِ سوت ۱۳۰۱ 





مگذارید» که خبر آمد که میرزا محمد اورا از اردو 
عربرفته است. شاه پرسید باپچند کس رفته است» 
ای شهر بار ! پاسیصد کس رفته است . وشاه سوا 
رسید» وید که از آن جانب جنگی در میان ازبك واقع است, رانست که میرزا 
محمد است . فرمود حسن‌بیگ را که : ود را برسان به مدد. و دورمشخان 
4 از طرت دیگد برد * وحرد نیز از تابر واه گرویر 
اما جون میرزامحمد دست [۱۳ 
وجماعت او گفتند : ما از تو عز 


بیرون کرده‌است وخود از شکست وفر ار 
چود تفحص کردند گفتند, . اذبکان 
ر شده وجون برابر آن‌ازیکان 


ستین بیرون کرده زد خود را به ازیکان, 
یزتر نیستیم که بازوی خودرا برهنه نکنیم» و 
تمام بازوها برهنه کردند . و میرزا محمد چون آن بدید تا کمر عریان" شد و 
گفت : نامی بگذاریم دراین عالم .و آن سیصد تن تمامتاکمر برهنه شدند و 
شکافتند آن دوهزار ازيك را و خود را رساندند ببرسر تخت پل وگرفتند راه 
دروازه را وقزلباش کندند ازبکان را وهرچند ازبکان جنگ کردند نتوانستند 
مد کس را پشکنند ۰ تاخبردار شدنده قلباش نلآن از بان را به تنل 
آوردند . دیگر امید نجات» هیچ طرف ندیدند وتمام دردست غازیان‌قزلباش 
کشته گردیدند . 
چون چشم آن حضرات برمیرزا محمد افتاد ؛ خود را رسانیده و او را 
با آن خونها که ازشمشیرش پاشیده بود در بسرگرفته وجبین او را پپوسید » و 
برداشته تاج ازسرمبارك خود و برسر او گذاشته وفرمود آن جماعت راکه‌زنده 
مانده بودند» سراپا زریفت پوش شدند» وحضرت فرمود از کتلهای‌خودمادیان 
عربی بازین زر کشیدند وسوار شدند؛ وتمام را انعام داده : 
شاهی‌بیگ از بالای‌بر ج‌چون دید که قزلباش‌چه کردند امروزو نگذاشتند 
که يك نفر داخل قلعه شود" » از آن دوازده هزار کس » شش هزار در جنگك 
کشته شدند و باقی دیگر ( که) مر کبان بدو والشه‌های قرقزی داشتند » از آن 
رزمگاه به جانب تر کستان رو ان‌شدند. وقزلباش می‌خو استند که از عقب‌برو ند 


















۱-اصل : عرویان ۲- اصل : شوند. 





۳ عالم آرای صفوی 


که نواب اشرف مزاحم شده نگذاشت که ازعقب سپاه شکسته کسی برود . 
ی ی اما بند ازبند شاهی‌بیکك به لرزه در آمد وفرمود در دروازه را محکم 
سفیدان بستند که دیگر کسی تردد ننماید تارسیدن عبیدالّهخان وپادشاهان تر کستان . 

وازاین طرف جوانان‌قزلباش خوشحال‌برگردیدند و گفتند که: روزگار 
چه پیش آورد 1 از آن طرف شاهی‌بیک در ششدر حیرانی مانده بود و هر 
ساعتی براو سالی می‌گذشت ومقبله خانم! دید که شاهی بیکك سخت ترسیده 
است از این جنکك . گفت : هرگاه تو این چنین می‌ترسی ۰ ازبك کی جنکك 
خواهد کرد و ازبك را دلداری کن| .و ریش سفیدان ازيك و اتالیغان روی 
کردند به شاهی‌بیکك و گفتند : خانم ! آذوقه سی هزار کس هرروز می‌باید و 
علیق سی‌هزار اسب» ومعلوم نیست که آذوقه پنج روزه" باشد و اکر خان خود 
را برساند به‌جانب [تر کستان]؟» اگر سپاه تر کستان جمع شده باشندفیا لحال 
برگردد؛ وبا شاه اسمعیل جنگث کند" ؛ واگر حاضر نباشند » خان به جمع 
کردن سیاه مشغول شود و دراول‌بهار برسر حراسان باز کشت نماییم. اتالیغان 
درست دیده بودند . 

پس شاهی‌بیکت آمده به خدمت مقبله خانم! وصلاح دید. گفت :بارله 
له » خلیفه زمان و امام زمان ! اگر این کار بکنی دیکُر اوجاق چنگیزخان از 
زير ننک و عار بیرون‌نیاید" . و آنقدر گفت که شاهی‌بیکک را در سر غضب 
آورد. گفت که : مقنعٌ" توبرسر شاهی باشد که اگر برود! وقرارشد که هرروز 
یکی برود تاایشان جمعیت نموده بیایندا. 

وچون قزلباش بیست روزنثستند درپای قلعةً مرو » ازجانب"۱ باریس 
ایل"۱ خان -پادشاه خاور- الچی نامه‌ای آورده به دست شاه بهادرخان داد و 





۱- نسخه : مقل خانم ۲- نسخه : اتالمقان ۳ ههد و 
4-اصل: بلج ه اصل: برکرد -امل: جنکگ‌کن ۷ اصل: بائید 
۸- اصل: مغنای ۹ نسخه:.. .که چندروز هم‌صبر بایدنمود شایدکه سیاه تر کستان 


بیا بند ۰- نسخه:۰۰. ار کنج از نزد ... ۱- نسخه : پارسیل ۱ 
‌» 


ان 








داهن پمپ ی تسس 


ی ۳۰ 


ح و تا با ۰ 1 2 ِ ۲ 
و * ازجا بب باریس ایل! ان +دشاه می‌آیم . و احوال معلوم تمود ۰ در ناما باریی‌ایل 
نامه نوشته بود که . 


به شاه‌اسععیل 
«عریضة بنده در گاه شاه اسمعیل باریس‌ایل؛ #ذروة عرض می‌رساند که 
نامةٌ شاهی بیکث به من رسید که سپاه خود را برواشنه" +سروم درسر راه سپاه 
امیرتیمورخان؟ وهمراه پسرنحان باشم تابا او به جانی مرو راهی شوم . چون 
نامه رسید؛ سپاه خود را برداشتم درتاریخ بیستم ماه شعبان بامحمدتیمورخان 
از آب جیحون گذشتیم و می‌خواهيم بباییم* 4 جانب بخارا و عبیدالّعان را 
برداشته » از آنجا به جانب بلخ بياييم وجانی بیگ سلطان را بابیست هزار 
سوار بلخی برداشته به یاری شاهی‌بیکگک به‌جانب مرو راهی شویم؛ ای‌شهر بار 
نامدار! اگر تاآمدن ما [شاهی‌بیکت خان] دا" ازپیش برداری بهترخو اهدبوو» 
امره‌اعلی ۷۹ 


وچون نامه را شاه ی 
9 اه" گفت :اي شورناد 1 روم پس او را لس وا 
کت : او ۳ سرد ارت ده اد کتمبرو(و) [ازتواب همین 
مد (برسان وبگو)" رحمت خدا بر [شرا باد]" که ما انشاء له تلافی ۱۰ 
خواهیم کرد . 
اد ۶ مین گت را بانجم ثانی طلید. مندمات ن ۱ 
چون شد .و چوندرتبربز وقتآمدنبدی منک نت نجم انی 
دوم آمد به خدمت شهریار جم بر گا که رات بگیرد ؟ در آن وقت حضرت 
بیماربود و کوفت آن شهریار روز به‌روزسنگین(تر ) می‌شد به‌نجوی که حکما 
دست از معالجةٌ آن حضرت کوتاه و 


تسس 














۱- نسخه : پارسیل ۲- نسخه : بنده کمترین در گاه اک سم در 
روانه #وافک درد >- سخه : محمد تیمورخان ه‌- اصل: یام 


تس اصل : آن چهل زار کس را ۷- نسخه : باقی امرهالاعلی ات زامن 
دیکوئید 4 ال : براو باشد ۰ ۱۰- اصل : طلافی 


در گذشت 
نجم انی 


۳۰ عالمآرای صفوی 


شهریار آمد دید که نور در دیدة آن شهریار نمانده و بسیارکار صحت در بدنا 
آن حضرت معطل شده بیرون آمد و امرا را دید و گفت : روز گار چه خال بر 
سر ما (خواهد) بیخت » ای غازیان ! مرشدکامل را دیده‌اید ؟ گفتند : حال می 
رویم به دیدن آن شهریار» و آمدندبرسر بالین مرشد وهر کس راچشم برچهرة 
آن سرور افتادگفت : خداوندا ! تواین شاه نو جوان را از اطف و کرم خحود 
شفابخش؛ و آن حضرت دیده گشود » پرسید که: چه‌می‌شود؟ ایشان نیزبه‌اشاره 
گفتند : ای شهریار ! قربانت شویم» دیگر چه شود که روز گارگویا سرخرابی 
دارد وقزلباش ترا نمی‌بینند. پس به اشاره‌گفت : مرا بگذارید به آقای خودم 
[امیرالمومنین] ودعا کنید. یاران رفتند و آن حضرت دید که نجم زر گررشتی 
مانده . گفت : تو چرا ماندی ؟ گفت : قربانت شوم » می‌خواهم دعا بکنم که 
تو مرشد مایی و رواج دهندة دین اثنی عشر ؛ آمین بگو تاهمین دم دعای من 
مستجاب‌شود. شاه‌اشاره کرد که دعا کن. و آن حضرت دستهای مبارك‌برداشت 
و (به) پشت افتاده بود. چون نجم آن‌بدید دستها برداشت و گفت : خداوندا | 
اگر عمر این شهریار به آخر رسیده باشد ومرا عمر باقی باشد » من عمر خود 
را بخشیدم به این سرور که فراش راه دین است و رواج دهندة مذهب اثنی 
عشر است . بنابراین من جان خود را فدای ایسن نامدار کردم . خداوندا ! به 
حرمت محمدرسول‌الله و به‌حرمت اشرف‌اولادش۲ علی بن ابی‌طا لب که‌جان‌مرا 
بگیر وبهاين شهریارشفایی کرامت کن ؛ و آن شهریار آمین می‌گفت وبنداشت 
دعای خیر سلامتی او می کند . به قدرت خدای تعالی دعای نجم مستجات‌شد 
وعرق برجبین آن حضرت نشست ؛ و آن حضرتگفت : ای نجم ! دعای تو 
اجابت شد . گفت : الحمدلله" که به این فیض رسیدم وجان خود را در راه 
صوفیگری" خود صرف کردم . در وقتی که درکار بود » آن حضرت در میان " 


تا : چه می‌گویی ؟ آن شرح را عرض نمود که چه 


۱۵5-۱ در اصل شاید + در کار صحت بدن ۷ اصل اولاداش 
۳ اصل ۳۱ اصل : صوفگری 











جنگ ادن محمد سلعلان باسیاه شاهی نگ 


دعا کردم ۰ وحضرت خود را سبك دید وعلامت مرگ در نجم مشاهده نمود . 
شاه گفت: ای نجم! مارا بیبدر کردی. وعای تراحق تعالی مستجاب گروانید 
وشاه‌فرمود که : امرا بر گردند ؟ و هنوزاز دولت خازه نرفته بودند که ۵ 
آمد وایشان راگفث که شاه (شما را) می‌طلبد . پس ی 
بر گشتند ومرشدکامل را دیدند بارنگ و روی چون آفتاب ۱ 
ووز شاه گردیدند و شاه گفت : حال به‌دور من می‌گرویده در آن وقت نزع می 
بایست گر دید *واین صوفی يك رنگک جان خود دا فدای ما کرد . و از برای 
امرا شر ح کرد» وچود چشم امرا بردوی نجم افتاد»دید ند که کارش شده‌است؛ 
وتمام تحسین کردند وسه ساعت‌شد؛ تجم جان به حق‌تسلیم کرد. و آن‌حضرت 
آنچنان اورا برداشت که اگر سلطان حیدر فوت شده بود او را 


و تمام آمدند بر 


برنمی‌داشت. 
وش او رابه جانب نجف اشرف بردند. چود نجم فرزند رشید نداشت » 
شاه رئیس يار احمد خوزانی را رشید می‌دانست جای او راکه ‏ وکالت شاه 
بود ومهر شاه در گردن نجم‌بود» مرشدکامل رئیس را به وکالت نفس‌همایون؟ 
مرا مود _گفت: من می‌خواهم نام نجم همه درزبان من باشد. تا نم 
ثانی بگویند. آن بود که رت ی تج ید اما و۱ 
صل بر ابر نجم بود. 

وعرض کردیم که حضرت اشرف اعلا فرمود حمین‌بیگ لله و نجم‌انی 
و دورمش‌خان و دده‌بیکك ومیرزا محمد ومنصور بیکث قبچاقی و[حسن بیگک 
حلواچی‌اوغلی] (و)تمام امرا حاضر شدند؛ وبه‌امرا صلاح‌دید که شصت‌هز ار 
ازبك از کنار آب جیحون گذشته‌اند و بیست روز هست . اما این چنین که 
باریس‌ایل" خان نوشته بود» يك هفتةٌ دیگر می‌باید که بيایند بد این طرف. ما 
راچه باید کرد ؟ هر کدام حرفی‌گفتند. در طبع آن شهریار نیفتاد . گفت : ای 
غازیان ! من امشب به آقای خود [ حضرت امیر المومنین علی‌السلام ] عرض 


۱- نسخه:... خوزانی اصفها نی ۲- اصل :... همایون او را ... 
۳- اسخه : پارسیل 








دایز نی شاه 
اسمعیل با امرا 


۳۰ عالمآرای صفوی 


کنم آن سروری که مرا باشما حکم نوشت فرزندش درعریضه که برو » فکر 

ما خواهد کرد؛ و تمام امراگفتند : سخن این است . و چون شب برسر وشت 

آمده . آن حضرت در خیمه کرباس به عبادت مشفول شد و درعالم سنه نور 

پاكث حضرت امیرالمومنین (ع) ظاهر شد و گفت: ای فرزند! دغدغه مکن و : 
خود رابه ما سپار وعدو رابه ذو الفقار 


آنگه‌ببین که دست ولایت چه می کندا 
پس برخاسته از پای قلعه و آو ازه‌انداز که‌رومی برسر تبریز آمده و آذزبایجان 
از دست رفته ما برمی‌گردیم ؛ وبرخیز از پای قلعه » شش فرسنگك تانرفته که 
شاهی بیکگک از عقب خواهد آمد و در دست تو کشته خواهد شد باسپاه خود . 
چون حضرت این سخن فرمود. شاه بیدار گردید و امرا را طلب نمود 
وگفت: آن حضرت این امر فرمود. تمام به سجده افتادند وهمان دم‌عریضه‌ای 
نوشتند اززبان ابراهیم میرزا به‌شاه که: «سلطان‌سلیم ابن‌سلطان بایزید باصد و 
بیست هزار رومی آمده‌اند به تبریز وما فرار نموده رفتیم به طرف اردبیل . 
زنهار ! که خود را برسان که ارادةٌ تسخیر اردبیل دارند ۰ وعربضه را دادند 
به قاصدی که امشب برو و درسه فرسنگی باش و فردا وقت چاشت خود را 
برسان؛ وفرمود قزلباش(را) که آنچه‌بکار آید بار کنند و آنچه بکار نیاید به‌جای 
بگذارندوفردا از کنارقلعه؛بوقت رخصت؟۲ کوچ کنند وتمهید رادرست کردند. 
بیردن آ وددن شاه اسمعیل بهادرخان 
شاهی بیکت‌خان‌دا به تمپید از قلعمرو و کشته شدن‌شاهی بیک ولشکرش 
در دست شاه اسمعیل وقز لباش 
روز دیگر شاه فرمود که تمام سپاه قزلباش‌سوارشده روی بهلم‌هادند 
وپاره‌ای تر کتازی نمودند و از قلعه تیر می‌انداعتند و جوانان از سپر رد می 
کردند که شاهی‌بیگك دربالای برج در زیر سراپردةٌ اطلس قرار گرفته بسود و . 





۱ این بیت دراصل به صورت نش نوشته شده ِثِ- نسخه: وقتی که رخصت 
فن‌مانیم 








2 را 












بیرون | ودردن شاه اسمعیل شاهی بیک را از قلعه مرو... 


۳۰ 





یله" در پهلوش نشسته و او نیز به تماشا مشفول بوو که شاهی بیکت ورد از 
جانب عراق گردی برخاست . جوان قزلباشی خودرا به کرباس خام پیچیده 
"پسرعت مثل باد مر کب می‌راند و (چون) رسید » مردم از دور سر از عقبش 
گذاشتند واورا برداشته نزد شاه آوردند وچون رسید پیاده‌شد ؛ شاه را سجده 
بمود و نامهیرا در آورد و به وست شاه داد . و چون شاه مطالمه نمود » سری 
به‌حر کت آورد و اشاره کرد قزلباش را که رو به‌جانب قلعه گذاشته بودند ؛ 
«رعب تما طلبیدند و چون به خدمت.شاه آمدند ۰ حضرت حرفی به ایشان 
گفت وتمام روی به جیمه‌های خود نهادند . 

وشاهی بیکث روی به‌مقبله خانم۱ و جان‌وفا کرد و گفت : طرفه شوری 
دمن اه لباش افتاد آیا چه خبر رسید ۱؟ جان وفا گفت : معلوم خواهد 
شد . جاسوسان ما هستند ؛ خبری۲ خواهند آورد » که در آن انا دیدند که 
الچمی از جانب شاه آمسد به کنار درو ازه و گفت : مسر شاه به حدمت خان 
فرستاده » در را بگشایید . چون در گشودند » الچی آمد به نزد شاهی بیکث 
وسجدء مود و گنت : نواب اشرف » دعا می‌رساند ومیفرماید که :در جانب 
ریز حادلهای واقع شده است.و برادرم یاغی شده و من نمی‌توانم ایستاد.. 
به‌همه حال اگر سرجنگ داری خوش باشد » بیرونآ » والا شرط مروت آن 
است که چون ما با الغار می‌رويم » خان مروت مرعی دارد و نگذارد که 
ازبکان از عقب ما بییند ؛ که ممنون منت خحان خواهيم بود و همان خراسان 
را ضبط نمایند و ما را با شما جنگی نیست و در زمان سلطان حسین میرزا 
پدچه دستور بود » از کنار بل کرپی از ماست وما دیگر نزاعی درسرخراسان 
نداریم ؛ والحال ندانستیم". چون بدیع‌الزمان میرز پناه به ما آورده بود » 
می‌خو استیم که الکاء اورا گرفته به‌او بسپاریم؛ باز دراین‌وقت اراده نداشتیم 
چون خان ما را سبك کرد و نوشت که : «اسمعیل میرزا داروغه ار رظا 





۱- نسخه : مقل خانم ۲ اصل: خیری ۳-کنا دراصل» شارید : نداشتيم 


ثیر نگ 
شاه استعیل 





یز 
۳۸ عالم آرای صفوی 
کند و ناموس سلطنت نکند که ما ارادةٌ جنگ نکنیم . آن سخن بگذاریم » 
به‌همه حال ما را رخصت می‌دهند بگویند ؛ و اگر جنک خواهند نمود اعلام 
دهند که ما فکری از برای خود بکنیم .» 

وچون شاهی بیگک آن شنید گفت : برو به آقای خود بک و که : «اينك 
سیاه من خواهند رسید ؛ و اگر صرفةً دولت خود دانیم از عقب خواهیم آمد 
والا آنچه به‌عاطر همایون ما رسد چنان خواهیم کرد و [ هرگاه شما را با ما 
کاری نباشد ] » مرا با تو کار بسیار است .» 

الچی بر گشت وبهعرض مرشدکامل رسانیده و آن شهریار فرمو دکوج 
کردند وفی‌الحال شتران را آوردند و بار کردند وخیمه‌های کهنه و پاره اسباب 
زبادتی را گذاشتند . 

خان از بالای قلعه میدید که يك دم خیمه‌ها را بستند و اما همان دوسه 
هزار خیمه‌های مستعمل در سر پا مانده بود . شاه فرمود آنها را بر آنش‌زدند ‏ 
که مبادا از بك بیرون نیاید تا بی‌حواب پوشیده شودا . و شامی بیگ گفت : 
دود چیست ؟ جاسوسان خبر آوردند که خیمه‌های زیادی را قزلباش سوختند 
وخبر آورد جاسوس که اقبال خان ببین که چه کرده است ! که سلطان سلیم 
قیصر [ ولد سلطان بایزید ] از زاه دیار بکر آمده ومحمدخان سپه سالار دبار 
بکر با برادرش قراخان خان که حاکم قراحمید" است » کشته و تمام الکاء 
آذربایجان را گرفته و سلطان ابراهیم با چند زن از تبریز گريخته و به‌جانب 
اردبیل رفته است . این خبر را که قزلباش شنیده‌اند » تمام در گریه‌اند وغم 
ناموس می‌خورند و از چاشت تا این دم بیش از سه ساعت نیست(که) دو سه 1 
مت ۳ 
قبامت در میان ابن جماعت افتاده است که دشمنان خان را همیشه به این 
سرگردانی وبی‌سامانی ببینیم از دم چهاریار با صفای: 3 






۱- کذا دراصل ۲- اصل : قرا احمد 



































بیرونآدردن شاه اسمعیل شاهی بیگرا از قلعه هرا ۰ ۳۰۹ 


شاهی بیگکت ازخنده لبش برهم نمی‌رسید» کت * این جه دودی است؟ 
کل : اسباب زیادی را لاس زده‌اند که به دست نامسامانان نیفتد . و شاهی 
۰-2۱ نو نگتی مکر است ؟ گفت + هار مکر وان 
که ان دز قلمه را سکم پست؟ وسپاهترکتان تور 
است( که) برْستت این جماعت مکر کزده‌اند .کف : ار مکر بوده چرا این 
همه مال و اسباب را سوزاندند . جان وفا گفت : 
#ج گواهی نمی‌دهد که این خبر راست باشد* ؛ 
به‌علاء| لدو له ذو القدر می‌داد و شاه اسمعیل دود از دودمان او بر آورد وقیصر 
چه قدرت دارد که" به‌جانب آذربایجان آید بر سر او امن می‌دانم که این 
مکر قزلباش است . 
مقبله خانم " گفت: حال‌قز لباش می‌رود اگر مکر باشد» چرا این آوازه 
۰ می‌انداختند» چون تاب ایشان نماند» این آوازه" افتاد . ان گفت : کی 

۹ 2 آوعلی از ما پنهان کرد »الچی او (نیز چیزی) تفت" 
2 که : سلطان آبراهیم درتبریز یاغی شده است . این تمهید نت + 
ح درس است [ و از ] سوختن خیمه‌ها یقین من حاصل شد . و فرمود لشکر 
پوشند که فردا صبح از عفب می‌رويم و يك نفر ترنباش 
زنده نمی گذاریم . مقبله خانم" گفت: چرا حال نمی‌روی؟ گفت: حال‌به کجا 
اجماع دارند ؟ از واهمه ما پرا کنده‌اند و از واهمه هر کدام اسب خوبی 
ِ 8 * پیت میروند وما از عقب » هر کدام را که ودیم میکشيم تخود 
"بخ اوغلی برسانیم. جان وفاگفت :تا حال کوج نکرده‌ند و اول مب 


به نمك تو قسم که دل من 
زیرا که۲ قیصر روم باج 


۱- شخه : چون دیدند که قلمه محکم است و کرفتن آن بزودی همکن نیست 
۲- اصل : پرسید ۳- اصل : راست نیست ۶ اصل : ز بر که 
- اصل :که‌او *- نخه : مقل‌خانم ۲۷ اصل : ازواره رن 
زنده نخواهيم گذاشت . مقل‌خام گفت که : هررکدام از سپاه اسبی خوب داشته باشند ؛ 
پیشتر روانه شو ندکه آنچه اف لباش درعقب مانده باشند به‌فتل آورده .. 
#تگ- 





سباه قز لباش 


غافلگبر شدن 
شاهی سک 





۳۰ ۱ عالم آرای صفوی 
خواهند رفت . ما صبح از عقب می‌رویم ۰ 

اما حضرت شاه در نصف شب کوج کرد و فرمود حسین بیگ‌لله را . 
که دم به دم! است که از بك خودرا از قلعه بیرون می‌اندازند و تو در کمین ۰ 
باش وجون از آب گذشتند شاهی بیکك و لشکرش » دوچشمه پل محمودآباد 
را حراب کن وبه‌زیر دست بزن با چهار صد کس و خودرا به ما برسان ۰ او 
انگشت قبول به دیده نهاده در کمین بود که شاهی بیکث از قلعه با سی هزار . 
کس بیرون آمد » سربه‌دنبال شاه نهاد وچون در کنار پل رسید و دم صبح بود . 
که از آب گذشت و چون يك فرسنگ ۲ جدا شد » حسین بیگ‌لله دو چشمه . 
را ۱ ۱ 

و جان وفا هرچند در قلعه ابرام کرد وگفت :مر از عفب قاباشکه 7 
آن‌مکر است ؛ مقبله خانم می‌خواست که اورا به کشتن دهد » گویا با عیدخان ‏ 
( سر و ) سری داشت وغایبانه تبر عشق یکدیگر را خورد(ه‌بود)ند . جانوفا . 
تفت : ای خانم ! مگذار خان را که بیرون رود که صلاح دولت نیست ۰ 
مقبله خانم گفت : : صد هزار حیف از تو که از بك باشی و از فزلباش اینه 4 
واهمه کنی ! اگر شما اندیشه دارید » من خود سپاه را بردارم و بروم ازعقب 
ایشان ؛ این‌قسم فرصتی به‌دست ما افتاده است» دیگربه‌از این فرصتی نخواهد 
بود. . اگر(شیخ اوغلی) رفت؛ این مرتبه می آید وتمام تر کستان را می* 
وشاهی بیگث ازاین سخن به‌غیرتآمده بیرون آمد . 

۳ 



































۹۰ ۱1۳/0 شاهی بیکه را از فلبة مرو ۰ 
۳ 
۲ ی رزوی کرد! به‌جان‌وفا و گفت : می‌گفتی که بیرون مرو . [فرصت 
ازاین نخواهد بود] حال کی گذارم که از 
. سپاه » اورا تمام گذاشته » رفته‌اند . 


1 و 39 تم آنمود ۰ گفت به آن گرد که می‌رسی به‌سخن من خواهی 


9 





ست و گرد قزلباش از دور می‌نماید » گویا دو فرسنگگ باشند با 


پیش بدر رود" . این است شیخ 


زيك به‌تعجیل مر کب می‌دو اندند . 


قتی شاهی بیگك رسید کسه گرد برطرف شده است ( و ) مرشد کامل 
دوازده هزار قزلباش چون سد سکندر صف بسته‌اند و ایستاده‌اند . چشم 
شاهی‌بیکک از دیدن" آن حال تیره گردیده گفت: جان‌وفا ! این چه‌لشکراست؟ 
گفت: | ی ماوتو, چه‌لشکرمی‌خواهی‌باشد . این‌شیخ اوغلی است که به‌این 
سارت بیرون کشیده‌است . 

اگفت: وای که کشته شدیم. از يك رسید وصف کشید. ریش‌سفیدان 
» گفت : دیدید که این پسربه‌چه تدبیرمارا به‌دام کشید!؟ از بکان گفتند : 
ه است. خودرا به‌چهاریار باصفا می‌سپاریم وجنگث می‌کنیم. مابرحقیم 
مذهب بدعت دارند . حاشا ازصحابة؟ کبار که بگذارند این طایفه 
بو کنند . چه به‌غم فرو زفته‌ای . تو سرداری کن وتماشاکن که روح 
ی کند ۱ 2 


بر آراست و قزلباش ریخت در میدان » جان وفا رفت در 


وی‌رد اصل زود ۲ ۳- اصل : دیدن 


سید . اما ازبکان سر پراسب گذاشتند و امیرخان با جوانان واراندند مر کبان . 


صف آدابی 
دوسیاه 








فر از 
شاهی بیگ 


فرو می‌رفت . وچون سلطان سنجر ماضی روزی در شکار بود ۱ 


۳۲ عالمآرای صفوی 
تیپ عقب با سه هزار کس ابستادا و جنک در پیوست ؛ به سه ساعت دست 
راست ودست چپ را ازپیش برداشتند . 

شاهی بیگك کس فرستاد پیش جان‌وفا که : ای بتیم ! چه کنم؟ گفت: 
خاك تیره برسرخودکن . چه کنی !؟ سی هزارمسلمانان را در دست را فضیان 
به کشتن دادی و به‌سخن زن خود عمل کردی که از زن کمتری ‏ و او" اراوة 
دیگر به خاطر داشت و ترا دانسته به کشتن داد ؛ به همه حال ما جان خود را 
فدای تو کردیم . برو بو جنگ کنند . شاید که فلك شعبده‌ای بسازد . پس 
فرستاده برگردید و آنچه شنیده بود گفت . اما غازیان کندند ازبکان را .و 
چون شاهی بیگث چنان دید ۰ روی بر گریز نهاده و شاه غازی - شاه اسمعیل 
ماضی - اسب تازی ازجای برانگیخت وهمه‌جا چشم برعلم نکبت اثر شاهی 
بیگ داشت وچون علم را از وجود خان خالی دید » احوال پرسید . علمدار 
گفت: آن است که نان می‌رود به‌جانب قلعه۳ . شاه اورا با علم قلم گردانید و 
سردرعقب شاهی بیگك گذاشته . 

و چون خان به کنار آب محمودآباد رسید » دید پل را دو جشمه 
کنده‌اند . آه از نهادش بر آمد . و چون به عقب سر نظر کرد شاه اسمعیل را 
دید که ازعقب رسید . نکرد که خودرا به آب زند وبدر رود؟ . سراشیبآب ‏ 
را گرفته الشه را دوانید که بدر رودکه از دور چشمش برحصاری افتاد ودید 
جمعی ازبك داخل آن حصارمی‌شوند» ومتوجه حصار شد - اتفاقاً آصحرا 
شوره‌زار وجمجمه بود که ار اسب با پیاده درمیان آن جمجمه‌ز ار می‌افتاد» 


۱ 
۱ 









2-۱ نسخه : ی داد و 


۲-اصل:وآورا ‏ اس ی ۳ خان است که پهچانب محمود] آباد ی 


نسخه ؛.. ۰ اعلاحج شده به آب‌زده ردی به کر یز نباده 




































5 بیرونآوردن شاء اسمعیل شاهی بیگه را ازقلعه‌مرو ... ۳۳ 


جمجمهز ار افتاد وسپاه ازعقب دنه وسعان راد آوروند! ۰ اما در کوش 
مه وشوره‌زاره گردابی واقع شده بود که ار صد سوار۴ [در آنجا] 
2 می‌افتاد علامتی پیدا نمی‌شد وسرازدهلیز عدم بیرون می آورو۴ ودرنظرسلطان 
ده سوار بیشتر در آن گرداب غرق شدند؟ . و سلطان ثرمود که حصاری دور 
8رد «کشیدندو يك طرت این حصار در آن مدت فرود آمده بود - 
قریب به صد ازبك می‌خواستند ودرا به منزلی" رسانند و چون عبر از آن 
3 گرداب نداشتند ؛ تسا مر کب جهاندند به آن حصار » سر از دهلیز جهنم در 
آوردند . و درآن وقت شاهی بیکث از واهمه شمشیر آن شهریارافتد درمیان 


#9 
1» 


آن چمجبه . ح 
چوك حضرت رسید » می‌خواست که مادیان منصور بیگث" را بجهاند 

3 9 وادی مخوف که گوبا کسی گنت به آن اسب رو مباركث" که زنهار مرو 

که غریق پحرفنا خواهی شد . و هرچند مرشد کامل نهیب داده مهمیز زده آن 

نوشیار با فراست چون [ستارة]" قطب چهاروست‌وپارا محکم نموده درزمین 

۱ ازعمقّب‌سرشاه صدایی بر خحاست که: مرو. باش‌درهمانجا . 

چون حضرت وق مرنظر کرد کمیرا ندید وشاهی پیگک راگرون ۰ عرفره 
جمجمه پیدا بود و آن حضرت [باخود] می‌گفت: خداوندا این [همان] ‏ شام یت 
ری است که در روی عالم [هیچکس را] ذی‌حیات نمی‌دانست و روزگار 

کروات بلاش انداعت:: 


اج چون شاهی‌بیگث نظر کرد خودرا روباه حقیردید که تاگردن درورطةً 


- اصل : در آور ند ساسا حمخته شور زار اس و رال 
1 5 اصل : هی[ ید 1 ۵- نسخه : وجمعی ازسیاه سلطان‌سنجردر آن 
و نسخه: بناهی سای 3 متصور کر ۱ 


كِ *- اصل : چدار ۰ ۱۰- اصل: مشاهد 








کشته شدن 
جان وفا 


" 


۳۱ عالم آرای صفوی 
سر کندن اوست وارادهٌ جستن دارد . که [نواب کامیاب] دید سواری رسید و 
چون نيك نظر کرد عادی مهتر را دید که مهتر مادبان منصوربیک" بودگفت: 
ای شهریار سوار این استر شدم که کسیب در میدان جنک به‌دست آورم که 
ناگاه صدایی۲ به گوشم رسید کسه: ای عادی مهتر! خودرا برسان به‌شاه . پس 
دست از کسیب برداشتم و پرسیدم که شاه از کسدام راه رفت ۰ نشان‌گرفته آن 
سمت" را تاازدورعلامت تاج حضرت را دیدم خودرا رسانیدم . 

حضرت گفت: پس‌چون [این‌سکث را] بیرون خواهی آورد؟ گفت: از 
کمند ببرون‌می آورم. شاه گفت: مردانه‌باش . 

عادی مهتر شاهی بیکث را از کمند بیرون کشیده . شاه فرمسود سرش 
را ببرید وشاهی بیکگ رفت که عجز کند امانش نداده سرش‌را ببرید" وفرمود 
چهار دست‌وپای اورا از مرفق* (و) زانوجدا نموده به‌راه افتاد » و (از) آنجا 
که غرور نفس بشراست [ نواب‌گیتی‌ستان را غروری روی داده و ] به خود 

می‌بالید؟ [ که مثل شاهی بیگی را به‌قتل رسانیدم . 
اما ]دورمش‌خان[در آن‌جنگ] خودرا به‌جان‌وفا رسانیده اورا به‌قتل آورد 
ندانسته؛ وجون ضربت رازد» دانست که جان‌وفا است ؛ سرش را جداکرد . 
[القصه] چهار صدسلطان زادٌ" چنگیزی در آن جنک کشته شده‌بوونده 
وهرجند ازبکان خواستند که خودرا به‌قلعهً مرو اندازند چون پل شکسته‌بود؛ ۱ 1 
[ممکن نشد.] واگر بمضی بر آب زدند» از ده تن دوتن » جان (بدر) نبردند؛ - 
وخواجه سلطان محمد مروی* - وزیرشاهی بیگك خان گذاری کمان" - با ده 









۱- سخه: متصور بتک ۲ اصل : صدای این ۰ ۳- اصل : سمط 
4 هد عای کل خان درخدمت نواب کیتی‌ستان به‌سجده درافتاده شروع به‌عجز 
واتکتار مود ۵ -ااصل نزمی ها -٩‏ اصل: بهخون ما لته ۱ ۳ 
۷- نسخه : چپار صد سلاطین‌زاده ۸- نسخه : خواجه سلطان محمود مروی : 
تما مموارد 4-کذا دراصل ِ 

































1 بل شاه بیکک را اذ قلعه مر ۳۰ 
۱ راه بسیار آمدند » وامااز بالای دست آب که طرف 
نبود وجانب لشکرقز لباش‌بود بدررفت واما دیگر ازبکان در آن صحرا 
ح ت_ 
اکند 


» بودند؛ ی متزار ازبك دوهسزار کس:زنده بدر رفتند و باقی 


9 
گرد عظیم برخاست و کس فرستاد وخبر آوردند که 4 خان‌است 


با دوهزار کس به‌الغار آمده وسه روزدیگر پادشاهان ترارکستان و 
خان مر کب را جهاند به‌جانب قلعه » دید که در قلعه را بسته‌اند ۰ فریاد 
زخان چه خبردارید ؟ حواجه آمد به‌فراز برج وگنت: عبیدالله‌حان! تو 

ناد با تمام سپاه از يك کت و 
ت: آنچه می‌شنوی تفت : درقلعه باز کن تا حرم خان را با خزینه بردارم » 
ی یمان ببرم به‌جانب تر کستان که ناموس اژدست نرود . خو اجه 
مدگفت: راست نگویم تمد تماق به‌شاه اسمعیل دارد ومانمی‌تو انیم 
4 حضرت خزینة شاهی بیگ را بسه شما بدهیم ؛ بسر و که مبادا 
: ای خواجه ! روش نمك خوردن (چنین) نمی‌باشد » و هرچند 
ب نمود » خواجه فرمود عبث" است. عبیدا للهحان گفت : مالحق 
9 وم برسیرت کمی ندارد ؟ ؛ پس حرم خان را به من 
اه اکری کسرد ؛ چون نمك شاهی بیگ را خورده بود » آن قسم 
۳ رکفت : مقبله خانم را تنها می‌دهم ؛ دیگر؟ کنیزان که از 


ده ۲- اسخه : خواحه سلطان محه‌ود مروی » در تمام 


۱ ول :عیسن ۵ نسخه : مقل‌خانم» درتمام موارد 


چیزی نمی‌توام دادن 


آمدن عبید 
به یاری 
شا هی بیگک 





آمدن محید 
تبمورخان 

وجانی بیگ 
سلطان 


برخاسته" و جانی ببکك - پادشاه بلخ - سر" سلامتی (و) [ تعزبه ] 


۳۱۹ عالم آرای صفوی 
خراسان به‌دست آورده » ازترس شاه نمی‌توانم داد . 

عبیدالله۱ را مطلب آن بود ؛گفت : مرا مطلب مقبله انم است. گفت: 
اگرراضی‌شود بدهم » وچون مقبله خانم راگفتند که : عبیدالله ترا می‌خواهده 
گفت : من اورا نیزمی‌خواستم . خواجه را گفت که : مرا بده به‌عبیداللهحان 
که مبادا قزلباش بیاید و امان ندهد ؛ و می‌حواست کجاوه بهم رساند . مقبله 
خانم گفت : من سوار اسب می‌شوم . درقلعه راگشودند . 

وعبید درنزد مقبله خانم غایبانه تیرعشق خورده بود وعاشق شده بود. 
(چون) چشمش برجمال جانفزای مقبله خانم افتاد » واله وحیران او گردید ؛ 
دردل گفت : کاش شاهی بیگ ده سال پیش تر کشته شده بود و شیخ اوغلی را 
خدا نگهدارد که این‌قسم تحفه‌ای به‌ جنک من‌افتاد ازدو لت‌او. 

برداشت مقبله‌نعانم‌را وازبیر اهه‌رفت که مبادا ازبرابر» محمدتیمورخان 
پسرشاهی بیک برسد ومادرش‌را ازدست من‌بستاند؛ وجند ازبك راگفت که : 
هرجا ملازمان ما را حواهید دید بر گردانید . 

چون عبیدالله مقبله خانم را برداشت و به‌جانب بخارا راهی شد» روز 
دیگرمحمد تیمورخان به‌جانب قلعةٌ مرو رسید و (خبر) شکست ازيك و کشته 
شدن پدر خودرا شنید . آمد به بای قلعه و حواجه سلطان محمد را طلبید ور ۱ 
بالای حصار قلعه و گفت: ای خواجه ! روز گار برسرپدرم چه آورد ؟ خو اجه 
آنچه شده بود » عرض کرد و گفت : حال مارا چه بابد کرد ؟ کفت توا 
می‌باید خودرا به‌تر کستان اندازید [ که همین دم قزلباش خواهند آمد] گفت : ِ 
و 

جمعیت" سپاه برسرما خواهد شد ؟ گفت : امراز خان زاده است. 

در آن گرد شدازعقب اه ازبك س رکردند ریاد وففن دوسپاه از ۱ 














۱- نسخه : عبید بيك ۲- اصل : جمیت ۳- نسخه : جانی سا 
باسپاء اوز يك رسیده فرباد وفغان‌برداشته  ...‏ 4 اصل : به‌سر ۱ 


































> و ۳۷ 


تیمورخان [را] داده گنت : درچه فکر 
گویا خواجه مزاحم است . جانی بیکك کفت :ای خواجه سلطانمحمد | تو 

وزبرشاهی بیگث بودی » چرا درقلعه دا بدوی ولی نعمت خود وا نمی کنی؟ 
اوگفت : تو شیخ اوغلی را نمی‌شناسی . کس فرستاده است که 
اکر قلعه را به‌تصرف ازبك می‌دهی ۰ تمام اهل مرو دا قتل عام خواهم کرو ؛ 
ازترس شاه اسمعیل نمی‌توانم در را شود ؛ واگرشما اودا ازپیش بردارید , 
" من بندةٌ قدیمی شمایم . 





‌- ۳ :وت اد اه نمی‌دهی »یه وحرم دم را از 
"3 ببرون کن که 0 با شاهاسمعیل جنگث بکنم؛ * و حون پدرم را تا ازاو نگیرم 


دست آزاوبرنمی‌دارم . خواجه گفت: + یه ازشاهاسته اما حرمرا دا 
بر . آه از نهاد محمد تیمورخان بر آمد کت : ای قلتاق ! چرا می‌دادی ؟ 


: من نمی‌دانم! ۰ می‌گفتم به شاه اسمعیل تعلق تعلق دارد » چون مقبله خانسم 
» او راضی شد و با عبیدالله رفت به جانب بخارا . آه از نهادش 


7 
۲ اما باریس ایل‌خان" ذه هسزار کس خودرا برداشته راه خاور" پیش 
رف بدر رفت وجانی بیگث نیز بیست هسزار کس خودرا برداشته به‌جانب 
بلخ راهمی گردید و محمد تیمورخان پیست « ات انس خوورا برداشت 
به وست آوردن مادر روان شد» از عقب عپیداله ان راه بخارا زده 





چون شاه جسم بار گاه آن فتح و نصرت کرده برگردید در کنار 
[محمود آباد] خیمه وخر گاه برسر پا کردند وسر[سپاه ازيك واسیر 
کسه به‌دست غازیان ظفرفر جام افتاده بود)" دیده و نام‌نویس نمود و 


من نمی‌دادم نهات مقل‌خام عبیدخان را ازدیر باز می‌خواسته و 
۲- نسخه : پاسیل‌خان ۳- نسخه : ار کنج 


۳ ۲ 
بیردن [وردن شاه اسمعیل شاهی بیکه را را ازقلمة 


جح 
ی وچرا داح قلی نمی‌شوی؟ گفت : 


ورود 


شاه اسبعیل 
بقل مرو 
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۳4۹ عالمآ رای صفوی 





فرمود روز دیگر پل را ساختند و روز سیم از آب عبور نمود و جاسوسی . 
آمد و شرح آمدن لشکر کرده و شاه عالی مقدار گفت : باران ! دیدید که 
آقای مسا چه قسم همراهی به ما کرد ؟ ان‌شاءالله این جماعت را همم از پیش 
برمی‌داریم . 2 
چون نزديك قلعه‌رسید علامت سپاه پیداشد» دیگرباره کسآمد وشرح 
رفتن‌سپاه تر کستان عرض کرد وحضرت اعلا تأسف‌خورد که چرا دست‌ازاین 
ازبکان برداریم ؛ وم کب را تنگگ کرده چون به‌حوالی‌قلعةً مرو رسیددید که 
مردم با خواجه سلطان محمد به استقبال می آیند و هر کدام از برای نثار طبق 
زر به دست گرفته در زیسر سم سمند بلند شهربار ارجمند نثار می کردند 
ونواب اشرف احوال پادشاهان تر کستان پرسید وشرح را حواجه بیان کرد ؛ 
چون به جایی رسانید که مقبله حانم را از من گرفت عبیدالله‌عان و به او 
دادم . ۱ 
حضرت فرمود که ترا چه نسیت بود که زن مدعی مرا :۱330 
گفت : قربانت شوم [چون دانستم نواب گیتی‌ستان] هم رگزا به‌سیرتوشمن 
دراین انجمن نگاه نکرده است » بنابراین مرا راضی کرد . شاه فرمود : چه ‏ 
فایده دارد ؟ اگرترا به‌قتل آورم جا دارد . اما حالا دربندش بکشید . وخواجه ‏ 
را سپردند وحضرت داخل قلعةٌ مروشده وخزینه را صاحب شد . وروز دیگر 
فرموّد که غازیان چه می‌فرمایید درباره ازبك ؟ گفتند : امر از شهریار است ‏ 
وماشرط کرده‌ايم در روضةٌ مقدس مشهد انور حضرت امام رضا علیه ۱ فه 
والسا که به‌میچ‌کاری و اراده‌ای فضولی نکنیم و آنچه ناب ای 
و کدخدای ملك خدایی می‌رسد » همان‌است ؛ به‌هرجه مرت ۳ 


رد 












۱-اصل :هر کزدست 






















محمد تیمورخان از عقب مادرش ... 
سا ایک ۳ 


8 تا رن (او) ] بلخ را عالی کرد باشد , خان رود و 
نرفته باشد » مبا خود می‌رویم و الکاء او دا ( گرفته ) به او( سبرده 


دفتن محمد تیمورخان از عقب ماددش 

و با عبیدالله" جنگ کردن 

"ما این جانب عرض کردیم که محمد تبمورخان ابن شاهی بیگک ازپی 
له خان با سپاه خود روانه گردید که مادر ودرا از او بستاند که ننگع 
.که اگرعبیدالله را شوهربکند؛ باعث بی‌سیرتی دودمان چنگیزخان 
ربه‌دنبال او گذاشته به‌الغار راهی گردید وچون بهقلعهً شورخان" رسید 


: فرود می آیم؛ مادرم را بفرست به‌من بسپارند که این ننگث از 
طرف‌شود؛ آنگاه باتو دم‌ازدوستی قدیم بزنیم . 

خان گفت: مکُرمادر ترا باغی‌برده است ویابه اسیری برده‌اند ؟ 
محمد را فریب دادم که مبادا مقبله خانم به‌دست شیخاوغلی 
می اوجاق آن وقت می‌شد ؛ ومادرتوحاضراست . گفت:من 
اورا تسلیم من کن والابه‌زور ازتومی گیرم . 

رچند خواست که او را به‌نرمی و ملایمت از آن جهل فرود 
ر حمل برکم زوری او می کرد وشلتاق ترکانه را ازدست 
: ۳ 

م خان قراما ناو ۲- اصل : عبدالله ۳- نسخه : 


۳ 














۳ 
۲ ۲۳ 


عالم آ رای صنوی 





۱۰ 





نمی‌داد و عبیدالله نمی‌خواست باخان‌زاده جنگ کند . گفت : محمد تیمور | 
مادر تو بانوی تمام تر کستان است و اختیار۱ خودرا خود دارد؛ بفرست کسی 
را به نزد او و آن است» درقلعه است ودرفراز" برح ترا می‌بیند و بگو بیا نزد 
من . اگرترا خواهد به‌نزد تومی آید واگرشوهرخواهد به‌نزد من‌خواهدماند . 
من راست بهتو بگویم» آورا الحال‌عقد کردم اما هنوزوست نرسائیدم . 
محمدتیمور گفت:یقین که مادر» فرزندرا خواهد خواست. گفت:بسیار 
تخوب گفتی . فرمود غلام حود را که : برو به نزد مقبله خانم والده‌ام و بو 
محمد تیمور تر آمی خو اهد و(می گوید)همچومن‌فرز ندید اری‌شوهرچه‌می‌کنی) ۱ 
زنهار که مرا بدنام‌مکن‌درمیان پادشاهان وشاهی‌بیکگک - پدرم - را» والبته‌البته 
خودرا به‌من‌برسان . ۱ 
وغلام آمده به‌خدمت خانم و سجده کرد وپیغام گزارو؟ ۰ ومقبله خانم 
گفت : پرو وفرزندم را بگو: جان مادر! گر عبیداله ان مرا از قله بیرون 
نمی آورد ؛ شیخ اوغلی مرا به‌مهترخود می‌بخشید » ازبرای نام (و) آوازه؟؛ 
و چود این چنین حقی در کرد نو ثابت کردم است و ناموس ترا از وست ۱ 
دشمن قوی بیرون آورده ؛ بگذار مرا بااو باشم وعبیدالله حان ترا للگی کند ‏ 
و تسرا پادشاه تمام تر کستان سازد ؛ چود؟مرد کاردان است . غلام پر ف 
وخبر آورد . 
محمد تیمورخان غلام را از غضب به‌قتل در آورده فرمود که مگذارید 
وروی کرد به‌عبیدا لله‌خان و عبیدالله‌عان از برای خاطرمقبله نعانم نمی‌تواست ‏ 
جنگث کند بافرزندش و بگوید که چرا جگرمارا سوختی ؛ هرگاه جنگ واقع 
شود محمد تیمور کشته خواهد شد . بر گردید و خودرا به‌مقبله خانم رسانیده . 
گفت : ای خانم ! چکنم بااین جاهل ؟ گفت : بکش ! عبیدالله شرمنده شد  .‏ 













۱- اصل : اختار ۲- اصل: مراز و 
6- نسخه : ازبرای نام (و) ننگ این کار کرده 























فرستاون شاه اسمعیل‌میرزا محمد طالش‌را به الجی‌کری ۳۱ 





گنت: پس خود بگوسپاه از بك را که از روی تو شرم دارند ورنکها مورا 
تیمور » ومقبله خانم فریاد زده به‌سپاه و گفت : بکشيد آن نامرو را 
ازبرای من بفرستید که جلدوخواهم داد . 

ح چون ازبکان ام جلدو شنیدند ازجای در آمدند 


وسرش را 


۰ ومی‌خو استند که اورا 
۰ سرببرند. دیگرباره عبیدخان به‌سپاه گفت که: مبادا اورابکشيد؛ اما از لشکرش 
چند کس را به‌قتل آوردند تا محمدتیمورخان بترسید وسپاه از بك حمله کررند 
ری که قصد گرفتن اودارند » ریش‌سنیدان راگفت : چهسی‌گویید 
دراین باب ؟ دانستند که [اوترسیده است" .] گفتند: خانم! مادر خودرا آزروه 
مکن و بگذارید وهمان گمان کنید که قزلباش برده‌اند" . چون عبید خان جوان 
شجاع قابل است » ومحمد تیمور را با عبیدخان صلح دادند وریش‌سفیدان 
خاستند وبه‌جانب سمرفند راهی شدند وعبیدا لله خان با مقبلهنعانم؟ ۳ 
| راهی‌شد" . 


فرستادن شاه اسمعیل بهادرخان 


میرذ امحمد طالش دا بهالچی رک به نزد آقا رستم _بادشاه ماز نددان 
۰ وذهره ترك شدن آقادستم ومردن 


۱ نب خراسان در دامغان کس فرستادیم به‌ماز ندران نزد آقارستم ت 
ازندران - که : «با ما دراين سفرهه‌راهی کن ؛ برخیزدرر کاب" ما تا 


سل : ترسید ۱ ۲- اصل : بردند ۳- نسخه : مقل‌خانم 


۳4 ی #عیش وعشرت مشذول کردید ۵- اصل : در کاب :۰ 











سسصج۰۰۰((‌( .۱ 
۳۲ عالم آرای صنوی 

وفرستاده باز گشت واین خبررا ازبرای مسا آورد . می‌خواستم برگردم (و) 

بطرف مازندران بروم ؛ امصا چون بهالغار برسرشاهی بیگک می‌آمدیم او را 

گذاشتیم » [به‌هرتقدیر] يك جوان مرد می‌خو اهم که‌اندیشه از حشمت آقارستم ۱ 
نکرده و از دوال پایان و کر کساران هیچ پروایی نکند و برود درمیان بیشه ‏ 
همازندران وهیج وجودی برادیوان مازندران نگذارد" ویبرد وست برب دم ۳ 
شاهی بیگث را ودر دامن آقا رستم اندازد وبگوید که: شاه می‌فرمایدگه : . 
«تو بهما عرض نمودی که دست من است ودولت شاهی بیگ ؛ وجون وس ۳ 
تو به‌دامن اونرسید» حال دست شاهی بیگث خان است ودامن توا» این‌بگوید ۱ 


وبرگردد ۰ 1 : 
وازشنیدن این‌سخن هیچکس اراد این امرخطیرننمود » و آفحضرت . 
باردیگر اعاده کرد آن سخن‌را وهیچکس حرکت نکرد ؛ میرزا محمد طالش . 
دید که‌رنگ‌رخسار مبار شاه چون‌طبق(آتش) بر افروخت. غیرت‌صوفیگری؟ " 

دامن گیر اوشده جست ازجا و گفت: 

آتش بهجان افروختن از بهرجانان سوختن 
باید ز من آموختن کار من است این کارها" ‏ 
و گنت : ای شهریار! ما روز اول جان خودرا در راه مرشد کامل فدا . 
۱ کرده‌ایم وشب‌وروز درانتظاراین آرزوييم» چه به‌از این که به‌مراد خود فایض ‏ 
هیر شس شویم ۰ من می‌رو) ومنت به‌جان دارم واين خدمت را این‌چنین به‌تندیمرسانم) ۱ 
ماز ندران که به‌سمع شریف مرشد کامل خواهد رسید . 7 

[پس نواب کامیاب] فرمود که‌برو وهیچ دغدغه مکش که زنده‌وسلامت 
بهخدمت ما خواهی‌رسید. گفت: حقا که امیدو ارشدم به‌حیات وزنده‌بر گف: 
مب ۰ و 














و ۲- نسخه :... اندیشه ازحشمت وبزر کی آقا: 
۴ 
پادشاه ماز ندران و کر کسان سیاء :او ننموده ۳ اصل : صوفگری . 


ببت دراصل به‌صورت_نثر نوشته شده است 



























فرستادن شاء ۱ 


زرا که دل مرشد آینه است و آنیجه بد و ظهوز می‌افند » چنان‌است؛؛ |ما 
فربانت شوم * می‌خواهم مادیان منصور بیکٌث! را 
نمایی که دیگر آرزویی دارم . و آن حضر 
همست کي ور 
8 نهد ؟ پرداد و برزو که یاک موی با در نزد من به از صد مادیان 
است . ومیرزا محمد در بای شاه و الاجاه افتاد و قزلباش زبان به دعا و ثنای 
زود[ حشرت با یت املحه مرش از موز 
و #واذرداد (که) ماک و کهای مرصع در او قرار داده بودند (و) مثل 
افتات تابان درخشنده بود و زره سلطان حیدر را با شمشیر حسن پادشاه که 
3 .* نه اد سیده یمود و کمایو پرشا ک اس نان 
داده بود و نیرهٌ فولاد علاءالدو له ذوالقدر که سلطان قانی‌سا 
برای او فرستاده بود و سارواوغلان را کشت + 
هرکس را ٩‏ )ان (میضاشت که ) سا رم 
زال است" که لح ور خدمت خبرو روزگار ایستاده است" ۰ [ بعداز 
8 کو نا گوث ] پای شاه را بوسیده باشاطری از 
گردید : 

و از ان جانب آقا رستم در مازندران 
استه به قصبهٌ طاحونه آمده بود- 


در این سفر همراه من 
ت تسم نموده گفت : اگر ندهم 


پبادشاه مصر از 
حضرت از دست او گرفت آو 


رو به جانب استراباد 


بسود و پایتختش ساری بود » 
که شاه عباس ماضی آن قصبه را شهر 
آساخته" و اورا فرح آباد نام نهاده (است) - در کنار رود خیمه وخرگاه 
: تلف کردبودند و دوی دریا را سیر می کردند و الوند دیو وشمس‌الدین 
که هر دو سپه‌سالار شاه مازندران بودند و سهراب دیو که جانشین آقا 
بود پنجةٌ پولاد را می‌تابید[ و ] او را سهراب پولاه پنجه .می‌گفتند 
ان مازندران » تمام مستان بودند" و سخن کاووس‌بن کیقباد [ و رستم 
۱ ۱ 


۵- نسخه: بد شراب خوردن مشغول .۰ .. 


۳ ۲۳۳ اف ِ ۳9 
مود مور زا کی 


1 
رستم ود یو ان 
ماز ندران 


وود 
هیرژا محمد 
به ماز ندران 


۳ 1 عالم آرای صفوی 


دستان ] در میان داشتند و آقا رستم می‌گفت : چه فایده ار کاووس درزمان 


من مي آمد و رستم از عقبش می آمد » می‌دیدند که رستم مازندر انی با رستم 
سیستانی چه می کرد ! و دیوان پیاله می‌خوردند و قریب به سیصد چهار صد 
دیوزاده بدنژاد در آن بارگاه نشسته بودند وهر کدام از زور دست خود سخن 
می‌گفتند » و آن روز » روز عید ایشان بود و اردوی دیوان در کنار دربای 
قلزم خیمه‌ها زده بودند و ارباب و امالی مازندران تمام آمده و تماشا 
می کردند و تمام آب‌باشان می‌کردند وتمام قباهای الوان پوشیده بودند ودر 
کنار آب بایکدیگر آب پاشی می‌نمودند و جمیع به عیش و طرب مشفول 
بودند» که دیدند ازطرف استراباد ازمیان جنگل جوانی رستم شکوهی تهمتن 
سیری پیدا شد و آب رود در میان حایل بود ۰ فریاد زد که کشتی بیارید تا 
من از آب بگذرم و الچی شاه اسمعیل بهادر خانم. چون آن‌حال بدیدند و آن 
سخن را شنبدند » خبر به آقا رستم ودیوان بردند که ازجانب خراسان جوان 
قزلباشی" سوار مادیان سفید رنگ حنا مداخل شده" است اما سر تا پا مسلح 
و شاطری در جلو » این چنین می‌گوید . 

آقا رستم فرمود : دامنه بار گاه او را برداشتند . از دور میرزا محمد 
را دید . گفت : حیفم می‌آید به این مادیان که غرق شود در آب والا الچی 
را می‌گفتم بگویید : به آب بزند و دویم آنکه می‌حواهم بشنوم که چه پیفام 
آورده » گویا شکست خورده است شاه اسمعیل که پناه به مازندران آورده 
یا كمك طلبیده ( و ) این قسم جوانی را فرستاده . گفت : کشتی بدوانید و 
او را بگذرانید . گفتند : کی کشتی ماهی‌گیری مرکب او را با او بیرون 
می آورد ! چرا او را شرمنده نکنیم» که با این لباس و اسلحه بگوییم بر آب 
بزن وچون پاره‌ای آب برحلقش برود و پراقش را آب ضایع سازد » آنگاه 


شناگران" او را به شنا در آورند و مادیان ود از آب بیرون میآید . 





۱- اصل : قرلباش ۲- نسخه : سفید ر نگی‌مداخل بسته ۷- لسخه: 
شناوران 














فررستادن شاه اسمعیل میرزا 
آقا رستم گفت ۰ 


محمد طالش را به الجی کری 


ه‌۳ 


بد نمی‌گویید » فی‌الحال فریاد زدند ماز ندرانیان که: 
۱ ۱ ۱ 
کر بغداد! زده ( و ) از آب گذشته است 
و !مادیانش دا گفت : ای هوشیا 
مکن و انداخت آن رو مبار 


* این رودخانه چه نماید در پیش 
در ! جانت را می‌نازم » مرا شرمنده 
درد اب و یاه را 

چود چشم آقارستم برمادیان افتاد و او پادشاه مازندران است واسب 
8 می‌شناحت . گفت : این اسب قابل » از ین 
وی تک جان این چنین شواری کند و در پشت این جهانگیری کند » و 
چون شاهی بیگك از آقا رستم واهمه داشت و از کر دخس زر ۳ از برای 
وود حواست» از آذ بود که هرادار ار بود و تعریف بسیار کرد ؛ 
8 1 اب عبور نمود ۰ غربو از آن خلق کثیر بر آمدء و تر عشد ن 
ود ۰ ام شاطر [ اوخود را به آب انداخته به هیا 
محمد نیز ]۲ سر کمند به‌دست او داده 
به در بارگاه آقا 


جو ان نیست") می‌باید 












در آمده ومیرزا 
بیرون آورد » و جون از آب در آمد . 
رستم رسید و به زیر آمد و شاطر مادیان را نگاه داشت و 
#۳ دس شاهی بیگه دا گرفت از شاطر و در جایی پیچیده بور. 
چوث داحل بارگاه شد» سلام کرد و گفت : معلوم پاوشاه مازندران _ 2 
4 0 7 بوده باشد که مرشد کامل مکمل - شاه اسمعیل بهادرحان وار 
تاج و تخت تر کستان و مسخر ساز بلاد دیار بکر ۲ و شیروان و قاتل خليفة 
۱ ِ الرحمن و امام زمان شاهی بیگک خان پادشاه تر کستان و جانشین چنگیزخان- 
۰ میراد که :«چون ما دو ماه بل از این از طرف وامنن کسی به نز تو 
فرستادیم و فرمودیم که در مهم خراسان و جنگک شاهی بیگ » اگر آقا ۳9 
با ما در دوستی ( دم ) از اخلاص می‌زند » همراه آید ؛ و چون شاهی بیگک 
ار شش برداشتیم در میان ما و تو دوستی و یکرنگی باشد » هر آینه ترا 


۱ - اسخه : شط بفداد ۲ - نسخه : این جوان لاءق این اسب نیست 


اصل : .... شاطر را هم از آب همراء سر کمند دشر رکش 


۳۳۹ عالم آرای صفوی 


بادشاه 0 در مازندر ان مللفموررویث موم اقا ۱۱ 
حال به عیش و عشرت و کامرانی بگذرانی و تو در جواب به خحواجه مظفر 
توبچی - که فردستادة ما بود -گفته بودی که : دست من است و دامن دولت 
شاهی بیگک ؛ چون دست تو به دامن دوات شاهی بیگ نرید اينك دست 
شاهی بیگك است و دامن تو ۱» 

این سخن را چون به اتمام رسانید » دست را باز کرده انداخت در 
بالای کرسی در دامن آقا رستم . 

چون چشم آقا رستم به دستی افتاد » دست را برداشت و انگشترهای 
شاهی بیکك را دید و نام او را خواند ؛ آهی کشیده به عقب افتاد. سهراب 
دیو و کافران" دیو با دیوان دیگر برخاستند وبرسر آقا رستم آمدند که‌ببینند 
او را چه شد . دوستی در آنجا بود از مردم استراباد [به میرزا محمد] اشاره 
کرد که چه ایستاده‌ای + فرصت به از این نیست که دیوان بر سر پادشاه خود 
اجتماع" کرده‌اند ؛ تو خود را به مادیان پرسان و از آب بکذر که روی تو 
سفید و اسم در این روز کار گذاشتی و تا عالم خواهد بود این جرأت تزا 
خواهند گفت اگر زنده بدر روی . 

میرزا محمد گفت : سر مرشد کامل من سلامت باشد » چه گربه‌اند 
مازندرانیان که با من جنک کنند ! اما دید که راست می‌گوید . بیرون آمده 
جستن کرده خود را به مادیان رسانید و مرکب سهراب را آورده بود که 
بسیارمست بود.» خواست" که سوار شده برود ودیکّرمر کبان حاضرنبودند ؛ 
شاطر را گفت : سوار این مرکب شو . او نیر سوار شده ؛ چون برآب ‏ 
زدند» اسب سهرابٌ را آب غلطانید و میززا محمد دمک وی ۳ و از ۳1 
رود آب در آوردث. ۱ 

خبر به سهراب دادند که : الچی آن است ( که ) بر آب زد؟ ؛ الوند ‏ 

۱- اصل : در ملك مازندان موروث ۲- نسخه : کامران دیو 
۳ اصل : اجماع خ اس 5 خو نید ه - اصل : می‌آورد 
*- نسخه:ابلجی از زب گذشته رفته است 







۱ 





























۳۷ 


فرستادن شاه اسمعیل هیرژا محمد طالش را به الجی کری 


دیو گفت : پادشاه ما جایی نمی‌دود. » برخیز این خیره سر را بگیر که اگر 
زنده بدر رود نغوذبالّه بگویند که آقا رستم - پاوشاه ما زندران - چه بی‌جگر 
بود که از دیدن دست شاهی بیکّت و از پیغام و تهدید شیخ اوغلی زهره‌اش 
سهراب بیرون آمد و رکب خواست . گفتند : آن است که حال بر 
آب زدند . وچون راه نزديك بود » فریاد زد به دیوان که تیرباران کنید و 
9 تیرو کمان حاضر نبود . چون به میان رودخانه رسیده بود که رسیدند وفرباد 
زو که : ای قزلباش بد معاش ریش تراش ! باش که رسیدم . 

و چون میرزا محمد از آب بیرون آمد » شاطر را گفت : تو پیش‌تر 
پرو تامن با این جماعت حرف بزنم و ببینم که چه می‌گویند . [ پس شاطر 
3 روانه گردید و میرزا محمد فریاد بر آورد ] (و ) گفت : چه می‌گویی تو که 
]ات را نمی‌دانم» ؟ گت : منم سهراب . چه کردی از جادو به آقا رستم ؟ 
کت : مگر کور بودی ؟ شما پانصد کس دربار گاه حاضر بودید که زدرهاش 
شده ۰ مرد گفت : اگر از مردان نشانی داری آنقدر صبر کن تامن 


0 از بل گذشت؟ - و در آن وقت پل نداشت - جون فصل بهار بوو با 
۱ [دشتی می‌گذشتند و در تابستان بعضی جاگذار داشت" و درمیان ایشان سخن 


میرزا محمد گفت : نامردم اگر صد تن بیایید رو بگردانم ۰ الونددیو 
برو ما به تو جنگك نداریم » چون مردی 0 حیف است ترا نامردانه 
و سل : نموذژناید - ندخه ؛ ای ددو سار چه نام داری 


: دارد اصل : اسنا ۵ نسخه : هیچ آ هویی بگردش نمی‌رسد ‏ « 


باز گشت 
میرزا محه‌د 
به استراباد 





۳۸ عالم آ رای صنوی 


از پای در آوریم . ایشان بر گشتند و آقا محمد - پسر آقا رستم - را پادشاه 
ازندران گردند که نا بگویم که چه خواهد فد و ۱ ۳ 
استراباد آمد : خواجه مظفر او را دریافته تحسین او نمود و کس همراه 
کرد باخیمه و اثائه" به جانب مرو راهی گردید . 


فرستادن شاه اسمعیل بربادد ان 
خلبل آقای صوفی دا به الچی‌گری نزد سلطان با,بزید قبصر 
و کشته شدن خلیل آقای ارملو در بار گاه قیصر 
اما چون خبر؛ آمد از جانب دیار بکر عربضةٌ خان محمد خان استجلو؟ 
که : «ای شهریار ! چون من بیمار بودم » سلطان سلیم و لد" سلطان بایزید 
بی رخصت پدر آمد به جانب دیار بکر و تاخت بدی کروه بسیار اسباب و 
اموال مردم صحرانشین را برداشت ورفت به طرف آماسیةٌ روم و اکز نیمار 
(نبودم) از عقب او می‌رفتم و چون بیمار بودم و(نرفتم.) بر ادرم قراخان‌خان 
نیزبیمار بود در جانب قراحمید؟ * تا مرشد کامل خبردار باشد . » 
چون آذ عریضه رسید » مرشد کامل فرمودند که : اگر میرزا محرد 
اینجا بود » او را می‌فرستادم به الچی‌گری به نزد قیصر روم سلطان بایزید . 
يك جوان می‌خواهم که از سر گذشته باشد و مردانگی کند نامه مرا برداشته 
با سرشاهی بیکث به بار گاه قبصر ببرد و از حشمت او اندیشه نکند و سر 
شاهی بیکک را به دامن قیصر گذارد وپیغام مرا بگوید ونامةٌ مرا بدهد وجواب 
نامه گرفته بیاورد . 
و چون مرشد کامل این بگفت ۰ خلیل آفای صوفی ارملو برجست"و 
قصر زوم کفت : قربانت شوم ! من الچی‌گری را به تقدیم رسانم . حضرت فرموو که: 
تو در بند بودی و هنوز زحمت بند شاهی‌بیگت داری » دیگری برود ۰ گفت: 





۱ - اصل : اسا- » تسخه : پعد از چند روز یا اسباب و خمهو خوالاه ۱ 
۲- اصل : استجولو ۲ اصل : اند ء اصل : قرا احمد 


۵ اصل : ببرجت . 














ی و ی ۹ هه 


سل قرو اس 
سرد 8 سس + ونیا به الچی کری ۳۹ 


پلاگردانت شوم ! رحمت مرشد رحمت است . ور 1 ح 
پرسد » آن محض خیراست ؛ و چون ارادة این امر کسردم » دست رد برسینة 
این پیر غلام قدیمی مگذار و امیدوارم که مرشدکامل رحصت بدهد . 
: و یواست ری بیس 
کفت: امر از مرشدکامل است. پس سرشاهی بیگث را پر از کاه کرده‌برداشت 
و حضرت آشرف درجی پر از لعل بدخشان که از خزینه شاهی بیکك به‌دست 
آورده بود » فرمود که : چون سر را در دامن قیصر انداختی اين در ج رابه 
9 وعات پیشکش اویکن که وست تهی نبافی ۰ ۱ 

نجم انی گفت : ای شهربار ! اگر بازو بندهای شاهی‌بیگک را بدمی» 
بهتر خواهد بود . وشاه و ود که ۰ رس ی کر او 
يك جفت بازو بند از بازوی شاهی بیکث گشوده بود عادی مهتر شاه که 
هیجده دانة لمل داشت و با یافوت والماس و زمرد کهنه" و نام چنگیزخان در 
آن قطعه‌ها کنده بووند ونام صاحب قران ونام ساطان|بوسعید ونام شاهیبیگ 
و اسم چهار پادشاه صاحب قران در آن قطعه های لعل ی 
قیمت نداشت » که هر کدام خراح شهری می‌شد درقیمت . شاه فرمود : بازو آقا به‌جا نب‌روم 
بندها ببر و صوفی خلیل ارملو برخاست وبه جانب روم راهی گردید . 

وچون به کنار دریای اسکول" رسید ۰ خبر بردند به قیصر روم که از 

انب ایران از حدمت شیخ اوغلی ‏ الچی می آید صوفی خلیل . امر قبطر 
شد که او را راه دهند » بسه کشتی در آورده ببرند به جانب روم . و چون از 
1 ی درآمد» قیصر جماعتی را فرستاد که او را استقبال کردند و عزت 
خوبی کردند . ۱ 
چون [مهمان داد]" برد اوارا (که) فرود آورد » قیصر به وزیر اعظم 
08 ذانستی به چه کر آمده است ؟ گفت : نگفت . از او پرسیدم به چه 
کار آمده (ای) ؟ گفت: نامه‌ای دارم؛ به سلطان بایزید می‌رهم » جواب‌گرفته 






او تن دزاس تسه ۲ ناه اشکو ۳۰۰۰ اصل: ملما‌داز 


مففتا» هقی و۳ ۳ ور 
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بر می‌گردم . 3 

چون روز دیگر شد » قیصر فرمود : بار گاه او را بر آراستند وسلاطن 
روم جا به جا فرارگرفتند و خلیل آقا را بردند به مجلس قیضصر . 

چون داخل بار گاه شد » نامهٌ شاه عالم پناه را به دو دست گرفته پیش 
برد وسجده نمود ۰ قیصر تعظیم او و نامةٌ او نمود . به.هردودست گرفت ودر 
روی" زانوی خود گذاشت از روی عزت خلیل آقای صوفی را خوش آمد که 
قیصرروم نامه مرشد کامل ر! به‌عزت و اعتبار گرفت . 

اما سلطان سلیم را خبر کسردند که الچی رفت به بار گاه پسدرت . او 
برحاست وبه تعجیل از حرم برون آمده داحل مجلس شد وبزرگان روم تمام 
برخاستند واورا سجده کردند و آمد درپهلوی پدر دربالای تخت‌زرنگار قراز 
گرفت . 

وچون چشم صوفی خلیل به قیصرزاده افتاد پشتش بلرزید ۰ طرفه بد" 
قهر جوانی به نظر در آورد . . چون مرد شناس بود او را تواضع گوشلهٌ ابرو 
کرده سلطان لیم راید آمد چقو وافت سا رس ۳۱ ۱۳ 2 
در دل‌گرفت » ازپدر پرسید که : این رافضی پیر" چه پیغام آورده است واین ۴ 

چیست (که) به دامن دارد ؟ پدر گنت : نمی‌دانم . . پس شروع کرد به خنده ِ 

ی آدمیت نمی‌دانند! اگر تحفه‌ای آورده چرا به دست ملازمی 
نداده وبا حود به دست نگرفته ؟ به دامن نهاده چه دخل دارو ؟ 

صوفی خلیل هنوز به جای خبود نشسته بود . می‌خواست پیفام را 
بگزارد" . آنگاه بنشنند . کفت : : ای قیصر روم ! مرشد کامل به لفظ کهربار 
پیغامی چند فرمود که بو خدمت عرض کنم» اگر امر بوده باشد» عزض‌ئما نمایم. 
قبصر گفت : بکو : گفت: مرشد من می‌گوید که : دعای مرا به‌سلطان بایز ید 
برسان و بگو : «چون با ما توفیق پروردگار و نفظر فیض اثر ائمةٌ ممصومین . 













۱- سخه و تالا ) ۳ اصل؛: سس ۳-اصل 0 * بگذرا ند 































اه 
فرستادن شاه اسمعیل خلیلآقای صوفی را به الیی کری 
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472 کريم از در درو ازه بلخ تا به کنار رود ررنا 
3 خورشید رنگث۱ مسخر نمودم و شاهی تیان له چنگیزحان ‏ قبر 
بر سر ماگذاشت و سخنان بلند از دوی جهلو [غرور] ۲ از او سر می‌زد . و 

9 از با غرور دولت به کیوان دی آمل ؟ وپای بی‌ادبی درمیذان 
جرأت نهاده [بود] ۰ سرش را «دبه* بر از کاه کرده به بارگاه تو فرستادم » 
اگر تو نیز بای ادب در دامن حد خور تجینی وبه مر ,کب خود سری سوار 
۶ دیاو ما تر کتازی کنی » 2 طریقا این فنر برنده به ورگاه 
8 خد حشمت. آیبن خواهم فرستاد . 

1 بگفت وبرداشت آذ پوشت سر کاه 


دا به ضرب تیغ 


آکنده دا (و) در دامن قیصر 
کابرین " نیز سر ترا دیده ادپ 


5 سر او را نیز ۱ 


ارسال خواهم داشت واگر و یز تتگث چشمی نموده دم از حط زند » سراش 
با اه دنت پرکان فرنه رون خواهم دورو 
1 اندام خود بکو باشد فرزندت سلطان سلیم . دست در بغل کرده آن درج 
1 ر به مهررا برون آورده - گویی" هژده عدد اختر تابنده بوده که دريك برج 
کرده بودند - و فرمود مرشد کامل که : «چون خزینه شاهی بیگ به 
اف مارآمده» این کمينة حقیر * است ( که ) به رسم سوغات به عدمت 
دیم . 
وچون سخن را تما کرد » دود سیاه ازنهاد سلطان سلیم بر آمده روی 
* پدر که : ای پدر بیداد گر ! هنوز این الچی را زنده گذاشته (ای که) 


ای اندامی بکنده وسرپر کاه شاهی بیکگث رابه دامن‌تو اندازو» دبدی 


نسخه : الماس ر نگل ۲- اصل : ثلائه 


۳ اصل : غیور 
ون ۶ هن رای برم 


- نسخه یز ۳ برردن 
: گرا ۸- نسخه : کمینه محتری ٩‏ اصل : بتکن 


و۳ و سیسوس 


"۷۳ عالمآ رای صنوی 


چون سلطان بایزید تندی پسر دیدگفت : ای فرزند! این(نه) کسر شأن 
ماست بلکه مرتبة علو ماست که شیخ اوغلی سرشاهی بیگث - پادشاه تمام 
تر کستان - را بریده (و) بر پای ما انداخته. این روش را ببین » چرا آنمعنی 
را به خاطرمی‌رسانی ؟ سلطان سلیم قبول نکرده گفت : (اگر) رحصت دادی 
بکشم این الچی را که)عوب والا حودم‌می کشم. این بگفت و توپوز" طلای 
ناب در دست داشت ؛ نهیب داد به صوفی خلیل آفا که بگیر از دست من ؛ 
ودست را بلند کرده که فرود آورد » صوفی خلیل‌با خود گفت: خواهیابستادن 
که ترا بکشد ؟ وشمشیر کشیده دروقت فرود آوردن زد بر قبضه توبو ز که‌فلم 
نمود ! گفت : چه فابده داشت . چون سلطان بایزید ترا داشت والا می‌زدم بر 
کمرت (که) دو نیمه‌ات می کردم" . 

وچون سلطان سلیم طربق گردید از بار گاه بدر رفت و گفت: مگذارید؛ 
که اگر نکشبد تمام شما را می‌کشم . بزرگان روم از جا جستند و روی به 
صوفی خلیل نهادند وریش سفیدان یافتند که سلطان راضی نیست‌به کشته شدن 
الجی » و حمله می کردند" ؛ اما جاهلان*به فصد کشتن به‌او حمله می کردند و 
[او نیز خود داری نکرد به ضرب‌شمشیر] بیست وچهار پادشاه و پادشاه‌زاوه* 
را به قتل آورد . وهرچند سلطان بایزید فریاد می‌زد که نکشید » آن جاهلان 
قبول نمی کردند تا آن جمع کثیر کشته‌شدند دردست الچی و آخراورا ازپای 
در آوردند (و) از قهروغضب پاره پاره کردند اورا؛ و مردمش را می‌خواستند , 
تمام؟ بکشند. 

سلطان (بایزید) گفت : مطلب توالچی بود واین جماعت ملاژم اویند, 





ال رنه ۲- نسخه :... هرگاه درخدمت‌سلطان بایز ید نبود همچثان 
برکمرت می‌زدم که مثل خیار به دو نیم می کردم . ۳ دنه :. :. صتی نگ ۱ 
می‌داشتند سح نخه : سماه روم ۱ ست و چهار بادشاه زا 


-٩‏ ال د تمام را 


۱ 


چه کناه دار ند. او نیز گناه نداشت وپیغام آقای خود آورده بود . وچوذالچی _ 



























2 و 
۴ وک ود بر اک پسر می‌دانم آزروه 
ی با 
وش به "اف که سپاه جمع شوند که یطاق 
4 ده سا لا صوفی و ۳ 
آوردند ۰ هنوز در راه بگذار آن ملازمان را . 
خبر داد شدن شاه اسمعیل ذ میر ذا محمد وطار: 

و ,دیشواز فرستادن نجم ثانی دا با اهر اء ابر ان 
داو دا داخل در سا 


ی 
خبردار شدن شاء اسمعیل از آمر. میرزا محمد طالیی 


ی 
از امد 
مرو ماند که 


میرزا محمد طرفه‌کاری کر 
«داهد شد .۲ آقارستم را کنته 


راز مر امحمد 
ده اينكث فردا به پابوس 
است مسی گویند . شام 
بجنر * ددوی به‌نجم‌انی 
بر ادرم رز امحمد طالش؛ 
بند له نود مد شققت قرمووونجم 
اش هرک کی و رو 
یز سوار گردیده) دیگر کسی نماند در سپاه الاشاه عالم پناه؛ ومیرزا محمداز 
۰ تن ده رای او کت سا 
ان نما و براو ظاهر است که به کیجا رفته‌ام وچه قسم قدرتی کرده‌ام . 
۲ شود ( که) نجم اورا 


" وچود نجم انی پیدا شد» میرزا محمد رفت‌پیاده 
ای نواب ! بیش از قسم 


یه سر عزیز شاه کنه پیاده مشو . گنت : 
پایین آمدم. نجم نیز ازبرای خاطراوپیاده شد - ونجم هیچکس 
٩ ۵‏ کاشت: زیرا که جانشین شاه بو ویر وال و کرو 
#ر شاه بی مهر نجم ثانی برمی‌گردید و مهر نجم بی مهر شاه بر 
7 ۱ 
اس :ان 


آمدن بادیس 
ایل‌خان به ند 
شاه اسمعبل 
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۳ آنقدر ۳ مب فوق تا ۳ نیست وجمیع مهمات 
آن‌حضرت را راه می‌برد و کرا بارای قدرت آن بودکه يك دینار سر کاردیوان 
را خیانت کند و کسان‌اعتباری را سیاست نموده - و میرزا محمد را برداشت 
و به عدمت نواب اشرف آمدند و حضرت اقدس او را دریافته بعد از پای 
اون سخن درمیان آمده ؛ تمام راعرض کرده. 
چون شاه شنید که آقا رستم زهره‌اش قصور یافته است » شکرباری‌به 
گربه وزاری گفته وچند روز شد » شاه می‌خواست برود به‌جانب بلخ » که از 
جانب خاور باریس ایل خان؟ رسید باهزار کس » زانو زده دعا و ثنای شاه 
عالم پناه را به جای آورده ؛ حضرت او را نوازش بسیار نمود . گفت: کجا 
بودی ؟ باریس ایل خان گفت : ای شهریار عالم! چون ازقلعه مرو سپاه خود 
را برداشته ورفتم به‌طرف خاور» وعموی من شریف‌صوفی"- که پادشاه‌حاور 
است - با محمد تیمورخان رفت‌به جانب سمرفند؛ وچود‌من بهعادد ۱۳ 
دخترعم خود را خواستم وسکه به‌نام شاه زدم وخطبةٌ ائمه نی عشردرمسجد 
حاور در شهر وزیر خواندم" ومردم از عم من برگردیدند و شاهسون* شدند. 
وجون این خبر در سمرقند به اورسید ازمحمد تبمورخان سباه گرفته برسرمن 
آمد ومن چون شنیدم که عم من به جنگ من می‌آید » با سه هزار کس خود 
که ملازم من‌بودند ازشهر بیرون آمدم وبه استقبال اورفتم وهرچند عجز کردم 
که شاید از سرتقصیر من در گذرد » بجز کشتن به‌امری دیگر راضی نمی‌شد. 
من نیز جنگ کردم دیدم که این‌جماعت قلیل من با او برنمی آیند و [دو] هزار 
ک و 0 فرستادم به قلعه‌داری که خانةٌ مرا وسیرت مرانگاه دارند وهزار کس 
را برداشته به پای بوس حضرت آمدم که کمك ازبرای آن جماعت ببرم وبا . 
ایشان بیست وپنج روز قرار داده‌ام که اگر من نیامدم قلعه رابه شریف صوفی ‏ 





ت اصل: بای بوس و رن بارسیل‌خان» در نمام‌موارد بٍِ_- نسخه 
۵- اصل : 
, 







شریف صوفی شاه 4- نسخه : درمسجد جام خطبه.. . خواندهام 
شاهی سونی ‌ِ ال هرا ۳ 


























آمدن اوس متل تا ب* ایوس شاه اشمعیل ۳9 





عم من - بدهند . ۱ 3 ان 
۰ شاه فرمود که : میرزا 
شریف صوفی را از کنار قلعه 
بر گردند. وسه روز مهمان شا 


وهزار تفنگچی) بردا 
فرستادن شاه اسمعیا نجم ثاز 


دحسن بیکک را به گر فتن 





محملایا جسن ,بنکی, ونجم ثانی سردار باشدا؛ 
ب-ردارند وقلعه را به باریس ایل خان سپرده 
* بودند وروزچهارم سه هز ارو بانصد نفرسو اره 
تِ نجم‌ثانی وبه‌جانب خاور ۲ راهی گروید . 

ی 3 میرز اهحمد طالش 

قاعه خاور دفتح کردن اشان 
اتفاقا وقتی رسیدند که‌جنگی به قلعه اندر گرفت‌بو 


دند و جاسوس‌شریف 
, صوفی خبر برده بود که اينك با 


دیس ایل خان با کمك شاه رسید ؛ او جنگ 
انداخته بود که شاید بگیرد الکای خود را . اما قزلباش چون رسیدند زدند 


خود را به آن ده هزارازيك ی شش هار کس اوراکشتند وچپار مرار 
دیگر فرارنمودند وشریت صوئی را درمیدان ندانسته تیرزده بودند وبار 
ایل خان از صدقه اجاق شیخ صفی پادشاه ملك خاور" گروید . 

ونجم ثانی بر گردیده پیشکش لایق از برای امرای شاه و از برای آن 
حضرت تحفه‌های خوب فرستاده اظهار بندگی نمود . 


مرت 


آمدناو بس میرزا پادشاه بدخشان 
به ,با بوس شاه اسمعیل بهادرخان و بیشواز نمودن 
نجم ثانی و امرای قز لباش او را 
اما چون حضرت شاه اسمعیل بهادرخان می‌خو است که از جانب مرو 
نه به جانب بلخ بزند ۰ اما از آن جانب اویس خان + برادر زاده عمر 
میرزای پدربا برپادشاه درملك بدخشان پادشاه بود» شنید که شاهی‌بیگک 





2 له ۰ نواب اشرف امیر نجم ثانی ۳ سردار نموده با میرزا محمدطا اش 


بیک حلواچی ای شش خزازر کش بر داشته با پارسیلخان روانه ار کنج شده 
ب هن ۲- نسخه : شش هزار کس ۳- نسخه : ار کنج 


۳۳۹ عالمآرای صفوی 

خان- که‌دشمن اجاق‌ایشان‌بود ومی‌خواست که اولادصاحب‌قر ان(را) دست از 
فرماندهی تر کستان کو تاه سازد ؛ ازبك مغل را نو کر کند و ازبك جغتای را" 

دست ازنو کری کوتاه سازد در دست شاه اسمعیل والاجاه دربلده مرو به 

خواری خوارا کشته شده -برخاست وخود را رساند به بابرپادشاه (و) گفت: 

ای پسر! چرا نرفته(ای) به خدمت شیخ اوغلی ؟ گفت : می‌ترسم که آن‌عزت 

که درخور ما باشد» نکند؛ کفت : پس من می‌روم پیش از تو. اگر مراعزت 

کرد چنانکه درخور ما باشد» پس تراهم می‌طلبم بیا واگرنه ترااعلام خواهم 

کردکه ازجای خود حرکت نکنی. بابر پادشاه را خوش آمد. و اویس‌میرزا 
برخاست از کابل» آمد به خدمت شاه ءوشاطرش آمده خبر آورد از برای نجم 

ثانی که مرا نواب اویس میرزابه خدمت شمافرستاده وعرض می کند که: سر 

قدم ساخته به خدمت مرشد کامل آمدیم . امرچیست ؟ اگرقابل افتد به عرض 

برسانید والا مخفی به پا بوسی" مرشد مشرف خواهم شد . 

نجم‌ثانی راخوش آمده که پادشاه صاحب قرانی ملجاً به اوشده‌است". 

پرسید که : اویس میرزا در کجاست؟ گفت : درچهار فرسنگی . نجم گفت : 

بر خیز همراه من بیا تا به شهریار ایران عرض نمایم . غایبانه محبت اویس 

میرزا در دل نجم انی اثر کسرده بود ؛ برخاست و به خدمت شاه آمد . شاه 

دانست که کاری دارد . گفت : و کالت پناه | کجا بودی که دراین وقت پیش 

ما آمده‌ای ؟ گفت : ای شهریار! پادشاه زاده های صاحب قرانی سر کرده‌اند 
کهبه‌پابوسی۲ شاه‌بیایند و او یس‌میرزای‌بر ادرزاده بابر پادشاه که‌پادشاه‌بدحشان 

است به پابوسی" آمده؛ آنچنان عرض کرد که شاه را از جای در آوره ۴ گفت: 

بي‌رن چه بایدکرد ؟ اگر باید ما را به استقبال رفت برویم » گفت: ای شهریارا اگر 
انی‌ازدویس چه قابل است‌اما من بروم و اورا به پابوسیبیاورم . گفت : برو. هرگاه نجم 
3 ثانی به استقبال برود دیگر که در اردو می‌ماند ۱؟ چون اویس میرزا به‌سه 





۱ اصل: بخاری خار اصل: پابوس ۰ ۳- تسخه:... اولادصاحبقرانی 
به اوملجاً شده| ند 4- نسخه :... که نواب همایون (را) بسیارخوش آمده..: رال 
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آمدن اوس‌میرزا به پابوس‌شا 


اد ۱ 0 


۱۳۹4 





فرسنگی (اردوی شاه آمده ۱7 
9 محوشدند وهرچند می آمد مردم بود که اورا درمی‌یافتند ودريك فرسنگی 
تب نی بسک شاه سمل اد (ضان) میآی :وج 
اب ی شاه این کار کرده باشد وچوذمعلوم کرد گفتند : نجم‌ثانی است 
که می آید به استقبال شما» شاه فرستاده است. پس جفتا" گفتند : نو اب‌میرزا! 


اگر شاه می آمد به‌این اعتبار نبود که این مرد آمده است [که کل اختیار پادشاه 


ست] زنهار که آورا دریابید که برطبعش نخورد. 
3 نی دید که‌اویس میرزا رسید» چون او را 
گفت: نو اب نجم‌سلام‌عليك؛ شفقت‌فر موده‌اید و عذرشما را(چون) بخواهم. تا 
چشم نواب برمیرزا او یس افتاد محبتی در دل او به‌هم‌رسید واز [آدات میرزا؛ 
امیرنجم راخوش آمد . ]"چون نزويك رسید رفت که پیاده شود ( که ) نجم 
اوراقسم داد به‌سر عزیز شاه که : میرزا پیاده مشوید تا من پیاده شوم . اویس 
1 جرا کفت : خواهی که پیاده نشوم پس سواره بی تا یکدیگر را پدر فرزندانه 


0 او یس‌میرزا 
درد ۴۳2 4 در بار گاه‌شاه 


نجم پیش جهانده اورادید ودربر گرفت وبرداشت وبه‌دمت حضرت . اسعیل 
۱ آورد و در مجلس» میرزا زانو زده تسلیم و کرنش به‌جای آورده شاه رابسیار 
آخوش آمده و آن سرور او رادر زبردست خود جای داد و احوال معلوم نمود 
۳ جواب شاه می‌داد . [ نواب کامیاب ] فر 
داری ؟گفت: ای شهریار 


وسیاه‌ایران دردست‌امیر نجم ۱ 


دید از دورسلام داده 


مودند : از بابر پادشاه چه خبر 
! او نیز سرقدم ساخته به‌عدمت می‌رسد . نجم ثانی 
گفت: ای شهریار! الکاء این پادشاه زاده دربدعشان است 
اه همه جا به‌الغار ۲ آمده 


اه 


و ازشوق ملازمت 
[ بهپابوس مشرف‌گردید ] این چنین بکرنگی است 





۲ عنوان «۱مدن اوس هیرزا بادشاه بدخشان ...۰۰ 
۳- نسخه: پس امرای میرزا اصل: واز 
آن ادا بسپار معیع او 9 ۵- اسخه :... ازآ داب میرزا خوشا مد :۰ 


تست 


آمدن با بر 


بادشاه به نزد 


شاه استعیل 


۳۳۸ 3 
و بابر پادشاه در ده روزه ماست ( و ) ونیامده است ؛ این پادشاه را این قدر 
اعلاص بندگان شاه بیش از آن است". ومطلب نجم آن بود که يك وست۲ 
خیمه و خرگاه از برای او بگیرد. مرشد (کامل) فرمود : یعنی به الغار آمده ۴ 
گفت : به سر عزیز شما که درست می‌گویم و خلاف نیست . آن حضرت 
فرمود که يك دست خیمهٌ ما را با سی و سه کارخانه از برای اویس میرزا بر 
سر پا کنند . 

نجم ثانی در حال فرمود که خیمه و خسرگاه را بر سر پای کردند و 
اویس میرزا راء شاه فرمود که تاج برسر می‌گذاری؟ گفت: تاج دولت مرشد 
کامل را که باشد که برسرنگذارد؟مرشد فرمود که تاج را معینی هست. گفت : 
ای شهریار ! آن معنی را در راه به نواب [ آمیر نجم ] عرض کردم » ؛ نجم 
کت ای شهر بار را غلام به اخلاص حضرت امیرالمومنین علیهالسلام است» 
و شاه فرمود که تاج مرصحع آوردند و نجم انی اشاره کرد که برخیز و سر را 
برهنه کن وعرض کن که ب‌دست مبارلد خود [ تاج برسر] (تو گذارد)". اویس 
میرزا برحاست به‌اشاره نجم ( و ) آن کار کرد ؛ آنچنان در دل مرشد محبت 
او اثر کرد که مافوق آن متصور نباشد. 

و چون خلعت آن حضرت پوشیده برخاست و رفت به سراپردة شاهی 
که از برای او زده بودند . و روز دیگر کس فرستاد به خدمت بابر پادشاه و 
او را طلبید و گفت : ای پسر عم ! البته بسرخاسته حود را به خدمت این 
شهریار نامدار برسان که پشیمانم چرا پیشتر نیامدم به‌درگاه این خلف دودمان 
والالبت ‏ . و چون نوشته به بابر پادشاه رسید » او نیز به‌استقلال تمام به‌جانب 
مرو راهی‌گردید؛ و خبر آمد به شهریار که بابر پادشاه فردا به‌خدمت می‌رسد . 


شاه عالم پناه فرمود امرا تمام با نجم ثانی همراه بروند به استقبال . و روز 





۱- کذا دراصل, شاید : ... این پادشاه را اخلاس به بندگان شاء‌بیش ازآن . 
(بایر) است ۲- نسخه : يك دست کا رخا نجات و خیمه. ۳-اصل ‏ 0 





مرشد را نظر کن و تاج را برس نه 











آمدن ایس هیر وا به‌پابوس شاه اسمعیل ۳۳۹ 





دیگر سو ارشد ند ورفتند بهاستقبال و امرا دیدند که دما غ بابرپادشاه جای دیکر 
است". او را دیده سری خم می کردند؛ و چوذ‌نجم انی رسید گفت: کیست 
که به‌این قسم سوار شده؟ گفتند:نجم ثانی‌است ؛ و کیل نفس پادشاه است و 
بی دضای این مرد هیچکس در اردو قدرت ندارد که يك دینار حو اله کند با 
حرفی داشته باشد به شاه عرض کند . بابر پسادشاه گفت : 


ثیست ! 


روستائیی بیشتر 


چون نجم انی رسید براو سلام داده . جواب از روی بزرگی گفت و 
امادیکرتوجه‌نکرد وچشم‌داشت آن‌داشت که نجم‌پیاده‌شو دو دست اور اببوسد و 
سرخم کند امانجم اور آوردبه عدمت‌شاه چو نبا برپاوشاه آمده چشمش بر طاق 
ابروی مردانة حسروعالی‌قدر افتاد»ز انوزده‌در بر ابرسجده کردو(به) پاابستاد» و 
آنشهر یار انستند که بر پادشاه ستقلال[وتوقع]دیگردارد: قد مردی علم کرده 
ازروی صندلی » بازنشست درتخت مرصع و بسیار مهربانی نمود و امرکره 
که در زیر دست آن حضصرت نشست ‏ و اویس میرزا را در زیر دست اوجای 





دادند ۰ نجم ثانی به او اشاره کرد که: ای فرزند پبین مرنبة ترا به کجاخواهم 
رسانید . و آن روز به صحبت گذشت ومجلس . 
روز دیگر شاه با امرا صلاح دید ۰ گفت :چه صلاح می‌بینید» تاج بر 
سر بابرپاوشاه بگذاریم ؟ گفتند: پسرعمش اگرچه تابین اوست وبابرپادشاهی 
کرده است . با او در عفیه صلاح ببنیم چه می‌گوید" . چون صلاح دیدن » 
اوگفت : تاج دولت است » چرا از دولت روی گردان شویم ؛ امر از پاوشاه 
است . جنگ جانی 
وروزدیگر که مجلس شد » شاه فرمود تاج آوردند . برداشت از سر بیک باناه 
خود تاح را وبرسربابر پاشاه [گذاشت] وبابر سجده کرد ؛ اول به جانب‌تاج اسمعیل 
بعد از آن به جانب شاه و برسر حود گذاشت و شاه را خوش آمد . گفت ان 





که با بر بادشاه بسمار باد نخوت دردماغ دارد. ۲ لمح :۰۰ 






ءرض کردند اویس میرزا با اد درخفیه بگوید گر راضی باشد... 





۳ ۳ عالمآرای صفوی 
شاءاللّه تر کستان را گرفته جای صاحب قران را که سمرقند بود بای تخت او 
را گرفته به‌تو خواهم داد . بابر پادشاه تسلیم نمود ؛ اما درمیان او ونجم‌ئانی 
بد نشسته بود . روز دیگرحضرت فرمود پیشخانه به جانب بلخ زدند. 

و جانی بیک ساطان شنید که شاه به جانب بلخ آمد؛ طلبید پسران‌خود 
را قرا کسکن سلطان‌راو اسکندرسلطان وعبیدالله سلطان با فززندان دیگرخوو! 
واز ایشان صلاح دید در رفتن و درجنگک کردن . پسران گفتند به کدام طرف 
برویم ؟ وشاهی بیگ‌خان ازبرای مابه صدمشقت‌الکای بلخ راگرفت . مامفت 
چون از دست بدهیم . [القصه] قرار به جنگ شد . 

چون پیشخانه مرشدکامل رسید به کنار بلخ» جانی بیکک سلطان فرمود 
سان گرفتند»بیست هزار کس بر سرش جمع شدند.واز این جانب فزلباش 
آمدند و جنگ مغلوبه شد و جانی بیگک سلطان شکست‌خورده به قلعه بلخ 


سس 


کر دخت ۰ 


شکست و فر ار 


جانی بمگث 


و از این جانب شاه دربیرون قلعه » خیمه و خرگاه برسرپای کردند و 
مدت یکماه جانی بیکث سلطان قلعه داری کرده ونامه‌ها نوشت به پادشاهان 
تر کستان ومدد طلبید» [ که عبید حان جواب نوشته که : «شما فکر خودبکنید 
که از ما کاری برنمیآید .»و۳ محمد تیمور نوشته بود که : «اگر می‌توانی 
جواب بده؟ و الابدر رو .» وچون مطلع شد؛ با پسران خود جنقی زد. گفتند: 
چون جنگث کرده‌ايم معلوم نیست شاه اسمعیل ما را امان دهد ۰ می‌باید به 
جانب تر کستان فرارنمايیم ؛ ونصف شب از قلعه بیرون آمدند . مال و اسباب 
را گذاشته وزنان را براسبان سوار کرده ازراه حصار بدر رفتند . وروز دیگر 
مردم بلخ پیشکش آورده » شمشیرها به گردن انداخته ببه عرض مرشد کامل ‏ ۱ 
رسانیدند که: جانی بیکّك سلطان بدر رفت . شاه فرمود دورمش خان ازعقب . ۳ 









اب اصل : جود را ۳ اصل : ومدد طلبید و محمد تیمورخان ار 
کس فرستاد پیش بیدا خان‌که مارا چه باید کرد او گفت : می‌باید فکرسر خود 
وجواب نامه تجاین ببکد ملطان | مد محمد تیور ۲ نسخه : جنگ ک 


































رفتن شاه اسمعیل به جانب تر کستان ۳:۱ 


که کون مرو مت 
بش چرا انسق خوو را برهم زنیم ؟ ومرشدکامل فرمود بیرام خان 
قرامانلورا که‌یرو به الکاء خود ۰ جود بیرام خان رفت به قلعه » بابرپادشاه 
۲ کهآ هت کان )یرای اوگیر 8 رن ول مش 


ار ۳۵ تیدا که بزدال پا وبسماوتسوار عو و بییغان 
را به/جانب تر کستان پزنند . 


تقد ۰ سار آن حم 


دفتن شاه اسمعیل به جاذب ترکستان 
از این جانب چون خبر رسید به ترکستان که بخ را کرفتند سپاه 
فزلباش و اراد تر کستان دارند » محمد تیمور"؟ 
که برخیز(و) بیا که فکری دریاب 
سمرفند » که در 1 


س فرستاد پیش عبیدالله حان 
قزلباش بکنیم. ۰ عبیداللّه خان رفت به‌جانب. 
ر ان وقت خبر آمد ازییش جانی بیگک سلطان که مرا آلکاءدر 
دست نیست . اگر الکاء ء از ببرای من بهم رسانیدید فبها والا عود برخاسته 
داغدار و عاصی می‌آیم به جانب سمرقند و شما 
اب فران راد می گیرم.. 

مج تیموربچون آن پیفام شنده روی کرد به یداه خان که با جانی 
یگ چه کنیم ؟ مقبله خانم! گفت : من فکر او را خوب کرده‌ام . تو می‌باید 
4 الکاء داشکند" را از سر بکذری و عبیدالّه خان الکا ء اترار" راتا او نیز با 
1 ریاد باشد . هرسه پشت بهپشت هم بدهید و علاج دشمن قوی رابکنید . تا 
عبیدالله خان گفت : مقبله خانم راست می‌گوید . فی‌الحال کلید آن ی 
| 29 بای جانی بیگ مانب طرف حصارنرساند او را 
0 ۰[پس جانی بیگ سلطان] قراکسکن سلطان پسرخود را فرستاد به 
ند " وخود دراترار؟ قرارگرفت . 


را از سمرقند بیرون نموده 


3 19 و : مقل خانم» در تمام موارد 4 دااسککی ۳-اصل : 








۳۲ عالم‌آرای صفوی 
و از این جانب خبر رسید به ایشان که شاه اسمعیل بهادر خان اراده 
تسخیر ترکستان دارد و به بابر پادشاه بخشیده است کل تر کستان را . آه از 
نهادمحمد تیمورخان و عبیداله‌حان‌بر آمد. کس فرستادند به‌جانب‌اترارا وجانی 
بیگث سلطان را طلبیدند و تدبیر درباب جنگ قزلباش میکردند . مقبله خانم 
گفت : من فکر [خوبی]" از برای شما کرده [ام] ؟ می‌باید پیشکش خوبی‌از 
برای شاه مهیا کنید و کس بفرستید به حدمت شاه اسمعیل و ازاو التماسکنید 
که: چون مرشدکامل شاهی بیکك را به قتل آورد ودر حقیقت تمام الکاء اوبه 
شاه تعلق دارد ۰ و آن شهریار در هر دیاری ملازم" خود را تعیین می‌کند و 
اما خانان ‏ ترکستان را به چند سردار خواهد داد ؛ ما نیز ملازم آن شهریاریم وازجانب 
تر کستان به مرشد کامل گماشته باشیم و خطبه به نام آن شهریار بخوانیم و [سکه به نام 
۳ ۳ مبارك] بزنیم» (بدان شرطکه) افتاده ما را از ملك موروثی ما دست کوتاه 
سازی . و هرگاه ما حلقةٌ بندگی آن حضرت درگوش اطاعت بکشیم" شرط 
مروت آن است که‌ما را به بندگی و غلامی قبول نموده منت عظیم برما 
بگذاری تادرسايهً حمایت آن شهر یار بوده دم ازاطاعت و بندگی و فرمان‌برداری 
آن سرور بزنیم . 

و چون مقبله انم این بگفت » تمام ریش سفیدان تحسین سخن او 
نمودند و برداشتند تحفةٌ بسیار و اسبان قرفزی ومشك اذفر" وعلخی وچگلی" 
و [ قلماقی ]" و از هرگونه تحفه به دست اتالیغان داده » آمدند به کنار رود 
جیحون . 

شاه فرموده بسود که جسر بسازند و در ساعتن جسر بودند که الچیان 
رسیدند. چون حضرت براحوال الچی مطلع‌شد می‌خواست به امرای‌فزلباش 
بگویدکه من این صلح را نخواهم کرد » نجم انی یافت این مقدمات را و 







۱ اصل زا از ۷ اصل:خوب ۲ 2۳ سخه هروا ۱۳۵ ۳ 
ازملازمان خود... . 6-اصل: پکشیمو و ال ال : کل ۶ 
ٍِ اصل:قلما نی ۱ 4 











رفتن شاه اسمعیل به جانب فرککستان 


دست به دعا برداشت . 97 بابر پادشانابد بود گفت ۰ هداوند! لاتمروم 
ودیدم که نوادةٌ چنگیز ان (و) تمام پادشاهان تر کستان التجا به در گاه پادشاه 
آوردند . وبندگی! واطاعت وباجوعراج قبول نمودند, 
۱ چون نجم‌ثانی این بگفت, شاه جم جاه گنت: نواب نجم‌چه‌می گوبی؟ 
کت : ای شهریار می‌گویم که بسا پاوشاهانت نان » حضرت مرش کامل 
صا" نمید بهتراز جنگث است » زیرا که اگر جنگک واقع شود انکاء را 
9اه دفت » ون مب رگفتيم دیگرابازه خوو ی نماندار و 
سابلاک حود را خوامند گرفت و هسرگاه تمام شاماق تر کستان 
شمشیر اطاعت در گردن انداخته باج و خراج داده بندگی خواهند کرد بی 
جنگ وجدال » پس این معنی از برای آن شهریار بهتر است وهر گاه درجاده 
مستفیم نباشند» این مرتبه آمده کاری بر سر این جماعت خواهم آوردن که 


در داستانها" بگویند و آنجنان بست" شاه را که او زا راضی ساخت ورصلح! 


ازيك . وروز دیگر الجیان* آمسده نامه های خود را به ملازمان شاهنشهی 
آپیشکش] کردند ؛ و از استما ع آن نامه‌ها که چهار پادشاه عظیم الشان به رسم 
عریضه نوشته بودند شاه را خوش آمده وپیشکش از نظرگذشت ؛ وحضرت 
ترمودند : من اعتبار بر قول ازيك ندارم . اگر ایشان در اطاعت ما ثابت قدم 
خوامند بود" [نواب همایون ما را نیز باایشان شفقت خواهد بود] والا اگر 
از این طرف [رودخانه جیحون] عبور خواهند کرد" » سپاهی بفرستم برسر 
ایشان که بلابی برسر ازيك بیاورد که درعالم سمر* شود . 

اتالیغان چهار پادشاه عرض کردند که : اگر يك ازبك به وشمنی از 
آب جیحون بگذرد خون تمام ازیکان هدر باشد . شاه فرمود پیشخانه به 
جانب خر اسان زدند و بابرپادشاه دید که نجم ثانی چه بدمددی کرد دربار او؛ 





اصل: آزندکی ۲ اصل: مصالح . ۳ اصل : دستانها . 6-نسخدن... 
به مرتبه(ای) عرض نمود... . ۵ اصل : [ نجنان -٩‏ نسخد : بوده باشند 
۱ ره : نمایدد ۸- اصل : ثمر 





تجیا نان 
اسمعیل به 
خا نان تررکتان 


:۳۹ عالم آرای صفوی 





و روی به شاه کرد و گفت : ای شهریار ! حضرت [ ل ] تر کستان به بنده 
بخشیده بودند . جون به تصدق فرق مبارك خود امان داد به این جماعت کم 
فرصت ۱. جون حضرت فرزند امیر الممنین - علیه السلام - است و عهد 
محکم است و این جماعت از بکند و از سگث کمترند! به جان شهریار قسم 
که يك سال به عهد خود وفا " نخواهند کرد ؛ التماس آن دارم که اگر ازيك 
از آب بگذرد و بر سر بلخ آید » شاه عالم پناه رقمی به من شفقت کند که 
من خود برخاسته بروم به جانب تر کستان وبگیرم تر کستان را؛ ومن می‌دانم 
این جماعت مصالحه را خواهند شکست . 

حضرت فرمود حکومت کل سمرقند را نوشتند مشروط بر آنکه: 
« هر گاه پادشاه زاده‌های ازبك مصالحه را بشکنند و تر کستان از کنار رود 
جیحون تا به کنار دشت خطا به بابر پادشاه تعلق دارد . » و آن رقم راگرفت 
از حضرت و رفت به جانب کابل و اویس میرزا رفت به جانب بدخشان . 

دفتن شاه اسمعیل به جاب هرات 
و مژده بردن قلیجان به هر ات (دا) بشنو 

اما چون شاه به سه منزلی هرات رسید و فرمود آن شهریار ( به نجم 
انی ) که : رقم مزدة آمدن ما .را بنویسید ۲ و شخصی ضابط باید که مره 
آمدن ما را به هرات پبرد ( و ) تهیه استقبال ما را بگیرد تا آمدن ما : 

نجم انی گفت : قربانت شوم » نو کری دارم او را قلیجان بیگک نام 
است و او را مرد کاردان می دانم . به او می‌دهيم ببرد نامه آمدن شاه را . 
مرشد کامل فرمود بیاید ببینیم او را . چون چشم شاه به قلیجان افتادگفت: 
با سنیان دوستی با دشمن ؟ گفت: قربانت شوم ؛ نواب نجم می‌داند که سنی 
را چه مقدار دوست می‌دارم .گفت : پس برو و قلیجان بیکك سوار شد وسی 0 










۱- نسخه : ...و بادشاهان تر کتان این تمهعد نموده نواب اشرف به تصدق 


فرق مبارك خود اسان را امان داده‌ا ند . از ۲ اصل : و وفا ۳ - اصل ؛ ‏ / 


پنویسید به نجم ثالی. 

























زفتن شاه اسعمیل به جانب هرت ۳۳ 





کس‌برداشت و گفت : چون خدمت مرشد کامل و 
زود خود را پرسانم ؛ پس او را روان کروا و گفت : 
"هر کدام زودتر آمدند جلدو می‌هم . 
سرت لت رسید نزدیکی شهر » شخصی راگنت: برو مردم هرات 
۳ فلیجان ملازم نواب نجم ثانی رقم مزرة آمدن شاه را آورده و 
8 که تهية ی ار ۱ 
ین پهلوان هدر اه را 


ون خانه هیخ الاسلام .و هیچکدام از آق سه نف از دروازه 

6 برفتد و مردم بازار را گفتند که : چند کس بروید به استقبال غلام _. رس‌رید, 
13 نجم » و قلیجان آمد ب* دروازه و هیچکس را ندید . پرسید که آدو ساعت اسعیل در 
ات اب [ کمی به شهر ] آمدآو گفت : ملازم نجم ثنی مه و افشاه 
۱ 3 آورده » به استبال وقم بایید ؟گفتن : بلی ۰ مروی آمد از مردم بلوك و 
" مردم راخبر کرد. [ پس"قلیجان بیکك دانست ] که [ ایشان این خبر را ] 
٩ ‌‏ ( از «دوازه داجل شور گردید . چون ] به میان چهار سوتی هرا 
" رسید» دید که پهلوان محمد احداث در بالای صندلی قرار گرفته است و(بك) 
ای شود دا بر بلایپای دیگر انداخته ؟ او را دید ؛ هیچ نگفت + و مرک 
۱ از چا بر انگیخت و پیش او رفت و گفت : [ احداث ! ] کس نیامد 9 
بر نکرد که رقم شاه را می آورند؟ گفت : آمد. ما فرمودیم چند کس به 
استقبال بروند بلکه تو آورده‌ای ۰ چرا زود داخل شدی "؟می‌بایست باشی 
"دربیرون هرات تا مرم بازار بيایند. گفت: برعیز» پیش افتاده راه‌مسجد رابه 
۱ پنما . او دیگر لاعلاج شده برخاست و از روی استنغا" در جلو افتاد » و 
چون چندگامی‌رفت[قلیجان بیگك وست به شمشیر کراده چنان ] زد شمشیر را 


ی می‌خواهم که 
من چپروار می‌روم » 


هر ات 


۱ ذادر ال ۰ ۳ - سل : بگیرم ۰ ۳۰-صل: که این مردم هرات 
ود ااترت ی کر تس امد ه - اصل : چون ٩ص‏ 
ل رفن : می‌شدی - الال + الا 


۳۹۹ عالمآرای صنوی 
به گردنش که سرش ده گام دور افتاد . ملازمان او چون آفا را بدان گونه 
دیدند » رفتند که فرار نمایند » گفت : با شما کاری ندارم . سرش را ببر ید 





و بر سر چوب کرده پیش پیش من ببرید . 
چون مردم آقا را بدیدند سراز دنبال او گذاشتند. خبررسید به کلانتر؛ 
او از ترس سری خم کرده ؛ قلیجان فرمود او را بگیرید . مردم از و اهمه او 
را گرفتند . گفت : ای کیدی ! استقبال رقم شاه نمی کنی !؟ فرمود او را در 
جلو ا اتید 
چون رسید به مسجد فرمود که : وای بر جان آن کدخدا و ارباب و 
شیخ و قاضی و مشایخ که الحال به مسجد حاضر نشود . تمام خلایق حاضر 
شدند » و فرمود نامه را عواندند و زر نثار نامه کردند و بعد از آن فرمود 
حطبهةٌ شاه خواندند و گفت : لعنت براعذای دین او دولت بکنید . قاضی‌انخم 
رو نموده" ؛فرمود گرفتند او را و خطیب را وشمشیر کشیده‌زدبه گردن ایشان 
و هر دو را کشت و غلفله از آن خلایق بر عاست ؛ و کلانتر را فرمود : اگر 
خوامی که از گناه تو بگذرم سب آخلفای [ثلائه]"بکن . گفت : مگر از خدای 
نمی‌ترسی ؟ اين چه‌قسم سخن است که تو می‌گوبی ؟ او را نیز گردن زد و 
شیخ الاسلام راگرفت . هر چندالتماس کردند که او را ببخش » گفت تا سب" 
نمی کند » نمی‌بخشم . گفتند : ترجمان بستان . پنج‌هزار تومان ترجمان‌قبول 
ی کردند که بدهند . و چون زر آوردند » زد شمشیر بر گردن او و گفت : 
هرکس لعنت بر خلفای [ ثلائه ]آمی کند » يك تومان ازاین‌زر به او می‌دهم. 
شیعیان خبردار شدند و لعن کردند و هر سری يك تومان زر گرفتند و آنچنان 
واهمه‌ای در دل مردم هرات کار کرد که [ چون ] او را می‌دیدند قالب تهی 
می‌کردند . فرمود زود باشید شهر را آیین ببندید » و در سه روز هرات را 
آبین بستند از واهمةٌ قلیجان آقای خوزانی. و فرمود شنیده‌ام که سلطان‌حسین ۰ 






۱- نسخه : به خدای ثلثه و اعداء دین ۲ - نبخه : که قاضی و خطیب 
رد این سخن نموده ۳- اصل : ثب 2 اصل؛ 0 


































رش شاه اسمعیل به‌چانب هران 





خی و 


میرزای بابقرای و بهتر 
می‌خو اهم استقبال نمانید . ۱ 
ی 
که می گفت : لعنت کنید » تا ایشان ازرزر کی میکردند به وست تجور 
گردف می‌زد ۰ تا می‌گفت » از ترس او همان دمبه آواز بلند ناچار لعنت 
1 


دس دوبان نوات مر هرات 
(را که )"تمام رنگین پوشیده بودند و کس بسیار از پل و کات طلب نموده 
و رش کال بر قلیجان اناد که بان عتلمت شلک و 
برداشته به استقبال آمده ار 
غزلهای مُناسب می‌خواندند "و تمام در پای تخت روانها مجلس چیده در 

ای بودند . و مرشد. کامل را بسیار خوش آمد . عزت , شنیده بودم که 
سلطان به چه آداب داخل هرات می‌شد . بارك الله که استقبال زیاده از 
سلطان کرده‌اند . 


نجم ثانی گفت : به 


۳:۲ 


مراتب جهت نواب اشرف نقل کنم که اول با 
قلیجان‌به چه قسم سر کرده بودند ۰ این جماعت اکثر سنی‌اند؛ و چون‌فلیجان 
نت بودبه مردم هرات که چوذشاه را می‌بنید دعا بکند وبگووید لیرد 
۱ "و علی با بازده فرزندش پشت و پناه شاه عالم پناه بوده باشد » بنابر آن » آن 
نکن می‌گویند. و سر کرد احوال نو کرش را با مردم هرات . 

نان شده و طلبید در جلو و گفت : خود نقل کن از برای من . 
او نیز در جلو شاه آنچه شده بود نقل کرد .و حضرت اشرف اعلا خنده‌ها 
9 نت : طرفه کاری کرده و شیخ‌الاسلام را کشته‌ای و زر او را به‌شیعیان 


ای وما۲ آنچه مال‌شیخ الاسلام است به جلدوی این گذشت به‌توبخشيديم. 


۱ - اصل : هرات و ۲ - نسخه : ... که در این دقت بزرگان هرات و 
های مقبول رسیده به غزلهای مناسب شروع نموده ۳ - اصل : ما فرمودیم 





۳۸ ی ۱ عم 7 آرای سنوی 
قلیجان گفت هشونا :بت بل تا 1۳ اما کر ۱۳ 
از ایشان باشد؛ و نگویندا که ازبرای مال بهانه کردند و می‌کشتند . شاه را 
مقبول طبع افتاد ۰ فرمود از خزینه زر به او دادند . و اهل هرات به پابوس 
شهریار سر بلندی یافتند . 

و چون شاه آمد و داخل عمارات سلطان شد . اول رو ح سلطان را به 
فاتحه شاد کرد و بعد از فاتحه فرود آمد و به هر عمارت که نگاه می‌کرد » 
آن وقت طبع سلطان را می‌دید و می‌دانست که سلطان راچه قوت بوده! شاه 
ماند در هرات که زمستان را به سر آورد و دراول بهار به‌هر جانب که‌حر کت 
واقع شود ؛ برود . 

نامه نوشتن شاه اسمعیل بهادرخان 
به بیر ام خان قر امانلو به گرفتن قلعه بدخشان 

اما چون اویس میرزا را شاه اسمعیل منظور نظر کیمیا اثر ساعت ؛ 
فرمودکه: ما ترا خان میرزا نام کردیم. وچون خان میرزا به هرات‌آمده بابر 
پادشاه رخصت گرفت که برود خان میرزا . در همان روز از جانب بدخشان 
خبر آوردند که قراکسکن سلطان - پسرجانی بیکگ - از داشکند الغار کرده 
است ؛ و چون شنید که او در الکاء خود نیست به جانب بدخشان رفته الکا 
را از کماشته او گرفته متصرف شده . 

حان میرزا بسیار آزرده ذل شده و آمد به‌خدمت نواب‌نجم انی. نجم 
او را آزرده دید . گفت : ای فرزند ! سبب آزردگی چیست ؟ گفت : طرفه 
قضیه‌ای مرا رو داده » و شرح را عرض کرد . گفت : خحوشحال باش .این " 
سهل » آزردگی دارد ؟ من همین ساعت‌به شاه عرض کنم و او حکمی‌بنویسد. 
را حانفرامانلو او کین پقرشتد و اتب ۳۲ 
راون 3 










خان‌میرزا گفت: مگراز همت نواب شود . او گفت : بنشینآو 


۱ ال وگو تفت سخه : ... که سنیان خواهند کفت که قزالباشی ۲ نه اضل:ٍ : 
۰ 





















نامه فرستادن بان 


ر پادشاه به خدمت شاه اسمعبل 


۳۶۹ 
بدار.و چون عصر شد شاه بیروث می آید از "د) * می‌روم و به شاه عرض 

او دا تعلی داده ۰ وقت عصر شد وفت 
و زسانید . خاقان سلیمان نشان فرموو نامه 
[آلکاء دا گرفته کسی می فرستی تا ما ان میر 
جاثب الکاء خود . » 


به حدمت شاه و شرح را به 
ی وشتند به بیرام ان که : 


ذا دا رخصت دهیم برود به 


رام حان رسید» داماد خود آقامحمد شیرازی رافرستاد 
و رفت با قرا (کسکن)سلطان جنگ کرده بدخشان راگرفته او را بدر کرد 
"و دوذ چهلم بو که حبر آمد از جانپ بل که : الکام اگرفتید ۲ 


ذامهور ستادن بابر هحمد ,بادشاه به خدمت شاه اسمعیل بادرخان 
وفر ستادن شاه شکر علی بیگك تر کمان وز.بنل‌خان شاملو 
و محمد سلطان مستوفی و بیرام خان قر اما نلو را سرداد ایثان مودن 
با بنج هزادکس قز لباش و بابر پادشاه 
بیست هز ار جغتای بر داشته به جنگ عبیدالله خان 


و محمد تیمور خان و جانی 
یگ خان 


(دفتن) و فراد نمودن عبیدا لله خان و محمد تیمور خان وجانی بیک 
و گرفتن قز لباش بلخ دابا سمرقند و بخارا و دشت 
قبجاق تا به کنار رود جیحون تا به حر 
ماوراء | لیر 
و چون خان میرزا رفت به جانب الکاء خود » بابر پادشاه [عر یضه]۲ 
به خدمت مرشد نوشت کامل که:«بر پیشگاه بارگاه حضرت‌شاهی ظل اللهی 
ه نماناد ۴ 
که آزاین جانب جماعت بی‌حمیت*ازبك از قرارمصالحة خودتجاوز 
اند : شنته: شکن بپادر ۲- نسخه : ... وبیرام خان 
عریضه به در کاه جپان پناه نوشته و ازتاریخ رقم .مباركتا تاریخعرضه‌چهل روز گذشته 
۵ خشان را گرفته وسپرده ... ۳- اصل : عرضه عذوان «نامه 
ن بابر...» دراصل دراشحا درآ مده است ۵- اصل: بی‌حمات 











نمودند . بنابر شرطی که در ملازمت شاهی کرده بودند و نقض(عهد ایشان 
که‌از سک بهود کمتر ند و برعالمیان"ظاهراست؛ و جون‌خان‌میر زا از گماشتگان 
حضرت بود چرا به سر الکاء او رفته تصرف کردند . بنا بر شرط که کرده 
بودند » مالك و زیان کار شدند . استدعا از آن مهر سبهر شاهنشاهی دارم که 
اندلسپاهقز لباش از بر ای‌فقیر شفقت‌نموده‌بفرستندهتا سپاه جفتارابرداشته‌ازیمن 
قدوم‌سپاه‌صاحب الزمان, تر کستان ر ااز آن‌یاغیان‌خو دسروطاغیان بداختر به‌قوت 
فرزند امیرالمومنین حیدر بکیرم تا بر پادشاهان عالم ظاهر شود که مروت 
آن حضرت دربارهٌ دشمن چون است ؛ و هرگاه طغیان کنند » ملازمان در گاه 
شاهی چون به جور و تعدی الکا را از تصرف ایشان بیرون می آورند ؟» 

و چون عریضةٌ بابر محمد پادشاه به شاه عالم پناه رسید » فرمود شکر 
علی بیکّت تر کمان با زینل خان شاملو و محمد سلطان صوفی"پنج هزار کس 
بردارند و بروند به جانب بلخ واز آنجا بیرام ان سردار شده‌بردارد بابر را 
و بخارا تا سمرقندو تا هر جا که به تصرف در آوردند گرفته به بابر پادشاه 
بسپارند و هرگاه اورخصت دهد" بر گردند . و از اینجاسپاه‌شاه‌رو به بلخ نهادند 
و از آنجا بابرمحمد پادشاه‌بیست هزار جغتای برداشت و آمد به بلخ وپنج 
هزار کس قزلباش بابیست هزار جغتای برداشت بابر محمد پادشاه و راهی 
شد . و چون از آب عبور کردند آمدند بر سر شورقان"[بعد از جدال وقتال 
شورقان] راگرفتند وپیش رفتند وبه هرجا که رسیدند آن قصبه راقتل وغارت 
نمودند"از برق تبغ جوهردار؛(پس) به [اراده تسخیر ]"تر کستان رو ان‌شدند , 
و بابر پادشاه که پیش‌افتاد » شاه فرموده بود که تا سمرقندگرفته به اوبسپرند. 
و برگردند ؛ و آن خبر رسید به عبید الله خان و محمد تیمور خان که باب 
پادشاه از راه شورقان میآید » سر اسیمه شدند . اما دو سه قصبه گرفتند هنوا 






۱- اصل: نقص ۲-اصل:علمیان ۳ نسخه:صو فی وغلی -اصل: 
دهند ه- اصل: ومردان قرلباش پنج ك 1- کنذا دراصلو بسعهرمی ۱9 
خان ۷- اصل: نمودند و ۸- اصل: به مسخر 




























" نامه فرستادن باب بادشاه به خد مت‌شاه اسمعیل 


۲۳۳۱ 5 44 


مم نشدهمی‌خواهندبهجانب بخارا رام رز 
می‌گفتند که : از این جانب سمرقند را که گرفتیمببخارا ازماست ۱.بنابر آن 
به کفتةٌ بابر می‌رفتند. ۰ جود بهنزدیکی سمرقند رسیدزد؛ آن سه‌پادشاه‌دست 
یکی «کردند و هرسه به جنگک آمدند ؛ ور پر ۶ روز 
کر هر دو سپاه کینه حواه از جای در آمدند . 
بیرام نخان گفت : سپاه گزلباش جدا کار زار نمایند و فرار چنین شد 
و مع رکه جنگ درست شد ۰ آن سه سللطان ذ یکی عبیدالله‌و دویم محمدتیمور 
۹ جانی بیکث با [شصت]اهزار کس صف بربستند . 
۱ و چون جنک شد جفنای راد آمد از سخن بیرامنحان . چون بیرام 
و وگ ود و سپاه خود را می‌دانست + هرچند بابر پاوشاه با بارانگفت: 
تس ایستاده‌اید»خودرا به‌مدد و كمك قزلباش برسانید» يك‌سو ار از جای‌حر کت 
نکرد کت نف لباش‌خودما ر اهیچ و جودی نمی گذار ند حال به‌میدان رفته‌اند» 
۲ کار ساخنندفهاو ال کاشان کشت‌شدند, ما حور قنح م‌کنم. با بر محمد 
خان‌گنت سرنان وا هر چندکنت بکسی نشند. ود مر کب ازجای 
بر انگیخت + اتالغ پادشاه و خواجه رستم بهادر "با دو هزار جفتای از عفب 
۳ بابرزدندبر آن سپاه عظیم؛ ؛ و بیرام خان (و شکرعلی بیگ) و زینل خاو 
ال محمد صوفی و بادنجان سلطان - - آن پنج سردار دلیر چون ره 


ای سا ۳ اف 





, آنپای فشرده‌بودند وهنوز آفتاب‌سربه‌دریای مفرب نکشیده بود که‌شکست 1 


صف آدایی 
دو سیاه 


شکست وفر ار 
از بکان 





۳۵۲ ۰ عالم آرای صفوی 
رفتندبه‌مسجدجامع و خطبه‌به‌نام‌شاه اسمعیل بهادرخان خواندند و سکه زدندبه 
نام آن سرور . 

[ پس بابر پادشاه ] گفت : بدانید ای مردم سمرقند که من جانشین‌شاه 
اسمعیلم» و روی کرد ب4 بترامعا که رقم حکومت مرا بخوان تا مردم بدانند 
که من گماشتة آن حضرتم . پس نامه راخواندندو قزلباش رفتند که‌داشکند 
را بگیر ند که بابر بادشاه فرمود که شما تعب نکشید که داشکند را از يك‌خالی 
خواهند کرد بلکه بخارا را ؛ ومردم بخارا عریضه نوشتند که : «عبیدالله از 
[واهمةٌسپاه] قزلباش رفته به طرف دشت"با محمد تیمورخان؛ و بخاراخالی 
است . » و بابر پادشاه مهدی خواجة دیوان بیگی خود را با ده هزار جفتای 
فرستاد از کنار دشت قبچاق تابه کنار رود جیحون و تمام الکاء ماوراء النهر 
به تصرف بابر پادشاه آمد . 
۳ چون دو ماه گذشت ‏ دید که جفتای چشم ندارند که قزلباش راببینند؟ 
والباش اعلاح شده پیرام خان را با امرا عذر خواهی نموده و به هر کدام خزینه‌ای 
داده و گفت : مبادا که به حاطر شریف شاه خطور کند که : سپاه مرا طمع 
نموده نگاه داشت. و چون حضرت چشم انتظار درراه‌دارد »؛بروید . هرچند 
گفتند که : : زود است و هنوز شما استقلال به هم نرسانیده‌اید » یکجا باشیم‌در 
تر کستان تا پادشاهان تر کستان گوشه‌ای از برای خود به هم رسانند » آنگاه 
ما را رخصت بده - چون سکه شاهی تر کستان‌به‌نام بابر پادشاه نزده بودئد و 
او را بهره‌ای از تر کستان نبود و ستاره اقبال اوضعیف بود؟( و ) نمی‌بایست 
نظر مریخ به او باشد و می‌بایست در ولایت هندوستان زیب*و زینت نماید 
پادشاهیاو - بنابراین بی عقلی نموده قزلباش‌را رحصت داد واز برای‌مرشد 
کامل بارخانه فرستاد که مر قابل‌پیشکش آن حضرت‌باشدو از برای‌امراهر يك 
حصوصاًقاپوچی راهم سوغات قابل از غلام و کنیز و نقود ژ اقمشه فرستاد؟ ۳ 








۱- اصل: جنر بثه(جذبه؟) ۲- نسخه : دشت بغلان ۳ سبه: ,۱۳ 
۳ 
به طمع افتاده شما را نگاء داشته‌ايم ود تسه رحل رود م اصل: ود 



































جنک کتورزن با بر بادشاه باعبیدا لله خان 


و امرای قزلباش برخاستند وبه جانب ایران روان شدند» ربیرام خان ورالکاء 


و ۳7 3 زیتل ان ودشکر علی خانا- که بجد نان مان زر 
برخاسته با بادنجان شلطان به خدم شاه 


۶ محمد تیم‌ورخان ۳۰۳ 


جم دستگاه روان شدند و عربضهً 

پایررا بافتح نامه وپیشکش از نظر گذرانیده . 
آن و زین ستحله رتور دون کروازده 

و گریه وزاری به‌در گاه رئوف‌باری بسیا رکردند ومناجاب نمودند وفرمووند: 

بارالهااین همه فیض نظر تو است والا قزلباش را جه قدرت است که تمام 

۲رکستان را پنج هزار کس‌ضعیف مسخر سازند. و شکر بسیاری کردند و آن 

حضرت از هرات روانةٌ استراباد شدند . 
جنک کردن بابر ,بادشاه با عبیدالله خان و محمدتیمورخان 
و فراد نه‌ودن بابر ,بادشاه دگرفتن عبیداللهخان دمحمد تبمورخان 
بلخ و بخادا و سمرقند را 

از اینجانب جاسوس عبیدالله رفت به‌جانب خزران" که دهنةًآدشت*بود 

وجون عبیدالله‌حان باامل‌حرم فرار آنمود» دردشت سر گردان بود. عریضه‌ای 

8 ان پادشاه قلعة دشت نوشت و اظهار بی؛سامانی تمود زاء معروض 

" داشت. اودر جواب نوشت که در خزران باش تا فکرکار شما بعد از زمستان 

و هر کدام زا دز وشت الکا بخشید . 


اسلحه از برای حود گرفتند و مر کب . آن احوال‌را مهدی اتالغ عریضه‌ای 
ه از برای بابر پادشاه فرستاد . 


تده: علی شکربك ۲- اسم این شخص در نشخه نيامده است . 
۳ ِ نسخه:جیران -اصل: دنله ۵- نسخه: دشت بخلان -٩‏ سخه: 


شکست و فر ار 
عبیدا لله خان 


۳۵ عالم آرای صنوی 


چون عرض کردیم که بابر از دولت تر کستان رنگی نداشت(سه هزار 
کس برداشت و به الغار آمد به طرف بخارا و احوال عبیدالله خان پرسید . 
گفتند در این [سه]" فرسنگی می‌باشد . و برداشت آن سه هزار کس را و بر 
سر عبیدالله خان روانه شد .وپنج هزار ازبك مکمل و مسلح"بر سر عبید الله 
خان جمع شده بودند. چون دید که بابر پادشاه آمد دربرابر صف بر آراست 
[عبید خان نیز باپنج هزار مکمل ومسلح از جای‌در آمده ریختند بر یکدگر] 
و آن چنان حملةٌ مردانه‌ای کردند جغتای که [احسن احسن برخاست]. چون 
از فزلباش دراین چند جنگ یاد گرفته بودند و شکست دادند عبید الله خان 
را » ونکرد که برگردد . سر به دنبال عبیدالله ان گذاشت و سه منزل دیگر 
از عقب [او] آمد . عبیدالله گفت : عبثآخود را به کشتن دادیم [زیرا]دیگر 
قوت الغار نداریم . این مرد ما را امان نمی‌دهد که دم آبی * بخوریم ؛ گویا. 
از قزلباش روش جنکك را یاد گرفته‌اند . کس فرستاد به حدمت بابر پادشاه 
که : برگرد "که ما را هم هیچ‌کاری باتو نیست . گویا از قضا است(که) این 
تکار اجاق چنگیزخان داعل! کرده است و هیچ علاج ندارد. بابرگفت: 
برو یو تا سرت را نبرم بر نگردم . 

چون [عبیدالله عان]! آن شنید گفت : دیگر زندگی به چه کار می‌آید . 
از سر خودگذشت و برگردید و دو هزار کس کشته شده بود"با سه هزار کس 
دیگر آمد وصف کشید دیگر باره » از دور بابر را در پای علم دید که چون 
ببردمان ایستاده ؛ با حود فکری کرد . گفت : می‌باید لشکر او را از پیش 
برداشت . و هزار کس برداشت و رفت در عقب لشکر . در میان گودالی 





۰ - فنسه: .۰ ۰ چون دولت او در تراکمان هنور نک بوی تداع ۱۰ 
۲- اصل: سی ۳- اصل: مسلحه اصل: عبس ۵ لسحه: ۳ 
این‌مردم‌مارا هم فرصت چیزی خوردن‌نمی‌دهند ‏ ۷ اصل: برگردد ۷-اصل: 
دخغل ۸ اصللز: عبدا لله سح با از پنج هزار کس سپاه او » دو 
هزار کس (را) سپاه جفتای به قتل آورده بودند . 


































0 ۷ .۱ کح ۳ یس 
ح 5 اکدن بابر بادشاه با عمیدا لله‌خان ودعمحمد تمورخان ۱۹۰ 





که آب باران کرد بود پنهان گروید و دو هزار کس را دربرابر بداشت و 
ارمود که: چون‌جنگث می کنید. اگرویدید که حریف نمی‌شوید عنان گریزر!۱ 
بکردانید و سپاه او را بکشید تا من از ان سو در آیم. 

جود صفوف قتال و جدال آراسته شد , و 
تاب نیاوردند و عنان بر گردانیده 
1 همیشه [ که‌حود به میدا 


ر حمله دویم و سیم ازيك 
فرار نمودند ۰ چون بابر بادشاه مثل عادت 
۵ می‌رفت ۰ امروز] از پبای علم نرفت "و می‌خو است 
برگردد و دیگر پیش نرود » گوبا دلش به شکست گواهی داده بود »در جای 
خود ایستاد. و سپاه را گمان آنکه او به طریق هربار از عقب می‌آید . رفتند 
از عقب » قریب به‌يك فرسنگ رفتند وهر کدام سری بریدند . وچون به‌عقب 
مر نظر کردند بابر پادشاه را ندیدند, بر گرویدند . 
3 اما جون عبیدالله از کمینگاه چون اجل ناگهان با هزار کس پیدا شد 
و پابر پادشاه چهار صد کس در عقب سر خود دید ۰ آنجا که دلیری او بود 
" وی به ایشان نهاده پراکنده ساعت آن هزار کس را و چهار صد کس" رادر 
حملهٌاول؟ انداخت. عبیدالله‌عان به هردو دست برسر زد. گفت: الهی قزلباش 
خانةٌ شما خراب شود ؛ شما چه جماعت‌ای د که از ازبکان ما درمیان شما چند 
ور برد می‌کنند تأثیره شجاعت شما آن مقدار اثر می کند به دیگری ! عنان 
کرد اند و فراز دود و چون چند میدان اسب فرار نمفده بود که دید بابر 
پادشاه [اژ اسب ] افتاد . جغتای بر گردیدند که او را سوار کنند» که عبید 


۳" 


فرصت يافته باحودگفت : ای نامرد! به کجا می‌روی؟ یا سربده یاکاری بساز. 


و 


پا گردید . و دویست کس بابر کشته شدند تا او را سوار کردند » و بابر » 


ردید.با وجودی که عبیدالتّهحان سیصد" کس داشت وبابر پادشاه‌با دویست 
مانده بود نتوانست از عقب برون . ایستادند که دو هزار و پانصد کس 


کارا ۲- نسخه : حرکت ندموده ۳- ندخه : چپارکس 
۰ د بالال 3 اصل : باستنه 








۳۵۹ عالمآ رای صفوی 
بابر هر کدام سری رابریده برگردیدند . گفت: وای که کشته شدی . فکرش به 
آن انداخت که علم خودرا سرنگون کند و علم بابر پادشاه را بلند کردند . 
سیصد کس آن اهرمن را در میان‌گرفتند و کوچه‌ای قراردادند اکه هر جغتائی 
به‌گیر که بياید "گردن بزنند . چون هزار کس را کشت » آخر بافتند که چه 
خبراست". بر گردیدند از عقب بابر پادشاه هزار کس زخم‌دار پرا کنده شدندو 
اکثر به‌طرف سمرفک رفن 

وچون بابرپادشاه به‌بخارا آمد » [سپاه جفتای گفتند که: باید خود را به 
سمرقند رسانید که عبیدخان آمده درقلعةٌ بخارا می‌باشد ومهدی خواجه‌اتالغ؟ 
را نیز به‌قتل رسانیده]*و کس‌فرستاد به‌جانب قلعةٌ قزلان "پیش محمدتیمورخان 

۳ که :«چه نشسته‌ای؟ بردار لشکر را وبرو سمرقند رابگیر.» 

94 چون بابرشنید که محمد تیمورخان می آید برداشت حرم خود رابه‌صد 
ناکامی » زد به‌طرف‌کابل بدر رفت. واونیززآمد والکاء خود راگرفت .و کس 
فرستادند پیش جانی‌بيك سلطا که : «خود برخیز و برو به‌اترار او قراکسکن 
سلطان‌را بفرست به‌داشکند.ودیگرباره تر کستان راگرفتند ازبکان.» 

وبابسر پادشاه پیش از آنکه این قضیه برسرش بیاید دو سال مساند در 
سمرقند ومال‌گرفت ازتر کستان و جون سوغات او را سال اول آوردند " آن 
حضرت فرمود يك دست‌تاجوساروق واسب وشمشیرو کمرخنجر جدا کردند 
اصل : قراردادن ۴- اصل :بباتد ۳- سخه :..۰ قکرش بهاشحاً 
رسیده‌که بارید علم را خوابانید چون سپاه جفتای علم اوسرنگون دید ند با بر‌پادشاه بسه 
سببآزارپای درعقب مانده بود که سپاه جغتای روی به‌عبیدخان کذاشته وعبیدخان در 
تنگنای راه قرارگرفته بود وبك دك سپاه جفتای که پیش میآمدند به فتل میور د ۶ 
وقتی خبردار گردیده‌که هزار نفر ابشان به قتلآمده بود. ۰ 
۵- اصل: مهدی اتالغ گفت شاهم! خود را به‌سمرقند برسان عبیدا لله خود را انداخت به 
قلعه بخارا ومهدی اتالغ را به‌قتلآورد و گرفت بخارا را. 1- نسخه: قرالان ۱ 
۷ اصل ونسخه: اطرار . . ۸- نسخه: وبابرپادشاه پیشکش ب‌جهت سرکز 4 ۳ 
مسحوب امرای نامدار یکسال قبلرین ( کذا) فرستاده‌بودند. 














جنگ کردن با بر پادشاه باعبیدا للدخان و محمد تیه‌ورخان ۳۰۷ 


جوا هار ونر شک وت وی مد 
بایزید قیصر ازبرای شاه فرستاده [بود] (و) المای‌نگار (بودو) چهارده‌هزار 
تومان‌می‌شد. آن را(نیز) افزود و پنجاهو چهارهز ار تومان‌سو غات راشاه گنت 1 
نجم‌ثانی که: نو اب به‌تودادم این‌سوغات را ببرواگر دانی که‌قابل است‌برو» آنچه 
دهد ازتو باشدا. گفت : قربانت شوم » باب پادشاه آن شأن ندارد که من حسود 
بروم ؛؟ا گر امرباشد به‌قلیجان آقا بدهم این سوغات را ازجانب من‌ببرد و آنچه 
بابر بادشاه بدهد به‌او بخشیدم که دراین تر کستان و بلخ وخراسان بسیار تعب 
مکش اس آن حضرت فرمود که مابه‌ودادیم » توبهف رکه حواهی بده» 
وقلیجان آقا دوهزار تومان قرض کرده؛ اسباب خود را وملازمان خود راگرفته 
رفت ۰ وچون خبر بهبابرپاوشاه رسید» سه‌فرسنگگ بیرون آمد به استقبال و آن 
خلعت‌راپوشید وداخل‌سمرقند شد. قلیجان آقارا عزت‌بسیار نموده به‌مهمان‌دار 
سپرد ویکماه ماند . 

بعداز یکماه قلیجان آقا کفت: حال مرا 

























رحصت‌بده. جون اورا رعصت 
داده‌ومی‌خواست نجم‌ثانی‌را دا غ‌کند زیرا که بسیار خون در دل او کرده بود؛ 
فرمود هزارتومان از برای قلیجان آوردند. چشم قلیجان که به آن زرافتاد قبول 
8 ود برحاشته سوار شده به‌جانب بلخ راهی گردید . 

چود خود را رسانید وبه‌نجم‌ثانی عر ض کرد؛ نجم را بسیار بد آمد از 
اطوار بابر پادشاه . اما آن کینه را دردل داشت تا کجا تلافی‌خو اهد کرد. 





2۱ نه : نواب کیتی‌ستان مقرر نمود که تاج وطوما ( کذا) مرصع و اسب مع 
3 رآق مرصع و کمر خنجر مرصع دتبررین(تبرزین) المای‌نگار که سلطان پایززید به‌رسم 
پیشکش فرستاده بود ازبرای بابر پادشاه جدا نموده وقیمت این مسرصعآلات پنجاه و 
از زار تومان می‌شد به امیر نجم ثانی فرمودند که نواب همایون ما این سوقات 
و داده‌ام » شما هرکس راکه قابل دانید داد که به‌جهت بابرپادشاه برده به‌اوسپارد . 
اه ۰.. واز تجاران!انجا فرص کرده تدارك خود را دنده . 








پاسخ شاه‌استعیل 
به امه با بر 
بادشاه 


عالمآرای صقوی 
عر یضه فرستادن با بر پادشاه به‌شاه اسمعیل 
ومعلوع نمودن که تر کستان دا د.بگر باده گر فته) ند 
وفرستادن شاه تجم ثانی (دا) با دده بیگ‌دمیرزا محمد طالش 
ودبگر سرداران به گرفتن تر کستان به‌بلخ بشنو 

اما چون بابرپادشاه رفت به‌کابل » عرضه" داشتی به پايهٌ سریر خلافت 
منیرحضرت شاه اسمعیل فرستاد به‌جانب هرات که : «ای شهربار! بزرگان 
برداشتهٌ خودرا نینداخته‌اند. چون مرا برداشتی امیدو ارم که به‌تصدق سرخود 
نیندازی که تر کستان به‌بی‌عقلی از دست دادم . بار دیکر گرفته به غلام خود 
سپارید که از همت اجاق شیخ صفی‌بازاجاقدو لت صاحب قرانی بازوروشن 
شود. چون صاحب قران یکی از مریدان اجاق شاه بود» پس (اگر) به مرید 
زاده‌های خود مدد و كمك نموده به‌سلطنت برساند » ازمروت آن حضرت‌دور 
نخواهد بود.» و آن‌چنان عربضه‌ای با آب وتاب نوشته به‌در گاه شهریار عالم؟ 
فرنستاد : 

چون حضرت شاهی برمضامین عربضه بابربادشاه اطلا ع حاصل‌نمود؛ 
در جواب نوشت که 2 (معلوم احوی بابربادشاه بوده باشد که ان‌شاءالله‌تعالی 
بلایی‌برسر ازبك بیاورم که‌درسالهای دراز ازمن باز گویند وهرچند که‌بااز بك 
مروت کردم تنبیه نشده‌اند و آنچنان بلایی به تر کستان بفرستم که تمام ازبکان 
دشت قبجاق» دشت را انداخته تابه دشت عدم بند نشوند ؛ ودر اول بهاراین 
سال نو انشاءاللّه سردار ماخواهد آمد به‌جانب بلخ و(تو) خود را به‌او برسان 
که درخدمت شما روانهٌ بلاد تر کستان خواهد شد .» 

چون نامه به‌بابرپادشاه رسید » حوشحال شده ؛ از این جانب حضرت 
شاه » نجم انی را فرمودکه می‌خواهم بروی به‌جانب تر کستان و از کناررود 
جیحون را بگیری تادشت قبچاق وبه بابرپادشاه بسپاری . وهر کدام سر کشی 


خواهند کرد تومی‌دانی » حاجت گفتن نیست ؛ تو خودبهتر می‌دانی. وفرمود 


۱- اصل: عر ضه ۲ اصل ۱ 
ار 












































تم ۰۰ 


عرضه فررستادن با بر بادشاه اس 2 








۳۰۹ 


همر اه نجم ثانی کرد مثل دده‌بیکگث 
نجان سلطان افشار۱ وزینل‌خان‌شاملو 
تاد صوفی ومرزامسید ماش 2 
وشیخ شهاب‌الدین و میرشرف‌الدین صدارت پناه ایران و 
امرای دیگر- که‌دروقت خودنام برده 


لشکر حاضر شدند وچند امرای عم‌شان 
فورچی باشی و حسن‌بیکگ لله‌شاملو وباد 
وبیرام‌خان قرامانلو-حا کم بلخ 
داماد بیر ام‌خان- 
خو اهد شد به‌ساعت سعد روانه‌شدند. 
ونواب اشرف فرمودند که می‌باید هشیار و بیدار بود. 

چون نجم ثانی سردارشد که به‌جانب ترکستان روانه گرددآ» از حضرت 
التماش کرد که : ای شهر بار! ام و آوازهای خواهم گذاشت دراین عالم» اما 
جراما الکاء خر اسان را تعب کشیده به‌جماعت سنی بدهیم ؟ شاه فرمود که:ا گر 
بگیری (د) به‌بابرشاه بدهی۲ یاد گاری در این عرصهٌ روز کار خواهی گذاشت 
ودنیا را وفایی نیست ‏ نام به‌کار می آید نه‌مال ونه‌جان. [مصر ع]: مرا نام‌باید 
که‌گردد بلند ۴.بده به‌بابرپادشاه . گفت : ای شهریار !بابرپادشاه دبوانه‌است» 
چند مرتبه به‌بی‌عفلی از دست دادپادشاهی تر کستان را ؛ اگر امرباشد به‌حان 
میرزا بدهم . شاه سکوت ورزید .گفت : ای شهر بار ! هر کدام را که قابل 
پدانم بدهم . شاه گفت : سمرقند را با بخارا البته به او بده تایبينيم چسون 
: جورهدشد » وبه‌ساعت‌سعد رواناً دیار تر کستان شدند . و آنچنان سپاه آراسته 
ً برداشت که هر کس را که چشم برایشان می‌افتاد فی‌گفتند به‌نجمثانی که: ار 
۷ با این سپاه تمام ملك چین و ماجین را نگیرد خطا کرده باشد . و روانه 
مقصد شدند ‌ / 
بیرام‌حان دربلخ خبردار گردیده سه‌فرسنگك راه به استقبالایشان از بلخ 
بیرون آمد ۰ دربرابر نوات نجم ثانی سجده کرد و اورا معلوم نمود ودستی‌بر 
۰ دوش اوزده دال بلخ شدند. و مردم بلخ استبل این نمودند نجم را .و 
و پادشاه شنید که نجم رفت به‌جانب بلخ. اونیز برخاست باپانزده‌هزار کس 
13 ۱ اه : ولجان سلطان افعار ۲- اصل: کردید ۰ ۳-,اصل: بده 

نمخه*: مرا نام پایدکه تن مر کراست (م رکه راست). 





۳۹۰ عالم آرای صنوی 


آمدن بابر وروانةًبلخ شد. 

۳ تس وچون به‌يك منزلی" بلخ رسید » مردم بلخ استقبال کردند وچون به‌سه 
فرسنگی رسید "» نجم انی سوار شده باامرای قزلباش به‌استقبال بیرون آمد. 
چون بابرپادشاه از دور رایات نجم را دید لاعلاج بود. چون آمده بود که 
الکاء تر کستان را ازبرای او بگیرد » سواره رسید » دیگر باره او را وجودی 
نگذاشت. تا نزديك آمد گفت : پادشهم ! سلام عليك . اوجواب گفته , گفت: 
خوش آمدی . نجم پیاده شد . بابر نیز ازبرای خاطر او پیاده شد وهم را دربر 
گرفته برداشتند هم را وداخل بلخ شدند . 

روز دیگر گفتند : خان میرزا ممی آید . نجم سوار شده پنج فرسنکک 
استقبال اونمود . چون چشم خان میرزا براو افتاد » پیاده شده واو را در بر 
گرفت ورفتندبه جانب‌بلخ وده روزدر بلخ ماندند. روزدیگر[امیر نجم ]فرموو؟ 
که: شخصی رامی‌خواهم که‌چرخحچی شودواین سفررا اختیار کند.بابر پادشاه 
واهمه کرد [با خود گفت : مبادا که چرخچی‌گری را به‌خان میرزا بدهد که 
نشانه پادشاهی تر کستان است . پس]۲ گفت : من خحواجه کلان* را می‌فرستم 
که در این سفر چرخچی باشد . نجم گفت : اگر می‌تواند قبول کندو[به‌شرط 
آنکه] اگر شکست خورده بگریزد در دست من کشته خواهد شد . 

بابرپادشاه قبول کرد وفرمود *: خواجه‌کلان را باپنج‌هزار کس » بسه 
راه افتاد . چون به کنار رود جیحون رسید» جسرانبود. گفتند : از راه‌حصار 


شخون زدن 


هادی خواجه جر جست ‏ 
سباه با مق ِ ۱ نب ِِ ۰ ۳ 
0 [چون خبر آمدن امیرنجم ثانی(به) ت رکستان و چرخچی فرستادن اودر 


۱- نسخه : يك فرسخی ۲- نسخه :... نزديك دروازه رسید . ۳ نسخه: 
بعد اذ ده روز امیر نجم فرمودند. . 4 اصل :که مبادا به‌خان میرزا بدهدکه 
نشانآن است که تر کستان از او خواهد بود خود ‏ - نسخه: خواجه کلان‌اتاليق 
ما *- اصل : فرمود که ۷ اطل ز: جر 











عربضه فرستادن با برپادشاه به‌شاه اسمعیل ۳۱ 
حصار و بدادی بت ار اتالغ حود را گفت : می‌خواهم چشم 
این سپاه را بترسانم ۰ توباش در قلعه تامن برو)شبخونی براین جماعت بزنم. 
وان بشد :اد تد هم میآنی با من بروم وشبخونی پم ؟ 
برداشتند سه هزار کس [از قلعه بیرون امده ؛ اما هادی خواجه دوهزار کس 
برداشته سك دیگررفته و اتالیق باهزار کس در طرف عصر درچهار فرسخی 

۰ به‌خو اجه کلان‌رسیده کس به‌نزد خواجه کلان فرستاد که :«شب نزديك است]۲ 
فردا باشما جنگک‌خو اهم کرد ِ« 1 بگفت ر‌ رت کشت . خواجه کلان کفت : 
هزار کس آمده‌اند که باماجنگک کنند ۰ می‌دویم ودر حوالی قلعه فرودمی آییم. 
اول شب سو ارشدند آن‌پنج‌هزار کس (و) رفتند تاپای حصار . اما آن دوهزار 
کس باهادی سلطان درصحرا ماندند . خواجه کلان وريك فرسنگی ۲ حصار 
فرود آمده کس فرستاد درطرف قلعه کشيك‌بدارند وچون به‌عاطر جمع رفت؟ 
که هادی سلطان ریخت برسر آن جماعت جغتای,و تا ایشان سوار می‌شدند 

۱ دوهزار سر بر بدند و خیمه وسراپرده آن جماعت را برداشتند وداخل حصار 
خواجه کلان گریزان بر گردید . نجم انی" در دیوان نشست وامرا سر 

کردند. احوال چرخچی پرسید. گفتند که برسر جفتای چه آمد . دود ناحوش 
از روزنة دما غ نجم بیرون آمده فرمود که : برو ند وخو اجه کلان را که اتالغ 





ِ اصل : نجم کنت من ازآن راه می‌روم . آمدندکه روز دیگر داخل حصار 

شوند اتفاقاً هادی خواجه در حصار بود شنید که نجم ثانی به کرفتن تر کستان می‌رود 
اذ این راه عزم نموده می‌رود ۲- اصل: ودوهزار کس را درعقب گذاشته و باهزار 

5 کس[ مد ند وقتی رسید ند درچهپار فرسنگی که به خواجه کلان خود را نموده در اول 
شب اتالغ‌کس فرستاد وچون شب نز دك شد ۳- اصل: فرسنگ 6- نسخه: 
.. خود دربستی استراحت خوابیده بود ۵- نسخه : اما چون امیر نجم ثانی در 
چهار فرسخی حصار رسیده که خبرشکست چرخجی وآمدن خواجه کلان را به خدمت 











۳۹ عالم آرای صنوی 
بابر پادشاه بود بطلبند . تا آوردند » او روی کرد به بابر پادشاه که ما دیروز 
می‌خو استیم که چرخچی قزلباش تعیین کنیم . درمیان ضلاطین حرفی‌زدی, ما 
دست برتو نگذاشتیم . مگر ترا غیرت نیست! اگر قزلباش این‌کار کرده بود 
به‌سر عزیز مرشدکامل که هر کدام بر گشته بودند یکی را زنده نمی گذاشتیم . 
هنوزااین کیدی را زنده گذاشته‌ای ؟ رفتند و خواجه کلان را آوردند: . بعد 
از عتاب و خحطاب فرمود او را شکم بشکافند (و) بر شتر ببندند ۱ . فی‌الفور 
برضتربستند . 

بابر دید که می کشند . روی به‌عان میرزا کرد که : التماس کن . [که 
خان میرزا] (و) امرا تمام سربرهنه کردند . (و) [به التماس ایستادند که امیر ] 
نجم‌گفت : به‌سر عزیزمر شد که‌می کشتم .چون‌اتالغ نواب بابر پادشاه‌است‌از 
برای خاطر [شما و] او ازسر تفصیر ش گذشتم . اما وای برجان کسی که از 
جنک بگریزد. دیگر باره شرو ع کردبه کنایه که : شما را جوهری نیست.چرا 

دج پیشدستی می کنید؟ 

[پس] روی کردبه زینل‌خان که سرت را می‌نازم » چرخحچی سپاه شو» 
مثل‌ملازم‌جغتای مکن که مراسبك گردانی ۰ زینلخان دوهزار قزلباش‌برداشت 
و روائه شد , 

روز دیگر آمد درپای قلعه فرود آمد. وقت عصری بود که نواب نجم 
انی آمد . چون نگاه کرد آن دوهزار سرجفتا را دربرج وحصار قلعه آیین 
بسته‌اند. نجم گفت: نواب بابر! هیچ دلت سوخته یانه؟ گفت:ر است‌می گوبید 
نواب . اما معاملةٌ جنگ است وهميشه ظفر وفتح با کس نیست .گاه شکست 
است و گاهی فتح. وفرمود پرش‌انداختند. هرچندهادی سلطان خواست‌علاج 
کند نتو انست.به‌امان آمد ۰ نجم فرمود دست از جنک کشیدند وهادی‌خو اجه 
با ریش سفیدان و اتالیغان بیرون آمده (و)[به خدمت امیر نجم رسیدند.] 





۱- اسخه :... ودر اردوی بگردانند که عبرت دیگران گردد ۲- اصل : ِ 


را 






































عر سه فرستادن با بر بادشاه 7 
7 ۳ ۳۹۳ 


نجم گفت : ای هادی سلطان! تقصیر 





۷ سپاه جفتای چه‌بود؟ که دو هزار 
٩‏ را تکشتی در برابر مابه برج وباره آویخته‌ای گنت :ای نواب ! کار 


۲ کل است . این چنین می‌شود ۰ گفت : قایل هستی 
8 گنت : بزنید گردن اورا .آن پادشاه زادهٌ چنگیزی داگردن زدند و روی 
1 کرد به‌اتالغ و کفت : ای کیدی ! اوجاهل بود واین چنین قضیه‌ای کسم ویده 
بود » از تو صلاح دید» چرامنع‌نکردی . فرموداورا با آن سه‌هزارسپاه ازيك 
بهقتل آوردند ومرد) حصار را نیز طلبید . گفتند : ما را نیز قتل عام خواهسد 
کردن . رفتند وتوجیه کردند ؛ دوازده هزار تومان آوروند بهدست نواب‌نجم 
دادند. (و)[عرض نمودند که ما رعیت تقصیری نداریم واین وجه را ترجمان 
آورده‌ایم . پس امیر نجم] گفت : شما را از این جنگ تقصیری نیست اگر 
دست یکی کرده بودید با سباهی » قتل عام شما شده بود » از سر تقصیر شما 


ِ 


به‌تقصیر خود ؟ گفت : 


" کذشتم . اما وای برجان رعیتی که در قلعه باشد وبا سپاهی وست یکی کند ۱" 
آن بگفت ومال ازبکان را به قزلباش بخش کرد و کلید قلعه را فرمود به خان 
میرزا دادند وگنت : چون تو در این نزدیکی قلعه داری۲ و مداخل بدخشان 
کم است مدد خرج تو بوده باشد . 

۲ بابر پادشاه هیچ نگفت و از آنجا فرمود بیرام‌نان را که : خاطر من 
به تو جمع است؛ بعد از این نو جرحچی باش ۰ پس بیرام‌غان گفت: امراز ۱ 
آست . وشش هزار کس داشت بیرامخان از سپاه قرامانلو و هزار کس ‏ 
را در بلخ گذاشت و خود با پنج هزار کس به فرمودة نجم چرخچی شد و 
برداشت سپاه خود را که بهراه افتد ؛ پرسید از نواب نجم که : از کدام راه , 
رویم ؟ گفت : مگر چند راه است مرا بگویید تا از هر راه که بگسویم 
یذ ,گفتند امرا که : بابر پادشاه ؛ این ملك را بهتر می‌داند . از هر راهی 


حرکت اهیر 
تجم به‌جانب 
سمر قند 


شکست وفرار 
فولاد سلطان 


۳۹ عالم آرای صفوی 
از طرف شرقی است که می‌بابد از کندشت رفت ‏ به شورقان از شورقان 
می‌رودبه بخارا و از بخارا می‌رود تا سمرقند و شش قلعةٌ بزرگ در سر راه 
است و از این راه که آمدیم نزديك است به سمرقند . اما بخارا در بكدست 
می‌افتدو اما سه‌چهار جا قلعه‌های محکم است تا نگیریم نمی‌توان گذشت.ا گر 
نواب از این راه نرود بهتر باشد . 

نجم‌گفت : دربلخ می‌بایست گفت . حال که نه منزل آمدیم برگردیم 
و می‌گوبی راه دور است ؟ من چون به این راه آمده‌ام می‌روم . دید کسی 
حرفی نزد . فاتحه خواندند ومتوجه سمرقند شدند . ورسیدند به‌قلعهً داور و 
فولاد سلطان حاکم (آنجا) است . وشنید حصار شادمان گرفته شد و ابن عم 
عبیدخان را دید که گردن زده‌اند . فولاد سلطان درفکر شد . هر چند ازیکان 
گفتند: جنکك می‌کنیم» او قبول نکرده می‌حواست که ازبك را ببردوجاهلان 
شورطلب گفتند : قاعدهٌ ملازمت آن است که سر خود را در راه ولی نعمت 
بدهد تا کشته شود و اگر نه‌کاری ازپیش برد" . 

فولاد سلطان گفت : من می‌روم و سر راه جنگ می‌کنیم . دست تهی 
نمی‌روم وما راقلعه‌داری‌کاری نیست . برداشت سه‌هزار ازيك وازفلعه‌شادمان 
بیرون آمده . وقتی بود که بیرام خان آقا محمد سلطان شیر ازی را که داماد 
او بود دو هزار کس " داد («بود) که پیش پیش سپاه برود و نیم فرسنگ از 
سیاه خان پیش‌تر می‌رفت که دبد از روی صحرا گرد شد. چون پیش آمددید 
که از بکان قلعةً شادمانند که پیدا شدند . محمد سلطان داماد بیرام‌خان همان دم 


که‌گرد ازبك را دید خبر از برای بیرام‌عان فرستاد که : دو هزار ازبك پیدا 


۱- که : ... یک راه ازطرف مشرق می‌رود که می‌باید از کته ۱ 
۲-کذا در اصل, نسخه : در فکر افتاده اوزیکان گنتند : قلعه ما محکم است . در قلعه 
محکم بسته می‌نشينيم . او گفت که : قاعده آن است که ملازم سر خود را درراه و لی 
نعمت خود داده کاری بسازد و ما را به قلعه داری کاری نیست . ۲ اصل و9 


هزارکس به او 







































ادن بابادشاه به شاه مس سا 


هِ۳۹ 





۰ وان می‌باید ازعقب بیاید ب‌زیر ۰ ند و از عقب ازبل سر 
بکیرد و نکذاریم یکی ازمیان بدر رود ۱. 

زا 
مر کبان را كِِ ۰ واز این جانب فولاد سلطان رسید وصف بر کشیدند و 
زدند بریکدیگر و هنوز نیم‌ساعت نشده بو که ازبکان 
از عقب ابشان می‌تاختند و 


راه 


زار بود به‌زیر دست به تعجیل 


فرار نمودند وقزلباش 
۳ هزار ودویست ازبك را کشتنر وسر از عقب فولاد 
سلطان گذاشتند و او از پیش بدر رف 


ثت . اما سیصد کس زنده آوردند با هزار 
9 برسر نیزهها کرده به‌استقبال نوراب آمدند . 


چود از دور نواب نجم انی آن بدید دوی کرد به بابر پادشاه گفت: 

ای شهریار! و کر میبایدچنینبهاتقال ید۳ . ین بهتر است یا شوه 

۹ بر طریق شد ۲ .گفت ۶ چنین اد یبد .اما ور و 

نیز بیزار شد ازاین سفر. باری آقامحمد ازنظر آن سرها را گذرانید و خلت 

999 ۶ بیاع سا حلعت گرفت وبرد و آن سید کس را تمغ به تنل 

۱ آوردند ومردمقلعة شادمانپیشبا کردند و کلیدقلعه را در پیش خان میرزا 1 
: گذاشتند و گفتند : این سرحد از آن تو است ۲ ودیگر از نواب بابر پادشاه ‏ به قلعْقرشی 
امت ؛ واز آنجا درحر کت آمدند ورسیدند به‌الکء شیخم میرزا که او نیز از 

6 تبمورخان بود . شیخم میرزاشنید که نجم تانی می‌آید 4 فومود 

مردم قلعهةٌ فرشی* حاضر شدند . گفت : چه صلاح می‌بینید ؟ با ما دست یکی 

دارید در قلعه‌داری تا كمك مابیاید يا رعیتی [رافضیان]" خواهید [ کردن ؟]۱ 

ایشان گفتند : این شهر عظیم است واینقلمه را به جنگ نمی‌توان گرفت و 

۱- اصل : بدررو ند ۲- فسخه :... نو کر چنین می‌باده باشد که س‌دشمن 
و برداشته به استقبال پیاید ۳- نسخه :باب پادشاه خفت‌کشیده... تم 
۰ چون به حوالی قلعه رسید پیرام خان استقبال نموده و مردم قلمه نیز کلید قلمه را 
برداشته به خدمت امیر نجم آمده سجده نمودند که او کلید قلعه را به‌پیش خان میرزا 
رستاد ۵- اصل : قریشی *- اصل : رافنی ۷- اصل : کردید . 


۱ 
‌ 





شخون زدن 
شیخم میرزا 


۳۹۹ . مالاترای ۱۳2 
مايك سال آذوقه داریم که به‌سپاهیان هم بدهیم وده هزارا سپاهی در این قلعه 
جمعیت نموده‌اند [وسه چهار هزار نفر دیگر از آن دوقلعه فرار نموده آمده‌اند 
و ما رعیت نیز]۲ قرب به شصت هزار کس ۲ هستیم از مردان و زنان ؛ تمام 
در قلعه‌داری با زنان خود در بالای حصار رفته سنکث و تیر به جانب قزلباش 
خواهیم انداخت . و شیخم میرزا فرمود کلام مجید ۴ آوردند و رعیت تمام 
قسم یاد نمودند که در سر یکدیگر تمام کشته شوند ودست از جنک نکشند. 
و چون همقسم شدند دل به قلعه داری گذاشتند و دروازه را بستند و آب بر 
خندق ریختند . 

گرفتن نجم انی قلعة قرشی را 
و قتل عام نمودن نجم مردم قلعه دا 
چون سپاه قزلباش آمدند در پای قلعةٌ فرشی * فرود آمدند ۲.روزدیگر 


نجم ثانی آمد و فرمود نامه‌ای نوشتند ومردم قلعه رانصیحت‌بسیا رکردند که : 


«اگر در به روی ما باز نکنید يك تن از شما زنده نخواهیم گذاشت.» شیخم 
میرزا جواب نوشت که : «اگرما حریف شما نمی‌شدیم »کی با شماقلعه‌داری 
می‌کردیم و شما را عهد وشرط درست نیست و هادی‌سلطان را امان دادید. 
چون او بامردمش بیرون آمد » همه را به قتل آوردید و ما تاجان در تن‌داریم 
با شما م ی کوشیم.» ۱ ۱ 

چون جواب به‌نواب [نجم] رسید » فرمود دور قلعه را احاطه کردندو 
سیبه ها را حصه کردند به سپاه فزلباش و دور قلعه در میان‌گرفتند و جنک 
درپیوست. یکدیگر را از بالای و زیر به‌شعبةٌ تیرگرفتند . وچون نجم دید که 
بی‌صرفه‌است جنگ کردن» فرموددست از جنگ کشیدند که درسیبه کار کنند, 


۱ نسخه : دوازده هزار ۲- اصل : که از این دوقلعه باره‌ای آمدها ند و 


جنک خواهند کرد وما.... ۳- نسخه : سیصد هزار نفر سحه دترآن 
مجید ۵- اصل : قر بشی ٩‏ عنوان : « کرفت نجم ثانی ...۰ » در اصل در 1 


انسجا مده اس ۱ 


۰ 



































گر تن فجم ثانیقل قرش را سب سس 
اي مت 


یدیزم " و این سیبه را 
را ان شب دده بیگک حور ور 
م تانی آمد (و) سری به‌سیبه‌ها کشید 


و کم که بسیاز پیش آهده انست . ترا 
٩۹‏ اس سبه برد ؛ ونواب نب 


ورفته به‌خيمةً 
5 کرده گنت: وایبرجان آن‌صاحی‌سیبه که شبهاغافل شود وقزلباش 
را به کشتن دهد ! این بکز و 
بی‌خوابی کشیده بود » رفت ک 


#امشب بخوابد » و 
ورچی باشی " وسفارش کرد ۰ 
اما او چون در سیبه ماند مد شراب آو 
[اسکندربیکک 9] قورچیان نیز اکثر 
۱ روشن کند. شیخم میرزاگفت: آمشب‌می‌باید رفت برسر این 
| کشوده با هزار از يك بیرون آمده » ریختر 
خبردار می‌شد + سیصد کس را به‌قتل آورده 
بالاگ برج آیین بستند ود اولب نج ثانی اه ازنهادش بر آمده 
۳ وسرخ پوش شده آمد درمجلس قرارگرفت وفرمود دده بیک را آواروند. 

3 چوذ پیش آمد ونوان نجم را دید . شعله آتشی ب‌نظر در آورد وفریاد 
د و گفت : من نگفتم که : سیبه را خالی مگذارای کوده۲ بحرام ! او گفت : 


۲ ببمار بودم . وفرمود : داری بر سرپای کنند. فی‌الفور دار برسرپای کردند و 
۱ باشی مرشدکامل دست بسته درجلو انداخته 


ود سوار شد و دده‌بیگك قورچی 
قزلباش را تمام رخسار گان زرد شده به 


و سر برهنه آوردند به پای دار , و 
: این مرد زا عضب مستولی شده ؛ ساعت 


اسکندر بيك جانشین حود 
را فرستاد به‌سبة 
ردند وچون دماغی رسانید , 
مست شدند و کسی نبود که مشعل‌ها را 
سیبه. در دروازه 
+ بر سر سیبه وتا اسکندر بیگ 
بودند» وبر گردیدند . سرها زادر 


یگر نگاه می کردند » و گفتند 
پشیمان‌می‌شود؛ التماس کنید. حسین بیگ‌للهرا گفتند که: مر توالتماس 
٩‏ ین آن جگر ندارم و می‌دانم مرا عفیف حواهد کرد ؛ و در 
5 11 گفتند » همین جواب دادند بابرپدشاه راخب رکردند بوقتی رسید 


2 ۱-اصل : می ریزیم ۲- اصل : قورچی باش ۳- کذا دراصل 


۳-9 
ك شمخم میرزا در فراز رح نظر کرد » سیب دده بیکث را دید که مس 
آمده ات [با ریش سفیدانت] گفت : امشب بیرون . 


داستان دده 
بيك قورچی 
باشی 


۳ ۳۹۸ 





به دار 
زده‌شدن‌اسکندر 


که ریسمان به گردنش انداخته و رفتند که کرسی از زیرپایش بکشند » که بابر 
پادشاه رسید .گفت : ای نواب ! به‌سر عزیز مرشد کامل ترا قسم می‌دهم که 
مرا شرمنده مکنی » که مردم قلعه تمام‌برسربر جو باره بر آمده‌ومی‌بینند؟ وچشم 
داشت آن دارم که در میان دوست و دشمن که تمام نظر به التماس من دارند 
(مرا ) [شرمنده ننموده التماس بنده را قبول فرموده تقصیر این پیرم‌رد را به 
بنده][(ببخشی )۱ 

چون دید که بابر پادشاه سربرهنه کرده » شرمنده شد . گفت : ای‌واب 
بابر پادشاه ! هرگاه من قورچی‌باشی را نکشم » کی نسق من درست می‌شود؟ 
بگذار که کاری ازپیش ببرم . [القصه بابر پادشاه] آنقدر التماس کرد که نجم 
دیگر تابش نماند و روی کرد به دده‌بیگ که : مفت جانی بدر بردی و وای 
برجان شما که اکر اندكك کم خدمتی در اين مهم وسفراز شما سر زند؛ ووشمن 
سر مبارك شاه اسمعیلم که آنقدر امان ندهم که مرغی منقار در آب زند! و 
فرمود دده بیک‌را از دار به زیر آوردند -بارنگ و روی رفته- و امراگفتند: 
خلعت بده ۲. گفت : هرگاه‌کاری بکند که تلافی کم خدمتی باشد » من خلعت 
بدهم . حال نخواهم داد . 

اما اسکندربیگک -جانشین (دده بیگ)- را آوردند و او را از حسلق 
کشیدند و مردم قلعه می‌دیدند که نجم » قورچی باشی شاه را می‌حواست از 
حلق بر کشد » بابر پادشاه اين التماس نموده آخر اسکندر بیکث جانشن او 
را تا نکشت دست از او برنداشت و فریاد زدند قزلباش به مردم شیخم میرزا 
که : وای برجان شماها ! بترسید از آن‌روزی که غضب بر نجم انی مستولی 
شده باشد و کسی نتواند که التماس کند و شما را يك‌تن زنده نگذارد . 

اما چون شب شد [باز شیخم میرزا » سپاه برداشته] آمدند » برسرسیبةً 


۱- نسخه : سخشند ۲- نسخه : ...۰ چون قورچی‌باشی را این همه خفت 


دادها ید حال بفر ماید که خلعتی به‌او داده شود . 































اگرفتن نجم ثانی قلعٌ قرشی را 1۹ 
حسین بیکگٌ‌لله ربختند کر 
4 سکس لاف آورد و یشم بو 
مراجعت کرده خود را به قلعه رسانید . ] فردا در سر سیبه تمام را به حلتق 
کش 


در 4۷ انجم رسد » برجاست 
ین قبلوقه زا دید گفت : رحمت خدای 
بوبان جلدو به تو بخشیدم . و اگر 


و آمد به سیب او . و چون آن 
برتو باد ۰ چون مردی کردی هزار 
ی ۱ 
چود در سریساق بودم والا پنج هزار تومان جلدوی 


۰ تو بود و تو نیز به مردم 
ناه ای هک زاين جنگک شب وود و درک 
که کشته شدند از برای وارثان ایشان نگهدار , 


۲ 


و تب کشت شیم میرتاگفتا: هرچند تابن کنیی 
۱ دنم »امن علاج ندرم . مشب بر سر سیبة نجم می‌ریزم و 
دستبردی می‌نمایم! از قضا محمد کاظم_خو اهرزادة (نحم)- در سرسیبه‌خالوی 
ود بود . و نواب نجم سیبه را به او سپرده بود و جوانانی اصفهانی در آن 
1 مهد 5ظم دا کی بهحاطرمی‌رسید که کسی از تاه ویو آتی 
8 ره بود که امشب نك فرافتی بکند» که از ریختند بر سر 
۱ میا نجم وهشتاد نفر از شیر مردان اصنهان را کشتند . از صدای های و هو 
حسین بیک‌لله آودده‌ببگک خبردار شده [ر بختند در میان سپاه‌از بك و ] هفتصد 
تن کشته‌شدند و شیخم میرزا بامیصد تن داخل قلعه شدند . 
۳ عم نانی ببدار شد ۰ گفتند : امشب دیگر باره ازيك بیرون 
آمده بودند » [فرمود که بر سر سیبهٌ (که) آمدهآوچه دست‌برد نمودند؟ گفتند: 
امد بودند . نجم گفت : باری چه کردند ۲؟ کسی نتوانست 
که حرف زند . باحودگفت : مبادا این نامرد ازبرای من ننگی به‌هم رسانیده 





نسحه : شفمدن ۲- اصل : حسین پیگ له خبردارشده و... 


شبخون زدن 
مجدد شخم 
میر ژا 


به دار زدن 
محید کاظم 








ستوط قلعاٌ 
قرشی 


۳۷۰ عالم رای صفوی 
باشد . خود بروم و بینم‌چه شده است. وچون به سیبه آمد و رفت نزد(محمد) 
کاظم و گفت: چه خبرداری؟ او گفت: امشب من‌رفته بودم که رخت‌بگردانم". 
ازبك باهژار کس آمدند برسر سيبهٌ شما و تا من خبردار می‌شدم » صد کس از 
مردم ما را کشتند . واما من آمدم . تا گفت من آمدم » فرمود بگیرید و گوش 
نکرد که چه می‌گوید ؛ بر گردید و آمد در پای دار و اسکندر بیگك را فرمود 
برداشتند و محمدکاظم را - چون آفتاب تابان که بر برج میزان‌آید - از "حلق 
یدز رورهفت ۵ ۱۰ 

و چون بابر پادشاه آمد ؛ دید که محمد کاظم را کشته است وتمام‌لعنت 
بروی کردند . اما چون کشت پشیمان شده گریبان از دو جانب چاك زده و 
چون قزلباش رامی‌دید» می‌گفت : کوکاظم من و کاظم کاظم می‌گفت. مردم را 
رحم بر احوال او آمده » دیدند که نجم چون ببرمی‌نالد و فریاد می‌زند که : 
من خود می‌روم بسه کناز قلعه ؛ با شیخم میرزا مرا می‌کشد یا کاری بسازم » 
قز لباش گفتند : می‌باید نجم را ممنون منت خودنمود» وتمام در این چندروز 
نردبانها ساخته بودند . وقتی که مردم قلعه دیدند که از قزلباش وجفتای چون 
مور وملخ روی به‌قلعه قرشی " گذاشتند وهرچند که خود‌بها دادند که شاید 
دل نجم را به‌دست آورند »کاری ازپیش نرفت ۰ 

وبیرام بیگك* دید که اگر قلعه‌گرفته نشود نجم ثانی از غصه می‌میرد . 
فرمود جوانان قرامانلو زا که : از عقب من بیایید؛ و نردبانها بر حصار تکیه 
دادند . فرمود : شما در اینجا جنک کنید که من اراده‌ای دیگر دارم ۰ وخود 
با جماعت کثیر در زیر نردبانها شرو ع کرد به زیر برج خالی‌کردن *. وقتی 


از يك خبردار شدند که بیرام‌خان فرامانلو [باجمعی داخل شده] () ۲ ریختند 


۱- نسخه: رخت عوض نمایم ۲-اصل :او راز ۳- نسخه : محمد 
کاظمی مثل آفتاب تابان را از حلق کشیدند ۶ اصل : فز نخی ۵-نسخه : 
بیرامخان ‏ ۰ ۱- نسخه : در زیر نردبان شروع در خالی‌کردن زیر برجها گردیده 
۷ اصل : که 











تن نجم انی قلعهُ فرش را 
گرفتن نجم ثانی قلعة قرشی ر ۳۷۱ 


برقلعه ؛ و نجم خبردار شده فرمود رس رح 
هار ورژاژه داشت . هر دروازه‌ای (را) به یکی لد امرای فزلباش میرده و 
کت : وای برجان شما که بگذاربر طفل شیر خواره‌ای از این دروازه ها 
وت رود اه ۳(خته موی سم رآ 
نمی مد و ند خل را کشک ون رن 
دروازه روان شد ! وفرمود هیچکس را زنده مگذارید و شمشیر بر آن خلق 
اکاشمسد , 


بسرقلعه » و 


اتفاقاً محله ای بود و در آن محه تمم سردم جغای بووند. چند نز 
9 > رادشه ند :ما تام .ارب توق 
مارا از نجم انی بخواهی چه می‌شود . پس بابر پادشاه رفت بهعدمت نجم 
وگفت : در این محله اقوام من می‌باشند و چهار پنج هزار جغتایند و گناهی 
ندارند . چون بابرپادشاه این بگفت » نجم‌گفت : چرا دراین مدت» يك‌مرتبه 
نوشتهٌ ایشان به‌شما نرسید ومن قسم خورده‌ام که به خو کاظم ذی‌حیاتی زنده 
نگذارم ۰ وبیرام‌خان را گفت : اول برو به محلهٌ جنتای . او رفته تمام ایشان 
را به قتل آورد ۰ (گویی) آتش در عروق واعضای او۲ زدند و جوارح 
بدن او چون کورهٌ سیماب به‌ارزه در آمد . و او لعنت بر او می کرد وگفت : 
خداوندا | روزی باشد که ببینم به‌بلای بد؟ گرفتار شده باشی . 
اپنحشش‌هزار سید وسادات رضوی وحسینی* در آن قمهميبووند. 
تمام رفتند ب#سجد جامع و کس فرستادند به عدمت میرشرفالذین صدارت 
پناه ؛ که توسیدی واز اولاد رسول خدایی . به فریاد مابرس . [پس] صدارت 
پناه [میرشرف‌الدین به خدمت امیرنجم آمده] گفت : ای نواب ! سادات این 
8 ش ۰ گفت : سید سنی را ما سید نمی‌دانيم . اگر شیعهبووند 
3 مات کس یشان پیش ما می‌آمد . وپرسید در کجایند ؟گفت : پناهب 
ت رت 


8ص : رد ند ااصل : بس ۳- نسخه :ببرام خان . 4 اصل: 
بلابد ۵ زسخه : رضویالحسینی . 





قتل عام در 
قلعة قرشی 








۳۷۷ عالمآرای صفوی 








طت عر رت مسحد خانه خدا- برده‌اند. 


به بخارا نجم انی برحاست وبه در مسجد آمد واين چندین هزار سید را با زن 

وفرزند درآن مسجد به‌قتل آوردند وشیخم را زنده‌گرفتند و فرمودکه حتی 

سگها و گربه‌های قرشی ۱ را به‌قتل در آوردند وفرمود که هموا رکنید . وچون 

دبار در آن دیارنماند ؛ گفت ۲: حال اندك دلم تسلی شد.عوض قنل عام‌چنگیز 

و امیر تیمور را کردم ۲ . وشیخم را آورد به دار آویخت . و هرچند التماس 

نمود قبول نکرده از حلق بر کشید و ۴[ بعد از آن کل اموال و اسباب سپاه 

اوزبك ومردم قرشی" را به انعام سپاه قزلباش داده که بالسویه در میان خود 

حصه نمایند . ] و فرمود که : اگر شما در راه دین و دولت این چنین جنگ 

می کنید » من نیز این‌چنین مال می‌دهم . ومال مردم‌قرشی! ازحد تجاوز کرده 

گرد آمد وتمام را به‌قزلباش داد و ده روز ماند و روز بازدهم رسید به حوالی 

بخارا . و مردم بخارا اراد استقبال کردند . زیر که عبیدالله خان شنید که : 

قلعه قرشی! را قتل‌عام کردند و گریه بسیار کرده [ کوج خود را برداشته] راه 

دشت را لاعلاج درپیشگرفت . و [اما] نجم ثانی [چون به‌سه فرسخی‌بخارا 

رسید فرمود که هنوز مردم بخارا به استقبال بیرون نیامده‌اند . پس] ۲ قلیجان 

و و [بیگ] راگفت : برخیز وسه هزار تومان از اهل بخارا بگیر به‌رسم ترجمان 
قرباش ‏ [تا داخل شدن ما .] 

[ چون قلیجان بیگ خواست که روانه شود که ] در این انا رسیدند 

[ بزرگان ] و کدخدایان بخارا و به نواب عرض کردند که حال آمدند با 
پیشکش‌های اعلا . 

نجم گفت : ما حکمی (که) کردیم ؛ برنمی‌گردد وحکم مارا بستانند. 


۱ رال فش ۲- اصل : و گفت ۳- نسخه : حال قدری دلم 
تسلی یافته به عوض فتل عامی‌که چنگیزخان وامیر تیمورخان در ابران کرده بود ند 
امن ۰ وفزلباش جان در بای آن تجتکه دادند ۱۳ 

1- اصل : و نجم ثانی گفت مابه سه‌فرسنگی برسیم وهنوز استقبال نکردها ند . 


۳ 


رف 








فتن بیرام‌خان ... قلعهٌ میاه 
گرفتن بیرام‌خان میان‌کال ... را ۳ 


ان یه را تحت واه یبن تک را ]زک تردن 
می‌خواست » [ آورده مبلغ سه‌هز ارتومان را تسلیم او نموده شکر باری‌تعالی 
به جای آوردند] ونجم قبول نموده » گفتند : شکر خدا که به خیر گذشت و 
و 1.1 دادل»وقاعت فد نج رون رقم ند 
و رفتند بهمسجد جامع قلعةٌ بخارا » اول خطبه به‌نام شاه خو اندند وسکه به نام 
شاه اسمعیل بهادرخان زرند * وچهل روز مانده کوفت راه انداخت و فرمود 
بیرا‌حان را سرتا پاحلعت داوزد «گفت: کسی را که يك رنگث خور می‌دانمز 
امرای قز لباش که‌سر در راه من اگر برخورد- بدهد آن تویی و من نیز باتو 
می‌خو آهم‌خویش شوم؛ وهمشیرة محمدکاظم را به‌تو دادم ؛ و بیرام‌حان سجده 
رد فرمود : خلعت دامادی آوردند . او پوشید و از شهر بیرون آمده » از 
دروازة راه سمرقند سپاه قز لباش بیرون آمدند وحیمه بر سرپای کردند و نجم 
انی بیرون آمده فرمود : بیرام‌خان‌باشش هزار کس چرخچی باشد و به‌جانب 
سمرفند روان شود ۰ او را درسرعت بگذار و از قلعة میانکال" بشنو . 
گرفتن بیر امخان قر اما نلو 
قلعةٌ میان کال و قلعذ اوزون را 

و در آن » باز یکی از اقوام عبیدالله (بود که) پسر خاله زادةٌ اوست . 
او را عبیدالله سلطان " نام است وقلعه را (به) برج وباره بر آراسته . و نکرد 
که برود به‌جانب سمرقند . اما آن چنان برف باریده بود که روی صحرا را 
سفید کرده بود . 

و چود‌بیرام‌خان به‌الغار رسید وقزلباش هر کدام به اسب اشبهی "سوار 
بودند ودر آن روی‌برف ایستادند و کس فرستادند به قلعه پیش عبیدالله‌سلطان 





۱- اصل :... بستا نند فولیجان چون مردم بخارا را داشت وترجمان می‌خواست 
۲- نسخه : میان کالا ۳- نسخه : عبدالله سلطان » در تمام موارد 
4- کذا در اصل » شاید : اشپبی (؛) 


شَ 


شبخون زدن 
عبیدا لله 
سلطان 











سقوط قلعه 
میان کال 


۳۷ عالمآرای صفوی 
که :«غازیان شاه [به الغار آمده‌اند وخیمه واسباب ایشان در عقب مانده است 
و] در زیر برف ایستاده‌اند.اگر درراباز کنی وما را جای‌دهی»من شرط کردم 
که ازنواب نجم ثانی باز حکومت این قلعه را از برای تو بگیرم .» وهرچند 
کس فرستاد » مردم قلعه‌گفتند : چهار یار باصفای تمام را می‌خو اهد از سرما 
بکشد » ما به‌قلعه در آریماين جماعت قزلباش را و روی ایشان‌می‌تو ان‌دیدن!؟ 
و آن جاهل‌گوش به‌سخن نادان چند کرد.و بیرام‌خان چون دید در قلعه‌بازنشدا 
لاعلاج آن شب گرسنه و تشنه ماندند » از بسیاری سرما گرسنگی از خاطو 
ایشان رفته بود . 

باری در بالای برف هر دو کس یاپونچی خحود را یکی زیر و یکی 
بر فراز حود انداختند وسرما می‌خوردند . ازبالای برج عبیدالله‌سلطان آچون 
(آن) حال دید ؛ به‌طمع دستبرد با پانصدکس (به) شبخون زدن بیرون آمد . 
[اما آقا محمد شیرازی در طلایه سپاه بود » که سپاه ازبك رسیده ریختند در 
در میان بکدگر وغازیان قزلباش امان به‌ازبك نداده تا عبدالله سلطان می‌رفت 
که سپاه را به جنک تحريك کند که سیصد چهارصد نفر سپاه از ك راقزلباش 
به قتل آورده و بیرام خان نیز خبر یافته دور ایشان را درمیان‌گرفته » عبدالله 
سلطان با پانصد نفر ازبك بالتمام‌را به‌قتل آورده که يك نفر زنده نمانده بود. 
اما بیرام‌خان گفت که : اگر امشب به تدبیر داخل قلعه نشویم فردا اشکال بهم 
خواهد رسانید .پس]؟ خان در آن نصف شب ربخت به‌قلعه وقزلباش رفتند به 
میان خانه‌های از بك و ایشان را دربیرون فرمودند در بند کشیدند تا بدانند که 
این تخمی که کشته‌اند » بر او چه‌چیز است . 

روز دیگر زنده‌ها را با سرها[ی سپاه ازيك] فرستاد به استقبال نجم و 


۱- نسخه : ما نیز باشما شرط م یکنیم ۲ اصل : باز نشد خیمه وخرگاه 
و شتر ازعقب خواهدآ مد وایشان به الغار آ مده| ند ۲ نسه : عبدالله سلطان ؛ 
در تمام موارد > و داماد بیرام غان را با چهار صد کس سربرید و قزلبای 
خبردار شدند . نتوانستند کسی از میان این جماعت چان بدر برد ؛ تمام را گرفتند و 








۳ 


ک- بیرام‌خان ... قلعهٌ مبان‌کال ... ‌ 
نت ۳۷۰ 


خود رفت به‌جانب قلعه اوزون . 
وق ای کردهبد فد و هر لد درک که 
در 2 و تور ات سمرقند ؛ وازبك تمام درسمرقند 
و نموده بودند و کفتند : کرا قدرت است که ور برابر اجل در آید ۱؟ 
کویا روز کار این بلای سیاه را در برابر [فتل عام] چنگیزخان [و امیرتیمور 
رده است به جانب تروکستان » و چون جزای عمل حق 
اج واین دجال است » اگر چه دجال را این قهر وغضب وتقلیدنیست". 

و چون خبر دیگر آمد که بیرامنحان به‌چهار منزلی رسید ؛ عبیدللهان 
رو کرد سس و وحن که : پادشهم ! برخیز بدر رویم . گفت : تو دیوانه 
قلای ؟ من دیگر چه ال برسر کنم » واهل حرع را با دو سه‌هزار وابسته"؟ 
به کجا برم ! باز گفت : به جانب دشت دیگر می‌رویم *. گفت : پس شما 
بفرمائید که : اهل حرم را ببرند که" مبادا فرصت نشود وقز لباش امان ندهد . 
ر تیمورخان گفت : بسیار عوب است . ببرند حرم را . و فولاد سلطان 
[ که از سپاه قزلباش ] فرار نموده بود [ به حدمت محمد تیمورخان ] او را 
گفت : بردار حرم را ببر به طرف دشت . او برداشته حرم را برد . و محمد 
تیمورخان گفت : من دوازده هسزار ازبك برمی‌دارم و به جنگ بیرام‌نعان 
می‌روم ؛ اگر او را از پیش برداشتم » نجم دیگر جوهری ندارد » (زیرا) 
زبروست اوبیرام‌خان است ؛ و اگرشکست خوردم » شما را اعلام کرده (که) 
سمرقند را خالی کنید و از عقب من بیایید . 

عبیدالله می‌دانست که حریف او نمی‌شود . چون دید که جاهل استو 


اصل : جمیت ۲- کذا در اصل » شاید : بها نتقام با تسه 
اما جزای عمل حق است دقهر وغضب تغلید نیست 4 در اصل : واسته ؛ تسخه : 
دوسه هزار از بك ۵- نسخه : عبیدخان گفت به‌جانب دشت خواهيم ر فت 


1- نسخه : ... خواهيیم رفت شما اهل حرم را بفرستید که بر‌ند 


دایز ی‌عمیدا لله 
خان امحمد 
تیمورخان 














فر ار عبیدا لله 
خان بجا نب 


دشت 


۳۲۷۹ عالمآ رای صفوی 


سخن نمی‌شنود گفت : بردار و برو و مقبله خانم" هرچند منع فرزند نمود؛ 
او قبول نکرد و گفت : من پسر شاهی باشم و مفت الکاء موروث پدر خود را 
از دست بدهم !؟ و الکاء مطلوب است » کس مطلوب خود را مفت به دست 
رقیب نمی‌دهد : 
جنک کردن محمد تیمورخان با ببرام‌خان 
و شکست خوددن محمد تیموزخان وفراد نمودن از بك 

این بکفت و با آن دوازده هزار کس از شهر بیرون آمده . وقت فرود 
آمدن قزلباش بود که ازبك رسید و [ در همان وقت ] کم فرصتی [نموده] 
ریخت ۲ به سپاه بیرام خان و او [ نیز با سپاه شیر شکار ] سوار شده » جنگ 
مغلوبه شد ومحمد تیمورخان دید که درحملهٌ اول سه هزار از يك را نداختند. 
آه از نهادش بر آمده وخود به میدان آمده که‌کاری بسازد . وچون او به‌میدان 
آمد » ریختند بریکدیگر و گرد برخاست و تیری براسب محمد تیمورخان 
آمده اسب او به سر در آمد و پای او در زیر مر کب ماند . و قزلباش کندند 
ازيك را وابوسعیدخان برادر اونیز زخم‌دار از گوشه‌ای بدر رفت وبیر مخان 
دو فرسنگ از عقب ایشان رفت وشکست بر ازبك انداخته؛ از آن » دوهزار 
کس زنده بدر رفتند وتتمه در آن صحرا کشته شدند . و محمد تیمورخان در 
زیر تنه مر کب افتاده است ومی‌نالد ومی‌ترسد که قزلباش از عقب برسد. 

و در آن بلوك جماعتی آمده بودند که رخوت کشته‌ها را بکنند . محمد 
تیمورخان رابه آن‌حال‌دیدند . او رااز زير تن‌اسب‌نجات‌داده گریزان برمر کب 
دیگر سوار شده بدر رفت . وخبر به‌عبیداللهحان رسید . از آن شکست آهاز 
نهادعبیدا لله‌عان بر آمد. ازجای جست؛ به‌صدهزارحسرت وناکامی ازسمرقند 


فرار نموده به‌جانب دشت بدر رفت . 


۱- اصل : مقیله خانم ؛ نسخه : مقل خانم . ۲ اصل :وآن کم فرصتی را 


دیدند و ازيك .. 











جنگه‌کردن محمد تیمورخان با بمرامخان 
سس ۱ 





۳۳۲ 





ول سرها را به‌ستقبال نجم فرستاد 2 ِ 
ِ ایشا » در این مرثبه عبیدالّه را با محمد تیمور به‌چنگ در آریم و این 
۱ 337 ۰٩و‏ از شنیدن این شبر نجم خوشسال شده فرمو :بای 
و2 3 ومد واسب تازی بازین ولجام مرصع وضمشیر وکمر خر 
از برای بیرام خان فرستاوند ۰ وخود از عقب به‌الغار روان شد » که مبادا از 
سمرقند ازبك [اجتما ع] ۱ نموده بر سر او بریزند و از برای او ننگی واقع 
شود ۰ وچون امرای قزلباش آن بدیدندرشك بر ایشان غالب شده گفتند : اگر 
این مرتبه ما جنگث بکنیم توهرچه خواهی بکن .کارما منظور و 
شد درتعریف بیرام‌حان است . 

ما چوذ نجم تنی در بیرون شهر بیرام خان را دیده ۰ احسوال معلوم 
کرد گنت : پادشاه زادگان فرار نموده‌اند. ومردم سمرقند پنج فرسنگ؛ز 
شهر بیرون آمدند و استقبال نب نمودند و او را داخل سمرقند نمودند و اول 
نجم به مسجد صاحب قران آمد وخطبه به‌نام شاه اسمعیل خوانده شد و سکه 
زدند ونشست در سمرقند که کوفت‌راه بیندازد . 

بابر پادشاه دید که نجم تغافل می کند و نجم یافت و گفت : ای بابر 
پادشاه | بخارا وسمرقند با کل ماوراءالنهر از آن تو است . اما چون دومرتبه 
به تودادیم » ازبك برتو شیرك شده‌اند " چون شنیدند که قزلباش دارد » شاید 





پیایند ودست و پایی بزنند و در دست ماگرفتار شوند ؟ وچون عبیدالّه‌خان و 
محمد تیمورخان را که کشتیم » رقم شاه را به‌تو می‌دهم. 

و بابر پادشاه دانست که راست می‌گوید . نشست در سمرقند تا ظاهر 
شود که ازبك در کجایند . اما از آن جانب چون محمد تیمورخان با ابوسعید 
خان زخم دار در آن بلوك ماندند تا خود را به عبیدالّهعان برسانند وسپاه‌یکه 
يکه می آمدند وبرسر او جمع می‌شدند «آنقدر ماند(ند) که زخم ایشان به‌شد 





۱- اصل : اجماع ۲- نسخه :... اما چون دومرتبه سپاء از بك با شما بی 


ادبی وبی| ندامی نموده| ند ۰.۰ 





ودود نجم ای 
به سمر قند 





۳۷۸ عالمآرای صفوی 
و مردم بلوك گفتند : ما می‌ترسیم » مبادا که کسی از رافضیان از احوال شما 
خبردار شو ند وبه نجم انی بگوبند وقتل عام ما کند . مبادا به وجود شریف 
شماازاری برسد . 

وایشان دانستند که راست می‌کویند. گفتندا: چون ما نامه سلامتی‌خود 
را نوشته‌ایم به‌عبیداله‌عان» او درجواب خواهد فرستاد. آنچه از بنویسدبدان 
عم ل کنیم. بعداز چند روز جوابنوشتة او آمد که :«ای ظالم! مگر برجوانی 
خود رحم نمی‌کنی و درهفت فرسنگی دیو مکان ساخته‌ای !؟ يك ساعت‌دیگر 
آرام مگیر وخود را به‌ما برسان که فکری درباب این روستایی بکنیم .» 

وچون محمد تیمورخان آن کتابت را خوانده از واهمه فرمود: چهار 
صد کس بهادر از آن بلوك برحاستند واو را برداشتند وبدر رفتند. و یکی از 
صاحب اموال آن بلوك بانعود فکری کر دکه: مبادا نجم ثانی خبردار شود که 
مدت چهارماه آن دو پادشاه‌زاده را نگاه‌داری نموده‌ايم و ما را قتل عام کند . 
برخاست وبه‌حدمت نجم آمده و آنچه گذشته بودعرض نمود. 

نجم گفت : ای کیدی ! چهار ماه او را نگاه داشته‌اید و بیرون کرده‌اید 
و چون او رفته است مرا خبرمی‌دهید ؟ وبه زینل‌خان فرمود که : برو و آن 
بلوك را قتل‌عام کن . و بیرامنعان راگفت : برو ازعقب ایشان سرت رامی‌نازم 
که اينك خود ازعقب می آیم. و بیرام‌خان راه قلعةٌ داشکند۲ را پیش گرفته که 
خود را به‌داشکند برساند و آن دو پادشاه‌زاده را بهدست آورد . 


نامه‌عمیدا لله 
خان ه‌محبد 
تیمورخان 


اما از آن جانب جون محمدتیمورخان باابوسعید سلطان به‌الغاررسیدند 
به قلعه ومردم قلعه آن دو نژاد چنگیزی را دیدند وچون پادشاه خود را با آن 
حال دبدند جون داءن در دست وبای ایشان افتادند. 

محمد تیمورخان گفت :گرسنه‌ايم . زود باشید از برای بهادران آذوقه 
بیاربد که می‌ترسم از عقب ما کس بیاید . و چون ایشان را فرود آوردند و 
رفتند که آش ماهیچه‌ای از برای ایشان بپزند که جاسوس خبر آورد که : بلوك . 


۱- اصل : گفت ۲- احه : «آشککندر 


9 








جنگ کردن عبیدا للهخان ۰ بانجم انی و کسته 


شدن نجم انی ۳۷۹ 
را رفتند که قتل عام کنند . محمد تیمو 
راهی‌گردید . 
8 برسنگه رفت مات از عقب او] رسید و اول (مروم 
۳ یکی گفت : ما را تب فل‌عام یست وآن وس ۳01 
تیمورخان را بردند نیز ازاینجا گذشت ۱. 

یر ان[ چون دانست که محمد تیمورخان حال ازاینجا گذشته است.»] 
سر ازعقب ات . وچون محمد تیمورخان گرد سپاه رادید » گنت : 
پاران! مارا به‌دست می آورد . راه قلعة جرزان وبغلان" می‌رويم . زیر که ما 
داد یش عبیداقانمی‌رويم .مات : شماتمام سر را 
بر اسب کداشته چند فرسنگك که بروید در دوی صحرا پرا کنده شوید که‌شاید 
ما بدر رویم وهر کس از شما به داشکند برود" » عبیداللهعان را بگویدکها 
رفتیم به‌قلعةٌ بغلان؟ ؟ وعنان اسب را بر گردانیدو راهی شدند . و آن چهارصد 
کس بلوك چون سه‌فرسنگگ رفتند پرا کنده شدند ور آن وشت. چون یکی را 
(از) [ایشان] گرفتند » [به حدمت بیرام‌خان آورده] و احوال پرسیدند ,گنت: 
پادشاه زادگان رفتند به‌دست راست به جانب قلعهٌ بغلان؟. 

و بیرام‌خان رفت ازعقب ایشان و کس فرستاد به‌عدمت نجم انی که : 
«جنین شد .) اما پیست * منزل الغار کردند . و پادشاه زاده‌ها چاشت به قلعه 
رسیدند و بیرام‌خان وقت عصر بود که رسید . 


نتوانست که اش بخورد . سوار شده 


جنکك کردن عبیدالله‌خان ومحمد تیمودخان دجانی بیکت سلطان 
با نجم انی و کشته شدن نجم ثانی به دست عبیدالله‌خان بشنو 
و چون مردم بغلان پادشاه خود را دیدند » گفتند که : حقا چهار یار با 
صفا ترا به‌این قلعه انداحت . به‌خاطر جمع بنشین در این قلعه که ما را آذوقه 





۱-کنا در اصل 1 نسخه : قلعه بغلان وفرفر دک اصل : برد و 
اصل: بغلان فاصل ‏ ست 


فر ار محیدل 
تیمورخان به 
قلعه بغلان 








۳۸۰ عالم آرای صفوی 
بسیار است . وچون قوس شد از سرما سنگك‌در این صحرا ا کسترمی‌شودا 
محمد تبمورخان‌فرمود : دروازه را بستند و آن قلعه راازسنگ‌تراشیده 
ساخته بودند که سربرفلك ریا کشیده بود و بیرامنعان فرود آمد . 
9 ی و از آن جانب نجم باسپاه رسید به‌سر راه داشکند!. [چون به‌نزدیکی 
۱ رسید »] بابر پادشاه گفت : ای نواب ! واجب العرضی دارم. شما ازاین ملك 
خبر ندارید . زنهار که از این جانب برگردید که می‌دانم که قاسم‌خان -پادشاه 
دشت - لشکر از برای محمد تیمورخان خواهد فرستاد . وچون ایشان با 
كمك خواهند آمد »گرفتن ۲ این قلعه مشکل است . و این قلعةٌ بغلان ۲ را از 
سنکث رخام ساخته اند وسیبه در او کار نمی کند و در آن دشت يك ماه دیگر 
سنکك از سرما شاخ شاخ خواهد شد و آذوقه به‌ما نمی‌رسد» واگر از من می 
شنوی والکا رابرای‌من می‌گیری » من قزلباش رابهتر از تمام‌بادشاهی‌تر کستان 
می‌خو اهم . 
نجم‌گفت : می‌بایست در سمرقند بگُوبی . حال دوماه راه از سمرقند 
جدا شده‌ایم چون برگردیم ؟ 
بابر پادشاه دیگر سخنی نگفت وبه‌راه افتادند . و آمدند به‌پای قلعه و 
ی چشم نجم که به آن قلعه افتاد » از آمدن پشیمان شده دانست که بابر پادشاه از 
خان به خلا ‏ روی دوستی و دولت خواهی حرف می‌زد . اما علاجی نداشت وباز در فکر 
** شد که امرا تمام سرها برهنه نمودند و التماسکردند که او برگردد که مردم 
قلعه ازبالا سورن‌برداشتند وغیه زدند ۵ که روستایی طریق شد . گفت : ای 
مردم قلعه وای برجان شماها ! بلایمی بر سر شما بیاورم که عبرت روزگار 
۳ 


۱- اصل :۰.. داشکند ایشان عنان بیجیده بودند ومی‌خواست ازعقب بیایدکه 
۲ رف ۲ اصل : فلا >- نسخه :... بنده يك نفرقزلبای 
مفلوك را بپتر ازپادشاهی کل ثرکستان می‌دانم و له ۶ ۶ بالای برح قلعه 


نك وقیه برخاسته. 
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وچون نشست درپای قلعه بغلان ۰ امراگفتند : فکر آذوقه می‌باید کرو 
که در اینجا جنگ اژپیش نمی‌رود . 

تن نار و بشت من جو نام ۱ 
انگشت من. سرت رامی‌نازم . می‌خو اهم بروی در این حوالی و از برای ما 
آذوقه بههم رسانی . وچون گمان کرده بود گفتند : الکاء فرقز در این حوالی 
کوهستان است . اگر راه دره را پادشاه دشت قرقز نگرفته باشد آذوقه بسیار 
به‌دست می آید۲. 

بیر ام‌خان برداشت هشت هزار قزلباش وچهارهزار جفتای را و از پی 
آذوقه به‌جانب دشت قرقز روانه شدند. وچون جاسوس را برداشتند و آمدند 
به کوهستان » خبر ۲ رسید بسه پادشاه قرقز که قزلباش برسر شما می‌آیند که 
آذو قه‌ببر ند . او گفت : حال‌کار از يك به‌اینجارسیده است که قزلباش ازعراق 
تا اینجا بیایند ۱؟ 

پس برداشت ده هزار مردم قرقزی وهمه‌جا قزلباش را به هیچ حساب 
نمی کنند؟ . از دره بیرون آمده » وچون به پیش دشت رسید » ده‌هزار کس را 
دید که دوهزار را چرحچی کرده‌اند . چون رسید بی آنکه صف ببندندگنت : 
این جماعت چه وجود دارند که از برای جنگ ابشان صف بسته سازیم . و 
چون بریکدیگر ریختند » وفتی پادشاه قرقز خبردار شد که چهارهزار کس‌او 
کشته شد . ترسید و گریزان بدر رفت باسپاه شکسته » و گفت : خانة قزلباش 
خراب که طرفه جماعتی بوده‌اند! واینها آدم نبوده‌اند ! ظاهرا دیوند! وگفت: 
می‌باید دهنةٌ دره را گرفت که عبث *آمدیم به‌چنگک این طایفه وهیچکس در 
این عالم حریف قزلباش نیست . این بگفت و فرار نمود ؛ و خود را رسانید 
به دهنهٌ دره وفرمود دهنه راگرفتند وجنگ عظیم در آن دهنه شد و ریختند در 





۱ اصل : ناخن و ۲- نسخه : امیر نجم بیرام‌خان را طلب فرموده گفت 
که : مردم حفتای می گو بندکه در کوهستان قرقز آذوفه سیار هست .۰.۰ ۳-اصل: 
وخمر 6- نسخه : وسپاه قزلماش را هیچ در نظر نباورده . ۵- اصل:عیس 


شکست وفر ار 
پادشاه قرقز 








امه محید 
تیمورخان به 
مردم قرقز 


۳۸۲ عالم آرای صفوی 


آن دره » باره‌ای آذوقه به دست آوردند وفرستادند از برای نجم ثانی و حود 
نیز رفت . 

جون ماه شعبان بر آمد اول ماه رمضانا لمبارك شد . قزلباش ب ی آذوقه 
شدند . نجم گفت : صبر کنید که بیرام خان آذوقه خواهد فرستاد. در آن ابا 
عریضهٌ بیرامنخان رسید . نوشته بود که : «پادشاه فرقز را گرفتم و قرار دادند 
که چهل هزار خروار غله و آذوقه بدهند ۱ و از ما زر بگیرند " وبادشاه خود 
را پس بستانند .» نجم انی فرمودطبل بشارت زدند!. 

و [ اما چون ] آن خبر به محمد تیمورخان رسید . کس فرستاد پیش 
مردم قرقزی که :« زنهار و الف زنهار که غله به قزلباش‌مدهید که عبیداللهعان 
با جانی‌بیگ سلطان باشصت ؟ هزار کس در داشکند اجماع کرده‌اند و روز 
عبد رمضان خواهند آمد به كمك ما. اگر شما آذوقه دادید لشکر روی زمین‌را 
ابن قدرت نیست که این روستایی را ازپیش بردارند .0 

وقتی آن نامه * رسید که بار کرده بودند آذوقه راکه به‌راه افتند . پس 
بر گردانیدند.وقزلباش‌در انتظار بودند که آن‌خبررسیدبه‌ نجم انی. می‌عواست 
که پادشاه قرفزرا به‌قتل رساند * که دیگرباره بیرام‌خان راگفت : التماس‌کن 
شاید بفرستد ومردمش بیارند۲ . بیرامحان التماس کرده [حاصل فایده‌نکرد.] 
ما قحط به‌جایی رسید که قوت به دست نجم انی نیفتاد . هرشتری و استری 
که داشتند کشتند و گوشت آنها را حوردند [و دو سه‌روز درسرکار امیر نجم 


۱- اصل : بدهد. ‏ . ۷- اصل: بکسرد. ,۳ سجه:, ,بل م۱۳ 
کوفتند و آذوقه را در میان سباه فسمت نموده و در جواب بیرام‌خان نوشته که پادشاه 
قرفز را برداشته روانهٌ حضور گردید که ابشان آذوقه خواهند آورد . پس بیرام‌خانا 
پادشاه قرقز را برداشته روانه اردوی قزلباش گردید ۰ اصل : شصد 
۵ نسخه : خبر . ۰ ٩‏ - اصل : رسانند . . ۷ نسخه: باپیرام‌خان تمهید نموده 
کفت من به قتل پادشاء قرقز اهر می‌فرمايم و شما التماس بکنید که شاید او پیغام به 


مردم خود کرده آذوقه پیاور ند. 
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نیز چیزی بههم نهمی‌رسيد که از برای ازنیز ببرند .] 

اما [محمد تیمورخان از احوال قزلباش خبر یافته کس به‌نزد عبیدخان 
فرستاد که : «سپاه قزلباش به این احوال گرفتارنه . ] اگرا خود را رسانیدید 
فبها والا قزلباش چون خود را به‌سمرقند انداختند دیگر تر کستان را از چنگك 
ایشان بدر نمی‌توان آورد ۰ البته خود را برسان .» [چون نوشته به عبیدخان 
رسید بسه اتفاق جانی بیگ سلطان شصت هزار کس برداشته به الفار روانه 
کردید .] 

اما ازاین طرف خبر آوردن د که اينك عبیدالله خان وجانی‌بیگک سلطان 
باسلطان زاده‌های قزاق فردا دم آفتاب می‌رسند . نجم ثانی چون به سپاه نظر 
کرد دید که هیچ کدام رمق ندارند . 

بابرپادشاه گفت : بیا تا به‌سلامت برویم. مال وخیمه وخرگاه به جهنم. 
در سمرقند درقورخانة صاحب قران بسیار است . خود را برسانیم که چون 
فردا در برابر ازك دشتی و قزاق‌خانی با این سپاه بی‌قوت مشکل است که 

نجم گفت : حیف به‌این نام بر آمد من نیست ترا » که ازپیش جماعتی 
بگريزیم» که اگر نام مرابشنوند زهرةٌ ایشان معیوب می‌شود ؟ حال چگونه‌این 
ننگث وعار فرار بر خود بگذاریم . من فردا می‌زنم به‌اين جماعت با این‌سپاه 
گرسنه وبی‌قوت.[ آنچه‌حق تعالی تقدیر کرده است چنان خواهد شد.]هرچند 
بابر " گفت » نجم قبول نکرد و قزلباش گفتند که : ما رمق نداریم » چه قسم 
ازبرای تو جنک کنیم ؟ اول مرتبه دده‌بیگک گفت که : مرا خود قوت جنگك 
نیست . بعداز آن بادنجان سلطان ۲ ارملو گفت که : دده بیگك راست‌می‌گوید. 

حاصل به‌غیر از بیرام‌جان » دیگر هیچکس به‌جنگث راضی نشد . با 
وجودی که" عبیدالله خان [وجانی سلطان وغیر ایشان می‌دانستند*] که‌قزلباش 


۱- اصل : اما خبررفت به‌داشکند که اگر... ۲- نسخه : وظهیرالدین‌محدد 
۳- نسخه : و لیجان‌سلطان ۵ص ۰ کفرا نات دشت ه-اصل : دانست 


امه محید 


تیمور به 
عبیدا لله خان 


قحطی و 
گرسنگی در 
سپاه قز لباش 











گفتگوی ببرام 
خان با پسرش 
حسام ببنگ 


۳۹ عالم آرای صفوی 





بخورند» نعوذباله که اگراین طایفه سو ار بدوهای عراق شوند دست و نیزه‌ها 
به‌رستگرفته . کوه الوند ۲ را از سرنیزه می‌ربایند! 

اما چون آفتاب سرزد » باب پادشاه با خواجه کلان گفت : دل عبیدالله 
از من پراست ؛ اگر بدر رفتیم جان بدر می‌بریم . فرمود خیمه وخرگاه به‌جا 
گذاشته اول مرتبه او گریزان شده به بیراهه زد . وبیرام‌خان راگفت نجم ثانی 
که ": چه‌فایده » اجل نگذاشت من خود را به‌ولی‌نعمت خودبرسانم وبگویم 
هنرهای ترا و ازبرای تو للگی طهماسب میرزا را بگیرم‌و ترا امیرالامراکنم. 

[بیر ام]خان گفت : نواب سلامت باشد .[تو باما در این سفر همراهی 
نموده دانسته خود را به کشتن داده‌ای» به هرحال]" اول من خود را می‌زنم و 
جان خودرا فدامی کنم » آنگاه توخود را بزن . وقرار چنین شد . وبیرام‌خان 
روی به‌حسام بیگث کرد که پسر اوبود؛ گفت : ای جان پدر ! برو ازنواب‌نجم 
رخصت بگیر و بردار سیصد کس فلان و فلان را [ که] دیشب [به تو] گفتم . 
تمام را سواره وچشم برعلم تو دارند وهمه‌جا آوازهٌ فتح انداخته؛ می‌گویی 
می‌روم آذوقة بلخ را درست کنم که چون قزلباش برمی‌گردند آذوقه باشد. 

او گفت : ای پدر! مرا چون نامرد دانستی که دراین زقت ترا وجانشن 
شاه را بگذارم وسر خود همچوه نامردان گرفته جان بدر برم اگفت : ای‌جان 
پدر | من هم می‌دانم که ننگک در عالم بدتر از این نیست » اما سیرت قزلباش 
را ازبلخ بیرون بر ومادر وهمشیرگان خود را بردار » اگرچه‌گریز ننگک‌است 
اما سیرت به دست دشمن افتد ننک‌تر از آن است .گفت : ای بدر | طرفه 
سخنی گفتی وپیش رفت وپای پدر را بوسیده گریه کرد .گفت : ای‌جان‌پدر! 
گریه مکن . خندان باش که به آرزوی خود رسیدیم که در راه دین و دولت 


۱- نسخه : بدویهای عرافی ۲- نسخه : کوه البرز ۳ - لسحه : 
پس امیرنجم انی به بیرام خان ... 4- اصل :۰۰۶.۰ ما با تو ازینکشتن دستن 
همراهی نموده ۰.۰ ۵- اصل : هم‌چه واصل رت 


در چه عذاب گرفتارند» بازمی گفتند : خحداوندا جنک نکرده این قوم شکست 





توت ۶ 








سس ۳ 
ام تا و کته ور نجم ثانی ۳۸۰ 


ون سعادن است : وحسام‌بیگک 








و اه اند آمیدوی؟ کت :از ری ی 
رت از میان ب#دبر و اگر زنده بدر رفتی » چون نظرت برمرشد کامل‌افتد 
بگو : ای شهریار عالی مقدار !مارا از و 
باب پادشاه‌و تست دار ۰ ورد به‌جانب بلخ 


اد وغل 
ب#عدمت نجم آمد وچون دید کهبراق 


کشته شدن 


اما چون طبل جنگ ی ۱ 


بیرون آمده رفتند به‌میان سپاه وچشم عبیداللهعانچو ذْبراوافتاد .گفت : شکر 
خدا که ترا ازچنگک این اژدها نجات دار ۰ او را در پای علم بداشت . 

و چون صفوف قتال و جدال آر استه شد » بیرامخان‌رابا پنج‌هزار کس » 
نواب به‌میدان فرستاد . و از آن جانب پسر جانی‌بیگ سلطان چرحچی شد با 
پانزده هزار کس . زدندبریکد گروپسرجانی بیکک دردست بیرام‌خان کشته‌شد. 

اما چون‌گرد میدان بلند شد قزلباش دیدند که خیل سپاه ازجای‌جنبید 
و از د‌صبح تا وقت عصر جنگث کردند آن ده هزار کس» در اول چاشت بود 
که قزلباش با بیست هزار کس نجم را انداختنا [ و جمعی که مانده بووند 
جماعت قرامانلو و وا رت مر ور 
میدان بود . 

نجم ثانی دید که می‌باید کشته شد ۰ دوی کرد به‌او و گفت : ای فرزند! 
ب4<ق امیرالمومنین که بر گرد و روی توسفید » حق حفیقت که فرزندی ۲. 
گفت : نواب سلامت باشد » من راهی گمان دارم ۲ که چون کار تنگک شود 
توانم رافت . 

[اما] چون نجم دید که‌کار از آن گذشت» باهزار اصفهانی وبقیةقز لباش 
خود به‌میدان آمد + ولحق سی‌هزار قزلباش با آن.بی‌جانی برسرش بودند و 


و ای ۱7 کشتند آن جماعت پر کنده شدند - و ان میرزا رفت به 
تسس سح 


۱ سشه : که بیست هزار کس ازسپاه قرلباش کشته شده بودند ۲- اصل :,.. 
انداختند وفراما نلو بودند که ماند ند ۲۳- نسخه : حق فرزندی بحای آوردی 
۴۳- نسخه :کمان ندارم . 


ببرام خان 


شکست وفرار 
سپاه‌قز لباش 


۳۸۹ عالمآرای صفوی 
يك طرف وشکست افتاد بر قزلباش . با وجودی که قزلباش شکست خورده 
بود جکر از عقب رفتن نمی کردند 2 

اماچون‌نجم ثانی دید که بیر امنعان‌باپنج‌هزار وچهارصد کس اچرخحچی 
شده رفت به‌میدانو ازدم آفتاب تازوال پیشین جنگ مردانه‌ای کرد و چهارهزار 
کس را به قتل در آورده آخر او را از پای در آوردند و سرش را برسر نیزه 
کردند وسپاه قرامانلو را زدند برتیب رسانیدند . 

ونجم علیخان سلطان راگفت : بردار کمكو برو به‌میدان . اونيز بابِقَية 





قرامانلو رفتند . با وجود آن ضعف و ناتوانی هر کدام دوسه ازبك را به قتل 
آوردند تاخود کشته می‌شدند . 

وچون وقت عصر شد ‏ علیخان سلطان را که کشتند "[امیر نجم(خود)] 
به میدان رفت - اگر امرای قزلباش با او غدر ۲ نمی کردند ازبك چه کدخدا 
بودند که بتوانند شکست داد به‌قزلباش ! باری خود کردند- 

ونواب نجم روی کرد به کعبةً معظمه و نجف اشرف و مدینهةٌ سکینه و 
سجده کرده وبه جانب ایران نیزنظر کردو گفت :ای‌مرشدکامل! همین که خون 
خود را درخدمت توبه رضای تو ریختیم . و بعد از آن کلمةٌ شهادت برزبان 
جاری کرد وخود را به آن دریای ازبك زد و نه کس را به‌نیزه ربود و [بعد از 
آن] به کمان داری در آمده بیست ازبك را که همه بهادران نامی بودند به تیر 
از پای در آورد و بعد از آن شمشیر شاه اسمعیل را کشیده زد بر آن جماعت .و 
همه‌جا نظر به‌علم عبیدالله داشت . و(از) هزار اصفهانی که بااو بودند » چهار 
صدتن ماندند. اما به‌هرطرف تاچشم‌کار می کرد ازبك بود . ودر آن اثناازیکان 
هجوم آوردند ودست اسب نجم به‌سوراخی فرو رفت وبه‌سر در آمد . نجم از 
پشت اسب پرید . مثل نجم مرد جوهرداری دیگر چشم فلك ندیده بود. 

چون ازپشت اسب افتاد» چندازبك ریختند برروی‌نجم واورابیحس 


2-۱ لسل+ : پنج‌هزار کس ۲- اصل : کشتند چون به‌میدان 
۳ اصل : عذر 





سس تس 


ف۰‌ 0 بو ای 7ج 0 ۳ اف ۳۸۷ 
رت 34 بستند وَبفيه قرلباش * چون علم نجم را کرت ردنت 
برایشان افتاده روی به گر یز ادن وچوت از اردزی خرد گذشتیر, 
ه تمعن به آن چهار پادشاه گفت که :کسی پرسر مالها بازداريم و 
عبت 22 اذطمع مال قبول نکروندو ریختند برسر مال و اسباب 
بش ی 0 
به خیمه بیرام‌خان و عبیدالله رفت به خیم جماعت شاملو ۲ وابوسعید سلطان 
رفت به‌عیمه زینل‌خان۲ وهرطایفه‌ای دا يك پادشاه تر کستان صاحب شدند و 
فرمودند نجم ثانی را آوردند . 
چون نجم آمد » ازغیوری که داشت قدع‌دربار گاه نهادة سری‌درخعدمت 
کی تمورحان فرودآورده اما دیگر به‌هیچ يك ازایشان و جودی نگذاشت؛ 
وچوذ جانی‌بیکگث سلطان رابه آن ریش سفید و 
جنبانید ؛ اما به‌جانب عبیدالله هیچ نگاهی نکرد. وعبیدالله چون چنان دید 
4 جگزش خورد ,گفت : ای روستایی ! خود را چون می‌بینی؟ و توهیج 
می‌دانی چه کرده‌ای آو کناه مردم قرشی " چه بود که آن مسلمانان را بی‌گناه 
8 نی ؟ 
ِِ کت کی درم و ردان شا است» 
پس دیوان باپادشاه است .و اگر تو پادشاهی چه پرسیدن دارد ؟ ار تراهم 
می آوردند یا در آن میان بودی ۰ می کشتم . 





ید شرمنده شد وبه او نیز سری 










1 اما عرض نکردیم که چون نجم‌را آوردند بسته به‌بار گاه م محمدتیمور 
8ب و دست در گردنش کرده جبین اورا بوسه داد و گفت : حقا که مرد 
مردانه‌ای وشیر فرزانه‌ای . و می‌حواست بفرماید که دست او را بگشابند و 
" جای وت تولب نم ثانی بشید چون ن بی اندامی بر سر عبیدا له 
آورد که گفت : تراهم اگر دست بسته می آوردند می‌ کشتم و قزلباش امانت 











سب حعفت 
۱- نسخه : وعبیدخان به‌خیمه زینل‌خانآمده ۲- نسخه : وا بوسعیدخان 
به خیمه حسین بیگ للهآمده ۳- اصل و نسخه :فرشی 6 اصل :با 





امیر نجم در 
بار گاه خا نان 
تر کستان 


کشته شدن امیر 
نجم انی 


۳۸۸ عالم آرای صفوی 





نمی‌دادند . 

پس عبیدالله از کینه‌ای که‌داشت دست به‌شمشیر کرده زد بر گردن شکه 
سرش به‌دور افتاد . محمد تیمورخان گفت : ای نامرداچرا ؟ گفت : حال اورا 
بسته آورده‌اند پیش ما دیدید که به چه قسم سخن می‌گفت و اگر این مرتبه به 
تر کستان می آمدو بلد راه‌وطرزما می‌شد» دود ازنهاد کل تر کستان برمی آورد؛ 
اگرجه بر آورذ اما ازجند محال. 

محمد تیمورخان گفت : اگر چه کشتی این مرد را اما خواهی دید که 
شاه اسمعیل‌به‌خون این قسم نو کری چه برسر ماواهل تر کستان خواهد آورد؛ 
و اگراورابه‌عزت داشتیم منتی‌برشاه اسمعیل‌می‌گذاشتیم و بااوصلح‌می کردیم. 
جمیع پادشاهان تصدیق سخن محمد تیمورخان کردند و عبیدالله‌حان گفت : 
راست می‌گویی » اما اين قتل عامی که مردم قرشی ۱ را کرده بود به خاطرم 
رسید » صبرم نماند . گفت : چون‌کاری کردیم » پس می‌باید دامن غیرت رادر 
میان همت محکم بسازیم وپای ارادت پیشگذاریم و برویم تمام خراسان را 
از تصرف فزلباش بیرون آوریم .ومحمد تیمورخان‌گفت : اگر این همه‌آزار 
و تعب بکشیم ؛ باز شیخ اوغلی ازجانب ایران چون آفتاب تابان باشعه‌تیغ 
جهان گشایی از افق دولت پای در رکاب سعادت گذاشته برسر ما آید ومردم ما 
را به‌قتل آورد به‌صدهزار ناکامی و ریاضت اگرزنده بدر رویم چه‌فایده دارد. 
ومحمد تیمورگفت : می‌رویم ومی‌گیریم » اگر او را فرصت شده واز طرفی 
حادثه‌ای واقع شد وبر سرما آمد » همه‌جا الکارا خالی نموده برمی‌گردلم. 

اما چون یاران مالها را حصه کردند ومحمد تیمور گفت: ما می‌رویم‌به 
به جانب سمرقند وبسطام ونسق سمرقند داده ازعقب روانةٌ بلخ شده وبلخ را 
گرفته به‌جانی بیکک‌سلطان داده از آنجا می‌رویم تأمی‌توانیم . 

جانی‌بیگك سلطان گفت: من حال می‌رومبه‌طرف بلخ . اگرگرفتم‌دیگر 


احتباج به كمك ندارم و گمان من که‌حسامبیگالکاء را خالی کرده باشد. گفتند: 


اساعل: فریتی 
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گرفتن عبیدالله‌خان بل و1 7 درو ۱19 





بیش گرفته سراشیب شد . 
گر فتن عبیدالله‌خان بلخ را 
فراد مودن حسام‌بیک 
1 و از این جانب حسام‌بیگ آمده از آب جبحون گذشت وخود را به‌بلخ 
رسانید ز ج آن شش هزار قزلباش دا بار کرده فرستاد ۱ و خود با آن 
سیصد کس که آمده بود با کوج ایشان ماندند وهرچند مردم بلخ گفتند که‌جانی 
بیکث سلطان بی‌الکا است وهرجا که درعواب است » روی به‌جانب بلخ‌می 
2 3 لبن ین فرتی دا کس از وست تخواهد دا + حاءیگت گت 
من می‌دانم هر کس ازاين رزمگاه نب ثانی زنده مانده است به‌حدمت مرشد 
کامل خواهد رفت » اگر همه حسین بیگگ له مرشد است. که او را از نظر 
ک ‏ جوه ( )ید مرا فرساده و رف تیم تن ور وت 
هو اسب شاه ین سم ؟بلکه دی سرب مردیبکنم ور 
را نگهداری نمایم » شاید اندك تلافی بشود و دیگر مرا گمان آن است که از 
واهمةٌ شاه که آن قسم سرداری را هقتل آورده‌اند با آن‌همه قزلباش » دیگر از 
حون نگذرند"؛ واگر ما بلخ را خالی کم + اشان و اهندگنس ون 
یخ دا عالی کردند قزلباش » بنابآن ما پرسر اه خود آمددايم ‏ تا ازبك 





با رای 
پرو خدا همراه * وجانی‌بیگ راه بلخ راه 








۱- نسخه: فرمودکه‌کوج وخانهٌ قزلباش که درجنگه کوته شده بود ند بار نمودند 
به‌طرف خراسان روانه شوند اد ال دوهنوو ۳- نسخه : حسام بیگه گنت 
که من می‌دانمکه هر کس ازقر لباش‌که ازجنگ گاء امیر نجم فرار نموده اکرهمه حسین 
بیگه له باشد نواب مرشدکامل او را از نظر مبارك خواهد انداخت . اکرچه مراپدرم . 
فرستاده است و ازخدمت امیر نجم عرخص شده‌ام با ودجود این از غضب پادشاهانه ایمن 
لیستم : در ایين دفت می گویم عردی نموده بلخ را نگاه داریم شاید نواب اشرف (از) 
تقصیر ما گذشته قدری‌تلافی مافات کرده شود ودیگ رآ نکه مرا کمان نیست‌که سپاهاز يك 
همچه سر‌دار عظیم| لشانی را وچندین قزلباش را به‌فتلآورده باشند و اذ واهمة نواب 


۱ اشرف ازآب بگذر ند . 





۳۹۰ 


عالم آرای صفوی 
نیایند برسرما » مارا آن قدر رت نیست که بلخ را خالی نماییم. 
اما کو چ وبنهٌ قزلباش را با مال واسباب فرستادند . روز یازدهم جانی 
بیکث را خبر آوردند که به کنار رود جیحون آمده از آب بگذرد . . حسام‌بیگک 
فرمود هر آذوقه که درحوالی‌بود ازبرای قز لباش آوردند وچهارصد کس‌دیگر 
در آن ده‌روز ازراه حصارشادمان رسیدند اوسیصد" کس قرامانلو دربلخ‌مانده 
بودند که شب کشيك قلعهٌ نارین را می‌داشتند . باهزار و پانصد کس ماند ۲ و 
کس فرستاد به‌عدمت‌نواب اشرف ومردم سرراه را گفت بگوتمام کارسازی 
خود بکنند وبیدار باشند که ازبك خو اهد آمد برسر خراسان ۴. 
حاصل » روز بیستم جانی‌بیگ آمد بادل پر از دا غ بیرام‌عان که چرا 
تمام مال او وخانه و کنیزان او که در بلخ سپرده بود بعد از رفتن او ازبلخ به 
بیرامخان گفتند » خان بدست آورد . وخاصهٌ حوبی داشت نام اوماه روی بود 
و جانی‌بیگ چون بیماربود وتاب سواری به‌الغار نداث شت". او را به‌عانیکی 
ازخواجه‌های نقشبندی سپرده بودباچند کنیز و حواجه‌سرا ومال و اسباب‌بسیار 
و تمام بیرام بدست آورده بود . وچون پرسید که: تو زن‌جانی‌بیکث سلطانی‌با 
ان خحاصةً او ؟ گفت : من کنیزی‌ام از کنیزان حاصةً او » خان گفت : چون در عقد 
او نیستی برما می‌رسد که دست در گردن‌تو کنیم‌وماه‌روی ازخدا می‌حواست. 
جوان قزلباش را مزه‌ای دبگراست . 





۱- نسخه : درین مدت چپارصد( کس) که از جنگاه امیر نجم فرار نموده‌بودلد 
داخل بلخ شده ... ۲- اصل : شیصد ۳- نسخه : مجموع بك‌هزار و پا نصد 
کس دربلخ جمع شده بووند 6 نسخه:اما حسام بیگ عر بضه‌ای‌برکماهی‌حالات 
جنگ امیر نجم و کشته‌شدن اوزفرارسپاه قزلباش و دراین وقتآ مدن جانی بیک‌سلطان 
بن‌سبر بلخ واراده داشتن سلاطین ترکستان به ولابت خراسا را نوشته به‌خدمت 
نواب اشرف نمود وپیغام به‌جهت امرای خراسان فرستاده که تهیه وتدارك خود را دیده 
هوشیار باشندکه سیاه ازيك برس خراسان نیزخواهندآمد . ۰ نسخه: در آن 
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وقت ...آن کنیزلك بیمار بود نتواست بردن 














سس 


۳ 
کرفتن عبیدا للهخان بلخ را 


کح ۱ 


۳۹۱ 














ی اما چون کوج خود را 
ی 0 
بیگث و 
تباید ؟ و چه کنیم ؟ اگر کار برما تنگک شود » چه قسم بدر رویم ؟ آن 
سیصد ۱ کس گنتند : اکر بدررویم و ما را لدبت داه داد می‌بریم و اکر فرار 
خواهیم نمود می کشیم وبدر می‌رویم . 

حسام بیگث درقلعه داری در آمد وجانی بیک‌سلطان بابیست هزار کس 
آمده بود برسرنجم انی وشش هزار کس او " درپای قلعه بغلان" کشته رم 
بودند واو باچهارده هز ار کس آمد به‌جانب , خ» وچون فرود آمد سهروزهیج 
نگفت وروز چهارم جانی‌بیگ کس فرستاد ب‌فلعه که : «ای حسامبیگ بر خر 
وخود را بمرکشتن مده وبردار سیرت شور را اما مالها از ماست . مسال را به 
جای خود بگذار که بمر کز خودقر ار گیردآوخود رابه کشتن مده که مرا رحم 
بر جوانی تومیآید .» 
[حسام بیگث] چون آن سخن شنید گفت : «برو به‌نواب سلطان عرض 
دعا برسان و بگو : برعالمیان ظاهرراست که چگونه آقایی داریم و ما را زنده 
و کشت خردر دست شما اسیر شیم بهتر : ومن بلخ رابه کسی‌نمسی 
دهم » اگربه زور بگیری آن قسمی دیگر است. وجانی‌بیکك فرمود دوربلخ ار 
9 مات گرفند .هرچند سعی کردند ننونسند که عشتی ازبلخ کم کند. خان به بلخ 
و از آن جانب عبیدالله‌عان چون به بخارا آمد شنید که جانی‌بیک تا 
حال بلخ را نگرفته است » گفت : مگرحسامپیگ بلخ را خالی ننموده بود ؟ 
کفتند : نه. پس‌بیست هزار کس برداشته هفت هزار کس از کشته شده بورند؛ 
۱ 0 زار کس" بهبخار) آمد وهفت هزار کس ممقول‌عبرض کرد و از آب 











" ۱-اصل:شیصد ۲-اصل: اورا ۳- اصل: .نلاث که 5 دا 
3 حق به مر کز خود قرار گیرد ۵ تخه : ... دارم که نخواهد گذاشتن ما؛در 
دست شما اسیر بما نیم . *- نسخه : بیست هزار کس 


۳۹ عالم آ رای صنوی 


جیحون گذشت و به پای قلعةٌ بلخ آمد . 

ومردم بلخ دیدند که جانی بیگ‌کاری نساخت » دل برقزلباش و حسام 
بیکث داده بودند وهمه‌جا مدد بودند به‌فزلباش . اما جون شنبدند که عببدالله 
آمده » دانستند که این کس دیگر است . خواهد گرفت بلخ را. 

اما جانی‌بیکث در خیم خود بود که شنبد عبیدالله‌حان آمده . رفت به 
خیمهٌ او وعبیدالله را دریافت و گفت : حضرت مارابه‌تو گیرانده است".هرجا 
که رفتیم برسرما تاخت آورده‌ای . عبیدالله گفت : خدا نکند!. توپدر مایی‌و 
ریش سفید مایی . اما بیاتا سودایی بکنیم . توهمان برو حضارداشکندوغیره 
را صاحب‌شو وبلخ را بگذار به امید من » که چون من بلخ را داشته باشم و 
نزديك خر اسانم و درمحل فرصت خود را به‌هرات خواهم‌انداحت؟ 

جانی‌بیگك گفت : مال من و سبرت من در سربلخ تباه شده است . تو 
بلخ را از برای من بگیر ؛ من بروم ملك هرات را ازبرای توبگیرم . 

عبیدالله خان گفت : بسیار وب گفتی . برو که حسام‌بیگ برتو شیر 
شده است وخود را به‌هرات رسان که مبادا درفکر آذوقه وقلعه‌داری در آیند . 
و جانی‌بیگگ را روانه نمود وخود الچی فرستاد به قلعه پیش حسام بیگ ؛ و 
هرچندکه عواست او را ریب دهد وله تصرف شود درآور هسام 
بیگک گفت : بگ و که : «تا خبر ازجانب مرشدکامل نياید » من بلخ را به کسی 
نمی‌دهم .» 

چون عبیدالله دید که او را فریب نتوانست داد » فرمود نامه‌ای دیگر 
نوشتند و گفت الچی را که این مرتبه هم برو و آنقدر سعی‌کن که خود را به 
یکی از خواجه‌های بلخ برسانی واين نوشتةٌ مرا ب‌دست یکی ازایشان بده که 


۱- نسحه وعت و ای حضرت ما راچه بایید کردن که هرجای که ما می‌روريم شما 
از عقب آمده مفسده ی کنید . عبیدخان کفت : خدا نخواسته باشد که من ازبرای شما 
مفسده بسانم . ۲- لسخه :۰ به ما وا گذارید که شایب در ایام فرصت هرات 
متفرات شود 
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کرفتن عبیدا لله‌خان بلخ را 
کار برم‌راد است . 
و دیگر مرتبه خبر آمد که عبیدالله الچی فرستاده است . و حسام‌بیکگک 
چون جوان جاهل بود - اگر آن مرتبه درباز نمی کرد » ازپیش برده بود  -‏ نام عبیدا له 
فریب خورد ودر راگشود والچجی رفت وحرف خودرا عرض کرد ودرهنگام 9 
بیرون آمدن » داد حکم عبیدالله را بهدست یکی از اربابان بلخ ؛ وچون‌بیرون 
آمد » از آن جانب آن خواجه طلبید اربابان را ونامه را به‌ایشان نمود. نوشته 
بود که :«چرا این همه جد وجهد دارید در نگرفتن قلعه که به دست مسلمانان 
از يك آید ۱؟ به‌همه حال اکر دست بامن یکی کردید » خوشا به‌حال شما والا 
به چهار یار باصفاقسم که وقتی که اين قلعه را بگیرم شمارا همه قتلعام خواهم 
کرد .» ومردم بلخ ترسیدند ودل از حسام‌بیکث برداشتندودر فکر یاری‌عبیدالله۲ 
شدند » ونامه‌ای نوشتند و به‌تیر بستند وبه اردوی عبیدالله "خحان انداختند که: 
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«بگو ماراچه بای کردن واین جماعت دو هزار قزلباش می‌شوند و دروازه در 
دست مانیست . آنچه خان بگوید ماچنان کنیم .( 

وچون تبر را آوردند عبیدالله"خان مطالعه نمود : حوشحال گردید و 
فرمودنامه‌ای دیگر نوشتند که :«یاریی (که) ازشما می‌واهم این است که‌راه 
آذوقةٌ قزلباش راببندید و بگویید که آذوقه نداریم. همین همراهی ازشماست.» 
نوشت و(به)تیری بست وانداخت. 

و کدخدایان چون مطلع شدند » روز دیگر در دکانها نان نماند و روز 
سیم فریادوغوغا برخحاست وقزلباش هجوم کردندبهدکانهای مردم وناذو آذوقه 
,به‌جبر وتعدی و گرفتند . ومردم شهر رفتند به‌عدمت حسام بیکک . دانست که 
مردم بلخ » دل باعبیدالله۲ یکی کرده‌اند . علاجی ندید به‌غیر ازبیرون رفتن: 
پامردم بلخ صلاح دید ۰ گفت : آنقدر آذوقه به‌ما بدهید تا ما خود را به قلعة 
کابل برسانیم‌و برویم بهعدمت با بر پادشاه واز آنجا به‌هرات برویم ۰ 








۱-نسخد:... شما در نگرفتن مااین قلعه را چراسمی‌می نمایید. ۲- اصل: 
عبدا لله 











۳۹ عالمآرای صفوی 





ارباب واهالی گفتند: اکرجه آذوقه نداریم » اما به‌هر قسمی که باشد از 
برای شما به‌هم رسانیم . حسام بیکگ گفت : یاران! ازبك رادل پراست ازماءو 
چها برسر سیرت این جماعت آورده‌ايم . حال ه رکدام يك زن خود را سوار 
مر کب خود کنید وفرزندان ود بکشید که سیرت زن می‌باشد . چون ما همه 
جا زنان و کودکان ازبك را به‌قتل آورده‌ایم » ایشان بی‌سیرتی بر سر فرزندان 
ما خواهند آورد » کشتن بهثر ات . 

و از آن جانب مردم شهر نوشتند به‌عبیدالله! که در دوستی چهار یار ؛ 
خود را گرفتار غضب شیخ اوغلی ساختیم از برای حاطر نواب‌خان و آذوقه 
بر روی ایشان بستیم ومی‌خواهند در شب جمعه به‌جانب کابل بروند, 

عبید الله‌حان گفت : قزلباش طرفه فکری کرده‌اند » چون" نزديك است 
الکاء کابل . وبرخاست به‌جانب دروازه کابل فرود آمد . وحسام بیگک گفت : 
دیدید که زبان مردم شهر با ازببك یکی است . وفرمود درشب دوشنبه‌فزلباش 
کارسازی خود را درست کردند و آن سیصد" کس فرزندان خرد ۲ و بزرکک 
خود را تمام به‌قتل آوردند وهر کدام دو مر کب وسه مر کب که داشتند » یکی 
راآذوقه ویکی رازن بایست » دیکر خود سوار شدند و اول شب دروازه را 
گشودند. وچون ازبك ازسرراه برخاسته‌بودراه فارباب* را پیشگرفتند و آن 
دوهزار قزلباش به‌جانب ایران وخراسان روان شدند . 

و روز دبگر وقت بر آمدن آفتاب » مردم بلخ خبردار شدند . بیرون 
ی آمده عبیدالهعان را آگاه کردند . و چون مطلم شد گفت : شما ما را اعلام 
فرادحام‌بیگ . کردید که شب جمعه قزلباش بدر می‌روند ؛ حال مرا خبر کردید وقزلباش را 

بدر کرده‌اید » این‌درنزد شما باشد » من اولاین جماعت را بگیرم*. وهرچند 
قسم یادنمودند که ماخبر نداریم » ایشان مکر کسرده بودند . عبیدالله گفت : 


فر اد حام 
بیگ به‌فا ر با ب 


۱- اصل : عبدالله ۲- اصل : وچون ۲- اصل : شصن ء-اصل : 
خورد ۵ اصل : خاریاب ؛ نسخه : مانند متن *- نسخه :فرمود : من‌اول 


سپاء قزلباش به‌دستآورم بعد دانم که باشما چه‌باید کردن ۱ ۰ 








گر فتن عبیدا للهخان بخ و ۲ ۲۸ 


-ِ ۳۹۵ 
تباید و 0 
و اک من خبراورد , هیچکسس بهاددان تبول جنگ قزلباش 
نکردند ۰ ۱ 


چون عببدالله‌عا 
دید » گفت :خان به‌سله 





۵ می‌خو است خودبرود که‌بیاقو بهادر » خان را آزرده۱ 
مت باشد » اگر امر باشد من بروم "[عبیدخان گفت :] 
وت اب ربا بو دامن گبرمن می‌شود : یکی آنکه 
در این حوالی ات بیگی آص در کمین گذاشته باشد » مبادا بلخ 
از دست برود و نک برو) ۰ اما] 
چوذ تومی‌روی خاطرمن جح شد . بردارپنج‌هزار ازبك را وامابیدارباش, 
شاید که شب برسر زک که« خواب رف باشند ناد که ور و 
سوار باشند ومسلح باشند توخود را به‌ایشان بزنی . 
بیاقو بهادر گفت : برخان ظاهر است که چند 
کرد‌ام ۰ عبید له "خان گفت که : می‌د| 
و بل آثربی با حسن بیگث حلواچ. 





















مرتبه باقزلباش جنگ 
نم ومی‌خواهم آنچنان جنگث نکنی که 
کا ای کر دی کت : ان‌شاءالله تعالی 
جنگ بکنم که تمام را بسته و اسیر کرده به‌حدمت خان بیاورم . و چون چهار 
پار باماست هیچ دغدغه دادیم . این بگفت وباپنج هزار بهادران نام سراز 
اما حسام‌بیگک از بلخ بیرون آمد ۰ فرمود پاره‌ای رخوت و اسلحه از 

دروازة بلخ و دا کابل بیج فرشتک انداخنند و از آنجا رو سه نز 

بر گردیدند «وبیاقوبهادر چون پی را برداشت »گفت :به راه کابل رفته‌اند. به 

الغار راهی شد.وچون ده فرسنگ‌راه آمد, ازبر ابر قافله‌ای پیدا شده‌از جانب 

کابل » از ایشان احوال پرسید گفتند : کسی را ندیدیم . 

/ بیاقو گفت : البته از راه بدرٍ رفته‌اند . دو روز در راه کابل سرگردان 
د» وچون دانست که به‌راه فاریاب رفته‌اند » عنان ازبیابان بر گردانید وراه 


۱- اصل: آزده ۲- اصل : عبدالله 


دفتن بیا قو 
بهادد به‌د نبال 
حسام د, گیگ 


۳۹۹ عالمآ رای صفوی 
قلعةٌ فاریاب را پیش گرفته روان شد . 
مت بباقو بهادد به‌دست حسام بیک 

واز آن جانب چون حسام‌بیکگ از قلعةٌ بلخ بیرون آمده روی کسرد به 
جانب مشهد مقدس‌حضرت امام‌رضا علیه‌التحية و[الثنا]۱- و به‌مناجات‌در آمد 
وگفت : يا امام غریب ! ما غریبیم وملازمان تو غریب نوازند . با حضرت ! 
مدد ومعاونی نداریم به‌غیر از حضرت‌تو.این بگفت وبه راه افتادند .وفزلباش 
زنان ود را ومر کبان و آذوقه را پیش انداختند و راه فاریاب پیش گرفته به 
الغار آمدند وچون داخل قلعهٌ فاریاب شدند » حاکم قلعةٌ فاریاب آقا احمدپسر 
آقامحمد بود -نه ازهمشیرة حسام بیک بود » از زن دیگرداشت - اوخبردار 
شده استقبال ایشان کرده به قلعه آورد و ضیافت نمود و احوال ازبك پرسید و 
شرح راگفت. 

آقا احمدگفت که : جرا ازبك ازعقب شما نیامده‌اند ؟گفت : اینچنین 
فکری کرده‌ام » وشاید ایشان عنان به جانب کابل پیچانده باشند" و کارسازی 


۱ 


بیرون آمدند وجون به‌حوالی [مرغاب]۲ رسیدند؟؛ بیاقوبهادر رسید باسه‌هزار 
ازك ودوهزار کس دیگراسبشان مانده بود ودر عقب می آمدند . وچون‌کرد 
ازيك بر آمد . حسام بیکگک‌گفت : بردار ای آقا احمد سیرت خود را وسیرت 
دیگران را و ود را به کنار [مرغاب]" برسان که من سر راه خواهم کرش« 
او قبول نمی کرد .گفت : مبادا ازبك از زیر دست ما رفته باشد که سر راه * 
بپیچد " و گمان کند که ما درعقب خواهیم ماند به‌جهت جنکك . کو چ ما برود. 

حسام‌بیکث چون آن‌بگفتآقااحمد را قبول افتاد و برداشت پانصد کس 
ازقزلباش نامی را و کوچ را پیش انداخته به تعجیل کنار آب را گرفته و خود 


۱- اصل : وا لسلام : ۲- اصل : باشد ر ۳-اصل:مرغ آب ؛ نسخه :. 


بت 


آب مرغاب اصل : رسید ه- اصل :سرراه را ٩‏ به بحید 


1 
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ّ 





































وی ار ر 
کشته شدن بیاقو بهادر ب#دست حسام یرگن 
۰ و« حسص ۱ 


9 ۳۹۲ 
و و کوج فزلباش دا از آب کذ 


اما از این جانب [سپاه ازبك] راجان در تن نمانده بود » بسکه‌شب 
وروز به الغارر انده بودند.رسیدزر گرد قزلباش دا دیدند وخود رارساندزر. 
ی 
است با سه‌هزار کس . ۱ ۱ ۳ 
.بسیار جنگها بوده وبه فریب جنگ کرره وشکست داده هم شجاعت داردو 
هم کهنه سپاه است . اما مر کبان ماچاقازر ویابوهای ایشان کمراه۲ شده‌ازد . 
اما زور ما بهدست یدالله علی ولی‌الله است د هیح انديشه مدارید و جنگ و 
۲ کریز را بگذارید که می‌دانم عبیدالله به جنگ رو هزار قزلباش شش‌هر ار از يك 
خواهد فرستاد » و الا می‌باید بر گردید وبه ضرب نیزه وشمشیر زدخودرا. 
وچون بیاقو صف کشید والجی فرستادهطلبش آن بود که سخنی بگیرد 
" به رسول ورسایا۲ تا مر کبان ار 
حسام‌بیگ گفت : الچی را دجودی نگذارید و بریزید 
بلای‌ناگهان.و آن‌هزار و پانصد تزلباش ازغم فرزندان که کشتهاند زوندیر از یاک 
ودر جنگ؟ اول هزار ازيك راکشتنر دهرچند ازبکان عو استند که پای 
8 نو انستند تا بیاقو [بهادر] چند کس از مردم خود را کشت [ که فرار 
«کنید ]و گنت 2 دویست کس در سرمن جمعیت" کنید و بینیدجه خواهم کرد 
هیچکس قبول نکر دودید که ازبرابر» جوان بیست ساله قزلباشی مرصعح‌پوش 
۱ مید باتیغ برهنه‌و آنچنان برسرتوبی اوتیغ را فرود آوروکه تاپیش پستانش 
#هم شکافت . آن بهادران که در آنبجا رود کف ۰ دسی و ۱۳ 
وخواستند که عنان برگردانند . 
1 حسام‌بیگک کت : باران! و 


رائید وخود باسیصدتن بر گرید . 


برخورد دو 


سیاه 


خود را چون 


کشته شدن 
بیاقو بیا در 


ذ تعربف ضرب دست مرا گفتید » شمارا 


| در اصل » شابد : کهنه‌سیاهی ؛ نسخه:.. هم‌سپاه گری 


۲-: کذا دراصل 
ای نسخد؛.., دمر کبان‌اشان با بو و بی‌جان‌شده‌اند . ۳-کذا دراصل(؟) 
:حمله 9 اصل : جمعت بت لسخه 
ب 


: وهمچنان تیغ برفرقاو نواخت... 


۹7ککک 0 ی و ی ...رم 
نس سس تن ورس ای لت 
ص ی 5 - سس 
۷۲ 


۳۹۸ ۰ 5 عالم آرای حفوی 


ز نده‌میگذارم که هر کدام تیره‌ایدا گرفته به‌عدمت و لی‌نعمت‌خود برده‌التماس 
خواهم کرد » اگر حواهید ملازم می‌کنم واگ رکشته خواهیدگردید پس دست 
سنا 

چون آن سخن بشنیدند »گفتند :کی مامی‌توانیم با تو آمد » اگر دست 
از ما کوتاه حواهی کرد مامی‌رویم والا لاعلاج جنگ می‌کنیم . حاصل‌جنکث 
کردندتا تمام کشته شدند. مکرجماعتی که در عقب بودند شنیدندو بر گردیدند 
و حسام بیکک سر بیاقو را بریده برداشته مر کبان را و اسلحه ازبکان و راه 
ماریچاق ۲ در پیش گرفته بدر رفتند وچون‌می‌خواست که به جانب هرات آید 
که شنبد که جانی‌بیکک دور" هرات را محاصره نموده است . 

اتفاقاً چنان بودکه امرا از جنگاه نجم ثانی فرار نمودند » از بکی را 
که بلد راه بیابان دشت قبچاق بود (و) ماببن دشت و الکاءعرزان" سراز ریک 
سرخ بیرون می‌آورد » در این مدت حسین بیکث لله و دده‌بیگ قورچی‌باشی 
همراه داشتند. در آن روز که‌کار بر قزلباش تنک‌شد » دده‌بیک با چهار هزار 
قورچی بدر رفت وحسی‌بیگث لله را نجم ثانی به‌سرعزیز مرشدکامل قسم‌داد 
که برو . لاعلاج به‌رخصت نجم گفت : می‌روم .اما ایستاد ودده‌بیکک رفت و 
بعداز آنکه نجم کشته شد » حسین بیک باچند نفریوزباشی و چند کس دیگر 
ازعقب از بكازطرف دشت منحرف زدند وبه‌راه‌اندر آمدند و آن از بك‌ایشان 
را آورد به‌ملك هرات و دده‌بیگ که از راه بخارا زده بود خود را رسانید . 
و اما چون حسین‌بیکک به هرات رسید و عرض نکردیم که چون شاه تهماسب 
را حق تعالی به‌شاه اسمعیل شفقت کرد وشش ماه بود که حسن‌بیک لله شاملو 
را ء للةٌ شاهزاده کرده او را به آن حدمت بلند ارجمندگردانیده بود . 

ونواب شاه چون از مهم تر کستان برگردید » شاهزاده را فرمود بردند 
به‌هرات ودر سن سه‌سالکی کل خراسان رابه‌او بخشید و گفت : تهماسب‌میرزا 
اورا نگوبید» شاه آلهماسب بکویید که‌هیچ پادشاهی ازشش ماهگی‌پادشاهی 


۱- کذادراصل ۲-ن-خه : ماروچاق ۳- احل : دو 6 نخه ز جیران. 




































کشته شدن بیاقو بهادر به‌دست حسام‌بیگی 


۳۹۹ 


نکرده است دو پادشاه زاده : یکی نواب غفران پناه شاه تهماسب و دویم 
نواب جنت بار گاه شاه عباس که اورا نیز درشیرخوارگی» شاه‌تهماسب-علیه 
الرحمة پادشاه کل‌خراسان نمود و به او بخشید - اما چون شاه تهماسب را 
آوردند به‌جانب هرات و(به)حسین‌بیگ لله امر شد رفت‌بانجم ثانی »موسی 
سلطان" (را) که [ابن عم] "او بود » نایب خود کرد که درحدمت شاه اده‌للگی 
کند تا او ازاین‌سفر بر گردد [آما در این وقت چون حسین‌بیگ لله] * داخل 
هرات گردید و[به خدمت شاه تهماسب رسیده بود] يك سال ونیم [شده] بود 
که به آن سفر رفته [بود]* وشاه زاده پنج ساله بود . احوال جنگك را به‌یاران 
گفت . وبعد ازيك ماه خبر آمد که از بك به‌بلخ رسیده‌است .(و) [اراده‌هرات 
دارند. آحسین بیگث فرمود * آذوقه جمع کنند ِ اتفقاً آن سال غله کم بود و 
مردم هرات وعجزه ومسا کین به عسرت روز گار می‌گذرانیدند . و بعد از ده 
روز دیگر خبر رسید که فردا جانی بیکك سلطان خواهد رسید به عزم 
گرفتن هرات . 

فرمود در قلمه را بستند وقلعه را محکم کردند . جانی بیگ آمد ودور 
قلعه راگرفت و کس فرستاد به‌قلعه که:«شماعبث" باما جنگث می‌کنید که‌امرای 
قزلباش را تمام کشتیم ويك تن ازتر کستان زنده برنخواهند گشت ؛ وبا ازبك 
برنمی آیید » و چون دست برشما یافتیم » قتل عام خواهیم کرد . هرات را به 
من بدهید واگر خواهید شما را ملازم خود کنم ومسلمان شوید" والا بروید به 
خدمت آقای خودباز نان وفرزندان . دیگر شما می‌دانید وبرخود رحم کنید .» 
چون الچی آمد » حسین بیکک گفت : مگذارید که الچی با کسی درراه 
حرفی بزند". او را آوردند. چون الچی آمد وچشمش برشاهزادهٌ عالی‌مقدار 


۱ 


۱- اصل : وموسی موس کیت ۳ اصل : ابن عم‌زاده 
۶ اصل : بر گردد ورسید حدین بنگ و ۵ اصل : بوذ ند ال 
به بلخ رسیده است . حسین بیکک آمد به‌هرات‌وفرمود ۷- اصل : عبس 
۸- اصل : شو ند 4- سخه :... که فتنه خواهد شد 


محاصر اهر ات 
به دست جا نی 
۳ 











ورودعبیدا له 
خان ده بلخ 


هه عالم آرای صفوی 
افتاد و آن فرةٌ ایزدی را دید » برخود لرزید وسجده کرد ونامه را داد . 

حسین‌بیکک الچی را شناخت و گفت : « اگر تمام امرا و فزلباشکشته 
شدند » سر مرشدکامل سلامت باشد که دیکرباره از افق غضب مشرق دولت 
چون آفتاب انور باتیغ و سپرطلو ع نموده‌کاری برسر مردم تر کستان خواهد 
آورد که در داستانها باز گویند . ماقلعه را به کسی نمی‌دهیم » وجواب جنکگك 
است ۰ » 

الچی برگشت و گفت : خانم ! شاهزادهُ عالی مقدار » شاه تهماسب 
فرزند شیخ‌اوغلی در قلعه است باسه‌هزار قزلباش » اما غله اندکی کم است ۰ 
اگر دستی یافتیم بهایشان به‌سیب کم آذوقگی خواهد بود . اما جانی‌بیگ دو 
سة جنک کرد ۸ تتوااست‌کرفت ‏ 

از این جانب عبیدالله‌عان ۲ چون بلخ را گرفت وبیاقو را فرستاد که 
حسام‌بیکک را بگیرد » بعد از پنج روز خبر آمد که بیاقو کشته شد با سه هزار 
از بك, آه ازنهاد او بر آمد ونسق‌بلخ راگرفت" و کردیمحمد سلطا راحا کم 
کرد » دیگر باره به عزم گرفتن خراسان و هرات با بیست هزار کس راهی 
گردید . 

اما جانی‌بیگک سلطان چهاره‌زار کس رابه کشتن داده‌بود وداغداراست 
ومی‌خواهد که شاهزاده را به‌دست آورد » که از روی دشت گرد شد وعبیدالله 
خان ۲ ظاهر شد » آه از نهاد جانی‌بیگ بر آمدو برخاست به‌مدرسه سلطان آمد 
وعبیدالله‌عان ۲ را دید وگفت : خانم ! شرمنده نمی‌شوی ؟ چرا آمده (ای؟) 
گفت : آمده‌ام هرات را بگیرم وترا به‌جانب بلخ بفرستم . جانی‌بیگک را باور 
آمد و گفت : اگر اینچنین است» بسیار خوب است .گفت : تو ازيك طرف 
ومن از ی طرف زوبههراتمی دادم ی ۳۳۳ ۰ ۰ ۳ 
خراسان را تمام مسخ رکنیم . 


۱- تخه :۰ چنگه انداخت ۰ ۲- اصل؛ عبداهخان ات ۱۳۳ 


بلخ را محکم گردا نیده و... 














شمه شدن بیافو بهادر بودست حسام بنگگ 


۶۰۱ 


غیاث‌الدین و خواجه‌عمادالدین وزینل‌خان؟ 


-حا کم استراباد و حسین‌بیکت- 
له شاه تهماسب ۳ وا 


ین چهارنفر چهار دروازه را دارند . عبیدالله‌عان۱ » اول 
الجی فرستاد . دود سم برش لداعت ,رسای کت 
روی به‌درو ازه‌ای گذ اشت که‌باخو اجه‌غیات لدب بود؛ و از بکان‌جنگ‌مردانه‌ای 
کردند وخود را رساندندنزويك شد که درو ازه شکسته شود . خواجه غیات 
هروی‌گنت : این ننک دراوجاق هرویان بماند و بگویند نامردی کردخواجه 
غیاث و شاهزادةٌ صوفی را به دست ازبك به کشتن داد » مردم عالم 
نخو اهند دانست که به‌زور از رك وهجوم ایشان شد ؛ خو اهند کفت چون سنی 
بود این روسیاهی کرد . 
خواجه فرمود درو ازهٌ اول را که از بك می‌خو است بشکند »باز کردند 
و با دوهزار مردم‌شهردر کو چه‌های‌درو ازهوبامها در آمدندو از بکانر ابه‌شعبهآتیر 
کر از فراز آن سنگهای گران بر فرق ازبکان زدند چون این قسم مردی 
دیدند پای برعقب نهادند [ که کمك خبر کرده بیاورند » چون در این 
مابین راه نبود] ایشان را تمام کشتند وریختند مردم هرات ودروازه را گرفتند 
از دست ازبك و بستند دروازه را . 
و [آما چود] این خبر اول به حسین بیگک رسید که ازبك دروازه را 
شکست وریخت به‌قلعه؟ » حسین بیکث فرمود[ه بود] که شاهزاده با جهارصد 
کس مستعد باشند که اگر ازبك به قلعه بریزد دروازهٌ عراق را بگشایند وبدر 
ال خر زوین زرسدم کس درستا تست ری ایک 
که : «زنهار ! این‌کار نکنی واگر هرات را بگیرند » ما شش ماه دیگر نارین 
قلعه را می‌توانیم نگاه داشت وشاه‌زاده را ازشردشمن محافظت نمود تامرشد 





۱- اصل:عبدا للهخان ۲-اصل : بارسل‌خان ؛ نسخه : زینلخان ۳-اصل 
سخه: شبه 6- اما چون درمرتبه اول خبر به حسین بیک رسیدکه نزديك شده 
سیاه اوز يك دروازه‌را بشکنند ... 


؟ کفتند : اربابان هرات» خواجه 


تاخت جانی 
بیگ به‌هرات 


قلعه داری 
خواجه غیاث 
الدین 


۰۲ عالم آرای صفوی 
کامل بیاید .» 
حسین بیگ دانست که او راست می‌گوید و می‌خواستکه نارین 
قلعه را محکم کند که حبر رسید که خواجه غیاث این قسم مود ی کرد .حسین 
بیگث خودمتوجه گردید. وقتی رسید که دوهز ارو پانصد ازيك کشته دراندرون 
قلعه دید افتاده و تمام را اجلاف [و اوباش شهر] برهنه کرده‌اند . باری چون 
جانی‌بیکگك ماأبوس گردید از گرفتن قلعه » رفتند به مدرسةٌ سلطان و در مجلس 
عبیدالله‌عان۱ گفت : جانی بیکک ! عبث" است جنگ مارا می‌باید صبر کرد 
تا محمد تیمورخان برسد و چون او می آید به اقبال صاحب قرانی و شکوه 
پادشاهی خواهدگرفت والا برخیز وبرو به‌جانب ملك اترار" و همان داشکند 
را به‌قرا کسکن سلطان داده بفرست که هرات به‌نام ما و توئیست . جانی‌بیگ 
سه جنگ کرده بود وبه امید هرات دست وپایی‌می‌زد, چون شنید که عبیدالله 
یی غاذا اراده هزات دارد تاه کرو که مه ۱ ۱۳ 
پس من چرا سپاه خود را به کشتن دهم ؛ وفکری کرد که من با این چکنم که 
سردار مکاران عالم است » و اگر محمد تیمور را دهنی بود ۴ او کی ابن 
تر کتازیهاه می کرد" و این‌همه خفت و آزا رکه می‌کشم از بی‌دهنی ۲ اوست . 
خوب ؛ مانیزصبر کنیم نا روز گار مهربان شود . 
عبیدالله‌خان ۱ دید که جانی‌بیکک آزار بسیار کشیده است دراین‌مدت. 
گفت : ما گفتیم تو آزار و زحمت‌نکشی حال (کنه) به‌جدیءتوبوده باش تا 
ببینیم کار به کجا می‌رسد . جانی‌بیکک دانست که ذل او با زبانش‌یکی‌نیست . 
درفکرخورشد.جون شب‌شدبه‌قر | کسکن‌سلطان‌صلا ح‌دید که مارا چه باید کرد؟ 


۱-اصل :عبدا لله‌خان ۲- اصل : عیس ۳ اصل:ملكالمراد ؛ سخه 
ملك‌اطرار 6 نسخه ؛ رتبه‌ای می‌بود ۵ اصل : تربار یها؛ نسخه : تره 
و تازی ۲-نسخه : پس به‌عبیدخان گفت که‌حال دست باتست ۰ اگرمحمدتیمورخان 


را رتبه‌ای می‌بود شما ابنهمه ترك و تازی نمیکردید . ۷ نسخه : بی رتبه 


تت 


بودن .۰ 














رفن محمد تم ان وعفاا ۱ ۳ ظ 
ن‌ «مورخان وعبر تس مت هراک به کرفتن هرات ۰۳ 





او گفت: می‌باید رفت به جانب بلخ و الکایی که شاهی بیگ‌خان به‌ما داده‌بود 
در عوض سمرقند صاحب شد و اگر عبیدالل, ۱ 
می کنم ۰ ای کت کت ای فرزند! ی ای تکردور دیکر رافت 
ی 15 
با آن مکاری فریب خورد وهیچ فکر نکر که هر گاه او به‌بلخ برسد کی دست 
برمی‌دارد ۰ حاصل سوار گردید و به الغار تمام دوی به طرف بلخ آورد و 
خود را در فلع بلخ انداخت و گماشتة عبیدالله خانارا بیرون کرد . 
دفتن محمدتیمو خان و عبید له خان باشصت‌هز اد کس به گر فتن‌هرات 
گر فتن اربشان هر ات دا 

روز بیستم بود که عبیدالله عاناجانی بیگک را بیرون کرد ازملك هرات 
و به خاطرجمع نشست و کار برمردع هرات تنگث کرده بودآو آذوقه نداشتند. 
و کوش اسب و اشتر واستر بوو . 

دوزی حسین بیکگ لله گرسنه ازخانه بیرون آمده نشست به‌دیوان خائه, 
که دید از برابربابا عشقی "تبرایی آمد وشرو ع کرد به‌تبرا. حسین بیکك گفت: 
۳۹ ندار) و مه شاهزاده گرستانه باب گفت کی : ونم بکه 


آذوقه آزبرای شما وشاهزاده هابیاورم وهمانشب بیرون آمد. وخود را به ده 


ود رسانید وچهارده الا غ غله بار کرد وپیش انداخت و آورد تاحوالی سپاه 
ازبك» و اولشب را شکست والاغانرا بار کرد ومی گفت آذوقهةٌ خیرات‌است. 
چند جا گفتند : الاغان چه بار دارند ؟ گفت ا: از ببرای فلان بهادر می‌برم . 
اما چون نزديك دروازه رسید» مردم از بك دیدند که الاغان رابه‌طرک دروازه 
می‌برد» خبردار شدند ازبکان و گرفتند اورا» مردم هرات وقتی رسیدند که بابا 
عشقی" را گرفته ( بودند ) اما هر کدام پاره‌ای گندم به وست آوردند و 
بر گردیدند . 


۱- اصل : عبدالله خان ۲- نسخه: کار بر مردم قلعه تنگک شده بود . 








۳- اصل : پابا عشغی 






ما جر ای با با 
عثقی تبرابی 


ا مم 


5۰ عالمآرای صفوی 
چون‌صبح شد باباعشقیارا بردند به‌خدمت عبیدالله‌حان۲. اوفرمود که 
اورا بردند در برابر قلعه » پاره‌پاره کردند. مردم شیعه بسیار دلگیرشدند. اما 
کار برمردم‌تنگک شد وحسین بیکک بسیارمتفکر بود. [پس شاهزاده فرمودند]": 
چرا دلگیری؟ گفت : ای شهرینار ! دور ما را سپاه گرفته است و چندین 
هزار نفس درابن قلعه است و آزار گرسنکی می کشند" چرا دلگیر نباشم ؟ 
گفت : توخوشحال باش که من امشب گریه وزاری کرده به در گاه باری‌تعالی 
وحضرت" [امیرالمومنین] مددکار ما خواهد شد . 
حسین بیگک گفت : قربانت شوم. تومعصومی ومستجاب الدعوه» اگر 
آمدن محید ‏ دعاکنی البته اجابت خواهد شد . [ پس ] شاهزادة معصوم صفوی آموسوی 
9 دعا کرد وصبح روشن شدء يك ازبك در آن ولایت نمانده بود و سیب کوج 
ازبك آن بودکه در آن شب خبر آوردند که جانی‌بیک رفت و بلخ رامتصرف 
شد؛ عبیدالله خان" لاعلاج کوج کرد و از عقب او روان شد . چون شاهزادة 
معصوم دعا کرد تیردعای او برهدف اجابت مقرون گردید ومردم هرات تمام 
دروازه ها را گشودند و رفتند از بلوکات آذوقه به دست آوردند و به شکر 
باری -عزاسمه؟ - مشغول‌شدند که: 
از آن جانب محمد تیمورخحان به قصد تسخیر خراسان با چهل هزار 
کس ازسمرقند راهی‌گردیده آمد درشش منزلی هرات به‌عبیدالله خان"رسید؛ 
[ احوال پرسید. ]" گفت : جانی بیگک سلطان این چنین قباحتی کرده است ۰ 
محمد تیمورگفت بسیار وب کرده است و امروز او ریش سفید ماست ؛ 
هرگاه او جانشینی چنگیزخان نخواهد و به امید ما گذاشته باشد باآن زور و 
شو کت و فرزندان و ما با این همه زیادتی کنیم انصاف نیست و دیگر الکاء : 
ب سیتان.. بلخ را عم تو برداشت و به‌او داد در عوض سمرقند و اوراضی شد و گرفت. 


۱- بابا عشفی ۲- عبدالله خان ۳ اصل ؛ شاهراده ها اکنتند 
اصل: مکش اصل : حمرات -٩‏ اصل :عزواسمه ۷- اصل: 


گفت: خدا برد .)٩(‏ 1 ۱ 








دفتن مد تیمورخان وعبیدا لله خان با شصت هزار کس و 1 و 
ماو تو چرا او را آزرده از ود سازیم ۶ 0 ۳ ۳ 
بخار! را داری مشهد مقدس را تا بل کرپی مسخر سازیم از برای تو و ترا با 
جانی بیکگك کاری نباشد . 
عبیدالله دانست که او راست می‌گوید. بر گردید و به‌اتفاق روی به 
هرات نهادند و جاسوسان که از عقب رفته‌بورند, خبر آوردند از برای حسین 
بیکک که دیگر باره این اهرمن‌بر گردید بامحمد تیمورخان وشصت هزار کس 
جمعیت" نموده‌اندومی آیند. 
چون حسین بیگ شنید» گفت : برحيزيم و بدررویم که کار از دست 
می‌رود وزینل خان رابه جانب استراباد فرستاد وخود با[شاهزاده و ] خواجه 
غیاث وخواجه عماد هروی وچند | کابردیگر[ که به‌صدای بلند لعن برخلفای 
ثلائه نموده بودند بسرداشته ] » چون ثلثی از شب گذشت برخابستند و کوچ 
خود را برداشتند و از هرات بیرون آمدند وراه سیستان در پیش گرفته راهی ی 
شدند . روز دویم ازيك رشید» مردم هرات به استقبال بیرون آمدند وعبیدالله خانومحمدتیمور 
خان سری حر کت‌داد و گفت : اول آن دو رافضی‌را حاضرسازید که ول‌من از" خان به هرات 
دست ایشان زره زره فولاد شده است". گفتند : خان سلامت باشد. ایشان کی 
می‌تو انستند بمانند . تمام رفتند به جانب عراق. گفت: کی گذارم بدرروند و 
می‌عواست خود سوارشود که ایوسعید سلطان گفت: ای پسرعم؟! تو باش که 
من روم و شاه تهماسب را با جمیع گریختگان گرفته به خدمت می آورم , 
پس برداشت چهار هزار ازبك* خون خوار و از عقب شاهزاده؟و 
خواجه ها راهی گردید . چون به سیستان رسید » احوال ایشان پرسید . ملك 
محمود قسم یاد نمود که ایشان داخل نشدند وازاین راه نیامده‌اند گویا ازراه 
۰ بیابان رفته‌باشند. ابوسعید قبول نموده‌بر گردید. اماچون ملك محمود صوفی 
اجاق شیخ بود نخواست که ازبك برسد به شاهزاده" واورا بارفیقان دستگیر 





۱- اصل: عبدا لله ۲ اصل: جمیت ۳- نسخه : ... حاضر‌سازید که 
من ایشان را به جزا رسانم 6 نسخه: ای عم ۵ نسخه:ده هزار نفر از يك 


/ 


*- اصل: شاهزاده ها . 








۰ عالآر 2 ی 

کند . بنابراین» این قسم پاری کرد . 

جون ابشان آمدند به کنارقلعه ملك محمود بیرون آمد ساوری واقامت۱ 
و هرچه ضرور بود از برای ایشان آورد و در سه فرسنگی قلعه يك روزنگاه 
داشت تا کوفت راه انداختند ومر کبان‌ایشان هرچه زبون " بود- اگر چه تمام 
زبون بودند به جهت آنکه درقلعه قحطی بود» کی جووکاه می‌خوردند- تمام 
را گرفت و مرکبان خوب عوض داد و تمامرا از ود راضی کرد. اگرچه آن 
دو سه هزار کس با وجود آن گرسنکی و پیادگی و کوفت راه - چون پیاده 
بودند - حرب ازبك بودند جهاودانک ات ساه بادم ملمی ۱ 
بیگك می‌گفت ۰ عباذآبالله مباداشکست بخورند و آخر شاه تهماسب" ازدست 
بدر رود وقبول ایستادن نکرد وراهی شدند . وچون ملك محمود بر گردید و 
داخل قلعه شد » از بك رسید . ایشان را جواب داد و ازبك برگشتند . اما از 
این‌جانب چون‌شاهزاده ازراه کرمان ویزد داخل‌اصفهان شدند وغافل آمدند!. 

آمدن شاه تهماسب با حسین بیکث لله به .بای( تخت) شاه 
وسیاه طلبیدن شاه از اطر اآف و دفتن برسر تر کستان 

وشاهزاده احوال شاه را پرسید .گفتند : دربا غ نقش جهان*درعمارت 
مهدی » و شاه بیمار است . آن ده نفر ۲ از عقب شاهزاده آمدند تا به در باغ . 
شاهزاده رفت به‌حرم . اهل حرم چون شاه تهماسب را دیدند » شرو ع کردند 
به قربان وصدقه". چون چشم تاجلوبیگم برقد و قامت فرزندش افتاد » دوید 
و او را درب رگرفتوشاهزاده متوجه مادر شد و از آنجا به‌عدمت شاه آمدخود 
را به‌روی پای شاه انداخت و روی بر کف پای مبارك مرشد کامل می‌مالید و 


۱- اسخه :آذوقه وسورسات ۲- اصل : ژبانا ۳- اصل : طهماس 


- نسخه:غا فلو بی‌خبر دا خل‌دار | لسلطفت اصفهان کر دید - اصل: نقشجان؛ نسخه : 
مانند من 4 نسخه:ر فقای‌شاهزاده در س‌دن استاده ی فربان 


وصدقه ودعا وثا به‌جایآورده .. 


7۹ 








آمدن شاه تهماسب باحسین بیگنلله به‌پای 


(تخت) شاه ۰۷ 





شکرباری تعالی‌را به‌جای می آورد وشاه در بسترخوابیده بود » فرمود : بیا تا 
ترا ددبر گیرم که توجان وعمرمنی وحقا که عمرمن آمده است که ازدیدن تو» 
نشانه صحت و عمر رفته [باز] آمده است . و شاهزاده می‌خواست سه مر تبه 
درکرد سر آن حلف سیادت وسعادت بگردد که دست اندانعت و بند وست او 
راگرفت و گفت: بیا که حوب آمده(ای). حراسان به‌جایی نمی‌رود اما تواگر 
می‌رفتی دیکر به‌دست نمی آمدی واو را دربررگرفت وهمچون‌جان در آغوش 
کشید و روی‌برروی اونهاد وبه‌توفیقالههرغمی و کوفتیو المی که داشت از 
وجود آن جمال جان‌فزای؛ آن غنچهٌ گلستان دول و اقبال پایمال شدء واحد 
لایزال » کوفت و زوال شاهرا به‌راحت و کمال مبدل‌گردانید وهمان روزعرق 
صحت برعارض وبدن شهریار دوید وبرعاست وبا علی‌و لی‌لّه گفت ودست 
شاهزاده راگرفت و از حرم بیرون آمد. 
که شاه ماس ازهرات گر یشته است بامین گه 
لله » تمام سوار شدند و روی بر در باغ نهادند و حسین‌بیگ را دریافتند و 
دورمش‌خان باامرا آمدند » حستیّن‌بیگک احوال هرشد را پرسیدا .گفتند : اگر 
چه دوسه روز است که چشم مبارك باز می کند و حرف می‌زند الحمدلله » اما 
رن مگرحضرت امیر الم منین-علیه‌السلام- علاج کند که دیگر 
از حکما کاری برنمی آید وحال دو روز شد که ما ندیده‌ایم شهریار را . 
چون شنیدند که شاه از حرم بیرون آمده است ودست شاه تهماسب در 
دست » چون چشم قزلباش به مرشد کامل افتاد شوری ۲ و غوغایی از خلابق 
برخاست و امرا دویدند واول دورمش‌خان بر گرد سرش گردید ویکی یکی تا؟ 
حسین‌بیگک را چشم برمرشد افتاد . دوید وخود را در پای مباركك آن شهربار 


انداخت وشرو ع کرد به گریه . 


ات نسخه : حسین بنگ احوال آذار نواب کامماب را از دورمشخان درسده 
دورهش‌خان گفت ... ۲- نسخه : اما مدتی تک ار حرم برون نیامده .. 
۳ اصل : سوری اصل :۳ 


گاه شدن 
شاه از کشته 
شدن امیر تجم 


۰۸ عالم آرای صفوی 


شاه او را پرسید و گفت : ای‌لله ! آقا نجم مرا چه کردی و چه شد ؟ 
گفت : قربانت شوم » روزگار با نجم بی‌وفایی کسرد . شاه فرمود : روز گار 
این قدر نکرد که شما کردید . گفت : ای شهریار ! حلاص من با نجم مگر 
برمرشد روشن نیست؟گفت : ظاهر است . اما مطلب به تونیست . صد هزار 
حیف از نجم که من می‌خو استم او را ارشاد بدهم و برسانم که اگر روزی من 
در میان نبوده باشم» خاطر من جمع باشد از ایران وفرزندان وملازمان". 


[آنچه دلم عواست نه آن می‌شود آنچه خدا عواست‌چنان‌می‌شود] 
ارگ شم ای حسین بیکث ! این چه قوت و قدرت بود که آن مرد را بود و چه 


بنگ از جنگ . 1 ت ۰ ح 
1 عفل وخرد بودکه‌آن روستابی را بود . توخود بدان‌وخدای تعالی کو اهاست 


که دا غ کشتن او از دل من بدر نخواهد رفت و اگرچنانچه او پادشاه بود در 
روی عالم » خالك بر سر پادشاهان عالم بود" و سه ساعت نجومی شاه تعربف 
نجم ثانی می کرد و احوال آن مهم وسفر معلوم » وحسین بیگک آنچه شده بود 
به عرض می‌رسانید تا به‌مقدمات دده‌بیک قورچی‌باشی رسید و او را از حلق 
کشیدن وبابرپادشاه با خان‌میرزا ومن سوها برهنه کردیم - وبکو شهریار این 
چه دل است وغیرت !- هیچ اثر نکرد ودوانیدند اورا پای دار وخودسواره 
ایستاد وشرو ع کرد به تهدید و ریسمان برگردنش انداخت و بر بالای‌کرسی 
بسیار وقت بداشت ومن تا آن وقت‌گمانم‌بودکه می کشد . من خاموش بودم؛ 
اما امرای دیگر و بابرپادشاه در التماس بودند . اما بهمن آهسته رسانید که تو 
بابرپادشاه را بک و که تاتو سر برهنه نکنی » معلوم نیست که التماس ماراقبول 
کند . چون او نیز برهنه کرد » شیخم میرزای پادشاه زادهٌ چنگیزی در بالای 
برج قلعه با ازبکان تمام قالب تهی کرده بودند و اشکهای حسرت در دیده‌ها 


چون چنین کرد آنگاه‌روی کرد درپای دار و گفت : نواب بابرپادشاه! 


۱- سخه:... ما او را ارشاد داده تر ست می‌فررمودم که ه رگاه روزی شود که 


ما درمیان نباشیم ۰ ۱ نسخه: ۰,ه بادشاه می‌شد تمام بادشاهان عالم برمی| نداخت. ۱ 











آمدن شاه تهما 


سب با<سین ب یگ للم به‌یای ( تخت) شاء ۰۰۹ 


چه ازجان ما می‌حواهی دمی‌خواهی مرا به کشتن بدهی ٩‏ هر 
بحرام بلاوجورسبیل تا وپ‌یوز را سیاست نکنم پس کار پادشاه کی از پیش 
می‌رود . اما حال چه کنم از او نمی‌توانم گذشت . اما او آویخته باشد و تا 
سه روز چیزش ندهند . دیگر باره التماس کردند ۰ فرمود اسکندر بیکگ » 
جانشین او را از حلق کشيدند و قورچی‌باشی دا آوردند ووست اورا بوسید . 
رگد - علعت بده به‌او چون زهره اش معیوب شده. گفت : تاتلافی این تقصیر 


وشرو ع کرد از ابتداتاانتها ازبر ای مرشد کامل نقل کرد وشهریارتاسف . 


می‌خورد ؛و گفت :مد کاظم را دیکر از حلی کشد. 

شاه فرمود هرچه می کرد بنابر مصلحت کلی بود . خداش پیامرزد که 
او پدر من بود ونجم ازمن گرفته شد »که تا انجم ثابت و سیار خلق گرویده 
ثالث آن۲ خلق نشده است وبلکه نخو اهد شد. 

دیگر چون حسین بیکك دید که نواب اشرف داغ دل اوست ‏ پاره‌ای 
دلداری شهر باردادو حرف حضرات را درمیان آورد و نصیحت مشفقانه‌پاره‌ای 
کرد و گفت : ای شهریار ! اگرچه قزلباش باده‌ای بی‌وفایی کسردند » اما بابر 
پاوشاه ستم در حق او کرد . حضرت فرمود : شنیدهم .بو فرمو که : وای بر 
جان سپاهی و رعیتی که دیگرنام باب پادشاه رادرالکاء من برزبان جاری‌ساز, 
سرش را برمی‌دارم ۳ . حاشا که او فرزند صاحب قران و از دودمان ما بوده 
باشد . تمام پرقهر وتند ودیوانةٌ بی‌تدبیرند۲ . از این گونه سخنها گذشت . و 
آن دوخ واجه‌های‌هروی راعزت نمودند و [حسین بیگ] تمربف جنگ خو اجه 
غیاث را از برای آن حضرت نقل کرد و شاه فرمود به هر دو خلعت دادند و 
خانه‌ای از برای ایشان خالی کردند وفروش و ظروف آنچه در هرات انداخته 
بودند صدبر ابر به‌ایشان شفقت ف-رموده و شاه رفت به‌حرم وامرا از یکدیگر 





کطا ن ت نسخه : ثالث این نجم ... ۳ لسحه :۰ اورا هم 


نسق خواهم فرمود ۵ ال رس ند در با 


گاه من این کوده 


نو اخت‌دبدن 
خواجه‌های 
هر ات 


۰۱۰ عالم آرای صفوی 


متفرق شدند ؛ 

روز دبکر آمدند به‌عدمت آن حضرت وشهربار فرمود : الحمدلله که 
حضرت امیرالمومنین-علیه‌السلام- شفایی ازخزانه غیب شفقت فرمود و در 
ساعت نامه‌ها نوشتند به‌اطراف بلاد وسباه طلبیدند که در اول بهار در چمن 
سلطانیه حاضر شوند .[رقم‌ها را نوشته به‌مهر مبارك مزین ساخته به‌مصحوب 
جاپارها روانه نمودند .]۱ 


دفتن شاه اسمعبل به‌طرف خر اسان 
دجنک کردن باعبیدالله‌خان! 
و فر ار نمودن عبیدالله" به‌جاب هر ات۲ 
واز آن‌جانب» جون محمد تیمورخان باعبیدالله"حان هرات راگرفتند؟ 
و [دشمنان] مردم هرات پاره‌ای که شیعه شده بودند نشان می‌دادند و بسیارشیعه 
را [سپاه ازبك] به قتل آوردند و تتمه‌گریزان شده خود را به گوشه‌ها پنهان 
ساختند . و از جانب تر کستان چهار هزار قزلباش آمدند * به بادقیز" ؟ مردم 
بادقیز * خبردارشده ریختند برسر قزلباش و دوهزار قزلباش را به‌قتل‌رساندند. 
ومابقی"گریزان شده خود را به استراباد انداختند ۲ , 
عبیدالله"حان برداشت سپاه بخارا را ومتوجه مشهد مقدس گردید و 
حاکم مشهد جون شنید که عبیدالله"خان‌میآید » مشهد را الی کرده‌بهجانب 
عراق راهی‌گردید ۰. 
چون دده‌بیگ قورچی‌باشی آمد به مرو ۰ آنجا بافی سپاه را برداشت 
۱ اصل : چون تامها رفت به‌طلب میاه ۲- اصل : عبدالله. ۳-اصل: 
نان 4-6 عبارات بین این دوشماره» دراصل » پس از <..۰ ثابل )کونی 
را گرفت»!مده است. ه- نسخه :اما ازجنگ گاه امیر نجم چهارهزار نفرقزلباش 
فرار نموده ... ٩‏ اصل : بادقیر ۷- نسخه: ... قلیلی که‌هزار نقر بوده " ۰ 
باشد ... ۸-نسخه: پس عبیدخانا به‌خاطرجمع داخل مشهد گردیده وا کثرشیعیان 
وخدمتکاران حضرت امام رضای علبه‌السلام (را) به‌قتل آورده. ۱ 


۹۹ 











رفتن شاه اسمعیل به‌طرف. خراسان 1 


با کوج و رفت به‌جانب استراباد؛ دیگر باره ازيك تمام خراسان تا ی 
[دا| اکرقت . 

و نوروز سلطانی پیش آمدوشاه دین جاهنوروز را دربلدة سلطانیه به 
عیش و خرمیگذر انیدند .چون ده روز" گذشت باچهل "هزار کس‌عازم خر اسان 
شدند وپیش خانه را میرزا محمد برداشت وبه جانب خراسان راهی گردید . 
آمدند به قزوین واز آنجا به‌تهران تا آمدند به‌عوار ری . وچون بهپل کسرپی 
رسیدند » شاه جم قدر درپل کرپی مقرر کردند که دیو سلطان ارملو با خلیل 
سلطان که ده‌هزار کس ۲ بردار ند وچرخحچی سپاه شده به‌طرف خراسان رو ند. 

ایشان می آمدند تارسیدند به‌سمنان » وحاکم سمنان بدر رفت وتامشهد 
مقدس (در)هیچ شهروقصبه کسی از از بك نماندو برسر عبیدالله*خان‌جمعیت؟ 
نمودند . دیوسلطان و خلیل‌سلطان آمدند به‌مشهد و عبیدالله*حان بابیست هزار 
ازبك تنگک چشم.بیرون آمدند ازشهر ازبرای جدال وصف کشیدند . 

چون از بك وقزلباش ریختند بریکدیگر » وقتی عبیدالله*حان خبردار 
گردید که جهارهزار کس او کشته شدند .آه از جانش بر آمد . و آن مکاره با 
خود فکری کرد که اگر می‌خواهی جان مفتی بدر بری می‌باید که هیچکس را 
خبردار نکنی و بهانهةٌ میدان کنی ویکه وتنها بزنی به‌طرف هرات وبدر روی . 
و در ساعت بهانه کرد وعلمدار راگفت که : تو علم را نگاه‌دار تامن بیایم. 

اما سپاه را چشم برعلم بود . چون می‌دیدند که عبیدالله*خان ایستاده 
وعلم برسرش افراشته لاعلاج جنگ می کردند تا آنگاه شش‌هزار کس او که 
مانده بود گفتند: عبیداللهحان می‌خواهد کشته‌شود که فرار نمی‌نماید » ماخود 
زندگی وجان خودرا می‌خو اهیم . در ساعتگریزان‌شده بدر رفتند وپرا کنده 
شدند . 
دیوسلطان و خلیل سلطان ذو القدر حاکم شیراز به پای علم رسیدند » 





۱ اصل : دنحاه ۱ ۳- نسخه : ده ماهر وژ ۳- نسخه : دوازده 
5- نسخه : پنج هزارکس ۵ اصل : عبدا لله‌خان - اصل : جمت 


فر ارعبیدخان 
به هر ات 


شکت وفراد 
از نکان 








عز بمت‌قر | ببری 
به جا نبمر ات 


۱۲ عالم آرای صفوی 


عبیدالله اخان را ندیدند . چون احوال پرسیدند دانستند که در اول جنگ 
فرار نموده است. ایشان آمدند وداخل مشهد مقدس شدند وسرهای ازبکان را 
با زنده [ها]" به در گاه‌جهان گشای خسرو دین‌پرور فرستادند ودربلدةٌ سبزوار 
آن خواسته وسرها رسید . 

وچونگرفتاران را به‌نظر مبارك اشرف گذرانیدند » پرسید شهربار که: 
عبیداللهخان کدام است ؟ فرستادگان به‌عرض رسانیدند که سی‌نفر تورةازيك 
را باسلاطین گرفتار شدند" به‌غیراز عبیداللهانعان مکار که تنهاو بکه‌دراول‌جنکت 
بدر رفت وسوای اوتمام گرفتار شدند . حضرت روی ازایشان گردانید که‌:من 
این همه سفارش کردم به شما که اگر تمام سلاطین ازبك بامحمدتیمورخان و 
برادران او را" گرفته بیاورند خدمت شما مجری نمی‌شود الا آن سک ده بار 
یاغی را که می‌گیرید ومی کشید دیگر تخاری در عالم به‌هم نمی‌رسد و فرمود 
ازیکان توره را دربند کشیدنده. 

"وفرمود به[قراببری سلطان قاجار] "که من می‌دانستم که از دست دبوو 
خلیل کاری‌بر نمی آید. بردارهشت هزار کس را وبرو به‌جانب هرات ومحمد 
تیمور وعبیدالله۱ راگرفته دربند وزنجیر کشیده به‌استقبال مابیار . [قرا]پیری 
سلطان قاجار سجده این مهم نمود وبرداشت سپاه را وراهی‌گردید . 

و دیو سلطان وخلیل‌خان درانتظارخلعت وحمةٌ طومار واسب باساعت 
زر بودند که خبر رسیدازجانب سبزو ار که شاه شمارا معزول ساخته‌وقاراببری 
قاجاررا سردارای جنگ نموده است و بسیار آزرده شده است و عبیداللهاحان ‏ 
را می‌خواسته است. 

خلیل‌خان می‌حواست که حرفی بگوید دبوسلطان گفت : حق برجانب 





۱- اصل : عبدالله ۲- نسخه :... باسرهای اوزيك وزنده‌ها را... 
۳- نسخه :,.۰ این سی نفر ازسلاطین‌زاده‌های اوز يك کررفتار گردید 6- لسخه: و 
برادرش ۵- نسخه :۰.۰ کهگرفتاران اوز يك رامقید ... *- اصل : بیری . 
سلطان . 1 













رفتن شاه اسمعیل 


مزشدکامل است . سرماية یه 





ه 
دوس ۰۱۳ 





خراسان عبیداللهخان است و منجمان دیده‌اند 
که عبیدالله۱ چند مرتبه به‌جانی حراسان بیاید وفتته‌ها کند . گفت : حال‌بکو 
تم ؟ دیو سلطان گفت: برخیزتاازپی شکست خوردة خود برو یم که‌دیکر 
زندکانی نمی‌تو انیم کرد . شاید تلافی بکنیم . حلیل‌صان گفت:: بسم‌الله . و 
برخاستند و راه هرات درپیش کر فتند بدر رفتند. 
اما از آن جانب عبیداله با یابویگریزان به‌جانب هرات ر اهی‌گردید. 
در سه‌فرسنگی هرات یابوی اومرد و او پیاده گرد ید و می‌رفت . اتفاقاً محمد ‏ دیدارعبیدخان 
تیمورخان درشکار بود ؛ از دور دید که ازبکی پیاده به‌حال سکان بسه جانب و 
هرات می‌آید » و گفت: بروید وببینید که اين پیاده از بك کیست که از دیدن‌او. شادگاه 
دلم ازجای در آمد؟. سواری آمد .چون نزديك رسید .عبیداللهحان را دید » 
از اسب جست و زانوزده با او به‌سخن در آمد و او را سوار گردانید و خود 
در جلو افتاد . 
محمد تیمور گفت : ابن تورة از بك است ۲ . دیگری برود و خبری 
بیاورد ۰ دیگری آمد وخبر آورد که عبیدالله خان است . آه از نهاد او بر آمده 
ومر کب جهانیده پیش رفت و گفت : ای۲پسرعم ! این چه بی‌سامانی است ؟ 
کو سپاه و کو اسباب و الکاء وحشمت؟ عبیدالله عانگفت : ای پادشاه! بگریز 
که قزلباش رسید وذرح را عرض کرد. ی 
محمد تیمور گفت : ای روز ار | ما را يك‌بار نصیب نشد که بهار ترا تر کستان به 
مشاهده کنیم ودوسه روزی فراغت* (يابیم) . و لاعلاج ازترس دل از عییی ۰ غرجناد 
هرات" برداشته" و باصدهزار حسرت ازهرات بدر رفتند و ازجانب غرجستان 
به راه بخارا وسمرقند زده راهی گردیدند وهرات را خالی نمودند . چون به 








۱- اصل : عبدالله ۲- نسخه : آزدیدن او هراسی به‌ما روی داده 
بت نسخه :... این اطوار اوز بك بود کهآ دم ما بحای آورده کِ_ اصل : این 
9- عبارت «و دوسه روزی فراغت» دراصل ۰ درحاشیه‌نوشته شده و کلمة اخیر به‌صورت 


«فراغ» دیده می‌شود ۹ اصل: بپراة 4 اصل: برداشت 








جاره | ند بشی 
دبوسلطان و 
خلبل سلطان 


۹ 3 مزر ۳ 
غرجستان رسیدند! ملك‌نظام‌الدین غوری محمد تیمور را باعبیدالله"خان‌دیده 
زانوزده و احوال پرسید . شرح راگفتند . اوگفت : خانم! اگر شما خود را 
به‌مدد و كمك خواهید رسانید » من بروم و ملك هرات را نگاه دارم تا آمدن 
حان.۱ او گفت : اگر تو سه‌ماه نگاه‌داری کردی من خودرا می‌رسانم با سپاه 
عظیم. گفت : من شش‌ماه نگاه می‌دارم .گفت : برونگاه‌دار . آن کیدی‌بی‌عقل 
چهارهز ار کس برداشت و آمده داحل هرات‌گردید . 

و از آن جانب [قرا]بیری بیکٌ با شش‌هسزار سوار نامدار از خدمت 
شاه اسمعیل بهادرخان به گرفتن محمد تیمور وعبیداللّه به الغار راهی‌گردید. 
چون به‌چهار فرسنگی هرات رسید شنید که ملك نظام‌الدین پادشاه‌زاده غور 
و غرجستان داخل هرات شده است و در همان‌جا ایستاد که حبر ازمرشدکامل 
پرسد ۲ . 

اما چون دیوسلطان [و خلیل سلطان] در جام شنیدند" که عبیدالله ۲ و 
محمد تیمور ازهرات بدر رفته‌اند وملك نظام‌الدین پادشاه * غرجستان داخل 
هرات‌گردیده است » روی‌بهعلیل‌خان کرد و گفت که :[قرا]ببری بیکک راشاه 
رو کش مانموده است ؛اگر دراینجابنشینيم کاری نمی سازیم ومی‌مانیم دراین 
پله ؟. حلیل‌خان گفت : برخیز تابرویم که خدای تعالی کریم است ۰ اذشاءله 
تعالی که کاری بسازیم . برداشتند آن سپاه را چون به جام رسیدند عسرضی 
کردیم که اراده رفتن کردند برسر ملك نظام . 

چون به يك منزلی رسیدند » دیوسلطان به خلیل خان گفت که : اگرما 
هردو باهم برویم دروازه را بازنمی کنند. توبردار پانصد کس‌را وبرو به‌پای 


قلعه (وبکو) که شنیده‌ام که محمد تیمور وعبیدالله" فرار نموده‌اند وقلعه‌عالی 


۱-اصل: رسد ۲- اصل : عبدا لله ۳- نسخه :..۰ قرا بیری سلطان 
در آآن منزل نزول نموده عربضه به‌خدمت ,نواب اشرف نوشته منتظرجواب بوده که‌برسد و 
روانه‌شود 6-اصل:شنید ه‌- اسل 0 بادشاهی ٩‏ - اسخه :کاری نساخته 


باشیم بدواقع خواهد شد . 














رفتن شاه اسمعیل به‌طرف خراسان 


۱۵ 





مانده است ‏ آمدهام تاقلعه را صاحب شوم تا آمدن دیو سلطان ؛ ایشان قبول 
[اين حرف] خواهند کرد و از قلعه [به‌ جنک شما] بیرون خواهند آمد. ایشان 
را برداشته برسر مابیاور وهمه‌جا جنگ به گریزبکن شاید خدای عالم سببی 
سازد که او ازقلعه بیرون آید. ودود ملك 
نظام | لدین به 
چون خلیل‌خان این شنید قبول نمود و برداشت پانصدنفر راو به الغار هرات 
تور هرات راهی شد : 
وازآن جانب چون مردم هرات دیدند که ملك نظامالدین آمد باچهار 
هزار کس وداخل هرات‌گردید » اول اورا نصیحت کردند که : بد کروی۱ که 
آمدی . گفت : ای رافضیان! ایشان را خان فرستاده است .مگرمن برسرخود 
کر بردم هزات تتوانستند حرفی کیت از واه مه تیمورخان 
که مبادا دروقت فزصت از ایشان انتقام" بکشد . اعلاج اطاعت کردند اسا 
گفتند آذوقه کت ی تا کی 
آذوقه را فکر کرده‌ام . سه‌روز دیکر آنقدر آذوقه از جانب غرجستان بیاید که 
تا دوسال بس باشد . 
اتفاقاً روز دیگر آنقدر آذوقه بقل هر ات آمد که مردم شیعه تمام شاد 
شدند . اما سنیان بسیار آزرده شدند به جهت آنکه می‌دانستند که ملك نظام 
کدخدایی نینست که باپادشاه ایران قلعه‌داری کند . اما چون آذوقه آمد و يك 
هفته گذشت » از راه عراسان گرد شد چه دیدند که خلیل‌خان با پانصد کس 
آمدند تاپشت دروازه وفریاد زدند و گفتند : در را باز کنید که من داخل قلعه 
شوم که مبادا از بك بیاید و تعجیل می‌نمود ۰ خبربردند به‌واسطةّ ملك نظام که 
چه نشسته‌ای ؟برخیز وبیروذرو که‌پانصد نفر قزلباش آمده‌اند به‌این نهج. 
ملك‌نظام گفت : دولت آن است که بی‌خون دل آید 0 
مقدار لشکر همراه ببریم؟ سنیان گفتند : اگرچه چهارهزار غوری نیز کم است . ملد‌تفام|ندین 
۰ اما اعلاج بردار تمام سپاه را. و اورا چون برسانیدند » او ازقلعه بیرون آمد 


۱ اصل : کردای ۲- اصل ایننام . 





۱۹ عالمآرای صنوی 


که خلیل‌خان روی به گریزنهاد و او شيرك گردیده گفت : ای رافضیان! کسی 
گذارم که بدر روید . 

وچون سه‌فرسنکک راه مر کب دوانیدند ازعقب قزلباش و مر کبان بدو 
و ازایشان یابو » کی می‌توانند به‌پای بدو رسید . حاصل دبوسلطان از کمن- 
گاه در آمده ریختند بر آن سپاه ؛ سه‌هز ار کس را به‌قتل آوردند وملك نظام 
الدین شکست‌خورده‌به‌حال‌ماده شغالان" باهزار کس(از )راغ رجستان‌بدررفت. 

دیو سلطان گفت به خلیل‌خان تو برو داخل هرات شو تا من بروم به 
غرجستان وملك نظام راگرفته برگردم . و رفت ازعقب ملك » در نصف راه 
ملك را کشت ورفت به‌الکاء ایشان وتمام زن وفرزند ومال و اسباب آن چهار 
هزار ازبك را که کشته بودند غارت کردند" و حرم ملك نظام را برداشته با 
خزینة او وروی به‌هرات نهاد . ۱ 


دفتن شاه اسمعیل به هر ات 
چون حضرت اعلی رسید به‌طرق» پای‌برهنه آنسه فرسنگ‌را با جمیع 
امرا پیاده و گریه کنان وزاری کنان به‌راه می‌افتاد و می آمدند تا داخل روضه 
آن شهباز رب‌العالمن شدند وزینت آستانه انداخته بودند و مرشد کامل چون 
زیارت کردند » احوال دیوسلطان را پرسید.. گفتند : چون شنید که حضرت 
قرابیری قاجار را سردار و چرخچی نموده‌اند برخاسته و رفته‌اند که شاید 
عبیدالله "حان ومحمدتیمورخان راگرفته به‌عدمت بیاورند ؛ شاید از آنتقصیر 
بیرون آیند . آن شهریار فرمود که: پيشخانة مرا [ه‌جانب هرات] بزنند. چون 
جهل هزار ازبك درهرات اجما ع دارند وسپاه من رفته‌اند مبادا که دبوسلطان 
را شکست بدهند وما را دلگیر و آزرده کنند وچون اول بساق ماست در این 
سفر [واين به‌فال بدخواهد بود.] 
ِ_ِ« 5 ۱ 
۱- اصل : شخلان ۲- حور رلان وفرز ندان‌آن شهر را به‌قثلآورده : 
۳ اصل : عبدالله 

















سس 


رفن شاه اسمعنل به‌هرات 


اما چون آن شهریار بهجام رسید سرها ومردم ملك نظامالدین بافتح‌نامة 
هرات رسید از جانب دیوسلطان وخلیل‌خان . اما يك ساعت پیشتر عربضهةً ۱ 
[قر ا]بیری سلطان قاجار آمد وشرح رفن ازبك وملك نظام‌الدین داخل‌هرات 
شدن وخوور انتظارمی کشم که مرشدکامل برسد : 

آن شهریار در دل گفت مارا شرمنده کرد [قر | ]بیری سلطان . وشهر بار 
درفکر جنک قلعه‌هرات شدند و بسیاردلگیر گردید که بعد ازژسه ساعت عربضهً 
دیوسلطان با آن کزیه وسرها رسید . شهریار, بسیار عوشحال گردید وتحسن 
تی شلطان رنمو درو گفت : بارا! مردی ونامردی يك قدم است . (يك قدم که 
پیش نهادی بردی , وفرمود سر تاپا از تاج مرصع وجفه و طومار و اسبهای 
خاصه خود بازین زر و لجام و شمشیر مرصع از برای دیوسلطان و خلیل‌خان 
فرستادند وشهریار متوجه هرات شدند . وچون مرشد کامل هتوز داخل نشده 
فوی رد مر نان کرد عطیمی بزعاشت ‏ حضرت فرمود مسلوم 
کنید وخبر بیاورید . 

۳ وخبر آورند و گفتند که : دیوسلطان است که سرملك نظام 
الدین‌را بریده وباانائهة بسیار وغلةٌ بی‌شمار ودو هزارخران‌اينك می آیده شاه 
عالمیان فرمود که : هر کس سرعزیز مرا دوست دارد به استقبال دیو سلطان 
برود. ومرد) هرات‌تمام رفتند به آن طرف ودیوساطان آمدو پای شاهراپوسید؛ 
و جلمت دیگر شفقت فرمودند بهتر ازخلعت اول » و در آنجا سلطان خود را 
ند و آن برد که او.دار و کیل تفن ههایوت خود نمود که یمد از 
مرشدکامل و کیل شاه تهماسب شده بود به‌فرمودةٌ مرشدکامل . 

و چون شهریار در هرات بود که دده‌بیکث قورچی‌باشی [از استراباد] 
آمد . روز سیم شاه فرمود که : ای ناصوفی نمك بحبرام ! چرا شین 
آمده (ای؟) گفت : ای شهر یار ا تقصیر دارم . حضرت فرمود که: به قربان 
۱ " سبیلهات بروی ! حیف نباشد که در روی تو باشد ؟ و تمام را فرمود کندند 


۱ اصل : عرضه 





وود شاه 
اسمعیل به‌هر ات 


سباست و 
شکنجهٌ دده 


۱۸ عالم آرای صفوی 


ریش وبروت او را وامر فرمود غازه" آوردند ومعجر ورخوت زنانه و در او 
پوشاندند و بر الاغی [ او را واژگونه ] نشانيدند و دور از دور شهر هسرات 
گردانیدند وامر شد که ببرند ودر تمام الکاء آن حضرت بگردانند [ که عبرت 
دیگران گردد ۰ 

چون اراد رفتن کردند "عریضه‌ای نوشت که به تطبدق فرق مباراه 
ام المومنین - صلواتالله علیه که مرا بیش ازاين رسوای عالم مگردان . 
من خون خود را حلال کردم . بفرست وسر مرا ببرند که دیگر زندگی نمی 
خواهم . آن حضرت فرمود که ببرند دراردبیل و در آنجا بوده باشد و پارچة 
نانی تا زنده باشد بخورد ودیگر او را بامهم ومنصب‌کاری نباشد؛به حداقسم 
که می خو استم اورا بند از بند جدا سازم ؛ چون مدت مدید در جنکل گیلان 
خدمت من کرده است بنابراین نکشم او را اما دیگر او را در اردوی من 
ره نت3 

و چون ازدده‌بیگ فار غ شده به شهریارءرض کردند که مردم بادقیز دو 
هزار قزلباش را به حواری خوار و زاری (زار) به قتل آوردند وقتی که در 
ترکستان از تیغ عبیدالله"خان نجات يافته بودند مردم بادقیز ایشان را به قتل 
آورده‌بودند » چون مرشد کامل شنید فرمود که: هرکس از جنگاه نجم فرار 
نموده است دیگر ایشان ملازم من نیستند و مردود در گاهند . خوب کرده‌اند 
که ایشان را کشتند . وشاه را طلبی بود» چون دل مرشد کامل آیینه‌جهان‌نما 
بود ومی‌دانست که جاسوس ایشان در اردو هست» چون بشنود که شاه در باره 
ایشان چه‌می‌گوید خبر خواهندبرد؛ شنیدند وخبر بردند ازجهت ایشان . مردم 
بادقیزچون دانستند که شاه گذشت از خون قزلباش و فرمودکه آن جماعت 
ناصوفی بودند به‌جزای وسزای خود رسیدند؛ ایشان می‌خو استند جلای‌وطن 
نمایند پس به‌خاطرجمع [در خانه‌های خود نشستند]۲, ۱ 





۱ اصل ‏ غاره ؛ ندشه ؛ غازه وسفیداج ۳ اصل: عبدا لله ۳-اصل: 


مرا کنده شد ند درآن دست , ۰ ۱ 
شتا 








و دشن حساعت فزوی را 5 


دفتن دیو ام قروی ر 
اما از این جانب شاه اسمعیل بهادر خان دیو سلطان راکنت که : بردار 
ده‌هز ار قزلباش را وبهالغار برو ازراه غیرمتعار 
جماعت و آنچه مردان ایشان است به‌قتل 
5 لت کزده ود را یه ماب ان 

دیو سلطان انگشت قبول :ردیده نهاده وهمان شب راهی گردید که|گر 
جاسوس ایشان بوده باشد خبر ات ار ۱ 
آن جماعت تمام در یکجا اجماع نموده بودند » چون آن روایت را شنیده 
ید چم ده رده رت راز رد 
و ار ایشان پر کنده می‌شدند لشکر روی زمین را قدرت آن نبود که دست 
برایشان داشته باشد » زیرا که در آن علف‌زار علف بود به‌قد نیزه" و در میان 
آن در کمین می‌نشینند دقتی خبردار می‌شدند که تبر از پهاوی ایشان می آمد 
که به طرف دیکر بار می‌رفت؟ ۰ آن بود که در این مدت هر گُز پادشاهان 
تر کستان وخراسان برسر ایشان نمی آمدند. 


ف و اول شب بریز برسر آن 
بیاور وزنان وصبیان ایشان را بامال 


باد یو قتی‌خبردار شدند که دور ایشان را قرلباش گرفتند ونتصوانستند 
گهکاری بسازند . دیو سلطان تمام ایشان را به قتل آورد و مال ایشان را با 
فرزندان و کله و رمه وهرچه داشتند تمام را پیش انداختند و روز دهم بو که 
به خدمت مرشدکامل آمدند. وبه‌شاه و الاجاه عرض کردند که: گویا دیوسلطان 
دا نظری هست و الا این طرفه خدمتی بود که به تقدیم رسانید . می‌باید او را 
تربیت کرد*. چون شهربار او را دریافت؛ چون سه ماه بود که درهر ات مانده 
بودند در ساعت سعد به جانب ترکستان در حر کت آمدند و دیو سلطان را 





انا دراصل؛ نسخه: مردم‌بادقبز ۲- نسخه: غیر تعارف ۳- نسخه: 
به قدر يك نیزه ۶- نسخه : چون کسی به گرفتن ایشان میرفت بی‌خبر تیری بر 
پپلوی اد زده علاك می کرد ند 6- نسخه :... نواب کامیاب فرمودندکه بلی‌او را 
ٍ آربیت خواحم فرء‌ود. 

۱ 






قلع وقبع 
مردم بادقیز 


چرخچی کردند و از جانب مرو راهی‌کردیدند. 


ورودشاه اسمعیل 


تن 





«۰ 





چون‌شاه دربا دل از آب‌مرغاب گذشت؛ از آن جانب‌خبررسید به‌جانی 
بیکک سلطان که: چه نشسته(ای؟) که شاه اسمعیل بهادر خان با سپاه(بی) کران 
رسید . ازشنیدن این خبرمضطرب گردید و فرمود: الکا را خالی کردند. دیگر 
باره راه اترارا را در پیش‌گرفته بدر رفت وبلخ راگذاشت به‌قزلباش . و آن 
شهریار نامدار به هردیار که رسید » حا کم تعیین نمود و چون به حوالی بلخ 
رسیدند » مردم بلخ پیشکشهای نفیس لایق بردست گرفته به استقبال شتافتند و 
و ازنظر مبارك شهریار گذرانیدند. و آن شهریارروی کرد به‌دیو سلطان و گفت: 
چون تومردی کرده(ای) دراین سفر؛ بلخ را .به‌تو ارزانی‌داشتیم". دیوسلطان 
پای بوسید". وشاه یکماه در بلخ ماند و کار سازی سفرتر کستان کرد و از راه 
حصار شادمان رو ان گردید. 

جون به حصار رستد » فولاد سلطان که حا کم حصار بود و قوم جانی 
بیگک سلطان بود اما در میان پادشاه زاده های چنکُیزی در شجاعت اظهر 
رای نود باده هز ارازيك تنکگك چشم بهادر درقلعه بود اما در کمان‌داری 
بی‌نظیر بود و تیراو ازچهار طبق آهن بدر می‌رفت. هر چندگفتند که از عقل 
دور است که توبا شیخ‌اوغلی قلعه‌داری کنی» او گفت : بلایی برسر اوبیاورم 
که در داستانهای عالم باز گویند. اما چون اجل اورسیده بود » اورانصیحت 
مفید نیفتاد و آیةٌ کریمه است که هر کس‌را اجل رسید تعجیل‌می کند» خوديك 
ساعته آرام تم کرد 

کشتن شاه اسمعیل فو لاد سلطان دا بهتیر 
این بود که حضرت شاه عالم پناه با آن شکوه در پای حصار آمد با 


۱- اصل: اطرار ۲- نسخه : بس حضرت‌طل‌اللهی به‌دموسلطان فرمودند... 
از کنار آب جیحون تا اندیجان را به‌توبخشیدم وبیگلر بیگیگری بلخ را به تو شفقت 
فرموده‌ايم پس‌دیوسلطان به‌پابوس مشرف گردیده... .. ۳-اصل :... بوسیده ورفتن . 
درپایین دحا قور را دیدند(؟) 


3 عالم آرای صنوی 


, 
۴ 
۳ 











تا ۵ 








کی سا 101 


0 


عساکر بسیار فرود آمد ور 


ولاد سلطان را به تر ۶:۱ 


که از برای‌تو به‌مردم ایران رسید که ور عالم هیچکس آنچنان سرداری‌نکرده 
وی کید ین آن مرد را رسانیده بودم و تربیت کرده بودم و فلك اعظم 
اثر هزار گردش بگرداند معلوم نیست که مثل نجم‌ثانی را درصدف تاثربه آن 
قسم گوهر بینی بپرورد که تو اورامفت" از دست من بدر کردی و او را ور 
پیش دشمن گذاشتی و این بی‌خرد که الحال دربرروی من‌بسته است وازشکوه 
شهریاری من هیچ اندیشه ندارد و از آوازة آمدن من او فرار ننموده و قلعه 
٩‏ ء9<* برودا. ابر پادشاه سر هزیر انداخت. 

اما عرض نکردیم که چود شاه سیب کشته شدن نجم را در عر اق‌شنید 
وگفتند که سبب شکست او بابر پادشاه‌گردید » آن حضرت فرمود که من بعد 
هر کس نام بابر پادشاه را بسرزیان برد و در تمام ملك ایران زبان او را قطع 
کنند ؛ چود حضرت شاه آمدند به جانب هرات و بابر پادشاه در فکر 
فراد بود که کابل را خالی کند" وبرود به جانب سلطان ابراهیم - ولد سلطان 
شیخ بهلول - پادشاه کل «ندستان. اما کس‌فرستاد به خدمت خان میرزا- ابن 
عم خود - که مرا این اراده در حاطر است » تو چه می‌گویی ؟ او درجواب 
نوشت که : «زنهار ! ترك این اراده کن » که اگر این‌کار عواهی کرد ؛ دیگر 





۱- کذا دراصل؛ اسخه:... که مثل نجم‌ثانی رادرصدف جهان نخواهد نا بیدآن‌قتم 
وی شما مفت .. اک جر |اسالن ۳- نسخه : اما چون بابر یادشاه 
از جنک کاه آمس‌تجم ثانی قرار نموده به کابل رفته بود پس‌جاسوسی به‌ابران فرستاده 
که چون خبر کشته شدن امیر اجم وفرار او را بهخدمت نواب کیتی‌ستان عرض نمایند 
و نچه نواب کیتی‌ستان پفر‌ماید جاسوس خبر به‌جهت اوبیاورد که جاسوی بدایرانآمده 
خبرها شنیدهءراجعت نعوده خی به‌جهت با بر پادشاهآ وردکه چون فرارشما را به‌خدمت 
نواپ کامیاب عرض مود ندآ ن<ضت‌مقرر فرمود که هر کس اسم‌شما را من بعد به‌زیان 
جاری سازد زبان اورا فطع نموده نسق فرمایند بابر پادشاه ازشنیدن این خبر متفکر 
گردید. ندا نست که چه باید کردن‌اما چون خبر تشریفآوردن نواب کامياب درهرات 
به با بر بادشاه رسید سراسیمه شده اراده نموده که‌کا بل را خالی نموده.۰. 


دوی کر دبه بابر پادشاه ورکشت ‏ ای پابر ! این‌سختی 


چادها ند یخی 


با پر پادشاه 


آمدن با بر 
با دشاه به خدمت 
شاه استعیل 


9 
در بار گاه‌شاه 
استعیل 


3 عالمآرای صفوی 


دو لت از دودمان ما برطرف خواهد شد » زیرا که منجمان بدخشان‌گفته‌اند و 
من مکررشنیده‌ام که چراغ دودمان صاحبقران از پرتو اجاق شیخ‌صفی‌روشن 
خواهد شد در ملك هندستان . زنهار ! که برو به حدمت شاه اسمعیل هرجند 
که جارزده است در ملك ایران که نام ترا نبرند اما تو همان پناه به‌بروت آن 
شهریار ببر که باز عزت و اعتبار خواهد کرد با وجودی که تو آن قسم ن و کر 
آن شهربار را به کشتن دادی و درمیان جنک او راگذاشتی » که از برای تو 
جنگ می کردند وشمشیر می‌زدند. حاصل » تر کش در گردن می‌بایدانداخت 
و در برابرآن سرور رفت که من نیز ازعقب تو خواهم آمد.» 

بر پادشاه آن نامه را مطالعه نمود . دانست که رفتن به اوجاق شیخ 
صفی بهتراست تا ب‌دودمان پادشاهان افغان رفتن. پس برخاست با پیشکش و 
عذر تقصیرات بی حد و روی به آن در گاه امید نهاد . وشاه هنوز در هرات 
بودکه بابر پادشاه! کسی را آگاه نسات" و کس فرستاد که هرگاه دربارگاه 
گردون شکوه نشسته باشد او را آگاه‌گرداند و کس او آمد و خبر آورد. در 
ساعت سوارشده آمد تا به دربار گاه . وقتی شهریار خبردارگردید که ازبرابر 
بابر پادشاه فرزند عمر شیخ میرزا فرزند زادهٌ امیر تیمور صاحب قران مانند 
گناهکاران تر کش بر گردن انداخته ودست بسته‌از دربار گاه به‌درون آمدسجده 
کرد و زانو زده ایستاد وزبان بهدعا وثنای شهریار گشوده گفت : قربانت‌شوم 
چون از عمل‌قبیح‌نعود خجل ومنفعل وطریق هستم بفرماید شهریار که چوب 
طریق" بزنند به این بندة گناهکار تا بعد از آن حقیقت‌گناه خود را در خدمت 
حضرت عرض کنم . 

چون قزلباش آن حال را دیدند » تمام سرها سوی آسمان کردند و در 
دل‌به‌مناجات در آمدند و از قاضی الحاجات؟ استغائه نمودند که : خداوندا هر 
بنده‌ای را که نظرشفقت توبزرگ مرتبه ساحت» خلق‌دنیا از پادشاه تا دا سر به 


/ 





۱- اصل : بای با برشاه ۲- نسخه:... چون بههرات‌رسیده غافل‌داخلکرذیده 
۳- اصل: طریف ؛ نسخه: مانند متن . ال : درآ مدند از قاضی| لحاجات و 












کازرایتی شاه ار سلطان را به‌تیر ۳ 





بندگی او فرود می آورند. و این بابر بادشاه بسرزادة صاحب فران است که 
همچون گناهکاران با وجودی [ که] گناه نکرده مجرم وبه در گاه اين نامدار در 
دارمنصور ایستاده است ودم از تقصیر می‌زند. 

اما آنجا که مروت ومرحمت اصلی ذات آن شهریار بود که میراث از 
آبا واجداد خود آورده بود » خود برخاستند و آمدند و وست در گردنش در 
آوردند وجبین او را بوسه دادئد وفرمودند که : تر کش از گردنش برداشتند 
و دست او راگرفته درزیر دست خود که مدام جای‌او بود نشانید و گفت: ای 
فرزند ! اگر تو فرزند مرا کشته باشی چون به این قسم آمدی به عدمت 
ما » دیگر مارا حرفی نی ت * اما خود از انصاف مگذرا که در این ایام در 
تمام تر کستان وخراسان و ایران دیده بودی چون او ؟ 

بابر دانست که : شاه بسیار ازبرای او دا غ شده‌است . باب رگفت : حق 
به جانب مرشدکامل است . اما ای شهریار ! او از غروری که داشت خود را 
بات . قزلباش را به‌گواهی طلبید و گفت از امرا ولشکر کسی هست کهبیاید 
که درحضور ایشان بو لی‌نعمت خود عرض کنم که چند مرتبه او را نصیحت 
کردم که مرو به جانب داشکند. گویا تقدیر قضا چنین بود . اما سر شهریار 
سلامت بوده باشد که هربنده‌ای از بندگان خود را که نظر شفقت دربارة او 
می‌نماید صد بر ابر نجم می‌شود؛ واو آن قوت نداشت » هرچه بود ازاثرنظر 
شهریار بود. 

حاصل ‏ بابر پادشاه را خلعتی که فراخور او بوده باشد » دادند وچند 
روزی که گذشت ۰ خان میرزا از جانب بدخشان به الفار آمد و دربیرون شهر 
هرات به‌پای بوس خسرونامدارسربلندی یافت وبا او نیز ازجنکک نجم‌سخنها 
گفت وهمراه بودندایشان دروقتی که حضرت را چشم بر قلعه حصارافتاد» نجم 
به‌حاطرش آمد. آن بود که به‌بابر پادشاه گله کرد . 
اما چون‌نظر آن حضرت بر کنکرة آن باره افتاد» دانست که درارتفاع 


اس مگذار ۱ 





آمدن خان 
میر زا به خدمت 


شاه) سمعیل 


فولاد سلطان 


۶ ۲ 


3 عالم آرای صنوی 
سربرفلك برافراشته وچنگل وهم‌صاحب حکم ریاض از تعقل گریبان‌او کوتاه 
است. فرمود قورچی/راکه برو به‌قلعه و از زبان من بکو به‌فولاد سلطان که 
شاه می‌فرماید که : «اگر در قلعه را باز کنی و به حدمت من بیایی » من همان 
حکومت این ملك‌را درتصرف توگذاشته پیشترخواهم رفت والا چوندست 
براین قلعه یافتم دیگر امان سودی ندارد و نوش‌دارو است که‌بعد از مرگ به 
سهراب دهند و بلکه قتل عام خواهم کرد. دیگر تومی‌دانی.» چون پیغام شاهرا 
آوردند به‌فولاد سلطان. مردم قلعه تمام‌گفتند که: شیخ اوغلی معقو ل گفته‌است 
ما را تاب قتل عام نیست وهرگاه کمترین ملازم او آنها را باما کردبس‌بیرون 
رویم بهتر است ازبرای سپاهی وهم از برای رعیت ۰ 

فولاد سلطان روی کرد به مردم قلعه وگفت : مرا باشماکاری نیست . 
الچی شیخ اوغلی می‌شنود . شما رعیت هستید و من باشیخ اوغلی قلعه بندی 
نمی کنم وفردا یکه وتنها ازقلعه ببرون می آیم وشیخ اوغلی را طلب می کنو 
و يك ارم چوبةٌ تیر به‌جانب او می‌اندازم . يا من کار اورا می‌سازم ونام اورا 
کوتاه می کنم ونام من بلند می‌گردد یا" آنکه‌چندین مبارز" در دست او کشته 
شوند بهتر است يا ۴آنکه يك کس که من بوده باشم. 

الچی بر گردید وعرض نمود. آن‌حضرت راضی‌گردیده روز دیگ ر آن 
شهربار مکمل و مسلح‌گردید و آمده جولان نمود و آمد به پای قلعه و فولاد 
سلطان را طلب نمود. ازفراز برج قلعه‌پرسید که : چه می‌شود ؟ گفتند : شیخ 
اوغلی است که به‌میدان آمده است» چون شما او راطلب نموده‌بودید. اونیز 
رفت و مسلح شده بیرون آمد وگفت خوش باشد . بعد از گفتگوی بسیار سه 
چوبه تیربه‌طرف شهریار عالمگیر اندانعت. اما چون نوبت به آن سرور رسید 


آن چنان تبری برسینه‌اش زد که ازعقب سرش‌سر کشید و افتاد از مر کب. 


۱- نسخه : قورچی از فورچیان ۲ - اصل : تا ۳ اصل : مباز ؛ 
نسخه : اوز یك اصل : با ۵- نسخه :... بآ نکه چندین هزار از يك و 
غیره به‌دست او کشته شدها ند من هم یکی ازایشان باشم. 
















کشتن شاه اسمعیل لاد سلطان‌را به تبر 


۶۰ 


و آن شهریارمر کب به‌پای حصار جهانید و گفت: در را باز کنند ومردم 
سپاهی مسلح شده بودند و بر در قلعه ایستاوه کم اکر تفر تا 


د به زجود 
شریف و عنصر اطیف آن شهریار 7 


زاری برساند » آن ده‌هزار ازبك بر یز ند 
در میان قزلباش و چون آنچنان دیدند درو ازه قلعه را گشودند و آن حضرت 
و22 اه فزلباش آزعقب پرسه و وال قلم هد و آن وم ارت 
آمادند و پای شاه را بوسیدند وتنها در میان از بل 


سراسر قلعه می کر دید که 
امرای قز لباش ربختند به 


قلعه وشهر بار از سرجریمةٌ ایشان گذشت واز آنجابه 
طرف قلعةٌ [بغلان]۱ می‌خو است برود که‌بهعرض شهربار رسانیدند که: دراین 
حوالی حصار شادمان دک همست پر کل و لاله و هروروز چند مر تب باراان 
می آید و ژاله به‌روی لاله چون نشست زنگث از دل می‌برد. 
آن شهریار به‌شکار دره ولاله زار رفت . بابرپادشاه وخان میرزابودند 
واز قزلباش دیو سلطان واز تاجيك میرسید شریف صدر باشیخ‌زاده لاهیجی. 
و آن حضرت برمادیان عربی سوار بود . جهاند برسینه کوه وتا کمر لعل بود 
که دو دست مر کب از پیش جست وشاه بامر کب افتاد به‌روی سنکک رخام و 
مادیان خرد گردیده به طریق گوشتابه ۶ اما شاه از هوش رفته بسود. چون دبو 
سلطان آن حال دید فرمود : در همانجا قدغن نمودند که و ای برجان کسی که 
این سخن‌را بلند گرداند و آوازه بیندازد۲. 
اما چون این قضیه واقع شد شاه را ببرداشتند و روانهٌ اردوی معلی 
گُردیدند » آنچنان که از مردم اردو سوای چند نفر از امرا دیگر سپاه خبری 
نداشتند. وبابر پادشاه ودیو سلطان‌و آن چند امرا برسر شاه آمدند وهرچند او 
"را فصد کردند چشم باز نمی کرد وچون آینه‌گرفتند برنفس آن حضرت غبار 
فت اما دیده باز نمی کسرد . تا سه روز آنچنان". و آن چند امرا محافظات 


۱- اصل : قلعة شادمان ۲- عنوان «خروج نمودن سلیمان میرزا در م 
اردسل...» دراصل؛ دراشجا آمده است ۳- نسخه : تا سدروز آن حضرت ددده 


هبار لد اگشوده جنانا مدهوش افتاده بوده 


شاه اسمعیل 
در شکار ۶اه 


۲۹ عالم آرای صفوی 
کردند سپاه را. اما صبح‌روز چهارم بودکه آن شهریار کشور گیردیده گشودو 
جست از جای‌خود وگفت: باعلی مدد ! امرا گفتند : بلاگردانت شویم. چون 
(است) معاملهًشما و آن‌شهریار؟ فرمودکه: حضرت‌امیر الم منین-علیه السلام 
- برسربالین من آمد و مرا شفا داد وفرمود: برخیز وخود را به‌لشکرصوفی 
و فزلباش برسان که کار از دست رفت؛ ودست مبارك برسرمن مالید. ازشوق؟ 
دیده باز کردم. 

قزلباش خبردار شدند ونقارة بشارت‌زدند و شاه عالم پناه سوار گردید 
وسراسر اردو وبازار راگردید واز آنجا به‌شکار راهی شد. 

خروج نمودن سلیمان میرژا دداددبیل 
با هبجده هز ار کس ودفتن باتبر یز و کشته شدن او 


اما چون سلیمان میرزا زور وقوت به‌هم رسانید ویال وبال ازیکدیگر 
بدر رفته‌ودود مشعل‌بزرکی دردماغش جای‌گرفته ومی‌حواست اورا نیزمرشد 
کامل بدانند وبگویند وچند جاهل نادان با او درخفیه سخن خرو ج زدند واو 
می‌گفت : بعد از برادرم" جای خود را به شاه تهماسب خواهد داد و اگر در 
زندگی‌شاه خروح کنم معلوم‌نیست که کاری از پیش‌ببرم و آن نادو ات‌خواهان 
چندگفتند که: اگر باما بیعت می کنی که‌مارا دروقت دو لت منظور نظرسازی؛ 
ما نیز فکر خحروج تو می کنیم به‌وجه احسن که کار پادشاهی برتو قرارگیرد . 

شاه‌زاده فرمود که : هر شهر وقصبه‌ای که خواهید به شما بدهم. ایشان 
آنچه مطلب داشتند گفتند ؛ و چون با آن شاه زادهٌ صفوی نژ اد ببعت کردند و 
شاه عالم پناه از اصفهان چون به‌سفر خبر اثر حراسان رفتند منوچهر غلام و 
قزل‌محمد تر کمان غلام‌سلیمان‌میرزا بودند وجاسوس ایشان باشاه همراه‌بود» 
جاسوس چون دید که شاه در درهٌ حصار شادمان برزمین افتاد و آن چند نفر 


سا اک ما هرچند معا لجه شما کردم فایده نداده آ با احوال مبار لچه 


قعم گذشته ... ۲- نسخه : شوق آل حضرت ۳ نسخه : بعد از عموی من 





















خروح نمودن سلیمان مر 


۱ 
3 رذا در اردبیل ۷ 


امس اگریبنها چاك زدند واسب آن حضرت را دید که 1 و 
اول‌گمان آن بود که شاه‌درحیان نیست و آن چند نفر 
چون دیو سلطان آ گاه گردید نگذاشت که آن قوم فریاد کنند بنابراین جاسوس 
از همانجا داه ایران را در پیش گرفته وبه اردبیل رفت به آستانه و سر به‌گوش 
سلیمان میرزا نهد و گفت : صوفیان خود را ببین تاکار سازی خود کنند تا 
ببینیم که کار ۸ 
اماسلیمان‌میرز ابی‌تابی نموده‌و از آستانه‌بیرون آمد ودیوان کرد و گفت: 
باران ! سر من سلامت باشد که روزگار این قسم حادثه ساخته است . ریش 
,سفیدان قبول نکردند؛ اماجاهلان شور طلب قبول کردند و برسرسلیمان میرزا 
جمعیت" نمودند وخزین‌شیخ‌صفی‌را بیرون آوردند وریختندو آنچهیر اق‌طلاو 
نقره‌بودشکست وسکه‌به نام عود زدوزر بسیار به‌سیاه‌داد ودرعرض‌سهروزهیجده 
زار کس برسرش جمع شدند و از آنجا به‌جانب تبریز به الغار روانه شدند ‏ 
چون خبر به احمد سلطان شاملو رسید که حاکم تبریز بود اگر چه به 
نام سلیمان میرزا بود" اما او 





فرباد و فعغان برداشتند) 


للگی شاه‌زاده می کرد و خرج بیوتات شاهزاده 
با او بود وشامزاده رد بود و دراردبیل می‌بود و گاهی می آمد به‌تبریز و باز 
می‌رفت بسه طرف اردبیل؛ چون احمد سلطان از باغی گری شاهزاده خبردار 
گردید برداشت مردم‌تبریز را وهرقزلباشی که‌بودند بعضی راپدردر تبریزبود 
و بعضی رابرادر و بعضی(را) ابن عم. حاصل. سپاه شاهسون۲ به‌هم رسانیدوبه 
استقبال شاهزاده راهی‌گردید. 

وچون يك منزل ازتبریز بیرون آمدگرد گردید و سپاه تبریزی رسیدند. 


سلیمان میرزا پنداشت که سلطان به استقبال آمده است . فرمود منوچهر غلام 


را که : بروید به‌استقبال او » چون به جنگث مانیامدهاند. منوچهر غلام پیش 
جهانید و رفت و سلام کرد و گفت : بارك الله | حوب کردید که به‌استقبال 





۱-اصل:جمیت ۲- نسخه:... که ازجانب سلیمان میرزا حاکم تمر یز بوده .۰ 
۳- اصل :شاهیسون 


" شایعه فوت 


شاه استعیل 


در ادد ببل 








۳۸ عالم آرای صفوی 


اج [پادشاه‌بیرون] آمدید ! احمد سلطان گفت: شاه کیست ؟ گفت: سلیمان میرزا. 
اورا تاب‌شنبدن آن تماندو گفت: برو ای کیدی! سرتو درکردن آن شاه‌سلیمان 
است نهاده وسرشاه سلیمانت برگردن تو ! شرشهریار ماسلامت بوده باشد و 
شاه به‌غیر از شاه‌اسمعیل بهادر خان کیست !؟ او گفت: ای‌احمدسلطان! قضیه 
جنین‌شده است طفت * بسن کن ای‌گرای نمك بحرام! مادر تبريزیم چرا اول 
بایست ما مخبر نشویم۱ که نزديك تریم که می‌باید اول به اردبیل بیاید" ! 
و بعد از آنکه حدای نا کرده‌و اقعه‌ای" باشد»جای پدر از پسراست ومی‌خو است 
که او را به‌شمشیر زند » گریزان شده‌خود را به‌سلیمان میرزا رسانید و شرح 
را عرض کرده آه ازنهاد او بر آمد و گفت:اول خرو ج‌من است. هرگاه آتش 
چشم‌این جماعت را نگیرم" کی دیگر از من خواهد ترسیدث. و عود مر کب 
جهانید وبه میدان رفت واول نصیحت‌احمد سلطان کرد؟. چون دید که سخن 
اورا نمی‌شنود آنچنان‌شمشیری برفرقش زد که تازنجیر کمرش برهم شکافت 
و این‌ضرب دست که مردم ازاو دیدند روق به‌گریز نهادند وخود را انداختند 
به‌تبر یز وسلیمان میرزا داخل تبریز شد. 
و [اما] برادر ساروببری قورچی باشی استجلو که هنوز اول جوانی 
۳۹ او بود دید که برادرش را به قتل آوردند » اما چون برادر فورچی باشی بود 
ملیمانمیرژا ‏ مردم برسرأو جمعیت" کردند" وهجوم عام شد وصوفیان‌تبریزی درزیرسنگگ 
آن‌شاهزادهٌ صفوی نژاد را به‌قتل آوردند و نعش مبارك او را به‌جانب‌اردبیل 
فرستادند ومنوچهر غلام را در بند کشيدند وقزل محمد را به‌قتل آوردند, 
۱- اصل: شویم . ۲- نسخه: چون این خبر بهتبریزکه پای‌تخت است نرسیده 
و به اردبیل به شما رسیده.... . ۳- اصل : وافعی ‏ 6 نسخه : هرگاه علاج 
احمد سلطان رانکنيم ‏ ۵- نسخه: کارما مزاجی‌بهم نخواهد رسانید ٩‏ نسخه! 
نا سلطان می‌خواست که میرزا را نصیحت کند که چنان... ال میت 
۸ - سخه : امامنتش سلطان برادر سارو ببوه قورجی باشی که نوات کر ان ۱ ۱۳ 
خدمتی مقرر فرموده بود وهنوز در آذربابجان وتبر یز می‌بود چون برادر قورچی‌باشی ‏ . 
بود مردم تبرریز برسر آو جمعیت نموده .. 

















سس 
خروح نمودن سلیمان میرزادراردسل 29 ی 0 
و رد رگ ۹ 
اما از این‌جانب چون شاه دربا و شفا یافت وچون ارعراق هت فرادجای رس 
۱ ملك خر اسان واز ۲ به تسخیر 


و 9 بخدفتند » جانی/بیگک سلطان بلخ راخالی .بسا 
نموده و ورفت به‌جانب سمرقندا و [عبید خان نیز بخارا خالی کرده 
روانه سمرقند گردیده چونذ] محمد تیمور خان دا دید و گفت! : چه خاله 
برسر کنیم ۱ که شهریار ابر ان به خون نجم ثانی قسم یاد 1 
مان را بکدارد ونه دشت را » تمام را به‌قتل آورده قتل عام‌نماید که قتل 
عامتگیزخان به گرد آن نرسد. حال بر حیز تا خودرابه بيشة چین اندازيم یا 
آنکه در دریای چین" گم نام شویم [ که کسی از ما نشان ندهد] وا گر چه به 
چین" برویم خطا کرده‌باشیم۴. 
محمد تیمور خان گفت که: ما جرا به عدمت 
خود و اقوام وابن عمه ود نرویم که‌تمام پادشاهان چین وماچین وختا وختن 
تمام دم از بندگی‌او می‌زنند واز ترس نمی‌توانند راه خطا درپیش گیرند. [پس 
عبید خان گفت : ماهمگی خواهیم رفتن یا آنکه یکی از ماها خواهد رفت ؟] 
اما [محمد تیمور خان گفت که :] می‌باید که جانی‌بیکك سلطان ر! طلب 
چون ریش سفید است وقاسم خان"جانشین چنگیز خان غایبانه تعریف او را 
پسیار کردهاست واز اطوار اوبسیار محظوظ است. و چون اورا نيك نفس و 
رحیم ودانا می‌داند» اگر چنانچه‌اورا طلب‌نماییم وبرداریم ودست آویزخود 
3 ساخته‌برویم » شاید جانی‌بیگك سلطان خان کلان را برسرتقلید آورد وسپاهی 
با ماهمر اه کند» برداریم از بکان‌رشت ر او برویم‌شاید قز لباش را از پیش برداریم ی 
وچند روزی این‌فلك کج رفتار به کام ما بگردد . اما محمد تیمور خان فرمود 
که : آن کاری که تو با جانی‌بیگث سلطان کرده‌ای‌یقین که بسیار آزرده‌است؛ 


اک و اس ۳ 


پادشاه حود و ولی نعمت 


تا تحت 


نمایم» 


خز ظ ات 


1 
1 












۱ نسخد :... در «خارا به زد عبید خان رفته و شرح احوال را گفته و عبید 
خان نیز بخارا خالی کرده بها تفاق روانهُ سمرقند گردیده‌چون به‌خدمت محمد تبمورخان 
رسید ند گفتند... ۲- نسخه: ماچین ‏ ۳- نخه: چین‌رماجین ۶-نخه: 


3 وهر گاه دراین وفت بهچین وماحین نرویم‌خطا کرده خواهیم بود ۵- نسخه: بنیعمه 


۳۰ عالم آرای صفوی 


کی قبول این کار خواهد کرد ؟ عبیدالله۱ خان‌گفت که : اگر چنانچه شما او 
را طلب نمایید » من می‌توانم او را راضی نمود که برداشته برویم به حدمت 
قاسم خان . 

پس محمد تیمور خان نامه‌ای نوشت به‌جانی‌بیکک ساطان واو راطلب 
نمود . او برعاست ورفت . چون داخل سمرقندگردید » مردم را فززستاد به 
استقبال ؛ و محمد تیمور خان وعبیدالله" نیز به استقبال او رفتند . وعبیدالله! 
خان چون او را دید پیاده گردید و دست درگردن او کرد و گفت که : سلطانم! 
اگر جنانچه من‌گناهی با تقصیری در خدمت شما کرده‌ام » التماس دارم که از 
تقصیر من بگذری ومرا ببخشی؛ و او را بسیار تواضح نمود وبه‌هر طریق که 
بود ازرا راضی ساخت وقرار دادند که جانی بیگ سلطان برود به‌طرف‌دشت 
و عریضهٌ محمد تیمور خان را با عبیدالله" خان برداشته به عدمت قاسم ان 
برود » شایدکاری تواند ساحت . وپیشکش لایق با تحفه و هدیه‌های بسیار با 
عرایض ایشان برداشت وراهی‌گردید . وچون جانی بیکبه اول دشت رسید 
خبر به قاسم بیگث رسید که : جانی بیگث سلطان - خویش شما - به خدمت 


خان میآید . 
فرستادنا قاسم خان پادشاه دشت 
ابو الخر خان بسرشدا) باصددشصت هزاد کس" به گرفتن 
شاه‌اسمعیل 3 تسخیر ممالك تر کستان 

اماجون خبرشنید که [جانی بیگت] سلطان می آید » ریش‌سفیدان دشت 
را باچند نفر از اقوام وایل خود را فرمود بروید و استقبالکنید وسلطان رابه 
عزت وحرمت تمام به خدمت بیاورید . پس فرستادگان آمدند و او را دیدند 
وبه جهت آنکه قوم خان بود زانو زدند وتسلیم و کرنش نمودند . وازطرف 
خان او را پرسیدند » وجانی بیکگ را بردند به بارگاه قاسم خان , و سلطا 


۱- اصل: عبدالله ۲- اصل:سیصد هزارکس؛ نسخه: باسیاه بسیار 



































۳ ان .۰۰ بغرش را... بهکرفتن | ۳709 


همه کرو و آمد داخل بار گاه خان گردید » وچون 4 
:۷۰ تخت بادشاهی تشه مت | و ]نت برر که ان 
وت باب شاه بود و چهار گوشه تخت را سرهای شیر و ببر و پلنکگک و 
اژدها۱ و مرغان قرار داده بودند و کلاه چنگیز خانی که رِ به هفتاد هزار 
ول عراقی قیمت جواهرات اوبود» برسر نهاده وچشم‌های شهلا که‌سفیدی 
بیش از سیاهی بسود و موی سبیل او کم بود و چند تار موی از زنخدان آن 
و 9 عدد موی دراز یکی تا پیش بستان راست آمده ودیگری‌تاپستان 
وروی مبان که سیم است تابر ناف کشیده. این نشانةً چنگین 
میت جانشین مت اگر ده هزار دارو" هسر کدام که آن 
راز از زنخ او کشیده است و د با جانشین خود می کند در وست" وتمام 
مردم او را مرشد وپادشاه و قدوة ود می‌دانند » و هزار و دویست امر 
که مدام می‌باید در بار گاه قاسم خان بربالای 


خان است وهر 


سه موی سفید 


ادارد 
3 کرسی‌های زر و نقره وخاتم‌بندی 
ازچوب‌عود وا پنوس وساحوعاج بنشینند؟ وبیر ام*تالیغ- که‌اتالیخخان‌است 
که و کیل‌نفس پادشاه است- در پهلوی اونشسته است. 

در دست راست خان کرسی مرصعیگذاشته‌اند و بسربالای آن کرسی 
ابوالخیر خان - پتربزرگث خان - به‌دو زانوی ادب قرار گرفته است وتوبی 
ازبکی پرسر ودستار کنار زری در بالای او پیچیده وقرفرة مرصع بر آن بالا 
بندکرده و قدو قامت او مثل منار اسکندروسينة پهنو کمری‌تنگگ و در هردو 
۰ دوثش چهار نوخاسته مربع می‌توانست نشست و هر جنگی که واقع شده 
۱ است بسیار مبارز را از پای در آورده بود وشمارة مقتولان" او که در این سی 
سالگی در میدان رزم به قتل آورده است » شاید هسزار و دویست نفر 
زیاده بوده باشد که تمام یاغیان دشت بودند وهر کدام مثل دیو دژمی بودند ؛ 
9 ام ای ان که از کنارالکاء خاور و کنر دری(ی) فزم تا کنررووخعنه 


۲- اصل: اژداها ۲ کذا در اصل ۳ کذا در اصل ؛ شاد : دشت 
ظ ۶ اصل : میرلشیند ۵- نسخه : دردم ۶ اصل : مفتولان 


چشمش برقاسم‌خان افتاد 


جانی بیگ 
در بار گاه 
قاسم‌خان 








۳۷ عالم آرای صفوی 


ادیل که طرف شمال دشت است و از طرف مشرق؟ تا کنار پل که اول دشت 
[آق جیران]" است که در آن دشت آهوی ختابی که مشك اذفردارند » الکاء 
اوست وتا کنار دشت داشکند [ کوه و یار کن که طرف جنوب دشت است و 
قریب به‌هزارشهر وقصبه دارد] که هرسال هزار حاکم از جانب او حکم‌گرفته 
به حکومت می‌روند و نصف رعیت او مسلمانند و نصف دیکرکافر ؛ و خود 
مسلمان است حنفی مذهب . 

باری » جانی بیک سلطان زانو زد » اول در برابر [قاسم خان] سجده 
کرد و دعا وثنای خان به‌جای آورد [وبعد از دعا وئنا به طرف ابوالخیر نیز 
کرنش نموده] و بعد از آن عرض بندگی محمد تیمورخان و عبیدالله" خان 
[را] - که چون هنوزخان نشده است؛» وقتی که محمدتیمور خان کشته خو اهد 


شد عبیداللهعان؛ خان‌خواهد شد- [به‌عدمت قاسم‌خانْ عرض نموده]؛ غرض ‏ 


که از زبان آن دو پادشاه دعا کرد وعریضه‌ای که عرض‌نموده بودنده رسانید , 
وقاسم‌خان فرمود بیرام* اتالی که برحاست ودست اوراگرفته آورد در زیر 
دست خود جای داد و بعد ازشربت وطعام » شراب به مجلس آوردند.وچون 
دماغها رسید » احوال جنکك شهربار دوران شاه اسمعیل بهادر (خا)ن را" از 
جانی‌بیکک سلطان پرسید. سلطان از اول تا آخر آنچه شده بود » عرض کرد 
و ازقتل‌عام نجم ثانی آنقدر از ظلم وجور وتعدی قزلباش به‌قاسم خانْعرض 
کرد که او را برسر غیرت آورد. و خان‌گفت : خاطر جمع دار که بلابی بر 
سرشیخ اوغلی‌بیاورم که دیگر من‌بعدهیج پادشاهیاراده و بلکه خیال‌تر کستان 
نکند ؟ و دیگر آنکه من اطلاعی نداشتم بر احوال شما و ازبك و زبادتی 
قزلباش؛ آنچه ننگی بود که این چند جاهل بی سعادت نادان به‌اوجاق‌چنگیز 

خان به‌هم رسانیدند! وبعد از شاهی بیکگک دیگر مردی نبود که جای او رابسه 
۰ ۰ ۱ اصل: اول ۸ تسه بای ۰ ۲ یه وا و ۱۱ 
دشت هزار بك چمن‌خطا که اول ...۰ ۳- اصل : آغ حیران -اصل : عبدالله 
اد و ۱ ۱۳۹۱۹۵ ۷ نخه اما این ننگ را این 
جاهل بی سعادت دراوجاق چنگیزخان بهمرسا نیده. ۱ 
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فرستادن قاسم خان... بسرش را.. ۳ 53 
بر‌سادن فاسم 4 هم اسمعیل... 1 


وک ۳ ۹ چه او نیز بی‌عتل تست ها در وه 
بود که به آن طریق کشته شد. اما هنوز رشیدتراز ار 


1 ن پر بود وبرادر زاده‌ها۲؛ 
اما حال هیچ دغدغه ی ۱ 


م که هنوز از آب جیحون‌نگذشته باشید که ازو ام 
ان قزلباش‌کالید خالی ساخته باشند, 
و جانی بیگث سلطان چون این سخنان شنید شروع کرد به وعا و ناو 
كِ خر فقیر ان و بیچار گان سوای در گاه عالم پناه چنگیز خان دیگر ملاد و 
ملجا وپناهی نداریم یل ان دراه بوده‌ایم وخواهیم بود و 
عراقیان چه وجود دارند که بیایند بهجانب سمرقند وقرقزه" وقلعهٌ بفلان, 
۱ قاسم‌خان فرمود که‌مهماندار تعیین کردند وجانی‌بیگث سلطان ر اسپردند 
ازبرای عزت و اعتبار به‌بیرام؟ نعان اتالیغ» وقاسم فرمود که: برویدو بگویید 
که هرخانه‌ای از مرديدشت یاک جوان مردانه که خوب وشجاع بوده بانشد 
بیاید . چون حکم فرمود در اندله روزی هفتصد زار کس آمدند پردرخيمة 
قاسم خان . و چون در آن وقت قاسم خان در یبلاق بود و در کنار رودخانة 
ادیل" با ایل خیمه‌ها برسرپا کرده بودند ويك ساله‌راه الکای اوست درطول؟ 
" وشش ماه راه رودخانة ادیل کشیده است . و در بعضی مکانها مرغسزارها و 
چشمه‌های روان دارد ورعیت قاسم خان در آن مکان می‌باشند . 
۱ ۲ چون آن لشکر آمدند و ازنظر او گذشتند [یکصدوشصت]" هزار کس 
التخاب نمود وفرمود تمام اسلحهوبراق گرفتند ازسر کار اووبریابوهای‌ترتری 


۰ 


: رارشده آمدند» وقاسم‌خان؛ ابوالخیرخان‌را طلبید و کفت: ای فرزند! سرت 





۹ ال : را: ِ نسخه : پس جانی بیک ساطان عرمن نمود اکر چه از 
بی‌عقلی محمد تیه‌ور خان نیز سررشته دولت از دست رفته پود اما حال رشیدتر ازاین 
۱ نسست ۳- اصل : فرقره ؛ نسخه : فرفز 6 نسخه : پردم اتالیغ 
۱ب اییدیل ول نید اس رسسن ۱ 


فر اخوا ندن 
قاسم خان 
سیاه‌دشت را 




















فرستا دن‌قاسم 
خان) بوا لخیر 
خان را بهسر 


کو بی‌شاه استعیل 


۰۳ عالمآ رای صفوی 
بیست و پنج ساله را این قدرت و قوت بوده باشد که سربرسر مابگ‌ذاردا و 
عبیدالله" خان با محمد تیمور خان وجانی بیک سلطان چند مرتبه ازپیش او 
بگریزند وشاهی بیکك خان را سربریدژه] و از برای قیصر روم فرستادژه] و 
دست او را از برای آقا رستم پادشاه مازندران ونره دیوان آنجا بفرستد واو 
را زهره معیوب شده‌از ترس مرد» حقا که دیدن‌دارد و آن جواذرامی‌بایددید. 

ابوالخیر خان‌گفت : خانم ! اگر او را از پای علم دست نینداخته" و 
چون طفلان او را نربایم" و به عدمت خان کلان‌نیاورم" » پس فرزند تونبوده 
باشم . گفت : یقین ما حاصل است که ايشان در پیش شکوه؟ تو چه وجود 
دارند و آن سپاه که انتخاب کرده بودند باپسر خود و جانی‌بیکگک سلطان‌همراه 
نمود وجانی بیکث را خلعت فاخرداد وبا ابو الخیرخان به‌گرفتن شاه اسمعیل 
بهادر خان وتسخیرممالك تر کستان فرستاد وخلعت جانشینی خودرا از برای 
محمدتیمورخان به‌جانی بیک داده فرستاد و حلعت دیکر از برای عبیدالله۲ 
حان جدانمود وسپرد به‌سلطان و ایشان* با آن سپاه کینه خواه خونخوار منزل 
به منزل‌طی می کردند تا رسیدند به داشکند. 

واين خبر رسید به‌شهریار دریا دل جم قدر که ابوالخیرخان مثل پولاد 
وند دیو که‌به‌جنگ سپهبدایران آمده بود؟ باسپاه دشتی‌باصدمکروریو ۲ [عازم 
این صوب شده است»] پس شاه تبسم نمودند از آن خبر وفرمودند : به‌توفیق 
الله‌تعالی وحضرات ائمهٌ محصومین بلایی برسر آن جماعت بداختران بیاورم 
که‌در داستانها ومجلسها و محفلها مثل داستان رستم زال واسفندیار رویین تن 
باز و یند . ان‌شاءالله‌تعالی و می‌خواست ازحصار باسپاه خیر آثار به عزم کار 


زار وبه استقبال آن‌گروه انبوه سوار شونده وبه الغار روان‌گردند؟. 


۷ اصل : فگذره ۷- اصل؛ عبدالله ‏ ۳- اصل: انداخته- بر‌بایم- پیاورم؛ 
نسخه: هر گاء‌شیخادغلیرادر پای علم اودست! نداخته مانند طفلان از روی‌زین برمی‌دارم 
به‌چهة خان کلان‌ش فرز ندخان نباشم ۰ > اصل:شکو . اصل: ایشان‌را؛ 
نسخه :... جانی‌بیگ ساطان‌را مرخ نموده بهاتفاق| بوالخیرخالا و آن سیاه‌دشتی‌روا نة 
نمود. . *- اصل : بود و ۷-اصل : دیو ۸ اصل : شدند ٩-اصل‏ :کروید لد 



































8-۶ 
0 پس‌ی‌را... به د ناه امتمعیل.. ۰.۳۰ 
٩‏ ایس آذحضر ت] فرمودامنجمان و (مستخرجان 
را باابوالخیرخان ملاحظه‌نمایند وب گردش‌فلك عاقبت ای 
لیر ستاو کر کب کر ارت ۳ یت 


اختر کرا مایوس می‌سازد و کدام بك الب شد 


ارباب نجوم امید وبیم آن دو غنیم عظیم را ملاحظه کروزد و از [حتانق)" و 
دقایق‌تأثیرات اختر وامزاحجوطبايع عنصر واکیفیت مزاج دخاصیت این چهار 
گوهر نظر کردند وحر کات نقاط تولد و نتایچه اشکال و فوت وضعف آنرو 
پادشاه والاجاه آنچنان یافتندی, چون بساط شطر نج انبساط ابوالخیر خان 
خلف‌سلاله ۲ چنگیخان در عرصةً معر که کار زاراو چیه شود باصفوف‌پیاده 
وسوار وشاه اسمعیل و الاجاه دخ در کارزار او آورد و آن دیودژم را درپیل‌بند 
اجل آنچنان مات سازد که رچند در بحر قکر و [اندیشة]" نجات افند, 
از آن ششدر سر گردانی راه گشاد شش جهات حبان براو عنان بسته شود که 
سوای راه عدم قدع در جاده‌ای نگذارو. اما آن وقتی تأثیر می کند که درزمین 
را دراین‌سوی آب‌جیحون[بودهباشدنه دداداضی توران در آن‌سوی آپ. 
سس شاه اسمعیل بهادر خان فرموو در ساعت سیاه دریا دل قزلباش 
برگردیدند [و] آز جسر جیحون که.در طرف حصار بود برگردید و آن زه 

۱ راه را کل و در ده فرسنگی طرف 9رت بلخ وهفت فرسنگی‌رود 
جیحون فرود آمدند. ۱ 

: و ابوالخیر خان در 
در خان ازشنیدن آمدن" 









بخارا بود . شنید که شهریار دی جاه* شاه اسمعیل 
آومو کب همایون را برداشته از قلعهٌ حصار و به 
تراد » طرف بلخ برگدیده است .ات : کی گذار که صید من از 
۳ اصل: وفرمود وال مت 


ران ۳- اصل: شامت نحوسی 4 اصل: 
۵ اصل: نقات و تو لد 


نتاریج؛ ممن‌آزروی نده اصلاحشد. 1-اصل: 
3 ۷- اصل : بجر وفکر به اندیعة , دزاصل 


۰ نفش 
ار کهان‌است؟ کمندها بستهشود اصیل: د اه 


۵ اصل: | مدند 


۳ 
ابر اذرا که‌سطا شاه 


عقب نشینی 


شا *اسمعیل 


۰:۳۹ عالمآرای صفوی 
دست من بدررود ؟ و سوار شدند وبه جانب بلخ راهی‌گردیدند ِ 

جون به کنار رود جیحون رسیدند واز میر بحر پرسیدند » گفتند در 
این هفت‌فرسنگی نزول اجلال‌فرموده است. آه ازنهاد عبیدالله! خان ومحمد 
تیمور خان وجانی بیکگث سلطان ب رآمد. وابوالخیرخان برسید که : حضرات! 
این چه آهی بو دکه کشیدید ؟ گفتند : خان باسعادت وسلامت‌بوده باشد ء که 
طرفه دل و جگروزهره‌ای دارداین‌شیخ‌اوغلی! ما راگمان این‌بود که چون‌شنید 
که شما با [بکصد وشصت]" هزار ازبك دشتی آمده‌ابد۲ البته زهره‌اش آب 
خواهدشد؛ حال‌رفته‌است وسرراه ماراگرفته است وهیج‌وجودی نمیگذارد؛ 
این چه دل وجگر است که شیخ اوغلی دارد ! جون ابوالخیر خان ابن سخن 
شنبد » گفت : شما معقول می‌گوبید . این دل و زهره و جگر اونیست» بلکه 


این از جهل ونادانی اوست » ودبوانه ترس چه‌می‌داند واگر دیوانه نبود به - 


به‌فول شماکی با دوازده هزارقزلباش در برابر [یکصدوشصت]" هزار ازبك 
دشتی و فبچاقی می‌ایستد . پس این‌از شعور او نیست بلکه ازجنون اوست. 
اما دل عببدالله۱ خان می‌لرزید مثل برگ بید و محمد تیمور خان را 
رنگ از روی رفته بود وجانی بیگك را جان در کالبد در جستن آمده بود به 
جهت آنکه ایشان مکرر جنک قزلباش‌را دیده بودند ومی‌دانستند که چه آش 
درکاسه است ‏ اما باز فکرمیکردند که شاید این چر خ شعبده باز نبرنگ‌ساز 
در هنگام گرد کاسه برهم زندومهره سفید [قمر]" يك مرتبه نقش مراد هنظر 
امید ما جلوه [گر] گردد و از نقش ششدر خصم که پر می‌زند شاید در ششدر 
حیات روز گار به کنارافتد ودوسه روزی که چهار پنج مرتبه اورانقش نشمت» 
شاید یکباردر بازد وهر چند [این خیالها به‌حاطر میگذرانیدند]"باز سراسیمه 


و دل خسته وبی تاب [می‌بودند ۰ اما [عبیدخان در فکر وخیال فرو رفته] 





نفر داریم ه اصل بر ۵ اصل ۸ هرچتد فک ۱۳۰۱ 
٩‏ اصل : ي‌تاب است 


۱- اصل : عبدالله ۲ اصل: سصد ۳- نسخه : وما نیزصت هزاو ‏ 



































فرستادن فاسم حای..: سرش را ۰ به در فتن شاه اسمعیل 


۰۳۲ 


شاطری دارد او را این( لام است . ما در فنون علم شانه آنچناه ۱ 
8ست اه هر گاه از زمین به‌سوی آسمان نظر کند وشانه شور فلك که ور. 
۶ او باشد ملاحظه می‌نماید وتمام احوال وخبر روزگار و تأثیر و گردش" چرخ 
دوار راحکم می کند. فرمود که می‌خو اهم عاقبت این جنگ‌را ببینیم که‌چون 
وه 3.2 آوگفت : به‌چشم . ملاعظه کنم » 
۱ ۱ رخا ناه ردو شحو نررنید و [ یریگ زان 
اماب بر سرجسر وکشتی تمیین بود کس به‌خدمت حضرت ظل‌اللهی 
فرستادهعرض نمود که : «ابوالخیرخان وسلاطین ازيك که با سپاهی پی‌حد به 
کثار رود جیحون رسیده‌اند»]" امر مرشد کامل چیست درباره جسر و کشتی؛ 
2 _ جسررا ببریم و کشتیها رااز آب‌در آوریم؟ شهریار چه‌می‌فرماید و امرچیست؟» 
۱ چون شهریار والاجاه این خبر از جاسوسان شنید کسه میر بحر این 
۱ پیغام فرستاده است طلب نمود سران سیاه فزلباش دا وصلاح دید . هر کدام 
رفی بهمطلب و به مرتبة عقل خود می‌گفتند [که آن حضوت فرمودند که : 
نواب همایونما را ازاین ننگ وعار می آبد که بفرماییم جسر را بریده کشتی 
پشکنند وایشان از آب باهر نحو بوده باشد خواهندگذشت و این بدنامی از 
1 5 فانک از ترس کاری چنین کرده‌اند . پس] شاه فشوموو که 
را برجا بگذارید و کشتیها را در پیش کرده ببرید بسه مکان دیگر . به 
رده آن شهر یارعمل می‌نمودند ملازم" دیوسلطان. ِ 
وا آن طرف ابو الخیرخان رسید و فرمود از آبگذشتند و دررکنار 
واسپاب برسر پای کردند . و شاه سه فرسنگ دیگر پیش آمد . و 
* خان گفت : ای حسن ! امروز می‌خو ام شانه را ببینی که مرااعتقاد 


۱ فالتگیر که‌ازرویاستدو آن‌شا نة کوسیندفال می کیرد. ( ناظ‌الاطبا) ۲-کنا 
۱ شاید : تأثیر کردش ۳- ال :..۰ رسید خبرآوردندکه فردا ابوالخیر 
ر ردد جیحون خواهد رسید کت در اصل ؛ شاد : ملازمان 








1۳۸ عالمآرای صفوی 
بساراست به‌دیدن شانةٌ تو . 
جنگ کردن شاه اسمعیل باسی‌هزاد قز لباش 
با ابوالخبرخان و [بکصددشصت]۱ هزادسیاه ازبك 
و کفته شدن | بوالخیر خان به دست شاه اسمعیل 
وشکست لشکر ت رکان 

اما چون حسن به شانه نگاه کردگفت : ای شهربار عالم" ! می‌خواهی 

راست بگویم ؟ سه روزدیگرابوالخیرخان زنده است. معلوم نبست که آفتاب 

روزچهارم به‌او بتابد . اما جهت شما ای بسا دول کرشمه وناز" کند. کفت؛ 

ببین من ومحمد تبمورخان راعاقبت چون خواهد بود ؟ گفت : ای شهریار ! 

محمدتیمورخان اند پادشاهی خواهد کرد اما مژده باد شما را که‌اگرچه قران 

بدی‌داربد امسال » اما به عیر خحواهدگذشتن و پادشاهی کل ت رکستان وخراسان 

امه‌ابوالغیر ‏ خواهید کردن از دهنةً ختا تا دهنهٌ ختن و از آنجا تا پل کسرپی مسخر شما 

بی" خواهدگردید . 

۳ عبیدلل۲ ان برخاست وبه مجلس رفت و ابوالخیرخان او را دید ۰ 

احوال‌پرسید. عبیدالله" خان روی کرد به‌بیرام" اتالیغ و گفت: اتالیغ سلامت 

باشد . چه می‌فرماید در باب الچی فرستادن وچه صلاح می‌بینید ؟ او گفت : 

عبث؟ است الچی‌فرستادن؛اما دیگر امراز ابوالخیرخان‌است وابوالخیر خان 

درفکر شدواینچنین‌قرار کردند که اول الچی‌برود وشهریار را نصیحت کند و 
نامه‌انشاء کردند وفرستادند. مضمون نامه آنکه: «معلوم شاه‌اسمعیل بهادرخان .. 

بوده‌باشد که به‌سمع نواب مستطاب معلیالقاب‌مبادی آداب سلطان بن‌سلطان 

قاسم‌خان‌پادشاه‌رشت رسید که شما پای‌ازدايرة اطاعت و انقبادبیرون نهاده‌ابدو 

قدم‌جر أت پیش گذاشته اید و چندمرتبه گماشتگان‌خان کلانرا ازتر کستان بیروث 





۱- اصل : سصد ۲ اصل : علم ۳ اصل : دولت وکرشمة ناز 


و عبدا لله ۵- نسخه: بردم ۰- اصل : عمس 








رن شاه ااسممیل یی با اما اه 7 - 
نان ۳۹ 


۲ ۳ 


ید خان‌مرا فرستاده است به گرفتن‌تو. وچود من‌مرد را دوست‌می‌دارم 
و نمی‌خواهم که درم از پای در آورد یکی آنکه تو نیز می‌باید زندگی خود 
را غنیمت دانی والکا راکه از تصرف اولاد چنگیزخان بدر کدرده‌ای خالی 
پوژوه بسبار (ک)۱ وخود بر کردیده برو(ی) به‌ابران و الا آماده جنگ باش که 
چون آفتاب عالمتاب سرزند منم و میدان تو. ژنهار والف زنهار که رحم 2 
جوانی خود کنی و از پیش اجل خود را محافظت نمی که عافل خود را در 
اینچنن ورطة حلالء نمی‌اندازد ۳ غرض باسخ‌شاه 
هش رباع استباتومی گویم . توحواهازسنمپندگیروشواملال» . "سمل 
چون الچی آمد و نامةً عود راگذرانید » شهربار جوان بخت کفت که: 
بر «اگر خان زاده در تر کستان به جانشینی چنگیز خان (و) به ضرب تیغ حون 
ریز خود می‌نازد » من به زور سرنجهً مشکل گشای » [ کنندة] در خیبر ء آن 
ولی‌خدای یعنی امیروو لی‌امیر وقاتل کفرة فجره باب شبیروشبر امیرالمومنین 
جبدر» علی‌بن ابی‌طالب - علیهالسلام - (می‌نازم) ".وش باشد»جو اب جنگ 
است .» 
چون الچی رفت و خبر برد به جهت ابوالخیر خان » که از اردوی 
ابوالخیرخان صدای" طبل جنگك برخاست وچهل‌ودو دانگ" ازبك صاحب 
طبل وعلم در آن اردو بودند , تمام نقارةٌ حرب به‌نو ازش در آوردند . 
اما چون شاه عالم پناه » شاهی بیکث خان را به قتل آورده بود و در 
ی تاره نس او يك جفت کوس بزرگ ساخته بود که کرسی بزرگی 


او ی ار ی ات 


می گذ اشتند وطبالان‌بربالای آن کرسی می‌رفتند ودوال براو می‌زدند وازهفت 
جوش ريخته بودند مثل جام طلا و نقره . تمام برابر بود و صدای او چهار 
فرسنگك می‌رفت و او را کوس شاهی بیکت خانی می‌گفتند . باری » شهر بار 


8 







فرمود که کوس شاهی بیگك را به نوازش در آوردند ؛ و ابوالخیر خان شنبد , 





۱- اصل : بسپارد ۲- اصل : علیها لسلام را دارم ۳- اصل : صدایی 
6 2 ۰.. چهل وبك طبل وعلم درآن سپاه بودهاند 


صف آدابی 
دو سباه 


توصیف سپاه 
از باك ودشت 


عالمآرای صفوی 


1 
5 


پرسید که : این جه شور است ؟ محمد تیمور خان آهی کشید و کفت : آک 
شهربار ! به‌سلامت باشی. این طبل پدرم شاهی‌بیک خان است که شیخ‌اوغلی 
گرفت . ابوالخیرخان‌گفت : تحفهٌ چند می‌خواهم که از برای خان کلان به 
رسم سوغات ببرم؛ از آن جمله یکی‌این کوس خواهد بود که در دشت‌قبچاق 
به نوازش در آورند که صدای آن در دشت بپیچد و اگر چنانچه که خواهیم 
که سپاه را زود خبردار سازند صدای این کوس برسد به‌گوش مردم دشت و 
در ساعت سوارشوندوبه خدمت خان بیایند؛ ویکی دیگرمادیان منصوربیگ! 
است و آن نیز تاب ران ورکاب قاسم خان را دارد . 

باری » چون روز دیگر شد » نیراعظم سر از دریچهً حرچنگک برزد » 
اتلان اتلان در آن دو سیاه کینه خواه افتاد واز جای در آمدند وروی به میدان 
نهادند . واز آنجا عبیدالله"عان التماس نمود از ابوالخیرخان که من درعقب 
تیب بوده باشم که اگر عباذاً الّه شیخ اوغلی اراده نماید که تیب را حرکت 
دهد کمك باشم . ابوالخیر خان خندید و گفت : ترسیده‌اید شما » اما حق بر 
طرف شما است » من خود به میدان رفته او را خواهم‌گرفت . و دست 
راست را به بیرام؟ اتالیغ داد و دست چپ را به ساروادل داد و خود 
به میدان رفته او را خواهم‌گرفت. اما حود درقلب جای‌گرفت ومحمدتیمور 
حان در عقب دست‌راست باسپاه سمرقند ایستاد وجانی بیکگك سلطان دردست 
چپ درعقب جای‌گرفت. چون صفوف سپاه از بك بر آراسته‌گردید » از "این 
جانب آندو ازده‌هزار سپاه‌قز لباش که‌بودند» شهریار خود درقلب جای‌گرفت 
و دورمش‌خان باسه هزارکس در دست راست وساروبیری* در دست چپ و 
دیو سلطان چرخچی شد . اما سی هزار کس در سرشاه بود . 
اما چون در سباه آرایی بودند ازبك» شاه" دریا دل‌با دوسه نفر"سردار 


۳ ۱ مخ منصور بک؟ 


‌« 


ظ ۲- اصل : عبدالله ه ۱۳۳ 







کت ال واز ۵- سخه ؛ سارو ببره فورچی بای ال دح کلم ۱۳۲ 





۷- نسخه : باحسق پگ وبا چند تفن 



























که کر شاه اسممیل ... ۳ 


الحر حا 
۰ با ابوالخیرخان ‏ 1:۱ 





رفت بربالای پشته و نگاه کرو , چهار فزسنگک زمین . در زیر سپاه ابوالخر 


[همه‌گر کک زادان درنده عوی دبوده ز شیران درنده گوی 


سر شته به خحشمند پنداشتی همه زود خحشمان دیر آشتی 


ز سوی دگر ازبکان دلیر 
" همه سبز چشمان رخساره زرد 
مفسة چهرشان بی‌نیاز 


رسیدند مانند غرنده۱ شیر 


نشانیده بر کهربا لاجورد 


پر ازچین دوابروی پرمویشان نهان چشم در زیر ابرویشان 
همه جغد چشم وهمه دیو روی همه‌شوم چشم دنو جوی 


" همه روی بر رویشان موی نی بجز گردنکبت در آن روی‌نی 

سرشته زنخ جمله سرتا به پای همه گنده پیران مرده نمای 

3 همه‌سگگ‌صفت؛ جملگی در صفات همددبوروی و همه خوله ذات 

۱ 8 زتشان همچو" نیش گراز دهانشان مفاره ز هم مانده باز 
٩ ۱‏ پواب خلاللهی بعد از ملاحظهةً چنین سیاهی] تعجب نمود ۰ سر 
رهنه کرد وروی مباركك برخال نهاده گنت : خداوندا ا ترا قوت موری‌نیست 
ور" و افوت من از تواست مرا شرمنده مساز . . خداوند۱! بحق نور بال 


۰( ود اد (س) که تفج و تاو فبروزی به سپاه 


را رال کرو بت مور تک 
فتح ونصرت پردماغ دلش وزید وپروردگار؟ عالم اورا قوت وقدرت وزور" 
۱ » چون سربرداشت خود را به‌طریق دیگر دید وامرا نیز نظر کردند 
دیدند چون به جانب ایشان نظ ر کرد » شکست آن سپاه را و فتح 
را معایه در نظر اوجلوه دادن . پس بادل خحرم وشاد روی برقلب سپاه 


وه ٩‏ نسثه: هچ ۰ ۲ اصل روز ۳ 4 اصل: 





سس رت 


بر خورد 
دوسیاه 


13 عالم آرای صفوی ‏ 
خود نهاد و در زیرعلم اژدها پیکر جای‌گرفت . 

و از آن جانب ابوالخیر خان نیزدر حوالی سپاه خود پشته(ای)به‌نظر 
در آورد با چند نفر خاصان خود برفراز آن پشته بر آمد و ملاحظه کر دکه در 
يك طرف اردوی آن اند خیمه و خرگاه برسر پای کرده‌اند و در این برابر 
قریب به‌سی هزارکس - اگر باشند - قسرار گرفته‌اند وشرو ع به‌عنده کرد و 
گفت که چه‌فایده که عبیدالله خان در اینجا نیست تا اورا» این را نمایم. اینها 
چه باشند که کسی را در دل ازایشان ترس‌بوده باشد . همین ساعت يکه وتنها 
بتازم و گریبان شیخ اوغلی راگرفته وبرروی دست آورده درپای علم چنگیز 
خان برزمین زنم . منی وخود بینی بسیار کرده بر گردید. 

اما آنجاکه غیرت قضا بود براو خنده زد و با وجودا آنکه ملاحظه 
کرد ودید که ایشان آدم کمی‌اند » اما دلش آنچنان گر فته‌گردید (که)" هرچند 
خحواست که خود را خندان دارد که سپاه او نگویند" که جرا خان دلگیراست 
وشکفته نیست.(نتوانست.) با دل پر از بیم برجای‌خود قرار گرفت . و اول 
چرنحچیان از جای در آمدند و دبو سلطان با شش هزار کس زد خود رابرسی 
هزار کس . بزن بزن وبکش بکش گرم گردید ودیو سلطان آن سی هزارکس . 
را از جای خود کند و بکش بکش برازبك دشت انداخت و هرچند [سپاه]" 
چرخحچی[می‌خو استند]* که پای در آن معر که کار زار بند سازند» نتوانستند و 
روی درقلب نهادند. بیرام؟ اتالیغ چون آنچنان دید خود را به‌میدان‌اندانعت 
وبا سپاه دست راست ازجای در آمدند. 

دورمش خان چون دید دست راست ازبك حرکت کردند او نیز با 
پنج هزارکس زد خود را بر آن چهل هزار کس [که] اولب " ایغ نیز 
از دست چپ حرکت نمود و ساروبیری قورچی باشی نیز از جای در آمد و 


زد خود را بردست جپ ‏ و ريختند بریکدیگر . چون شهریار جم قدر دید 


۱- اصل: باجود ۲ اصل؛وهچند. ۳ اصل: بکوین 9 
سردار ۵ اصل : می‌خواست -٩‏ نسخه : بردم ۷- ده : الب 
































سر و 0ج دم ی 
جنگ کر دن شاه اسمعیل... 


3 ٍِْ: 
جوانان دست راست ودست تپ درمیان سپاه از بل غوطه خوردند » آن 
لدع گرد وشات رو 
4 دنه والمنة که حض ار تشریف آوروندو آن: 
تب کها 7 1 را 
سجده کرد و شمشیر جهانگشای را قرض> 


۱ درفت و مر کب جهانیدبهبیدان )و 
رد بادها جمیعخاله میدان را برچشم از بکان یکان 

وت کور باطنان۲ ودیوان دشت قبچاق راکو 
جمع وب‌فرا غ‌بال برهر جانب از بك می 
تا آنکه شصت هرز ار از بك دشت را 


یکان می‌زدند و ریدغ 
د مود وجوانان قزلباش به‌عاطر کشته شدن 
خو استند فتند ۳ زد ۳ بیرام اتا لین 
یر می‌زدند ومی کشتند 
اکشتهو افتاده رید۲ 
چون ابو الخیرخان آن بدیده گفت: بادان ! گرد وخال شد واین نشان 
متا اشت. در میدان چه‌خبر است ؟ که از طرف یمین خبر آوروندکهبیرام) 
تالغ در دست دورمش خان کشته‌کردید و از جانب یسار خبر آمد که اوله 
ایغ در دست ساروبیری قورچی باشی کشته شد , 7, از 
و می‌خو است ارادة میدان کار زار نماید که [اتالیغان] ؟ و دش سفیدان » تمام 
سرها برهنه کردند و گفتند : بادشاهم 1 ما را تام در وست پذریت بسه کین 
۱ مده. خانم | از برای رضای‌خدای عالم که عنان مر کب بگردانید که‌هی 
ال سر برنمی‌تواندآمد ونصف سپاه شما کشته گردیدند ؟ هر کس که 
رفت به‌میدان ایشان کشته شد » و 


در میدان کارز ار : 


نهادش بر آمد و 


آن است قزلباش ازجانب چپ وراست‌شما 
نیم فرسنگک گذشته‌اند » اگر چه هنوز در میدان جنگث ده هزار ازبك مانده ۵ 
بود که قزلباش در کشتن بودند. ابو لخیرخان 
ح چون اند کی گرد فرونشست چشم از بکان برعلم اژدها پیکر شاه اسمعیل 
بهادرخان افتاد که رسید و ابسوالخیر هر چند می‌عواست که به میدان برود » 
ازبکان می گذاشتند وعنان مر کپ او راگرفتهبودند و فرباد زدندو روی به 
د زنهادند . که آن حضرت فرمودند که : مگذارید وشهربار دوران شمشیر 


9 
ِِ" اصل : علیها لسلام ۲- اصل: کور باتنان ۳-کذا در اصل, شاید: 
5- نسخه : پردم »- نسخه : الب *- اصل : اتالیغ 


فر ارعبیدا لله 
خان ازمىدان 
جنگ 


کگ ۹ عالم آرای صفوی 
کشید و مادبان منصور بیگگ" را از جای برانگیخت و فریاد زد که : ای ترل 
تنگک چشم خیره سر ! به کجا می‌ژوی ؟ باش که رسیدم . وابوالخیر خان را 
چشم برجوان سرخ روی سیاه موی افتاد که چشمهای شهلای درشتی داشت 
و جوان نوخاسته » درگریز بودکه شهریار رسید و از او گذشت که سرمادیان " 
شاه از کفل اسب سمند ابوالخیر خان‌گذشت . انداعت آن شمشیر ذوالفقار 
اثر را برقبةٌ سپر او که برق تیغ آن سرور تاکمر زنجیر او را ببریک‌دیگر 
شکافت و از م رکب افتاد» وشکست‌برسپاه دشت‌افتاد و خیمه وخرگاه: وخطر 
وبارگاه؟ و علم و نقاره خانه برجاگذاشتند وفرار نموده بدر رفتند و از آب 
جبحون گذشتند» وهنوز سی هزار از يك‌دشتی مانده بردند»درای ۱۳۵۳ 3 
که جسر را بریدند . 
جون عبیدالله؟ خان از حسن شانه بین معلوم کرده بود آن شکست را گت 
که خواهند خورد وابوالخیر خان در لشکر آرایی بودکه عبیدالله" خان بسه . 













آگنشتن واه ازبکان 2 شتی در این طرف مانده بودند . وچون نسبت 
آن شهر بار نبو د که اجب باهش ۰ ۴ وگرنه بك کس از 
ی اما ۳ دی ۲ جسر 


شمغیر ترلباشگذاشتد وحوه 23 اعلاح شدند ازترش [ 
آن حضرت) فرمودند که ایشان را از کشتیگذرانیدند . 

اما چون شاه والاجاه ابوالخیر خان را به قتل آورد فرمود: 
سرنیزه کردند. چون از بکان آن بدیدند این‌مرتبه فرار نموده بدر ر 


۱- نسخه : منصور بيگي ی 
۳ اصل : عبدالله 4 اصل : رحمت 






















که رون اه ۳ و 
وشت از یکصدوشست هز ار کس+هشتاد هزار کس کشته شدند و[هشتادهزار]۱ 
دیگرزخم‌دارو پر یشان و بد حال و خیمه‌وخر گاه واساب ی رجا کداشتهو پدررفتیر 
ی 8 و ۵ طرف آب جیحون رفتند محمد تیمو 
خان وجانی‌بیگگ سلطان و بزر گان اجلا 


عبیدالله" خان گفت:یار ان! 
و 


ر خان وعبیدالله۲ 
س‌نمودندوهر کدام حرفی‌می گفتند که 
مرا اعتقادتمم است‌به جانب مقبله عنم پا اومشاوره 
نمایم . چون مقبه حانم عاشق‌وبی قرار عبیدالله" حان‌بود و او نیز » به‌دستور 
و (شرطی که)۲ کرده بودند با هم که از یکدیکر جدا نشوند » به جهت همین 
اف اورا نیز همراه آورده بود . اما از آب نگذشته بود واورا سه 
۰ 9 > بگذتند و رفتد به آن طرف آب و پاوشاهان و پاوشاه 
ن چنگیزدر کنکاش بودند وهر کدام حرفی می گفتند ومحمد تیمورخان 
گفت : ما امیدی که داشتیم بهابوالخیر خان بود . هرگاه این قسم لشکری را 
با فرزند قاسم خعان از پیش بردارد شیخ اوغلی » دیگر اگر برویم به خدمت 
او سپاه خجواهد داد که به جنگ شیخ اوغلی بیاییم و امید مااز آن طرف 
کوتاه‌گردید » دیگر به کجا برویم وچه کنیم ؟ 
کت عبیاله" خن گفت : چون جانی بیگك سلطان ریش سفید ماست و او 
دیگر است ببینيم اوچه می‌گوید: جانی بیگکگفت : علاجی نداریم. 
فت به‌جانب دشت و دست از تر کستان کوتاه‌گردانید تا روزگار 


دای ذنی 
خانان تر کستان 


ام خانان 

تر کستان به 
خواجه 
عبدا لرحیم 


تمام‌طلب نمودند . چون رقعة ابشان رسیده حواجه‌لاعلاج برخاسته به‌خد 0 





۹ عالم آرای صفوی 


خحواجه بهاءالدین نقشبند می‌رساند] و جنقی که ازبکان زده بودند به عرضص 
خانم رسانید . مقبله خانم! پاره‌ای فک ر کرد و گفت: اگرشما انصاف می‌دهید 
و مرا بهتر از خود می‌دانید و تصدیق می کنبد» من‌کاری بکنم که شاه اسمعیل 
الکارابهامید شما بگذارد وبه‌ حاطر جمع‌بنشینید وبه داد روزگار قانع‌شوید ۰ 
و دیگر آنکه خزینةٌ خود را نگاه دارید و اند ملازم نیز نگاه داریدکه 
حدمتکاران کارخانه‌های شما بوده باشند . هم الکا داشته باشید و هم دولت 
9 

عببدالّه۲ خان‌گفت : من خود ترا قبول دارم و محمد تیمور خان نیز 
والدة خود را قبول دارد وجانی بیگک سلطان نیز تعریف شما بسیار می کند؛ 
بگو ید که مارا"چه باید کرد ؟ ومقبله خانم! بعد از دل رباییها گفت : می‌باید 
از راه دشت بخاراکسی را فرستاد که برود به جانب بخارا و در عرض سل 
روز حواجه‌عبدالرحیم نش بند را که یکصدوسی سال ازعمر او گذشته است؛ 
او را در تخت روان‌گذاشته دویست سیصدکس به‌نوبت او را بردارند وشب 
و روز به‌الغار تمام بیاورند و عریضه‌ای که من می‌گویم به‌همان طریق‌بنویسید 
و با پیشکش بسیار [به‌اتفاق حواجهعبدالرحیم نقش بند به حدمت شیخ اوغلی 
بفرستید] و صلح کل با شاه اسمعیل بکنید » اگر شاه راضی نشود من متعهد 
(می‌شوم) که راضی شود. 

عبیدالله۲ خان گفت که دیگرشیخ اوغلی اعتبار بهکفتهةٌ ما نخواهد کرد. 
خانم فرمو دکه: من نیز می‌دانم که به فتةً شما اعتبار نخواهد کرد شیخ اوغلی». 
اما به آن طریقی که من می‌گویم شما بکنید او قبول خواهد کرد. 

عبیدالله" خان برگردید وبه حضرات‌گفت آنچه مقبله خانم ۱ گفتهبود؛ : 
جمیع او یماقات‌وریش‌سفیدان رامعقول افتاد آن سخن » و درساعت رقعه(ای) ‏ 
عربضه مانند نوشتند به خدمت خواجه عبدالرحیم نقش‌بند و او را به الثار 










0 > 
۱- نسخه : مقل خانم ۲ اصل : عبدالله ۰ 





جنگ کردن شاه اسمعیل... با ابو لخبرخان 





ابشان راهی شد. 
چون به حوالی اردوی ایشان رسید» خبر 


3 فرستادند . پادشاهان وربه 
سفید ان تمام جهار فرسنکی راه استقبال او ک 


۰ 4 
رد ۰ پیر زنده دلی‌بود ورنگ 
و روی او مثل طبق لعل برافروعته برد و موی ریش و ابرو تمام سفید » مثل 


کافور و چشمهای کبود و قد بلند و هنوز او را انگیز جماع بود و چند زن و 
خاصه داشت وچند پسر و پسرزاده داشت که ریش ایشان 
خواجه‌های نقشبندیه بود و نژاد به‌خواجه بهاءالدین 
امیرزاده میران شاه را دیده بسود و سلطان ابو سعید را نیز به حاطر راشت و 
پادشاهان ۳99 از چنگیزی نژاد و جفتای » تمام حرمت او را می‌داشتند 
واگر چنانچه پادشاه را حکم می کرد که معزول کنید؛ رعیت و ارباب و اهالی 
جمیع سخن او را سند دانسته همان طریق می کردند. 

باری » چون محمد تیمور خان و عبیدالله" خان و جانی بیگك سلطان 
هرسه آمدزد 






















سفید شده بود و از 
نقش‌بند می‌رسانید و 


و او را چون دیدند از اسب پیاده شدند و عذر تقصیرات خود 
5 را خواستند » چون او را به الغار طلب نموده بودند. چون داخل بار گاه شد 
اول از شکوه" واز بختٌ آن نيك بخت سخنها درمیان آوردند و گفتند به‌او. 
خواجه‌عبدالرحیم گفت: من بروم به‌خدمت‌شیخ اوغلیو او به‌و اسطه‌عزت‌ریش 
" سفیدهنبقین‌سخن‌مرا قبول‌خواهد نمود؛ امامن‌اعتباربه‌تسم‌وسخن‌شما وپیمان 
" شماندارم وهرچه‌می‌گویید خلاف آن‌به‌عملمی آورید. ایشان قسمها بادنمودند 
کت مادر خدمت‌شما به‌هر قسمی که‌امر فرمایید قسم‌یادنماییم؛ آنقدر باشد 
که شما بروید و آن حضرت را راضی نمایید به صلح . حواجه فرمود : اول 
شما قسم به کلام مجید بخورید که نقض" عهد وقسم خود نکنید . چون‌ایشان 
رابه کلام خعداقسم‌داد و پادشاهان و|تالیغان* وریش‌سفیدان‌تمام قسم یادنمودند. 
از شرظ شرعی نمودند به زن طلاقی وهرچه می‌دانست. باری» چون 





۶ ۱- اصل: بیری ۲- اصل : عبدا له ت 0 : اول شکوه از شکوه 
4 اسل : نقص ۵ اصل : اتالیغ 


آمدن‌خو اچه 

عبدا لرحیم 

شاه به‌میا نجی 
گری 








۸ عالم آرای صنوی 


خاطر را جمع کرد. برداشت مال و اسباب وقسم نامهاا و رفت به‌حدمت شاه 
جمجاه فلك قدر. 

و شهربار چون آن فسم فتحی کرد وسرها واخترمها را دید و جوانان 
را نام نویس فرمود کردند . مدت بان-زده روز درکار سازی‌بود ومی‌خو است 
که پیشخانةً دولت و اقبال به‌جانب تر کستان بفرمابد بزنند » که خب رآوردند 
از جانب پادشاهان‌از بك که پادشاهان ازبك در مقام عجز وانکسار در آمده‌اند 
و فرستاده‌اند از بخارا و کلانتر و ریش سفید و بزرکك خواجه های تقشبندیه 
خواجه عبدالرحیم را طلبیده‌اند - و او بکصد وسی سال عمر دارد و اعتبار 
تمام در ترکستان دارد و پادشاهان تسر کستان و غیره بی رضای او دم آبی 
نمی‌توانند خورد - که بیاید به‌حدمت شهریار که" صلح نموده‌تمام سردرحط 
و فرمان خسرو زمان در آورده‌اند و به رضای مرشد کامل مصالحهٌ فی مابین 
بسته گردد و او سه روز دیگر به عدمت شهریار دوران خواهد آمد. 
پبشکش فر ستادنمجمدتبمورخان عبیدالله۲ خان‌و جانی بیگ‌ساطان 
از جرت‌شاه‌اسه‌عیل بهادر خان 9 آمدن خواجه‌عبدالرحيم باالچی گری 
و صلح نمودن و از شاه عالم پناه ام ابالت ترکستان دا با خلعت 
از جهت محمد تیمورخان دعبیدالله" خان وجانی بیگ سلطان گرفان 

از شاه اسه‌هیل بهادد خان ۱ 

چون این خبر به شهریار والاگهر رسید » فرمود که حال چند روزی ‏ 
صبر کنیم و انتظار خواجه بکشیم. چون روز چهارم شدء خواجه عبدالرحیم 
با سبصد ریش سفید و اتالیغ آمدند ۴و همزار و دویست شتر شتر زاغ چشم 
لاله پشم دو کوهان پر از بار نفیس از اقمشة چینی وتحفه‌های خا ۱ ,۴ 
سمر قندی و جواهرهای بدخشانی و لول عمانی مرتب‌نموده رسیدند وآن در" ی 





۱- نسخه : قسم‌تامته ۲ اطل: ویک 3 عبدالله 
6 علوان #یشکشی فرستان...» دراصل, درایجاآ مده است ۰ م۲ 


































ست مت ۳ سح 
بر فرستادن محمد تیمورخان... ۱ 


۹ 

وریای سلطنت و دانش » یمنی شاه اسمعیل » نظر کرو | 

اس تا یك فرسنگ استقبال خواجه! مذ کسور و 
ایشان را به اعزاز و حرمت تمام آورند . 


له فرمودند که امرای 


ریش سفیدان رفتند و 


7 


۳ 


چون داخل بار گاه گردید و چشم مبارك آن حلف دورمان 


۱ معنی کسه به 
,اجه عبدالرحیم افتاد دانست که مرتبة او در میان جماعت ازبك اندلانست 
و خواجه عبدالرحیم پیش پیش آن جماعت به بارگاه خلف اولاد شیخ‌صفی 


۱ در آمد » زانو زده رده بر کشیدند و کرنش و تسلیم به جای آوردند . و آن 
2 ریش سفیدان پیر را خاطر مرعی داشت 
بالای کرسی مرصع برافراخت : عواجه عبدالرحیم می‌خ و است به‌بای پوس 
یط آن خسرو.باناموس سرخود را به محدت لوح و کرسی" برساند» آن‌شهریار 
: ۳ مانع شد و دست مبارك برتارك آن باسعاوت رسانید و او را سربلند و ارجمند 
کردانیدوفرمود کرسی زری‌آوردند وبازیر دست‌فرزندحضرت امیرالمومنن 
۷ حیدر گذ اشتند وخواجه عبدالرحیم قرارگرفت و خواجه‌ها واتالیغان و ريش 
سفیدان بر يك طرف‌صف زده نشستند و آن تحفه‌هایی که آورده بودند ازنظر 
شاه والا گهر گذرانیدند . 
ون شکنها را تسلیم ملازمان عرش اشتباه نمودند بعداز پرسش؛ 
عبدالرحیم حرف پادشاهان را در میان آورد و خواجه عبدالرحیم 
۲ ول از پادشاهان ما تقدم دم زد واز شیوةٌ عدالت ورحم ابشان (سخن) درمیان 
یا یه کر بمه وحدیث نبوی‌مستند" گردانبد. چون سخن به‌سرحد 
. رسید از عجز و بیچارگی و سر گردانی سلاطین چنگیزی بسیارگفت 
های ایشان را به نظر فیض اثر آن حضرت رسانید . و چون‌خواجه 
دلدینشیرازی" که منشی آن شهریار با اه و جلالبود آن عریضه 
هرابود :ی 


و قد سروآسای خود را در 





۰ اصل: خواجه‌های ۲- اصل :کورسی ۳ اصل: هستد - سحه: 


ز جهت‌شاه اسعل ص یت 


اماخانان 
تر کستان به‌شاه 


پاسخ‌شاه به نامه 
خانان تر کستان 


3 عالم آرای صفوی 





عرضه داشت [بندگان ضعیفان بیچارگان]۱ محمد تیمور ابن شاهی بیک خان 
[وعبید خان و جانی بیگت سلطان نوادةٌ چنگیز خان] به ذروه‌عرض بندگان 
افسر تخت کیانی » زیبندة تاج خسروانی » نوباوهة چمن دولت"و مهر سپهر 
فتوت وفلك اعظم مروت و آفتاب جهانتاب سیادت ومشتری‌برج او ج‌سعادت 
ومردانربای صدر زین خدنگك" وشیرشرزةٌ جنگ ونهنگ لجه درهیجا وکان 
جود و سخا و آب و رنگک؟ گل چمن شهریاری و یگانه گوهر تاجداری و 
جهانداری و شعشعهةً آفتاب شجاعت و راه نمای جاده هدایت و مروج بحق 
مذهب ائمةً اثنی عشر و حلف دودمان شاه ولابت و راه نمای طربق ارشاد و 
عظیم؟ اعدل عدالت وداد" (شهباز)۲ بلند پرواز امامت و بادشاه ذیجاه" کشور 
دیانت » عالم آرای عدل و احسان [می‌رسانند که این بندگان صاحب تقصیر . 
را در ظل حمابت خود جای داده از این سر گردانی خلاصی بخشیده ملك 
مورو ی‌را هر گاه به‌این غلامان عنایت فرمایند ازالطاف و احسان آذظل اللهی 
بعید نخواهد بود . امره اعلی .]» 

چون عریضه؟ را حواندند ؛ هر عریضه‌ای به انشای غیر مکرر بود که 
پادشاهان تر کستان نوشته بودند . حضرت اعلا شاهی ظل‌اللهی چون شنید و 
به مضمونرسید که سلاطین چنگیزی نژاد ازروی عجز و اضطرار" به‌زنهار 
در آمدند » شرط مروت ندانست که دست از ملك موروئی ایشان کو تاه‌نسازد 
و بنای این قسم عدل و داد از روی مروت مستحکم نگرداند تا در روزگار 
نا پایدار اسم آن شهریار نامدار بماند . اما از روی حرد وعقل و رای‌کامل » 
مرشد کامل فرمودند به‌حواجه عبدالرحیم که: ای‌حواجه ! برعالمیان اظهرمن 


الشمس است که جند مرتبه به سبب او لبای [دولت قاهرة نواب همایون] ما 


۱-اصل: بندء ضعیف ۲- نسخه: مردم ر بای‌زین خدنک " ال 
۳ 4 اصل: آب‌در نك ۵- نسخه: اعظم -٩‏ نسخه :... اعدل‌وداد 
۷- اصل : شهربار ؛ نسخه : شهرباز ...۸ اصل :ازیچاه ٩‏ اصل : عرش 
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شک فرستادن محمد تنمورخان... از جهت شاء اسمعیل 1 ۳ 


سسسسسسست._ 

الکای تر کستان! مشاه زر ۱۳۹۳۹ را امزاد 

ت اطماع۲ الکای ایشان بود» به‌ملازمان در گاه عمل مر : 

همایون ماهمیشه درپی‌نام نیکواست 

به جهت همین از هت یم که گذشتيم و بسه امید 
ملازمان بابر محمد پادشاه گذ اشتیم. دیگر باره مطلب ومطلون ما 

بر خامته متحمل این مصالحه شده ای بثا بر کثرت ۷ و دیش سفید 


جی نداریم ژبه مصالحه راضی 
تر کستان عبیدالله" نخان ارت , 
بیاورید تا در حضور ما قسم به ذات‌الّه تعالی ززبه 
بات عظمی یاد نماد که اگر نقض عهد [نماید] و مثاق بسه جای نیاورو» 
م 0 ۲ ۳۲ 0 3 
"تدای تعالی وت رسول‌الله ۳ اوشود واو خصم خدا و رسول 
خدا بوده باشد ۰ و هر گاه قدم از رووخانةٌ جبجون ب عزم دشمنی ما با آنکه 
وت تخیر لاش به ملك ما یا به حراسان ببه این طرف زر رم 
رد باشد ۰ چوذ نسم قنسی بخورد وش ما 
۲ ۳ نولیان در آن مصاله امن فرید و ی 2 
خود بکنید که هر گاه او بیعت ما و جهدخود را بشکند و اراد شور وشر وفینه 
شد" و کند و اکر ایشان در دفع او نکوشند» ایشان‌نیز زن طلاق‌بوده 
9 ون این قسم اسر بکند و قسم سار نایز ء 
یشان برمی‌دارم. ۱ 
واجه عبدالرحیم گفت : ای شهر یار" ۱ فربانت شوم » شاید به سمع 
بریار عالی مقدار رسیده باشد که این جماعت ازبك خواه سلاطین 
ذاكث از سچن‌من تجاوز نمی‌تو انند کرد و بنده در (آن) هنگّام که 


9 


مین است. 


یم »اما به شرطی که خمیر ما فساد کلی 


ن دست از 





اسان را ۰ - نسخه:... نواب همایون‌ما راطعمی... ‏ ۳- اصل: 
*- سخد:... که به اتفاق محمد تممورخان وجانی بیگه بهخدمت نواب 


8 - اصل: بگذرد *- اصل: باشند 


عبیدخانو 
جا نی دگ‌دد 
بار گاه‌شاه 


5۲ عالمآ رای صفوی 


به عدمت شهریار م ی آمدم » آنچه ولی نعمت فرمود تمام را ببرگردن ایشان 
گذاشته‌ام . شهریار فرمود من نیز اعاده نمودم که اگردیگر باره حزینهٌ عامره 
صرف شود و این همه راه دور ودراز وتعب بکشم وبیایم» آن وفت دست‌از 
قتل عام برنخواهم داشت و تمام را قتل عام خواهم کرد . 

خواجه عبدالرحیم فرمود جند نفراز واجه‌های معتبراز اقوام‌نزديك 
خود (که) تمام نقشبندیه بودندکه بروند عبیدالله" خان‌را با محمد تیمورخان 
و جانی بیگک سلطان را بگو بند که : «شهریار را راضی ساخته‌ایم اما تا خود 
نیا پید ودر حضور شهریار عهد ننمایید » این مصالحه شیوع‌نخواهه یافت 6 ۰ 
ابشان آمدند به‌عدمت پادشاهان وگفتند. محمد تیمور خان واهمه ناك گردیده 
یامد » اما عبیدالله۱ خان و جانی بیگ سلطان با چند سلاطبن زاد چنگیزی 
برخاستند و سرقدم ساخته به حدمت شهریار جم قدر ستاره حشم آمدند» 

جون داحل پارگاه شاه جوانبخت شدند وسجدة شکر به جا ی آوردند 0 
و زانو زدند و کرنش وتسلیم به‌صد هزار امید وبیم به جای آوردند وشهربار ۲ 
را چون چشم برجانی‌بیکگ افتاد او را پسندید وذات او را برمحك امتحان .. 
نظر فیض ائرزده عبار سم" غیر غلاب او را چنانچه باید بی‌غل وغش یافت؛ . 
و اما عبیدالله! خان را دید بسیار بد خلق و بد نفس و بلند پرواز وبی حیا و . 
بی آزرم وبی شرم و پیمان شکن. حضرت پشیمان شدکه چرا او رما وا3؟ ك 
است . و ایشان را جای نمودند و نشستند. و خواجه عبدالرحبم‌گفت هرچه . 
مطلب شهریار بود » وعبیدالله خان [و جانی بیکک سلطان] نیز هرچه مطلب ‏ 
و رضای مرشد کامل‌بود قسم باد نمودند. والحق آنچنان کردند تا مرشدکامل 
در حبات بود» ازبکان دیگر ارادة تاحت و تالان‌نکردند. بعد از آنعبیدال - 
خان سربرگوش خواجه عبدالرحیم گذاشت وحرفی‌گفت. خواجه عبدا 
او را تحسین نمود » و شاه عالم پناه احوال پرسیدندکه : خواجه ! عبیدل۹ 
حان چه فرمودند ؟ خواجه عرض نمود آنچه عبیدالل گفته بود. . . 
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۱- اصل : عبدالاه ۲ کذا در اصل 


































مس رس 


پیشکش «فرستادن وحن . ازجهت شاه اضمعیل 


آن حضرت فرمودند که نامه حکم پادشاهی تک 
" یمور خان و عبیدالله" عان و جانی بیکث سلطان نو 


سح ۰ 0 
۰5۳ 








ستان را.به نام محمد 


شتند و شهریار وریا رل 
6ب مهر قبارك مزین‌نمووند ؛ سپروزد به ایشان و از برای محمد تیمور 


۳ ند عاي خلعت کردند . شاه دریاوقار » نظر کروة حیدر کرار » مرشد 
۱ 1 ِ ند که هر کس آزروی صدق وامید ويك جهتی این او جاق می آیند 
2 9 تنم وهر کس از دور نگاه می کند. اما دیگر باره خواجه عبدالرحیم 
و زانو زده التماس نمود که چوذ شهربار دوران این پیره غلام 
68 سرّاثر از نمودند و گستاخی نمود از برای خاطر این غلام خلعتی به 
مور خان شفقت فرمایند . شهریار از برای خاطر خواجه عبدالرحیم 
رای محمدتیشور خان نیزحلمت سرتا پا فرستادند وقرارکوونده هرساله 
بارخانه و پیشکش ایشان بیاید به حدمت شهریار والاجاه و تا از جانب ایشان 
عذری نشود اول ؛ از جانب قزلباش حرکتی واقع نشود و شهریار پاوشاهان 
رابا خواجه‌ها رخصت دادند و ایشان رفتند به تر کستان۲ . 


ِ 





۱- اصل : عبدالله ۲- نسخه 


ّ ۰ نواب طلاللهی یه بابر پادشاه 
مودند که کوبا شتارة شما به‌طازف تر ؟ 


سمان زحل بوده باشد و طرف هندوستان سعد 
ِ با بر بادشاه عرض نمود که : حقاً نواب کامیاب از دودمان ولاعات وامامت 
ند . سیب [ نکه قبل 


ااعی «ود 


از این جو کیانی که در هندوستان هی باشند و مثل منحمان 
نه بینان و ستاره شناسان حرفها می‌کویند یکی از جو کیان به بنده گفته بود که 
این قدر از برای ملك اسان سمی نا چراغ دودمان جغتای از همت اجاق 


کی لمحققین شیخ‌صفیاسحاق| لموسوی الحسینی درولایت‌هندوستان روشن‌خواهد کردید 


تفاق با بر بادشاه روانه ولتت هندوستان گردیده وتمامی آن‌ولات راهسخر 
با بر پادشاه سپار ند و مراجعت به‌در گاه عرش اشتباه نمایند. پس با بر پادشاه 


حر کت شاه 


بهجاب بر یز 





بر کر باس خام پیچیده بودند » چون شهربار را دید از بغل عریضهةٌ [منتش]! 
سلطان و کدخدابان آذربایجان را در آورد و به دست شهریار داد . و چوت 
برمضمون عریضه مطلع گردید؛ احوال سلیمان میرزا و خروج او و کشته‌شدن 
او را نوشته بودند , آه از نهاد شاه والاجاه بر آمد و با فزلباشگلت که این 
قضیه بر سرسلیمان آمده است . قزلبا شگفتند که: آمده باشد . هر کس به‌اپن 
اوجاق ناصوفی‌گری کند » بقین که سرانجام کارش این است ۰ اما شاه فرمود 
که کو چ کردند وراه عراق و آذربایجان پیش گرفته راهی‌گردیدند . [همه‌جا 
با عبش وعشرت وشاد کامی طی مسافت" فرموده چون به‌حوالی‌دارالسلطنت 
تبریزنزول اجلال واقع‌شد منتش سلطان باتمامی مردم تبریز به استقبالببرو 
آمده چون به خالا بوسی مشرف گردیده نواب کامیاب بعد از عتاب وخطاب 
مقررنمود که منتش سلطان‌را باجماعتی که در کشتن سلیمان میرزا سعی نموده 
بودندگرفته مقید ومحبوس نموده و(با) جاهآوجلال داخل‌تبریز گردیده به‌عدل 
و دادگستری عجزه و رعایا مشغول بوده ؛] و چون شهریار به تبریز رسید» 
نحان محمد نخان استاجل وکه‌حا کم دیاربکر بودعریضه‌ای نوشته بود به خدمت . 
شهریار س رسلطان سلیم پسر قیصر روم" بسیار بی اندامیها می کند در ان 
سرحد . اگرامر عالی بوده‌باشدالچی از برای اوبفرستم واو را ازاین جهالت . 
منع نمایم ۰ شاه عالم پناه فرمود که : «چه احتیاج است که با ما صلاح این . ۲ 
اراده ببیند ۰ بفرستد الچی که بسیار خوب است .» 
فرستادن شاه اسمعیل بهاددخان سلیمانآقای ,بساول دابه ‏ 
الچی‌عری نزد سلطان سلیم ,پسرقیصردوم  .‏ 
از" جانب روم سلطان سلیم قبصر فرموده بودکه حوالی د 
تاحت و تالان نمایند و چون خان محمد خان بیمار بود و نتوانست 


ه عالم آرای صفوی 
و از ابن جانب جون روز شد خبر آوردند از ایران و شخصی را 













اسل رما استه : لاف ۳- ندیه : به اتفاق « 5 
۳ 1 ۳ 



































9 
پابی بزند به جهت همین عرصه داشتی به پایة سریر حلافت مصیر " حضرت 
واه عرش اشتباه شاهی ظلاللهی فرستاد و عرض کردیم که شهریار جم 
چاه خلیل آقای صوفی را بهالچی کگری فرستاد بهعدمت قیصر روم وسرشاهی 
تک ان با باژو بندهای خان از برای سلطان بایز ید وفرزندش فرستاد به‌رسم 


۳ زدبیت این چونمار رقم از آ۵ ح کت برخودپیچید و از 


را به قتل آورد. 
ی چود در این سال که مهم سلطان ابوالخیرخان بود وبردست آن 
حضرت به قتل آمد » دیگر باره از جانب دیاربکر خبر رسید از جانب خان 
محمدخان که: «سلطان سلیم دیگر باره فرموده بود که دهنهقراحمید رامصطفی 
پاشا تاخت و تالان کند . قراحان سلطان برادرم خبردار گردیپه است وسرراه 
او راگرفته ده هزار کس او را به‌قتل می آورد وپاشای مذ کور باجماعت‌قلیلی 
فرار می‌نماید . تا معلوم مرشد کامل بوده باشد.» 
چون شهریاز نامدار آن نامه را مطااعه نمود غضباك گردیده فرمو که: 
«اگر دیگر باره قیصرزاده بیاید » مرا حبردار گردان تا خود به الغار بیایم و 
پوست از کاسة سرش بکنم .» اما فرمودند که نسلیمان بساول را می‌بابدفرستاد 
به الچی‌گری و سوغاتی چند از مال ابسوالخیر خان جدا کرد و پرچم علم 
3 ۱ چنگیز خان را که در روز جنگك قلم کرده بود با قرقرة پرحون ابوالخیرخان 
" که به جواهر الوان مرصع نموده بودند از برای سلطان بایزید قیصر فرستاد 
۲ و پیغام چند فرمود که سلیمان آقای بساول بگوید بانامه‌ای که نوشته بودند . 
وسلیمان پساول راهی‌گردید و آمد. 
9 چون داخل اشکور" گردید ؛ خبر به قیصر رسید » باز فرمود استقبال 
لت ار با آوردند :چونداخل بار گاه شد » باز خبر بردند از برای 
۳۱ از الچی شیخ او غلی.آمد و داخل بارگاه شد. اما چون سلطان‌بایزید 
ترسید که مبادا باز شهریار ایران چیزهای درشت" گفته با نسوشته باشد و 





صِ 


ود ابسته : اسکوید, ٩‏ ,۳- اسلا :وشات 


فرستادن شاءاسمعیل..» سلیمان آقای باول رابه الجی کری ۳ 


نامه‌شاهاسمعیل 
به تیصر رو م 








باسخ سلطان 
سلیم به نام 
شاه اسمعیل 


الجی در مجلس بگوید ؛ چاوشی را فرستاده" و گفت : برو و به الجی شیخ 


بودند و فیمابین جنگ مغلوبه واقع شد وبه توفیق ذوالمنن غازیان شیرشکار .. 


> . عاللم آرای صفوی 


اوغلی بگو که :.اگر چنانچه شیخ اوغلی سخنی با.حرف درشتی‌گفته باشد ۰ . . 
در بارگاه پیش سلطان سلیم من مگوی که او جاهل است ؛ مبادا دیگر (باره) 
از جهالت حرفی بگوید با کاری کند که باعث آزردگی حضرت شیخ اوغلی ح 
بشود ؟ در خلوت به‌من عرض کن. سلیمان بساول قبول نمود واو را آوردند. ۱ 
چون داخل بارگاه قیصر گردید و سجده کرد ؛ اشاره" کردند به او که ۱ 
قبصرزاده را نیز سجده کنید . او نیز چون سفارش کرده بودند سری خم کرد 
به جانب او . و چون شربت و طعام کشیدند » نامه را داد به دست فیصر روم 
و مضمون نامه این بودکه : «معلوم سلطان البرین و البحرین سلطان بایزید 
قیصر روم بوده پاشد که دنیا را وفایی و بقابی و اعتباری نیست و هرچند ما  .‏ 
می‌خواهیم که در میانةً ما و شما دوست یکه به مواثیق و عهودی که بسته شده ۱ 
شکسته نشود » چرا سلطان‌زاده روم را مانع ح رکات ناخوش و هذیانات" از ۱ 
گفتار و کردار او که از قوت به فعل می‌رسد نمی‌شوند؟ و اگر چه نهنگاث ما 
بسیار اندیشه از گفتار او یا کردار او ندارند » بنابر عزت و حرمت شما او را ۱ 
حفیف نمی‌سازند؛ اگراین مرتبه دیگر اورا ممنو عنخواهند ساخت وملازمان ۳ 
خودرا حواهند فرستاد درهیج‌جانبشد از نهالهای دیاریکر که ازبرای‌سیاست ۰ 
ایشان همه راگرفته قبلوقه پهلو خواهند کرده. اما اگرچنانچه من‌بعد پسرخود ۳ 
را منع نموده نصیحت نمایند ؛ پدری بجای آورده باشند . و دیگر آنکه به 
توفیق پرورد گار عالم و به امداد حضرات امه معصومین - - علیهم السلام - ۱ 
ابوالخیر خان ابن قاسم خان که جانشین چنگیز خان است بااه ۱۳۳۱ 
ار اءهریوبدانی که از حاکن" خر ون زب جیحوذ اش 









۱ اصل : فرستاه ‏ ۲ اصل: ایشاه ‏ ۳ اصل : هدیانات 


نمی‌شنود ۵- لسخه : که ايشان را دستگیر کرده در پای مثارهای دیاز بکر که 
مکان‌سیاست نواب‌هما بون‌ماست فبلوقه کنند +- نخه:... بادو یست وبیست: زار؟ 































۰۲ 
۲ 310 نکذاشتند که يك تن بی دا و زهان ده 

2 ۰ به ای دب وشات قير و شمشیر و کسکن از ری 
68 بلر روند و قرقرة ابوالخرخان متت ما حص ۰ 

مه زر" "والسحیرحان و شعه علم چنگیز خان بسه حدم 
و پادشاه روم به تحفه فرستادیم.» 

3 و نامه را عواندند بعد از آن قرقره را با شتا 
گشودند و نسزد حضرت قیصر گذاشتند , 
هنوز شون آلود است وشمشیری که زوه | 
" که آن شهریار دست وتیغ به ایشا 


2 


" کردبه جانب‌پدر که: ای پدر بیغ 


لت 
سلطان سلیم فرزندش دید که قرقره 
ست چک و نه‌قلم‌نموره است. فاست 


رم : تیصرروم بوده باشی » 
9 باید از شیخ اوغلی اینهمه ترس و واهمه کنی ؟ و روی کرو بان 
1 یساول که الچی بود و گفت : «برو ب آقایت بگو که این همه تر تازیها کرون 
ح رگن که دای تعالی" را عوش نمی‌آید. تو مار با خر 
یکسان وو 2 حال اکر بلابی برسرت نیاورم که در مین پادشاهان عالم 
ول قوی و شرمنده گردی ‏ پس سلطان سلیمپسر قیصر نبودهباشم .( 

ج چوث الچی از بارگاه بدررفت» فرمود که پدرش راگرفتند و بروندور 
تین در قلعة کوهی؟ و ود بسرتخت عثمانی زجای پدر 
یس نمود به‌دستیاری وهمراهی رستم پاشای وزير اعظم وینکچری آقاسی 
دکه [سکه وخطبه (زده‌و) خوانده و] سان سپاه بگیرند. : 

اما چون پدر راگرفت؛ سلطان احمد برادرش حاکم آماسیه بود. شنید 
اگرفته است و دربند کشیده است » او نیزفرمود که سکه به نام (او) 
خطبه به ام او خواندند . این خبر رسید به‌سلطان سلیم . گفت : این 
بار بد شد . این صلاح با یکدیگر دیدند که می‌باید پدر راکشت. و 
تر دندو آو ازه* انداختند که او تر باحورده" است‌وخودر | کشته‌است. 
ون خبر کشتن او به آماسیه رسید» سلطاناحمد می‌خواست که لشکر 


+ شمه ۳ اصل : خداتعالی ۳- ال : بردی 4 کذا 
له کوهی ۵- اصل: آواره ؛ نسخه : مانندمتن ۶ اصل : خرده 


ن نموده است»؛ و آتش‌دز جانش افتاده روی 7 


ا رتتادن شاه اسمعیل... سلیمان] قای‌ساوز دا به‌الجی کری 


کشته شدن 
سلطان با یز ید 
له دست پسرش 
سلطان‌سليم 





ثیر نگ 
رستم پاشا 


سلطان | حمد 


9۸ عالمآرای صنوی 


بکشد برسرخون پدر و جنگث کند» اماسلطان سلیم‌با خود فکری کرد ودانست 
که اگر جنگ‌شود کار او به‌دشواری خواهد کشید . در فکر فرورفت. رستم 
پاشا گفت: پادشاه ما چرا دلگیر است ؟ سلطان سلیم‌شر ح راگفت . رستم‌پاشا ۱ 
گفت : اگر من برادر شما را دست بسته بیست روز دیگر به دست تو ندهم  .‏ 
(بس رستم پاشا نبوده باشم) آیا جلدو دارد؟ سلطان‌گفت : پس ندارد !؟ 
رستم پاشا گفت : شهریار سلامت باشد . این وقتی می‌شود که شما اند 
















حفت و خواری برخود قرار بدهید . گفت: بسیار خواری هم به خود قرار 
می‌دهم و بزرگان گفته‌اندکه : [بهسر بك کل منت صد خار می‌باید کشید]۱ . 
ومرگاهکه من رام که عرقمی دنک کب ۱ ۳ 
در بر کشم » پس اگر صد هزار عواری بکشم ننگ و عار نخواهد بود؛ ودد 
ساعت فرمود که سلاطین وامرای [روم] به استصواب ینکچری آقاسی‌حاضر 
شدند و فرمود که سلطان سلیم را گرفتند و او دا زنجیر در گردن نهادند و 
فرستادند به‌تبردی" قلعه‌ودر بند کشیدندوهمان ساعت‌عریضه‌ای نوشتند مشتمل 
بر دعا و ثنای سلطان احمد برادر کوچك او و به جانب آماسیه فرستادند و 
تمام امرا مهر بر آن مرش ۳ 
عریضه مندر ج کردند واو را نوید پادشاهی دادند. 

چوذاین نامه بهآن جاملبی‌عر بی‌عقل رسید؛ فیالحلتکیهبرنوشت.. 
رستم پاشا و پاشایان کرد به تخصیص برنوشته رستم پاشای وزیر اعظم که او 
را عذری درخاطر نخواهد بود چه جای آنکه یقین. وجای خود را به فرزند . 


۱- اصل: ازبرای بك کلی صدخوار می‌باید کشید 1 ۷ 
تبری» باملاحظه این دو موودرتهیت] به‌صورت متن اصلاح شد 


































جنک دلاور پاشا وشهباز پاشا با سلطان مراد 





3 
انداز ید رفت اینها نیست . چون حبر بسردند » آن بیچاره ساره 
لوح" سوار گردید و امد . چون داخل سرای پادشاهی شد » رستم پاشا 
امد و بای بوس نمود و او را آورد د بر فراز تخت عثمانی نشانید که وید 
"از برابرش سلطان سلیم رسید با تیغ کنده دزد بر گردنش که کارش ه اتمام 
رسید و خود به‌حاطرجمع‌عروس دولت را 
مراد رسید که پدرش‌را به‌اين طریق کشت 
و خطبه به نام او زدند و خواندندا و 5 


دربردر آورده * این خبر به سلطان 
* "ه از نهادس بر آمد وفرمر و سکم 
س فرستاد بیش رستم پاشا که اگرزنان 
ووختر اف ترابه‌خر بندگان‌نبخشم» سلطان مر اد ولد" سلطا 


و جابب ملطان سلیم گفت : دیدید که چه چیری روی رام 


می‌خواستم که به خاطر جح برسرشیح اوعلی بزویم » حال این قس گرم 
ژر کار ما افتاد ۰ رستم پاشاگفت : قیصر سلامت » سلطان مراد آن شجاعت 
پدر ندارد . می‌باید دلاور پاشا را با شهیاز پاشا می‌فرستم بروند و او را بسته 
پاسر برداشته به‌در گاه عالم پناه شاهی آورده » شما خاطر جمع دارید . گفت: 
"له .هرچه می‌کنی بکن که به* سخن توشد هرچه شد؛ فرمودند که : آآن 
دو پاشای عظیمالشان را باسی‌هزار جوان یک جنگ دیده فرستادند به طرف 
آن مرز(و) بوم به‌جنگث سلطان مراد . 


ن احمد نبوده باشم۲, 


جنگ دلاود ,باشا و شهباز_باشا با سلطان مراد 
و کشته شدن دلاور باشا و فر ار نمودن شهباز پاشا 
" از آث جانب خبر رسید به سلطان مراد که : سپاهی برسر تو می‌آیدکه 
را زنده گرفته به خدمت سلطان سلیم‌قیصر ببرد. سلطان‌مراد مردم آماسیه را 
طلب‌نمود وبا [یشان‌صلاح دید که چه باید کرد با ایشان ؟ سپاهیان‌گفتند : ما را 
میج پروایی‌نیست از اين دو پاشاء اما اگر رستم باشا خود بیاید نمی‌توان بااو 


سادهلوه ِ_ اصل : خاد ندند ۳ اصل : والد ۶- سخه: 
8 .ه-.اصل :نم 








نامهسلطان‌مر اد ودم زدی و برجان سپاه من‌سردادی. علاجی بکن. . رستم پاشاگفت: ب پادشاهم!- 


به‌شا هاسمعیل 


برابری کردن» و جمعی‌دیگر گفتند که: مارا ازاو هم‌پروابی یست. اگرسلطان . 





۹۰ عالم| رای صفوی 



















میآبد » با او نیز جنگ خواهیم کرو . یا کشته می‌شویم در راه تو یا کاری " 
می‌سازیم . هیچ دغدغه به‌حاطر مرسان. 

سلطان مراد فرمود که سان بگیر ند . چون سان‌گرفتند بیشت هزار 
در آماسیه برسرش جمعیت! نمودند و قبصرزاده برداشت آن اه ۱۳۱ 
به استقبال آن دو پاشای بد اختر . چون رسیدندبسه ایشان و سر راه‌گرفت و 
آنچنان شمشیری زد بر آن دو پاشا که از ترس تیغ او هر دو پاشا راه فراردر - 
پیش گرفته بدر رفتند » و سلطان مراد سر به دنبال ایشان نهاد و دلاور پاشا را - 
به قتل آورد وشهباز پاشا زخم‌دار بدر رفت و خود را رسانید به‌رستم پاشا 7 
از سی هزار کس ۰ دوازده هزار کس زنده بدر رفتند. ۱ 

چون سلیم" از شکست سیاه اطلاع یافت » به رستم ب اشاگف که گ 
علاج برادر زاده را کردی کار تمام است و الامثل مشهور است که : مار 4 ۱ 


علاجی نیست . می‌باید خود رفت. و برداشت شصت و 
و سپاهی" و سلوان" و لوند و یره برداشت و به جانب اماسیه روان 

چون این خبر در اماسیه رسید که : شهربار سلامت » دیگر: 
پاشا داوطلبیده وخود می آید؛ سلطان زاده سر اسیمه شد وهمان سا 
داشتی به پایه سریسر خلافت مصیر* حضرت شاهنشاهی ظل‌اللهی 
فرستاد و دم از شاه سونی" زده عرض نموده بودکه : «اگر آن شهر 
مقدار خود را به مدد و كمك آن پی مقدار پرساند » شرط کردم که 
اب داد ۳ وم که ح 


۱ اصل مت ۲- اصل : سلیم را ۲ تسخه ۱ 
شکوان ه اصل : عریشه داشتی 0 اضل : هسیر ۰ 




























سر 3 

۱ شهریار ی جاه دردارالسلطنه اصفهان بهشت نشان بودند وبه‌عيش وشکار 
سس وربا رسانیدند . از استماع این خر شهربار ما 
گ فیروز کر خوشحال گردید و دردم فرمودند که در جواب بنویسید که :رما 
شجاعت دستگاه نورعلی ح اره‌لو را فرستادیم که در خدمت شما بوده 
باشد و جواب خصم شما را بکّوید و هرچه بفرمایید چنان کند واگر احیانا 
قبصر خود برسر شما بیاید » من خود آمده آنچه از پردة غیب به مظهرظهور 
آید چنان خواهد شد و یمین که به توفیق‌الله تعالی کارها برمراد خواهد بود.» 
فرستاده را رخصت دادند. واو به‌سرعت تمام خودرا به سلطان ز اده‌رسانید, 
3 *رستم باشا آمده بود باشصت هزار کس و در هشت فرسنگی آماسیه فرود 
آمده بود که سلطان مراد ازقلعةٌ آماسیة‌بیرون آمد» و آن‌ساده لوح نکرد که‌از 
3 4سپاه جود دو سه هزار کس از سپامی ودوستان خود را بگذارو » باتمام 

باه خود بیرون آمد و خسود را رسانید به لشکر گاه و در برآبر سپاه رستم 
با فرود آمد ۵ 
- چون روز دیگر که نیر اعظم سرزد » آن دو سپاه کینه خواه از جای 
آمدند و بایکدیگر در آمیختند ژ داد مردی و مردانگی می‌دادند . رستم 
ك بحرام دید که‌سپاه او در پیش سلطان مراد پای‌بند نمی کنند. خود 
رار, ید به‌میدآن وسپاه روم را به‌جنگ تحریص می‌گردانید ودر آن جنگ 
مغلوبه سلطان مراد دید که ازبرابر او رستم پاشانمودار گردید . شاهزاده گفت: 
ك بحرام خود ناپاك بگیر از دست من . و آن اپاك م رکب جهاند 
کلاج قیصرزاده بکند که سلطان مراد با علی و لی‌للّهگفت و آنچنان 
متم پاشا زد که تا زنجیر که‌رش را بسر هم شکافت از آن ضرب 
سپاه سلطان سایم قیصر افتاد و قاجاقاج در آن شصت هزار کس 
هزار کس او را کشتند و نتمه گریزان بدر رفتند. 


لاوز پاش وشهباز پاش باساطان مرا سس 


دستم پاش 


۱ ۱ و 


نا مامصطفی 
پاشا بامر دم 
قلعُ آماسبه 





۲ عالم آرای صفوی . 


رفتن مصطفی پاشا بیقلو با صد هزار کس به جنگث 

سلطان مراد و گرفتن مصطفی باشا قلعة اماسه و فر ار 1 

نمودن ساطان مراد به جاثب دیار بکر ۱ 

چون این خبر بار دیگر به سمع قبصرروم رسید که سلطان مراد رستم . 

پاشا را کشته است با بیست هزار کس » قیصر فرمودا مصطفی پاشای بیقلو . 

را که صد هزار کس بردار و برو به‌جانب آماسیه . س 

و از آن جانب من مراد یز انظاز دهریر جم ۶ بر ۲۳ ۱ 

مي‌کشبد » اگر چه اطرش جمع بود از مصطفی پاش که او را تاب مقاومت ۱ 

تاسلطات ناه تست 1 

باری چون شاه عالم پناه کس فرستاد از عقب نور علی خلیفه اروملر 

و او را طلب نمود » چون او به دمت شهریار رسید » مرشد کامل فرمودند . 

که : چون ترا در سرحد بلخ الکا دادم » عرض کردی که من سرحد روم الک 

می‌خواهم . بسه همه حال وش باشد » بردار مردم خود را و برو به جالب . 

ارزنجان که آن سرحد را ما به تو بخشیدم و هر چه دیگر ببه ضرب تیغ ‏ 
آبدار بگیری از آن تواست . 

نورعلی‌نیه با پنج هزار طایفة روملوپی‌شاه را بوسیدند و بهالثا " 

تمام » شهریار فرمود که راهی شد ند . وشاه فرمود که می‌خواهم تو خود را 

تسه و و رتی اپت کب ۱۳ 















و از ۶ ۳ ی | 
«مکر درمیان شماصاحب فراست عاقلی‌با و مت 
کند و شما اندیشه از قتل عام قبصر ندارید و برجان خود و فرزند! 


۱-اصل: فرمودکه  .‏ ۲-اصل : چشم . ۳ اصل : ازر جان.. 





































رثتن «سنی پاشا... به جنکه ساطان مراد ۳ 
مال و اسباب خود رحم نمی کنید . به همه حال : 
جنانچه که شما خواهید که قلعه داری 5 
یک نید + از ببرای شما جوبی ندارد وٍ من آنچه شرط بلاغ است با تو 
می‌گویم » اگر خواهید که زندگانی کنید بافرزندان حود » می‌باید آذوقه بو 
ندهید و با او اتفاق مکنید + و چوذ اواز قلعه بیرون آمد به جنگ ما ور ول 
به رویش ببندید تا آنکه من توانم از حضرت قیصر التماس قتل عام شما 
کردا . زنهار والف زنهار ! که مت مر فراموش مکنید ز زج بر حور 
و اهل و عیال خود کنید. والسلام.» 
۳ چون نامه مصطفی به ایشان رسید» ارباب و اهالی خواندند . زد : 
عق برجانب مصطفی پاشا است . و راست می‌گوید » هرچه نوشته است. نی 
چون نزديك رسید سپاه قیصر » سلطان مراد فرمود در قلعه را باز کردند و با 

اشراراکس از قلعه بیرون آمد و رفت به جنگ مصطفی پاشا ۰ جون دو 
دربرابر یکدگر رسیدند وصفوف قتال وجدال آراسته گردید » ریختند 
کدگر و جنگ مغلوبه کردند . چون مردم آماسیه واهمه ناك بودند. کس 
9 جلامت مصطفی پاشا که : «ما بهفرمودة شما جنگگ نخواهیم کرد 
درا بريك طرف خواهیم گرفت ۰ تادانید.» وپاشا از شنیدن این » بسیار 
گردید و فرمود که : الحال مردانه باشید و جنگ کنید » شاید که 
راد نامراد را زنده بگیرید. وریختند هردو سپاه تیصری » اماشکست 


+ گذشته‌ها گذشت , و اگر 


اد بو بلهت و بازار ۳ 


ید » مردم آماسیه و کدخدایان گفتند که : در باز نمی‌کنیم . به 
ی‌خواهی پرو ۰ هرچند سلطان مرادالحاح وزاری کرد » به‌جایی 
واب گفتند که : ما با پادشاه روم نمی‌توانیم بر آمدن . شما فکر 








صف آرا لی 
دوسپاه 








شکست‌وفر اد 
سلطان‌مر اد 


به د پار بکر 


۱- اصل : همه ۲- اصل : برود ۳- نسخه : ده هزار 


نک عالم آرای صفوی 





خودبکنید. تا آخربعد از گفتگوهای بسیار قرار کردند که: خانه کوج او را با 
فرزندان او بدهند. شاهزاده به هرجایی که خواهد برود . چون کوج او را 
دادند » در ساعت برداشت و راه دیاربکر را در پیش گرفت و بدر رفت که 
شابد در راه به شاه والاجاه پرسد , 

چون از آن جانب مصطنی پاشا قلعة آماسبه راگرفت » فتح نامه‌ای که 
اورا روی داده‌بود نوشته و بهحدمت قیصر فرستاد. چون‌سلطان سلیم شنید که 
فتح کرده است » اما برادرزادةٌ او فرار نموده است ؛ و ازمیان‌بدر رفته است» 


آه از نهاد او ب رآمد و گفت که : در این سربند که شیخ اوغلی می‌خواست . 


رسانید و کار برمابسیار دشوارگردید. و در ساعت در جواب عریضة مصطفی 
پاشا نوشت که :«اگر چنانچه سلطان مراد راگذاشتی که ازمیان‌بدر رود وخود 


را به شیخ‌اوغلی برساند» به‌چهار یار باصفا قنم که پوست از سرت می‌کنم. .. 


البته والف البته که برواز عقب او. اگر [هم]۱ رفته باشد به‌جانب دیار بکر.) 
و نامه قیصر در آماسیه رسید به‌مصطفی پاشا . می‌خواست که ازواهمة 
قیصر ؛ خود برود از عقب سلطان مرادکه شهباز پاشا گفت که : وزیر اعظم 
سلامت باشد . او با سه هزارکسگریزان شده است و از ترس می‌رود . شما 
خود احتیا ج‌نیست که‌بروید"» من پنج هزارکس" برمی‌دارم ومی‌روم بهتمجیل 
تمام و خود را به او می‌رسانم و او را با کوج وبنة او به خدمت میآورم . 
قابل آن نیست که شما حود بروید . سلطان مراد چه وجود دارد ؟ پاشاگفت: 
شنبده‌ای که حضرت قبصر جه جیزها نوشته است ؟ خوب ‏ تو برو الحالکه ‏ 


من نیزاز عقب تومی آیم ۰ پس شهبازپاشا درساعت به‌الغار تمام راهی‌گردید. - 2 








































مد 1 تس 
۰ رفتن‌شهباز باشا... به عقب سلطان مرا 


یت «س« ۳ 
دفتن شهباز پاشا با ,بنج هزاد کس( به عقب سلطان مراد 
و جنک کردن ا یشان و زخم‌داز گر د.بدن شهباز باشا 
و فر از نمودن شهباز باشا ۱ 

و چون نسزديك ارزنجان؟ رسید سلطان مراد » که وید از عقب او 
گردی شد و باد برمقدمةً‌گرد وزید » دید که شهباز پاشا پنج هزار کس" از 
۱ 8 وید . ساطان مراد گنت به آن جماعت که برگروید و ریز 
۱ ۴ + مرف کشیدند »جنک عظیمی واقع شد. و آننا نم 
از پیش برداشت که آفرین و احسن | 
پاشا زخم‌دار با دوزخم نیزه‌وتیربا پانصد کس فرار نموده بدر رفت وخود را 
و مسطنی پاشا و چون مصطفی پاشا او را با آن سراسیمه وپریشانی 


وآمده (ای؟) او در جواب گفت که 1 باشا 


ِ‌ 


گفت که : شکست خورده‌ای 


ش بیاید » دیگر سلطان سلیم را و جودی نخواهد بود » اگر چنانچه تو 
را برسانی با سی هزار سپاه شاید کاری بسازی 
تب ونبال سلطان مراد نهادند. 

ماچون سلطان مراد را آن فتح روی‌نمود؛ می‌دانست که یقین ازعقب 
دآمد. مر کبان رومی را به دست آوردند وبه الفار تمام راهی‌شدند. 
که آیااز اینجا تا الکاء قزلباش چند منزل بوده‌باشد ؟گفتند: 
بار مت» هقت منزل است. او فرمود که: پس می‌باید شاطری را پیش 
حو د ۱ ستاد؛ آیا درسرحد کدام سردار بوده‌باشد که لشمکر وه رابرداشته 


. پس آن سه منزل راهرا 


د‌ و 


سس لد و 


ز دوست و دشمن برحاست » و شهباز 


۳۹ وان اگر خود را به جماعت فزلباش پسرساند و با میاه 





۹ رفتن شهباز پاشا... به عقب سلطان مراد 


رسیدندا » نور علی خلیفه از آن شاطر احوال پرسید. او شرح راعر ض کرد. . . 
خلیفه انگشت حیرت بردندان‌گزید و گفت: من جان به بهایش دادم و این راه ۱ 
دور و دراز را آمدم . چه فایده که قبصرزاده کوتاهی کرد و عبث" از آماسیه 
بیرون آمده است. و شاطر راگفت : بیابرگرد و عرض دعای" ما را برسان و 
بگ و که: شاه نور علی خلیفه را به كمك شما فرستاده است. شما باشید برجای 
خود که اينك رسیدم. 
و شاطر را چون راهی‌کرد؛ دید که آن شاطر بسیار کند به راه می‌رود؛ 
شاطر خود راگفت : تو برو و ود را برسان به‌قیصرزاده وپیغام ما دا عرض 
کن و بو باش برجای خود که من اينك به خحدمت رسیدم. و شاطر نورعلی 
خلیفه بدر رفت. وقتی رسید که از آن جانب» جاسوس سلطان مراد آمده‌بود 
و خبر آورده بود از برای شاه زاده که فردا عصری مصطفی پاشا ده‌هزار کس 
به محمد پاشا - حاکم طرایلس" - داده است و اينك از عقب می‌آید . اما 
دیگر تاب و طاقت به مردم او به تخصیص حرم و زنان نمانده بود . وهرچند 
شاهزاده می‌گوید که : باران ! بار کنید و سوار شوید که بدر رویم » سپاهیان 
او نیز گفتند : ما سوار شدیم » اما مردم سلطان را دیگر تاب و طاقت نمانده 
است و دیگر مر کبان ابشان و ما را رمق در تن نیست . سلطان مراد کفت : 
پس می‌مانیم وجنگک می کنیم : آخر قرزار برجنگک و ماندن دادند و دلگیر 
۳ و آزرده وداع یکدیگر می‌کردند و منتظر کشتن بودند* » که شاهزاده دید 
نوی که از جانب عجم شاطری نمودار گردید و تند میآمد . چون پیشتر آمد ؛ 
: شاطر قزلباش را دید . با باران حودگفت : به خدا فسم که از دیدن این 
شاطر فرح وخرمی در دل من به هم رسید . پیش بیاید ببینیم چه کس است و 0 
از کجامی آید. چون پیش آمد دربرابرقیصرزاده رسید سری خم کرد وایستاد . . 







۱- نسخه:... دیدکه‌پنجهزار نفرقزلباش‌همه تاج برسر ونیزه‌ها بردست رسیدند. 
۳ اصل : عبس ۳ اصل : دوعای 2 - کدا در اس ۳۰ 
۵- ءنوان «رسیدن نور علی خلیفه. .> در اصل؛ در اشحا مه ات۱ 











مد تن و و ار 
5 
9 قاط ان ما را 
کنامی نیست . ما از قلعه بیرون آمدیم که جنک 2 دیگر رعیت آماسد 
نگذاشتند که ماداخل‌قلعه‌شویم, دوک بهیاران‌خور کر د و گفت که:خاطر جبع 
ح دم جر مج 
1 کردیدند. ی 
1 و ادلی هجو وت رو 
۱ 9 ان مراد گفت : ار آمدننورعلی شا 
8 شاطر او مات و حیران ماند »و گت 
من‌آمده است؟ 























» مزده‌ای 
را آورده(ای) ما خود 
قربانت شوم ۰ کی پیش از 
من پرو از نموده‌اع در این راه که شاید ازسلطان جلدو بگیرم. 
۱ 9 مود که ما جلدوبهآناکس می‌رمی ری 


بیش از تو خبر آمدن 
نورعلی خلیفه را از جهت ما اورد ۰ او گفت من آورده‌ام : 


دسیدن ودعلی خلیفه بامددسلطان مراد 

۱ با پنج‌هزار سواد قزلباش 

باری» چون آفتاب فرورفت" ۰ ازجانب قلعةٌ ارزنجان" نورعلی له 
باآن پنج هزار کس رسید وسلطان مراد ملاحظهٌ آن می کر که دید خلیفه آمد 
8 تم کرد و رفت که وست او را پبوسد » سلطان مراد تکاس و 
درگردن خلیفه کرد و جبین او را بوسید . اما نورعلی خلیفه گفت : پادشاه 
۰ 9 رز قمه ببرون آمدید؟؟ شاهزاده شرح آمئن و آنچه شده بود 
‌ . خلیفه دانست که سلطان مراد راگناهی نیست. به عرض رسانید کمحال 
چه کید ؟شاهزادمگفت که : میخواهم شود را به‌حدمت شهریار ایران 
و توران برسانم . خلیفه گفت : اگرجه" شما در این سرحد بمانید من شماارا 
پادشاه کل دوم می‌گردانم» به" قوت ودست ولایت حضرت علی‌بن ابی‌طالب 
3 هریگ ...ام اززنجان ۰ 2۳ امل : مرآمديد 
نسخه : هر گاه ۵- اصل : و به 


کشته‌شدن 
محمد با شا 


۰:۹۸ عالم آرای صفوی 


_علیه‌السلام - شاهزاده فرمود که : مرا مطلب آن است که بروم و مرش دکامل 


را ببینم و او را ملازمت بکنم. نه دولت می‌خواهم و ثه پادشاهی و سلطنت: 
نورعلی خلیفه گفت: ای شهریار ! راست.است ۰ اما شما را با این حال و بی 
سامان نمی‌تو ان به راه انداحت . وقصبه‌ای بود در آن حوالی. گفت : اینقدر 
شما باشید که من این شهر را بگیرم و از برای شما وسپاه خرجی به‌هم‌رسانم 
و آن وقت به دولت و اقبال بروید . در اين گفتگو بودند که حبر آوردند که 
محمد پاشا می آید و مشعلهای او نمودار گردید. 
جنک کردن ودعلی خلیفه با محمدپاشا 
و کشته شدن محمد باشا وشکست خوردن سپاهش 

نورعلی خلیفه فرمود صوفیان خلیفه! راک : برخیز و برو و طلایةً 
سپاهرا نگاه دار. صوفیان خلیفه! سری خم کرد و باسبصدکس به طلایةً سپاه 
مشغول‌گردید . اما چون محمد پاشا رسید و خبردارگردید» فرمود که : ناه 
روم در آن مرز(و)بوم فرود آمدند . وچون آفتاب عالمتاب سرزد و آن دو 
سیاه کینه‌حواه از جای در آمدند » نورعلی خلیفه کفت : سلطان سلامت‌باشد» 
شما با مردم خود بريك طرف ایشتید » چون از راه رسیده‌اید و به الغار تما 
آمده‌اید و دیگر آنکه شما جنک خود را کرده‌اید ؛ شما به دولت واقبال در 
پای علم‌بوده باشید و تماشای‌شمشیرزدن و جنگ غازیان وصوفیان ویکرنگان 
بکنید . شاهزاده در پای علم ایستاد با جماعت خود و تماشا می کرد که در 
عرض يك ساعت از آن پنج هسزار کس دوهزار کس برسر نورعلی خلیفه 
ماندند و سه هزار کس دیگر را صوفیان خلیفه! برداشت و رفت به جنکگ 
ایشان ؛ و به ضرب شمشیر آبدار آن جماعت را می‌زد و می کشت وپراکنده 
می‌گردانید تا آنکه خود را رسانید به پای علم » و آنچنان شمشیری بر کمر 
محمد پاشا زدکه دو نیمه اش‌گردانید وعلمدار راگفت : علم را بینداز. گفت: 


۱- نسخه : خلیفةُ صوفیان رماو 


۰ 


مرا با علمبسته‌اند. گفت : گره‌گشا با من است . و آنچنان بر کمرش زد که . 
ا ‏ صستی ۳ 














جنگ کردن 


نورعلی خلیفه با محمد یاشا 


با علم چهار پاره‌اش گردانید. 

چون علم قلم گردیسد »شکست بسر سپاه قیصر افتاد و ایشان جون 
رو کردانیدند به جهت گریز » این مررتبه به خاطر جمع وبه فراغ بال می‌زوند 
و می کشتند » تا از اردوی خودشان دور ساخنند و بر گرویدند و آن اسباب و 


۶ ٩ 


سراپرده وخیمه وخرگاه واسب و استر و هرچه بود تمام به‌رست سپاقزلباش 
افتاد وشش هزار وچهارصد وپنجاه کس" را به‌قتل آورده بودند و باقی‌دیگر 
زخم‌دار و پریشان حال به‌طریق ماده شغالان گریزان شده بدررفتند. 

اما سلطان مراد چون آن قسم جنگی از آن سه هزار کس دید تحسین 
صوفیان خلیفه" بسیار کرد و گفت : چرا از عقب ایشان نرفتید ؟ خلیفه گفت : 
شاهزاده سلامت؛ این سنت مرشد کامل‌ماست که ازعقب سپاه شکسته‌نمی‌رود 
و ما نیز به فرمودة مرشد خود عمل می کنيم . و آن اسباب و خیمه و خرگاه 
و سراپرده‌را داد به‌ملازمان قیصرزاده واتفاقاً اکثر آن‌اسباب از سپاه‌شاهزاده 
بود. تمام‌را به‌ایشان داد و از آنجا کو چ کردند وسلطان مراد را آوردند به پای 
ولعهةٌ کماخ" و قلعه راگرفت و در آن زمستان می‌خواست که در آن قلمه قشلاق 
نماید ؟ شاهزاده گفت : ای خلیفه ! من آمدهام که به خدمت مرشد کامل بروم 
می‌خواهم به خدمت مرشد کامل برسانی» وهر چند نورعلی خلیفه گت که : 
حال زمستان است و راهها را تمام برف‌گرفته است و شما و مردم شما بسیار 
آزار خو|هید کشید » شاهزاده دو ماه صبر کند » شاهزاده دبگر حرفی‌نگفت 
و بی خبر نورعلی خلیفه در شب از راه کردستان به خدمت سرور ایسران 
روان‌گردید؟. ۱ 





۱- نسخه : شش هزار نفر... ۲-نسخه : خلیفهٌ صوفیان ۳- نسخه:کماج 
و ۶- نسخه :... قلعه را به جنگه کرفته چون زمستان نزددك بوده در آنجا نز قشلاق 
۱ کرد نشستها ند » اما چون زمستان به|خررسید » سلطان مراد کفت که ما را به‌خدمت 
تواب گیتی ستان بایه رفتن . پس نور علی خلیفه تدارك سلطان مراد را دیده از راءر 

اد انار رنه دروکا ءرش اشتباه نموده۰.. 7 
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۳ ۳ 
آمدن سلطان مراد به پاک بوس شاه اسمعیل 
به اصفهان و بعد از چند بوم جان به‌حق تسلیم کردن 

و آن شهربار نامدار عالی مقدار نظر کرد حبد رکرار در اصفهان 
بهشت‌نشان بود که خبر آوردند که سلطان مراد به خدمت می‌آید. آن حضرت 
فرمود اورا استقبال نمایانی کردند و آوردند تايك منزلی اصنهان؛ بازفرموده 
که کل ارباب واهالی و اصناف و رعیت رفتند وسلطان مراد را به آ بین‌شایسته 
داخل اصنهان نمودند و آوردند. 

چون بردربا غ نقش‌جهان رسید آن شهریارخود نیز تا درباغ استقبال 
نمودند و دست درگردن شاهزادةٌ عثمانی نژاد در آوردند و جبین او را بوسه 
دادند و دست او راگرفته آوردند و در پهلوی خود جای دادند » و بعد از 
پرسشهای لابق‌فرمودند که: شاهزاده! خاطر جمع‌دا رکه ان‌شاءالّهتعا لی‌به‌ عون 
سلطان احمد - پدرت - سلطان‌سلیم - عموی تو-را از میان برمی‌دارم و ترا 
پادشاه به‌استقلال کل روم خواهم کر د . سلطان مراد دعای شهریار کرده‌گفت: 
ما خود نیز می‌دانیم که هکس که از روی نیاز التجا به این در گاه جم قدر 
بیاورد؛ کار دنیا و آحرت او هردو ساخته است » واما این فقیر از روی‌صدق 
وامیدواری تمام این اوجاق راگفته به‌عدمت آمده‌ام که جبین خود را ازخا 
بوس این در گاه حورشید اندود سازم وسر خود را از فرافر تاج دوازده اما 
-علیهم۱ الصلوة والسلام - برمحدت فلك اعظم سایم . 2 1 

و آن حضرت چون دانستند که قیصرزاده دم از دوستی و غلامی حیدر 
کرار می‌زند » اول از سرمباركك خود تاج سلطان حیدر را که در آن روز برسر 
گذاشته بود برداشت و برسر سلطان مرادگذاشت و او گفت : بسملهالرحمن 
الرحیم » و تاج را برسرگذاشت و بعد از آن به رخت قزلباش او را چون 
خورشيد انوراعظم مرصع پوش ساختند. از کمرخنجر و کمرشمشیر وغیره؛ 

و تمام ریش سفیدان و امرا و ملازمان او را به انعامهای حاص" خوشدل و 


۱- اصل : علیه... ۲ اصل : خاس 








آمدن سلطان سلیم و 
آ مدن سلطان لیم فیصر پاسپاه ردم به جانب ابران 2۷۱ 


ی و[ آنحضرت]فرمودند که: چهل ودو روز دیگرداریم تااول 

هار. چون‌نودوز عالم افروزرا دراین بلاه حجسته بگذرانیم» ی 

خود مد رو انه می کردیم که در اول ور در تبزیز رسیده به‌جمع آورون 

سپاه قزلباش مشغول شویم ۹ چنانچه سلطان سلیم شفقت ی 

راه ما را نزديك خواهد کرد؛ چه بهتر از آن و الا شمارا برمی‌داريم وازابدای 
الکاء توا اسکودرا کسرفته پیش می‌رویم » تا ببینیم خدای تعالی چه ‏ ددهمدان 
می کند و جنگ ما و سلطان سلیم در کنار دریای اسکودر۱ روی خواهد داد. 

چود اول حمل شد » شاه دریا دل از اصفهان باسلطان مراد رفتند به 
شکار کوه الوند و شکار بسیاری کردند و از شکار گاه جون به خیمه آمدند » 
قیصرزاده بیمار گردید و در عرض شش روز کار سلطان مراد چنان شد که 
علامت مر گث در بشره او ظاهر گردید » و نواب اشرف اقدس ارفع اعلی از 
شنیدن این خبر بسیار دلگیر و آزرده‌گردید و فرمود که : چون آب وهوای 
همدان به‌سلطان مراد ساز گار نبود» شاهزاده را باتخت روان به جانب‌اصفهان 
پبرند . اما شهریار عالی مقدار را در عیش و شکار بگذار, 

: آمدن سلطان سلیم قیصر باسپاه روم به‌جانب ابر ان! 

و از آن جانب از سلطان سلیم‌قیصر بشنو که چون قیصر شنید که‌سلطان 
مراد - برادر زاده‌اش - از آماسیه بدر آمده است و وزیر اعظم اورا با چند 
پاشای عظیم الشان و چاوشان او را به قتل رسانیده است و رفته است به‌عدمت 
پادشاه ایران » از استماع این خبر شعلة آذر در جانش افتاد و فرمود که : 
چون اول بهار می‌شود به چانب دیاربکر کو چ بر کوج روان خواهم شد و 
سپاه روم تهية زاد و راحلهٌ سفرعجم بگیرند 9 

3 ۱- لسخه : دریای‌اسکونه ۲- ندیخه : کی آمدن‌سلطان (سلیم) پادشاه 
روم به جا نب ابران و رسیدن به چالدران و توجه نمودن رایات جاء و جلال حضرت 
طلاللهی به] نجا و جنگ ساطان سلیم وشکست بافتن سپاء ظفرپناء قزلباش وسوالحی 
که در آن ولایت بی سعادت به‌ظمور آمد 
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جون اول بهار شد » قیصر از استنبول بیرون آمد و راه ارزنجان" در 
پیش گرفت و با آن شأن وشکوه سراشیبگردیده » چون به اسکودر" رسید؛ 
از وزیراعظم پرسید که: از کدام راه برویم؟ او گفت: صاحب سعادت‌سلامت» 
اگر ازطرف ارزنجان! برویم بهتر حواهد بود ز راه کردستان است ونورعلی 
حلیفةً ارملو را گرفته داغی بردل شیخ اوغلی بگذاریم و از راه دیاربکر 
:زيم نمی‌توانیم که زود برویم برسرشیخ‌اوغلی. وهنوز در استنبول بود که سلیمان 
‌ثاه‌اسعیل ‏ چاوش را فرستاد واو آمد ونامةً قیصر را آورد . نوشته بودکه : «معلوم شاه 
اسمعیل بوده باشد که چند مرتبه از برای پدر پیر خرف شدهٌ ما که جوهری 
نداشت » اورا فریب می‌دادی وهر مرتبه اورا می‌ترسانیدی ووگاهی سر "بریدة 
شاهی بیگک خان می‌فرستادی و وقتی پسرچم علم چنگیز خان و زمانی‌جغه؟ 
ابوالخیرخان » و آن پیر بی‌تدبیر را از خود واهمه ناك ساخته بودی به جهت 
همین از پادشامی او را حلع نمودم وخود عازم آن شدم که انتقامهای گذشته 
را از تو بخواهم و می‌خواستم که پارسال به جانب دیار بکر بیایم تالاف و 
گزاف ترا منهدم سازم » قضا این قسم قضیه برانگیخت . چون از کار براددم 
پرداختم و برادرزاده‌ام از پیش شکوه مافرار نموده نزد تو آمده است» بههر 
حال می‌باید اورا دست بسته وپالهنگک درگردن کرده بهعدمت بفرستی وخود 
نیزدست از دیاربکر کوتاه‌ساخته گماشتگان خود را از آن بلاد ودیار بدر کنی 
تادرمیان ما وتوجنگ وپرخاش برطرف‌شده به‌دوستی و آشنایی مبدل‌گردد و 
0 اکوصرا : پس آمادهه جنکث باش ِ« ِ 
سلطان‌سليم چون سلیمان چاوش در دارالسطنه اصفهان به‌بساط بوسی آذ حضرت 
سرافراز گردید» آن نامدار با وقار » در جواب فرمودند" [ که : «د وکلمة 
نامربوطی که نوشته بودند به نظ رکیمیا اثر همایون ما رسیده مضمون منهو) 
گردید و در باب بی عقلی و بی تدبیری والد خود وفرستادن سرشاهی بیگ 
خان وشقهٌ علم وقرقرة ابوالخیرخان وواهمه نمودن اوفرموده بودند» سلطنت 
+امل:ازرنجان . ۲ نسخه: دریای اسکویه "ال ی 
6 اصل: جیقه؛ نسخه: قرقره . ه اصل :اه ۳ ال 3 0 
تا 














| مدن سلطان سلیم قیصس پاسپاء دوم به جانب ایران ۰:۷۳ 


پناه والد شمامرد با سعادت‌مال آندیش بوده» دانست که هر که بانواب‌همایون 
9 نی تن با حاث یکسان خواهد شتن, و ال شا 
در دماغ راه بافته است ان‌شاءالهتعالی سر نامبارك شما را به زور بازوی خیبر 
گشای حضبرت امیر المومنین-علیهالسلام- برداشته به جهت پادشاه پرتکال 
فرنگث خواهم فرستاد و فرموده بودند که ولایت دیاربکر ملك موروثی ما 
است. به‌تصرف ملازمان شما نمایم؛ ولایت دیاربکر به‌تصرف و الد شمانبوده 
که نواب همایون ما گرفته باشند » دیاربکر را علاءا لدو له ذوالقدر از اولاد 
حسن‌پادشاه گر فته‌بود و نواب‌همایون ما به‌ضرب‌شمشیرعالم‌سوز ازعلاءالدو له 
که جد و آباء شما به او باج و خراج می‌داده‌اند - گرفته‌ام » و شما را 
نمی‌رسد که دعوی ولابت حسن پادشاه بانواب همایون ما بکنید ؛ و در باب 
فرستادن سلطان مراد نوشته‌بودند» ایشان التجا به در گاهی آورده‌اند که‌هميشه 
پادشاهان عالم به‌این در گاه ملتجی شده و می‌شوند و مهمان نواب همایون ما 
شده‌اند و هیچکس مهمان را از خانةٌ خود بیرون نکرده است . چون شمانیز 
به این صوب اراده دار یدشاید ملاقات واقع‌شود. والسلام.»] والچی‌بر گردید 
ورفت به‌خدمت قیصر. 

اما چون قیصر به‌اسکودرا رسید الچی دیگرفرستاد که : «جر اسلطان 
مراد را از برای من نفرستادی و هرچند منع ت و کردم » ممنو ع نشدی . اينك 
بادریا دریا سپاه به طرف عجم راهی‌گردیدم. آمادةٌ جنگ بوده باش .» 

واز آن جانب نورعلی خلیفه در ارزنجان" بود » شنید که سلطان‌سلیم 
قیصر خود به‌جانب عجم می‌رود. او ازاده نمود که‌برود» با آن پنج هزار کس 
خود صلاح دید که مارا چه باید کرد ؟ ایشان گفتند : خلیفه ! از عقل دوراست 
۶و۰ مر اتید می بای ضهراززنجان ار خللی کردو 
رفت به عدمت مرشد کامل. خلیفه گفت: من از قیصرو همه ندارم ويك‌جنکث 


را که باد نخوت 


۰ هآ ره ۱ 
با او می کنم و دستبردی می‌نمایم و بعد از آن می‌روم و کوج و بنةٌ خود ر 
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برمی‌دارم و می‌روم به‌جانب تبریز . اما ایشان را پیش از خود می‌فرستم و 
خود می‌ایستم تا آمدن قبصر. اما قیصر چهل هزار کس داد به‌سنان پاشاء‌وزیر 
دویم و او را چرخچی نموده فرستاد » و چون به حوالی ارزنجان" رسبد ؛ 
نورعلی خليفةٌ ارملو با پنج‌هزار قزلباش تمام تاجهّای رنگین برسر ونیزه‌های 
اژدها رن در دست رسیدند ودر برابرسنان پاشا ایستادند و زدند خود رابه 
ی آن دریای سپاه و در اندكك وقتی کندند آن چهل‌هزارکس را و به باد تبیغ و 
نیزه و تیرگرفتند وده‌هزار کس ایشان را به‌فتل آوردند ورومیان روی به گربز 
نهادند و حلیفه ازعب ایشان به‌عاطر جمع می‌زدند و می کشتند ومی‌انداختند 
که رسید قبصر ؛ و سلطان سلیم پرسید که این چه‌گرد است در برابرسپاه ما 
که بلند گسردیده است ؟ گفتند : صاحب سعادت | نمی‌دانیم : فیصر گفت : 
خبری معلوم کنید . تا می‌آمدند که خبر معلوم کنند که نور علی خلیفه رایات 
قبصر را دید لاعلاح شده برگردید و بدر رفت : 
اما قبصر ایستاد تا خبر بباورند . سه فرسنگث راه بود تا می‌رفتند کسه 
خبر معلوم کنند. شب شد وفیصر فرود آمد. در همان چهار فرسنگی‌ارز نجا! 
و شب به میان آمد . چون روزشد ؛ سلطان سلیم می‌خواست که کس بفرستد 
به جنگ نورعلی خلیفه -به‌جهت آنکه خود ننگک و عار می‌دانست که با آن 
دریا دریاسپاه برسرملازم شبخ‌اوغلی برود» هرگاه انس پاشا وسنان‌پاشابرو ند 
فر ار نورعلی با چهل هزار کس و آنچنان شکستی بخورند » دیگر کدام سردار آن جوهر 
وه دارد که برود و پای بند سازد در میدان نورعلی خلیفه و قزلباش - و در فکر 
بور که خبر آوردند ازبرای‌سلیم که: مژده باد شما را که‌اينكکدخدایان‌وریش 
سفیدان ارزنجان" پیشکش وتحفةٌ لابق‌برداشته و به حدمت ملازمان می آیند, 
قیصر خوشحالگردید وفرمود که : چون شد که ایشان آمده‌اند» مگرنورعلی 
خلیفه رفته است ؟ گفتند : نورعلی خلیفه فرار نمود و رفت به‌جانب عراق به 
حدمت آفای خود. 
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آمدن سلطان سلیم قیعر باپپاه روم به جالب ۳ او 
ب ار 
دور 


" سلطان سلیم چون شنید که ورعلی خلیفه رفته است » بسیار عوشحال 
گردید و شکر کرد که الحمدقه که له رفته!به جهت آنکه اگرچنانچه من 
خود در برابر او در می‌آمدم ؛ ننگ و عار عظیم بود و اگسر چنانچه کس 
می‌فرستادم حر بف او نمی‌شدند, 

ی چود قیصر روم می‌خواست که خود کوج ب رکوچ بیاید و فرموده 
بو د که و ای برجان فراولان وچرخچیان که اگر بگذار ند کسی از عارف سپاه 
ما برود به‌ارزنجان! از راه استنبول ؛ چون فرق بود و هیچ جاسوسی قدرت 
آن نداشت که خود را ازسپاه فبصر بیرون اندازد تا ارزنجان۱ . 

چون نورعلی خلیفه دید که کار او اینچیئن شد » لاعلاجگردید , رات 
به خدمت شهربار و سلطان فرمود که چاوش دیگر هم از آنجا چپروار برود 
بهنعدمت شیخ اوغلی و بگوید که : «ماسه مرتبه کس فرستادیم وشما راخبردار 
کردیم که ما اراد جنگ نو داریم والحال در ارزنجان فرود آمده بودیم که 
محمد چاوش را فرستادیم که شما را خبردار سازد که اگر فکری داشنه باشی 
بکنی واگرچنانچه که مبل فراغت و عيش داری» پس سلطان مراد برادرژادة 
مرا دلداری داده او را روانهٌ عدمت ما نمایید واگر چنانچه به عوشی راضی 
نشود او راگرفته دربند و زنجیر واغلال۲ در آورده بفرستی وخود یز دست 
از الکاء موروث ما برداری تا در مان ما و شما همان دوستی فدیم برجا بوده 
باشد والا وعده جنگ ما و شما در تبر یز است . به هر کدام فسم که راضی و 
فایل هستی » محمد چاوش را جراب داده او را زود روانه گسردان که ما در 
انتظار جوابیم.» ۱ 
از آن جانب شاه و الاجاه درهمدان بود که سلطان مراد را فرستادند که 
برود به جانب اصفهان ؛ وشاهزاده چرن داخحل شد روزهفنم بود که داعی‌حن 
۳ لبيك اجابت گفته جان به‌جان آفربن تسلیم نمود واو را راك پسر بود کهده 
سال از عمر او گذشته" بود و او پیش از این از مسرکب افتاد او مغز سرش 
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سلیم باشا و 


اسببیل 


۷۹ عالمآرای صنوی 


باشید و در لحظه فوت‌گردید . اما در ساعت عریضه‌ای نوشتند و فرستادند به 
درگاه شاه جم‌جاه والاجاه » و شهریار دوران ازاین خبر آتش در نهادش‌افتاد 
و انگشت تأسف در دندان‌گزید و فرمودکه روزگار غدار ناپایدار چه خوب 
رو کشی از برای سلطان سلیم آماده کرده بودکه نه شب خواب کرد و نه‌روز 
آرام. و آن حضرت می‌خواست که از دلگیری برگردد و متوجه اصفهان‌شود 
که جاوش قبصر رسید و نامةً سلطان سلیم را داد . چون شهربار دانست که 
قیصر آمده است و چون شهریار تهیٌ سفر نکرده بود » بسیار دلگیر و آزرده 
بخ‌ناه گردید ؛ اماگفت به جاوش که : «برو و دعای ما به قبصر برسان و بک و که 
و روزگار امان آن شاهزادهٌ عالی‌گهر نداد و آنچه به‌عاطر من می‌رسد این‌است 
که‌شما جاسوس‌فرستاده‌باشید واو به‌صورت دوستیآمده‌است وملازم اوشده 
ودست باملازمان ثمك بحرام او یکی نموده سم به‌ عورد او داده‌است فردای 
قیامت‌قاتل‌بدرش‌بودی بس‌نبود می‌بایست که حساب بر ادرزاده نیز باتوباشد!؟ 
به همه حال بسیار خوب کرده‌ای و شفقت نموده‌ای که آمده (ای) » ا‌شاءالّه 
تعالی کاری برسرت بیاورم که بعد از این در داستانها باز گویند واگر چنانچه 
الکاء دیا بکر را می‌حواهی من از پدرت نگرفته‌ام » ازعلاءالدو له ذوالقدر به 
ضرب شمشیر گرفتهام واو از اولاد حسن پادشاه تس رکمان گرفته بود ؛ چون به 
خاطر شما رسیده است که دعوای املاك و الکاء حسن پادشاه را تو بکنی ٩!‏ ۲ 
به همه حال وعدهٌ ما و تو در ارزروم! است » اگر چنانچه که بگذارم که تو 
پیش آیی» پس مردنبوده باشم ودیگر آنکه بسیار خوب کردی که ماراخبردار 
کردی و راحت و استراحت" شماشد » برو که تو هنوز به خدمت قیصر 
نرسیده‌ای که مانیز آمده‌ایم.» و از آن جانب جاوش‌رفت به‌استقبال قبصر. 
رفتن‌شاه اسمعیل بهادد خان به ط رف روم 
و نامه‌ها به‌اطر اف فرستادن و طلبیدن سپاه بهدد گاه 
و از این طرف مرشدکامل از همدان فسخ عزیمت اصفهان نمود و به 
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و [ایجان راهی گردید. جودب4تبریز رسید» فرمودند که نامه‌هانوشتند 
تط رت و جواب و ی ارت 
امد و خبر آورد که: سلطان سلیم به‌ارزروم۱ رسیده است و هرچند امراگفتند 
که : ای شهریار ! می‌باید به صرفةً روز گار با قیصر کار زار کرو ۰ آنجاکه 
ور تفس بشراست فرمود که: اگرقیصرروم مرداست بای که با او کارزاری 
کنم که در دهبر ضرب‌المثل شود . چون شهریار این کلمات راگفت و لفظ 
انشاء له برز بان‌جاری‌نساعت واز تبریزبیرون مد وبة طرف‌صحر ای‌چالدران 
روان‌گردید . چون آن سرزمین را دیده بودند مرشد کامل فرمودند که : این 
مکان و سرزمین جنگ ما و قیصر است و در آنجا ماند و به شکار مشغول 
شدند و آنچه به باد آن شهریار و قزلباش نبود » جنگ قیصر بود » وتمام 
فزلباش آنچنان مفرور شده بوند که قیصر را وجود پ رکاهی نمی گذاشتند . 
باری » فرمودند که : تمام در دشت چالدران حاضر شوند وهیجده هزار کس 
برسرشهریار جمع شده بودند . , 

واز آن‌جانب‌سلطان سلیم قیصر با دریا دریاسپاه کو چ‌بر کو چ‌می آمدند 
تاآنکه به‌دشت چالدران رسید و خیمه و عرگاه برسر پای کردند . اما عرض 
نکردیم پیش ازاین» که چونالچی‌اول راکه فرستاد اورا قاضی چلبی‌می گفتند 
واز اعلم‌علمای روم بود وسلطان سلیم شنیده بود که در زمان پادشاهی پدرش 
سلطان بایزید که شاه اسمعیل در سال هفتم جلوس او بود» چون به‌بغداد رسید 
و مسخر گردانید » استخوانهای ابوحنیفه را بیرون آورد وسوخت و درجای 
او سکی را دفن کرده بود ؛ چون این خبررسید به‌سلطان بایزید وعلمای روم 
تمام رفتند واجماع نمودند بر در سرای قبصر و عالك برسر می‌کردند و دادو 
" بیداد و فریاد و غوغا برداشتند و گفتند که : اسلام برطرف شد و شیخ اوغلی 
ان سم ی مت ور حقمسدمانا کرد اس راز مت انس 
ی که دنب سیاب" به هم رسیده است » اگر دز تلافي آن نکوشیم 





اس اصل : آزرردم 1 کذا در اصل )0 





سوزا ندن‌شاه 
اسمعیل 

استخوا نهای 

]بو حنیفه‌را 





ختلافات‌مذهبی 
دردر بارهای 
ابر ان ودوم 


۷۳۸ءَ عالم آرای صفوی 


امام اعظم از ما بقین که بیزار واز پادشاه آزاده‌است که اکرباز یافت این‌سئم 
که او کرده است شمانکنید. ۴ 

چون سلطان بایزید شنید» در جوابگفت که : ما را چه باید کرد وچه 
افتاده است که باز خواست امام اعظم راما بکنیم؟ او ار خواهد خودخواهد 
کرد؛ و آن جماعت را به‌ایز سخن‌راضی کرد. واو اهمال کرد امروز برشما 
رد ستم که در ح مسلمانان کرده است 
بکوشیدا و او را به سزا و جزای حود بسرسانید . چون سلطان سلیم پادشاه 
گردید» عرض کردیم که الچی‌اول فرستاد وبعد از آن قاضی خلیل را و بعضی 
مطالب پادشاهی نوشته بود » این را نیزگفته بودکه : «اين چه عمل قبیح بود 
که ازشما سرزده است ؟ ودیگرسب‌خلفای ثلاث مکنید؟ که ایشان د زندگی 
شرف ملازمت حضرت رسالت پناه - صلی‌اله علیه و آله - داشته‌اند و لهذا 
کل عالم می‌دانند و دیگر آنکه در جوار" قبر مبارل آن انود و سرور عالم 
مسکن دارند » نسبت به آن سروران دین و دنیا چراکفر و زندقه می‌کنید و 
دیگر برشما ظاهر است که هرگاه آن دوخلیفه" برحق قابل* قرب وجوار آن 
نور دید عالم نداشتند و دیگر کل عالم اجماع کسرده‌اند اگر پاره‌ای غلط 
می‌نمودند اما جماعت‌دیگرمی‌بابست درصدد منع می‌شدند» اما اجماع‌ه رگز 
غلط نکرده‌اند و اگر کسی را عفل و خردکاملی بوده باشد می‌تواند از فکر 
صایب نهایت این رشته را به‌دست آورد » هرچند اول و آخر این سررشته به 
دست نیست . و دیگر آنکه مذهبی که شما وضع نموده‌اید که مذهب ناحق 
تاریخ آن است ؛ این را چون می‌توانید ساخحت؟» 

باری » از استماع این گفتگو مرش کامل بسیار دلگیر و آزردهگردید 


و رو کرد به قاضی‌زاده لاهیجی وگف ت که : این است تاریخ مذهب ناحق » ۰ 





۱- نسخه : تلافی این ستم بکنید ۲- اصل.:, می کند ۲ اصل : 
حواد 9 در اصل ؛ شاید بوده اس در دو خلبفه برحق لبود ند ... 


ه- اصل : قابل ۱ ۹ 


۰ 











رفتن شاه اسمعىل بهادر خاره ۲ 
۶ در حان بطرق 
بط روم ۶۷۹ 


سخت مرا دلگیر کرد .او گفت : ای شهریار ! می‌باید ی 
و نا او قکر این گفتگو را بکند. شهریارفرستار و شیخ علی عرب جبل 
وی زا آوردند و در خفیه به حلوت رفتند و اجلای نمورند و کفتگوهای 
تزا + او ند ۰ شیح کفت ۰ ای شهربا | این خود سهل است . هر سه 
مسألهٌ او را جواب بگویم چنانکه شاه را پسند افتد و بلکه خصم را راضی 
۳ نواب اشرف فرمودند که: شما اول مرتبه بهمن بگویید تا من بدانم چه 
بی جویید و تاطر من جمع شود و از تشویش فاررغ شوم . شیخ علی عرض 
بموّد به‌نواب اعلی که جواب چون‌است. و آن حضرت بسیار خوشحال‌شدند 
وفرمودند که : حقّا دل من‌دق کرده بود اگرچنانچه این جواب را شماالحال 
ه من نمی‌گفتید .این بودکه حضرت جم قدر خاطرجمع نمودند . 
اما چون روز دیگر شد » شاه عالم پناه سوار گردید با الچی و علما و 
وفضلا وامرا از سلطانیه رفتند به جانب شکارگاه وفرمودند که آذوقةٌ سه‌روزه 
بردارند و آمدند با [شکنبه و کلیه(۱])3 که حضرت قیدارپیفمبر [ابن حضرت 
اسماعیل ذبیحال‌بن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن]-علیه‌السلام-_آسوده‌است 
" و مرشدکامل فرموده بودکه امرا جمیع با قاضی خلیل الچی پیاده شوند و 
بروند به‌زیارت. چون از زیارت‌فار غشدند که در آن‌وقت شاطریآمد و توله 
کی از تو له‌های‌شاهی که تاحال در جلو اسب شهربار می‌دوید برروی دست 
ح گرفته‌به‌عزت تمام آورد. شهر بارفرمود که: این تو له ازمانیست ؟گفتند: بلی‌ای 
شهریار ! الحالاسب دورمش خان لکدی برسرش زد ومرد توله . سرشهریار 
سلامت بوده باشد .و آن شهریار بسبار اظهار دلگیری و آزردگی کردند و 
گفتندکه: من شعوری چند وخسی! چنداز اين تولهدیده بودم که هرگزانسان 
به این فهم ودانایی نیست وفرمود زربفت آوردند و آن توله را به آن زربفت 
پیچیدند و فرمودند که پهلوی قیدار پیفمبر را شکافتند و آن توله را دفن 
اند . آه از نهاد حلابق بر آمد وقاضی چلبی تافکر می‌ کرد که آن‌شهریار 


۱ اصل : شتکینه وکلبنه (۱) ۲- کذا در اصل )٩(‏ 


شیخ علی عرب را 


پاسخ | ند یشی 
شاه در باب 
اعتر اضات‌قیهر 


تو له سک درد 
مز ارقیدار بیغمیر 











۰۰ عالم‌آرای صفوی 


در چه فکر و در چه کار است که دید زمین را کندند و دفن کردند و شاه روز 
دیگر فرمود به علما و فضلا که خالك بریزند » شیخ علی عرب و قاضی زادة 
لاهیجی و میرشمس‌الدین و میرسید شریف و تمام علما وفضلا خاك برس رآن 
ریختند وخدمت نمودند و قاضی‌زاده بجدتر از همه کار می کرد. 
بعد از آن شاه عالم پناه بیرون آمد و سوارگردید و رفتند به شکارگاه 
وعلما رفتند به جانب اردو و قاضی چلبی‌با خودگفت بیا واز این علماتحقیق 
کن و بگ و که حاشا شماها علمای دین مبین حضرت پیغمبر آخرالزمان بوده 
باشید؛ این چه عمل‌بود که الحال کردید!؟ چون پرسید ازیکی » گفت: هرگاه 
مرشدکامل ام ر کند و بفرماید ؛ دیگر ما را چه‌کار است که ثواب و گناه او را 
بدانیم . پادشاه است و هر چه می‌فرماید می‌باید کرد . بعد از آن از صوفیان 
پرسید » همین جواب شنید ؛ واز فضلا نیز معلوم‌کرد » ایشان نیز همین‌طریق 
گفتند؛ واز امرا نیز پرسید» ایشان‌گفتند ما به‌فرموده وحکم‌شاه این‌کار کردیم. 
او در دل‌گفت که : ایشان طرفه جماعت بی باکی بوده‌اند ! دلگیر و آزرده 
گردید» اما باز چندان می‌آمد تاشهریار از شکارگاه بر گردید. چون روزسیم 
شد » رفتند به‌جانب اردو. 
مناظراعلمای و اما چون به سلطانیه داحل شدند » قاضی خلیل آمد به‌بارگاه وگفت : 
یت . . جواب مرا فکر کرده‌اید ؟ بگویید تا من بروم. امراگفتند : امروز جواب‌شما 
را خواهندگفت. قاضی خلیل آمد وسرخم کرد ورفت در مجلس وقرارگرفت 
و جمیع علما وفضلا و امرا آمدند » وهر کس برجای خود نشستند . شهربار 
فرمود به قاضی خلیل الجی که مطلبی که داری باز اعاده فرمابید ۰ . دیگر باره 
سژال خود را عرض نمود . چون تمام کرد » آمد برسر جواب . گفت : اول 
آنکه ابوحنیفه را جرا این عملکردید ؟ قاضی‌زادة لاهیجیگفت : به جهت 
آنکه ما را اعتقاد بر او نبود ودیگر آنکه سید نبود وامام‌زاده نبود و هحسب 
داشت و نه‌او را نسب بود » چون ما سک را بهتر ازاو می‌دانستیم رشك برما 


ِ 








رفتن شاه اسمعیل بهادرخان به طرف روم 7 
2 ان یت ۱ ۶ 


غالب ۹ چراسنیان" را این دحمه ومزار بوره باشد . چون سگك را به‌از 
ار 1 ِ بنابراین او تس ود موستم و سک راب رای او 
0 و چرا میگ ۳ این قسم مزاری نبوده باشد » به جهت همین 
[سکث سنی را در آوردیم وسکث خود را بجایش گذ اشتیم ] واگر چنانجه او 
افام بود واو برحق بود » می‌بایست ازاو آژاری به‌ما با به‌مردم ما برسد. اگر 
ی داشت » این خودسهل چیزی است که پرسید" ؛ و دیگرتاریخ‌مذهب 
ناحق که پیدا کرده‌اید از برای ما » جواب آنکه شما تاریخی به‌هم رسانیده‌اید 
که مطلب ماست و بقین که از حقیقت مذهب ماست این تاریخ وحضرات ائمه 
معصومین-علیهم | لسلام ۲ این‌تاریخ را به‌عاطرشما رسانیده‌اند که‌اگرچنانچه 
انصاف بوده باشد شمارا » پیروی این مذهب نمایید و بدان عمل‌کنید ولهذا 
که شما را سواد نبوده باشد و ادراك نداشته باشید و کورباطن باشید وبه‌ظاهر 
وباطن گناه ما چه‌بوده باشد زیرا گفتهاید وخوانده‌اید مذهب ناحق وحال آنکه! 
ه اینچنین است و مذهب ماحق است؟. 

تا فاضی چلبی این سخن‌را شنید» رنگ از رویش رفت و بسیاردلگیر ,مر 

و آزرده گردیده خجل‌شد وسری به‌زیرانداخت . شهربار فرمودند که : قاضی 
چلبی ! حقیقت مذهب ما را دیدی که چه کرد و چون شد ؟ اوگفت : عوب ؛ 
سیم را چه جواب می‌دهید ؟ این مقدمسات مذهب ناحق سخت چیزی شد . 
قاضی‌زاده گفت که : مارا گمان آنکه شما همان ساعت یافته* و فهمیده باشید» 
8 ان همه بی‌شعور بوده‌اید شما؛ اینهم گناه ماست ؟ اوگفت : کدام‌جواب؟ 
لمای امامیه گفتندکه: نهدرقیدارپیغمبر-علیه‌السلام-نواب مرشد مافرمودکه: 
آن سگ توله را دفن کردند در جوار پیغمبرخدا؛ و اگر نه این عمل قبیح را مجاب وملزم 
هیچکس از متأخرین نکرده‌اند » این عود جواب تو بود که مرشد کامل این . شدنةاضی‌جلبی 
کار کرد وچون دم دیگر شد کندند آن مکان را وسک را بیرون آورده دور 











۱- اسخه : سک سنیان ‏ ۷- نسخه : اگرباطنی نداشت این سهل پرسیدن داشت 


۳-اصل:علبه| لسلام -سعنی: مذهبناحق »مذهب ناحق خوا نده‌شدهاست ۵-اصل: بافته 





39 عالم آرای صنوی 
انداختند . قاضی چلبی گفت : مطلب شما چه بود ؟ قاضی زاده‌گفت : دیگر 
مطلبی می‌باشد به‌جهت آنکه مرشد کامل امروز پادشاه است وصاحب حکم؛ 
فرمود که سکث تولهٌ مرا درجوار پیغمبر خدا بگذارند » و ما تمام می‌دانستیم 
بسیار بداست وهیچکس از بنیآدم این عمل‌نکرده است و نخواهد کرد اما 
چون بادشاه بود زور وحکم داشت ودست؛ دست او بود؛ ما که علمای‌امامت 
بودیم از ترس زمین را کندیم و خدمت نیز می کردیم تا شاه راضی بوده‌باشد 
و در پیش او ما را درجه‌ای بوده باشد و اعتباری داشته باشیم و در آن روز 
که صدیق مردا؛ فاروق خلیفه بود و پادشاه » حکم کر دکه در آنجا بگذارند؛ 
ماگذاشتیم .[و او که مرد] چون عثمان در آن وقت پادشاه بوداءوحکم کز که 
در آنجا دفن کردند . هرگاه۲ عثمان مرد و آن وقت صاحب حکمی نبو که به 
زور وحکم عثمان را در آنجا مدفون سازد» چرا او را علایق اجماع نکر دند 
(که) اورا۴ درجو ار آن نور حدیفهً* بینش دفن کنند» و بردند او را و در مزار 
بهودان انداختند. این نیز جواب سیم 

از این سخن قاضی جلبی درهم گردید که‌گویا شانةٌ فولادی برسرتاپای 
وجود شگذ اشتند و تراشیدند جمیع؟ رگهاوریشها و گوشتهای‌بدن او راء باری 
رخصتگرفت و رفت به‌عدمت سلطان سلیم قیصر و اين پیغامها راگذرانیده 
و همان روز علمای" روم پیشخانه‌ها را بیرون زدند و گفتند که : ما نیز همراه 
می‌آییم*. اما شیعیان روم بسیار خوشحال شدند وسنبان ودشمنان دین ازغصه 
وقهرکورگردیدند . حال آمدیم برسر سخن . چون سلطان سلیم در صحرای 
جالدران فروو آمد » 

جنک کردن شاه اسمعیل باسلطان سلیم 

و کشته شد ملقوج اوغلی؟ به دست شاه اسمعیل بهادرخان 

واز این جانب شهریار فرمود که امرا باند. قراخان حان وحان‌محمد 

۱-اصل: مردو . ۷-اصل: بودو ‏ ۳-هرکاه-وقتیکه ال واز زا 

ه_ شاید : حدقه ؛ مگ رآ نکه «نور» به فتح اول خوانده شود «- اصل : و جمیع 
۷ اصل :عهای ۸-اصل اد می‌آیم 4- نسخه : اوتك اوغلی» در تمام موارد 
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خان ۳ خان تر کمان و نورعلی له ارملو و دورمش خان و 
حسین خان و بر ادرش [منتش]۱ سلطان؟ وتمام امرای قز لباش کنکاش زدند؛ و 
از اه جانب عرض نردیم که چون سلطانارادة جنگ قزلباش کروه بو 
و" 2 :ای فرزند! وی میدن که شیاولیبچة قسم نگه 
می‌کند » هر گاه پاوشاهی که خود پیش 


از سا ۰ 2 ِ 4 ‌ِ 9 
ر ار یاه حود دست رت ویر و یره 
کند و در میان سپاه دشمن 1 


در آید و درمیان تیر وتفنگ و یزه و توی در آید 
9 نکند وحضرات از هس چیز او را حقظ نمایند » توب آقپاوشاه بجه 
قسم جنگث رو به‌رو می کنی؟ واگر چننجه پهلوانی باشجاع ی گمان داری او 
را بفرست که‌برود به میدان و او را طلب نماید » شاید که او که و تنها باید 
به میدان آن وت واند علاج شیخ‌اوغلی کرد . قبص رگفت : ملفوج اوغلی‌نام 
اژ جانب فرنگ آمده است به حدمت ما و اسلام قبول نموده است » او را 
خواهم فرستاد که در روز جنگ‌شیخ‌اوغلی را طلب‌نماید و او را به‌يك‌طیانچه 
از پشت مر کب به‌زیر اندازد . گفت : اگر چنانچه این فکر بکنی زود او را 
می‌توانی از پای در آورد. 

1 باری » قبصر در راه می آمد که ملقوج اوغلی رسید با سه هزار جوان 
فرنگی جدیدالاسلام وپای قیصر را بوسید . سلطان سلیم گفت : پهلوان‌عالم! 
چرا شما دير آمدید ؟ گفت : صاحب سعادت سلامت بوده باشد » جون شما 
به این طرف تشریث می آوردید » جوانان من دریراق‌گیری بودند و من گفتم 
په خاطر جمع یراق‌گیری سفربکنم ودر این وقت به‌خدمت توانستم رسید به 
جهت همین تقصی ر خدمت واقع شد. قیصر فرمودند که : اگر چنانچه که تودر 
روزی که جنک بوده باشد » شیخ اوغلی را طلب کنی به میدان و علاج او 
بکنی » من ترا سپه سالار ملك روم و ایران و توران خواهم کرد که مدار من 
تمام با توبوده باشد. و درساعت فرموده که حکم سپه‌سالاری او را بنویسند. 
ملقوج اوغلی گفت : صاحب سلامت بنویسد که من آن نامه را تعویذ" کنم که 





نب اصل : هیثا ۲ لسخه :... و حسین ببگ لله ۳ ال : تعو ث 


دای ذ نی 
شاه اسمعل با 
سر ان‌قز لباش 








۸ ان عالآرای مود 
قوت و قدرت و شوکت من یکی در صد زیاده شود . سلطان فرمود درٍ حال 
نوشتند و او ۳ در بازوی‌حودبست و گفت: شهریارسلامت» 
از ملازمان قبصرء شیخ اوغلی را نمودن» واز من اورا ربودن وعلاج کردن. 
قبصر جون لاف و گزاف‌ها را از او شنید خوشحال‌گردید وعزت بسیار نمود 
و بعد از آن ملقوج اوغلی را برداشت ورفت بربالای پشته و ایستاد. 

و از این جانب باران صوفی و امرا و قزلباش نشستند به جنقی زد ۰ 
شهربار دربا دل فرمود که : باران ! شما چه صلاح می‌بینید در جنگ من و 
قیصر ؟ خان محمد [خان] استاجل و که حاکم" دیاربکر بود » گفت : قربانت 
شوم » بسیار از عقل دوراست که ما را با این هیجده هزار کس باقیصر جنگ 
کرد. اگرچنانچه کو چ کرده برویم به کوه نر کش" وبوده باشیم تا دوما‌دیگر 
تمام سپاهنعواهند آمده و اگر احباناً سلطان‌سلیم قیصر بماند اقلا ما نیز هفتد 
هزار کس ناچار داشته باشیم که با او جنگث روبرو توانیم کرد واگر چنانچه 
خود رفت ولشکر را باسرداری درتبری زگذاشت ؛ با این سپاه که الحال‌هستیم 
آن جماعت را از پیش برمی‌داریم واگرچنانچه از تبریز بیرون آمد » جلای 
وطن‌می‌شویم وهرروز در هرجا که فرودمی آییم" برسرایشان‌می‌ريزيم و کوج 
که می‌کند درسر کو ج می‌ريزيم برسر سپاه قیصر. 

چون خان محمدنخان استجلو این‌گفتگو کرد » شهریار نگاهی به‌طرف 
دست راست کرد به‌جانب دورمش‌خان شاملو و گفت که: دیگر شما را حرفی 
هست‌باهمین‌بود؟ تو چه‌میگویی؟بکو. [ که‌دورمش خان] رو به‌خان‌محمدخان 
کرد وگفت که : صد هزار حبف از اين نامی که تو به عبث؟ بر آورده‌ای در 
میان مردم عالم » و دیگر آنکه من ترا جوانمردی می‌دانستم . قیصر روم چه 
وجود دارد که ما پشت به او کرده روی بگردانیم و دزدی کنیم . جرا همچو 

مردان مرد نزنیم خود را برسپاه قیصر » اگر چنانچه از* اوست اقبال از او 
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ی ی و ۱ 
جنک کردن شاه اسمعیل باسلطان رل 0 
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خو اهدبود و اگر اشاء له خدای به‌مرشد کامل ما داد؛ ازما و اهدبووا. #9 
۱ 
وت دورمش ص شهریار فرمودند که : آنچه نورعلی خلیفه و دورمش 
خان می گویند۲ همین است. 

پس شاه فرمود که اس ار درا وردنت هرن شدای 
طبل جنگ به گوش سلطان سلیم رسید , گزت : مکر شیخ اوغلی نگریخته 
است که پیش ازما طبل جنگ می‌نوازد؟ خوب؛ شما نیزطبل جنگ بنو از بد. 
پس به فرمودة قیصر » طبل جنگ به‌نوازش در آوروند ! چونا روز دبگرشد 
و یر اعظم و عطیه بخش عالم » سر از دریچه حرچنگك بدر آورد » سلطان 
سلیم فرمود که : وزیر اعظم سوارگردد و صف آرابی نماید. او سوار گردید 
وهفت صف بست ودست راست ودست چپ ودرصف مددان دو صف دست 
راست و دست چپ سه صف تیب بسته شد و درصف دیگر چرخحچی بودند؛ 
نه صف بسته گردید[ که هرصفی به قدر يك صد هزار نفر می‌شدند] و ملقوج ۳ 
اوغلی چون کوه البرز» قیصر فرمود که در پیش صف چرخچی بایستد با سه ‏ ما" 
هزار کس وطر ح بوده باشد" . 

واز این جانب سپاه قزلباش سه صف بستند و شاه عالم پناه خودرادر 
قلبگه و در پای علم فرمود که سلطان ابراهیم برادرش ایستاد باعلما وفضلا و 
صدر اسلاممیرسیدشرف! لدین‌ و خود دريك طرف‌طر ح‌شد. اماچون‌ملقو ج اوغلی 
شنیده‌بود شجاعت‌شهر یار را به‌طاق ابرو وسر کلٌمردانةٌ آن‌شهربار آمده بود. 

باری » چون صفوف قتال و جدال آراسته گردید » قیصر کس فرستاد 
پیش ملقو ج اوغلی که الحال خوش باشد» بروید به‌میدان شهریار » و درصف 
توپخان‌دست راست پشتةٌبلندی بود. سلطان سیم از بای نظاره رفت بربالای 
آن پشته باچهار صد جوان شجاع که میدان جنگ را تماشا کند ۰ دید که اول 





۱- نسخه : هر گاه اقبال اوزیاده بوده باشد » خداو ند عالماقبال اورا به‌حضرت 


۷ مر‌شد ما کرامات فر موده است" ٍ اصل: می گو د تسم 7 چر خچی ۳ باشد 





۶۰۰۹ عالم آرای صفوی 
مرتبه ملقو ج اوغلی جهانید آن مر کب کوه پیکر را ؛ وعرض نکردیم در آن 
وقت که سلطان‌سلیم فرمود که طبل جنگ بنوازند حکم فرمود که براق‌جنکک 
ملقو ج‌اوغلی‌درخوراونیست؛ بروند وازفورخانهةٌ حاصهٌ ما یراق جنگ‌سلطان 


محمد فاتح جد بزرگوار مارا بیاورند . رفتند ودرساعت صندوقی سر به مهر 
آوردند ومهراورا برداشتند و بیرون آوردند واز زمانی که سلطان محمدفاتح 
فوت شده‌بود تا حال هیچکس برنخاست که به قد او راسث آید و آن زرهی 
بود و قدآن سه ذرع شاه بود و پهنای" او يك ذرع‌ويك چهار يك بود. چون 
داد به‌ملقوج اوغلی و پوشید » شانه‌های اوتنگگ بود از جهت او وخودمرصع 
و کمر خنجر و کمر شمشیر مرصع وچهار آینه حتی موزه و سرموزه ؛ چون 
آن براق‌ها را پوشید» مر کبی داشت قیصر که دربزرگی و توانایی او درسپاه 
قیصرنبود . باری ؛ این براق‌ها را پوشیده بود وایستاده بودکه‌در آن انا کس 
قیصر آمد که : سلطان می‌فرماید که چرا به میدان شیخ اوغلی نمی‌روی ؟ کسه 
من ایستاده‌ام که تماشای جنگك تو و شیخ اوغلی بکنم . همین جنگ است و 
سپه سالاری کل روم وایران وبلکه توران وفرنگگ. 
ملقو جاوغلی سری به‌طرف پشته که قیصر ایستاده بود فرودآورد و بعد 
از آن مر کب را جهانید و آمد تا در میان حقیقی میدان وفریاد ونعره کشید و 
گفت: ای‌سپاه قزلباش! بگویید به آقای خود که‌ازشما هیچکس رانمیخواهم 
الا شیخ اوغلی‌را و به‌طاق ابروی مردانهٌ او پرخاسته‌ام و آمده‌ام وسلطان سلیم 
را نیز به تماشای این جنگث آورده‌ام . حال خوش باشد» وبگویید تا بیاید تا 
نام بلند او به نامردی بلند نگردد. 
چون صدای آواز او بلندگردید» چه دید که ازيك طرف میدان‌ثقا بدار 
پلنگ پوشی پیدا شد و درمیان آهن وفولاد پنهانگردیده و نیزة حطی دردست 
گرفته مر کب جهانید . ملقوج اوغلی را دید . دانست که طرفه حرام زاده‌ای 
است . ملقو ح اوغلی پرسید که : ای شیخ اوغلی ! چرا نقاب به روی خود 
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جنک کردن شاه ۱ 
دم من ۰۷۲ 
ژد | خء- و ۰ ۳ 
۱ مب : ره جهت همین نات به رعسار انداخته ام که چمم ازرق 
9 بو بررحسار من نیفتد. سیب این است . او گفت : اگر شیخ او غلی‌توی 
بکو تا با تو جنث کنم واگ اونیستی برو تأامن اورا طلب کنم. دراین سخن 
بود که‌از طرف افق‌مشرق‌میدان‌چون آفتاب تابان شاه‌اسمعیل بهادر حان طالع! 
آ٩ردند.‏ چشم شهریار که‌برملقو جاوغلی افتاد» اورا پسندیداما روی به‌نقاب‌دار 
کر دکه بر گرد وبرو. او سری خم کرد وم رکب جها 
صف سپاه دورمش خان عنان کشید و ایستاد. 

و ام چشم مقوحاوغلی که برشاه اسمعیل بهادر ان افاد» جواني به 
نظر در آورد که در مدات عمرش ندیده بود . اگر چه درجثه" چندانی نبود 
که با او هم تنه بوده باشد . اما آنیحاکه جوهر مردی در نظر جوهر شناس 
به جلوه در می‌آید سراپا جوعر است و آن فره اینزدی و آن شکوه 
ما رای را دید و ده نظر وآورد . گفت :گمانم 
که تو شیخ اوغلی بوده باشی ۰ شهریار جم جاه فرمودند که : بلی . منم بنده 
ضیف و حقیر خدای کربم ورحیم » منم که به طاق ابروی" من آمده(ای) که 


نید و بدررفت و درپیش 


جنگك کنی. ملقو ح اوغلی گفت: بار لاله ارحمت‌باد. اما ای‌شیخ اوغلیاسلطان . 


سلیم بسیار اشتیاق تو دارد و با من شرط کرده است که اگر ترا زنده یا سر 
برداشته ببرم به‌عدمت او وسپه سالاری کل روم وایران وتوران و فرنگ‌تمام 
را به‌من‌شفقت کند. اما حیف است که تو دراین اول عمروجوانی و این‌شکوه 
کشته شوی در دست من. با تا ترا ببرم به درگاه سلطان سلیم و او را دست 
بوس کن وهمان التماس کنم که ایران را به‌تو شفقت کند و تو نیز هرسال‌باج 
وخراج سهلی به در گاه قبصر بارستی وبه خاطر جمع وبه فراغ بال پادشاهی 
کنی.غرض که‌چون من ترا دیدم پسندیدم واز جهت همین ترا نصیحت کردم 
و اگر چنانچه از جهل وغرور قبول نکنی نگاهی به این تبغ من بکن و رحم 

برخود و جوانی خود بکن. 





۱- اصل : طلم 


٩‏ اصل «جتته ."۰ ۳ اسل :وابروی 


سمعیل با سلطان سلیم ی 


شاه اسمعیل 
وملقوج‌اوغلی 
درمید ان جنگ 


3 عالم آرای صفوی 


آن سرور از شنیدن این گفتکوها تبسمی کرده فرمودند که : ملقوج 
اوغلی! هرگاه تو مارا دیدی ومحبت به‌هم‌رسانیدی واز درمهربانی و نصیحت 


در آمدی» پس‌شرطمروت نباشدمن ترادیدم‌وترا از مردان پسندیدم وچون مرد 
جگرداری بیا ترك ملازمث قبص رکن وبیا بهحدمت من وازروی صدقو اعتفاد 
درست‌بگو که: باعلی‌و لی‌الله. من ازدهنهةٌ اسکودرا که در پای" استنبول است‌به 
توببخشم و از آنجا تا خوی سلماس که حوالی تبربزاست واین خود شش ماه 
راه است که جای چهارپادشاه عظیم بودهاست» تمام این‌الکا را به‌تومی‌بخشم 
و حیف نباشد که مثل تو جوانمرد شجاعی د رکفر و زندقه بسوده باشی ؟ که 
ملقوج اوغلی حرام زاده گفت که : من باتو از جهت اي نکلمه بدم ومرامطلب 
آن است که از این دین ومذهب بگذری که باطل است و جدید است. ازشنیدن 
ابن سخنها موی در تن من و تمام مسلمانان راست‌گردید که شهربار جم قدر 
دربا دل‌جون این کلمات را استماع نمود نهیب داد به‌او که : ای‌اهرمن ثاپاك! 
و روی به اوگذاشت و او نیز از جای در آمد ؛ و اول نیزه بازی با یکدیگر 
کردند وبه نیزه‌وری مشغول شدند. قیصر باتمام لشکر و از طرف قزلباش‌نیز 
تمام امرا و غیره به‌نظار؛ جنگ ایشان مشغول شدند که شاه اسمعیل بهادرخان 
زد نیزه را برمیان‌نیزة ملقو جاوغلی که نیزه ازدستش بهفلك ثیر؟ بلندگردیده 
حروش از هردو لشکر برخاسته وملقوج اوغلی منافق » طریق شد وسراسیمه 
شد و موی در تن او به مثابةٌ سنان نیزه‌گردید و دست برقبضهٌ شمشیر آبسدار 
آتشبار برده الحذر الحذر از کافر ومسلمان وترك وتاجيك برحاست.: 
اماچون تیخ تیز را بلند کرد که فرود آور دکه‌دیدند شهریار عالی‌مقدار 
سرپنجهً مردی بلند کرده تیخ از کف ملقوج اوغلی کشیده بانگ براو زد که 
بگیر» وفرود آورد تیغ‌را برسر آن شقی که مثل پنیرتر» برهم شکافت و توبی 
زره را قلم کرده فرقش را به طریق چنندر خام » وقتی خبردار شدند که 


ملقوج اوغلی 





۱- نسخه : دربایاسکوبه ۲- کذا در اصل ؛ شاید : دربای ٩)‏ ۲ 
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جنگ کر دن‌شاه ۳ باسلطا 2 
دق پا دیق ورن 
تا زنجیر کمر ملقوج اوغلی را برهم شکافت و بند زگ 


رسید » از آز 


«۹ 








ردنده" برزین حدنگ 
1 برق نیغ از میان دووست اسب زبانه کشید . 

3 آن ضرب دمحا اسطان سل و لشکر دیدند تمام آن لشکر 
فك د 9 ددجای خودخشك شدند و آن شهریاررستم دل‌ملقو ج 
اوغلی را با مر کب چهار پاره سانخت و رفت ور جای خود قرارگرفت. 

اما عضو نکردیم که چون سلطان‌سلیم درصحرای چالدر ان فرود آمد» 
روز دیگر الچی فرستاد بهحدمت شهریار عالی گهر که : «مرا گمان این بود 
که هنوز من داخل الکاءایران نشده باشم که تو به جانب عراق قزارانموده 
باشی . باركالّه ! رحمت باد » که در برابر ایستاده(ای!) حال بفرمایید که ما 
۱ آنچنان جنگ 
کنیم.» چون نواب اشرف‌این سخن را شنید» خنده‌ای زد ودر جواب‌فرمودند 
که : «برو به سلطان سلیم بگو که : اگر مرا کت و زور" و بازوی نیست و 
نمی‌توانم دربرابر سپاه تو در آیم» اما *ن ٩‏ زور وبازوی وقوت دست‌ولایت 
خیبر گیر خیبر گشای » اسداقهالغالب ۰ غالب کل غالب ‏ مظهرالعجایب » و 
پیغمبر را نایب و امام مشارق و المغارب"» شاه مردان؛ شیر یزدان» و لی‌سبحان» 
داماد رسول آخر الزمان > لورشمس و القمر » روشنایی دید؛ اهل نظر » 
کدخدای ملاگ داد؛ حیدر صفدر دلاور » امبرالمومنین حبدرعلی ین ابی‌طالت 
علیه السلام - با این هیجده هزار کس که باحود برزداشتهام و در برابرنهصد 
هراز کس توایستاده‌ام و اگر چنانچه از مردان عالم نشانی داری » بفرمای تا 


ت‌ 
‌ 


توپخانه را بر آتش نزنند تا ظاهر شود مرد از نامرد » تابه ان قسم جنگك 
می‌کنیم ۰ » و الچی رفت به خدمت قیصر و عرض کرد . قیصر در جواب 
فرمود که : جنین بوده باشد و فسم خوردند به زن طلاق که توپخانه را آتش 
نزنند . 





۱-اصل: نکریده ۲- اصل: روز ۳- اصل : مشارقالمغارب 


خان‌محمدخان 


1۹.۰ عالم آرای صنوی 


جنگ کردن شاه اسمعیل با سلطان سلیم 
و توبخانه بر آتش ذدن قبصر بر سپاه قزلباش 

اما در آن اثنا که ملقوج اوغلی کشته‌گردیدا » چرخچی قیصر از جای 
در آمد با سی هزار کس که سارو بیری استاجلو" با پنج هزار فورچی خود را 
بر آن سی هزار سوار زد وبزن بزن‌گرم‌گردید ۰ آن پنج هزار قورچی مردانه 
آن سی هزار کس قیصر را از جای کندند و به صف قیصر دوانیدند و دست 
راست از جای جنبیدند و کندند قورچیان و برعقب دوانیدند ؛ واز این‌جانب 
دورمش خان به‌مدد ایشان در آمد وزد خود را به رومیان ۰ دیرباره مصطفی 
پاشا از دست چپ حرکت کرد وخان محمد خان زد خود را و نورعلی‌خلیفه 
باقراحان سلطان و سلطان میرزا علی افشار با هفت نفر دیگر مئل فسراخان 
سلطان و غیره . ۱ 

باری» چون دست راست ودست چپ از جای ح رکت کردند» شهریار 
دریا دل رستم شکوه نیزخود را زد بر آن سپاه و گرد وخاله بلندگردید وبکش 
بکش گرم گردید و شهربار باسیصد نفر قزلباش وچهار هزار ارملو دیگرباره 
زو خود را برایشان ز گرد و خاك بودکه برفلك اعظم می‌رسید و هر چند شاه 
زی‌جاه داد مردی و مردانگی می‌داد و جشم انتظار در راه آن‌گردبادها داشت 
که در جنگهای دیگر در عقب سپاه قزلباش برمی‌نحاست و آن خودنشان فتح 
ونصرت بود» ظاهرنگردید و آ‌حضرت غوطه خورد درمیان لشکرودو انیدند 
رومیان را برعقب: 

اما نورعلی خلیفه زد خود زر وا ۱۳ 
و خان محمد خان نیز باطایفةٌ استاجلو بريك طرف افتاد. اما پنجاه‌هزار کس 
رومی را انداختند و لشکر قبصر از ضرب دست و بازوی فزلباش » خود را 
انداختند برعقب توپخانه که وزیر اعظم آمد به خدمت قیصر وگفت : قبصر 





۱- عنوان«جنکه کردن‌شاه اسمعیل .۰ در اصل » دراینجا آمُده است . 


ٍِ- نسخه : ساروبیره فورچی باشی ۰ 








ی 
او ۳ 9 ۰ ۰22 
و بو و 7 
7 ۱ و ح- : بفرمایید که تویخانه را زاس درهند < قبصر گفت که: 
من ۳3 : چون کرد و سم خوردهام و خودرا بدنام 
وم در ما شور یی تم 
وم 
می‌دانی ۰ وزیر اعظم فرمور که توپخانه را آتش زدند و بیست هزار رومی و 
هفت هزارقز لباش را توپخانه حلاجی کرده افتادند". وقتی بود که خان محمد 
خحان باهزار کس رسید که حور دا به قیصر برساند که چند توپ برجانب او 
انداختند . اتفاقاً توپی آمده براو خورد و برخاك ملاله افتاد ی ِ 
چون شهریار ان بید » انگشت حیرت به وندانگزید و بامیصد کمن 
خود رازد بررومیان و در میان گرد و خالكُ و دود باروت مر کب می‌تاخت تا 
آنکه رسید به کنار ز نجیرعراده, قزلباش بسیاردید که درمیان گرفتهاندرومیان 
و راه بدر رو ندارند » که شهریار رسید وزنجیر را به‌شمشیر قلم کرد وبا آن 
توکس رسانید حود را ! وفت بود که نقاب‌داری در میان آنگروه افتاده 
۱ بود باهفتصد قزلباش» و استاجلو بی‌سردار مانده‌اند وراه بدر رفتن »که شاید 
توانند رفت » نیست که شهریار ابشان را از میان عراده به کنار آورد و دیگر 
باره‌گذارش به‌طرف دیگرافتاد. مرتبهٌ دیگرزنجیر را قلم کرد و رفت‌به‌میدان, 
اما چون شهریاررفت. سلطان علی میرزای افشار راگرفتند و رفتند که 
اورا به قتل آورند » به‌ عاطر او رسید که بیا و بگو که من شیخ اوغلیام » هم اسیر شدن . 
آنکه شاه بدر رود » دیگر آنکه این رومی مرا نکشد ۰ باری اورا آوردند به ‏ میرزیی ره 
نی سا اکن کر 
که : قیصر سلامت ‏ شیخ اوغلی راگرفته‌اند وبه عدمت می‌آورند . و اگر 
این خبر نیاورده بودند قیصر گربخته بود . اما چون فضا می‌خواست که 
۲ شکستی شاه عالم پناه بخورد و دو وجه است این شکست او : یکی آنکه 








۱- نسخه :... بهیکمرتبه از زمین برداشته خاکستر کردا نید 
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3-5 عالم آرای سفوی 


۱0 . دویم ایک داضت هلق رک بو د که گمراه شو ندو 
هميشه می‌گفتن دکه: حامی اوزی دورا. بعنی که مرتضی علی علیه‌السلام - 
است که آمده است . باهم اینچنین گفتگوها می کردند که چرا هرگز شکست 
نخورد وزخم به‌وجود شریف او نرسید. غرض‌وجهی چندگفته‌اند درشکست 
جالدران که به آن حضرت رسید. 

اما جون‌شهریار عالی‌مقدار از زنجیر دو مرتبه شکافته بدر رفت»چون 
به میان جنگاه رسید » صدایی بلند گردید که شیخ اوغلی راگرفتند و بردند به 
حدمت قیصر . حضرت شاهی ظل‌اللهی چون این خبر شنیدند » گفتند : مبادا 
که این خبر بلندگردد و قبصر به‌ناطر جمع روانه شود وتا او خواهد رسید» 
عالم خراب خو اهدشد. . وجهاند مر کب را ز مرتبةٌ دیگر آمد به کنار زنجیرو 
قلم گردانید وبا صد نفر وقتی رسید که سلطان علی میرزا افشار را دست بسته 
در برابر قبصر بازداشته‌اند و قبصر از ذوق وخوشحالی در پوست نمی‌گنجد 
وشرو ع کرده بود به‌عتاب وعطاب که: تومی‌دانی که چه‌بلند پرو ازبها کرده‌ای 
که روز گاربه‌این قسم ترا دست بسته در برابرقیصر بازداشته است. سرشاهی 
بیکك خان را به درگاه پدرم فرستادن و دست او را از برای آقا رستم پادشاه 
مازندران فرستادن» جه شد آن همه سربلندی و خود را در ذروه۲ اعلا دیدنو 
پادشاهان‌رابه‌پر کاهی‌نگرفتن. حال من‌ترا در قفس‌بگٌذارموتمام‌الکاءروم وبنادر 
های‌روم‌وغیره‌بفرستم که‌اهل؟ بدانند که دست بالای‌دست بسیاراست. وسلطان 
علی‌میرزاسری به‌زیر انداخته‌بود و می‌خندید» قیصر را بسیار بدآمد و گفت : 
شیخ اوغلی ! حال خنده می‌کنی ؟ اگر تو بدانی که من چها برسرت خواهم 
آوردن » گریه برحال حود خواهی کرد » که در آن وقت شخصی از پاشایان 
قبصری پیش رفت وگفت : قیصرساق ! این مرد سخت به شیخ اوغلی‌می‌ماند 
و گمان من آنچنان است که این » ش شیخاوغلی نبوده باشد . سلطان سلیم‌فرمود 
که قمی چلبی دا لب ید که یر ام ۳ 


شا وی ۳ ۳ کذا دراصل ؛ شاید : اهالی [نجا . 
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رم کشعه شبن 
قیال کار وا 
صدای آن شهریار عالی مقدار رستم شکوه در حون عدو سرخ کسرده قباا و 

که رسید و فریادی زد به جانب سلطان علی مزا 
خود گفته که من شیخ اوغلیام یا آنکه 
که این شاه وست بسته چون آن‌شاه را 


جنگ کردن 











بر تواین درو غ را بسته‌اند ؟ قیصر دید 
دید در ساعت سچده کرد و فریاد زد 
که : قربانت شوم مرا دریات. وشهریار فرمود که : ای‌سلیم بی‌قول وقرارا 
ری د ان مردات شا تمم دار( یی در پیش تر وه ده 
لو قرارا و قول خود را شکستی وزن طلاق شدی . ان‌شاءالّه تعالی ۲ ببین که 
چه بلایی برسر تو و لشکر خواهم آورد » این بگفت و مر کب برانگیخت و 


پیش رفت و گریبان سلطان علی میرزاگرفت و ربود او را وبسرعتب سرخود 
نشانید و رفت که بدر رود» قیصر دید که آن‌چند نفرچهل پنجاه کس از پاشایان 
عمده؟ را به شمشیر از پای در آوردند. اما در آخر تفنگی انداختند» دست قضا 
زدبرسلطان علی میرزا و افتاد برزمین. 

اما حضرت اعلی خودرا بررومیان زد و اين مرتبه چون غضبناك بود, 
قریب به چهار صد پانصد نفررا به‌قتل آورد ومرتبهٌ دیگر ز نجیر عراده راقلم 
کرد و بدر رفت » و نورعلی خلیفه راگفت که : علم ما کدام طرف است ؟ 
خلیفه گفت : فربانت شوم » علم ما پیدا نیست . شخصی آمد از پسای علم و 
گفت : شهریار سلامت » علم را احی سلطان شاملو از میان جنگاه بدر بر , 
اما سلطان سلیمان پسر قیصر آمده است و در پسای علم اعتمادالدوله و خان 
محمد خان ابستاده است و تمام علما و فضلا و صدر را با پانصد کس به قتل 
آورده است . اما احی سلطان يك دست برقبضه شمشیر داشت وبا يك وست 
دیگر علم را داشت وشمشیر می‌زد تا به‌توفیلّه تعالی ازمیان سی هزاررومی 
بدر رفت . شهریار روی کرد به‌نورعلی خلیفه که اگر چنانچه کره‌نای به‌دست 





۱- اصل : فناه ۲- اصل : افرار ۳ اصل : وتعالی _ 6 اصل : عنده 


تاجلو بیگم 
درمیدان‌ جنگ 


1۰۹ عالم آرای صفوی 


امامی‌افتادخوب بود که به‌نوازش در میآوردند که سپاه ما پر | کنده شده‌اند » 
زصدای کر نابی که می‌شنیدند بقین که خود را به‌ما می‌رسانیدند. 

نورعلی خلیفه به‌هر طریق که بود کره‌نایی به‌هم رسانید و خود باد دد 
کرهنا کرد. ازصدای آن هزار وپانصد کس به هم‌رسیدند که دیگر باره‌شهریار 
ملاحظه کرد که جماعتی را درمیان گرفته‌اند . م رکب جهانید . چون نبزديك 
رسک زدور سس خان را دید که رومیان در میان‌گرفته و او گرفتار مانده است. 
شهریار خود را بهباری او رسانید و دورمش خان را با چهارصد پانصد کس 
از آن ورطةٌ ملاك نجات داد وقزلباش راگفت : شما بروید به‌جانب تبری ز که 
من‌می‌روم‌شا ید جمعی دیگر بوده باشند به‌جهت اينکه حضرات (ع) این‌مرتبه 
به باری ما نیامده‌اند » یقین که دیگ رکاری نخواهم ساخت. وشاه عنان مر کب 
برگردانید که برود که دیگرباره صدای های وهوبی نیز از گوشه(ای) بلندشد, 
شهریار شصت نفر را برداشت ولشکر را فرمودکه شما بروید ازيك طرفی‌و 
خود را به‌تبریز برسانید که من مرتبة دیگر می‌روم که شاید قزلباش در مع رکه 
جنگ گرفتار رومیان مانده باشد . وشهریار خود رفت. 

و اما هر روم که شاه عالم پناه را می‌دیدا ۰ از ترس تیغ ذوالفقار 
کردارش کو چه‌مید ادند و آن‌حضرت‌دریا دل‌رستم‌شکوه اسفندیارتن‌میگذشت 
که ناگاه چشم آن شهریار برنقاب داری افتاد که نزديك به آن شده است که‌او 
را دستگیرسازند وسی چهل نفررومی را کشته است و بیست وچهار نفرروه‌ی 
وینکچری سر به دنبال او نهاده‌اند و آن نقاب دار جنگی می‌کند اما به گریز, 
و هروقت که ایشان نزديك‌می آیند تیری‌می‌اندازد که ازسينة او بیرونآمی‌جهد 
که شهر بار با شصت کس نزديك سید . چون شاه را دبد سجده کرد و گفت: 
قر بانت» من‌شنیدم که‌شما را بسته‌اند و برده‌اند بهحدمت قیصر. آمدم که آنقدر 
جنگ کنم تا من نیز کشته شوم . شهریار فرمود الحال مارا دیدید به سلامت 
بروید از میدان و پدر روید . اما دیگر به‌اردو مروید که اردژ را سلطاف سلیم 





۱- اصل : مید ند ۲ اصل و بان 








جنگه کرون شاه اسمعیل باسلطان سل _س و« 
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بار کرد و برد» وبیکم را به‌راه انداخت که 


۲ در آن اثنا پنج‌هزار رومی راسلطان 
۳ از 9 نمابدار فرستاده بود که چون خبر نقابدار راکفته بودند و قبصر 
گفت که : ان سیرت شیخ اوغلی است واو را تاجلو حانم نام است . برویدو 
اورا در میان گرفته شاید زنده بیارید » که شهریار برجورد با آن شصت نفر و 
جنک روی داد وهزار کس را کشت . اما شهریار ماند وهفت کس دیگر. 
ويك روایت دیگّر آن است که گر فتار گردیدن سلطان‌علی‌میرزا به‌جهت 
این بود که شهریار چون با هفت نفر مانده بودند و می‌خواست که از مبدان 
بار رود که رومیان در میدان بودند » به شهریار برخوردند و شهریار عالم به 
جنک ایستادند و پنج دیگر۱ را کشتند . امّا رومی زیادتی می کرد زیرا که 
قریب به‌سیصد" نفر بودند رومیان که‌برخورده بودند و شهریار از اول‌چاشت 
نا عصری جنگك کرده بودند و دیگر حرکت دز مرد و مر کب نمانده بود» 
لاعلا ج‌عنان بر گردانیدند که شایدبدر توانند رفت که آن سپاه رسیدند و برجای 
خود ایستاد ند به غیر از يك" مر کب که خودرا رسانید به‌شهریار و گفت : ای 
شیخ اوغلی ! به کجامی‌روی ؟ و رفت که نیزه‌رابر کمر بند شهریار بندگرداند 
که سلطان علی میرزا بانگ به جانب آن رو می‌زد که : ای کیدی ! گویا تدو 
کوری» شیخ اوغلی منم. تو ملازم مرا به‌نام من می‌گوبی واو را می‌خوانی!؟ 
بگرد تابگردیم . و آن رومی دست ازتعاقب و جنگ شهریار برداشت وهمان 
نوزه رابند کرد بر کمرزنجیر او وسلطان‌علی‌میرزا ایستاد با آن رومی به‌جنگك 
که چند نفر رومی دیگر رسیدند » وتا آن رومی به‌یاران خود می‌گفت که :: 
بوشیخ اوغلی در » که اورا در میان‌گرفتند و دست اورا بستند و برداشتند و 
به خدمت قیصر بردند و رومیانی که می‌گردیدند که شاید شاه را به‌دست توانند 
آورد وتمام سر در دنبال او گذاشته بودند ؛ اما دو سه هزار قزلباشی که مانده 
بودند » شنیدند که شهریار گرفتار گردیده است » تمام روی به‌گریز گذاشتنداز 
آن جنگاه . اما نقاره خانه را برداشتند و دیگر هرچه بود از مال و اسباب و 


اس انار اس ۲- اصل : شیصد ۲- اصل : معرازنك 









فرورفتن‌شاه 
سمعیل در جمجده 


2۹ عالمآرای سنوی 


خیمه و سراپرده خواه از پادشاهی و خواه از سپاهی » تمام به دست رومیان 


در آمد . 

اما چون شهریار جم جاه فرار می‌نمود زسلطان علی میرزا را دید که 
او جان خود را فدای مرشدکامل نمود که شاه بدر رود » اما دیگر نتوانست 
که شهربار به‌جانب اردو برود به جهت آنکه رومیان رفته بسودند و به اردو 
داخلگردیده بورند. اما چون نیم فرسنگگ دیگررفت شهریار » رسید به سبزه 
زاری اما بسیار دلگیر و آزرده و هر مرتبه که جنگاه به خاطر شهریار می‌آمد 
دلگیر و سراسیمه وبا چرخ و فلك شروع بهعطاب و عتاب بودند و نگردند. 
که شکر اهب العطایا بکند ‏ به‌جهت آنکه روزگار می‌حواست که او رااز 
خواب غفلت‌بیدار وهشیار سازد وبداند که هرفرازی نشینی داردکه د رآنالنا 
جمجمه‌ای بود در آن دشت آن جنگاه و در آن حوالی » که مادیان منصور 
بیگك" رفت در میان آن‌جمجمه! و افتاد و هرچند؟ حرکت کرد و دست و پا 
می‌زد » گشادی روی ننمود . شرودع به مناجات کرد و بیدار و هشیارگردید و 
وانست که بداز بدتربسیار می‌باشد" و دم به‌دم" انتظار آن داشت که مباداحال 
یا دم دیگررومیان برسند واورا در آن جمجمه بگیرند؛ یابسته یا سربه خدمت 
سلطان سلیم قیصر ببرند که به فکر خود افتاد و شکر خالق جبار قهار کرده 
شرو کرد بهمناجات وگنتند :خداوندا | تو انا ه تانبی » چون شک تو 
نکردم دراین جنگ‌گاه و توفیق ازجانب توطلب ننمودم که مرا توفیقبدهی» 
بدکرده‌ام . خداوندا ! الهی به عزت محمد و اهل بیت آن حضرت و دوازده 
امام عالی مقام - علیهمالسلام - که مرا از این‌گرداب بلا نجات بسده ؟ و به 
تقصیرخود قایل ومعترف‌شد. 

چون شهریار به‌گناه خود قایل ومعترف شد وشکر خحدای عالم به‌جای 
آورد » این بودکه اله‌تعالی توفیق رفیق آن شهریارگردانید و از يك طرف 





هد مق ۲- نسخه : جمجه ۲ اصل : حرچند 
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خلیل‌خان ذوالقدر فرارمی‌نمود» چون از دور دید که سر ابلق و خود آن‌شهربار 
است" که می‌نماید و گویا در جمجمه افتاده است و صدای آن شهریار نیز از 
رس 
از و و بدر رفت" . اما چون 
شهریار ازیاری ومدد کاری ناامید گررید, دست تو کل بردامن آقای‌عودامیر- 
المومنین زده زبان بر مداحی آن سرور دنیا و دین گویا گردانیده قصیده‌ای سر 
له 1 
بود که تخس آقای هت که بت شیر ار بسود » ندانسته سوار 
گردید از اردو دود" همه جا می آید که شاید در میدان » طومار یاجنه‌به‌دست 
او افتد یا آنکه از اسبات دومیان چیزی به‌دست آورد. 
رد راد امک ۳ 
چون وقت عصری شد و گرد وغبار فرو ار از . اسععیلرااز 
قضا گذار او بر آنجا افتاد ومرشدکامل‌را دید . اما شهریار سواری از دوردید 
که می آید . چون نزديك رسید ۰ قولوقجی قزلباشی دید و فریادی‌زد » چون 
۱ 1 
" آقا بر شهریار افتاد خود را از مر کب به زیر انداخت . اما عرض نکردیم که 
وی جک اسب حسین بیک له راگرفته ویبوارگردیده بور و از میان 
بدر رفته بود ومر کب شاهی‌بود. باری» او نیز گفت : قربانت شوم » دراینجا 
کی کی او شهر نار فرمود که حال پیا ومرا بیرون آور از این‌گرداب فنا. 
وحضر آقا رفت که پای پیش گذارد و داخعل جمجمه شود؛ شهریار فرمودند 
زنهار که پیش میای . مهتر گفت : قربانت شوم » پس چون کنم ؟ فرمود که 
کمندرا ازمیان بکُشا وسر کمندرا بینداز تا من سر کمندرا گرفته بکش.خضر 
" آا درحال کمند راگشود و انداخت. شهریار سر کمندراگرفت ومهترسر کمند 








۱- نسخه : سروا بلق شاه است ۲- نسخه : جان خود را ءزیز دانسته‌برفت 
۱ که مرشد کامل را خلاص کند اسب جهانیده بدر رفت ۳- کذا دراصل؛ شاید :ودر 
ش 1 


۰۹۸ عالمآ"رای صفوی 


را نیز براسب بسته بودکه مبادا سر کمند رهاا شود. باری» شهریار را بیروث 
آورد و شهریار فرمود که مهتر حضر تو بوده باش در اینجا » من بروم شاید 
قزلباشی را ببینم و بفرستم تا آنکه به اتفاق او شاید مادیان منصور" » اسب 
دولت ماست بیرون بیاورید. [خضر آقاگفت : قربانت شوم » مادیان خواهم 
آورد » شاه فرمود : ] مهتر حضر ! اگرچنانچه تو این مادیان را بیرون آوری 
وبه من‌برسانی‌شرط کردم که‌ترا بهایالت‌برسانم. مهترخحض رگفت که: قربانت» 
به‌توفیق خدا وبه اقبال شهریار بیرون خواهم آورد وبه حدمت خواهم آورد. 
اما مرشدکامل‌چون آفتاب تابان که از عقدة و بال بیرون آید؛ بیرون آمد 
و راه تبریز را پیش گرفته بدر رفت . چون سه فرسنگك راه رفت » دید که 
هفتصد نفر قزلباش درسه فرسنگی اردوی قیصر عنان کشیده ایستادهاند. که‌از 
عسکر روم خبرسلامتی وحالات شاه را بیاورد که اگر چنانچه عیاذاً باه شاه 
راگرفته باشندایشان بروند به‌جانب تبریزو کس بفرستندبه‌هرات وشاه‌تهماسب 
را بیاورند" و خون آن شهریار نوجوان را از سلطان سلیم بخواهند * ۰ 
چون شهریار عالی مقدار رستم دل را دیدندگل آلود وتمام رخوت آن 
شهربار تا خود تمام درگ لکشیده » به آن حال ایشان چون شاه را دیدند تما 
برخالك افتادند و شادیها کردند و احوال پرسیدند . آن حضرت فرمودند که : 
باران ! مارا عقده‌ای در پیش بود که به‌ملاك نزديك» وروزگار از من‌گذرانید 
الحمدله والمنه به توفیق ابدکه شکست ماهمین بود. وبرداشت آن سپاه را و 
به‌جانب تبریز رامی‌گردید , ۱ 
چون داخل تبریز شدند ؛ شب بود ۰ مردم تبریز را خبر شد که شاه 
شکست خورده است و گريخته و آمده است . اما چون بدیعالزمان میرزا در 


ورود شاه 


اسمعیله بر یز 


کنبد شنب‌غازان؟ بود. آن حضرت فرمودند که 2 بدیع لزمان میسرز| ۱ بیا تا ۳ 

۱- اصل : راها هم | زسخه :۰.. شاه را 

کرفته باشند فرستاده شاه تهماسب راآدرده 4 اصل : شیب غازان؛ نخه : شام‌قزان 
۴ نسخه : اضافه دارد : ۱ 


که در این وقت حضرت شهرباری پیدا شد وچون خلیل خان زوالقدر هزار و حه 








جنگ کردن شاه اسمعیل باساطان سلیم سس 
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و ۳۳ 
ع ون دیع لمات مرا را و سس 
ی ۰ ۳ 
+7 پانصد نفی را برداشته ازجنک فرار 5 
۳ 4 زست وتاء وا 
شاه دار اب‌جرد را به او بخشیده 


سلیمان بیکک پرسید 





قربانت شوم » کجابوده‌اید 





مت زاب اشرف رشیده ور 
بیردن آورد . 
د شاه چون خود را ۰+ ددرمش خان رسانید ۰ احوال 
9 ۰ دورمش‌خان گفت * بت وم چوناست که اولاحوال سلیمان 
9 ی امل کفت من هفت مرئبه خود را به‌سیاه رومی‌زدم 
نج مرتبه اخی سلطان همراء بود و هفت مرتبه سلیمان بیکک . چون هفت کس بماند » 
رومیان به ما برخورد ند وساطان علی بیکک افشار جان خود را فدا کرد دمن بدر رفتم. 
سلیمان یک ارستاد به‌جنگ " بر ندائستم پرسرش چهآمد؛ چون برسراب مدسلیمان 
بیگک و اهر برد ابه شیراز سرخلیل ذوا لقدر را بیار و مال 
اد باحکومت فاری . کفت : قربانت‌شوم » در این وق ت که ردمی تیز می‌آبند » من 
چگونه از مر‌شد کامل جدا شوم ؛ این شرط صوفی کری ست . شاه فررمود که قاعدء 
صوفیگری ور اور حکم را برداشته روانٌ شیراز شد . 
شاه فرمود زود خود وا برسان میادا داخل شیراز بشو ند . 
اما او ددروز بودکه آمده بود» نهایت پشیمان شده می‌خواست بر گرددکه‌سلیمان 
پیگگ رسید گفت : سلیمان بیکک ۱ خوشآمدی . از مرشدکامل چه خبرداری ؟ گفت: 0 
الحمدنه والمنه به صحت وسلامت است. را فرستاد تا ترا بر‌دارم و سم باقشون. اما ان نوالتدرر) 
فرمود که : ترا چوب طریق نم ۰ بفرمای چوپ طریق پیاور دد. او کفت : بسم او . 
این بگفت و دراز شد . سلیمان بیگه گنت ۶ برخیز که مرشد کاملٍ فرمودند در 
بر فدون اورا خفیف‌مکن » دوازده چوب اورا درخلوت بزن. گفت : قربان اوشوم؛ 
همان شفقت او در بارء ماهست . برخاست و رفت به خلوت که بخوا بد . سلیمان پیگ 
کت که : مخواب . حکم شاه را بهاو داد . چون مطالعه کرد» دید که نامه قتل‌اوست. 
گفت: سلیمان بیکه ! اکر من‌فریاد نزنم وفرزندان را مخبر‌نسازم وسرخود را بدهم‌از 
برای مرشد کامل ببری از آن باشدکه فرزندان م.را لب نانی بدهید . سلیمان بیگک 
0 * شرط کردم که‌همان جای ازجهت فزز ندابت ازمرشد کامل بگیرم ۰ گفت : بزن 
ورن جرا » مرا رشای مرشد کامل می‌باید حاصل شود . و انگشت دور 
و و سلیمان بك دست سر او .ك دست نامهٌ شاء از خلوت ببردن آهد. 7ء سب 





"7 5 ۱ عالمآرای صفوی 
در این وقت ؟ فرمودکه : میرزا جان ! از قضای فلکی شکست خوردیم و 
آمده‌ایم که ان‌شاءالله‌سپاهی جمح نموده برگردیم. بدیعالزمان میرزای نادان 
از شنیدن این » در دل حوشحال‌گردید » اما در زبان‌گفت : آه اینچنین کرد 
فلك کج‌رفتار! شهر بارفرمود: میرزاجاد! بیاپرویم‌بهاتفاق, اوگفت: پادشاهم! 
شما تشریف ببری که بنده از عقب شما می آیم هرجا که تشریف خو اهیدبرد. 
شهر بار فرمودند که : شما از عقب ما خواهید آمد » ودیگر متوجه او نشدندو 
روی کرد به مرشد قلی بيك [و دورمش خان] که به عزت خدا که بدیعلزمان 
میرزا به‌حدمت سلطان سلیم می‌خو اهد برود . ایشان‌گفتند : ای شهریار ! اگر 
چنانچه این نامرد را این فکر به‌حاطر رسیده باشد » امر کنید تا او را به فتل 
آوریم. شهریار فرمودند که پیش ا زگناه سیاست کردن‌خوب نیست. وشهریار 





از نهاد اقوام او برآمده گفتند که : ای کور ! چه کردی ؛ گفت که : ای باران ! حکم 
شاه است» خود خواند و دانس تکه کناه کاراست ؛ راضی به کشتن شد واکر راضی لبود 
فرباد مود ها را طلب می‌نمود» خون خودرا داد باقی ازبرای شماء تخت ومال‌شمارا 
شاه به من بخشید امن به‌شما بخشیدم . وسوار شد وبه علیخان سلطا نگفت‌که ازءقب من 
بیابا قشون که رفتم شاه را برس‌شفقت ببارم. هرچند علیخان سلطان‌گفت: ده‌هزارتوماث 
از ما ازآن تواست , قبول تکرده کفت‌که : بعد از مدت مدید اوجاق زوالقدررا کاری 
به جماعث شاملو افتاده شد » به سر عزیز شاه‌که يك دینار قبول نمی کنم . آن سر را 
بر‌داشته روانةُ تبریزگردید و گفتند شاه از عقب سلطان سلیم (رفت) او نیز روانه‌شد.. 
ازاول تا آشر عرسکزاک ۱ 
شاه کفت : چون دیدی که به کشتن راضی شد ؛ چراکشتی ۶ کفت : قر بانت شوم» 
تلافی را به‌فرزندان اوبکنید . شام کفت که : سلیمان بیک ! همت به مانمودی ۰ عرض 
کر دکه : قربانت شوم » نو کر باید اندكك نشانی ازآقای خود داشته باشد . شاه فر‌مود 
که : در عوض مال خلبل خان اورقه را به‌تو دادیم . چهارده هزار تومان مداخل‌دارد: 
او سجده کرده به جانب اورقه رفت ۰ اما چون نواب نللالاهی -لیمان بیگ را بهحکم 
قتل خلیل خان روا نه کردانید » سه فرسخ راء طی فرموده بودندکه جمعی قزلباش نیز 
درآ نجا ایستاده بودس و نمی‌دانستند که نواب‌کامیاب در کجا تشریف دارد و سرکردان 


ما لده بودند 1 














آمدن شاه اسمعیل بهادرخان باقز لباش ۳17 ۳ 
خود متوجه سراب شدند. 

اما چون صبح شد » شاه فرمودند که بیگم نیامده است. گفتند ال 

نیست ؛ شاید به تبریزرفته باشد. . شه ریار کس فرستاد به‌جانب تبریز که خبری 
از بیگم بیاورند . روز دویم خبر آوردند که بیگم در تبریز نیست . آهاز نهاد 
شاه بر آمد و گفت که : اگر عیاذباله ناموس به دست قیصر افتاد » مارا دیگر 

زنادگی به چه‌کار می آید و دودمان ما برطرف می‌شود . . .دورمش خان گفت : 
پادشاهم ! آن پرورد گاری که ما را نجات داد» ناموس را نیز نگاه می‌تواند 
داشت . شاه فرمودند که دورمش خان ! این » کار تواست. بردار سیصد کس 
را که مبادا قشونی از جماعت" رومی به‌توبرخورند و برو برسر راه رومی » 
شاید خبری از بیگم‌بگیری يا آنکه در دهر زخمدار افتاده باشد. تفحص کرده 
بیابی ؛ و شهریار دورمش خان را روانه نمود. 
آمدن شاه اسمعیل بهادد خان با قزلباش به تبر یز 
وفر اد نمودن سلطان سلیم از تبر .یز به‌طرف استنبول 

اما از آن جانب چون بیگم زخم دار از میدان بسدر رفت و م رکب 
می‌راند ونمی‌دانست که به کجامی‌رود وچند تیر بند شده بود برتر کیبش. اما 
دو روزی می آمد تا رسید به صحرایی که آبادانی نداشت و اتفاق تس 
حسین بنای اصفهانی از برای دورمش خان » چون وزیر بود واز هرات آمده 
بود وبارخانه‌گرفته بود وازبرای خان می‌آورد. چون دومنزل از تبریز بیرون 
آمد » رسید به آن صحرا و دشت وفرود آمد و از شاه‌وشکست قزلباش‌خبری 
نداشت که تاجلو بیگم به او برحورد . و میرزاءبیگم را برداشت که برگردد 
از راه مراغه بدر رود » شاید از شاه خبری بگیرد که در کجاست کسه در راه 
دورمش خان را دید و عرض کرد . دورمش خان بسیار حوشحال ت 
گردید و برداشت او را و به خدمت‌شهریار عالم راهی‌گردید . چون آمد به 
حدمت شاه در اول‌عتاب تن بسیار کرد با بیگم وفرمود که : این چه‌عمل 





لت 


۱-اصل: جماعتی ۲- اصل : ذرفناك» تصحیح متن حدسی است 































.9 عالم آرای صفوی بِ 


بود که کردی ؟ اگر قسم یادمی‌نمایی که من‌بعد ترا باجنگ کاری نباشدخوب؛ 
والا ترا به قتل می‌آورم . پس بیکٌم شرط کرد وقسم یاد نمود در دست شاه". 

واز آن جانب سلطان سلیم قیصر آمد وداخل تبریز گردید ومردم تبریز 
لاعلاج استقبال قیصر کردند و قیصر رفت به مسجد حسن پادشاه و فرمود 
که بروند و خطیب قزلباش را بیاورند . که حطبهةً چهار یار را بخواند و تمام 
مردم تبریز در مسجد حاضر شدند با امرای روم » چون رسید به نام سلطان 


۱- نسخه:... اماچون در جنگ شکست‌داقع شده بود و خبر به‌اهل حرم وخواجه 
سرایانوابشيك] قاسیان رسیده» ابشان‌حرمرا برداشته براسبهاسوار نموده روا نه گرد بدنده 
نمی‌دانستند که به کسا خواهند رفتن که سیاء روم تام ان صدرا و دشت و۳9۹ 
بودند. امادرده فرسخی کوهی بلند به نظردر آورده‌اهل حرم‌برداشته‌ازراه بسیار دشواری 
بر بالای آن‌کوههده منزل کرده نشستند. چون يك‌شا نه‌روز درا تحامانده بودند وادوفه 
نداشتند واز ترس سپاه روم‌حرکت نمی‌توا نستند کردن . به دعا و زاری درآمدءءناجات 
می کردند . اما تولهٌ نواب کامیاب در جنگگاه جدا شده همراه ایشان به بالای 
کوه‌آمده بود » در این وقت از کوه پایین آمده درآن صحرا می‌کردید که میرزا 
شاه حسین اصفبا نی‌وزبر دورمش‌خان که از هرات بارخانه به‌جهت.س کار خان‌میآورد 
و خبری از شکست سیاه قزلباش نداشته » چون به‌آن صحرا رسید » تولهٌ نواب‌کامیاب 
را دیده شناخت ۰ توله به‌نزد میرزا آمده و راء کوه را پیش گرفته روانه گردید و هر 
ساعت بر گشته به‌عقب نگاه می کرد که مبرزاشاه حدین کف ت که : وا !این توله‌خبری 
دارد که ما را اطلاعی نیست . پس از عقب توله روانه شده چون به بالای کوه رسینه ‏ 
خواجه سرابان وايشك آقاسیان نواب اشرف را دیده واز احوال اطلاع یافته بار خانه ‏ . 
را به سر کار اهل حرم داده و بعد ازآن در نصف شب ایشان را برداشته به‌طرف‌مراغه 
روا نه کر دند . 

چون صبح شد درآن راء دورمش خان به‌ایشان برخورده وشادی و سرور پسیار ‏ 
به دورمش خان روی داده ؛ پس اهل حرام را برداشته به خدمت نواباشرف در سراپ . 
مشرف گردیدند وعرض نمودند حکایت راهنمایی توله ورفتن میرزا شاه حسین‌را. پس ‏ 
نواب کامیاب تحسین آن توله نموده » اورا خندان خان لقب فرموده طوق طلا به 
او ساخته وداروغه بلده کاشان را به‌خندان خان شفقت فرمود ند. 






















۳ شاه اسمعیل بپادر ۳ 2 ی به تمر دز ۰ص 


سلیم به نام شاه ۳ بهادرخان خواند ؛ و امرای روم از حای درآمدند 
و می‌خواستند که حطیب را برنجانند . سلطان سلیم فرمود کسه او را آزار 
مدهید چون همیشه عادت این نام کرده است از زبان او جست اما مردم تبریز 
دیگر باره امیدو ار گردیدند به‌اوجاق شیخ صفی 

واز آن جانب شاه عالم پناه يك هفته در سراب ماند . هفت هزار کس 
برسر شاه جمع شدند. برداشت سیاه را و آمد به‌جانب تبریز وقیصر هنوزدر 
تبریز بود . چون سه روز گذشت ‏ در تبریز قحطی افتاد و رومیان شرو ع به 
بی‌تابی کردند" و مردم تبریز ازوضیع وشریف‌فریادوغوغا بر آوردند وداد و 
بیداد» سلطان فرمود که: رومیان را من عکردند. اما قبصر دید که آذوقه ندارند 
و چون شنید که شهریار ایران با تیخ‌بران آمده است » وزیراعظم وینکچری 
آقاسی و امرای روم را طلبید و فرمود که : یاران ! این پسر آمده است و 
می‌دانید که داغدار وعاصیاست وخود را این مرتبه به ما و لشکرماخواهدزد 
و تلافی شکست چالدران را خواهد کردن . ایشان در جواب‌گفتند : امر از 
صاحب سعادت است» به هرچه می‌فرماید. سلطان سلیم فرمود که: تشگرب رون 
رفتند و توبخانه را برداشتند و بردند . چون قبصردوفرسنگ‌راه رفت» از *آن 
جانب‌شهریاررستم شکوه‌داخل‌تبر یز گردید آمامردم‌تبر ی زچون‌دیدند که‌شهریار 
داحل شد » هنوزچهل وهفت هزاررومی ۵ مانده بودند و دریراقگیری بودند 
که شیر آن‌بیشه 4 شجاعت‌تمام‌ایشان‌را به‌قتل آوردند وسرهای آن‌جماعت‌بر بدند 
و به‌استقبال شهر یارجم قدررفتند ودرسرخیابان رسیدند وسرها را درقدم شاه 








۱- اصل : وبه نام ۲ نسخه : وخوان کار در تبریز نشستند و بدیع‌الزمان 
نیز بدخدمت خواندکار [مده واو را عزت ومهربانی بسیار نمود واو نان و نمك حضرت 
طل| للهی را فراموش کرده مزخرفات چندنسبت بهآآن حضرت به‌خوا ند کار گفت وخوا ند 
تک نیز فرمودند که چون تمام ولایت ایران را به تصرف درآوریم پادشاهی ایران را 
به توتفوض کی ای حه :... بی(عتدالی(زه دردم نیریز می‌کردند 
اصل: واز اه : سه جهار هرار نغر رومی 


فر ارسلطان 
سلیم از تمر یز 


9 عالم آرای صفوی 


ریختند. اما شاه سر در دنبال قیصرنهاد. چون از تبریز بیرون رفت باز رحم 
به حاطر مبار کش رسید که از پی سباه شکست خورده نمی‌باید رفت و عنان 
بر گردانید و قراخان حان را فرمودکه برعیز و حود را به‌دیاربکر! برسان و 
زوجهة برادرت را نیز به تو بخشیدم و جای او را هم به‌تو دادم . خان سجده 
کرد و پای شاه را بوسید با چهار هزار کس‌خود به‌راه دیاربکر۱ راهی‌گردید 
وشب وروز مر کب‌می‌راند . 
جنک کر دن‌سلطان سلیم با ,بوسف خلیفه 
در پای قلعهً ودساق و گرفتن قیصر قلعه دا 
ورسیدن شاه اسمعیل بهادر خان با نه هزاد قزلباش 
99 ار نمودن" سلطان سلیم و کشته شدن وز بر اعظم به‌دست 
بوسف خلیفه وشکست سپاه عثمانل و" 

اما چون سلطان سلیم می‌رفت» رسید به قلعةً ورساق وسه برادر درآن 
قلعه حا کم بودند و برادر بزرگک بوسف خلیفة ورساق نام‌داشت وسلطان آنجا 
بود و برادر دویم قاسم خلیفه نام داشت و برادر سیم حسن خلیفه نام داشت. 
باری » چون قیصر به‌قلعةً ورساق رسید » رومیان گفتند : صاحب سلامت» در 
این قلعه آذوقةٌ بسیار است. می‌باید اين قلعه راگرفت که لشکر وم رکب از 
دست رفت ۰ قیضرفرمود که : ما اول کس بفرستیم شاید بی جنگ و جدال 
بدهند . پس قیصر کس فرستاد و نامه‌ای نوشت به یوسف خلیفه که : «من شاه 
اسمعیل را از پیش برداشتم و تبریز را نیز گرفتم۴. الحال بیا به خدمت من و 
ملازم من شو وهمان اين قلعه را باتمام این حوالی به تو بدهم.» او درجواب 
گفت که : «اگر چنانچه راست می‌گویی واینچنین است وفرار ننموده‌اید شما 
بروید اگر چنانچه خبر دیگر به‌ما رسید و این تحقیق است و تبریز در دست 
تواست وحضرت شاهی, شاه اسمعیل نتوانست که الکاء خود را از توبگیرد» 





٩‏ اصل» دبار بیکر ۲ اصل : نمودند ۷ اصل : عثمالو 
6 نسخه :... حاکم تعیین نموده‌ايم 


























مخ 


جنگ کردن سلطان سلیم بایوسف خلیفه 7 ۱ 
3 لانیف ِ 0۰ 


کس من به حدمت تو می‌آید و حلعت با حکم سلطانی قلعه را (می آرد)۱ و 
من ملازمت تورا اختیار م ی کنیم» و اگر چنانچه شما درو عغ می کو بید ومرشد 
کامل ماچون آفتاب از افق دو لت‌باتیغ ذو الفقارش و کت و سپرو کمان‌بیگمان 
دیگرباره نمایان شده باشد بازمن همان غلام وبنده آن اوجاق خواهم بود.» 
چون قیصر این جواب شنید با وزیر اعظم وامرا صلاح دید که: مارا 
چه بابد کرد ؟ ایشان گفتند : پادشاه سلامت » لشکر ما تمام آذوقه ندارند و 
دویم آنکه اینچنین قلعه محکمی را می‌گیریم در تبریز" نبزديك است واین 
سلطان بو سف سیصد کس دارد امااین‌ایل‌تمام پنجهزار خانوار هستند. جنگك 
م ی کنیم . ایشان چه وجود دارند ! قبصر نیز لاعلاج بود از جهت آذوقه که 
هیچ نداشتند ۰ پس فرمود قلعه را در میان‌گرفتند و دوجنگگ انداخت . کاری 





نساعت . در غضب رفته فرمود توپخانه را بیندند . چون بستند » مردم قلعه 
رفتند به حدمت یوسف خلیفه و گفتند , سلطان سلامت ؛ تمام ما را به‌قتل عام 
مده که این‌توب قلعه کوب دريك ساعت این قلعه را باخالك تیره بر ایرمی کند. 
یوست خلیفه ورساق با خود فکری کرد وگفت که : اگر چنانچه فردا قیصر 
کوج نکند آنچه شما می‌گویید چنان کنم. 

اما چون شب شد یوسف خلیفه هر دو برادر خود را طلب نمود و با 
ایشان صلاحی چند که داشت دید . گفتند : اختیار باتوست » والته قبصر که 
ما راگرفت خواهد کشت پس چرا مانیز این‌کار نکنیم؟ وبسیار وب است. 
چون‌شب شد » هرسه برادر باچهار پسرعم که هفت نفر باشند یراق شب روی 
در شر و بردر آوزدند وجون اژدهای دمان ازقلعه بیرون آمده سراشیب شدند 
"زر به مراپرده‌های قبصر نهادند . از قضای؟ فلکی میآمدند که در آذاننا 
اند کی باران سر کرد ومیآمد ورومبانی که در کشيك بودند تمام یاپانچی ها 
را برسر کشیدند. اما آن هفت‌دلیرمردمردانه میآمدند تابرعقب خیمه قیصرو 
ازعقب خیمه کندند وداخل‌بار گاه سلطان‌سلیم شدند و دیدند که سلطان 





۳ص دی کون ۲- نسخه : بهتمر از بت اصل : ازفضای 


دستمر د بو سف 
خلیفه به با ر گا ه 
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سلیم دربالای تخت در خواب بود و دو پسر آفتاب طلعت سرها برپایه تخت 
قیصر نهاده‌اند وایشان را نیز خواب ربوده بود. اما شمشیر قیصر با اسلحه‌در 
بالای کرسی زر گذاشته‌اند وتوپی اوبا ببخلك" (؟) مرصع برسرتوپی زده‌اند. 
چون داخل‌شدند اول شمشیراورا برداشتندو بر کمر بستند و کمرتر کش 

مرو ارید دوز را يك برادر برداشت. حاصل هر کدام تحفه برداشتند وسه‌نفر۲ 
به‌اندرون آمدند وچهار کس" دیگردربیرون خیمه ماندند واین سه نف ر که‌یکی 
بوسف خلیفه بود بربالای سرقیصر ایستاد و فاسم خلیفه در زير پا این هر دو 
مرد مردانه شمشیرها کنده دردست وبلند کرده ایستادند وحسن خلیفه‌پای‌قیصر 
را شرو ع در مالیدن کرد تاآنکه از عواب غفلت بیدارگردید . نگاه کرد دید 
که دو اجل بربالای سر و پایین پای او ایستاده‌اند | چشم بر هم نهاد وگفت 
که‌یقین‌ملك الموت خواهند بود واگرنه به‌غیر ازملكالموت دیگر کسی رااین 
قدرت ویارا نیست از آدمی‌زاد که قدم به این مکان تواندگذاشت و انگشت 
برداشت وشهاده گفت و آه ی کشيد و گفت: ای ملك‌الموت ! آمده‌ابد که قبض 
رو ح‌من کنید؟ یوسف خلیفه گفت: اگر چنانچه‌رشوه‌ای‌به‌مامی‌دهی قبض‌روح 
تونمی کنیم و برمی‌گردیم . قیصر چون نام رشوه شنید گفت: شما چه کسانید؟ 
ایشان نام خودگفتند ماسلطان قلعةٌ ورساقیم! سلطان سلیمگفت : حال آمده‌ابد 
که مرا بکشید ؟ گفتند آری . قبصر در جواب گفت که : شیخ اوغلی یقین 
که شمارا زنده نخواهدگذاشت به‌جهت آنکه مشخص که او راضی نخواهد 
بود به این معنی . ایشان‌گفتند : ما نیز يقين می‌دانیم که شهریار راضی نیست 
اما ازترس‌جان خودما آمده‌ایم به جهت آنکه هرگاه توفردا مارا به قتل‌خواهی 
آورد ما چرا حون خود و فرزندان خود از تو نگیریم و اگر از لاعلاجی‌ها 
نبوده باشد به‌اين قسم بار گاهی و لشکری قدم می‌توانگذاشت . قیص رگفت : 
اگر چنانچه‌شمارا مدعا ومطلب همین است» من(قسم) به کلام مجید وبه‌روح 
رسول‌الله وشیخین بزرگوار بخورم که فردا صبح کو چ نموده بروم » وهرگاه 


۱-کذادراصل ۲ - ئسخه : چپار نفر ۳- نسخه : سه تفر 









































او رن سلطان سل بایوست خلینه ۵ ۶ 


۰ 





شما را این‌مردی بوده باشد که 9 وقلم در همجن ن مکان‌محکمی 
گذاشته‌اید پس شرط مردی نیست! که‌شما رانبخشم. یوسف خلیفه کفت که : 
می‌ترسم که ما شما را آزاد کنیم وامان دهیم » » فردا توما را امان ندهی . قیصر 
کفت : عجب از شما جوانان که شما ای ن قسم گفتگوها کنید ! انصاف ر کنی 
از طاعت است . هر گاه مثل شما جوانان رستم دلیر شجاعی را از دلمیآید 
که شما را به قتل آورد ؟ روی شما سفید ! صده هزار آفرین خدای برشمابوده 
باشد و اینقدر تعریف ایشان کرد که باران را قبول افتاد . . قاسم حلیفه گفت : 
۱ 3 به مصحف مجید که می‌تحورید خاطرما جمع‌می‌شود. قیصر گفت: 
۳ آن کلام مجید است . بیاورید . مصحف را آوردند و قسم یاد نمود که فردا 
کو چکند و برود » دیگر با ایشان‌جنگ نکند . . پاران را حاطر جمع گردید و 
۱ یوسف خلیفهً ورساق گفت : : سلطان سلامت باشد اکر جنانچه امر عالی بوده 
باشد » این شمشیرراما به‌یادکار از شما داشته باشیم . گفت : بخشیدم به‌شما» 
از شما باشد . وقاسم خلیفه کمر خنجر قیصر را برداشت وطلب نمود. او را 
نیز بخشید . وحسن خلیفه کمر تر کش قیصر را برداشت واز او طلب نمود» 
۳ یز بخشید. و آن‌سه‌بر ادردعای‌قیصررا گفتند.و گفتند: ای‌سلطان‌روم! مبادا 
به خاطر رسد که فریاد کنی و کشیکچیان را بردار گردانی که از عقب ما 
ببایند وضو اهند که ما را بگیرند ؛ به حدای عالم که برمی‌گردیم و 
ترا بهقبل می‌آوریم . قیصر گفت که : شم به دولت واقبال" بروید که من نیز 
زديك گ از ترس بمیرم . باری » هر سه برادر دیکر باره سفارش بسیار 


۱ اسل : ایست . ۷-اسل : افیا ۰ ۳-اصل : ازکنج 


کشتار 
کشیکچیان 































هو عالآرای سنوی 
غیره که در عقب خیمه‌ای خلوت بودند » ایشان را بیدار کرد و آمد برسر 
کشیکچبان و نزديك پنجاه شصت کشیکچی را به قتل آورد تاتمام کشیکچیان 
خبردار شدند » و گفت که: ای سکث نمك‌بحرام چند! شما دوراینجا به‌ و اسطةً 
كشيك‌نگاه داشتن آمده‌اید بابه‌جهت آنکه خواب کنید؟ هر چندایشان می‌گفتند 
که : سلطان سلامت باشد » تقصیر ما جیست ؟ قبصر جواب به‌شمشیر می‌داد. 
باری» فرمود که بروید وزیر اعظم را بیارید. رفتند ودرآن نصف شب 
وزیراعظم را آوردند. چون رسید به‌عدمت سلطان وسری حم کرد وتیغ‌برهنه 
در دست قبصر دید» آه از جانش بر آمد و گفت : پادشاه سلامت باشد » این 
جماعت چه تقصیر کرده بودند ؟ قیصر گفت : ای کیدی نمك بحرام ! تو مرا 
آورده در پای قلعه قزلباش ظالم از سرعودگذشتةً بی با کی چند و شما حود 
رفته‌اید وبه فراغت خود مشغولید » قاعده" چنین است که کشيك » پادشاهان 
را درهفت حصار فولاد اگر باشد نگاه دارند » این چه قسم وزارت اس ت که 
تو می‌کنی ؟ اوگفت : قربانت شوم » ترجمانی هستم ومی کشم ترجمان‌خود 
را » اما بفرمایید شهریار که امشب برسرشما چه آمده است که شما این قسدر 
دلگیر و آزرده‌اید؟ سلطان سلیم شر ح کرد که حا کم قلعه آمده بود و چنین و 
چنان‌گفتند و من اینچنین گفتم و ایشان چها کردند و در آخر چه‌گفتند؛ کشته 
بودند مرا » ویقین که من لحال از مادر تولد نموده‌ام . خدای عالم از این‌سه 
برادر راضی بوده باشد که امشب مرا از ترس شبخ اوغلی آزادکردند . حال 
زود باشید وهمین‌دم‌بفرما که پیشخانة مرا کدف ۳ ۱ 
که با ایشان جنگ نکنم وبرگردم. 
وزیراعظم گفت: پادشاهم اشمامگرعاقبت این بدی را نمی‌دانید؟ واین . 

دراو جاق آل عثمان می‌ماند . پس می‌باید این قلعه را آنچنان قتل‌عام کر دکه 
يك طفل شیرخواره زنده نماند به جهت اینکه مبادا این معنی را داند و فردا 
که بزرگک شود بگوید به مردم و دیگر آنکه شما که رفتید » بردارند ایشان . 


۱- اصل : عغاعده 































جنک کردن سلطان سلیم‌با بوسف خلیفه 7 
ی 0۰ 


شمشیر وخنجر وت رکش و جفه را با کمان وتوبی؛ ابر ای شیخ اوغلی ببر ند 
3 1 بهالچی خود واز برای شما بفرستد ۰ و این خود درمیان مردم بلند 
شود وبه کوش و برسد ؛ این ننگث بزرگک را چون علاح کنیم ؟ 
قیصر گفت : راست می‌گویی . اما به من قسم داده‌اند و من نیز از ترس 1۳ 
خود قشم به کلام‌عدا ورسول‌الّه وچهار یار خورده‌ام که‌فردا کو چکنم وبروم 
ومرا با ایشان‌ومردم قلعه دیگر کاری نبوده باشد. وزیراعظم گفت : پادشاهم! 
ایشان به‌شما قسم داده‌اند » شما همان بفرمایید که کو چ‌کنند وشرو ع کنند در 
کوج کردن . من می‌روم و با ایشان جنگ میکنم » به هرطریق که بود قبصر 
را فریب دادند. چون‌گمان آذوقة‌بسیار داشت ؛ باری » لشکر را باخود آورد 
و فرمود توپخانه را بر گردائید وقبصر شرو ع کرد به کو چ کردن . و یسوسف 
خلیفه حوشحال است. جون باران بر گردیدند وبزر گان قلعه را دید گفت : من 
به شما نگفتم که قیصر فردا کو چ خواهد کرد ؟ الحال بروید بربالای حصارو 
۱ تماشای کو چ کردن" لشکرقیصر کنید. وبا ایشان در گفتگوبود که در این‌وقت 
قیامتی برحاست که نتوان شرح داد » به جهت آنکه هرگاه چهارصد توب و 
بادلیج" و ضربازن را که يك مرتبه آتش دهند» ببین که چون می‌شود که‌تز لزل 
1 در ارکان" آن قلعه افتاد » آه ازنهاد بوسف خلیفه بر آمد و رفت بربالای‌برج 
۳ قلعه و هرچند فریاد زد که : ای قیصر از خدا ناترس ! توقسم خوردی وما از 
فتن تو گذشتيم ؛ انشاءالقه که‌همان قسمها ترا بکشد ؛ وپادشاه و مرشد مااز 
" عتّب بیاید وتمام سپاه ترا بکشد واز دنبال شما بیاید وتمام ملك ومال شمارا 
بگیرد. ایشان‌گفتند : قبول» اما حالا با وتیربلا را نشانه باش. و آنچنانتوب 
به قلعه می‌اختند که گوش کردن از صدای آن کر می‌شد ! اما چون هفتاد و پنج 
1 ارع دیوار قلعهرا انداختند وشرو ع کردند که پورش کنند و داخل قلعه‌شوند» 


به توپ بستن 
وذیر اعظم 


قاعهُورساق‌را 





آمدن شاه 
اسمعیل به کماك 
مردم‌قلعهٌ ورصاق 


5۰ عالم آرای صفوی 
وهرچند سعی کردند و جان به‌بهایش دادند نتوانستندگرفت » غلفلةً روم‌است» 
در آخر هجوم کردند و رفتند در میان قلعه و رعیت مردم دیدند که رومیان 
دست به قتل عام در آوردند و شرو ع کردند به غارت . لاعلاج شدند و تمام 
رفتند به پشت بامها وسنگهای عظیم می آوردند وبه ایشان می‌انداختند . 

اما چون رومیان نردبانها نداشتند که‌بگذارند و بربالا بر آیند » ده‌هزار 
رومی را مفز پریشان کردند ویوسف خلیفه‌رفت بربام مسجد جامع وفریاد زد 
و گفت: ای‌سلطان سلیم‌نامرد! صدهزار لعنت برپیمان‌شکن! که‌قسم‌خوردی و از. 
دست‌من‌جان‌بردی» همان‌قسم‌ترا بگیرد .سلطان‌سلیم خودنیزسو ار گردیدو آمده 
داخل‌قلعه گردیدو وز یر اعظم‌را گفت: ای کیدی! این‌چه‌غوغا است ومردم مرا قر 
کردی دراین جنگ. وزیر اعظم گف تکه: پادشاهم! ایشان از ترس‌قتل عام‌جنگگ 
می کنند. چون‌فیصرنزديك‌تر آمد » ایشان فریاد زدندکه: الهی همان مصحف 
دیشب ترابگیرد. قبصردر جواب گفت که: چرانمی‌گیرد؟ شمارا می‌باید کشت 
درهمه مذهب. گفتند: صاحب سعادت ایشان به‌مسجدجامع گر یخته‌اند. قیصر 
گفت : آتش بزنند در مسجد را . چون درآتش زدذ! بودند" واز آن جانب 
چون شاه عالم پناه منع نموده که قزلباش از عقب گريخته نروند » و قزلباش 
بررگردیده بودند که درشب دویم شهربار ذی‌جاه رستم‌شکوه» نورپالاحضرت 
امیر - علیه‌السلام - را در حواب دید در عالم سنه » و آن سرور هر دو عالم 
فرمودند که : ای فرزند ! برخیز وخود را به‌مدد قلعهٌورساق برسا نکه| گردیر 
بروی تمام قتل عام قیصر خواهند شد » که شاه از خواب بیدار گردید و 
فرمودند که : قرلباش سوار شوندو دوهزار کس دیگر دراین چند روز آمده 
بودند که مجمو ع نه‌هز زار کس شده بودند . شهربار برداشت آن نه‌هزا رکش 
را ومتوجه قلعةً ورساق از عقب‌قیصر و کمك مردم قلعه ورسیاق راهن کرد 5 

اما وقتی شهریار خود را رسانید که‌کار برمردم قلعه تنگ‌گردیده بودو . 
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۱- اصل : زدند ۲-عنوان « «جنگ کردن ساطان سلیم بایوسف خلیفه. ۳ 
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که درصفحه > ۵۰ نقل شده‌در اصل ؛ در اسجا مت ذ تک 





































جنک کردن سلطان سا 


عم با موسف خلیفه ۱۱ 








تمام دل بر کشتن و قتل نهاده بودند و ساعت به ساعت یوسف خلیفه با 
برادران خود و مردم قلعه می‌گفت 
کود کان خود را بکشید وبرجایی بیندازید که ناموس ما وسیرت ما در دست 
ات نفد ۰ جود ایشان رفتنده زنان وفرزندان شروح کروند به‌گریه وزاری 
به در گاه حضرت باری و به مناجات در آمدند واز قاضی‌الحاجات وحضرات 
مه معصومین - علیهم السلام - استغاثه ومدد می‌طلبیدند که تیر دعای ابشان 
به‌هدف اجابت مقرون‌گردید و اول جماعتی که بربام مسجد رفته بودند وچشم 
انتظار در راه تبریز کشوده بودند و به‌امید تمام نگاه می کردند که ناگاه چشم 
ایشان برعلم اژدها پیکرشهریار دوران‌افتاد که چون آفتاب تابان نمودار گردید 
ویوسف خلیفه فرمود که : در آن پشت بام مسجد تمام فریاد وغوغا بر آوردند 


که : بروید و زنان و فرزندان و 


وگفتند : ای نامرد از زن کمتر بی مذهب از خدا ناترس ! تا حال۱ عزت ترا 
نگاه می‌داشتیم و الحال اگر مردی و از مردان و پادشاهان نشانی داری » باش 
" در این مکان که آن است که شهریار ما می‌آید . دلستان آمد » ملك‌الموت 
رومیان آمد . 
چون قیصراین کلمات را شنید ودر عقب سرخود نظر کرد » چه‌رید که 
گردسپاه است که برفلك‌ماه‌رسیده است و آفتاب تابان این است که‌می آید و علم 
آژدهاپیکر را نیزبه‌نظر در آورد وتانظاره می کرد که شهریار رسید.خود را زد 
براردو و لشکر او » وا کثر مردم قیصر پیاده شده بودند و روی به قلعه نهاده 
بودند ۰ اسبان ایشان تمام به دست شاه افتاد » وشهریار فرمود به‌دورمش‌خان 


گرفته اما اینقدر مردی کرد و ایستاد ولشکر به کشتن داد وچند توب و بادلیج 
بر" کذاشت . اما تتمةٌ دبگر را برد . اما چون توپهاء کلان را پیش از خود 
متاده بود وسراپرده وخیمه وخر گاه خودرا باحزینه و اسباب گذاشت. 


کشته شدن 
وزیر اعظم 


ناما ها نت 
آمیزشاه‌اسمعیل 
به سلطا ن‌سلیم 


. باركالله! ورحمت برشما باشد . اما بسیارخحوب کردید که قیه و 























۰۲ عالم آرای صفوی 


اما شهر بار بیست هزار کس دیگر به‌قتل آورد » چون قاعدهةمرشدکامل 
نبو د که از عقب سپاه شکست خورده بروند به‌همان قاعده عمل نمودند و از 
عقب ایشان نرفنتد و آن مال واسباب وخزانه و غیره را تمام فرمود که ببرندبه 
تبریز. ویوسف‌خلیفه چون علم! شاه را دید ازم‌سجد بیرون آمد وسوارگردید 
وچون دل پری از وزیر اعظم داشت» مر کب برانگیخت وسرراه اوراگرفت 
و تا او برخودمی‌جنبند برفرق اوزد که تا زنجیر کمرش شکافت و نه پاشای . 
عظیم الشان را" به‌قتل آوردند وسرهای پاشایان را بریدند و باسر وزیر اعظم 
درپای مادیان منصور "انداختند وسه‌مر تبه‌در گرد سر شاه گردید وشهریارمعاملة 
حواب واحوالات راگفت به یاران؛ و یوسف‌خلیفه نیز مقدمات شب برسر 
سلطان سلیم قیصر رفتن و آنچه‌گذشته بودعرض نمود. مرشدکامل فرمودند و 


جهت آنکه باعث بدنامی ورسوایی ما می‌گردید۲ ومردم‌عالم حمل برچیزهای 
دیگر می کردند ؛ و شهریار فرمود هر سه برادر راه علعت شایسته دادن پم 
مر کب وزین ویراق مرصع‌وفرمود که: بیخلك(؟) راباشمشیر و کمرتر کش و . 
کمرخنجر آوردند وشخصی را فرمودکه تو از جانب ما الچی شو و برو از 
عقب قیصر وبگو که شاه دعا می‌رساند ومی‌گوید که:« هرچند ما باتو از روی ‏ . 
مدارا سر می‌کنیم » شما راگمان آن است که من از تو می‌ترسم » اگرچنانچه ‏ . 


تو مرد بودی واز مردان عالم نشانی داشتی و قدر مردان عالم راامی‌دالستی: ‏ 


کنند و از ترس من ترا قسم بدهند و تو سوگند یاد نمایی و دست به" 
مجید بگذاری و ایشان خاطرجمع کنند و در آخدر تو عهد وسوگند خود. 
را بشکنی » این ود قاعدةٌ مردی ومروت نبود . اما چون توعهد شکستی ۱ 





۱- اصل: عالم ۲-اصل: عظیمایشا نرا ۳ سخه: متصوریتگی ۱۳۱ 
عی‌کردد و امن ایا ۳ 
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چنکه کردنقراخا اخان خان استجلو... با حدن پاشا ۳ 
نامردی کردی » دای هر دو ۳ را به مدد ایشان فرستاد و دیگر آنکه 
پادشاهان بااین عظمت و جبروت‌این چنین سررشتةٌ دو لت خود را داشته‌باشند 
که شب بیایند برسربالین ایشان » دیکر ازاو واز سپاه اوچه بر آید !؟ ودیگر 

1 ازاین همه حون 3 شما ازبرای این شمشیر و خنجر وت ر کش‌بود؛ بگراین 

شمشیر و یراق ؛ اما دیگر بیدار و مشیار وسرحساب خود بوده باش تا آنکه 

دیگر قسمهای درو غ وعهدهای نا استوار و خوشامدهای سرشار نگویی 

جون‌قاعده و آداب من‌نیست که تا 
يك تن از شما زنده نمانده بودند وحال دیکر که زنهار ! دست درازی‌نکنی‌و 
معقول بروی و جان خود را عزیز داری و دیگر آنکه در همه محل جاسوس 
من همراه است ‏ چون دست درازی يا پا درازی خواهی بکنی » جون 

خبر برسد به من ۰ این مرتبه می آیم و دیگر امید رهایی" نخواهی داشت . 

والسلاع .» 
جون الجی شهر یار به‌حدمت قیصر آمد و هرچه شهربار فرموده بودبه 

3 حرض قیصر رسانید ؛ قیصر به وزیراعظم نفری ن کرد وگف ت که : انشاءاله او 

" گور بهگور افتدکه او نگذاشت ومرا بدنام عالم کرد . الچی را رخصت داد 

" وخود راه دیاربکر۲ را پیش‌گرفته بدر رفت. 

جنگ کردن قراخان‌خان استجلو باچهادهزاد سپاه قزلباش 

.. با حسن باشا و کشته شدن حسن پا شا باده هز از سیاه 

به دست قراخان خان استجلو 
اسان رن 0 




















آمدن‌قر اخان 
خان به هبار بکر 


۰ عالم آرای صنوی 


شجاع را وسر برعقب او گذاشت وبدر رفت. 
اما جاسوس از برای خان خبر آورد وخان سه منزل رفت و درمنزل 
چهارم ایستاد و درمیان دره در کمین ایشان‌نشست . چون حسن پاشا باده‌هزار 
رومی رسید و داخل دره گردید » پشت وپیش دهنه راگرفت وبعد از آن تیغ 
برایشان گذاشت ويك تن از آن جماعت جان بدر نبردند وتمام اسلحه و مال 
و اسباب ومر کب ایشان را صاحب شدند و فرمود سرهای ایشان را بریدندو 
فرمود ده منار در آن‌دره‌ساختند و کاغذی نوشت و آویخت در آنجا که : «عمل 
قراخان خان استجلو » و هر کس که به جنگث من می‌آید اینچنین سربلند 
می‌گردد.» وخود رفت به‌جانب دیاربکر به‌الغار تمام وده‌هزار اسب ویراق‌به 
دست او فتاه بر3 
وچون از آن جانب خبر فوت خان [محمد خان] در جنگ چالدران 
به همشيرة مرگ کامل رسید » شرو ع کرد به فریاد و فغان . چون وقتیکه‌عان 
رفت به خدمت شهریار ایران » جای خود را به احمد چلبی داده و آن امرد 
سنی بود و غلام عمر بسود » چون شنید که سلطان سلیم قیصر خود می‌آید 
[بسیار خوشحال بود. اما] بیکم خواهر شاه [ که زوجهّ خان محمدخان بوده» 
چون این‌خبرها شنیده فریاد و فغان برداشته کس به نزد احمد چلبی] فرستاد 
که : «ما را بردار تا برویم به‌جانب تبریز یا اردبیل که قیصر میآید ومبادا که 
ناموس به‌دست قیصرافتد وچون دل قیصرازما پراست واز برادرم وشوهرم.» 
و آن خيرةٌ نامرد بی‌حیاگفت : «مرا چه قدرت آن است که شما را بدر برم » 
تا آنکه قیصر بیاید . هرچه امر او باشد و بفرماید چنان حواهم کرد .» 
از استماع اين » آه از جان بیگم بر آمد وشاطری داشت و از جماعت 
قزلباش بود . فرمود که برو وخود را به جماعت قزلباش برسان و ببین چه 
خبر است. اگرشاه برادرم سلامت است؛» خود رابرسان وبکو که: « این‌نامرد . 
دراین‌فکر است.» و اگر عیاذاً اه آن شهریار درمیان نبودة باشد ببین که امرا: 
درچه‌فکر ند و بگو به‌امرا ویاران که: «اول فکرمرابکنندوخوورابه‌ما برسانند.» 






























کرفتن فراخان خان استجلو قلمه را ۱ ِ ی 





شاطر از قلعه بیرون آمده و راه تبریز پیش گرفته بدررفت . جون دو 
منول راه طی نمود به‌قراعان حان بر حورد ۰ پیش رفت وبرپای خان افتاد و 
شروع(کرد) کدووننای حان احوال پرسید که: شاطر کیستی و از کها.می 
" اآیی؟شاطراحوالات عرض کرده؛ آه ازنهاد خان بر آمدوبرجانب نجف‌اشرف 
کرد وبعد از آن به طرف تبریز به شاه عالم پناه . و شاطر راگفت که : 

ِ الاعال تو بر کرد قرو خود را به قلعه‌ان‌داز و در وقت فرصت در قلعه را به 


گرفتن قراخان خان استجلو قلعه دا 
و فراد نمودن احمد جلبی به‌طرف قَلعة کمات" 


۵ «گرفتن قراخان خان استجلو...» در اصل » درایشجا آمده است. 
لا :؛ ااکمات : نسحه : مانیدمتن 6- نسخه : اما 
وی رت یام را در کمین گذاشته خود باسه نفر روانه‌شدکه 


ی حون قدری راه امده بود..- 


محاصر اقلعٌ 
دیار بکر 





۰۹ 




























دروازه راگشودند . چون نصفی از شب گذشت! ۰ خبر به‌احمد چلبی رسیدو 
گفتند که : «چه غافل درخو ابی که قراخان خان آمد و داخل قلعه گردید و او 
را حاکم کرده‌اند وزن‌برادرش‌را شاه به‌او بخشیده‌است » توفکر خودبکن.» ِ 
و آن حرام زاده برخاست در آن نصف شب وراه قلعةً کمات را پیش گرفته و 
راهی‌گردید. . چون روز گردید مردم خبردار شدند و آمدند به دیدن خان . ی 

اما از آن جانب‌چون قیصر از قلعة ورساق گذشت ومی‌خواست ازطرف 
قلعةٌ کردستان برود به‌جانب" [وان]۲ و ارزروم۲ که عریضهٌ احمد چلبی رسید 
که : «حضرت‌صاحب سعادت به‌این جانب بیایند که [همشیرة]؟ شیخ موم 1 
را باحرم تمام قزلباش پیشکش شمامی کنم.ع قیصربسیار از این نمه‌عوشحال 
گردید از جهت این بودکه ۵7 طرت مب ۳۳۰ 


اول کس فرستاد نزد قراخان خان که: «بیا واطاعت من کن که تمام اين الکارا 
به تو بدهم و حاکم کل این الکا باشی .» خان در جواب گفت که : «برو و به 
قیصر بکو که به‌عاطرت‌نرسد که ما نوکرشاه اسمعیل بهادر هستیم » ما صوف 


نمی‌توان ساخت واز آقای خود دور گردانید» و دیگر آنکه ما پشت بر 
غلام و بندةاوجاق حضرت امبرالممنین و امام المتقن علی ابن ابی طا ۰ 
علیهالسلام - - هستیم ؟ ومرشد ما حضرت شیخ صفی است با اولاد برگزید 
او ؛ حال برخیز و برو به‌عاطر جمع وخود را رسوای عالم مکن که اينك 
آفتاب تابان مرشد ما و صاحب ما از گوشه(ای) نمودار می‌گردد و باز 
تاب مقاومت آن نخواهی آورد وتا شقة" علم‌اژدها پیکر آن سرور را ازبیست 
فرسنگی نگاه خواهی کرد» راه فرار درپیش‌خواهی گرفت. برخیز وبرو پیت 
از آنکه آن شه. ریاربباید» وخود را سبك وخوار مگردان درمیان ۳ 


۱ ال یا ۲- اصل :و به‌جافت ۳۴ اصل : دار 
آزرروم ؛ نسخه : ارضنهٌ روم اصل : حضرت -٩‏ اصل : هستم ۷-اصل 












چنگه کردن سلطان سلیم قیصر با فراخان خان 
مردم عالم والسلام.» 
جنگ کردن سلطان سلیم قبصر 

با قر اخان‌خان در قلعةً د.بار بکر 


چون‌سلطان‌سلیم این‌جواب شنید فرمودکیگذارم که توزنده‌بوده‌بافی 

تا آمدن شاه اسمعیل » و رومیان ازجای در آمدند وشرو ع کردند به‌سیبه" پیش 

" برون. اما قراخان خان هرشب‌بیرون‌می آمد ودرقلعه‌را باز می کرد ومی‌ریخت 
برسیبه‌های رومیان و جمعی را به‌قتل می آورد و باز داحل قلعه می‌شد . قبصر 
به‌تنگ آمد وفرمود که ینکچریآقاسی برود وتوپخانه را از این راه بیاورد. 
چون آن راه هموارتر بود به‌جهت همین توپخانه را از آن راه فرستاده‌بودند 
وینکچری آقاسی رفت که توپخانه را بیاورد. 

و از این جانب [محمد چلبی که خویش] احمد چلبی [بوده در آن‌قلعه 
می‌بود و] پدر زنی داشت" در قلعةٌ دیاربکر و از کدخدایان معتبر و حسابی 
دیاربکر بود » جاسوس فرستاد نزد [محمد" چلبی که : «زنهار والف‌زنهار! 
که قلعه را به تصرف قیصر بده که اگرچنانچه تو ندهی وحاکم آنجاقراخان 
خان بوده باشد » دمار از روزگار ما واولاد ما برمی‌آورد و دیگرآنکه بیش 
از این چشم و روی رافضیان را نمی‌توان دید .» چون نامه رسید و [محمد]؟ 
جلبی مطالعه نمود » فرمود که رفتند وصد نفر کدخدا که در آن محله بودند ۰ 
طلبیدند و با ایشان صلاح دید که حال ما را چه باید کرد ؟ ایشان‌گفتند که : 
می‌باید به قیصر عرض کرد و فرستاد که او بیاید و داخل قلعه شود . پس 
عریضه‌ای نوشتند وبر تیر بستند وبه لشکرگاه قبصر انداعتند . جمعی آذ‌تیر 
را یافتند وبه حدمت قیصر بردند. چون مطالعه کرد؛ نوشته بودند که :رصاحب 
سلامت » چون پاسی از شب بگذرد » می‌باید حضرت جماعتی را در کمین 

بنشاند که ما يك برج را سوراخ کرده ملازمان حضرت را راه داده داخل‌قلمه 





۲ ۱- اصل : صیبه ۲-نسخه : و بدر زنی داشت که ملازم خواند کار بوده 
۳- اصل : احمد 


تو طله ع1 
ر اخان- 





فرجام‌ما ندن 



















9۱۸ عالم آرای‌صفوی ۰ 





می‌نماییم" تا قراحان خان خبردار می‌شود » قلعه پرشده از رومی وتیغ براین 
رافضیان‌می‌خوابانیم.» بار دیگر بر" تیری بستند وانداختند. چون آن عریضه 
را با تیر آوردند. قیصرنامه راگشود وخواندند. بسیارمحظوظ گردید وفتحله 
پاشاه‌را باشریف‌پاشا مقررفرمود که نصف‌شب بروند ودر کنار حصاردر کمین 
بوده باشند؛ وقتی که‌مردم قلعه‌ایشان‌را خبردار نمایندبرو ند و داخل قلعه‌شوند. 
و از آن جانب قراخان‌خان خود درفراز برج دروازه» خیمه وسایبانها 
زده بود و هرشب سه مرتبه خود بردور حصار می‌گردید. اما از آن جانب در 
آن برجی که [محمد]" چلبی با صد جوان قزلباش می‌بود وصد و پنجاه نفر " 
مردم شهری » و آن جماعتی بودند که [محمد]۲ چلبی ایشان را از راه برده 
بود روی کرد به مردم قزلباش که : امشب شما خواب کنید تا نصف شب - 
و ما به حواب رویم و شما بیدار باشید از نصف شب ما تا صباح . جماعت ۱ 
فزلباش گفتند : چنین بوده باشد. ب 
اما يك جوان قزلباشی با خود فکری کرد و گفت البته این جماعت ‏ 
سنی‌اند و فکری دارند . خود را به حواب انداخت و چشم راگشود و نگاه . 
می کرد چه دید که چند طناب آورده‌اند و در فکرندکه رومیان را بالا کشند. ‏ 
آه از نهادش بر آمد و خود را رساند و يك يك را بیدارگردانید . جوانان ‏ " 
گفتند : برویم و تحقیق کنیم که این طنابها چیست . چون آمدند وپرسیدند  »‏ 
کدخدایان گفتند که: می‌خو استیم برویم دست بردی چند نماییم رشان کل 
که : ای کیدیان ! بروید بهپایین که ما شما رانمی‌خواهیم که باشید. کدخدایان ‏ ۱ 


سس 


ف‌ 
گفتند ۳ ِِ آمدهبافیم ونی عوابی کی ۱ 


۱- اصل: می‌نمايم ۲-اصل: نبز ۳-اصل: احمد >- مایت 
ه-اصل : احمد خلینه ۶ 


























رسیّدان شاه ان بیادر خان 1 ۳3 








خانهٌ من در کنار ی هت ۱ | 
آگاه می‌گردایم نیم . گفتند : هر چه م ی کنیتد » الحال بکنید ؛ و در ساعت 
عریضه‌ای" نوشتند و برتیر بستندودرمیان سیبهٌ" قبصر انداختند وفتح‌الله پاشاو 
شریف‌پاشا در کمین‌بودند و ایستاده بودند که طنابهارا به‌زیر بینداز ند وایشان 
۱ " رابربالا بکشن دکه آن تیر آمد و افتاد درمیان برج. جون برداشته وخواندند» 
نوشته بودندکه: : «به این جانب بیایید.» وقتی رسیدند که دروازه بازشده بود. 
چون آنجنان‌دیدند » یکی از کدخدایان دوستی اوجاق شیخ صفی را در دل 
کم کرد" و رفت به خدمت‌خان وعر ضکردکه: خانم ! در این برج 
8 


فتند وا 7 وین تیر - ریختند وان دهنه راگرفت و و دو ِ 


۰ 


که زود ورد . 
رسبدن شاه اسمعبل ب‌ادد خان 
و فراد نمودن ساطان سلیم قیصر از شاه 
۱ آن جانب چون حضرتاشرف اعلی رسید به آن دره و آن ده‌هزار 
4 وه منار ساخته بودند ملاحظه نمود» احوال پرسید ماع که در 
1 بودند گفتند که: شهر بار سلامت باشد» قراخان خان اینچنین کرده 


فرمو د که جاسوس برود وخبری از قبصر بیاورد. 


۲- اصل: صییه س_ فخه :... یکی از کدخدایان 


به غنیست گر فتن 
قر اخان خان 
بها یرو میان‌را 































9۰ عالم آرای صنوی 
واما قراخان‌خان عریضه‌ای نوشت به‌عدمت شهریار وشاطر رافرستاد 
که : «در فلان روز اين قسم فتحی خدای عالمیان روزی قزلباش کرد ۰ اما 
شهریار عالم خود را برساند که توپخانه سه روز دیگر خواهد رسید.» واز آن " 
جائب‌چون‌توپخانه رسید» قیصر فرمود توپها را بستند برقلعه ودو روز توپها 
را درست می کردند و می‌خو استند که روز سیم از جای در آیندا که از جانب . 
آذر بایجان گرد شد وعلم اژدها پیکر آن سرور چون شعلً عالم آرای حورشید 
انور از افق غیب طلو ع نمود و کره‌نای آن‌عالی مقدار رستم دل را به‌نوازش 
در آوردند. 
اماچون چشم سلطان‌سلیم بر آن‌علم اژدها پیکر افتاد» چوناژدها بپیچید 
برخود و آه ازجانش بر آمد و فرمود کوج کنند . فی‌الحال توپخانه‌هارا پیش 
انداعتند و همچون ماده شغالان گر بختند . قراخان خان گفت :کی‌گذارم که 
توپخانه‌راببرند. این بخش ما بود که قیصر فرستادو آوردند» حالا می‌خواهند . 
به‌جهت خودیبر ند؟ این‌معقول نیست وبیست وشش بادلیج" و دو توب بزرگی 
بود.هرچندرومیان ایستاد ند که شایدبدر برند» نتوانستند وخان‌رفت وتمام را از 
ایشان گرفت و آورد وداخل قلعه نمود . وشهریار خود را زد مرتبهةٌ دیگر بسر 
سیاه قیصر وسلطان سلیم به‌جانب استنبول راهی‌گردید و بدر رفت» و خان به ‏ 
خدمت شاه آمد و او را عزت نمود و فرمودکه تماممال و اسباب و خیمه و" 
خر گاه رومیان را قزلباش صاحب شدند .و شاه سه روز در دیاربکر ماندکه . 
خبر آوردند از برای حضرت که چند منزل می‌باید شهریار خود به رسم شکار 1 
تاقلعةًقر احمیدبروید که چونایل وحشم‌بسیاردراین راههستندو رفته‌درکنارراه " 
برسر کوهها ودره‌هافرود آمدهند» ما که قیصربفرمايذ که فوج فوج ووم] 
بروند و از جهت آذوقه» مال و اسباب رعیت شما را بگیرند و ایشاث | 
بف_ماید تالان کنند . 
شاه همان دم راهی گردید. چون رسید به‌قلعةٌ کمات؛ ۳ 


۱- عنوان «رسیدن شاه اسمعیل...» در اصل» درایشجا] مده است. 































رسبدن شاه اسمعیل «هادر خاث "2 


وشت به خحدمت شهریار عالم فرستاد که : «قربانت شوم » به گفتهٌ دشمنان 
قراخان خان می‌خواست مرا جکشد و چند مرقه فوقتا قیرآمد ند بنده و 
این‌نوشته بود که: «بردار همشيرة شیخ اوغلی‌را با حرمهای‌تمام قزلباش بیاور 

کهمن ترا بیگلربیگی دیار بک ر گردانم ۰ قیصر فرستاد به‌این‌طریق ومن جواب 
دادم و قبول نکردم . التماس دارم کسه از این اوجاق محروم نبوده باشم که 
۱ بگویند رومیان که در این سلسله خفیف" و مروت نیست واگراین غلام را به 
غلامی خود قبول نموده‌اید » این قلعه را به غلام خود شفقت کنید و هرسال 
مال و خحراج از من بگیرید و من از جانب شاه و به فرموده شاه تأّبین او 
بوده باشم .» 

اما چون شهریار شنیده بود که اودرقلعةً دیاربکر چها کرده بود وقیصر 

نیز در حوالی قلعهٌ کمات بود » بنابراین و خدمت سابق او که نامه قبصر را 
منظور نداشت واین قسم نمك بحلالی کرده بود » ملتمس اورا قبول‌نمودند؟ 
و فرمودند که حکم ایالت آن قلعه را وتأّبین قراخان خان بودن وخوب‌سلولك 
نمودن نوشتندوفرستادند [به‌جهت] آن سک" » باوجود آنکه قلعه را پیشکش 
قص رکرده بود. اما قبصر دید که شهریار جم قذر از عقب می‌آید » (از) این 
۱ جهت‌بودکه [درهیچ جا ایست‌نکرده؛ به‌طرف آماسیه‌رو انه گردید] وحضرت 
" اعلی شاهی ظل اللهی نیز برگردید ورفت به جانب تبریز .و از این جانب 
1 شهریارفرمود که حکم مجددی نوشتند وفرمودند که نعانکدخدا شود وخلعت 
ِ به جهت کدخدایی وخرج عروسی از برای خان فرستادند. 


از 


9 نسخه: اوحاق امیرالمومنین هسام ۲-کذا دراصل ؛ شاید: حقبقت 

تا تسه آن نمك له به بل ارت در زر دمو قفس 
وه عفو واغعاش فر‌موده .. اصل : فرستاد ند و آن سک 
۰ جهت 9 قبوك نکرد (۱) 

































بهض 


عال رای ضقو: 
جنگث کر دن قر اخان‌خان و نودعلی خلیفه به سپاه عشما نلو 
و دسیدن شاه اسمعیل بهادرخان بامدد اشان 
و کشته شدن قر اخان‌خان استجلو 
امااان این بجاتب چون قیصر ها ۲۳۲ بسیار خورو و 
فرمودکه من ندانستم که این سفر را چون بروم . این مرتبه آذوقه جمع کنم ‏ » 


که می آیم 0 وبرویم برسر شیخ اوغلی دام رو ویر ۳ ۱ 
سلطان سلیم حود رفت به جانب استنبول » و از آن جانب شهریار» نورعلی 
خلیفه را فرستاد به‌ملك ارزنجان". 1 

اما چون قراخان خان کدخدا گردید » تمام آن چهار هزار کس [را] 
که با او آمده بوونده خلعت داد سر تا پا از دستار و قبا و کفش و در انتظار ۱ 
فرصت بود که احمد چلبی را به دست آورد . باری » فرستاد درعروسی‌خود 
او را طلب نمود . او عذری چند آورد و نیامد . اما حان نیز تغافل کسر 
خلعت از برای اونیز فرستاد و آن ناپاك پوشید . چون سه ماه گذشت ت» فرستاد . 
و مال کمات را طلب تبو ا ع آورد و دیگر بارهگفت ؛ تا آنکه مدت ‏ 
نه ماه گذشت شت. [احمدچلبی] دانست که دیگرجواب وعذر اورا نخو اها 
رقعه‌ای نوشت شت به طرف آماسیه به خدمت مصطفی پاشای بیقلو که : 
و بیا به قلعهةً کمات که (مال) دو ساله را پیشکش حضرت قیصر کرد 
مصطفی پاشاچون این نامه‌را خواند » بسیار حوشحال‌گردید و درسا ۰ 
خود را ‌‌- ۳ وپسر خوو رد 

۱ ۲- اصل : ازر تجان ۳ له 
نسیت به 9 حضرت ی دارد و فراخان رافتی آزار من می‌کند ۰ 
روانهُ این صوب شود که‌قلعه را به‌تصرف شما خواهم دادن >- نسخه: افسرانه 
۵- نسخه : روبال فررنگی *- نسخه : پسی خود کوذل پاشاع۳ ۰ ۳ 








رون قراخان‌خان نوی خلفه به سیاه‌عنما نلو 




















۳ 


۳ ار تس به ایشان داد و 

۱ و از آن جانب این خبر رسید به قراخان خان که آن نامرد قلعه را داد 
به مصطفی پاشای بیقلو وغلام فرنگی! خود را با ده هزار کس فرستاده است 
َ و ایشان داخل قلعه شدند . و -راخان خان از شنیدن این سخن بسیار دلگیر 
گردید و پرداشت سپاه خود زا و کس فرستاد پیش احمد سلطان قاجار که : 
هفتصد کس که داری بر خاسته بیا ۰ جون سلطان آمد » راه قلعةٌ کمات را 
پیشگرفتند و رفتند. 

" جون به‌پای قلعه رسیدند » کزل پاشای؟ پسرمصطفی پاشا از قلعه‌بیرون 
با جماعت خود وشرو ع به‌ جنگ کردند؛ و ریختند بریکدگر وپنج هزار 
فزار کس دیگ اه 





ید » شاید توانیدگرفت. 1 شا" برداشت ایشات را و رال 
پیش گر فتند و بدر رفتند" و در يك منزلی آماسیه و فرستاد مصطفی 
ن‌مرتبه من خود می‌رومو پسردخورا در آماسیه جانشین کرد وخود با 


خیز و برعقب نشین که من بیرون می آیم و با توجنگک می‌کنم.» 
حواست که برعقب نشیند که احمدسلطان قاجار گفت : خانم! 
طر می‌رسد که این سکك را فکری در حاطر هست . به اوجاق 


کی تک نسخه : کوذل داشا ۳- سخه :... دس مصطفی باشا 


شکست وفر ار 
کوذل پاشا 








آمدن نورعلی 
خلیفه به باری 
قراخان‌خان 


زسیدن‌شاه 
استعیل و 
آغاز جنک 





۵ عالمآ رای صفوی 
شیخ‌صفی قسم که كمك از برای او می‌آید و فکری دارد. خان گفت: هر کس 
می‌خو اهد بیاید و در دم برعقب نشستند . 

و از آن جانب مصطفی پاثتا رسید با سی هزار کس وپشت,برقلعه داد 
واحمد چلبی به‌استقبال پاشا بیرون آمد ومصطفی پاشا را دریافت . روزدیگر 
مصطفی پاشا الچی فرستاد به حدمت قر اخان خان که : «حوش باشد » فردا ما 
و تو با یکدیگر جنگث خواهیم کرد . این مرد بندهٌ قیصر است . چرا برسر 
غلام قیصر آمده (ای؟) اگر چنانچه شرط می کنی که من بعد دیگر برسراحمد 
چلبی نیایی ما خود می‌رویم و این فتنهٌ حوابیده را بیدار نخواهیم کرد و الا 
خوش باشد.» پس قراخان خان گفت: جواب این به‌تو خواهم داد. اماچون" 
شب شد. از طرف قلعةّ ارز نجان" نورعلی خلیفه آمد با" چهار هزار کس‌خود 
و هزار کس خود را در قلعه گذاشته بود ورسید. یاران بسیار حوشحال‌شدند, 

اما در آن شب حضرت والاجاه مرشدکامل در تبریز بود . در خواب 
دیده بود که [شخصی به آن حضرت فرمودند که] می‌باید عود را به دیاربکر " 
برسانی که اگر تو نروی‌کاری از پیش نخواهند برد . آن حضرت بیدار شد 
و دانست که سپاهی برسر دیاربکر آمده است . فرمود نامه‌ای نوشتند به‌حان 
و به شاطری داد و فرستاد نزد قراخان خان که : «زنهار ! جنگث نکن. اسر 
سپاهی برسر تو بیاید که ما خود را رساندیم .» و هنوز نورعلی خلیفه ارملو 
نیامده بود که شاطر آمد و نامه را داد و پیغام راگذرانید . خان‌گفت : منت 
برجان داریم. ۱ ی 

اما چون نورعلی خلیفه آمد. گفت چرا جنگک نکرده‌اید تاحال؟گفت: 1 
مرشد کامل‌فرموده‌است که جنکث مکنید تا من‌خود بیایم. نورعلی خلیفه گفت: 
چرا بای گذ اشت‌تامرشد کامل ببایدوشهر یار عودجنگ کند؟ شرط صوفیگری" ۳9 
این نیست که‌ما انتظار جنگث شاهر ابکشیم وهر کس که فرداجنگك نکند؛ ناصوفی. 
هت . احمد سلطان گفت : : خانم! نورعلی خلیفه راست می‌گوید. ‏ 






۲ ار ان ۲ص : وتا ی یام 







































جنک کردن فراخان خان ونورعلی خلیقه به‌سیاه عثما نلو 


اما خان آن چنان کس فرستاد پیش مصطفی پاشا که ایشان را خبر شد 
که : «اگر ما يك هفتةٌ دیگر صبر بکنیم و جنگ نکنیم بهتر است به جهت 
1 ما نیز فکریبکنيم.» ازاین خبر مصطفی پاشابسیار خوشحالگروین, 
جراکه به الغار آمده بودند و اسبان ایشان کم زورشده بودند. قبول نمودندو 
تا يك هفته طبل جنکث نزدند . و نورعلی خلیفه کفت : ما جنگ می کنیم. اما 
قراخان خان گفت که : ای یاران ! چود مرشدکامل فرستاده است مبادا آزروه 
5 قل, آورد .ایشا گفتند :ما جواب مرشدکامل را می‌رهيم و 
عهده شهر بار با ماست . وروز دیگر شرو ع کردند در جنگ » که شهریارجم 
قدر ازگرد راه رسید و خود را زدند بر آن سپاه و در عين گیرودار بودند و 
پسرمصطفی داد مردی می‌داد که از برابر شهریار دوران رسید و دیدند شاهرا 
و سجده کردند» و قراخان خان پیش افتاد که اگر تبری یا تفنگی بیندازند,به 

مرشدکامل نخورد که‌باشا نمودارگردید . شهریار فریاد کرد کسه : قراخان | 
اش تا من بيایم . خحان پنداشت که شاه گفت : ببینم چهکره‌ای ؟ او مرکب را 
" جهاند. شاه مرتبهٌ دیگر فریاد زد و گفت : باش که رسیدم. چون غلغله وغوغا 
بوده نفهمید که شهریار چه‌گفت . اما شاه خودرا رسانید با تیغ کنده وتارفت 
بلند کند که خان آنچنان برفزقش زد که(ت)روی دماغش‌برهم شکافت و گفت: 
قربانت» چون‌بودم؟ که آنحضرت‌فر مود که‌نگفتم که‌دست نگاه‌دارآخان گفت: 
ربانت شوم آزرده شلی تساه کنت نگفتم که دست نگاه‌دار؟ او گفت: 
فربانت‌شوم» مرا بهعاطررسید که شهریار فرمود که بروبه‌جنگش. من اینچنن 


اوجاق شیخ صفی قسم که نشنیدم . آن حضرت فرمود که : اوجاق خصم تو 
که تو خائنی وناصوفی! آه از نهاد خان بر آمد و چون دید که شهرباراو 


شوم » مراگر دن بزن که من تاب خشم مرشدکامل ندارم . و هرچندگفت » آن 
گ 9 در ابروان در آورده بود و از خان رو می گرداند . که فراخان 


خثم گر فتنشاه 
بر قر اخان‌خان 








کشته شدن 
قراخان‌خان 





۰۹ عالم آرای صفوی 














خان‌گفت که : دیگرزندگی به‌چه‌کار من می آید که مرشد من‌دلگیر بوده باشد 
از من وتاده گام از آن حضرت جدا شد » ینکچری درمیدان‌جنکک افتاده ن 
و تفنگش‌پر بود . چون شاه را دید گفت : یقین که شیخ اوغلی خواهدیوو. 
بزن و کوتاه کن این جنگث وغوغارا » و بست برسينة مبارك شهریار ۰ چون . 
آن نامرد ود » از فضای فلکی (با) رسیدن حخحان یکی بود واز عقب‌شاه 
می‌رفت که اگر شهریار برروی او نخنددا » خود را هلاك سازد . و رسیده 
گفت : بلاگردانت شوم ؛ به سرعزیز تو که مردم و من بیش از این تاب‌تغافل 


ندارم که آن تفنگک آمد و برسینةٌ خان خورد . آن نامدار آهی کشید و افتاد 
1 _ 
۵ ۱ 


چون‌شهریار این بدید اول آن ینکچری را به قتل در آورد و بعد از : 
فرمود که قتل عام است . وقتی بودکه رومی شکست خورده بود و ش 
ان ۳ هکت زدند. ۳ 


شهربار فرمود خان را بردند جانب ادمیل پر ۱۳ 
مستولی شده مقرر فرمودند که تمامی سپاه روم را به قتل آوردند . ۱" 
مصطفی‌پاشا چنن هنگامه رامشاهده نمود » روی بهفر ارنهاده وغاز یا 


۱- اصل : بخندد 































2 ۱۳- 


ند و قلعه را داد ره ابن عم‌تحان» سلمان بیگ و شاه‌در را دل بر گردید و آمد 
4 اریکر و محمود سلطان » عم! را مات ی 


ر راداد به‌عبدالّه خان و اورا درسن سه‌سالگی لقب خانی‌واد؟ وشهربار 
دولت و اقبال به‌جانب تبریز رفت . 

جنگ کردن دیو سلطان 

باجا نی بیگگ سلطان و عببدالله خان شنو؟۴ 

این جاب چون حضرت اشرف اعلی از صحرای چالدران فرار 
و می‌خواست به جانب تیریز بیاید » به خاطر محمد زمان مبرزا 
۰ رد ؟ ی عوور! برسان به را . جون محمد 


شودرا اند در مین جماعت پچ کار 

ارم 
شب اوغلی #شتاگردید در جنگث سلطان سلیم قیصر در صحرای ی 
ما با من همراهیکند وی که من به دولت 


شنت محمد زمان میرزای پسر دیمان میرزا را 

خان" راهی گردید . و خان شنید که بچه تر کمان و غازی 

_مان میرزا ب-رسر او و می آیند . در ساعت کوج و بنة خود را 
امغان . ۱ 

اسان این خبر شایح شد که شاه در جنگك سلطان سلیم 


۲- اسخه : کی ۳ اصل : عبدال 


ت ۱ نسخه : بقهٌ *- نسخه : قاضی خان ۷- کذا 


محاصر ‏ 
قلعه شادمان 













باشد ۰ » _ 

عبیدالله خان" در ساعت کس فرستاد پیش محمد تیمور خان ؛ واو در 
سمرقند بود که:«این چنین آوازه‌ای انداخته‌اند» نمی آبی که برویم به گرفت 
بلخ وهرات وخراسان ؟» محمد تیمورخان رفت با خواجه عبدا لرحیم نقث 
صلاح دید که اینچنین خبریآمده است از جانب ابراده شم 7 9 
خواجه‌گفت که : زنهار ! این‌کار مکنید که در آخرعمر ریش سفید مرا" 


لاعلاج شد و برخاست و به طرف بلخ راهی‌گردید. ۱ 
چون به چهار فرسنگی بلخ رسید » دیو سلطان با سه هزار کس 
بیرون آمد ومحمدی خان" و لد علی‌شکرخان ترکمان بهارلورا درقلعه‌جانه 











































۳ 3 ۰۹ 
به‌جنگ جانی بیگث سلطان . اما جانی بیکث سلطان در بلخ جاسوسی‌داشت» 
6 زد از جهت عبید اه نعان؛. او نیز سوارگردید و به الغار تمام با 
1 سی هزار کس راهی گردید . وفتی از آب گذشت و رسید که جانی‌بیگ صف 
" کشیده است. وازآن جانب نیز دیو سلطان صف بسته است و در فکر جنگ 
98 جان! یز آمد باسی هزار کس خود . دیو سلطان کی فرستار 
پیش عبیداله خان! که ؛ «(شما جمیع زن طلاق شدید زیراکه قسم یاد نموورد 
باشهریار که دیگر از آب جیحون نگذرید به‌عزم جنگ قزلباش . حقاکهترا 
تمام نه قول دارید و نه اقرار و نه مذهب .» عبیداله خان۱ گفت برو و به یو 
سلطان بگو که :رما از قسم و عهد خود نگذشته‌ايم و ماقسم خورده بودیم 
که زج (سمیل درحیات بوده باشد ما به‌اين طرف ناییم"به گرفتن بلخ اما 
چون شاه را در جنگ چالدران قیصر روم کشته است ‏ ما نیز فرصت یافتیم‌و 
آمدیم به‌جهت آنکه فردا رومیان بیایند به‌طرف خراسان و تمامی رابگیر ند. 

چراما آمروز ملك موروثی خود را نگیریم.» 

۱ ویو سلطان کس فرستاد که : «به خدا و رسول خدا و اثمهٌ هدا قسم که 
ماخبر نداریم و دیگر آنکه این خبراول چون به شمارسید که ما راخبرنشد!؟ 
,و مشخص که این خبر درو غ است وفردا بازشهباز بلند پرواز اوح‌اقبال 
واز در آمده است وباعث شور وفتنه وغوغا شود چند روزی صبر کنید 
ر برسد . اگر عیاذاً باه راست بوده باشد » من خود بلخ را خالی 
به شما می‌سبارم و هر قزلباشی که در این حوالی‌ها است برمی‌دارم 
ایران.» عبیدالّه خان" گفت : «سخن یکی است . هر گاه جنانجه 
نبوده باشی ما چه کنیم . محمد زمان میرزا ولد بدیع‌الزمان میرزا 
است و از جنگ گاه‌گریخته است و آمده است به استراباد و 

گرفته است و تو می‌گویی من خبر ندارم !؟» : 
سلطان چون چنان دید که ایشان بجدند و همین حرف می‌گویند » 


آمدن عبیدا لله 
خان به باری 
جانی بیگ 





فر اره بو سلطان 
نه قلعه فا ر باب 


عز مت د بو 
سلطان به سوی 
ابران 
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9۳۰ عالمآرای صفوی 
سلطان نیز زد خود را برایشان و نیرد مردانه کردند و سلطان آن پنجاه هزار . 
ری زا شعافت و خحود را رسانید به پای علم جانی بیگ سلطان و علمداودا . 
می‌خو است که قلم کند که از بکان او را به باد شعبه" تیر گرفتند و از آنجاروی . 
به علم عبیدالله ان" نهاد . چون چشم عبیدالله خان" بسر فوجی از عقابان که 
کویا چون عقاب (به) پرو از در آمده‌اند انگشت تحیر به دندان تعجب گزیده 
باحود گفت: حقا که‌مر دانندةزلباشان! اگرچنانچه‌من ده‌هزارسوار مثل‌جماعت 
قزلباش داشتم » مفرب و مشرق را منسخر می‌توانستم کرد . او نیز فرمودکه 
سیبه کنید » شاید که این دیو دژم بر گردد. ۱ 
اما دیوسلطان دید که‌کار ازاين وا زآن‌گذشت» عنان مر کب ب رگردانید 

و رو به‌جانب بلخ نهاد؛ و عبیدالله حان" سر در دنبال آو نهاد و سر راه او را 
برید. چون دیوسلطان باحود فکر کردگفت: چرا من خود را در قفس‌اندازم؟ ‏ 
چرا نروم ولشکر و کمك نیاورم و از آن سه هزار کس » هزار کس زنده مانده .. 
بودند. آمدند و داخل شدند ودیو سلطان آمد وخود را رسانید به‌قلعةٌفاریاب. 
و محمد خان داماش" در قلعه بود» سلطان را دید وگفت : این تیرهاچه نیز ۱ 
است ؟ او شرح راگفت. محمد خان‌گفت : سلطانم ! الحال می‌خواستم -ه 
شهربار دوران به‌اين قسم شما را ببیند و دست درگردنت در آورده وبه‌دست 
مبارلخود این تیرهارا بکشد. دیوسلطان‌گفت: يقین که مرشد میب ۶ ۱ 
قسم که خبر از احوال ما دارد » اما دیگ رگفت که من دفتم ۰ توپروای ۵ ۱ 
و ناموس را و از عقب من بیا که اصل ۰ قلعة بلخ است وه رک که فلعة! 
را دارد» تمام توابع اطاعت او می‌کنند . اماگفت محضری بکنید 1 
اين تیرها و تمام این شهر حط بگذارند و مه رکنند . دیو سلطاث 

شما صوفی نیستید ؟ مرشد کامل ما از تمام احوالات ما اطلاع دارد : 
جمبه‌ای آوردند و تیرها را می‌کشید و در میان آن جعبه می‌گذاشت 

و هشتاد و چهار تبر شده بودکه بر زره و تاج و زین و نمد زب 


0 


























جنگ کردن دیو سلطان با جانی بیگک 
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و ارتوك" اسب بند گردیده بود و اما يك تیر برزانوی او آمده بود و اندکی 
آژار داشت . آن را شك بند کردند اما تمام سر پیکانها اند کی از پوست 
6 نا چندان آزاری نداشت و برداشت آن جعبه را و را‌عراسان 
و عراق در پیش گرفت. 
اسا چون از آن جانب محمد زمان میرزا چون استراباد راگرفت » 
۰ برواشت سپاه ت کمانان را و آمدکهگماشتگان حسن بیگگ حلواچی اوغلی‌را 

بیرون کند . میا سلطان قاصدی" فرستاد به حدمت نواب اشرف که : «محمد 

زمان میرزا اینچنین کاری کرده است.» 
لازی» در آنجاعرض کردیم که چون قیصر آمد وداخل تبربزشده بدیع 
" الزمان میرزا(ی) نادان‌رفت به خدمت قیصر و حق همراهی و شفقت و نان 
بولگ شهریار را در کل فراموش کرد و در پیش قیصر حبت وبدگویی آن 
پاررا بسیار کرد درخدمت قیصر وقیصررا بسیار خوش آمد از گفتگوهای 
و او راعزت بسیار نمود و فرمود که ایران و خراسان را می‌گیرم به تسو 
۷ 


می‌بخشم که در جای بدرت باز بنشین » و چون قیصر با بدیم‌الزمان میرزا 


دیگر شاه به امرا فرمود کسه خاطر من جمع نیست. مبادا از اين آوازه 
ان حر کت کنند و کار وشوار شود » فرمود بلند بیگث" را که چرخچی شو 





گر فتار شدن 
جاسوس بدیع 
الز مان‌مبرزا 


تاخت‌قز لباش 
به استر ا باد 


. هرچیست می‌گویم . و گفت که : من جاسوس بدیعالزمان میرزا بودم ؛ مرا 
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هنوز سلطان نشده بود و آمد. 

چون به‌دهنةٌ کوه‌عار رسید که‌راه فیروز کوه بود دید که پیاده[ای] از 
آن دره بیرون آمد. چون سواران قزلباش‌را دید» پاره‌ای نگاه کرد وب رگردید 
و بلند سلطان" فرمود که آن پیاده را گرفتند و آوردند به ندمت او . چون 
آوردند » احوالات چند از او معلوم کرد ۰ آن پیاده هرزه‌ای چندگفت . بلند 
سلطان" فرمود که‌اورا درز یر تیغ‌نشاندند که گردن بزنند. او گفت:مرا مکش دکه 


فرستاد به عدمت محمد زمان میززا و الحال می‌روم به جانب استنبول و نامه 
او را از برای پدرش می‌برم . چون نامه را از اوگرفت » فرمود اورا بردند 
به حدمت اشرف اعلی . وچون او را به نظر انور آوردند و نامه را دادند و 
حضرت مطالعه نمود » محمد زمان میرزا نسوشته بود که : «چرا شما ارادة 
خر اسان‌نمی کنید که‌من استراباد راگرفته‌ام واگر چنانچه شما پنجاه هزار کس 
بردارید و از جانب شیروان بیایید » تمام شیروان را می‌توانیدگرفت و از 
آنجا از راه‌گیلان بیابید به استراباد و تمام حراسان را می‌گیریم و حضرت 
قیصر خود در [ آذربایجان]" سر راه شیخ اوغلی را می‌گیرد و از دو جانب 


می‌آییم" و این مشت خس را از پیش برمی‌داریم.» شهریار فرمودند: باركالّه 
که | مارا مشت خس‌دانسته‌است وپاره‌ای‌سرمبارك به حرکت در آوردند . 
و فرمود که حال جاسوس را سردهید . و مشت زری نیز فرمود به‌او دادند ۰ 
شهریار فرمود که از برای بلند بیکث" خلعت اعلا فرستادند. 

چون خلعت شاه‌جم قدررسید» روی به‌پرغیب خان کرد که :خانم! حقا 
که‌مرشد کام لکان‌مروت است و به‌اندك هنری که‌جاسو سگرفته‌ایم مارا خلعت , . 
داده است. پس اگر دیگر بکنیم جلدو در برابر آن خدمت خواهد بود » بیا . 
تا يك الغاری بکنیم به جانب استراباد و رعیت شهر تمام شیعه‌اند» خاطر . 
جمع است و دیگر آنکه شش هزار تر کمان در خدمت این نامرد می‌باشند » 


1 


۱- شسخه : بستد بنگ ۲ اصل : آذربجان ۳ سراطل میآ + 
































جنگ کردن دیو سلطان با جانی بیگک 2 ای بس 


۰۳ 





۱ > #رازيم. تی مماناور ان ملك باش وهاه امدآ واگ 

چنانچه بیاید ترا غضب‌خواهد کرد که هرگاه با دوهزار کس بیاید محمدزمان 
چه گربهبوده باشد که ترا از استراباد بیرون کند . پرغیب خان وانست که او 
راست می‌گوید ؛ پس برخاستند آن دو سردار با دو هزار و هفتصد قزلباش 
و از فیروز کوه الغار کردند و در اول شب بود که ریختند به شهر 


استراباد و 


بودند و جو می‌خوردند وایشان خود به خاطر ‏ 
کمربندها کشوده بودند و در عیش و فراغت بودند که 


ت 3 ۳ صدای کرنای قزلباش 
پلند کردید. آه از نهاد محمد زمان میرزا بر آمد وتا 


تر کمانان سر ازخانه‌های 
39 ی کردند که چه خبر است و این چه غوغا و شور است که قزلباش 
ریختند برخانه‌های ایشان وهر کس که از جماعت قزلباش در آنجاخانه‌داشت» 
يك راست آمد و داخل خانهٌ خود شد. 


تر کمانان چون اینچنین دیدند سراسیمه شدند . اما صاحب خانه‌ها 


که ما را جایی پنهان کنید» ایشان می‌گفتند: به کاه‌دان بروید و درزیر کاه‌پنهان 
4 شوید. ایشان می‌رفتند و کاه برسرخود می کردند. وقتی که قزلباش‌می آمدند» 
صاحب خانه نشان ایشان میداد » می‌رفتند و گرفته به قتل می‌آوردند تا آنکه 
ور کمانرا سر ازپیکر جداکردند و محمد زمان میرزا باهزار کس 
تا نزدیات به دم صبح دست و پایی زد اما کاری نساعت » سر گسردان شد و 


4 


می‌خواست که خودرا به هرات اندازد که دید از برابرش خواجه مظفرتوبچی 
9 دارند که از عقب صدای کرنا بلند شد و سلطان۱ رسید و محمد زمان 
رزا با دو کس به کتل های‌خود" سوارگردید و بدر رفت و آن سرها را 
پدند وداخحل آن سرها کردند" و پرغیب خان راگفت که تودراینجابوده 


- نسخه : پسند بیگگ ۲- نسخه : با دو نفرددگر براسبهای کتل میرزا 


۳- لسخه: دس پسند بیگه س‌های تر کمانان‌را برداشته مراجعتسه 


شکست و فر اد 


تمام جانب قزلباش را داشتند و بعضی که بی جگر بودند التماس می کردند محمدزمان‌میر زا 


تا خت محمد 
,مانمرزاو 
ردوان‌شاه 

؛قلعٌ هر ات 















۰۳ عالم آرای صفوی . 
باش که من رفتم و از جهت تو خلعت و ایالتگرفته بفرستم. 

و آن حضرت در قزوین بود که بلند بیگ! بوزباشی آمد و شهریاررا 1 
سجده کرده و ابستاد . حضرت پنداشت که او شکست خورده است اقا 
۰ یوزیاهی اک رد ...۰ ۳ از 


خود به‌جانب تبریزراهی شدند و از آن جانب دیو سلطان رسید به ماروچاقو . 


راهی شد . 
9 ۳۳ " 


رد مان قاچ ۱5 ی 
خراسان جایی ندا دند » به جانب غور و غرجستان راهی‌گردید: 
و اردوان شاه که در غرجستان بود از مردم فیرو زکوه بود ۰ وقتی که 

شاه اسمعیل خرو ج کردند » ایشان اطاعت شهریار نکردند و ایشان ده هزار 1 
خانوارند » از فیروز کوه برخاستند و رفتند + جون به غرلتان ۱ 
غرجستان گرم سیرات و کوههای بلند بود » رفتند و از برای نحود مکان 
محکم به هم رسائیدند". 
[اما چون دیو سلطان ملك نظام الدین حاکم غرجستان را کشته بود 
کسی در آنجا نبود ؛ پس اردو ان از آن کوه به زیر آمده و غرجستان 
تصرف‌در آورده‌نام آن‌را اردوان شاه می‌گفتند. امامی‌دانست که قوت: 
در او نیست . چرن در این وقت محمد زمان میرزا به غرجستان 
اراده رفتن به حدمت بابر پادشاه داشتند که اردوان‌شاه به خدمت 


+ نموده داخل‌قلعة استرابادگردیده و بعد از چند روز پرغیب خان ۰.. 


۱- نستعهه رد کول ۲- نسخة اصل از اینجا افتادگی‌دارد. ‏ 
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را احوالات راگفته اردوان شاه کت که 
33 من جا تشریف داشته باشید. دراینجا هٌ 


محتاج رفتن بسه کایل نیست . 
< مب هشت هزارنفر هستند در ایام 
6 ی نموده هرات را حواهیم گرفت و از آنجا مرب به مرتبهپیشتر 
خواهیم رفتن . ۱ 

پس محمد زمان میرزا درغرجستان مانده در اندك وقتی قریب وه‌هزار 
نفر بر سراو جمیت نموده پس محمد زمان میرزا به اتفاق اردوان شاه‌قریب 
ده هزار (نفر) برداشته به تسخیر ولایت هرات روانه گردیده بودندکه خبر به 
" زینل خان شاملو له نواب شاه تهماسب رسیده او به جهت خبرهای موحش 
ار وله را بسته در تدارك قلعه داری نششته بود که محمد زمان میرزا با سپاه 
۳ آمده دورقلعه را فرو گرفته هرچند سعی وجنک ویورش به‌قلعه انداخته‌بورند 
کاری نساختند . 
ی اما درآن وقت دیو سلطان در حوالی هرات رسیده چون‌خبر آمدن 
و مد زمان‌میرزا را بهمرات شنیده بود» پس یکی از مردم آنجا را به‌عدمت 
ینل خان فرستاده پیغام داد که : «مگر ازین ده هزار نفر ترسیده (ای) که در 
محکم کرده (ای؟) به هر حال درو ازه راگشوده به قدر هفت هشت صد 
س بیرون بیایید انشاءالّه تعالی شکست به‌ایشان خواهیم دادن.» زینل خان 
اب گفته بود که : «دیو سلطان به‌راهی که اراده دارد روانه شود که مارا 


مشرف گردیده؛ از آمدن جانی بیگک و عبید ان و آنچه گذشته بود 
عرض نموده و تیرها که دربدن او حورده به‌همراه آوروه 
ز نظر کیمیا اثر گذرانیده و آن‌حضرت اورا تحسین بسیار کرده به‌عوض 
3 به او شفقت فرموده» دیوسلطان عرض نمود که محمد خان و لد 
با سرت قزلباش در بلخ‌گذاشته به خدمت آمدهام که كمك 


بو سلطان للهً 
دا لله خا ن 


ان‌میر زا 
مخ دا 


۳۹ عالم آرای صفوی 

حضرت ظل‌اللهی فرمودند که نواب همایون ما شمارا به‌بلخ نخواهیم 
فرستاد وسپهسالاری ایران را به شما شفقت فرموده‌ايم به شرط آنکه مداخل 
دیار بکر خر جبومیهٌعبدالله حان" و لدقراخان بوده باشد وجون محمود سلطان 
مرد پیری است و در آن سرحد بوون کار او نیست » شما را له عبداللّه عان۱ 
فرموده‌ایم که او را تربیت؟ نمایند. پس دیو سلطان را تاج وطومار و اسب و 
زین مرصع و خلعت پادشاهانه نیز شفقت فرموده مرخص نمودند که روانة 
دیاربکر گردد ۰ دیو سلطان به پابوس مشرف شده روانةً دیاربکر گردید . 

اما چون جانی بیکک سلطان وعبیدخان بلخ را محاصره نموده بودند؛ 
جاسوسی فرستاد بودند که خبر بیاورند . پس جاسوسی آمد» خبر به جهت 
ابشان آورد که شیخ اغلی صحت و سلامت در دارالسلطنت تبریز می‌باشد . 
پس جانی بیکث سلطان و عبید عان سراسیمه شده از پای قلعةٌ بلخ" روانهً 
ولایت خودگردیدند . 

اما عبیدخان از آب جیحون گذشته بود (که) خبر به جهت او آوردند 
که محمد زمان میرزا به اتفاق اردوان شاه سپاه برداشته به گرفتن هرات رفته 
است. پس‌عبید خان از آنجامراجعت کرده به طرف هرات روانه گردید. جوا 
به غرجستان رسیده بودکه زینل خان از آمدن عبید خان خبردار گردیده ؛ 
چون آذوقه هیچ نداشته بود لاعلاج شده نواب شاه تهماسب را با کوج 
برداشته به‌جانب‌عراق و آذربایجان روانه گردید. اما پیش از آمدن عبیدخان» 
محمدزمان‌میرزا درهرات کاری از پیش نبردند» روانهٌ بلخ‌گردید.چون به‌پای 
قلعه رسیده جمعی‌سنیان» شب درو ازة قلعه‌را کشوده محمدزمان‌میرزارا باسپاه 
داخل‌قلعه گردانیده ومحمدیخان به‌نارین‌قلعه‌متحصن گردیده بعدازدوماه‌قلعه 
داری کس به‌عدمت محمدزمان میرزا فرستاده که: «رحال قلعه تعلق به‌شمادارد 


ما را مرخص نمایید که روانه شویم ۰» محمد زمان میرزا درجواب گف تکه: 


۱- نسخه: عبیدالاخان . ۲-نسخه : ترتیب ۰ ۳- نسخه : بلخ نمود روائه .. 


۶- نسخه : مقحص 
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«شمارا مرخص‌می‌نماييم به‌شرط آنکه امو ال راب چای گذاشته 0 
را برداشته روانه شوید .» 
پس محمدی خان قبول نموده چون سپاه اوزبك سرراه عراق راگرفته 
بودند ». اهل وه #ولباش با حرم دیو سلطان را برداشته به طر فکابل روانه 
(2)!< چون‌خبر آمدن محمدیخان به‌بابر پادشاه‌رسید فرمود که‌اورا استقبال 
نموده داخل گردانیدند و علی شکرخان‌پدر محمدی خحان که هراه با برپارشاه 
۳ لایت هندو ستان رفته بود» فرزند خود را دید » مسرور گردید و بابرپادشاه 
نیز محمدی‌خان را عزت ومحبت بسیارنموده دختری از اقوام خودبه‌محمدی 
خان داده او را در نزد خود نگاه داشته و اهل خانة قسزلباش را و حرم دیو 
سلطان را و جمعی از قزلباش که همراه محمدی خان بودند» تمامی را تدارك 
دیده و جمعی را نیز همراه ایشان کرده روانةٌ ابران‌گردانید. 
اما بابر پادشاه می‌دانست که محمد زمان میرزا از عهدهٌ جانی بیگك 
" سلطان و عبید خان و محمد تیمور خان با سپاه اوزبك برنمی آید و طمع او 
4 حر کت آمده بود » سپاه بسیاری برداشته روانه بلخ‌گردیده ۰ اما چون 
بابر پادشاه به پای قلعةٌ بلخ آمده خبر به محمد زمان میرزا رسید فرمود که 
دروازه را محکم بسته به قلعه داری در آمد . اما اردو ان شاه دانست که محمد 
| با بر پادشاه بر نمی‌تواند آمد. شب دروقت شرب کردن » اردو ان 


ون انداخته به‌عدمت او بروید احتمال دارد که بازحکومت بلخ را به‌شما 
داده نوازشها نیز سبت به شما بکند. پس ازاين سخن‌میرزارا نیامده باخود 
5 ادا اردوان خود این کار بکند. پس فرمود که اورا بهقتل آوردند . 
: ارسلان برادر اردوان چون برادر را کشته دید در همان شب کس به 


بر بادشاه فرستاده ودروازهٌ قلعه راکشوده بابر پادشاه را آورده‌داخل 


جنگ کردندیو سلطان باجانی بیک ۳-۹ 


تاخت با بر 
بادشاه به قلعةٌ 


حمله عبیدخان 
به مشهد مقدس 


نواب‌ظل‌اللهی‌باجاه وجلال‌حر کت به جانب‌خراسان فرمایند او راخب ر کنند. 
















۳۸ عالم آرای صنوی 


چون محمد زمان میرزا خبردارا گردید » اموال و اسباب خود و سپاه 
قزلباش را به جاگذاشته و راه غرجستان را پیش گرفته روانه گردید . پس‌بابر 
پادشاه نیز از عقب او روانه‌گردیده چون به غرجستان رسیدند ميانهٌ ایشان 
جنگك مغلو به و اقع‌شده درمیان جنگک شخصی به ناشناخت محمد زمان‌میرزا 
را شمشیری زده و دو انگشت او را قطع نموده و دست او را بسته و سر او 
را برهنه کرده به خدمت بابر پادشاه آورده بود. چون بابر پادشاه آنرا به‌آن 
حال دید نیکی‌های سلطان حسین میرزا را به خاطر آورده فرمود دست اورا 
گشوده چیره" خود را برسرا و گذاشته فرمود که: ای‌میرزای بی‌دو لت! هرگاه 
من بعد شرط می‌کنی که با ما بی وفایی نکرده س رکشی را و اگذارید » ما نیز 
شرط خواهیم‌نمود که شما راداماد خود ساخته ولایت بلخ‌را به‌شماو اگذاریم. 
پس محمد زمان میرزا قسم یاد نموده و بیعت نمود که من بعد در اطاعت و 
بندگی بابرپادشاه کوشیده سررا از جادهٌ اطاعت نبیچد. پس بابر پادشاه آورا 
عزت نموده ولایت بلخ را به او واگذاشته خود به طرف کابل روانه شد. + 
اما جون‌عبیدخان‌هرات‌را به‌تصرف در آورده کس به طلب محمد تیمور 
خان فرستاده و او آمده عبید خان هرات را به‌او و اگذاشته خود به‌جانب‌مشهد 
مقدس روانه گردید . چون پسند سلطان شنیده بود که عبید خان با خی 
نفر از سپاه اوزبك به‌جنکت او می آیند. پس پسندسلطان اسباب آستانهة منورة  "‏ 
عرش درجه را به شخصی‌سپرده و هزار نفر از سپاه قزلباش را برواشته روانهً 
خدمت نو اب‌ظل اللهی گردید. 2 ۱ 
اما عبید خان آمده مشهد مقدس را به تصرف در آورده و از آنجا به - 
نیشابور وسبزوار رفته المصه تا پول کرپی آمده همه جاحا کم تعیین" موی 7 
خودمراجمت کرده درمشهد مقدس توقف نموده جاسوسی فرستاد که هروقت ۰ 


یه با ۱۳۱ ۲- نسخه: حیره؟ به‌صورت متن اصلاح‌شد. چیره :. 
يك نوع دستاری که هندبان برسر پیچند. ( تاظم‌الاطبا) ۳-سخه : تعسض ۱ 





۰:۳۹ 











اما نورعلی خلیفه چون شنیده که خواند کار۱ دو سه خزانه به آماسیه‌به 
جهت مصطفی‌پاشا فرستاده است که آذوقه جهت سفر ایران خریداری نماید؛ 
پس خلیفه را طمع به‌حر کت آمده سه‌هزار نفر جوانان رملو را برداشته‌چهل 
و يك منزل راه را الغار نموده چون به‌يك منزلی آماسیه رسیده بود؛ مصطفی 
پاشا خبردارگردیده سپاه برداشته به استقبال او از آماسیه بیرون رفته بود که 
خلیفه از بیرون آمدن مصطفی پاشا خبر یافته ازراه غیر متعارف آمده‌روخز انهة 
خواند کاررا برداشته مراجعت۲.روانه آذر بایجان گردید که مصطفی‌پاشا از این 
حکایت خبریافته سر اسیمه شده خو است که از عقب خلیفه روانه گردد که‌سپاه 
روم مانع شده نگذاشتند . پس مصطفی پاشا لاعلاج شده از ترس خو اند کار 
آنچه از خود داشته آورده آذوقه خربداری نموده» آذوقه الی غیر نهایت 





خریده در انبارها کرد و در کار خریدن بود. 

اما چون نورعلی خلیفه آن خزانه که به‌قدر سیصد هزار تومان می‌شد 
به آذربایجان آورده به عدمت حضرت ظل‌اللهی فرستاده و آن حضرت نیز 
وت باوشاهانه به جهت خلیقه ارسال فرمودند. 

اما چون آوردن حزانه را نورعلی خلیفه » علاءالدو له ذوالقدر شنید» 
طمع او نیز به حرکت آمده فرمود که منجمان در اسطرلاب ببینند که آیا ما 
می‌توانیم که آذوقه و خزانه را از دست مصطفی پاشاگرفتن والا این حرکت 
نکنیم . پس منجمان بعد از ملاحظه گفتند که شما آذوقه را خواهیدگرفت و 
مصطفی پاشا را به قتل خواهید آورد و خواند کار روم به جنگک شما خواهد 
آمد اگربرو بد و اگرنروید که دیگرقزلباش را باشما کاری‌نیست ونخواهدبود 
و جنگٌ‌شمابارومیان‌خو اهدشد. پس علاءا لدو له گفت که خواند کارروم که‌پدر 
اوهرساله پاج؟ وخراج به‌من‌می‌داد» بامن جنک خواهد کردن!؟ پس‌فرمود که 
چهار زار قطار شتر سر کار اورا برداشته‌باهشتاد هزار نفر ذوالقدر که هريك 


ِ- ۰ م۶ ۲ 2 ۰ 
ده قطار و بیست قطار شتر داشتند برداشته روانه اماسیه کردید . 
















: ۱-دراصل: ساطان‌سلیم قیص[ مده‌است. ۲-کذا درنسخه ۳-نسخه:هرساله پدر اوباج 


۳ 


جنکه کردن دبوسلطان با جانی بسگه 5 





کشته شدن 
مصطفی پا شا 























9:۰ عالم آرای صفوی 


جون به‌نزريك حصار رسید شب بوده و پنج‌هزار نفر از سپاه روم‌دور 
حصار راگرفته کشيك می‌داشتند که علاءالدوله فرمود که‌تمامی ایشان‌را به‌قتل 
آورده بودند و سپاه ذوالقدر برسر انبارهای آذوقه ريخته و تمامی شتران را 
بار کرده روانه نمودند . 
چون صبح شد مصطفی پاشا از آمدن علاءالدوله خبردار گردیده با - 
بیست‌هزار نفراز سپاه روم به جنگث آمد و جنگ مغلوبه گردیده وجمعی کثیر 
از سپاه روم کشته‌گردیده و مصطفی پاشا نیز به قتل آمده و خزانه که به جای 
مانده بود علاءالدو له متصرف شده فرمود که انبارهای آذوقه را به آتش زده 
مراجعت کردند . اما بعد از سوختن بسبار از آذوقه و رفتن علاءالدوله مردم 
شهر جمعیت نموده آتش را خاموش نموده آنقدر آذوقه مانده بودکه پنج 
شش‌ماه تمامی سپاه روم را کفاف می کرد. سبب آنکه حواند کار فرموده بود 
که این قدر آذوقه تدارك نمابند که‌هفت سال که ما در بساق و سفر ابران بوده - 
باشیم سپاه ما دیگراحتیاج آخوقة ایران تلاشته باشند. ال ۶ ۱۳ 
نکر خبر یافتن خواندکاد اذ بردن خزانه 
و آتش زدن آذوقه دا علاءالدو له ذوالقدر و کشته شدن 
مصطفی باشا به دست ذوالقددان 9 آمدن خواند کار 
به جنک عللاء)(دو له و کشته‌شدن عللاءالدو له 
به‌دست‌-پاه رومی دسوانحی کهدد آن ایام 
به‌منصه ظهور بیوست بدین مقال است 
ما چون خبربردن خزانه را نورعلی خلیفه؛ به خواند کار رسیدفرمو 
که آذوقه به‌جای باشد کار خزانه سهل‌است بازخزانه ببرند و آذوقه‌خربدار؟ 
نمایند که عرض‌نمودند که‌مصطفی‌پاشا آنچه خزانه از خود داشته آذوقهگرفته 
قرض بسیاری هم کرده » در کار آذوقه خریدن است وبعد از چند وقت‌عر 
مصطفی پاشا به حدمت خواند کار رسید که : «آذوقهةٌ پنج سالةٌ سپاه روه 














زکرخبر یافتن خواند کار از بردن خزانه حدم 
نصف کم ۱ 





‌ * حضرت خواند کار ارادهٌ 
آنچه فودعلی خلیفه کرره است 


خربداری کرده در انبارها ضبط نموده‌ام . هرگ 
جنکگ قز لباش داشته باشد تشریف بیاور ند که 
تلافی آن به‌شیخ اغلی کرده شود .» 

پس خواند کار در کشتی میان دریا با فرنگک در جنگ 
مصطنی پاشا رسیده بود . بافرنگک آشتی کرده چون بو 
که خبر آوردند که علاءالدو له ذوالقدر به آمامیه آمده و 7: 
مصطفی پاشا را به قتل آورده است. 

پس خواند کار بسیار بی دماغ شده به بدیعالزمان میرزا فرمودن دکه: 
بینید مردم چه کم فرصتی می کنند؟ که بدیح الزمان میرزا عرض نمود که باید 
حضرت خواند کار پرسر علاءالدو له ذو القدر تشریت , 


ات اب تب 1 






















بود که عر بضهٌ 
رسیده بور 


وقه را سوخته و 


رده از آذوقه و آنجه 
دراین عرض مدت از والد حضرت خو اند کار وسلطان قانیسا به حیله و تزویر 
9 از او کرت نموده و او را به جزا تسه و در آماسیه قشلاق ِِ 
فرموده در اول بهار از آنجا کو چ فرموده به‌جانب آذربایجان رفته » نورعلی . برسرعلاءالدوه 
خلیفه را نیز بسه جزای عمل خودگرفتار کرده خزانه‌هایی که او برده به دست 

آورده مراجعت فرمود. 

پس خواند کار (دا) این سخن مقبول طبع شده از آنجا کوج فرموده 

به‌جانب آماسیه رو انه‌گردید . چون به‌حوالی آماسیه رسیده بود » مردم آنجا 

به‌استقبال بیرون آمده » خواند کار فرمودند که آذوقه ابن قدر مانده است که 

راین‌زمستان سپاه را کفاف باشد ؟ مردم عرض نمودند که زیاده بر آن نیز در 

انب ها مانده است . پس خواند کار تمامی سپاه روم که یکصد هزار کس 

7 دهاند مواجب و انعام داده و تدارك نموده و از آنجاکوچ فرموده به اراد 
جنک علاءالدو له رو انه گردیدند. 

"۰ پس چون خبر به علاءالدوله رسید فرمود کسه ریش سفیدان ذوالقدر 
ر فده گفت که: ای یاران! روز گار بی وفا را مشاهده کنید که سلطان‌سلیم 


نامه خوان دکار 
به علاء) لدو له 





















:9 عالمآ رای صفوی 


که پدر او سلطان بایزید بود » باج وخراج به من می‌داد» به جنگ من آمده 
و مرا بی کس دیده است وتعصب از دین است ؛ نوعی نکنید که سپاه‌به کشتن 
دهتك رانس لسن سفیدان گفتند که : حاطر شما جمع بوده باش دکه آنچه‌لازمةٌ 
بندگی و خدمتگزاری است تقصیر نخواهیم کردك ۰ 

پس خواند کار با سپاه روم آمده در پای قلعه درنا فرود آمسده و روز 
دیگر د و کلمه‌نوشته و به ایلچی داده به‌نعدمت علاءالدو له فرستاد. پس‌ایلچی 
خوان کار آمده » داخل بارگاه علاءالدو له شده بعد از سجده و کسرنش نامه 
خواندکار را تسلیم‌نمود. نوشته بود که : «بر رای پدرعزیز سلطان علاءالدو له 
مخفی نماناد که در این عرض ند ت آن ستمها که در حق والد بزرگوار نواب 
ما کرده بودید و هرساله هشتاد هزار تومان زر نقد از او به عنوان باچ‌گرفته 
بودید با وصف این همه ستمها چون نواب ما شنی که فیخ اغلی باشماجنگ ‏ 
(کرده) ونه پسرشما را به‌قتل آورده است » نواب ما به‌تدارك احوالد رآمده ‏ 
و سپاه بی حد برداشته و در صحرای چالدران با شیخ‌اوغلی جنگ کرده واو . 
را شکست داده به جزای عملی که با شما کرده بودگرفتارگردید و دد وقت . 
ماگفته بودندکه باید برسر علاء‌الدوله رفته | 
قدیمی از و کشیده شود ؛ نواب ما فرموده بودی که اوحال پیر شده و با مايك 
مذهیه دارد و قزلباش او را مستأص لکرده است. بس بنابر ریش سفید »2 
را واگذاشته به جانب اسکویدا روانه‌گردیده بودیم که آذوقةً چندین ساله به 
جهت سپاه روم حریداری نمایند که بعد از مراجعت سفر ولایت فرنگثه 7 ۱ 
ولایت ایران‌را مسخر نموده شیخ اغلی را جلاء وطن نمایم؛ شما بی 
برسر آذوقه آمده آنچه توانستید حمل" و نقل نمودید و باقی را به7 
سوختید. هرگز نعمت حق تعالی کسی نسوخته است. به هرحال خود 
به کردةٌ خود منفعل خواهید بود . طریقه آنکه در این وقت که نواه 
اقال دولت به این سمت آمده باید آ نچه دراین عرض مدت از 


مراجعت جمعی به نواب 





۱-اين کلمه » بشتر» در نسخه اصا 1 اسکودر آمده آمست 






















9 ث 
به حیله و تزویر گرفته‌اید از نقد و جنس » تمامی را به حدمت نواب ماارسال 
بارید و آنچه از آذوقه که حمل و نقل نموده آورده‌اید باز به همان شتر ان‌بار۱ 
و به آماسیه فرستاده که در انبارما رب قبض از انباردار واب ما گرفته 

به نظر رسانند که من بعد در میانه ما و شما قاعدة دوستی محکم بووه پدر و 
فرزندانه سلولمی کرده باشیم والاجنکث را آماده بوده باشید.» 

۳ وه ند » علاءالدو له را غضب مستولی‌گردیله و تأمهرا 
ور شتی به ایلچی کرده فُرمود که به سلطان سلیم بگوی که : 
"ووعدةٌ ما وشما صباح در میدان جنگك است.» 

و نی مزاجعت کروه خبرها را به‌عدمت خواندکار عرض نموده. 
س طبل جنگ زدند و روز دیگر آن دو سپاه بی حد از جای در آمده و در 
, ۱ ال یکت مغلو به گردیده و سیاه ذوالقدر زور آورگردیده سپاه روم را 

۲ يك فرسخ به عقب دوانیده بودند و علاءالدو له نیز به جنک آمده 
ان رکه حود را به‌پای علم خواندکار رساند که وست اسب او 


علاء) لدو ه 
ذوا لقدر 








تا خت‌سلطان 
سلیم به حلب 





4 عالم آرای صفوی 
والا سرشما را نیز مثل سرعلاءالدوله به نیزه خواهیم کردن ۰» 

پس سلطان مراد تمامی خزاین و جواهرات و آلات و اسباب وائائه" و 

کار حانجا ت"۲ علاءالدو لهرا برشتران بار کرده برداشته به‌عدمت‌خو اندکار آمده 


ه 












به سجده و کرنش مشرف گردیده وخواندکار او را محبت بسیار نموده بعداز 
جهل روز که درپای قلعةٌ درنا نزول داشته و لدان سلطان مراد که سلیمان بیکث 
و حسن بیگ نام داشته‌اند جانشین او نموده» پس بدیعالزمان میرزا وسلطان 
مراد را با سپاه روم برداشته روانةٌ استنبول‌گردید . اما حکومت آماسیه را به 
فرهاد پاشا داده فرمود که آذوقةٌ چندین‌سالهً سفر عجم را تدارك نمایند که‌بعد 
ازفتح قلعة منان-که درمیان دریا واقع‌است وبه تصرف فرنگیان‌است- روانة 
ولایت عجم خواهیم شد . 

پس خواندکار به استنبول آمده و از آنجا کو چ به جانب قلعهٌ منان 
فرنگیان کرده وقلعةً منان را باشصت قلعهً دیگر که‌همه‌را فرنگیان داشته بودند 
مسخر کرده و از آنجاکو چ فرموده به جانب حلب روانه‌گردید. 

اما جون خبر آمدن خواند کار به خیرالدین پاشا که از جانب فانیسا 
حاکم حلب بود رسید» فرمود که آب به خندق قلعه انداخته و در قلعه را بسته 
و به قلعه داری در آمده و کس به خدمت سلطان فانیسا فرستاده از آمدن 
خواند کار برسر حلب او را خبردار گردانیده وخواند کار باسپاه بی‌حد آمده ‏ 
دور قلعهةً حلب را در میان‌گرفته نشستند ۰ ۴ 

اما چون (خبر) آمدن خواند کار به سلطان قانیسا رسید » او رمضان 
اغلی را سردار کرده وصد هزار نفر از سپاه را مواجب داده فرمو دکه تدارك - 
دیده از مصر روانهً حلب شوند و خود نیز تدارك دیده و کس به خدمت ‏ 
(خیرالدین پاشا)" فرستاده . 1 

واما خیرالدین پاشا را منجمی بودکه نهایت وقوف‌در علم نجومدا 
به‌اوفرمود که: مشاهده کنید که جنگ مابا حواند کارچه‌صورت خواهد د 





۱- فسخه : اساسه ‏ ۲ نسخه: کارخانه‌جاب ۳- درنسخه نبود» به قیاس افزو 











سس 


کر خبر یافتن خواند کار از بردن خزانه 


و اقبال سلطان قانیسا با خواند کار درچه مرتبه است ؟ بعد از مطالعه آن‌منجم 
عرض نموده که هرگاه شما با خواند کار صلح‌نمایید بهتر خواهد بود » سبب 
آنکه اقبال خو اند کار به او ج‌اعلی رسیده وخواهد رسید واقبال سلطان‌قانیسا 
در نهایت زوال و روبه پستی دارد . اما خواندکار چون (محاصرة) قلعهحلب 
نموده‌دانست که گرفتن این قلعه بسیار مشکل است . از آمدن پشیمان شده در 
فکر بود که شاید به وسیله‌ای صلح نموده مراجعت نمای که خیرالدین پاشا 
نمك بحرامی را به خود راه داده » شب خفیه که هیچ کس خبر نداشته تنهابه 
خخدمت خواند کار آمده وبا او بیعت کرده گفت که فردا بورش به قلعه‌بینداز ید 
که بنده قلعه را به تصرف ملازمان حضرت خواند کار داده از راه دیگرفرار 
نموده خود را به نزد سلطان قانیسا رسانیده او را به اینجا خواهم آورد که به 
وص نز مان حضرت خواند کار کشته گردد. 

پس خواند کار مسرورگشته او را عزت و محبت بسیار کرده مرخص 
نموده و روز دیگرخواند کارخود سوار شده و یورش به قلعه انداخته بود که 
خیرا لدین پادشا از دروازهٌ دیگر بیرون رفته به جانب مصر روانه گردیسده و 
خواند کار دانجل‌قلعه گردیده عجب‌قلعه و اسباب قلعه‌داری را به نظر در آورده 
نزول نمود. 

اما چون خیرالدین پاشا به‌سه‌منز لی مصررسید به‌عدمت قانیسافایزشده 
و آنچه گذشته بود عرض نمود سلطان قانه‌سا فرمود که جون شما زن و فرزند 
خود را در آنجا گذاشته به خدمت آمده‌اید مانیز قدر وجاه شما را نیزخواهیم 
افزوده پس منزل به منزل روانة حلب بوده چون به پنج منزلی حلب رسید به 
جهت آمدن غزالی توقف نموده بعد از دو روز غزالی با سپاه آمده و سلطان 
قانیشا حکایت گرفتن حلب را خواند کار با اوگفته و از آنجا کوج نموده به 
جانب حلب روانه گردیدند. 


سقوط قلعً 





شکست‌و فر ار 


غزا لی از قیصر 


۰:۹ ِ عالم آرای صفوی 
کر جنک کردن سلطان سلیم خواند کار دوم با 
سلطان قاثبسا بادشاه مصر و کشته شدن 
قانیسا دمقدمات آنجا 





اما خبر آمدن‌سلطان قانیسا وغزالی به‌عواند کار رسید» او نیزدرتداركد 
احوال سپاه پرداخته بود که بعد ازسه روز سلطان قانیسا وغزالی باسپاه‌رسید. 
در بیرون دروازه‌فرود آمده اما سه روز از هیچکس و از هیچ طرف‌ح رکتی 
و اقع‌نشده درروزچهارم طرفین‌طبل جنک زده ودو دریای لشکر از جای‌در آمده 
ریختند درمیان بکدیگر وجنکك مغلوبه شده و بزرگان سپاه مصر نیز به‌میدان 
رفته و سلطان قانیسا با چند نفر از مخصوصان و خیرالدین پاشا در پای علم 
مانده‌بودند که دراین وقت خیرالدین‌پاشا فرصت غنیمت‌دانسته غافل‌شمشیر 
بر گردن سلطان قانیسا زده که سر او از بدن جداگشته در دم سر او را برداشته 
به خدمت خواند کار آمده» خواند کار او را تحسین نموده فرمود که سراو را 
برسر نیزه کرده سپاه روم فریاد نیز بر آوردند که: ای‌سپاه مصر! این‌سرسلطان 
قانیسا پادشاه مصراست. شما از برای که جنگ میکنید؟ اما غزالی صف‌سپاه 
روم را که دوبست هزار نفر بودند باجوانان عرب شکافته و جمع ی کثیر رابه 
قتل آورده و نزديك به آن رسیده بود که خود را به‌پای علم خواند کار رساند 
که ابن صدا را شنیده دانست که این نمك بحرامی را خیرالدین پاشا کرده 
است. پس از زومیاحوال پرسیده اوتکفته که : بل رال ۳۱۱ 
را به قتل آورده . پس غزالی سر اسیمه شدهگریبان چاك کرده و بعد از آن به 
سپاه عرب فرمود که : به خدا قسم که اگر در جنگ تکاهل نمایید و از عقب 
سرمن خود را نرسانید شما همگی را به قتل خواهم آورد. 

پس مپاه جمعیت نموده به يك مرتبه خوو وا برسیاه ری ۰ ۳ 
را به قتل آورده بودند که خواند کار فرمودکه : غزالی ظاهراً خبر از کشته 
شدن‌قانیسا نداشته باشد؛ پس یکی ازسپاه روم سر قانیسا را پیش آورده‌گفت 
که: ای غزالی! ابن‌سرقانیسا بادشاه‌مصر است. شما از بر ای که‌جنک میکنید؟ 











کی جنگ کردن سلطان سلیم ... باسلطان قانیسا # 


که در این وقت غضب بر او مستولی شده باجوانان عرب ریختند در میان 
سپاه روم » داد مردانگی می‌دادند که و اندکار به پنکچریان فرمود که : به 
ضرب تفنگث ایشان را از پای در آورید .و غزالی خودرا در میان بنکچری 
انداخته قرب ده هزار نفر ایشان را به قتل آورده بودکه خواندکار تاب 
مقاومت نیاورده خود را به‌توب خانه رسانیده فرمود که : توب خانه را حالی 
کنند. چون توبخانه را ال ی کردند وسپاه روم وعرب که درهم آمیخته‌بودند 
سی هزار نفر از رومی و چهار هزار نفر از عرب کشته‌گردیدند وچون غزالی 
مشاهده نمود که کاری ازییش نخواهد رفتن » نعش سلطان قانیسا را برداشته 
به جانب مصر روانه‌گردیدند و از آن صد هزار کس سپاه مصر بیست هزار 
نفر در آن جنگك کشتهگردیده بودند . 

پس‌غزالی داخحل مصرشده ثمانی خان » همیشرهزادة سلطان قانیسار ادر 
مصربادشاه کرده و رمضان اغلی را سردار کرده گفت : هر گاه خواند کاربیاید 
البته با او جنگت نکنند تا آمدن من چون عربان یمن کشته شدن سلطان‌قانیسا 
شنیده اند مبادا که سیصد قلعةّیمن که در تصرف ملازمان ماست جمعیت نموده 

















متصرف شوند. پس پنج هزار نفر سپاه غرب را برداشته به جانب یمن 
روانه‌گردید. 
: اما خواند کاز از حلب کوج فرموده به جانب شام رفته و ولایت شام 
را مسخر کرده و حکومت شام را به غزالی اغلی داده و خلعت پادشاهانه به 
جهت غزالی فرستاده و اراده حر کت مصر نموده بودکه بزرگان شام عرض 
نمودند که : از اینجا تا به مصريك ماه‌راه است که از بیابان عبور باید کرد و 
هرمنزلي يك چاهدارد و آذوقه به‌هم‌نمی‌رسد» سپاهدریاشکوه حضرت‌خواندکار 
ازاین راه عبورنمی‌توانند کردنا. سیب آنکه سپاه روم آنقدر شتر و چهار پا 
ندارند که آذوقةٌ يك ماه بردارند و حصوصاً شتر و چهار پای سپاه روم که از 
و نمی توا نندترفتن ۰ 


تسخیرولات 


شام 





مر 


9:۸ ۱ عالمآ رای صفوی 

پس خو اند کار فرمود که : دراین سفر از اعلی تا اوسط يك‌نفر نو کر 
نگاه ندارند و خیمةً زیادتی برندارند بلك هر ده نفر نیز يك خیمه بردارند و 
هردو نفر يك شتر بردارند چون اول بهار است البته باران خواهد بود و آب 
بسیار است. پس فرمود که عربان‌بادبه‌شتر آورده قیمت‌ازسر کاربکیرند. پس 
عربان شتر آورده قریب ده بیست هزار شتر سرکار خواندکار خریده و آذوقة 
بسیار بار کرده و از شام کو چ فرموده با دویست هزار نفرسپاه از راه بادیه به 
جانب مصر روانه‌گردیدند . 

چون به حوالی مصر رسیده بودند خبر آمدن خواندکار را به جهت 
مانی خان بررده او فرمود که : دروازها را بسته به قلعه داری در آمده که 
خواند کار با سپاه دریا خروش به پای قلعةً مصر آمده نزول فرمودند ۰ اما 
رمضان اغلی سردار (را) شجاعت به‌عاطر رسیده به ثمانی خان گفت : ماچرا 
باید که در قلعه را ببندیم و خود به جنکث خواند کار رفته او را دستگی رکنیم 
سبب آنکه بعدا از آنکه غزالی بیاید و این کار کرده شود منتی به ما و شما 
خواهدگذاشت که‌این کار رامن کرده‌ام. 

الّصه این قدر وسوسه به ثمانی حان نمود که او فربب خورده ارادةٌ 
جنگ نموده کس ب‌نزد خواند(کار) فرستاد که: «بفرمایی که سپاه‌روم ازپای - 
قلعه عقب نشینند که ما بیرون آمده با شما جنگ خواهیم کرد ۰» 

اما خواندکار چون مشاهده حصار مضر نمود » حصاری دید که سر بر 
فلك بر کشیده گرفتن آن را مشکل دانست و سراسیمه بود» سبب آنکه تمامی 
شتران در آن‌بیابان‌مرده بودندو آذوقه‌هم نداشتند. چون کس پمانی‌خان آمدهپیفام 
چنین آو رد خواندکار ازاین خبرمسرورشده‌فرمود که سپادروم به‌عقب نشینند, 

پس‌مانی خان ازقلعه بیرون آمده وفرموده که چهار هزار تو‌بزرگ 2 
و کوجك از صرپیروه آورده ار ۱۳۱۰ 
از هر دو لشکر در پیوست و خواندکار جرات پیش امتت ات ۱۲ 
از ملازمان حواندکار مردم مصر بود و مدتی در توپخانة سرکار سلطا قانیسا . 

























" کر جنگ کردن سلطان سلیم ... با سلطان قانیسا 


سس 


۹ 





بود و کار کرده بود و به‌جهاتی از مصر فرار نموده به استنبول رفته ملازمت 
خواندکار اختیار نموده بود » در این سفر همراه بود ؛ چون نظر به توبخانه 
کرده دانست که میمونك قرارنداده‌اند. پس به‌عدمت خواندکار عرض نمود 
که اقبال حضرت خو اند( کار) در او ح اعلی رسیده . حکایت توپخانه عرض 
نموده که این تو پخانه هرگاه خال ی کنند» ضرر به سپاه روم نخواهد رسانید . 
شما تشریف به عقب توپخانةٌ سرکار برده بفرمایید که توبخانه را خالی کنند. 
پس خواندکار از این خبر مسرورگردیده به عقب توپخانه رفته فرمود ‏ کنته‌فدد 
که توپخانه را حالی نموده » هفتاد هزار مصری را به قتل آورده ثمانی تا 
سر اسیمه‌گردیده» نیزلاعلاج فرار نموده خودرا به مصررسانید » که خواندکار 
ابراهیم پاشا وشهسوار پاشا وشهباز با سپاه بی حد از عقب او فرستاده وخود 
نیز حرکت نموده داخل مصر گردی-د و نصف شهر در تصرف رومی بود و 
اصف در تصرف ثمانی خان . اما ثمانی خان به رمضان اغلی فرمود که سپاه 
جمعیت‌ندارند و کار دشوار خواهدبود. پس رمضان اغلی در شهرجار زده که 
هر کس یراق تواند برداشت به جنگک رومی حاضر شود والا سیاست براو 
واجب‌خواهد بود. 
پس‌روزدیگر تمامی‌مصری‌براق که قریب به‌صدهزار کس بودند تمامی 

براق پوشیده به جنگث بیرون آمده بودند. چون‌خواندکارآن حال را مشاهده 
نمود فرمود که تا در دروازه‌را نگرفته‌اند باید بیرون رفت. پاشایان مانح‌شده 
نگذاشتند. الَصه‌جنگت در گرفت و جمعی کثیراز طرفی نکشته گردیده وتفنگی 
برثمانی خان آمده کشته گردید ؟ و خواندکار چهل هزار نفر مصر را به قتل 
آورده به حاطر جمح‌در مصرنشسته بو د که دراین وقت خب رآوردند که‌غزالی 
. عرب به‌حوالی مصر رسیده و به جنگ شما م ی آید. پس از این خبرخواندکار 
واهمه نموده فرمو که سر ثمانی خان را به استقبل او ببرندء شاید چوث از 
" کشته شدن او اطلاع یاید با ما چنگ نکند . پس سر را به نزديك غزالی 

رت کر کر بسیار کرده گفت که : «خواندکار را به خاطر رسید که 


۳ 


کشته شدن 
دیع الزمان 


میرزا 


کشته شدن 
را لدین پاشا 





9.۰ عالمآرای صفوی 


چون من این سر را ببینم با او جنگث نخواهم کردن . ان‌شاءالله تعالی تدارك 
ثمانی خان را با او خواهم کردن ۰ پس فرستاده جواب به‌عدمت خواندکار 
آورده عرض نمود » که خواند کار فرمود عوش به حال پادشاهی که همچه 
جوان‌نمك بحلالی ملازم داشته باشد. 

اما بدیحالزمان میرزا را هوای حکومت مصر در خحاطر جای گر فته به 
خدمت خواند کار عرض نمود که بنده را مرحص نمایید که به جنکك غزالی 
رفته او را دستگیر نموده به خدمت حاضر نمایم . پس خواند کار رحصت 
فرموده بدیع‌الزمان میرزا سپاه برداشته سه منزل استقبال غزالی کرده» چون 
به یکدیگر رسیدند جنکّث در پیوسته و مغلوبه‌گردیده و بدیم الزمال میرزا به 
ناشناعت به‌دست ملازمان غزال ی کشته گردیده و سپاه او فرارنموده به‌نعدمت 
خواند کار آمدند » آنچه گذشته عرض نمودند که خواند کار باز بیشتر و اهمه 
برداشته که خیرالدین پاشا را از گفته‌های خواندکار خوش نیامده‌گفت که 
هر گاه حضرت خواند کار همچه سلطان قانیسایی را علاج کرده باشد » این" 
عرب بیحیا چه وجود دازد؟خواند کارفرمود که: هر گاه‌شما اورا یا به جنک 
یا استمالت‌رام نمابید کارخودرا تمام کرده باشید. خیرالدین پاشا قبول نموده 
سی هزار نفر سپاه برداشته روانه‌گردید: 

چون به نزديك سپاه غزالی رسیده غزالی از آمدن او خبریافته فرمود 
که: (طبل) جنگ زدند و خیرالدین پاشانیزلاعلاج شده‌طبل جنگ به‌نوازش" 
در آورده و آن‌دو سپاه از جای در آمده و جنکث مغلوبه‌گردیده » غزالی خود 
به میدان آمده و جنک کنان به خیرالدین رسیده گفت که : ای نمك بحرام ۱ 
هیچ می‌دان ی که چه نمك بحرامی کرده(ای؟) و نیزه برپهلو او زده که ازروی 
































: وکر جنگ کردن ساطان سلیم... باسلطان‌قا نیسا ۲۳ 
وئواب ما را با شما جنگی نیست و سلطان قانیسا را همان ۳ 
1 بو و که شما او را به جزا رسانیدیدا و چون نمك بحلالی و مردانگی شما 
پر نواب ما ظاهر شده ولایت مصر را نواب ما به شما بخشیده‌ایم.» 
9 پس ابراهیم پاشا به‌حدمت غزالی آمدهپینام خواندکار را ب‌اورسانیده 
غرالی‌را به‌خیال رسیده بو که البته خو اند کار به او تمسخ رکردهگفته است. 
پس غزالی‌گفت که : «هرگاه حضرت خوراند کار بر زفراار حرو ساره ات 
بنرمایید سپاه روم ازشهربیرون آیند.» پس ابراهیم پاشا مراجعت‌کرده آنچه 
۲ ی کنته بود کت سواند کار نمود. 
جون خبر بیرون آمدن خواندکار به غزالی رسید او نیز منت داشته 
- کوج نموده داخل مصر گردید. و بعد ازسه روز غزالی با سپاه عرب‌شمشیرها 
رون انداعته از شهر بیرون آمده به نعدمت خواند کار رسیده وخواندکار 
از خیم حود پیاده به‌استقبال بیرون آمده و آغوش شفقت و مهربانی‌گشوده؛ 
۱ غرالی را در برگرفته فرمودند که الحمدلّه شکر مرعدای را که درعالم مردی 
"را در برگرفته‌ایم . پس داخل بارگاه گردیده و به صحبت و عیش مشغول 
گرویدند. بعد ازچند روز خواند کار اراده حرکت نموده»غزالی عرض نمود 
بان ما هرگز پاوشاهی نکرهه‌اند. مصررا به‌سلطان سلیمان شفقت فرمایید 
ن اغلی را نایب به جهت او تعبین" فرمایید که ولایت مصر را سلطان 





رت دور است. 

پس خواند کار بعد از التماس بسیار غزالی » قبول نمود و بعد از آن 
مصر به سلطا سلیمان واده و رمضان اغلی را نایب کرده غزالی دا 
به استنبول آمده و از آنجا به مکهةٌ معظمه و مدینة مشرفه رفته و بعد 
و زیارت » از آنجا به طرف ولایت فرنگک و تسخیر ونديك‌روانه 
دید. بعد از فتح ولایت ونديك و جزيرة فرنگک از دریا بیرون آمده کس 


نسیخه : رسانید ند ۲- نسخه :کفت ۲-نسخه : نعین 
ِ 


عز پمت قبصر 
به جا نب فر نگ 


پیش از آمدن سلطان مراد به پای قلعه » او داخل گردیده بود و سلطان مراد 


























9۲ عالم آرای صفوی 
به آماسیه نزد فرهاد پاشا فرستاد که : «هررگاه آذوقه تما خریداری نموده 
باشند به عدمت نواب ما معروض دارند که در اول بهار به آن‌طرف حر کت 
نموده و ولایت ایران را مسخر نمایم .» پس فرهاد پاشا عرض نمود که چهار . 
ساله آذوقه تمام سپاه روم راگرفته در انبارها نموده‌ایم. 
ذکر آمدن ساطان مراد ولد _بعقوب بادشاه 
ابن حسن پادشاه تر کمان به گرفتن ولابث د.باد بکر 
و کشته شدن او بردست احمد قاجاد و مقدمات 
اماچون خو اند کار ارادةحر کت‌ولایت‌فر نک نموده سلطان‌مر ادعرض 
کرد که دیاربکر همچنان حاکمی ندارد و محمود سلطان مرد پیری است و 
عبدالّهحان جاهل است. هر گاه حضرت خو اند کار مقرردار ندبنده سپاه‌برداشته 
روانهٌ دبار بکر شده تا مراجعت حضرت خواند کار از ولایت فرنگک (و) 
ونديك" آن ولایت‌را مسخرنموده و آذوقه نیزسرانجام نمایم بدنخواهد بود. 
پس خواند کار ؛ سلطان مراد را مرحص نموده » به جانب ولایت 
فرنگث (و) ونديك حر کت فرموده روانه گردید . و سلطان مراد نیز چهارده 
هزار نفر تر کمان و ذوالقدر برداشته به طرف دیاربکر آمده» چون به حوالی 
قلعةٌ فرتوت که پسراحمد سلطان قاجار حاکم بود رسیده و پسراحمد سلطان 
چون خبر آمدن سلطان مراد را شنیده بود عریضه به عدمت پدر خود در باب 
آمدن سلطان مراد نوشته عرض نمود که : «هرگاه شما را در ابن وقت آمدن 1 
ممکن نبوده باشد مرخص فرمایید که کس به خدمت نورعلی خلیفه فرستاده _ . 
از او كمك طلب نماییم.» پس احمد سلطان جواب نوشته که : «محتاج کس 
فرستادن به نزد نورعلی خلیفه نیست و قدری خودداری نمایید که انشاءاله - 
تعالی از عقب نوشته خواهیم آمدن .» ه 
پس بعد از آن احمد سلطان هفصد کس برداشته رو انه‌گردید. يك‌روز ‏ 


‌‌ 


۱- نسخه : و نديك و 

































وکرآمدن سطانمراد. 5 
.سس ____. _س_ ._ 
۱ نیز روز دیگر به پای قلعه رسید که احمد سلطان در همان وقت از قلعه با سیاه 
ببرون آمده بی محابا در میان سپاه سلطان مراد ریخته وجمعی کثیر را به قتل 
آورده . احمد سلطان خود را به پای علم سلطان مراد رسانیده القصه او را 
به‌فتل آورده و يك‌نفرپسراورا دستگیر نموده و سه هزار نفر سپاه او کشته شده 
باقی نیز فرار نموده‌پسردیگررسلطان مراد را برداشته به طرف قلعهّدر نا روانه 
گردیدند . 

اما احمدسلطان امو الو اسباب‌سلطان مراد وسپاه‌تر کمان وذو القد(ررا) 
متصرف گردیده بعد از آن سر سلطان مراد بايك دست او که انگشتر داشته‌به 
عضرت ل‌اللهی فرستاده عربضه‌ای نوشته بود که : « هرگاه مردم 
گویند که این سلطان مراد نیست دست او با انگشتر شاهد بنده خواهد بود.» 
چون عریضةٌ احمد سلطان با سرسلطان مراد و دست اوبه نظر کیمیا اثررسیده 
تأسف خورده فرمودند که : ای روزگاز ! با هیچ کس وفا نکرده و نخواهی 
ردنا پسن خلعت به‌جهت احمدسلطان و پسراو شفقت فرموده ارسال‌نمودند 








۰۳ 


اما چون خواند کار از ولایت فرنگ مراجعت کرده به استنبول آمده 
۰ بودو اکثر اوقات حرف آمدن ایران و نواب کامیاب را در مجلس‌میگفتند 
ومی‌فرمودکه‌غزالی اورا علاج حواهد کردذا. ام غزالی (ه) هیچ وجهسخن 
نمی گفت. آخر خواند کارفرمود که شما در باب شیخخاغلی سخن نمی‌گویید؟ 
غزالیگفتکه: کس ی که از جانب حق تعالی توفیق یافته عروج کرده باشد, 
۰ دربارة او چه می‌توانمگفتن ؟ ه رگاه در حدمت شما حرفی بگویم شاید که با 
اقبال‌اوبرنتوانیم آمد.خواند کار فرمودند کهانصاف‌هم از جملهمروانگی است. 
رت سلطان سلیمان پسر خودرا سردار سپاه نموده فرمود که : هر گاه 
۰ علی خلیفه را علا ج کردید » خاطر از شیخ اوغلی جمع داشته باشید که 
۱ را علاج می‌توان کردن 3 پس غزالی عرض‌نمود که حضرت خو اندکار 


از پاشایان را نیز مقرر دار د که همراه بوده راشند . پس فرهاد پاشارا 


کته شدن 
نورعلی خلیفه 


3 عالمآرای صنوی 
مقرر فرمود که در عدمت بوده باشد . فرمودکه خاطر نواب ما از طرف 
فرنگ جمع نیست واگر نما نیز از تعاقب شما حرکت می‌فرمودیم. غزالی 
عرض نمود که : محتاح حرکت خواند کار نیست. 
ذ کر آمدن غزالی به اتفاق سلطان سلیمان به ابر ان 
و جنتث ایشان با نودعلی خلبفه و کشته شدن نودعلی خلیفه 
به دست سیاه رومی و مقدمات آن زمان 





اما چون غزالی به اتفاق سلطان سلیمان روم حر کت نموده به جانب 
آذربایجان روانه‌گردیدند » جاسوس خبر حرکت نمودن ایشان را آورده به 
حدمت نورعلی خلیفه عرض نموده بود . نورعلی خلیفه هشتصد نفر انتخاب 
نموده و صوفیان خلیفه را نایب و جانشین خود کرده فرمود که دختر خود را 
به‌تو نامزد کرده‌ام و هرگاه من دراین جنکّث کشته یا گرفتار گردم » درجانشینی 
نیز مردانه باشید ۰ پس وصیت‌ها کرده و سپاه برداشته روانه‌گردیسده بیست 
منزل راه آمده بودکه به غزالی و سلطان سلیمان رسیده و در ميافة ایشان 
جنگی عظیم و اقع شده وغزالی تعجب نموده گفت که: من در این مدت‌مردی 
به مردانگی این قزلباش ندیده‌ام و در حین‌گیرودار پای اسب نورعلی خلیفه 
از پیش بدر رفته رومی خود را به او رسانیده زحم کاری به او زده از اسب 
در غلطید که در آن وقت غزالی رسیده آن رومی را به قتل آورده و بسرسر 
نورعلی خلیفه آمده و سر او را بردامن‌گذاشته گفت که : ای مرد مردانه | چه 
آرزو و مطلب داری بگ و که به‌جان منت داشته به‌عمل آورم . نورعلی خلیفه . 
گفت که اشتیاق جنک شما داشتم الحمدلله که شهادت بافتم و صد حی ف که 

جنگث شما را با مرشد کامل ندیده آرزوی به خالك بردم ۰ اما وصیت می‌کنم . 
شما راکه برسر قلعه مروید و هرگاه سپاه روم شما را ببرند از راه مردانگی ‏ 
پا ایشان جنک نکرده بگذارید که ازقلعه بیرون‌رفته بهحدمت نواب‌ل‌اللهی . 
روانه شوند . پس غزالی وصیت قبول نموده نورعلی خلیفه جان پاك تسلیم . 
نموده پس غزالی تأسف بسیاری خورده فرمود که مردم خلیفه » نمش او را 

























کر آمدن سلطان سلیمان و غز !۱ 


و غز ی مر تبه دوم به ایران 





برداشته به‌جانب آذربایجان روانه شوند. 

پس‌فرهاد پاشا گفت که باید برسر قلعه رفته‌خزانه خو اند کار که‌نورعلی 
خلیفه اورده است متصرف گردید . پس غزالی گف ت که ورعلی خلیفه مرد 
مردانه بود و به من وصیت کرده و من قبول نموده‌ام که‌کاری به مردم اونداشته 
برسر قلعه نروم و هر گاه صد خزانه در قلعه بوده باشد کسه من از همین جا 
مراجعت خواهم کرد .و سپاه قزلباش نیز قسم یاد نمودند که خلیفه خزانه به 
جهت نواب ظل‌اللهی فرستاده است و در قلعه خزانه نیست. 

پس غزالی از آنجا مراجعت کرده داخل آماسیه گردیده خبر به جهت 
خواند کار فرستاده . چون خواند کار ازقتل آمدن نورعلی‌خلیفه اطلا عیافت» 
حاطر خود را از گرفتن ایران جمع نموده باز سلطان سلیمان و غزالی را با 
پنجاه هز ار کس به طرف ولایت دیاربکر روانه فرمود که نواب ما از تعاقب 
خواهد آمد . 















ذ کر آمدن سلطان سلیمان وغزالی مر تبةٌ دوبم به ابران 
و گر فتاد گردیدن غزالی به دست حضرت ظل‌اللهی 
و مقدماتی که به ظهور آمد 

اما چون بر به درگاه عرش اشتباه رسید کسه خواند کار روم سلطان 
قانیسارا به‌قتل آورده وغزالی عرب‌را مطیع خودگردانیده » حضرت‌ظلاللهی 
دیو سلطان را رقم مبارك و کالت داده و سپهسالاری ايران و بیگلربیگیگری 
ولایت دیاربکر را به او شفقت فرموده او را مرخص نموده روانةٌ دیاربکر 
ردانده و قدت چهار سال بوده که در دیاربکر می‌بود که خبر آمدن سلطان 
ونان و غزالی را جاسوسان به جهت او آورده بودند. 

ك ۰ پس دیوسلطان عریضه‌ای در آمدن‌سلطان (سلیمان) وغزالی وسپاه روم 
5 به به خدمت نواب کامیاب فرستاد و آن حضرت در جواب عریضه » رقم 
فرستادند که : «چون ایشان وارد آن ولایت شوند شما جنگ راموقوف 
شید که نواب همایون ما از تعاقب رقم اشرف روانهٌآن سمت خواهیم 


امد یوسلطان 
به شا ه اسمعیل 








سقوط قر احمید 
هدست‌غز ا لی 


















9:1 عالم آرای صنوی 


بود.» و بعد از آن هجده هزارنفر که درآن وقت در ر کاب ظفر انتساب‌حاضر 
بودند » آن حضرت باجاه (و) جلال کو چ فرموده روانه‌گردیدند. 

اما سلطان سلیمان وغزالی با سپاه روم چون به حوالی قلعةٌآذربایجان 
رسیده بودند که صوفیان خلیفه کس به خدمت دیو سلطان فرستاده بود که : 
«چه می‌فرمایید ؟» او در جواب نوشت که : «قلعه را خالی نموده کو چ و بنه 
را برداشته روانةٌ دباربکر شوید که مصلحت دولت در آن است.» 

پس صوفیان خلیفه قلعه را حالی نموده کو چ را بمرداشته آمده داخل . . 
دباربکر گردید و غزالی با سپاه آمده قلعه را متصرف گردیدند و از آنجا آمده 
قلعةً فرتوت راگرفته » القصه به در قلعه که می‌رسیدند حکام قزلباش بهحسب 
الفرمردهةً حضرت ظل‌اللهی قلعه را واگذاشته به دیاربکر جمع می‌شدند . و 
سلطان سلیمان و غزالی متصرف گردیده و عریضهٌ فتح به خدمت خواند کار 
می‌فرستادند . 

خواند کار اراده نموده بود که پاشایان به جهت قلعه‌ها تعیین" نماید که 
غزالی عرض نموده که تاولابتوقلعةٌ دیاربکر(را) آمسخرنکنیم» حا کم‌تعیین! 
نمودن صورت نخواهدداشت. اما چون‌به‌حوالی قلعةٌ فراحمید رسیده‌بودند» . 
احمد سلطان کس به خدمت دیو سلطان فرستاده که : «نواب ظل‌اللهی مقرر 
نموده است که تا مادام‌نواب همایون ما با جاه وجلال‌وارد نشوم» شماجنگک ‏ 
مکنید . هرگاه شما امر مرشد کامل را نمی‌شنوید اختیار دارید ۰» پس احمد 


سلیمان آمده قلعهةً قراحمید نیز تصرف کردند . القصه چهل و دو قلعه 


تصرف امرای قزلباش بود بی‌جنگ و جدال متصرفگردیدند. اما دیو: 


آسانی ممکن نیست. 


۱ نسخه: تعین ۷ لته دار نکرو 

















سر سضصسس‌ وا 
بسن سلطان سلیمان وغزالی «رتبة دوم به ابران 








۰:۷۲ 





آماچون این‌تله‌ارا زالی‌متصرف شدهبودبرخود می‌بالید که ق لباش 

ج 2 آن دار ند که توانند دربر ابرمن آمده جنگ کنند و باز خود خیال نموده 

گفت که این جنگ نکردن قزلباش و ره 

منزلی دیار بکر رسیدند» جاسوسی فرستاده گفت که : بری تحقیق نمای که 

8 مسبت به جنکت نیامده؛ قلمه‌ها و آگذاشته بهدیاریکر رفزره 
9 با سلطان سلیمان در آنجا توقف نمودند. 






















پس جاسوس به اردووی دیو سلطان آمده دید که دیو سلطان در بیرون . ناء؛شاه‌اسعیل 
قلعةٌ دبار بکر مثل دیو دژم باسپاه و امرای قزلباش نشسته و اراوه واروکم بر ۰ #دبوساطان 
جانب قلعه قرا حمید! به جنک خزالی و سپاه روم حر کت نمی کته ور این 
وقت جاپاری از اردوی کیوان پوی آمده رقمی به جهت دیو سلطان آوروه 
که حضرت ظل‌اللهی مقرر فرموده است که : «هر گاه غزالی آمده باشدجنگی 
بکنید اگرنیزه به‌نیزة او انداخته باشید چون رقم مباركث نواب همایون به‌شما 
رسد دست بردارید که تانواب همایون مابرسد.» دیوسلطان گفت که دشمنچه 
می‌داند که مرشد کامل از جنکّث کردن منع می‌فرماید ؟ او راگمان آنکه ما از 
سپاه روم ترسیده‌ايم ؟ بی دماغ شده سپاه را برداشته داخل قلعه‌گردید. 
پس جاسوس مراجعت کرده به‌عدمت غزالی آمده آنچه دیده وشنیده 
بود عرض نموده . غزالی گفت که من شنیدهام و می‌دانم کسه قزلباش در عالم 
از کسی اندیشه ندار ند و حق تعالی و اهمه در دل ایشان خلق نفرموده است . 
پس از آنجا کوج نموده در سه فرسخی دیاربکر آمده نزول نمودند. 
"چون خبر آمدن ایشان به دیو سلطان رسید » او نیز با سپاه ظفر اثر 
قزلباش از قلعه بیرون آمده در برابر سپاه روم خیمه وسراپرده برسرپای کرده 
فرودآمدند . بعد از آن غزالی گفت می‌خواهم سپاه قزلباش و دیو سلطان 
ااز دور مشاهده نمایم . پس‌با چند نفربر فراز پشته بر آمده به نظاره‌مشغول 
ردیده بود که دیوسلطان نیز با احمد سلطان و سلاطین قزلباش برفراز پشتة 
















99۸ عالم آرای صفوی 





ریگر بر آمده‌ملاحظة سپاه روم می‌تمو ولد که رال 2 ۱۳۱ 
دیو سلطان است که سپاه شما را مشاهده میکند . 
5 یدارد بوسلطان پس غزالی تنها به جانب دیو سلطان روانه کردیده » چون دیو سلطان 
وغزالی غزالی را دید که به طرف او میآیدگفت هر(گاه) این عرب به اراد جنک 
من آید فرار نموده بگویم که امر مرش دکامل را نشنیده ناصوفی خواهم‌بود. 
احمد سلطان گفت که هر گاه او به جنگك آید شما را باید جنگ کردن ۰ پس 
دیوسلطان نیز به‌جانب غزالی روانه‌شده چون نزدیکی هم رسیدند دیوسلطان 
عجایب جوان عربی را به نظر در آورده و خود را در جتب شجاعت او 
مانند صعوه دیده که در برابر نره شیری ایستاده باشد ما هیج اورا بمنظور : 
در نیاورده بودکه غزالی پیش آمده سلام کرده ایستاد که دیو سلطان حجالت . 
کشیده گفت که بزر گان گفته‌اند : ی ۱ 
تواضعز گردن‌فرازان نکوست کداگرتواضع کند»خوی‌اوست . . 
القصه بعد از گفتگوی وحکایت بسیار باهم چنین قرار دادن کو ای 
هفته دیگر با هم جنگث نکرده طرفین به حال خود بوده باشند ۳ 
مراجعت به اردوی خود نمودها اما چون وعده رسیده غزالی فرمودکه طبل . 
آسنخاه‌اسل . چزکک به نوازشی در -آو ۲ رای 0 ای بر ان! رای 


به با ری‌د بو سلطات 


گردیده ۱ 7 ۳ : 
اما چون صباح هر دو سپاه قیامت اثر از جای در آمده وصه 

و قتال آراسته‌گردید » غزالی به‌میدان آمده و دیو سلطان نیز ا۶ 
آمده بو د که از دور علم نصرمن‌اللّه وفتح قر یب نمایان‌گردیده و 

قزلباش به استقبال رفته به پابوس نوابگیتی ستان مشرف شده و 





۱- ند : نموده فر‌مودند ۲- نسخه : جلاه 










































"از رکاب خالی شده از بالای اسب درغلطید و غوغا بلند شدء . 

چون حضرت ظل‌اللهی آن‌حالرا مشاهده 
رل کردیده به‌اقبال دو لت به‌میدان تشریف آورده غزالی چون آن‌حضرت 
* را ویده سری به جانب آن حضرت فرود آورد ۰ عرض نمود که آیا .جنگ 
)ی که نصیحت خواهید فرمودن ؟ آن حضرت فر 
نصیحت هر گاه نشنوی جنک مارا مشاهده خواهید نمود. 


نمودند»غضب بر آن‌حضرت 


مودند که اول 
پس غزالی باخود 
که حقا شیخ اغلی فرزند حضرت امیر الم منین - علیه‌السلام - 7 
چه فدوی و صوفی آن حضرت شده بود نهایت می‌حواس تکه شجاعت 
بر آن حضرت ظاهر سازد . پس عرض نمود که ای شیخ اغلی با شما 
نیزهوری خو اهم کردن و شمشیر برروی شما نخواهم کشیدن!. 

پس حضرت ظلاللهی قبول فرموده نیزه در ربوده وطرالی نیز نیزه 
یژدوری مشغول گردیدند که حضرت ظلاللهی نیزه بر کمر زنجیسر 


ب برزمین زده.به دیو سلطان گفت که دست او را از پیش ندید , 
ن دست اورا بسته وفرمود که او یکی از صوفیان نواب‌همایون 
لك با خود گفت که مرشد کامل از اسرار دل ما خبر می‌دهد. 


سلطان سلیمان(را) گرفته (خواهیم آمد.)۲ پس غزالی فریاد 
دکه این غلام دو کلمه عرضه داشت دارم و شنیده‌ام که 


وارآمدن سلطان سلیمان وغزالی مرب دویم به ار سس 1 
19 1 ۳ 3 7 2 
باجاه وجلال تشریف آورده در کنار میدان جنک عنان مر اکشیده ابستاو زد 
که غزالی جون به طرف نواب ظل‌اللهی مشاهده نمود اخلاصی در ول او به 
نس غلی‌است که به‌جنگ‌تو آمده‌استو این‌و کراوست 
1 که در میدان ابستاده با تو جنکت خواهد کردن . پس به نزديك آمده نیزه‌ای که 
و ور چنان بر کتف دیوسلطان نواعت که‌هردوپای ری سلملان 


اسیر شدن 
غز ال بهدست 
شاه اسبعیل 


خلعتد ادن 
شاه سمعیل 
به‌غزا لی 


باز گت سلطان 
سلیمان به آ ما سیه 


9۰ عالم آرای صفوی 
مرشد کامل هرگز متوجه سپاه شکسته نشده‌اند و سلطان سلیمان و سپاه روم 
حال شکسته شده‌اند و ایشان دخیل شجاعت این غلام‌گردیده به خدمت آمده 
بودند . حال به عزت حضرت امیرالمومنین - علیه‌السلام - و به تصدق فرق 
مبار خحود نموده تقصیر سلطان سلیمان و سپاه روم را به این کمترین 
غلامان ببخشید . 

پس باجاه و جلال‌مراجعت فرمود به‌بارگاه دو لت‌نزول اجلال‌فرمودند 
وغزالی را نیز دست بسته در برابر آن حضرت باز داشته بودند که آن‌حضرت 
فرمودند که ای غزالی ! صوفی‌گری شما ظاهر است (و) برنواب همایون ما 
پوشیده نیست . اما صوفی‌گری وقتی در نزد ما قبول خواهد بود که لءن * 
براعدای حضرت امیرالمومنین - علیه‌السلام - نموده تولا به ائمهةً معصومین 
علیهمالسلام - نماییدا. 

پس‌غزالی لعن وطعن براعدای دین کرده تولا نمود. حضرت‌ل‌اللهی 
تاج وهاج از سرمبارك برداشته برسر غزالی‌گذاشته و خلعت پادشاهانه به او 
شفقت فرموده بودند که تمامی ریش سفیدان و سپاه عرب به درگاه عرش 
اشتباه آمده به ایشان خلعت داده و دوازده هزار تومان انعام شفقت فرمودند: 

اما سلطان سلیمان چون حکایت غزالی را مشاهده نموده بود به هزار 
یأس و حرمان راه آماسیه پیش‌گرفته روانه‌گردید و آن چهل و دو قلعه که از 
قزلباش گرفته‌بودند سنجق بیکیان روم قلعه‌ها را دست‌برداشته‌رو انه‌گردیدند و 
سلاطین قزلباش هريك به مکان خود رفته قلعه‌ها را متصر ف گردیدند. 

بعد از آن» حضرت ظل‌اللهی به غزالی فرمودند شوشتر و حویزه و 
دزفول و کوه کیلویه تابندرعباس۲ واز آنجا تا کنارشط بصره تا دهنة لارشیراز 
را که نشستن گاه جهار پادشاه بوده » نواب همایون ما به شما شففت فرموده 
بخشیده‌ايم . پس غزالی پابوس نموده به خلاع فاخره و تاج و طومار و کمر 


خنجر وشمشیر مرصع سرافراز گردیده وجانشین به آن ولایات تعیین" نمودند . 


۱- نسخه : نماأیند ۲- نسخه : بندرعباسی ۳- نسخه: تعین 
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کر آمدن سلطان سلیمان و غزال و تمه دو ۴ به ۱ ۳ سس 
۳ ۰۱ 








و ال که مسوده این اوراق لیف شده که سنة ست و مین ید ال 2 


اولاد غزالی در آن ولایت والی و حاکمند . 
و بی در بی و فتح نمودث قلاح متندد خوالی وسلملان هشدن 
سلیمان به جهت خو اند کار فرستاده بودند خو اند کار بر حود می‌بالید وخاطر 0 
از فتح ابر ان جمع نموده بودند که در این وقت خبر گرفتار شدن غزالی و 

شیعه شدن و ملازمت حضرت ظل‌اللهی اختیار نمودن و ولایت چهار پادشاه 

را آن حضرت بخشیدن به خواندکار رسیده نهایت کدورت و بی دماغی به‌او 

روی داده فرمودند که این چه اقبالی است که حق تعالی به ۵ تزا 
فرموده‌است!؟ پس‌احوال آن چهل و دو قلعه‌پرسیده عرض نمودند که‌سلاطین 

قزلباش آن قلعه ها را عود متصرف گردیده‌اند. ۰ پس از خیال بسیار 3 

نامه به ول اعلن بنویسید که » پدر شما بانواب ما بی وفایی نموده به 

: حدمت شیخ اغلی رفته ملازمت اختیار نموده به هرحال چون نامه به شما 

می‌رسد روانةٌ درگاه آل عثمان شوید که جای پدر را به تو شُفقّت فرموده به 

مرتبه(ای) غریق (عنایات) نواب‌ماخواهید گردید که پدرشما برعنایات‌نواب 

" ماکه نسبت به شما خواهد فرمود رشك برد.» 

9 بت ناب عو اند کار به غزالی اغلی۲ رسیده بو گفت که : « فراخوا ندن 
وقتی که پدرم‌درخدمت سلطان قانیسا بود» محبت تس و 
9 ترده برد که ۰ ی حشرت 0 


ما خواهد آمدن؟» پس جواب آدم‌خو اند کار داده روانه‌نمود. اما غزالی 
پسرخود نوشته فرستاد که : «ای فرزند ! در این عرض مدت حقا که در 


- سخه : خواهد ۲- سخه : غرااغلی 


ملاقات‌امیر تیمور 
باخو اجه‌علی 
سیاه بوش 








۰۲ عالم رای صنوی 


به عزم طواف درگاه عرش اشتباه فرزند حضرت امیرالمومنین (ع) روانه 
گردید.» و حضرت ظل‌اللهی نیز به خط مبارك دو کلمه به غزالی اغلی و ایو 
عشيرة عرب نوشته‌ارسال فرمودند. 

اما چون نوشته‌ها به غزالی اغلی رسید» تمامی بزرگان عرب را طلب 
نموده و استمالت نامه پدر خود و نواب کامیاب را به ایشان نموده » چون 
بزرگان حط مبارك و مهر مبارك را مشاهده نمودند همگی بهسجده در آمده ‏ 
آن نوشتة مبارك راگرفته بردیده خود مالیدند ۰ پس غزالی اغلی گفت که شما 
مگر صوفی مرشد کامل بوده‌اید ؟ ایشان‌گفتند که ما آن حضرت را ندیده‌ایم» 
نهایت صوفی‌گری را از پدران خود شنیده‌ایم. ایشان‌گفتند در وقتی که‌پدران 
ما درخدمت سلطان رئیس خواند کار روم بودند وامیر تیمورگور کان‌خروج 
نموده به این ولایت آمده و با سلطان انس خواند کار جنکث کرده سلطان 
انس را با پدران ما در جنکك اسیر نموده بود و امیر تیمور قسم یاد نموده 
که سلطان انس را با پدران‌ما به سمرقند برده در بندگی اندازد ۰ پس از 
ولایت روم کو چ نموده چون به‌دارالارشاد اردبیل رسید» صاحبقر ان‌به‌عدمت 
سید خواجه علی سیاه پوش رفته و از آن حضرت کرامت ها مشاهده نمود؛ 
امیر تیمور دست ارادت بردامن آن حضرت زده خود را از چاکران آن 
حضرت گردانیده التماس نموده بود که مرشد خدمتی به‌این غلام بفرماید. آن  .‏ 
حضرت قبول نکرده بعد از التماس‌بسیار فرمودند که اسیران روم را باسلطاث  .‏ 
انس بایددست‌بردارید. پس امیرتیمور ایشان‌را به‌عدمت آن حضرت‌فرستاد.. . 
آن‌حضرت ایشان‌را از بندگی آزاد کرده روانه‌نمود. پس‌پدران ما حلقهٌ غلامی 
آن‌حضرت را در گوش کشیده و بعد از آن نسلا بعد نسل وصیت به فرزندان 
خود کرده و می کنند که دست از دامن این سلسلةٌ علیه برمدارید که روی‌سفید . 
دنیا و آخحرت خواهید بود وما همگی صوفی‌زادگان این سلسله عالی مر تبه‌ایم. ۱ 

پس غزالی‌اغلی گفت که چه بابد گفتن که ما نیزاز جملة صوفیان‌شویم؟ . 
گفتند که اولا تولا به اهل ببت بیغمبر صلی اقا لب ۶ ید مود و بدا 
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۵ تب بهدشمنان ایشان که غصب" خلافت نموده خون اهل بیت پینمبر(س) 
را به ناحق ریخته‌اند باید کردن . غزالی اغلی گفت که : ایشان دشمنان 
امل بیت رسول خدا بوده‌اند کداماند؟ بزرگان عرب گفتند که: ابوبکر و عمر 
و عتمان - علیهم اللعنه- پس غزالی لعن براعدای دین کرده ودست ت و کل به 
حبل المتین حضرات امه معصومین - علیهم‌السلام - زده فرمسود که تاج 
دوخته‌خو است که‌برسر گذارد که بزر گان‌عرب گفتند که: به‌اين قسم خو اند کار 
نخو اهد کُذ اشتن که ما به جانب ایران برویم ۰ بایدکو چ نموده خود را بسه 
دیاربکر که ولایت قزلباش است رسانید و بعد از آن اختیار دارید . غزالی 
اغلی قبول نموده به تدارك رفتن مشغول‌گردیدند. 

اما خواند کار جاسوس تعیین" نموده بو دکه هروقتغزالی اغلی‌ارادة 
حر کت نماید او را خبر نمایند که در این وقت جاسوس از حرکت ایشان 
واقف گردیده خود را به حدمت خواند کار رسانیده از حرکت غزالی اغلی 
اعلام‌نمود. پس خواند کار رقم‌ها به‌امرای آن سرحد نوشته بود که: «غزالی 
اغلی را منع نموده به وعدهای نواب ما امیدوار سازند والا سپاه او را به‌قتل 
آورده او راگرفته مقید کرده به درگاه نواب ما بفرستند.» 

اما غزالی اغلی تدارك دیده بادو ازده هزارخانهٌ عرب روانه شده»چون 
سه منزل از شام بیرون آمده بودند » غزالی اغلی با بزرگان عرب گف ت که : 
مالها را بگذارید و کو چرا سبك کنید که ما را جنگ سپاه‌روم درپیش است. 
پس قدری مال را به‌جای گذاشته و از آنجا روانه شده » چون به حوالی حلب 
رسیده بودند که خبر آمدن‌ایشان به پسر خیرالدین پاشا که او را نیزخیرالدین 
۱ ثانی می‌گفته‌اند رسیده بود . سی هزار کس برذاشته بیرون آمده غزالی‌اغلی 
۰ را نصیحت کرده نامهةٌ خواند کار را به او نموده » غزالی اغلی‌گفت که : من 
به‌عدمت پدرخود خواهم‌رفتن. هرگاه خواسته باشید که جنگ کنید ما (را) 
" اراده آن است که چون نمك خواند کار را خورده‌ايم تیغ برروی سپاه او 


: غضب ۲- نسخه : تعین 


شکست وفرار 

خیرا لدین با شا؟ 

انیازغزالی 
اغلی 
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نکشیم که مردم ما را نمك بحرام نگویند و شما نیز مانع ما نشده گذاشته که 
روانه راه شویم والا هیچ از این سپاه اندیشه نداریم . 

پس خیرالدین پاشای ثانی قبول نکرده و در همان وقت جنک عظیم 
روی داده به مرتبه(ای) که در دو ساعت هفت هزار نفر ابشان کشته شده و 
خیرالدین ثانی شکست خورده خود را به شهر رسانیده و چیزی به رمضان 
اغلی پادشاه مصر نوشته بودکه : «ما به‌جنگ غزالی اغلی رفته کاری‌نساخته 
به شهر آمده‌ایم» شما به‌زودی سیاه برداشته‌روانه شوید که مبادا او از میان‌بدر 
رفته این ننگ در اجاق آل عثمان بماند ۰» اما غزالی اغلی از آنجا کوج 
فرموده روانه‌گردید. و چون نوشتةٌ خیرالدین ثانی به‌رمضان اغلی رسیده. او 
نیز بیست هزار نفرغلام و عرب با5یه نشین برداشته به‌حل بآمده وخیرالدین 
ثانی را نیز با سپاه برداشته از عقب غزالی (اغلی) روانه شدند . 

اما چون خبر آمدن رمضان اغلی وخیر الدین ثانی به‌غزالی اغلی‌رسیده . 
سراسیمه شده با خودگفت که : می‌ترسم ناهوس از دست برود ۰ بس احوال 
پرسید که آبا در این حوالی هیچ قلعهٌ محکمی باشد که آهل خانه باخزانه ها 
به آنجا بفرستیم ؟ ریش سفیدان گفتند که : در سه روزا قلعه(ای) هست که او 
را ازمات می‌گویند . هرگاه آن قلعه بسه تدبیرگرفته شود » کارها نیکو 
خواهد شد . ۱ 

پس غزالی اغلی گفت که چه تدبیر باید کردن؟؟ که چند نفر ازکاردانان . 


شما در کمین بوده باشید . پس آن چند نفر به جانب قلعه روانه‌گردیده از 
قضا تیر مراد ایشان برهدف مدعا نشسته و غزالی اغلی نیزبا سپاه به قلعه‌رفته - 
و حاکم آن قلعه را باسیصد نفر از قلعه بیرون کو چ و اموال خود را در قلعه ‏ 
جای داده نزول نمودند. : ۰ 

چون خبر آمدن غزالی اغلی به قلعةً زمات به رمضان اغلی رسید 


ددپ۳۳] 


۱- کذا در نسحه ؛ در 4۳ روره ره بات هد ۱ 








تن سلیمان و حو 2 


۲ 
و عزالی مرتبه دوم به ایران 


۰ 


گ ار تفر برداشته به جالب قلع زمات رو ائهگروید. 0 
برداشته ده فرسخ به استقبال بیرون آمده با سیاه خود گفت که سبب از قلعه 
دور شدن آن است که شما به امید قلعه نباشید و دانید که مردانه بابد جنگ 
کردن . و جنک گاه ما هم ین جاخواهد بود. 

پس خراللاین انی و رمضان اغلی نیز به آنجا رسیده احوال سپاه 
پرسیده گفتند که : غزالی اغلی است که به جنگ آمده . ایشان گفتند که کوچ 
و خانهٌ خود را به قلعةٌ زمات, برده‌اند که هرگاه شک 


ستی برایشان واتع شود 
ناموس ایشان به دست دیگران نیفتد . پس فرود آمده نزول نمودند. و رقم 
استمالت خواند کار را هر يك علی: حده به‌جهت غزالی اغلی‌فرستادند. قبول 
نکرده آخر کار به جنگ و جدال انجامیده غزالی اغلی با دوازده هزارعرب 
بدو سوار» خود را در میان سپاه روم‌انداخته در اند ساعتی هجده هزار نفر 
ایشان را به فتل آورده و رمضان اغلی را دستگیر نموده و خیرالدین ثانی 
زخمدار گردیده با تمه سباه فرار نموده بدر رفتند . پس غزالی اغلی تمام 
اموال و اسباب سپاه روم را متصرف شده و از آنجا مراجعت کرده داخل 
قلعه گردیدند. 

. اما چون این خبرها به خواند کار رسیده بود » به ذوالفقار پاشا حا کم 
آماسیه نوشته بود که : «با سپاه گران رفته درهر جایی که غزالی اغلی بسوده 
باشد او راگرفته به در گاه ما فرستید.» و بعد از آن فرهاد پاشا و شهسوارپاشا 
۷ را با هشتاد هزارنفر به‌جانب قلعهٌزمات روانه نمود. اما ذوالفقار سپاه‌برداشته 
به الغار آمده در پای قلعه نزول نموده تسه روز سخنی در میان نگذشته بعد 

از سه روز ذوالفقار باشا کس به نزد غزالی اغلی فرستاده پیغام داده بود که : 
1 «شما به‌چه‌سبب اطاعت حضرت‌خواند کارنکرده چنین بی‌ادبی‌ها نموده‌اید؟» 
خ غزالی‌اغلی در جواب‌پیغام» جنک جو اب گفته؛| لقصه(غزا لی) اغلی ازقلعه بیرون 
" آمده‌ودرمیانه اووسپاه روم‌جنکث در پیوسته‌و بعد ازقتال وجدال بسیار:شکست 
برزسپاه روم افتاده قریب ده پانزده هزار نفر را به قتل آورده باقی‌راه فرار 





اسیر شدن 
رعضان اغای 


شکست و فر از 
مجدد رومیا 





محاصر اقلعه 
زمات 
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پیش گرفته روانه گردیدند و اموال و اسباب و آذوقه بسیار سپاه روم راغزالی 
اغلی متصرف گردیده داخل قلعه گردانيدند. : 

و اما ذو القدر پاشا-که به‌اتفاق‌ذو الفقار پاشا به‌جنکک آمده بود وغزالی 
اغلی او را دستگیر نموده بعد از آن او را مرحص نموده روانه گردانیده- 
چون به کنار آب درنا رسید که فرهاد پاشا و شهسوار پاشا را در آنجا دیده 
و آنچه گذشته بیان نموده بود که فرهادگفت:من تدارك شما را به او کرده او 
را در جنگ گرفته مقید و محبوس نموده به درگاه خواند کار خواهم‌فرستاد. 
شهسوار پاشاگفت که انشاءالّه تعالی بگویید . پس از آنجا کوج نموده 
روانه گردیدند . 

و اما غزالی اغلی از آمدن پاشایان خبردار گردیده اراده نموده بو د که 
به جنگ بیرون آید که ریش سفیدان عرب گفتند که: الحمدلته ما آذوقه داریم 
و قلعه نیز محکم است و این همه صد هزار نفرند همه با قوت و قدرت. باید 
قدری‌قلعه‌داری نمود که ایشان‌قدری مستأصل شوند بعد از آن به جنگ‌بیرون 
رفته آنچه حق تعالی تقدیر کرده باشد به عمل خواهد آمد. 

پس غزالی اغلی‌قبول‌نموده‌به‌قاعه‌داری در آمده که فرهادپاشا وشهسوار 
پاشا با آن سپاه‌گران آمده در پای قلعه نزول نمودند . القصه مدت سه ماه در ۱ 
پای قلعه نشسته و کاری نساخته و آذوقه نیز تمام شده و کاری به جایی رسیده 
بود که به‌گوشت شتر و اسب سپاه مدار می‌گذرانیدند . فرهاد پاشاگفت که: 
ظاه رآ بمضی مردم به‌گرفتن غزالی اغلی راضی نبوده ونیستند و نان به شیخ 
اغلی قرض می‌دهند . ذوالقدر پاشا دانست که فرهاد پاشا این سخن را با او 
دارد . گفت : بلی مدت سه ماه است که در پای این قلعه به عبث نشسته‌ایم . 





باید که صباح پورش به قلعه انداخته این قلعه را زیر و زبر نمود. فرهاد پاشا 
او را تحسین نموده اما در دل ایشان با یکدیکر صاف نبودند ..و قرار بنه 
یورش کرده تداركك دیده پس ذوالقدر پاشا حکایت یورش را نوشته به تیری 
بسته در میان قلعه انداخته که: «ما را رو زگار به‌دوستیاجاق شیخ صفی وشما ‏ . 





















ان سلیمان و غزالی 1 ددم بهابران ۳ 


بد نام کرده است و صباح یورش به قلعه خواهند اندانعت و سپاه ما تیر را 
از بالای قلعه به دو ذرع" بلندی خواهند انداخت شما نیز به جانب سیاه ما 
احتیاط نموده تیر و تفنگگ میندازید.» چود تیر را برداشته به‌نزد غزالی اغلی 
آورده خواندند حوشحال‌گردیده قدغن نمود که تیر به سپاه ذوالقدر پاشا 
9 و علی|لصباح فرمود که پنجهزار نفر در بالای برج قلعه ایستاده به 
جنگ مشغول باشند و باقی سپاه را برداشته از قلعه بیرون آمده جنگ در 
پیوسته داد مردانگی داده قریب به ده هزار نفر از سپاه روم‌را به‌قتل آوردند. 

اما به فرمودة ذوالقدر پاشا در خفیه نیز سیاه او تیغْ بررومی گذاشته 
| کثری‌را ایشان به‌قتل آوردند.الصه‌تاعصرروز جنگ کرده شصت‌هفتاد نفر از 
سیاه‌غزالی(اغلی) کشته شده بود که روزبه آخر رسیده»غزالی‌اغلی به‌قلعه آمده 
در قلعه را محکم بسته به قلعه‌داری در آمده بود. بعداز آن فرهادپاشاگفت که: 
امروز سپاه ذوالقدر بیشتراز سپاه عرب مردم روم را به قتل آوردند. ذوالقدر 
پاشا گفت این حرفهای کود کانه است و ما یاری رافضیان نخواهیم 1 

اما روز دیگرباز سپاه روم روی به قلعه گذاشته پورش انداخته بودندو 
غزالی اغلی نیزاراده بیرون آمدن کرده بود که ریش سفیدان عرب او رامانع 
شده نگذاشتند . بسیاری از سپاه روم را به تبر وتفنکث هلاك نموده بعد از آن 
از قلعه بیرون آمده با سپاه خود روی به سپاه روم گذاشته جنگث مردانه کرده 
ودرمیان‌سپاه روم غر طه‌ور گردیده و به‌طرف سپاه ذو القدر پاشا رو انه‌شده.اما 
مردم ذو القدر پاشاامروز نتوانستند که رومی را به‌قتل آورند و از غزالی اغلی 
نیز خاطر جمع داشتند که البته با سپاه ایشان کاری نخواهد داشتن که غزالی 
اغلی در میان سپاه ایشان در آمده قریب هفت هزار نفر را به قتل آورده و 
خیرالدین ثانی را زخمدار گردانبده و او با آن زخمداری به تخت روان‌باسپاه 
روانه حلب" گردیده» غزالی اغلی دست از جنگ برداشته داخل قلعه‌گردید و 
فرهادپاشاعر یضه‌به ندمت خواند کار درباب‌جنگث وشکست‌نوشته وقیدنموده 


مجروح‌شن 
خیرا لدین ثا نی 











آمدن غزالی 
اغلی به قر احمید 
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بو که: «باعث ابن شکست ذو القدر پاشا شده.» و آنچه گذشته‌بود عرض‌نمود. 

اما چون غزالی اغلی به قلعه آمده و اوضاع سپاه و کمی آذوقه را 
مشاهده نمود» باخودگفت که اگر اجاق شیخ‌صفی برحق و آنچه مردم نسبت 
به آن اجاق می‌گویند راست است سپاه روم سه روز دیگر بیشتر در اینجا 



















نخواهند بود. سبب این که این ولایات ولایت روم است و ما ملجاً و پنامی 
نداریم سوای ذات پاك الهی و اجاق حضرت امیرالمومنین - علیه السلام - 
پس سپاه روم‌بعد از سه روز به قدرت حضرت آفریدگار عالم و اهمه برایشان 
غالب گردیده بی سبب ظاهری کو چ کرده رو انه‌گردیدند. 

اما غزالی اغلی شکر حضرت باری تعالی به جای آورده یقین تسام به 
اجاق شیخ صفی‌الدین اسحاق به هم رسانیده و تدارك نموده بعد از بك هفته 
راه ولایت آذربایجان‌را پیش گرفته باسپاه عرب رو انه‌گردیده در جایی‌مانعی 
به هم نرسید تاوارد کنار آب درناگردیده بودند. اما اول بهار و آب نهایت 
بسیاری و جسررا سپاه روم‌بریده و کشتی‌را مانع گردیده برده‌بودند وممکن از 
آب‌گذشتن نبوده غزالی (اغلی) به مناجات به در گاه قاضی‌الحاجات در آمده 
استعانت از حضرت‌امیر المومنین(ع) و اوجاق شیخ صفی طلب‌نموده بعداز آن 
گفت که باید دراین جا توقف نموده تا آب‌قدری کم شودشاید توانیم گذشتن. 

اما بعد از سه روز نوشته از ذو القدر پاشا از قلعةٌّدرنا رسیده نوشته‌بود 
که : «صبر شما در این جا بی صرفه است و کشتی‌ها را مردم روم به حسب 
الفرمودة خواند کار برده‌اند. شما بفرمابید که سپاه از عقب نیز بیایند و شما 
دو هزار نفررا برداشته به‌جانب قلعه بیاییدبیانة" که اسکندرخان حا کم است ؛ 
بیشتر روانه شوید که اسکندرخان کشتی‌ها را در کنار رود درنا بسته‌اند به 
کشتی‌نشسته از آب بگذرید.» :2 

از شنیدن این خبر غزالی اغلی بسیار مسرورگردیده و دو هزار نفر 
برداشته سباه را فرمود که از عقب بیایند و روانه گردید و کشتی‌ها حاضربوده . 








۱- کذا در نسخه؛ شاید: به‌جانب فلع بیا نه بیایند(؟) 








کر آمدن سلطان سلیم‌ان وغزالی مر تب دوم به ابران : 5 9 0 
فتصتت_- جر وت 0 












تسده 


غزالی اغلی از آب بیانه‌گذشته بود که ساه‌او 9 1۳ "۳1۳ 
آب گذشته به‌این طرف آمده ودر همان جاعر رضه بهخدمت حضرت‌ظل اللهی 
و پدر خود .غزالی نوشته فرستادند . 
اما احمدسلطان قاجار از آمدن‌غز الی(اغلی)در قر احمید خبردار گردیده 
به استقبال آمده و غزالی (اغلی) را به‌عزت و استفلال‌تمام‌داخل قلعهٌ قر احمند 
گردانیده و بعدازمهمانی‌ها وتکلفات از آن‌مکان‌اورا منزل به‌منزل آورده‌چون 
به‌سه منزلی دیاربکر رسیده بودئد که خبر به‌عبدالّه خان رسید بریازده‌سالگی 
تاج و طومار برس رگذاشته چود شیر دژم به‌استقبال غزالی اغلی آمده و اورا 
په اعزاز۱ تمام داخل‌دیاربکر گردانید. به میزبانی مشغولگردیده وعریضه به 
خدمت حضرت ل‌اللهی نوشته فرستادند. 
اما حضرت ظل اللهی مدتی بوده که باهشتاد هزار کس و امرای عظام نامعید لهجا 
"ور صحرای چالدران انتظار سلطان سلیم خواند کار روم میکشیدند؛ نزول ‏ شاه اسعبل 
اجلال داشتند که‌عر یضهٌّغزالی که در کنار رود درنا به‌در گاه معلی‌فرستاده‌بود؛ 
رسیده وحضرت ظل‌اللهی متررفرموده که رقم‌مبارك به‌عبداللهخان‌بیگلر بیگی 
دیار بکر بنو یسند که‌در این و قت‌عر یضه‌عبداللّهعان بهپای‌سر بر خلافتمصیررسید. 
پس حضرت ظل اللهی دیو سلطان را به امر مهمانداری مقرر فرموده 
و خی باوشاهانه به جهت غزالی اغلی و رش سفیدان عرب شفقت فرموده 
پس‌سلطان پاپوس کرده عرض نمود که‌غزالی اغلی قابل آذنیس که ایغلام 
که‌سپهسالارایران‌است به‌استقبال اوروم. آن حضرت فرمودند که: صوفی‌زادة 
ثواب همایون ماست ومارا ندیده بیعت کرده بایست که نواب همایون ماخود 


به استقبال او روانه شویم وحال شمارا می‌فرستیم. پس دیو سلطا بازپابوس 
2 آنموده بود که حضرت ظل‌اللهی فرمود که فرزندی عبدالله خان نیز به اتفاق 
غزالیاغلی روانه درگاه عرش اشتباهگردد پس دیو سلطان روانه شده چون 
به نزد غزالی اغلی آمده او را دریافت کرده پس غزالی اغلی خلعت نواب 


آمدن‌غز ا ۳ 


اغلی باسپا هعرب 
بسا 


استقبا ل‌شاه 
ازغزا لی‌اغلی 


2۷۰ عالمآرای صفوی 
ظل‌اللهی را با ریش سفیدان سپاه عرب پوشیده وبه‌اتفاق دیو سلطان و عبداله 
خعان ومحمود سلطان وسپاه عرب روانةٌ در گاه عالم پناه گردیده. امااخراجات 
غزالی اغلی و دو ازده هزار نفر سپاه او را از خود کشیده و نگذاشته بودکه 
در سر راههاکسی يك دینار اقامت وسوری بیاورند واز دیاربکر تاچالدران 
قریب بیست هزار تومان از مال خود صرف مایحتاج غزالی اغلی و سپاه او 
نموده بود. 

اما چون به چهار فرسخی اردوی معلی رسیده بودند» عریضه‌ای دیو 
سلطان به خدمت حضرت ظل‌اللهی نوشته فرستاده بود. چون به‌نظر کیمیا اثر 
رسید» تمام سپاه قزلباش‌را به استقبال فرستاده وخود نیز به‌اقبال به‌عزم شکار 
غزالی را برداشته به شکار مشغول فرموده بودند. 

اما چون غزالی اغلی و سپاه عرب به‌این نحو استقبال مشاهده نمودند 
تمامی نهال تازهُ دوستی اوجاق شیخ صفی را در جویبار دل کاشته شادی‌ها 
کردند . اما چون نزديك رسیدند ۰ نواپ کامیاب در شکارگاه تام امسرای 
عظام‌را نیز به استقبال فرموده به‌غزالی مقررفرمود که یکی از عرب رابه نزد 
فرزند خود فرستاده بگویید که :«او با ریش سفیدان عرب به حدمت نواب 
همایون ما آمده » کوچ روانةٌ اردوی معلی نمایند .» 

چون فرستاده به نزد غزالی اغلی رفته آنچه حضرت ظل‌اللهی‌فرموده 
بوگفته » غزالی اغلی فرموده که کوج با سپاه روانة اردوی معلی شوند واو 
ریش سفیدان را برداشته خواست که به حدمت نواب اشرف روانه شود که 
سپاه عرب و اهل حرم و ملازمان سپاه تمامی ایشان فریاد بر آوردند که ما را 
طاقت آن نیست که حال به‌حدمت مرشد کامل مشرف‌نشویم و به طرف دیگر 
برویم . غزالی (اغلی) گفت مرشدکامل چنین فرموده» ایشان با ذوق و شوق . . 
تمام بی اذن غزالی (اغلی) روانه‌گردیده گفتند که: هرگاه ما را منع از دیدن - 


مرشد کامل خواهید کردن مراجعت کردها به روم حواهیم رفتن" . پس‌غزالی 


۱ له :کرد ۲- سخه : رفتند 
































سس ۳ 
گر آمتن سلقاق سلیمان وغزالی مرتبة درم بهیران ۱ 
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1 فلی‌گنت که: : ای بار ان! ره رضاست اختیار دارید, ۰ القصه‌غزالی اغلی 
۱ با تمامی سپاه کو چ وخانه رو انةعدمت حضرت ظل‌اللهی گردیدند. 
۱ اما در شکارگاه غزالی دیده که‌گرد بسیار عظیمی! برخاسته و گوبا که 
ولاز نفر تشون می‌آید. از ءربی احوال پرسیده او گفت که چنینحکایتی 
8 رونت واقی شده وتمامی سپاه عرب و کوج وخانهبه‌عدمت 
۰ مرشدکامل می آیند . پس حضرت ل اللهی از غزالی احوال پرسیده که آن 
عرب چه می‌گوید که غزالی آنچه عرب‌گفته بود به عرض اقدس رسانیدکه 
آن حضرت فرمودند : 
اگر از جانب معشوقه نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به‌جایی نرسد 
پس آن حضرت به‌جانب غزالی‌اغلی روانه گردیده چون نزدبك‌رسید» 
ری اغلی با ریش سفیدان عرب پیدهگردیده و سجده نموده سه مرتبه دور 
آن حضرت گردیده غزالی اغلی"حواست که به پابوس نواب کامیاب مشرف 
گرددکه آن حضرت مان شده نگذاشته اما طرفه مردانه را به نظر کیمیا اثر 
رآزرد حواست که پیاده (شود) که غزالی پیش آمده عرض نم که بهخدا 
و 7 که ان پبسر یکی از غلام زاده‌مای اشرف است . 
پس حضرت ظل اللهی شنقت‌ها به غزالی اغلی فرموده و احوال رنج 
تذشته بود به‌عرض اقدس رسانیده؛ پس غزالی پیده شده 


وریش سفیدان را به پابوس مشرف گردانید و آن حضرت نسبت به ایشان 
توجهات فرموده دلداری دادند» القصه تمامی‌سپاه عرب واهل‌حرم وفرزندان 
ابثان و ملازمان بسه زبارت آن حضرت مشرف گردیده اعتقا يشان را آن 
۱ ٍ وت امتحان سنجیده تمام عبار بر آمده بود . پس از شکار گاه 
مراجعت فرموده با جاه و جلال به بارگاه سعادت نزول فرموده و از غزالی 
۱ آغلی احوال‌سلطان‌سلیم خو اند کار روم‌پرسیده آنچه‌دانسته به‌عزعرض رسانیده 


از قلمه داری‌ها و جنک ومحبت کردن ذوالقدر پاشا ۳ 








گزارش 


جاوس 

























۷۲ ۱ عالم آرای صفوی 
آن حضرت او را تحسین نموده بعد از چند روز مقرر فرمودند که سپاه‌عرب ‏ 
کوج خود را برداشته روانة شوشتر و حویزه شوند و غزالی با پسرش و پا 
کوچ در خدمت بوده باشند. 

و اما به عاطر خیر ماثر نواب ظل اللهی حطور کرده بو د که اسال 
آمدن خو اند کاربه‌این طرف احتمال‌نخواهد داشت» پس جاسوسی‌فرستادند 
که مرگاه خواند کار در آماسیه‌بوده باشد آن حضرت نیزدر ولابت آذربایجان 
تکامیشی فرمایند و الا سپاه نصرت دستگاه را مرحص فرمایند. پس جاسوس 
به آماسیه رفته خبر آورده به عرض اقدس رسانیده بودکه: خواند کار در 
استنبول می‌باشد . نهایت ولد خان‌بیکث ولد ذوالقدر پاشا شاه سون۱ شده 
روانة در گاه عرش اشتباه است. حضرت ظل‌اللهی ازجاسوس پرسیدنداسبب 
آمدن ولد خان را دانستید ؟ به عز عرض رسانید که : 

«بعد از آنکه غزالی (اغلی) روانهٌ درگاه عالم پناه بود و فرهاد پاشا و 
شهسوار پاشا و ذوالقدر پاشا را حواند( کار) روم به گرفتن او مأمور ساخته و 
بعد از جنگك وجدال و مهربانی کردن ذوالقدر-پاشا به غزالی اغلی وشکست 
سپاه روم و پاشایان و آمدن او به درگاه معلی که آن حکایات مفصلا غزالی 
اغلی به عرض رسانیده است بعد از آن فرهاد پاشا شکوه و شکایت ذوالقدر 
پاشا را بهعدمت‌خواند کار نوشته بود و خواند کار رقمی به‌فرهادپاشا نوشته 
که: «ذوالقدر پاشا را به قتل آورده سر او را به‌درگاه عتمانی فرستید.»چون . 
رقم خواند کار به فرهاد پاشا رسیده علانیه نتوانست که آمده ذوالقدر باشا 
را به قتل آورد . پس دو کلمه به ذوالقدر پاشا نوشته بودکه : «به جهت 
تقصیری که از خیرالدین ثانی در جنگث غزالی اغلی و اقع شده که خود سر ‌» 


۱- نسخه : شاهی سیون آب لسخه : فرسلان 



































نا ۳ سس 

سلیما ال ۳ ۳7 

نکر آمدن سلطان ن وغز لی مر تبهٌ دوم به دا ۳ 
۳ 


سس 





1 فرهاد پادشاه به ذوالقدر پاشا رسیده و او 0 بر 
به او گنت که: اینها تمهید است که فرهاد پاشا کرده است و تو ار در 
چنکك غزالی‌اغلی باسپاه‌روم‌چه کارها کرده(ای) والبته فرهادپاشا شکایت 

را به عدمت خواند کار نوشته‌است. ذو المّدر باشا کفت که: 0 
ندارم؛ خواهم رفتن که مبادا بد مظنه شو ند » باز و لد خان‌گفت که: ؛ به‌تحد او 
که فرهاد پادشا شما را به قتل خواهد آوردن ۰ پس ذوالقدر پاشا کس به‌نزد 
فرهاد پاشا فرستاده پیغام داد که: : «تشریف به‌این سمت بیاورند که چند روزی 
ور خدمت بود(ه) رقمی که حضرت خواند کار نوشته است زیارت کرده 
آنچه مقرر نموده به‌عمل آید. ۰ جون پیغام به‌فرهاد پاشا رسید باز کس‌فرستاده 
که: ربهزودی تشر بف‌بیاو رند که‌اشتیاق ملاقات ایشان داریم وصلاح‌ضروری 
باایشان‌هست که باید در اینجادیده‌شود.» چون کس فرهاه پاشا آمده خبر آورد 
آنساده لوح قبول‌نموده رو انه‌گردید. چون به‌عدمت فرهاد پادشاه رسید؛ بعد 
از گفتگوهای آمدن خود و مزاحم شدن ولد خان پسر خود را نیز به فرهاد 
پاشاگفهبود؟ وفرهاد پاشارا عداوت نسبت به و لدخان به‌هم رسیده» روز دیگر 
فرهاد پاشا از مکارها » خود را به بیماری انداخته کس به نزد ذوالقدر پاشا 
اه بو د که: رما اراده خدمت شما داشتیم نهایت آزاری بههم رسانیده‌ايم 
۰ نموده به اینجا بیایید که صحبت داشته شود ۰» پس ذوالقدر پاشا با ده 
نفر به یمه فرهاد پاشا آمده » فرهاد پاشا گفت که: حضرت خواند کار 
وشتَه و باید در حفیه خوانده شود : پس تمامی مردم خود را از خیمه 
بود که به‌يك مرتبه فرهاد پاشا رقم را بیرون آورده که مردم‌فرهاد 
شا به‌خیمه ریخته ذو القدر پاشارا به‌قتل آورده پاره پاره کردند و آن ده‌پانزده 


ذوا لقدر باشا 


شکست‌رومیان 
از احمد سلطان 


آمدن‌و لدخان 
پر ذوا لقدر پاشا 
به نز دشاه اسمعیل 


روانة مرشد کامل بودیم » در آن راه به قفا فرنگی ورومی و هندی. 


سح 
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و 






















۷ ترا ۳۳ 
را برداشته به الغار به‌طرف قراحمید روانه شد و کس به حدمت احمدسلطان . 
قاجار فرستاد که: «اراده‌دمت نواب کامیاب‌دارم وچنین حکایتی برما روی ‏ 
داده» فرهادپاشا از عقب خو اهد آمد شماسپاه برداشته‌به كمك ما بیایید۱.» چون . 
کس ولد خان به عدمت احمد سلطان آمده واو خبر یافته سپاه برداشته‌رو انه 
گردید . اما فرهاد پاشا دونفر از پاشایان را با سپاه از عقب ولد خان‌فرستاوه . 
وخود نیز سپاه برداشته از تعاقب سپاه روانهگردید . اماچونو لدخان به کنار ‏ 
آب پرچول رسیده‌بود که‌سپاه‌روم که فرهاد پاشا فرستاده بود به آنجا رسیده - 
دور آن را فرو گرفته بودند که احمد سلطان با سپاه آمده درمیانةٌ ابشان‌جنکه 
درپیوست؛ القصه احمدسلطان سپاه‌روم‌را شکست‌داده هنوزفرهادپاشاثر ۳ 
بود که و لد خان را برداشته به قراحمید آورده۰» - 

چون جاسوس تمامی مقدمه را به عرض اقدس رسانده بو ده درآ 
وقت عربضه احمد سلطان مشعر برچگونگی‌حالات به پاية سربر اعلی رسید. " 
و حضرت ظل‌اللهی رقم مبارك در جواب عر دض احمد سلطان مقر #رموو: ۱ 
که: «ولدخان روانهٌ در گاه عرش اشتباه‌نمایید ۰» پس احمد سلطان تدارگولد ‏ 
خان را نموده او را روانه نمود . القصه به خدمت نواب‌گیتی پناه رسیده ؛ 
پایبوس مشرف گردیده بودکه غزالی اغلی ازذو القدر پاشا تعریف درخدمت . 
نواب کامیاب کرده عرض نمود که: هر گاه محبت‌های ذوالقدر پاشا نمی‌بود؛ 
سس 1 
سپاه درمی کر ما۱9 





اموالمار| فن 0 و ۳ | از # ح 
آورده‌ای ؟ و لد حان عرض نمود که‌دروقتی که مالهای مارا فرهادپاش 


اس نسخه : بیاید, 








کر آمدن سلطان سلیمان وغزالی مر تبهٌ دوم به‌ابران 





۷۵ 





برخورده بودیم » تیغ بر آن قافله‌گذاشته سوای مردم عجم دیگران را به قتل 

آورده اموال ابشان را متصرف گردیدیم . 
پس حضرت ظل‌اللهی از استماع این سخن بر آشفته گردید وفرمودند 

که: این چه عمل زشتی بود که با آن جماعت کرده واراده نمود که ولد حان 

را سیاست بفرماید که غزالی اغلی به پدر حودگفت که : هر گاه پدر ابن مرد 

نمی‌شد سیرت ما به دست رومی افتاده بود» حال التماس نمایید؛ که غزالی‌از 

جای برخاسته عرض نمود که: و لدخان راگمان این بود که ما لکافر برشیعیان 

حضصرت امیرالمومنین - علیه السلام - حلال خواهد بود. حال این غلام 

التماس دارد که تقصیر اورا به‌بنده ببخشند. وبعدا ز گفتگوی بسیار آن‌حضرت 

تقصیر ولد خان را به غزالی بخشیده فرمودکه: هکس از سپاه ز لد خان که 

آن قافله را به قتل آورده‌اند سیاهه نماید و بعد از سیاهه نمودن ولد خان 

نو اب کامیاب فرمود که ایشان را به قتل آوردند . ۸ 
اما سلطان سلیم خواند کار با سپاه بی حد و حساب از استنبول کوج تن 

نموده و ارد آماسیه‌گردیده و بعد از تدارك سپاه و آذوقةٌ بسیار به عزم تسخیر 

ابران به جنگ نواب گیتی ستان از آنجا کو چ فرمود. چون ده منزل راه آمده 

بود به‌منزلی رسید که کوهها سر بر افلاك کشیده وزمینش مثللگلستان ارمپر گل 

ولاله و بنفشه بود واقسام شکار از وحوش وطیور در آن‌کوهسار منزل‌گرفته 

1 بودند . خواندکار را بسیار در آن منزل خحوش آمده پس سلطان سلیمان را 





چرخچی کرده با پنج هزار نفر روانه نمود و حود مدت ده روز در آن منزل 

مانده ؛ بعد از آن فرمودند که : امروز باید که به شکار رفته شکاری آخر 
کرده شود و اورا قصد شکار آخراین منزل بوده؛ نهابت قضا شنیده فراگرفته 
گفت اول و آخر امل شما خواهد بود. 

3 پس خواند کار با چند نفر امرای و نزدیکان خود را برداشته با واشه 

به شکار رفته و کبك بسیاری شکار نموده آحر واشه را به جهت کبك دیگر 

که در آن کوهسار بود انداخته و کبك خود را به کوه کشیده و واشه نیز از 


ی 


در گذ شت 


سلطا ن‌سلیم 









۷۹ م عالم آرای صفوی 
عقب کبك رفته و خواند کار نیزمثل دیوانگان پیاده حود را به کم رکوه گرفته 
و می‌رفت. در آن وقت به خاطر خودگذرانیده بود که بعد از آنکه ولایت 
آذربایجان را مسخر نمایم و داخل اردبیل شوم به تدارك و تلافی‌گنبد امام 
اعظم (ابو)حنیفه »گنبد شیخ صفی را حراب نمود(ه) شخم فرماییم که در آن 
خیال بوده و می‌رفت که ناگاه شیر سفیدی به او حمله آورد . خواند کار از 
واهمه خواست که به طرفی فرار نماید که در میان کوه بند شده نمی‌توانست 
حرکت نمود که ینکچری آقاسی رسیده مشاهده‌نموده دید که زنگ‌خواندکار . 
زرد و سفید شده به لرزه در آمده گفت که: ای حضرت خواند کارا شما راجه 7 
می‌شود؟ که‌حواند کار گفت که:شیرسفیدی برمن حمله آورده وینکچری آقاسی 
هرچند مشاهده نموده‌شیری را ندیده گفت که: دراین وقت شما را چه به‌عاطر 
رسیده‌بود؟ که حواند کار گفت: به حاطر گذرانیدم که چون به‌اردبیل رسم گنبد . 
شیخ صفی را خراب کنم. چون خواند کار این بگفت بیهوش‌گردیده ازبالای ‏ . 
کوه به پایین افتاده تمام استخوان‌های اوتوتیا گردیده جان تسلیم نمود . پس . 
آن پاشابان که همراه‌او بودند» گفتند که:هر گاه سباه‌عبردار شوند» احتمال‌دارد 


اعظم‌را طلب‌نموده بعداز (آن)قراچه پاشا را به‌عقب‌ساطان سلیمان‌فر ستادند. . ۱ 
هنوز شب بود که قراجه باشا به حدمت سلطان سلیمان رسیده سجده کرده ۰ 


فوت پدر را به سلطان سلیمان‌گفته و او را برداشته پنج فرسخ راه را 
طرفةالعین به‌اردو آمده و وزیر اعظم و پاشایان روم سلطان سلیمان راب 
نشانبده نقاره‌های بشارت فرو گرفته و سیاه دوم خبردار گردیده 





























و جح نافتن حضرت لا ی کفته شدن بت 9۷۷ 


و تسلیم به جای آوردند . بعد از تاه بل را 

۱ برواشتهو از آن منزل کو ج ومراجعت کرد(ه) به‌جانب استنبول رو انه گردیدند. 
ز کر خبر بافتن حضرت‌ظل اللمی از کشته شدن سلطان سلیم 

خوازد کار دوم و پادشاهی بافتن سلطان سلیمان 9 مراجعت 
کردن بهجانباستنمول۱ دم راجعت فرمودن و اب‌ظل‌اللمهی 

از چالدران دا جاه دجلال به عزم تسخبر خراسان 

اما حون خواند کار پاسیاه به آماسیه آمده واز آنجا به‌سمت‌ایر انآرو ان 
کردید و هرروزه خبر آمدن خواند کار به‌عدمت حضرت ظل‌اللهی‌می‌رسیده 
" و آن حضرت نیز در تدارك سپاه ظفر شعار ساعی بوده انتظار م ی کشید که 
مسرعی آمده عرض نمود که : «خواند کار روم از کوه افتاده فوت شدة و 
" سلطان سلیمان ولد او به تخت عثمانی جلوس نموده و از آن منزل مراجعت 
کرده به جانب استنبول رو انهگردید.» 

بعد از شنیدن این خبر حضرت ظل‌اللهی فرمودند که : الحمدلله سپاه 
آماده و دشمن آواره‌گردیده است . حال فرصت ولایت روم (است)؛ نهایت 
ی هرگاه نواب همایون ما این اراده نماید مردم خواهند گفت که این کم فرصتی 
۱ ااست . به هر تقدیر مدت دو سال است که‌ولایت ار 
اوزيك‌متصرف گردیده‌اند و دفع ایشان برنواب‌همایونما واجب‌گردیده. پس" 
۹ به‌ساعت‌سعدازدشت جالدران با جاه و جلال روانه‌گردیده» جون‌به اقبال‌دولت 
وارد قزوین گردیده بودند که حاکمان اوزبك از شنیدن م و کب مسعود به آن 
سمت از پولکرپی الی مشهد مقدس قلمه‌ه را عالی نموده کوج دس _ رید 
اشته روانه‌گردیدند . پس از قزوین آن حضرت کوج فرموده به طرف . اسمیل»‌هرات 
بان روانه‌گردیده که عبیدخان ازمشهد مقدس ومحمدتیمورخان درهرات 
بودندوخبر آمدن حضرت‌ظل الاهی‌به‌ایشان رسیده از صدمةٌمو کب‌همایون و اهمه 
شته روانة ماوراءالنهر تررکستان‌گردیدند , و حضرت ظل اللهی به مشهد 





نسجه : اشپول ۲- نسخه : به سمت [ماسنه روان ار ان 
































۰۷۸ عالم آرای صفوی 


مقدس تشریف آورده بعد از زیارت مرقد منور مطهر حضرت امام رضای 
- علیه السلام » علیه التحبة و الثناء - کوج فرموده با جاه و جلال داخل 
دارالسلطنهٌ هرات گردیده نزول اجلال فرمودند . 
اما چون بابر پادشاه ملاحظه نمود که سلاطین اوزبك آمده و ولایت 
ار خراسان را به‌تصرف در آورده‌اند و حضرت ظل‌اللهی با خواند کار به جنگ 
مشغول گردیده ومدتی براتن کتشداس ۱ با حود خیال کرده که آن حضرت با . 
خواند کار جدال دارد » وبه عراسان تشریف آوردن نواب ظل‌اللهی در این - 
زودی ممکن نیست . پس طمع ملك قنده‌ار را در خاطر گذرانیده » سپاه . 
برداشته به جانب قندهار روانه گروید . 
چون خبر آمدن بابرپادشاه به شجاع‌بیگولد امیرذوالنون که حضرت 
ظل اللهی حکومت قندهار را به او شفقت فرموده بودند رسیده » دروازةٌ 
قلع‌را محکم بسته به قلعه‌داری در آمده بود که بابر پاوشاه باسپاه جفتای آمده ‏ 
دور قلعه را فرو گرفته نزول نمودند . القصه بابر پادشاه دو سال دوز قندهار 
نشسته و هرچند سعی نموده و یورش به‌قلعه انداعته نتوانست که قلعه را به 
تصرف در آورد که خبر به بابر پادشاه رسید که : «حضرت ظل‌اللهی با سپاه ‏ 
ظفر شعار قزلباش عازم تسخیر ولایت خر اسان‌گردیده در دارالسلطنةٌ قزوین .. 
نزول اجلال دارند .» که بابرپادشاه لاعلاج شده دست از همه ۳ و 
روانةٌ کابل‌گردیده . 
اما چون حضرت ظل اللهی با دولت و اقبال تشریف به خراسان ‏ 
ارزانی فرموده نزول اجلال داشتند که شجاع بیگ قلعةٌ قندهار را به 
محمد باقی خان چنتای سپرده و نود با چند نفر از بزرگان به عزم شکوه ‏ 
پابر پادشاه به خدمت حضرت ظل اللهی روانه گردیده » همان روز که 
شجاع بیکك ازقلعه بیرون آمده بود که محمد باقی جغتای کس به خدمت ‏ 
بابر پادشاه فرستاده که : « شجاع بیگک به طرف خراسان رفته است و بنده ‏ 


قلعهٌ قندهار را پیشکش آن حضرت نموده کس مقرر دارید که قلعه ن_ 











کرخبر یافتن حضرت ثل‌اللهی از کشته شدن‌سلطان سلیم ۷۹ 
۰۷ 


ت نمایند .» پس بابر پادشاه یکی از معتبرین جغتای را به قلعةٌ قندهار 
رستاوه ووابت قندهار را به جهت بابر پادشاه ضبط نمود. 
س چود ای بیگك به يك منزلی هرات رسیده بو دکه شخصی آمدن 
و خبر کرفتن قندهار را بابر پادشاه به او گفته و شجاع بیکث نیز در هرات 2 
پابوس نواب کامیاب مشرف گردیده و آنچه در قندهار گذشته از کرده‌های 
ابر پادشاه به عرض اقدس رسانیده و غضب بر آن حضرت مستو ل ی گردیده‌به 
میرزاشاه‌حسین‌اعتمادا لدو لهفر مود که: ازز بان‌خود دو کلمه به‌بابر پادشاه بنویسد 
که : «اين چه بی‌ادبی است که کرده‌ای و می‌کنید ؟ گاهی برسر بلخ رفته آن 
ولایت‌گرفته به‌محمد زمان‌میرزای یاغی نمك‌بحرام درگاه عالم پناه می‌دهیدا 
و گاه سپاه برداشته برسر قندهار می آیید ؟ و حال ملازم شجاع بیگک از راه 
بدر برده کس فرستاده قندهار را ضبط می‌نمایید و شجاع بیکگک خواست که 
این مراتب را به خدمت نواب‌گیتی ستان عرض نمایند» مخلص مانع شده 
نگذاشتم وهرگاه نواب گیتی‌ستان این مقدمه رابشنوند» ازشما بی‌دماغ‌خواهد 
شد . پس طریقهً دوستی آنکه ولایتو قلعهٌ قندهار را" به ملازمان شجا ع‌بیگ 
سیرده خود نیز به درگاه جهان پناه آمده عذر تقصیرات گذشته را خو استه 
مراجعت نمایید.» پس میرزا شاه حسین حسب الفرمسودةً حضرت ظل اللهی 
این مقدمه را به بابر پادشاه نوشته فرستادند. 
چون نوشتةًّ میرزای مشارالیه در کابل به بابر پادشاه رسید » از صدمةً 
پادشاهی و اهمه برداشته سر اسیمه گردید. ناصرمیرزا برادرحودرا طلب‌نموده 
دراطاعت کردن‌نواب ظل اللهی و باغی شدن به اومصلحت کرد . ناصرمیرزا 
گفت: ای برادرمن دريك وقتی با جو کی صحبت می‌داشتم. به او گفتم که‌دو 
مرتبه پادشاه ایران ولایت تر کستان راگرفتهبه‌تصرف ما داده است واین خود 
مقرر است که هیچ دو نیست که سه نشود؛ حال شما در نجوم و رمل ملاحظه 
نمایید که پادشاهی تر کستان دیگر به برادرم بابسر پادشاه خواهد رسید ؟ آن 





۱- نسیخه : می‌دهد ۲ نسخه : قندهارا 


نامهشاه اسمعیل 
به با بز پادشاه 


آمدن با بر پادشا 
به نزدشاه آسمی, 








بخشودن شاه 
با بر پادشاهد۱ 


- حقیقت رسیده هر گاه حق با بنده باشد ولی‌نعمت عالمیان تقصیر بنده را عفو 


































5۸۰ عالم آرای صفوی 





ج و کی گفت که : هر گاه هز ار مرتبه ولابت ترکستان راگرفته به بابر پادشاه 
بدهند و صد هزار کس از سپاه در پای تخت او باشند. که او را از پادشاهی 
تر کستان نصیبی نیست . اما از مدد و كمك و توجه پادشاه ایسران ولایت 
هندستان به تصرف شما خواهد آمد. پس هرگاه به عدمت پادشاه اير انبرو بد 
بهتر خواهد بود و من به تحقیق می‌دانم که چراغ دودمان صاحبقران از برتو 
پادشاه اپران روشن خواهد شند. 

پس بابر پادشاه پیشکش بسیار برداشته از کابل روانه‌گردید . چون به 
يك‌منزلی هرات رسیده بود که آمدن بابرپادشاه را بهحدمت حضرت‌ل‌اللهی 
عرض نمودند و آن حضرت فرمودند که هرچند او بی ادب باشد او را سپاه 
قزلباش استقبال نمایند . پس بابر پادشاه را استقبال نموده آورده داخل 
بار گاه عرش اشتباه گردانیده بودند که بابر پادشاه سجده نموده به پابرس 
مشرف گردیده عرض‌نمود که: بنده می‌دانم که نواب کامیاب را خاطر مبارك 
از این بندهٌ درگاه رنجیده است . اما التماس دارم که آن حضرت به 


فرمایند. پس آن‌حضرت فرمودند که: هرگاه عذرمعقولی داشته باشیدخواهیم 
بخشید . پس بابر پادشاه عرض نمود که چون محمد زمان میرزا قلعهٌ بلخ را 
به تصرف آورده بود بنده دانستم که او حریف عبیدخان و جانی بیکک‌سلطان 
نخواهد بود » پس بنده به بلخ رفته به تصرف در آوردم که سلاطین اوزبك 
بدانند که هرگاه باز بر سربلخ خواسته باشند بیایند » بنده کمك خواهم نمود 
واصل مدعای بنده این بود که به جهت ملازمان حضرت همایون ضبط نمایم 
وهروقت که نواب ظل‌اللهی کس تعیین فرماید » بنده کلید قلمه را تسلیم‌نمایم 
وسیب از گرفتن و آمدن قندهار اینکه آن سپاه اوزبك برسرقلعةً قندهارنیایند. . 

چون حضرت ظل اللهی دانست که بابر پاشاه دست و پایی می‌زند . 
تقصیراو به‌عفو واغماض نموده فرمودند که: کس بفرستید به‌بلخ به نزدمحمد .. 
زمان میرزا؛ قلعه را واگذاشته روانة کابل شوید . پس آن حضرت به منتش . 








تاک رخیر یافتن حضرت ظلاللهی از کشته شدن سلطان سلیم ۸۱ 


سلطان فرمودند که حکومت ولایت بلخ را به شما شفقت فرموده‌یم . منتش 

سلطان به‌پابوس مشرفگردیده اما بابرپادشاه دو کلمه‌ای به محمد زمان میرذا_ بررر.. 
تک ی فرستاد که : «کلید قلعه را فرستاده خود رو انهٌ کابل شوید.» او در ۳ 
جواب گفته بود که : «مگر من ملازمت کسی اختیار کرده‌ام که کلید قلعه را 
بفرستم؟» و کس آمده خبر آورده بو که آن حضرت به‌منتش سلطان فرمودند 

که : به بلخ رفته جبرا و قهراً قلعه را مشخر نموده آن ناپاك (را) گرفته مقید 

نموده به در گاه جهان پناه فرستید . باز بابر پادشاه کس به نزد محمد زمان 

میرزا فرستاده بود که : «من می‌دانم که ما (و) شما از عهده سپاه قسزلباش 
برنمی‌توائیم آمد. به هرحال تا کار به آنجاا نرسیده است قلعه را خالی‌نموده 

به طرف کابل رفته در آنجا توقف نمایید تا آمدن این جانب.» 
پس‌محمدزمان‌میرزا لاعلا ح‌شده‌قلعه‌را خالی‌نموده به‌جانب کابل‌روانه 
گردید و منتش سلطان به بلخ رفته به حکومت مشغول‌گردید . وبابرشاه کس 

نیز به قندهار فرستاده که قلعه را به شجاع بیگث سبارند . چون بابر پادشاه 

این کارها کرده بود» حضرت ظل‌اللهی فرمودند که : ای باب پادشاه ! به‌حاطر 
همایون ما می‌رسد که قضا طغرای بادشاهی ولایت تر کستان را به اسم شما 
نکشیده باشد و هر گاه سپاه به شما داده به جانب هندستان روانه شوید" گویا 

در آنجا استقامت در پادشاهی شما به هم خواهد رسید ومکرر این حکایت‌را 

پیش از این فرموده‌ایم که سپاه به شما داده شود ؛ تغافل نمودید. 

پس بابر پادشاه عرض نمود که : حقا نواب کامیاب فرزنسد حضرت 
امیرالمقمنین - علیه السلام - و حقایق معارفند و سخن ناصر میرزا وجوکی و 
را به عرض اقدس رسانیده بو که آن حضرت به خلیل خان قاجار وعلی‌شکر . . 
حان‌تر کمان فرمودند که دوازده هزار نفراز سپاه نصرت شعار قز لباش‌برداشته 

و به اتفاق بابر پادشاه به‌ولایت هندوستان رفته آن ولایت از پادشاه ان افغان 

و لولی‌گرفته به بابر پادشاه سپرده مراجعت به درگاه عالم مطیع نمایند . 





سار 2۱ تسد :شود 











تاخت‌د بوسلطان 
به گر جستان 


۸ عالمآ رای صنوی 


پس سرداران سپاه ظفر پناه به اتفاق بابر پادشاه به پابوس مشرف 
گردیده » بعد از تدارك سفر هندوستان » و سپاه روانهٌ آن ولایت گردیدند و 
بعد از رفتن ایشان به هندوستان » حضرت طل اللهی بیکلر بیگی هرات را به 
امیرخان تر کمان شفقت فرموده و للگی‌حضرت شاه‌تهماسب را نیز به امیرخان 
داده و به جهت ولایت خراسان بیگلربیگی و حاکم تعیین فرموده و از 
دارالسلطنةٌ هرات به اقبال دو لت کو چ فرموده متوجه عراق‌گردید . چون در 
قزوین نزول اجلال فرمودند که در این وقت خبر رسیده به عرض رسانیدند 
که : «شیخ شاه و لد فر خ بسار که در مدت هجده سال از صدمهً تیغ عالم گیر 
فرار نموده در جنگّل دریا کنار به سرمی‌برد؛ دراین وقت قدری سیاه‌برداشته 
بی‌خبر داخل شیروان‌گردیده و بیگلر بیگی از شهر بیرون کرده ولابت‌شیرو ان 
را به تصرف در آورده است ۰ » 

چون این خبر به مسامع جاه و جلال رسید اراده حرکت شیروان 
فرموده بودند که عبر از جانب قرابا غ آمده که : «منوچهرخان و الوند خان و 
قرقره خان پادشاهان باشی آچوق و کارتی و ز کمخات با هم متفق گردیده و" 
جمعیت نموده به‌ولایت قراباغ آمده تاخت و تالان نموده خرابی بسیار به آن 
ولایت رسانیده اراده نموده‌بودند که به‌جانب اردبیل‌روانه شوند» چون‌شنیده 
بودند که ر ابات‌نصرت آیات ازولایت‌خر اسان مراجعت فرموده دردارالسلطنهً 
قزوین نزول اجلال فرموده‌اند » پس از آنجا مراجعت فرموده روانه ولایت 
خود گردیدند .» پس حضرت ظ‌اللهی بعد از استماع این خبر دیو سلطان را 
با پانزده هزار نفر روانه ولایت گر جستان نموده خود با اقبال دول تکوچ 
فرموده به جانب شیروان متوجه شدند . 

اماچون دیوسلطان‌سیاه برداشته روانه گردیده بود» خبررفتن دبوسلطان 
در کارتیل" به منوچهر خان رسیده بود . او کس فرستاده الوند خان و قرقره 


خان‌را از آمدن دیو سلطان خبردار گردانیده» ایشان نیز سپاه برداشته به كمك 


۱- چند سطر یش : کارتی 















کرخبی یافتن‌حضرت ظل‌اللهی از کشته شدن سلطان سلیم بارم 


ی ون همه بارشاه در یف جا جمع ده 
نشسته بودند و گفتگوی آمدن دبو سلطان در میان داشتند که الوند خان را 
جنون به سر آمده گفت که: من دیو سلطان را در میدان طلب نموده با ابن گرز 
پیست منی که از نقره ساخته‌ام برفرق او خواهم نواخت که او را بام رکب نرم 
سازد. پس قرقره‌حان کف ت که: شما تصدیع‌مکشيد که شکست دادن دیوسلطان 
با من است. القصه بعد از گفتگوها ومصلحت‌ها قرار براین دادند که غافل در 
میان اردوی دیو سلطان ریخته ایشان را با خاك یکسان‌گردانند. و جاسوس‌دیو 
سلطان در اردوی گر جستان بوده این خبرها را آورده گفت که : «یادشاهان 
کرجستان الغار کرده سه‌روز دیگر برسر شما خواهند آمدن.» پس دیوسلطان 
با سپاه قزلباش به خاطر جمح برهنه شده آرمیده بورندکه ناگاه سپاه گرجی 
از میان جنگل بیرون آمده ریختند در میان سپاه قزلباش که ایشان نیز به قدر 
وو هزار نفر سر راه بر سپاه گرجی گرفته نگاه داشتند که دیو سلطان با سیاه 
مسلح گردیده خود را به‌سپاه گرجی رسانبده جمعی را به‌قتل آورده و در میان 
جنگث به منوچهرخان برخورده او نیز لاعلاج به جنگ ایستاده که دیوسلطان 
به يك ضرب شمشیر او را از اسب در غلطانیده و او را مقید نموده به یکی‌از 
قزلباش‌سپرده بو که الوند حان جنگث کنان رسیده وعمودی دردست برفرف 
هر که می‌زد خرد! می‌ساعت؛ و الوند حان عمود را حوالةٌ دبو سلطان‌نموده 
که ویو سلطان پیش آمده و بند دست اوراگرفته و عمود را جبرآ[و) قهراً از 
ستاو برون آوزده و شمشیر حوالهٌ فرق الوند خان نمو که الوندخان به 
عقب رفته وشمشیر براس ب آمده واسب با الوند نحان در غلطیده که سپاه گررجی 
هجوم‌ور گردیده الوند خان را از جنگ گاه بیرون برده و شکست بر سپاه 
گر جی‌افتادهو دوهزار نفرگرجی به‌قتل آمده بودند که الوندخان و فرقره خان 
۳ برداشته به هزار پریشانی فرار نمودند. روانه شدند. 

ما دیو سلطان با تج وفیروزی بهاردوی آمده» در دم سرهای مقتولان 





اسیر شدن 
منوجهر خان 


شکست و فر 
رجا 





اسلام آوردن 
منوچهرخان 


شکت‌وفر اد 
قرقره‌خان‌از 
د بوسلطان 


9۸ عالم آرای صفوی 


سپاه گرجی را با عریضه درگرفتن منوچهر خان و فرار نمودن الوند خان و 
قرقره خان نوشته به در گاه عرش اشتباه فرستاد . اما دبو سلطان منوجهرخان 
را به بار گاه طلب نموده» چون آوردند از جای برخاسته سلام داد فرمود که: 
دست او راکشوده دربالای صندلی او را نشانیده و خود به دو زانوی‌ادب در 
برابر نشسته بود که منوچهر خان را از ادب و آداب دیو سلطان بسیار خوش 
آمده با خود گفت که: عجب جوانمردی بوده‌اند قزلباش | بعد از گفتکوها که 
در میانهٌ دبو سلطان و منوچهرخان" گذشته بود» منوچهر خان از ذأت مقدس 
حضرت‌ظل ا للهی احو ال پرسیده ودبوسلطان‌شمه‌ای از آن‌صاف" حمیده -ِ 
آن‌حضرت بیان نموده که قدری منو جهرخان‌را به‌راه راست(و) مستقیم آورده 
بود که منوچهر خان از کفر برگشته اسلام اختیار نمود. و دیو سلفه! عر بضه 
به‌عدمت حضرت ظل‌اللهی نوشته در قراباغ به نظر کیمیا اثر در آورده‌بودند 
که آن حضرت مقرر فرمودند که : دیو ساطان منوچهر خان را برداشته به 
در گاه عالم پناه آورد. 

چون دیو سلطان به اتفاق منوچهر خان به در گاه عرش اشتباه آمده به 
پابوس حضرت ظل(اللهی) مشرف گردیدند» آن حضرت‌تاج و خلعت وطومار 
به منوچهر خان شفقت نمودند . فرمودند که والی‌گری کل گرجستان را به‌شما 
شفقت فرموده ارزانی داشتیم » وبعد ازچند یوم نواب ظل‌اللهی منوچهرخان 
را مرخص نموده اراده حرکت شیروان فرمودند که منوچهر خان عرض‌نمود 
که : دیو سلطان را مرحص فرمایید که به اتفاق این غلام 4 دج ۳۱۱ 
در این وقت این غلام تنها به گرجستان نمی‌تواند" رفتن . 

پس حضرت ظل‌اللهی دیو سلطان (را) به اتفاق منوجهر خان روانة 
گرجستان فرمودة»چون‌زمستان نزديك بود؛ درقراباغ قشلاق‌فرموده وحر کت 


شیروان موقوف به‌اول بهار گردید. 


۱- نسخه : الوند خان ۲- کذا در تسخه,؛ شاید : انصاف با اوصاف )٩(‏ 


۳- نسخه : نمی‌توان 




























وکرخبر یافتن حضْرت ظل‌اللهی از کشته شدن سلطان سلیم 9۸۰ 





اما چون دیوسلطان ومنوچهرخان به ولایت تفلیس آمدة نزول نمودند 
که‌قرقره حان بیست هزارنفر سواره وهجده هزارنفر پیاده برداشته به‌تفلیس 
آمده چون به‌نزديك قلعه‌رسیده بو که خبر به‌دیوسلطان رسیده» سپاه برداشته 
از قلعه بیرون آمده جنگی عظیم در میانه واقع شده و هفت هزار نفررگرجی 
را به قتل آورد و قرقره‌عان نیز زخمدار شده عنان بر گردانیده تتمه سپاه‌فرار 
نموده به‌جانب‌ولایت‌خود روانه‌گردید؛ ودیوسلطان يك ماه در تفلیس‌مانده‌بود 
که خبر رسید که کو چ خحانه شما که در بلخ بوده و محمد خان ولد علی شکر 
نحان به کابلبرده‌بود» بابر پادشاه کو چ‌خانه شما را فرستاده به‌قرابا غ آورده‌اند, 
پس دیو سلطان چون آرزوی دیدن فرزندان داشته از خدمت منوجهر 
خان مرح ص گردیده» چون به‌عدمت حضرت ل‌اللهی‌مشر ف گردیده بوده آن 
حضرت فرمودندکه: سبب از آمدن چه بوده است؟ دیو سلطان سبب آمدن 
خود را به عرض اقدس رسانیده آن حضرت دیو سلطان را مرحص‌خانه‌رفتن 
فرموده بودند. 
اماچون دیو سلطان از تفلیس بیرون آمده روانة قرابا غ گردیده» الوند 0 
خحان می‌خو است که منوچهر خان را به تدبیر به دست آورد » پس کس به‌نزد راهب یر نگ 
منوچهرخان فرستاد که : «شما مرد عاقلی بودید » سبب چه‌بود که باشیخ اغلی 
پیعت مسلمانی نموده مسلمان شده‌اید ؟ به هرحال من از دین مسیح بر نخواهم 
کشتن » نهایت هرگاه شما التماس ما را به حدمت شیخ اغلی بنویسی که از 
تقصیر ما گذشته این‌ولایت‌را به ما واگذارد بد نخواهد بود.» منوچهر خان دد 
جواب گفت که : «هرگاه الوند خان خو استه باشد که التماس او را درخحدمت 
حضرت ,ل اللهی عرض نمایم » باید که به اینجا ببایید که همدیگر را دیده 
مطلب اوعرض شود ۰) 
جون جواب منوچهر خان به الوند حان رسید » سپاه برداشته روّانه 
گردیده چون نزديك قلعةٌتفلیس رسیده بود » منوچهرخان او را استقبال‌نمود 


به اعزاز او را آورده داحل خانةٌ خود گردانیده بعد از گفتگ ها که در مبانه 


تاخت محدد 
د بو سلطان به 
گر جستان 


فر ارا لو ندخان 
به کوه البرز 


9۸۹ عالم رای صفوی 


کذشته بود چون طعام به مجلس آوردند الوندخان اشاره" نموده کسان الوند 
خان برسر منوچهر خان ريخته او راگرفته دست بستند و الوند خان اشاره 
نمود که: منوچهرخان‌را به‌قتل آورند که کشیشان گفتند که: هر گاه شمامنوچهر 
خحان را بکشید » شیخ اغلی تمام ولایت گرجستان قتل عام خواهد فرمودن" و 
حال بفرمایید او را در بند و زندان نگاه دارند تا آنچه روی دهد به‌عملآید. 
پس‌منوچهرخان را الوندخان مقید کرده و ولایت کارتیل را متصرف شده در 
قلعة تفلیس نزول نمود . 
اما چون این خبر به منامع جاه و جلال رسید » آحضرت به دیو 
سلطان مقر فرموده که باید الوند خان راگرفته به درگاه معلی حاضر نماییدو ۱ 
نواب همایون ما ازشما عذر نخواهم شنید که او فرار نموده است . پس‌دیو 
سلطان به پابوس مشرف گردیده وسپاه برداشته به جانب تفلیس روانه گردید. ح 
اما چون الوند خان از آمدن دیوسلطان خبردار گردیده » از صدمه‌دیو 
سلطان و اهمه برداشته در ساعت قلعه را خالی کرده و سپاه و کو چ خانهً خود 
را برداشته فرار نموده روانه‌گردید . و چون دیو سلطان به تفلیس آمده و 
قلعه‌را حالی‌دیده کو توالی‌تعیین" نموده وعریضه‌ای به‌نوواب کامیاب فرستاد و 
خود سپاه برداشته از عقب الوند خان روانه گروید. ِ 





اما چون الوند خان به ولایت ز کم رسید» حرم خود را باحرم‌منوچهر ۱ 
خان به قلعهٌ قرلانقوش فرستاده و خود روانة کوه البرز گردید » در آن‌کوه ۱ 
مسکن نموده بودکه دیو سلطان نیز از عقب او رفته به پای کوه البرز رسیده . . 
فرود آمده اراده یورش داشتند که الوند خان کس به‌عدمت دیو سلطان‌فرستاد ۲ 
که : «ولایت گر جستان را به شما و اگذاشته به کوه پناه آورده‌ايم. دیگر از ما 
چه می‌خواهید ؟ » که دیو سلطان در جواب گفته بود که : « منوچهر خان را 
از شما می‌خواهم . » پس فرستاده جواب آورده الوند خان منوچهرخان را . 
به خدمت دیو سلطان فرستاده سلطان فرمودند که : کو چ وخانةً خان را از 








۱- نسخه: آشار ۲- نسخه : فرمودند ۳- سخه : تعمن 








کرخبر یافتن حضرت ظل‌اللهی ازکشته شدن سلطان سلیم 


«۷ 





شما میخو اهم . القصه کوج و خانهٌ منوچهر خان را آورده سپردند. پس‌دیو 
سلطا به منوچهر نان گفت که شما کوج را برداشته بسه جانب تفلیس روانه 
شو ید که تا مادام الوند خان‌را به‌دست‌نیاورم. ازاینجاا حر کت نخواهم کردن. 
پس منوچهر خان کو چ خود را برداشته به‌جانب تفلیس روانه گردیده» 
چون به‌پای حصار رسیده‌بود» داود نام‌گرجی که کوتوال قلعه‌بوده» به‌استقبال ‏ مات 
بیرون آمده و خان را با امل خانه به قلعه برده اموال و خزانةٌ الوند خان را ا لو ندخان 
به تصرف او داده و خود کمر بندگی در میان بسته بودکه منوچهر خانکو چ 
خود را در" آنجا گذاشته و سپاه برداشته به كمك دیو سلطان روانه‌گردید. در 
وقتی به آنجارسید که دیو سلطان یورش در آن کوه انداخته واز هردوجانب 
جنگ عظیم واقم شده و جمع ی کثیر کشته گردیده و دیو سلطان برفراز کوه 
بر آمده و جنگ کنان به طرف الوند خان روانه‌گردیده بود که الوند خان نیز 
لاعلاج شده به نزويك دیو سلطان آمده وشمشیر حوالهّ دیو سلطان کرده‌بود؛ 
دبو سلطان به‌پیش دویده بند دست الوندخان‌راگرفته وجبرآ (و) قه رآ "شمشیر 
از دست او گرفته و دست او را بسته به قزلباشی سپرده خود شروع درجنکگ 
کرده شکست برسپاه‌گرجی افتاده فرار نموده هر يك به طرفی بیرونرفتند . 
, پس دیو سلطان الوند خان را برداشته به خدمت حضرت ظل اللهی 
آورده به پابوس مشرف گردیدند . بعد از نوازشها و شفقت‌ها بعد از چند 
وقت دیگر حضرت ظل‌اللهی الوندخان را مرحص نموده و خلعت پادشاهانه 
شفقت فرموده روانه ولایت خود - ز کم - گردیمده و چون فرقرة خان این 
شفقت‌ها و نوازشهای الوند خان را شنیده او نیز روانهٌ درگاه عرش اشتباه 
گردیده به پابوس حضرت ظل‌اللهی مشرف شده بعد از شفقت‌های گوناگون 
به‌حلعت خاص او را مخلع نموده مرحص فرموده روانةً باش ی آچوقگردید ۰ 
بعد از آن نواب ظل‌اللهی با جاه و جلال کو چ فرموده به‌جانب‌شیر وان 
حر کت نموده چوا ن به کنار دریای در؟ نزول اجلال فرمسود «بودند که خبر 


2 ۳ و 
۱ نحه : دز ۷ نسشه: از ۳۰ -نسخه : چبرأ قهر ء- کذا در نسخه , 








آ مدن‌شیخ‌شاه 
به با بوس‌شاه 


اسمعیل 


قتل عام گرجبان 
براثرطغیان 
] لو ندخان 


و ال آ وی ۱۳ 
مو کب مسعود به شیخ شاه رسیده وشیخ با بزرگان حود مصلحت دیده ایشان 
گفتند که: شیخ اغلیامروز خلیفه‌فراش دین است؛ هر کس با اوستیزد» می کند 
با بخت و اقبال ستیزه؛ باید او را استقبال نموده اطاعت کردن. پس شیخ‌شاه 
بزرگان خود را برداشته و شمشیرها به گرون انداختة رو انهٌ در گاه عرش‌اشتباه 
گردید . چون به عدمت حضرت ظل‌اللهی رسیده به پابوس مشرف گردیدند. 

حضرت ظل‌اللهی فرمودند که: درخاطر مبارك همایون ما حطور کرده 
بود که هر گاه شیخ شاه از روی نیاز به درگاه ما آید » نواب همایون ما اوژا 
ازاین اجاق محروم نساخته » سر بلندگردانیم . پس شیخ شاه عرض نمود که 
چون حضرت ظل‌اللهی این غلام‌را سربلند خواهندگردانید » این غلام‌نذری 
کرده‌ام » باید مرشد کامل نذر ما را قبول فرمایند . آن حضرت فرموزدند که 
نذر شما قبول است. بگویید که چه چیز نذر کرده‌ای ؟ شیخ شاه عرض نمود 


که: این غلام دختری دارم و نذر کرده‌ام که مرشد کامل به کنیزی خود قبول ۳ 


فرمایند . باز آن حضرت فرمودند که: نذر شما قبول‌شد. باز شیخ شاه عرض 
نمود که: التماس دارم که آنچه اخراجات عروسی واقع شود مرش دکامل به 
این غلام بفرماید که از مال بکشم . آن حضرت فرمودند که شما مدتها در 
جنگلها به سر می‌بردید » چیزی ظاه را نداشته باشید . شیخ شاه عرض نمود 
که بنده قدری دفینه دارم و نذر این عروسی کرده‌ام . اخراجات عروسی را 
شیخ شاه کشیده و دختر ود را عقد بسته به نواب کامیاب سپرده به عیش و 
عشر ت گذرانیده بودند که بعد از دو ماه منوچهرخان عریضه به حدمت نواب 
گیتی ستان نوشته بود که : «الوند خان» غدری نسبت به این غلام نمود بلکه 
اراده قتل آوردن دارد . چون واجب دانست عرض نمود .» آن حضرت 
فرمودند که : نواب همایون ما درخاطر داشت که الو ندخان را با سپاه‌گرجی 
قتل عام فرماید . نهایت تقصیر او را عفو و اغماض فرموده او را مرخص 
فرمودیم وباز اراده بی‌ادبی‌نموده » آن کافر در خون خود سعی دارد ۰ وچون 


سید صالح‌الدین رشید جد ماجد نواب همایون ما را بکرات‌عان - جدالوند ‏ 
0 
























کر آمدن جانی ببکک سلطان اوز بك برسرقلمة بلتر ۹ 
بت 


خان - به قتل آورده » می‌باید که در این وقت به حون آن سید شهید انتقام‌از 
این بی دینان کشیده شود. 
پس از شیرو ان کو ج فرموده باجاه وجلال به‌ولایت ز کم نزولاجلال 
فرموده مقرر نمود که تمامی‌گرجیان را قتل‌عام نمایند و الوندخان فرار نمود 
به طرف باشی آچوق ری حضرت ظل‌اللهی بعد از قتل عام سپاه 
کرجی خاطر مبارك از آن سرحد جمع نموده از آنجاکوچ فرمود به اراد 
ولایت سلطانیه حرکت فرمودند . 
کر آمدن جانی بیگ سلطان اوذبك بر سرقلعةً بلخ 
و جنک او با کيك سلطان و شکست بافتن سپاه اوز بك و آمدن 
۱ عبمدخان بر سرقاعههر ات بی نیل‌مقصود مراجعت کردن و کشتن 
امیر خان‌تر کمان‌بیکار بیگی هر ات امبرمحمد صدز دا و معزول 
شدن و آمدن دوردمش‌خان به هرات 
اما چون اخبارات اراجیف از عراق به ولایت ت رکستان به‌سمع جانی 
بیکث و عبید خان رسیده بود » جانی بیگک سلطان را طمع ملك بلخ به‌حاطر 
گذشته از اترارا سپاه برداشته به جانب بلخ روانه گردید.]۲ 
خانان" سلطان و کپك سلطان در بلخ بودند و شنبدند که جانی بیکگت 
سلطان بابیست هزار کس برسربلخ می آید. خانان سلطان تا کنار رودجیحون 
به استقبال بیرون آمد با شش هزار کس » شکست به آن بیست هزار کس‌داده 
۰ او را برگردانید وخود آمده در بلخ قرارگرفت . 
و چون عبیداله خان؟ شنید که جانی بیکث رفت بر سر بلخ» او نیز 
برخاسته برسر هرات آمد و دور هرات را در میان‌گرفت - اتفافاً چون امیر 
بوسف صدر هرات فوت شده بود ۰ میسرزاه شاه حسین وزیر نواب کسه 





نخه : اطرزار ۷ ازصفحةً ۵۳6 تا اینجا متن‌اصلی افتادگی داشت؛ 
مطالب بین [ ]از نسخه تقل شد. ۰ ۳ اصل : وخانان اصل : عبدال 
خان . ه اصل : ومیرزا 


تا خت عبیدا لا 
خان به هر ات 








شکست عبیدخان 
از سبد» جمد صدر 























9۹۰ گِ عالم رای صفوی 
اعتمادا لدو له بود » امیر محمدین امیر بوسف را صدر هرات کردانید - چون 
از بك هرات را محاصره کرد » امیرخان دروازهٌ ویش را به او داد که نگاه 
دارد ۰ اوگفت : خانم ! من مرد سید طالب علمیام » چه می‌دانم جنگ وقلعه 
داری را چه باید کرد !؟ گفت : تو نیز از مایی » آن دروازه را نگهداری کن. 
او چون علاجی ندید » طلبید اربابان را و گفت : یاران! شما نیز شیعه‌اید» با 
من همراهی نمایید . سنیان را کی دل از برای ما می‌سوزد ! این ترك با ما 
عناد می کند . ۱ 

چون‌امیر نخان تر کمان بیکلرسکت هرات مد ۱۳ 
معلم شاه تهماسب بود و چشم آن داشت که خان صدارت هرات را برای او 
بگیرد ؛ چون میرزا شاه حسین شفقتی داشت با میرسید محمد و با میر سید 
بوسف نیز الفتی داشت ۰ بنابر آن یاری در حق فرزندان او نمود. چون‌امیر 
حان رشوة بسیار گرفته بود از مولانا محمد طبسی۱ ۰ او را امیدوار ساخته 
طریق شد در پیش او از میرزاشاه حسین رنجیده بود. اما در آن سر بندعداوت 
قدیمی را حر کت داد و گفت : مبادا که تو آن درو ازه را نگهداری نمابی. از 
قضا عبیدالله خان۲ پرسید که : دراین چهار دروازه کیانند ؟ گفتند . چون‌شنید . 
صدارت پناه خویش را دارد" ؛ او را عوش آمد و اول مرتبه جنک به آن 
دروازه انداخت . سید دید که ازبك خیرگی می کنند » سرخود را بسرزمین . 
زده"گفت: با علی و لی‌اله! مپسند که‌ستیان‌بگویند که: میرزبان باعبیدالهایکی ‏ 


۱- نسخه : امیر محمد طبیب ۲- اصل : عبداله خان ۳ سا ۶ 
چون شنید که دروازء خوش را اهیر محمد صدر دارذ... 6- نسخه : سک خر ۲ 


را به دروازه زده )٩(‏ ه- اصل : عبداله 











کر آمدن جانی بنگه سلطان اوز يك درسر فلعه بلخ 7 








عقب نشاندند وهمان شب رفتند و کو چ کردند و گفتندکه: هر گاه از سیدبیری 
قلعه‌را نتو انیم گرفت » با امیر خان ترکمان چون جنگث خواهیم کرد ؟ سوار 
شده بدر رفتند . 


هیر دج ار » اینجا باعث اعتقاد مردم ‏ سنین‌امیرخان 
شد. به‌او کفت : و اویلاه ! چه کنم . می‌خو استم او را ضایع سازم و تضییم؟ سید محمد صدردا 
او تضییم؟ تواب اعتمادالدوله بود . بهانه‌ای می‌خو استم . دو نفر از سك 
سنئیان با اودست یکی کردند ء با معلم شاه اده گفتند؟ : کتایتی می‌بایدساعت 
[و ] تقلید حط و مهر سید محمد [نموده] که عبیداله* خان در پشت آن نامه 
جواب نوشته باشد . از زبان سید به عبیدالله* خان که : «واقف باش در فلان 
شب دروازه را به‌روی توخواهم گشود.» او درجواب نوشته باشد که : «بسیار 
با است . منصب و اعتبار تو و عزت تو در نزدما درجت ارفع دارد .( 
آن نامردان؛ خان را فریب داده‌گفتند که: از پیش می‌رود. چون او رابکشی» 
تمام مال او ازتو خواهد بود وطمع مال زیاده شد . آن سید راگرفته به ناحق 
در بند کشید و در شب او را خفه نمود و در روز پشیمان شدکه دیگر سودی 
تست , حون آن کار کرده بود نتوانست که وست به ال او زند . 
اما پسران او و مردم هرات که تعصب تشیع داشتند » آن مقدمات را 
نوشتند به میرزا شاه حسین که : «از برای دوستی تو این سید بیچاره را این 
تر کمان به خواری خوار کشت و او اینچنین مردی کرده سر خود را به عقب 
دروازه برزمین‌زده واز جد خوداستعانت طلب‌نموده و آنچنان جنگی کرد که 
عبیداللّه* روزدیگر کو چ کرده رفت ۰» . 
۱ میرزا شاه حسین از شنیدن آن خبر بسیار دلگیر شد و دفت بخ میروزیده 
مرشد عر ضصکرد و گفت : اگر خون این سید بی‌گناه را از اين ترکمان ظالم . امیرخانا 
3 نگیری*» فردای قیامت دامنگیر تو واهد بود . شاه‌گفت : چه باید کرد؟ او بیگلر بیگی ۵ 





۱- نسخه : ضایع کند ۲- اصل : تصیغ ی 6 - نسنخه: 
دو نفر ازسنیانبه امیرخان ومعلم ... ۵- اصل : عبداله کر 





۹۲ عالم آرای صنوی 


گفت که : تو پادشاهی و رواج دهندة دین ائنی عشری و صدر شیعه را نو کر 
تو کشته است . می‌باید او را طلب نمایی و دیوان او بکنی و او را به جزا و 
سزا برسانی » یا به دست فرزندان سید بدهی که به حون پدر به قتل آورند 
[ که عبرت دیگر بندگان درگاه‌گردد . ] آن شهریار عالی مقدارگفت : تسو 
می‌دانی » آنچه بگویی چنان کنم. گفت : قربانت شوم می‌باید که او راطلب 
کنی وهرات را بهمرد قایمی بدهی. شاه گفت: به که بدهم که از تاخت‌ازبکی 
شومیه نگاه تواندداشت ؟ میرزا شاه حسین گفت : بلاگردانت شوم » دورمش 
خان مرد مردانه است » هم در شجاعت هم در کاردانی و مرد همواری است 
[دیگر امر از مرشد کامل است .] شاه گفت : به خدا که من نیز او را در نظر 
داشتم . حکم بنویسند . میرزا شاه حسین‌گفت : خان! می‌باید با سیصدکس 
شاملو از مشهد مقدس به الغار بروی و سپاه را در عقب بکذاری و او را به 
مکر بگیری . [پس دورمش‌خان»میرزا شاه حسین را وداع نموده] حکم!شاه 
را برداشت , به جانب هرات روائه شد . 


دادن شاه اسمعیل بهاددخان هرات دا به‌عالی‌جاه دو رمش‌خان شاملو 
و معزول نمودن امیرخان ت رکمان دا به جهت خون 
سید بی کناه میر سید محمد 

اما از آن جانب امیر خان تر کمان پشیمان شده از کشتن آن سید بسی 
گناه» و منجمان به او گفتند که : هرات را از تو خواهندگرفت. او فکری کرد 
که می‌باید شاهزاده‌را برداشت ورفت به‌هندوستان که مبادا پادشاه مرا به‌نحون 
سید محمد بکشد . چون از هرات بیرون آمد با مردم تر کمانان سوار شده‌به 
بهانة فراه رسید به غوریان که از جانب هرات دوستان شاه جم جاه قاصدی 
فرستادند به حدمت حضرت نواب اشرف اقدس ارفع همایون که : «گویاامیر 

خان تر کمان از واهمةً شاه عالم پناه عزم فراه نموده بدر رفت ۰» 


ال ِ د حکم 











وارن تاه اسمصل »هار حان ن هرات را به دورمش خان 2۹۳ 





کر ای دورمش 
خحان عنان پیچانیده از عقب امیر حان روانه شد و در بیرون غوریان رسد به 
سپاه تر کمان که در خواب بودند. دورمش خان دور خیمةٌ امیرخان رادرمیان 
گرفت و گفت که : شاه از برای تو خلعت فرستاده است که : «دست خان 
قرداش درد نکند که آن سید سنی را کشتی و کشتن او بر ما ظاهر شد که به‌جه 
سبب است .» امیر خان باور کرده بر گردید . 

چون داخل هرات شدند » تر کمانان رفتند به‌عانه‌های حود.دورمش 
خان‌حکم‌شاه را دادخواندند. و شاه‌نوشته بود : «امیرخان راگرفته و دوشاخه 
نموده به خدمت نواب همایون‌ما بفرستند. هرات را به آن‌ایالت پناه‌دادیم ۱6۰ 
رنگک از روی امیرخان پرید » و دورمش خان او را گرفته داد به زینل خان 
شاملو که برداشته برود به عدمت نواب اشرف‌اقدس ارفع. و آن حضرت در 
ساو ج بلاغ" قزوین بود که امیرخان را آوردند. آن حضرت فرمودکه: او را 
در نظر من نیاورید که خون آن سید به خاطرم می آید او را به قتل می‌آورم ؛ 
و بند و دو شاخهٌ او را بردارند و ببرند به دارالسلطنهٌ قزوین که ما را به او 


یس تا و 













رجوعی نیست . اورا دیگر دربارگاه ما راه نیست . و بعد از آن آن شهریار 
نامدار آمدند به دارالسلطنهٌ قروین وسه ماه ماندند . 

امیرخان دید که مرشد کامل اورا راه نمی‌دهد وروزی خود راانداخت 
به‌چهل‌ستون. چون نظرنواب اشرف به اوافتادءروی مبارك زا از او گردانید . 
امیرخان گفت: قربانت شوم اگرناسیدیراکشتم» » بنابراین نوشته کشتم. . ودر 
آورد آن نوشتةٌ ساخته را داد به دست مبارك آن حضرت ‏ و شاه را ترحم‌به 
خارش" رسید. می‌حواست از گناه او بگذرد » گفت : من‌می‌دانم که امیرخان 


۱- نسخه 5 بتک کری هرت را با للگی نواب شاه تهماسب را 


نت فر‌موده ارزانی داشتیم که آن ابالت یناه امیر خان تر مان را 
۲ اصل : ساوخ بلاغ 


۲ رفته مقید و محبوی نموده به‌در گاه عالم پناه فرستید: ۰« 
۳ کذا در اسل ؛شاید : به خاطرش با خوارش (۱) نسخه : ترحمی نسبت به آمیر 
خان به خاطر مبارك رسیده .. 


فر ستا دن‌دوه 
خان امیر خا 
را به خد مت" 


۹ عالم آرای صفوی 


مباهل اییر مرد بی راهی نیست . چون این خط [و] مهر را خان دیده است ‏ او را کشته 
وم است . روی کرد به میرزا شاه حنین که : میرزا | تو عبت خان را معزول 
کردی و ما به کفتةٌ شما او را معزول کردیم . میرزا شاه حسین مطلب شاه را 
ندانست که دردی است بر دل او می‌پیچد . گفت : پادشاهم ! ما به امیرخان 
میاهله می کنیم به این شرط که : اگر او گناه ندارد و سید محمد را بجا کشته 
است» حضرت امیرالمومنین وامام المتقین و یسوب‌الدین » غالب کل‌غالب» 
مطلوب کل طالب علی بن ابی طالب - علیه السلام - خصم من و اگسر این 
کاغذها را ساخته باشند » همین امروز حضرت امیرالمومنین - علیه السلام- 
حصم اوشود. امیرخان گفت:همچنین باشد. ماقبول‌باهله‌نمودیم. وهمان‌ساعت 
امیر خان را درد قولنجیگرفت که دیگر نتوانست صبر کرد . بر مرشدکامل 
و کل امرای عظیم الشآن" ظاهر شد که حق به جانب میرزا شاه حسین بود و 
امیرخان در همان شب فوت شد و شاه دانست که حون سید او را گرفته و 


در گذشت 
امبر خان 


جماعت تر کمان جمیع با میرزا بد شدند . 
اما چون مهتر شاهقلی که مهتر شاه والا جاه بود » او گفت : تاجیکی 
امروز با تر کمان وشمنی کند. مارا دزنظر مرشد خوه زار کدء اه ۳۳ 
خان را از اين تاجيك نگیریم ؛ پس مرد نباشیم . چون این فک رکردند » با 
یکدیگر بیعت کردند و عهد کردند که مهتر شاهقلی را تلو۲۶ ود دانسته و 
واسا ۱( ریش‌سفیدان می‌خواستند که او را ریش سفید خور نمایند» و آنجا که 0 
مهتر شا هقلی با میرزا شاه حسین بود » رفت به خدمت مرشد کامل و گفت : پادشاهم ! اگر 
۳۳ کلابی شان؟ پسر امپر ان وا شاه والاسباه سر کرو ۳ 
است ؛ چون ایشان ریش سفیدی ندارند . و آن حضرت فرمود که : گلابی 
خان" جاهل است و او را آن قوت نیست که سر کردة آن جماعت باشد. مهتر 
شاهقلی می‌دانست که [اين تمهیدرا میرزاشاه حسین کرده و این مرتبه]ادشمنی 





۱ص( : عیس ۲- اصل: اشان ۳- اصل: فقدوه 6- اسخه : 
کدایی خان ماصل رکه تمهید مبرزا وشاهست 











دادن شاه اسمعیل بپادر خان هرات را به دورمش خان 9۹4 


ت ر کمان را و تکلو را بامیرزا شاه حسین محکم گردانید . هرچند می‌خواست 
که میرزا خود با هیچکس دشمنی نکند خصو ص که با تر کمان ؛ اما مهتر 
شاهقلی با جماعت گفت : من می‌دانم که میرزا شاه حسین برمال دیوان بسبار 
تقلبکرده است ومی‌خواست که اورا ابواب کندا و این‌معنی را میرزا یافت. 
روز دیگرخودابواب‌خودنموده طومار وشت» آورد به‌دست شاه داد و گفت: 
قربانت شوم » از مال مرشدکامل پنجاه هزار تومان به مردم داده‌ام [ اما سند 
دردست‌دادم.] امرچیست؟ شاه فرمود: مال ما از آن" تواست. ما ترا مرخص 
نمودیم. آنچه‌داده و آنچه‌هم‌خواهی بده که مال ما به تو تعلق دارد. چون‌مهتر 
شاهقلی این شنید دانست که [در این بابها] او را [با میرزا] دستی نیست. 

اما میرزا می‌خواست که او را بیدار سازد . گفت به حضرت اعلا که 
سّلامت باشد» هجده‌سال" است که شاهقلی مهتر رکابخانهةٌ حاصهً شریفه است. 
اگرحساب او را بکنم » امر مرشد چیست ؟ آن حضرت فرمود که : احتیاج 
پرسش نیست . تو اعتماالدولهً مایی و حساب سر کار ما تمام با نو است . 
جون میرزا مرعص شد » فرمود حساب او را کردند . هفده هزار تومان نقد 
و جنس باقی اوشد. چون به‌شاه عرض کرد؛ آن حضرت یساولی راتحصیلدار 
کرده که به امر مرشد [ آن وجه را به ضرب چوب از مهترشاهقلی] بگیرد. 

چون بساول اوراگرفت بر کشیده‌بود؟ که میرزا از دولت خانهٌ مبا رکه 
رون آمد . مهترگفت : میرزا ! امان ! و نواب میرزا آمد بر سر او . گفت؛: 
مهتر | به خدا قسم که شما خود » به خود می کنید و مرا با هیچکس دشمنیو 
انتقام در خاطر نیست . چون تسو امان خواستی » من خود ترجمان بکشم . 
فرمود درهمان ساعت هفده هزارتومان نقد وجنس آوردند به‌تحصیلداردادند 
و او را برداشت به خانة حود برد و سرا پا خلعت داده و گفت : : فردا همان 
منصب ترا از شاه بگیرم . او میرزا را دعا کرده چون بیرون آمد » تر کمانان 





۱ اصل: ابوب کند ۲ اصل : ازن ۳- نسخه : دوازده‌سال ۰ 4- نسخه : 


ژد بردن آورده‌در بای‌دار به جوب سته بود... 











۰۹ 


عالم آرای صفوی 
یت را دید . گفت : این تاجيك از ما ترسیده است . این قسم باجی از او گرفتم. 
این سخن را به میرزا عرض کردند . گفت : مهتر شاهقلی آدم‌نیست؛ هرگاه 
من این قسم همراهی به او بکنم » اوچون این قسم سخن بگوید ! دشمنان- 
از رشك گفته‌اند؛ قبول ننموده روز دبگروست اوراگرفته به‌حدمت شاه‌جم‌جاه 
آورده عرض کرد که: مهتر شاهقلی حساب خود را مردانه و روسفیدانه 7 
گذرانید ؟ اگر به تصدق فرق مباركك خود مهتر را به دستور سابق در منصب 
و مهم خود سرافراز گردانید که به شفقت شاهانه امیدوار گردیده به خدمات 
اشتغال نماید » بد نخواهد بود . آن حضرت را راضی کرده او را به پای 
انداخت! و خلعت مهم ازبرای او گرفته گفت : بروخدا همه » اما دیگر باره 
سخن دشمن را قبول نکنی . آن نامرد گفت که : این تاجيك این قسم منت 
برمن بگذارد » اگر او را زنده بگذارم » نامرد باشم . 
ودو روز شد که میرزا ازمجلس بهشت آبین برخاسته بود ومهترشاه را 
به‌درحرم رسانید وازدر حرم که بر گردید آمد به‌در دو لت خانهٌ مبار که » شیطان ۱ 


او 


او را از راه بدر برده از عقب میرزا بیرون آمد و خنجری زد بر کمر او که 
سرخنجر از طرفی دیگر بیرون آمد و گفت : امر شاه است که هر که سر مرا 
دوست می‌دارد حربه‌ای بزند . در حال آن جماعت در خانه .او را پاره پاره 
کردند و مهتر پشیمان شده دانست که شاه اورا خواهد کشت . در حال به‌خانهةً 
خود رفته و کیسه‌ای اشرفی برداشت و با اسب بدو شاهی سوار شده و راه 
کیلان در پیش گرفته وخود را به کنار دریا رسانید » و کشتی از گیلان می‌رفت: ۱ 
به جانب شیروان. به کشتی ذشسته بدر رفت. 


۱- نسخه : به پابوس مشرف گردیده .. 














رفتن مهتر شاهقلی به شیروان 
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رفن مهتر شاهقلی به شبروان 

و شیخ شاه ا9 دا گرفتن و ذنجیر نمودن و به خدمت شاه فرستادن 

و شاه او دا به‌دست ملازمان میرذا شاه حسین اعته‌ادالدو له دادن 
و او دا بازه باده کردن! 


اما از این جانب اول شب جمعه بود که به‌عدمت نو اب‌اشرف‌همایون 
عر ضکردند که میرزا شاه حسین اعتمادالدو هرا پاره پاره‌کردند . آه از نهاد 
آن شهریار عالی مقدار بر آمده و شاه با عدل و داد بیرون آمده‌گفت : ه رکه 
مهتر شاهقلی را نیارد » نو کر من نیست . و در" خانهٌ من راه ندارد . قزلباش 
تمام سوار شدند و تهی دست بر گشتند . اما آن حضرت فرمودند که زنان و 
فرزندان شاهقلی را برهنه ازخانه بدر کردند ومال اورا ازبرای فرزندان‌میرزا 
ضبط نمودند . 

ومهتر شاهقلی رفت به خدمت شیخ شاه که شاید او التماس او رابکند. 
چون شیخ شاه شنید که او این قسم عمل‌شنیعی کرده است» آب دهن برروی 
او انداخت و فرموده او راگرفتند و زنجیر در گردن گذاردند۲ و به حدمت 
مرشد کامل فرستاد و آن حضرت فرمود که : غلامان میرزا شاه حسین راطلب 
کردند و آن نمك بحرام خارجی را دادند به دست ایشان . او را پاره پاره 
کردند .و آن حضرت می خو است که‌منصب میرزا به‌پسر او بدهدو او استغنانموده 
به‌پابوس دیر آمد و گفت: ازصدقة سرمبارك نواب اشرف لب‌نانی" می‌حوریم 
و دعای جان درازی شاه عالم پناه را بجا می‌آوریم ؛ اين مهم و منصب را 
نمی‌توانیم به راه برد ؛ اگر جانب شاه را مرعی داریم و نك بحلال ی کنیم» 
قزلباش بامادشمنی‌می کنند واین قسم با ما می‌کنند؛ و اگر جانب قزلباش را 
مرعی داریم» نمك بحرامی‌کرده باشیم . آن حضرت وزارت را به خواجه 
جلال‌الدین جهانشاه" داده . 


ال : کردنل ۲ اصل : و دردر ۳-اصل : گذرادند 6- نخه : 
بارچه‌نانی رک : جهانشاهی 








خو اب‌د بدن 


شا هاسمعیل پدرش 


سلطان‌ درا 


فر اخوا ندن‌شاه 
اسمعیل‌شاه 
تهماسب را 


ازهر ات 








2۹۸ عالم رای صقوی 


اما چون شهریار جم قدر از سلطانیه دیکرباره به سیر شکار بیرون‌شد 
به‌جانب‌شیرو ان» شیخ‌شاه فرمود که تهیةً پیشیاز کر فیند: به استقبال‌بیر ون آمده» 
آن حضرت‌را داخل شماخی نموده آن حضرت فرمودند که : ارادهٌ شکار 
زنکول! داریم. شیخ‌شاه فرمودند از ده روزه راه شکار را راندند. چون‌شکار 
آمد به‌زنکول" و حضرت شاه‌می‌خواست که با امرا سو ارشود که شب.سلطان 
حیدر » پدرش را » درخواب دید که‌گفت : ای فرزند ! بیا که انتظار قدوم‌ترا 
دارم . و آن حضرت از خواب بیدار شد . فرمود یراق پادشاهی و جهانداری 
خود را دور کرده سراپا سفید پوش شد . چون امرا سبب این حال پرسیدند؛ 
آن حضرت فرمودند که : ما را ازدارفنا به دارالبقا طلب نمودند و دیگرشکار" 
رفتن ما برطرف است . بروید آن شکارها را آزاد گردانید . و آن حضرت‌از 
بلدهٌ شیرو ان بیرون آمده‌راه دارالارشاد اردبیل در پیش گرفتند. 

چون از شیروان در آمد » المه" سلطان را نامه نوشت" و فرستادند به 
هرات که : «دورمش خان شاه تهماسب را برداشته به‌زودی زود به‌الغار روانهٌ 
دارالارشاد اردبیل شود .» و هنوز شاه و الا گهر داخل نشده‌بود که شاهزاده را 
داخل دارالارشاد اردبیل نمودند. 

چون چشم آن شهریار عالی‌مقدار گردون وقار به فرز ند ارجمندسربلند 
افتاد» آب در دیدهٌ مبارك بگردانید. امراء عظام و ارکان دولتان قاهره واعیان 
ملت با(هره)" گفتند : ای شهریار نامدار ! این گریه از برای چیست که دل ما 
را کباب ساختی. آن حضرت کامل ۰ آن سرور فرمود که : من در سن‌چهارده 
سالگی‌بودم که از گیلان خرو ح کردم به‌امداد حضرات ائمهً معصومین -علیهم 
السلام - از دهنةٌ ختا تا دهنة حلب و کنار آب درنا مسخر نمودم و خطبهً اثثی 


۱ 
۱ 







۱- شخه : زتکون ۲ قمته ۳ اوالیه ۳- نسخه :... به چایاری 
به هرات رفته نواب شاه تهماسب را به زودی برداشته به درگاه جهان یناه حاضر 
سازد. گِ_- در نسخه اصل به علت وصالی حاشیه محو شده اسشت: ۶ به قباس موردی 


دیگ رکه گن قرب بباید آورده شد 

















رفتن مهتر شاهقلی به شیراون 
۰۹۹ 


1 
عشریه خواندم و در سکه ضرب علی و یاه دا رواج دادم ومثل علاءا لدو له 
ذوالقدر را با آن حشمت و بزرگی و جاه از پیش برداشتم و با شاهی بیگ 
خان پادشاه کل تر کستان آن شمشیرها زدم و می‌ترسم که این همه آزار و 
زحمت من عبث باشد واین طفل‌چون تواند از پیش بردن » چرا که سر کشان 
از ضرب تییغ من در بیغوله‌ها گریخته» چون من نباشم » تمام از کنر گوشهها 

بیرون خواهند آمد ؛ اگر چه امید من به دست قوی قدرت ولایت آقای من 
است ست؟ ما مدی را م‌بنم که وا کل نفس نیس فرزنم ام لاح 
دولت را از دست ندهد . پاره‌ای این قسم گفتگو نموده ولعنت بسیار برمهتر 
شاهقلی کرد و فرمو د که : اگر میرزا شاه حسین زنده می‌بود » دیگر مرا غمی 
نمی‌بود و آن مرد تمام عیار و نمك‌بحلال بود که از نمك حلالی» کار ودرا 
به اینجا رسانیده بود که وزیر دیوان من شده بود و هرگسز ادایی نکردا که 
مکروه خاطر من باشد و مرچند نگاه می کنم به غیر از دیو سلطان که قابل 
نم دارد » دیگر کسی نمی‌بینم . و روی کرد به دیو سلطان که ترا 
مردکامل نمك بحلال می‌دانم » اما به خاطر من که تندی را برطرف کنی و با 
مردم قزلباش محبت و مهربانی کنی و اگر خانان سلطان که دربلخ است‌اینجا 
می‌بود» خوب‌بود. اماچون تو دراینجا حاضری» ترا و کیل نفس نفیس‌فرزند 
ارجمندم نمودم تا هفت سال . چون فرزندم هیجده ساله شد » دیگر او را 





بگذار" به حال خود . دیو سلطان در پای شاه افتاده اما آن حضرت چون‌امرا 
راسفارش نموده گفت : اگرصوفی گری می کنید؛می‌باید که اوجاق راخاموش 
نکنید که دشمن از چهار طرف سربرخواهند داشت . تا در میان شما نفاق 
تست هیچکدام از پادشاهان آن قدرت ندارند که اراد جنگ شما نمایند 
زیرا که تمام را چشم ازشما ترسیده است . 

و سخنان نصیحت آمیز بسیارگفت ۰ و آن شهریار عالم بیمار شد ودر 
سه روزکارش به‌جایی رسید که .... هسته" می‌کرد . دیگرباره اجماع نموده 


۱- نسخه :... کاری نکرده ۳ اصل : اتتکذار ۳- در نسخه اصل :سب 


و صبت 


شا اسمعیل 


شاه اسمعیل 




























.۷ عالم آرای صفوی ۱ 
به ار کان دو لتان قاهره (فرمودند)۱ ماسه روز دیگر مهمان شماییم و دیگر ٍِ" 
سفارش نماییم؛ ودیشب حضرت امیر المومنین - علیه السلام - را در خواب 
دیدم . فرمودند که : شاه تهماسب را برتخت بنشاد واو را جانشین خودکن, . 
در میانه قابل » او است . و تاج را به دست مبارك خود برداشت و بسرسر . 
شاهزاده گذاشت و کمرش را بست و شمشیر خود را که حضرت صاحب‌لامر " 
ولا مک ۱۳ ۲ 
به‌گوش او نهاده آن پند را که از اجداد شنیده بودگفت . ۱ 

روز سیم شاه را کار تنگک شد . فرمود امراء عظام را که : مرا به حال ‏ 
خود بگذارید که وداع اول و آخحراست . جمله ازخیمه بدر رفتند . شاه‌عالی 
شأن دربا دل ؛ شاه تهماسب راگفت : ای فرزند نوردیدگیام » تو نیز در رو 
به بیرون . او گفت : قربانت شوم ای پدر بزرگوار ! ! مرا بگذار باشم که در 
آن وقت حضرت مرشد کامل را غشی روی داد: پس از یکدم شاهزاده دید که 
پدر عالی‌گهر سلام داد و رفت که برحیزد قوت نداشت و دست مبارك دراز 
کرد باز پیش لب آورد وعقب افتاد. چون شاهزاده برسر بالین پدربزرگوار . 
عالی مقدار آمد » دید که جان شیرین به حق عظیم ِ اج شام 
برزمین زده فریاد و غوغا برداشت. 

دیو سلطان.و کیل نفس نفیس شاه عالم گیسر والاجاه ؛ هار ۱ 
- خلدالّه ملکه - خبردار شده و بعد از آن تمام امرای عظیم الشأن و عظام و ۱ 
از کان دولتان قاهره و اعیان ملت باهره و صوفبان يك رنگ اوجاق صفویه و . 
غازیان‌دین‌مبینوءسا کرمنصوره نصرت ما ثر وملازمان‌در گاهعرشاشتباه ۳ 
شده آمدند بر در دولت خانهٌ مبار که و تاجها را از سربرداشته و گریبانهاجاك 
کردند و سینه‌ها خراشیدند ومر کبان را یال و دم بریدند وشیون (و) ولو لهد 


ت_- به علت مورنانه خورد کی و وصالی حاشیه؛ محو شده. شاید چین بوده :... که: صفا 
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ص ۱٩‏ مزر با با سنگ کوهی : «باباسنگو درویشی مجذوب بود وازوی کرامات و 
عادات ظهور می‌نمود. در سنهٌ ۷۸۲ که صاحب قران مغفور به عزیمت 
تم خراسان از آب آمویه عبور فرموده در قصبهٌ اندخود باوی ملاقات کرد. . 
وفات بابا سنگو در اندخود دوی نمود وقبرش همان جاست .» 
(حبیب‌السیر ج۳: ۵۴۳ به‌نقل ازعالم آرای شاه اسماعیل: ۶۳۰)- 
ص۲۲ س ۲_چرخچی : دز عصر سلطنت صفویه لشکر پیشرو دا می‌گفتند ؛ شاید به 
همان مناسبت که آن قسم لشکر در قدیم کماندار بوده .۰۰ مقدمة‌الجیش ؛ 
پیشقراول » اول لشکر » طلایه : 
اگر آواژه‌ات در روز اول چرحچی گردد 
مخالف می‌شود مغلوب اهل دین به‌آسانی 
و به معنی توبچی ۰ که معرب آن شرخحجی است : «لشکر خود دا هشت تیب 
نموده و خود در قلب قراد گرفت » چرخچیان از دوطرف به میدان‌داری مشغول 
و صدای توب وتفنگک عرص میدان دا فرو گرفته .» 
(مجمل‌التوادیخ ؛ به‌نقل از لغت نامه) 
نام ناحیتی است به نزديك شیروان وبه حدود در بند. 
(عالم آرای شاه اسماعیل :۶۳۱) 
ص۴۱ س۱۰ - خلیفةا لخلفا + «صوفیان» در دورة صفویه ازسایر طوایف قزلباش به‌شاه 
نزدیکتر ونسبت بدو فداکارتر ومطیع‌تر بودند. . رئیس صوفیان هريك از طوایف 
قرلباش را «حلیفه» و دئیس همه صوفیان را «خلیفة| لخلفاه می گفتند . این مقام‌تا 


ص ۳۲ س ۱۷- طمر سر ان: 

































زمان شاه ۳ اول از مقامات 1۳1 بود . زیرا «خلیفةا لخلفا» از نظر صو فبان 
نایب «مرشدکامل» یاپادشاه صفوی محسوب می‌شد وهمکی اطاعت احکام او را؛ 
مانند احکام شاه ؛ لازم و واجب می‌دانستند. ولی شاه عباس؛ که از گروه صونیان 
نیز مانند طوایف قز لباش؛ به عللی... متنفر بود؛ ازقدرت و نفوذ ایشانکاست ؛ 
تاآنجا که کارشان از ملازمت و نگاهبانی شاه به جاروب کشی عمارات دولت 
خانه و دربانی و دژخیمی و امثال آن رسید . 
کار «خلیفةا لخلفا» در زمان شاه عباس این بود که در شبهای جمعه درویشان و 
صوفیان را در «توحید خانه» جمع می کرد وبه ذکر مشغول می‌داشت. در همین 
شبها نیز مقداری نان وحلوا بانظادت او درمیان درویشان وصوفیان تفسیم‌می‌شد.» 
(زندگانی شاه عباس اول » ج۲ : ۴۰۷) 
ص۴۴ س۱۰- مین باشی : دئیس هزار تن : «سیصد نفر تفنگچی قدر انداژ اصفهانی 
را به سر کردگی میر فتاح مین‌باشی: تفنگچیان اصفهانی دا در آن قلعه گذاشتند .) 
(عالم آرای عباسی ۱ : ۷۵۳ ۰ معین) 
ص ۴۵ س ۱۲-حاجی بکتاش و لی : شیخی بودکه در نیشابور متو لد شده ومرید شیخ 
احمد یسوی‌صوفی بوده ودر ۷۳۸ وفات یافته است . ازاو دو کتاب باقی مانده 
یکی به نام رمقالات» و دیگری به بام «ولایت نامه» که در ذ کر کرامات اوست . 
سلسلةٌ او به بکتاشیه معروف است و خانقاه وی دز آناطولی بود . (از سعدی تا 
جامی : ۵۱۸ ۰ به نقل از عالم آرای شاه اسماعیل : ۶۳۲) 
ص۴۵ س ۱ ۲- ابلق : پر دو رنگی که سرهنگان وسران غوغا و جوانان شنک برطرف . 
کلاه زدندی زیت دا . .۰ . ظاهراً این کلمه لغتی است تس رکی و به معنی مطلق. 
آرایش ی که برتاج و کلاه بزر گان وحتی بردوی سر یا جلو اسب می‌زدند. 
(معین » نیزر:عالم آرای شاه اسماعیل ۳۷ 
ص ۶۷ س ۸ طاقیه (<-طاقه ص ۴۲) : نوع ی کلاه بلند مخروط شبیه به کلاه درویشان 
طافیه ترکمانی : کلاه نظامیان عتمانی» عرفجین : 
ص ۶۷ س ۱۲- چون مرا اطاعت کرده‌ای ومرا گفته و آمده‌ای...:کسی دا گفتن وآیدن: 
به‌امید واتکای کسی پیش وی دفتن. واین اصطلاحی عامیانه است که دد تبریز 
مصطلح است. (عالم آرای شاه اسماعیل: ۳۳: 

ص۷۲ س ۲۱- دوشاخة : یکی از آلات شکنجه ؛ و آن چوبی است دارای دو 
آن نا بر گردن مجرمان کذاز لا : ثِِ 
(معین» نیزره: دوشاحه کردن : ۱۵۶-۷۶ ودوشاخه نمودن:: 


۳۹ 
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حواشی وتوضیحات 
ِِ رم 


۱ ذ پیش برند # 
«در توجه خراسان اهتمام نمود (شاه عباس اول) و در اد 
عظمی پيشخانة همایون بیرون زدند .» 


ص۷۸ س ۱- پیشخا فه : بار و چادر و اسباب سفر شامان و بزر گان که | 


(عالمآای عباسی ۱ : ۳۹۹ مسین) 
۳ سی۱۳- سیبه : د حاشیه مجمعالتوادیخ ایسن کلمه چنین تعریف شده است : 
«سیبه» یا«سیبا» کلمه‌ای است ترکی بهعنی سنگروخاکی که برای حقظ اشکر در 
جلوی آن توده کنند . ۱ 
(جهانگشای ناددی : ۴۷۶ ح ۳ نیز رك : عالم آرای شاه اسماعبل : ۶۲۵ 
ص۵٩‏ س ۲-قورچی باشی: «قودچی باشی که به لقب دکنالسلطه نیز خوانده می‌شد ؛ 
ده رن آمرای دو لت صفوی بود. ریاست يا دیش‌سفیدی 
همه طوایف و ایلهای مختلف قز لباش با او بود. تمام امور قورچیان را او اداه 
می کرد و تبول و مواجب‌سالانة ایشان بااجازه و تصدیق وی پرداخته می‌شد. . .» 
(زند گانی شاه عباس اول ج۲ : ۴۰۱) 
ص۱۰۳ س۵- نادین قلعه : تر کیب وصفی است : در قلعه‌ها که چند توست ‏ قلعةً 
۷ درونی که از همه خردتر است. (لغت نامه) 
در ج۷ ص ۸۲ ۱یادداشتهای علامّمرحوم محمدقزوینی دراین باب بحث و تحقیقی 
وت به‌عمل آمده » برای تفصیل بدانجا رجو ع شود . 
ص۱۱۰ س ۱۲- بیگلر بیگی : مأخوذ از ترکی» لقب بزرگک شهر و دئیس کدخدایان 
و امیر امیران است 
(رستم‌التوادیخ : ۴۸۱ نیز رله: عالم آدای شاه اسماعیل : ۶۳۹) 
ص۱۲۰ س۳۳- و پوز : (ح طبوز ح تبوز < دبوس) : عمود آهنین » گرزآهنی » 
چو بدستی ستب رکه سر آن‌کلفت و گره‌داد باشد. (معین) 
ص۱۳۲ ی : مهردادی شاه . . . شغلی ارجمند بوده و مهرداد یا وذیر 
مهر همیشه در مجلس شاه نزديك وی می نشسته است . مهردادان شاه سه تن 
بوده‌اند: یکی مترب‌الخاقان مهردار مهر هما.بون » یاوزیر مهر؛ دیگری مهرداد 
مهر شرف نغان » واین دو هريك قسمتی از نامه‌ها و فرمانهای شاهی دا مهر مسبی 
کرده و برحی از احکام را نیز به هردو مهرمی‌رسانیده‌اند. سومی مهردار قشون؛ 
که فقط احکام مر بوط به سردادان وسپاهیان و مسائل جنگی دا مهر می کرد.» 
(برای تفصیل بیشتر رك : زندگانی شاه عباس اول ج۲ :۴۱۰) 






۱ 




























اب ۰ عالم آدای صفوی 


ص۱۳۵ س ۱۷ کارا نه : آنجاکه عدهٌ بسیاری‌کار گر به يك نو ع‌کار اشتغال ورزند... 
«عا لیجاه ناظر بیوتات » دیش سفید وصاحب اختبار کل سی وسه‌کارخانه بیوتات 
معموره و دیش سفید صاحب جمعان است (تذ کرةا لملوك چاپ‌دوم : ۱۲)«آنچه 
به جهت اخراجات سالیانهُ هرکارخانه از نقد وجنس ‏ از قراد بر آورد مشرفان 
احتباج داشته باشد تفصیلی با عریضه‌یی نوشته نزد ناظر بیوتات آورد.» 

(تذ کرةا لملو: ۸ به نقل از لغت‌نامه) 
ص۱۵ س ۲- خم ات و کشی: خمره‌ای بوده در قدیم که با آتش کردن در ذیر آن پادجه 
ولباس دا اتو می کرده‌اند . (لغت نامه » عالم آرای شاه‌اسماعیل: ۱ ۶۴) 
ص۱۸۳ س ۳- دبوان بیگی : «رئیس دیوان عدالت و وظایف وی آنچنانکه در تذکرة 
الملوك مذ کور افتاده است چهار گونه بود : 

الف : سید گی به جرایم کبیره‌ای که در سراس رکشور رخ دهد . 
ب : دیوان بیگی کلیهٌ محاکم شرعی دا تحت نظر داشت و بخصوص مأمور 
اجرای تصمیمات و احکام آن محا کم بود. این حق نیز امتیاز بزر گ‌دیگری 
برای ادادات کشوری بود که روحانیان دا نیکو در قبضهٌ اقندار داشته باشند. 
ج : دو روز در هفته نیز درخانهةً خود به‌امور قضائی مردم رسید گی می کرد » اما 
به کارهاتی که در صلاحیت مصادر امود ادادی بود وارد نمی کشت و 
د : دیوان بیگی محکمهً رسید گی به شکایات سراسر کشور بود و علیه مقامات . 
ذی‌نفوذ عالی رتبه شکایاتی بدو می‌رسید . ۰ .» ۱ ۱ 
(مینورسکی : ۲ نیز رل ۳ اول ح۲: ۴۰۴) 1 
ص۱۹۰ س ۲۲ ترجمان: نیازی دا گویندکه پس از ارتکاب جرم‌گذدانند.. (معین) ‏ 
ص۲۰۰ س۱۱- .بساق : تبادی (طیادی) جنک و دیوان و درباد . (آنندراج)» سیاست ‏ 
وفسق (معین) . یساق دداین موضع ومواضع دیگر معنیی شبیه ایلغاد و ناختو. 

لشکر کشی دارد. ۱ (نیز دله: عالم آدای شاه اسماعیل: ۴۶ 
ص۲۰۳ س ۲۲ بغلان : «آن طرف سمنگان و در جنوب خاوری آن ‏ دو ناحبه بة 
بالا و پائین واقع است . بغلان پائین به گفتةٌ مقدسی در قرن چهارم کرسی نا 
بوده وسجد جامعی داشته است . ظاهراً بغلان » یابه قول شرف‌الدین علی 
بقلان ۰ سر راه اندرابه یعنی اندراب قرار داشته است . مقدسی دربارة آن 
دره‌های پردرخت وبازارهای گر م دارد ۰ این دره‌ها در دامنة شمالی جبا 








حواشی و توضیحات 


۶۰۹ 

۱ ود می‌آیند ...» (لسترنج : ۴۵۲) 
ص۲۴۲ س۵- .,ساول : سوار یکه ملازم امرا ورجال بزرک باشد» پيك و قاصد دو لتی 
وملاژمی که جماق طلا و نقره 


رودخانة اندراب و کاسان از این تاحبه فر 


بردوش گر فته وپیشاپیش امرا دود . 
(رستم‌التوادیخ : ۴۸۳ » نیز رل عالم آرای شاه‌اسماعیل : ۶۵۱) 
ص۳۴۴ س ٩‏ چون حاکم حجللو برخاست و . , . : گویا صحیح «جیجکتو» به جای 
«حجللو» باشد؛ جنانکه درنسخه آمده‌است. و این‌جی‌جکتو با جاچکتو قلعه‌ای در 
حوالی‌طا لقان بوده است . 
(دك : لسترنج : ۰۴۴۹ روضاتالجنات ج۲ : ۱۳۱-۱۳۰-۴۷) 
ص۳۰۳ س۱۴ : ار گنج < جر جا نبد: نخستین کر سی خوارزم بوده که «در جانب باختری 
یعنی جانب ایرانی دود جیحون» قرار داشته است . 
3 (لسترنج : ۴۷۴ ۰ نیز رل : روضاتالجنات ج۱ : ۲۲۳ ۲۴۰) 
ص۳۱۲ س٩۱-‏ جمجمه : این کلمه در فرهنگهای آنندراج و نفیسی به معنی چاهی در 
شوره‌زار جزو لغات عربی ضبط شده است و آقای دکتر محمد معین در حاشيةً 
برهان قاطع ذیل کلمةٌ جمجم نوشته‌اند : در دبستان المذاهب (ص۴۱) به نقل‌از 
(بزمگاه) جمجمه را بدین معنی آورده : «چون‌کنارة رودخانه از گل و لا کثیف 


بود و جمجمه‌داد » نمی‌توانستم به آب رسیده در اين مانده بودم که پدرم هوش 


ح 
۱ 


در رسید .» به نظر مصحح این کتاب به‌احتمال قریب به یقین این واژه به معنی 
مرداب و لجن‌زار نه فارسی است و نه عربی بلکه يك لغت ترکی است که با 

تکرار و تر کیب‌دو کلمةٌ جوم (صینهٌ امرحاضر مفرد) ازمصدر جومماق (فرودفتن) 
وافزودن «های غیر ملفوظ» به آخر آن به‌صورت اسم مکان که مترادف آن درهمان 

ز بان کلمةٌ باتلاق است در آمده است . بنابراین ضبط صحیح و تلفظ آن در زبان 

فعلی آذربایجان (جوم جومه موز جوز » است ۰ (عا لم آدای شاه 
اسماعیل : نیز رأد: به معنبی که ذیل همین کلمه دد فهرست آمده) 

ص۳۱۷ س ۲ ۲- اختر مه : کلمه‌ای‌است ت رکی ازمصدراعترماق به‌معنی تفحص و تجسس 
کردن؛ این کلمه مال یا غنیمتی است که با تفحص وتجسس ازخصم بدست مبی 

آید وبه معنی مطلق غنیمت نیز بکار رفته‌است. ‏ (جهانگشای ناددی: ۶۵۳) 

. : ماجرای ورود قلیجان بیک به 






۳ ص۳۴۴ س۱۴- ۰.۰ . مژده بردن قلیجان باهرات . . 
هرات و خبر ورود شاه وفتح نامه و امان نامه مشروط بردن وی بدانجا و ستمها 


و کشتارهای بی‌امانی که در آنجا رفت » شاهدی عینی دادد و آن؛» زینا لدین‌محمود 
































واصفی صاحب کتاب پرادج دشیرین بدایعا لو قاییع است» که دراین باب ۳ 
به اشباع آورده » اينك مز ید فایده رابه نقل این واقعه می‌پردازیم 3 
(۰.. شبی درخانه باجمعی ازیاران نشسته بودیم و گفت و گوی آمدن 
شاه اسماعیل درمیان بود. يك باس ازشب گذشته بودکه کسی حلقه بر در زد؛ 
در را گشادیم » میرزا بیرم ترسان و لرزان آمد و کفت که: شما خبر نداری دکه 
شاه‌اسماعیل شيبك‌خحان دا زیر کرده و کشته وقلی‌جان [متن : قلی‌خان؛ در تمام 
موارد] نام خواهرزادة امیر نجم ثانی » فتح‌نامة شاه‌اسماعیل آورده. باجمعی 
یاران اتفاق نموده به‌مدرسُ امیر فیروز شاه که در سرچارسوق میرزاعلاءالدین 
است[مدیم. طا لب‌علمان آنجارا به حالی‌دیدیم که: لاموت فیبا ولادحبی 
از آن خبر می‌داد . گفتم : ای یاران مترسید: 
اگر تبغ عالم بجنبد ژ جای نبرد دگی تانخواهد خدای 
وعلی‌اه فتوکُلوا ان کنتم مَوّمنین , شب درآنمدرسه بودیمه صباح 
منادی کردند که : اکابر واشراف واهالی واعالی وموالی به‌مسجد جامع‌ملکان 
: هرات جمع شدند و منبر خطیب را برکناد ایسوان مقصوده برجانب شمالی 
نهادند وشیخ‌الاسلام و امیر محمد امیر یوسف وسید عبدالقادر و امیر ابراهیم 
و امیر خلیل و امیر جمال‌الدین و امیر خصال‌الدین و امیر ابراهیم مشعشع و 
امیرمر تاض وقاضی اختبار ومولانا عصامالدین ابراهیم و امیر عطاء له وسایر 
مرالی و اهالی دد پهلوی ممبر جای گرفتند و کثرت خلق بربام و روی زمین . 
به مثا به‌ای بودکها گر سوزنی انداختی برزمین نمی آمد »و حافنا زین‌الدین 
که از اولاد مولانا شرف‌الدین زیارتگاهی بود به خواندن فتح نامه مقرر 
گردید وخوانی پراز ذد سرخ کرده و چارقبی با تکمه‌های طلا بربالین آن 
گذاشته برپهلوی ممبر نهادند از برای خطیب ؛ اما میان حافظ حسن‌علی و 
حافظ زین‌الدین نزاع شد که بیشتر اکابر به جانب حافظ زین‌الدین بودند و 
بعضی به جانب حافظ حسن‌علی سعی می کردند. 1 
القصه حافظ زین‌الدین برممبر بررآمد و فیح نامه دا ناد کرد کنه :. ی 
بادآ لمندطوتیآنمنامتناارتترعآ شتا رت 
خو اجه‌عبداله صدرمی فرمودند که: هر گزبهاين آبوتاب انشاثی‌ندیدها؛ ف َ 
فتح امه به آنجارسید که: فرموده‌اند که برهفده کس از صحا به ی نکنند؛ اف 
زین لدین به‌جانب شیخ‌الاسلام واکابررنگاه کرد؛ شیخ‌الاسلام گفت که :7 1 











حواشی و توضیحات 


۶ 


اک فون خلایی مر وه بر کرو بگوی . 
حافظ زین‌الاین‌قریب به ده سط رکه‌در باب امر لعن‌بود درمیان گذاشت؛ 


قلیجان آشفته کردید و کفت : این چه کس است که درنشان شاه خیانت کرده؟! 
حافظ حسن‌علی گفت : وی جکونه لعن کند که نام وی زین‌الدین ابسو بکر 


است و پدر کلان وی شرفالدین علمان است ؟ امیر محمد امیریوسف گفت: 


ار + چه بدیخت کمی تو | چرا ددغ می‌گوبی ؟ نام وی زین‌الدین 
اک استرابادی گفت : ای امیر محمد.تابه کی مداهنه توان 
کرد ؟ حافظ حسن‌علی داشت می گوید . فیالحال میرفلیجان برحاست و 
حیدرعلی مداح دا برمنبر فرستاد تا دیش و گریبان او راگرفنه » گفت : هی 
خارجی ۰ زودباش لعن‌کن و او را مجال سخن‌هم نداد و از ممبر فر و کشید ؛ 
هنوز برزمین قدم ننهاده بودکه قزلباشی شمشیر برسر او زد که تامیان ابروی 
وی شکافت . قریب به ده قزلباش او دابه شمشیر درپای ممبر پارهپاره کردند. 
درمسجد جامع در آن دم روز رستاخیز برخاست. حافظ خوش کس متعین بود 
از مریدان مولانا نودالدین عبدالرحمن جامی: گفت که : مسکین حافظ زین 
الدین شهید شد. مسی‌خو استند که او را نیز پاره‌پاره‌کنند » جمعی درخواست 
کردند وچهار هزارخانی قبول کردند وخلاص شد؛ و پسر عالی حضرت‌معالی 
منقبت مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی خواجه‌ضیا,الدین یوسف درمسجد 
جامی [شاید : جامع] ببهوش شد ‏ او دا بردوش بیرون بردند و حیدر علی 
مداح چهارقب را پوشید و اشرفی‌ها دا گرفت و مردمی که بربالای بام‌بودند 
بسیادی خود را انداختند و دست و پای ایشان شکست و قریب به هفت کس 
هلال شدند و فقیر ومیرذا بیرم و بسیاری چنان سراسیمه شده بودیم که بر در 
مسجد که می‌رسيديم آن مقداد شعور نمانده بود که دانیم که بیرون می باید 
رفت و ازپیش در باز می گشتیم و به در دیگر می‌رفتیم و آنجا حال نیز همين 
بود ؛ از بالای مسجد جمعی از قزلباش اشرفی‌ها برسر مردم می‌دیختند و 
هیچکس پروای آن نداشت و از ذمین برنمی‌داشت ۰ یاری پیدا شد و ما دا 
از آنجا بیرون برد وهیچ نمی‌دانستیم که به کجا می‌دویم ؛ به پیش مدرسه و 
خانقاه سلطان حسین میرزا دسیدیم » دانستیم که در کجائیم . از مسجد, جامع 
تابه آنجا دسیدن قریب به پنجاه سر دیدیم که برسر نیزه‌ها کرده می‌بردند و 
مي‌گفنند که : ای سنیکان خارچی عبرت گیرید ؛ و میرشانه تراشس دافضی 








۳ 








































عالم آدای صفوی 
مشهوری بود » درلعن اصحاب صوتی بسته بود در آهنگ عراق و قریب به 
هزارکس به وی جمع شده بود و آن صوت را می گفتند و به جانب سر 
خیا بان متوجه بودند و هرکس به ايشان همراه می‌شد او دا مجال بر گشتن 
نبود و هرزمان سر برنیزه می‌گترانیدند تا برسر مزار مولانا نسودالدین 
عبدالرحمن جامی رسیدند ؛ قریب به ده هزاد کس جمع شده بود » دد آن 
دیار هر کجا در وپنجره و کرسی و تخته که بود همه دا بربالای قبر مو لوی 
انداختند و بلندیآن؛ مقدار سرایوان مزار بود بعد از آن‌آتش زدند ؛ چون 
آتش‌درکرفت ازيك تیر بر تابی نزديك تُمی‌شد دفتن» از آتش نمرودیادمی‌داد. 
فثیر و میرزا بیرم از یکدیکر جدا افتادیم » در سرمحلهٌ مقریان جمع 
کثیری لعن می کردند . طا لب علمی که سالها به هم مصاحب بودیم و او دا 
سنی ومسلمان اعتفاد داشتیم پیدا شد » به او گفتم : ای یار چه استاده‌ايم واين 
مهملات را تاچند شنویم ؛ ییا تا برویم . آن بدبخت فریاد بر‌آورد که: ای 
یادان بیایید» اينك خارجی ؛ این چنین سخن که گفت آن معر که برهم‌خورد 
ومن فی‌الحال سرخود را فرود آورده درمیان مع رکه در آمدم وخود را از آن 
حرامزاده دور انداختم » در تفحص یافتن من شدند ؛ درسر آن محله کوچه‌ای 
بود تن و طولانی که آن داکوچٌ شفتالو می‌گفتند » در آن کوچه در آمدم؛ 
به مجرد در آمدن » آن حرمزاده مرا دید وفریاد بر آوردکه : ای باران» اینك 
آن خارجی ؛ خلایق همه به دنبال من متوجه شدند و سنگ و کلوخ به مثابه 
بادان برسر من می‌بارید ومن در آن کوچه می‌دویدم . نا گاه از پیشان کوچه 
کسی پیدا شد ‏ از دنبال فریاد بر آورد و گفتند او را بکیر ؛ وی دو دست 
خود رابه دو طرف دیوارکوچه رسانید ؛ من دامن خود دا برزدم ؛ او خیال 
کردکه من‌کاردی دام؛ بترسید و سینه خود را بردیوار نهاد و گفت: من باتو 
کاری ندارم برو هرکجاکه خواهی . از وی در گذشتم وبه جوی آپی رسیدم 
در غایت بزدگی که آن آب در باغی می‌در آمد و آب مورئی داشت » خود 
را درآن جوی آب انداختم و درآن آب موری در آمدم . در میان آن میخ‌ها ۱ 
بود که گذشتن ممکن نبود » سینه بسريك چوب نهاده زور کردم ؛ آن چوب" 


‌ 


شکستا و بیرون دفتم و خود را بر کنار آب گرفتم ؛ ؛ چون خود را درآن‌آب ‏ . 


انداختم » در تک جوی استخوانی بوده در کت پایم خلید ؛ خون از وی 


می‌دفت » به خاطرم رسد که این جماعت اذپی من آیند این خون راهنماء 











حواشی و توضیحات ۱ 
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ایشان می‌شود . مصرع : «عاقبت وفتی همین خونم گرفتار آورد.» فی‌الحال 
تنبان ود دا بیرون آوردم؛ محکم برجراحت پای خود پیچیدم وبه يك‌جانب 
نی به نظر در آمد » بهآنجا در آمدم » خانه‌ای بود 
بر 6 * 4 هر لوغ که بود ود دا دد زیر هیزم‌ها جا کردم ».آن طالب عم 
آن جماعت دا گفت که : ای عزیزان اگر فی‌المئل یزید دا بکشید معلوم 
نیست که آن مقدار واب یایید » این شخصی است که شاه اسماعیل و تمام 
سلسلة او زا هجو کرده + تحفه‌اک بزاای شاه مبل او تیست ۰ آن جماعت رابه 
کشتن من ترغیب و تحریص کرده دداین باغ در آورد ؛ بردر این هیزم خانه 
رسیدند ؛ جمعی گفتند : می‌تواند بودکه آن شخص دد ذبر این هیزمهاخزیده 
باشد » ویعضی استبعادکردند . شخصی گفت : اگر وی دد زیر این هیزمها 
نباشد من غلام علی نباشم . براین قرار دادند که دد این هیزمها آتش زنند ؛ 
کسی اذپی آتش دفت ؛ دداین انا غوغائی بررآمد » سبب آنکه شخصی در 
این باغ بوده » این جماعت که در آمده‌اند » از ترس در گریز شده جمعی از 
پی‌او دویده او دا گرفته سربریده سر او را در سر نیزه کرده فریاد بر‌آوردند 
که اينك او دا يافتیم ؛ اين جماعت که بردر هیزمخانه بودند همه بر گشتند 


روان دم . عمارت و یرا 


و از باغ بیرون رفتند . 1 

بعداز مدتی از زیر هیزم بر آمدم » اما نمی‌دانستم که به کدام طرف‌می با ید 
رفت . دیدم که بريك جانب با غ عمارتی است و عودتی مرا اشارت‌می کند؛ 
4 جانب وی متوجه شدم ؛ آن عورت مرا گفت : جان ماد عجب خلاص 
شدی ! بیا به‌اين خانه در آی. مرا به خانه در آورد وبیش من ماحضری ازنان 
و چغرات حاضر کرد و گفت : جان مادر » این دا خور و روبه قزناقآور که 
شوهر من سبزواری است مبادا که ترا بیند ؛ دیگر خلاصی محال است . من 
برخحاستم و گفتم ؛ ای مادر مرا پنهان کن که از ترس هلال می‌شوم ؛ مرا دد 
قزناق در آورد ؛ ذنبلها نهاده بوده در زیر آن زنبیلها مرا پنهان‌کرد. چون از 
قزناق بیرون آمد» شوهر او دسید » گفت : در سر مزاد آن خادجی بودم؛ 
آن خوادج را عجب سوختند؛ و دراین باغ هم شنیدم که خادجیی را گرفته 
کشته بوده‌اند ؛ اما ددیغ که من به ایسن واب مشرف نشدم . آن زن واقعه 
را تمام به شوهر خود حکایت کرد . بعد از زمانی آن مردل از خانه بیرون 


لت ۰ 











ور عالمآدای صفوی 
اما میرذا بیرم که از اين فقیرجدا افتاده در سرمز ادحضرت مو لوی‌بوده: 

شنید که این فتیر را در آن چهاربا نع به قتل رسانیده‌اند » گریان و گریبان پاره 

خبر به خانه ما رسانید ؟ قریب به پنجاه عورت دا سر کرده به آن چهار باغ 

آودد آن کشته را که دیدند برهنه افتاده غریو بر کشیدند و گریبانها بردر یدند 

و بربالای آن مرده افتادند . آن مرده بردوی افتاده بود » خواهر این فقیر 

گفته که : این بدن براددم نیست » زیرا که در ميانه شانه برادرم خال سیاهی 

بود و دداین بدن آن خال نیست ؛ و این دا خاطر نشان ايشان ساخت ؛ بر 

اطراف و اکناف آن با غ می‌دو یدند و می‌پرسیدند تا به آن‌خانه دسیدند .آن 

عورت ایشان را مراعات کرده به‌آن خانه در آورد وفقیر آواز آن جماعت را 

شناختم وفریادکنان از قرناق بیرون دویدم و يك‌يك مرا در کناد می گرفتند و 

روی دا به روی من می‌ما لیدند وفریاد می کردند . همشیره‌ها وخو بشان‌حلته‌ها 

و انگشتریها که داشتند پیش آن عورت نهادند ؛ و نماز شام که سر خورشید 

انود دا بر نیزه‌های نور در شهرستان مغرب نهان ساختند و دوشیز گان‌گردون 

حلقه‌ها وانگشتر یهای کو | کب را در دامن ذال فلك انداختند » متوجه به‌جانب 

شهر شدیم ونماذخفتن بودکه به خانةٌ خود رسیدیم بالخیر والسعادة فی‌الامن ۰ 

والامان .۰ .» (بدایعالوقایع ۲ ٩۸۱۰۵۷:‏ بعد) 

ص۳۵۰ سآخر و ص۳۹۴ س ۱- شورقان : احتمال می‌دود. همان شهر شبورقان ( << 
شبرقان ‏ شبرغان -< شبورغان -- شفر قان) باشد که «یکی از شهرهای شمال‌شرقی 
خراسان قدیم ؛ واقع برسر داه مرو به بلخ در ناه کوهستانی وین آن و بلخ 

يك روز داه بود .» (معین نیز دك : لسترنج: ۴۵۲) 
ص۳۷۴ س٩-‏ حصار شادمان : «شادمانه» : قرية بینها و بین مدينة هرات نصف فرسخ. 
«شادوان» : الجبل الأی من جنویی سمرقند و فیه رستاق و قری ؛ و طول هذا . 
الرستاق عشر فراسخ وزیاده . .۰ ( معجمالبلدان یاقوت ج۳ : ۲۲۸ لیپز يك ۰ 

از روضاتالجنات ح۲ : ۴۲۳ ۰ یز رل : لسترنج : ۴۶۸) 

ص۳۶۷ س ۱۷- کوده بحرام : گوده به واو مجهول درفرهنگ تس رکی به معنی تن . 
گویند : ای گوده حرام [ای] از حرام تن و توش به‌هم آورده . 






(آنشراج) 
ص۳۹۸ س۱- بوز باشی : اصطلاح نظامی است به معنی درجه‌داری که فرمانده صدنفر 
باشد ونظیر آن است ده باشی » مین باشی .۰۰ . 


, 








0 ۶۵ 
ص۴۵ تن : درفرهنگها ضبط نشده وظاهراً لغتی است ت رکی و به 
معتی نوعی سیاست و عقوبت وشاید هم‌ردیف مئله . 


(عالم آدای شاه اسماعیل: ۳۸ع) 
یللی‌چری : چريك جدید سپاه نو. 
عثمانی بودن که تعداد آنها در زمان سلطان سلیم اول 
دوازده هز ارنفر بود . (معین » نیز راد: عالم آدای شاه اسماعیل: ۰۳۳ 
ص۴۸۲ س6- چهار رنه : وعی جاههٌ جنک که سابتقاً به‌هنگام رزم آن دامی پوشیدند » 
و آن دادای چهار قطعه آهن صیقل شده وآینه مانند بود که درپیش سینه و پشت 
وبالای ذانوان قراد می گرفته. 


حواشی و توضیحات 

















ص۴۰ س ۴6 ۱ سرینکچر ی ربنگی چر ی - ینی چری - 
دستهٌ خاصی از سیاهیان 


(معین) 
ص ۴۹۳ س۰ ۲- اعتمادا لدو له : متام وذیر اعظم یا اعتمادا لدوله بزر کترین مقامات 

در بادی ایران بود. تمام در آمدها ومخارج مملکت ازهر قیل به اجازهٌ او وصول 
یا حرج می‌شد » وتمام احکام کشوری و مالیاتی و لشکری نخست به‌مهر او و بعد 
به مهر شاه می‌رسید . . .) 

:۱ (برای تفصیل بیشتر رد: زند گانی شاه عباس اول :۰ ۳۹۸) 
ص۵۴۹ س ۳- میمو نك : یکی از اجزای توبهای قدیم بوده که برای هدف گیری از آن 
,۱ استفاده می‌شده است. (معین) 
ص ۲ ۵۷ س ۷- تکامیشی : تعاقب و نيك کوشیدن در راندن. (لنت نامه) 
ص۸٩۵‏ س۳- ز نکول یا زنگول : اينکلمه نیز درفرهنگها ضبط نشده است؛ ظاهرآنام 
ِ یکی ازشکاریان ویا از حبوانات درندهٌ جنگلی است . 
(رك: عالمآدای شاه‌اسماعیل : ۶۳۷) 



















استددا کات و تصحیحات ‏ 


ص ۱۰ س ۷: اما گمان او چندان در ندارد : چنین است دداصل و به نظر ناقص می 
نماید . درنسخه : «دید که نشانی ندارد ۰» واین صحیح به نظر می‌رسد مک 
است «در ندارد» «در نداد» بوده باشد. «گمان اوجندان درنداد» یعنی: «به‌گمان 
و تشخیص و پندار او » او [ مولانا عبدالله شیرازی ] چندان کامل و سوار ولایق ۱ 
نیامد (5)» با ت 

ص۲۱ س ۶ ۱- و آ نش سلطان قبصر روم را خنك کرده . . . تحریفی است از صورت. 
منقول درپای صفحه که ازنسخه نقل افتاده است وهمین صورت پای صفحه گویا. 
صحیح باشد . این مطلب يك باردیگر دد ص ۵۶۲ (جب حی 1( 

ص۲۹ س۳- و دست ازبی فرز ندان سلطان حیدر پبره : دداصل چنین آمده؟ 
به‌جای «یرد» باشد» یعنی: از فرزندان سلطان حیدردست بر ندارد 0 

ص۴۰ س۲۰ - که فردا در برابر من کوس مخالفت بکو بد :عی اهر «نوبد 
جای «بکو بد» باید باشد . 

ص۴۲ س ۱- ... سلطان ابر اهیم میرذا دل از برای مادرش از جا. 
باید : «سلطان ابراهیم میرزا دا» باشد وحطای‌کاتب است ۰ 

ص۸۸ س۷ - بعضی را درجاها پنهان کردند : اگر ج 


ص۱۰۵ س۴- .بسن عصادار بر نار اد ,نکد,بگر زو ند وتو 
اساس است ۰ کویا به جای «عصاداد) 2 1 ۱ 














استدرا کات و تصحیحات . 
: 9۷ 

فو ‏ ۱ ید رس 

ص۱۹۰ س؟ و ص۲۳۰ س۸ - شانه بين : موافق بانسخهٌ 


0 اساس و غلط ۱ ت. صحیح 
آن «شانه انار 


بین» ی ددص ۴۳۷ نیز آمده و «شانه بین» : فالگیرکه از 

روی استخوان شانهٌ گوسپند فال می کیرد . (ناظم‌لاطبا, نیز رل : آنندرایع) 

0 ات اساس است. گویا: «و خلف 

سلالهٌ صاحب قرانی» صحیح باشد . 

ص۲۰۰ س ۱۲- وساطان را /بضای بسیار نمايم :ممکن است به‌جای «ایضا»‌وایذاء» 

باشد (؟) 

ص۲۱۹ س ۱۵ - عبداله‌خان : موافی با اصل و غلط است » صحیح آن: «عبیدالله حان» 

است . 

ص۳۹۷ س ۱۱- مطلبش آن توفرته نی بگیری به رسون و را (3) : کلمة سیر 

مفهوم نشد » گویا : رسول و رسایل بسوده باشد . دد ص ۱۴۴ س۲۳ کتاب 

حاضر آمده : «روز بیستم بود که خان با قزلباش آمده » در برابر سپاه ذوالقدد 

فرود آمد و بعد اذ رسل و رسایل" کار به‌جنگ قرادگرفت.» 

س۴۳۵ س ۱۲سراه گشاد شش‌جهات‌حیات برآوعنان بسته‌شوو : شاید : بسه جای «عنان 

بسته شود» «چنان بسته شود» باشد (1) 

ص۴۵۲ س ۵ ۱- عیار سم غیر غلاب : موافق بااصل‌است و غلطمی‌نماید . گویا «عیار 

سیم غیر قلاب» صحیح باشد . 

ص۴۷۹ س۱ ۲- وخسی چند از این توله دربده پودم . شاید : «حسی» به‌جای «خسی» 

باشد به معنی «شعور وجوهر (؟)» 

ص۵۰۹ س۲۱- کوش کردن از صدای آن کر می‌شد . ممکن‌است‌به‌جای« گوش کردن». 

«گوش گردون» یا «گوش گران» باشد . 

"ص۵۳۰ س۱۵- ذکر عبر یافتن خواندکار از بردن خزانه : صورت صحیح کلمه 

«خراندکار» که از ۵۴۰ تا ۵۸٩‏ این کتاب به کرات آمده « خواندگاد << 

خداو ند گار» استکه به معنی پادشاه و از عناوین سلاطین روم است. 

ص۵۹۰ س ۱- چون شنید صدارت ,ناه خویش را داره ...:ظاهراً خطا وصورت‌منقول 
در حاشیه از نسخه صحیح است . «دروازةٌ خوش» جهارمین دروازة هرات و در 
شرق آن بوده است . (برای تفصیل بیشتر رل : روضات لجنات فیاوصاف مدینة 

۲ هرات ج! : ۴۴۲۲-۴۱۲-۸۰۶۸ ۲ ص ۵۵-۷۷ ۳۰۵-۲) 


۰ 











فرست نام کسان 


۰ 

آقا احمد : ۳۲۵۹۶ 

آقا دستم : ۵-۳۲۷-۳۲۳-۳۲۲-۳۲۱ ۳۷ 
۳۳۳-۳۲۸-۳۲۷-۶- ۳۱۷-۳۳۲ :۷ 
۳۹۲ 

آقا محمد : ۸ ۳۲۷ 

آقا محمدشیرازی : ۳۷۲-۰۳۶۵-۳۶۲-۳۴۹ 
۳۹۶ ۰ 

«الف» 

اباعبدالئه : سه حسین [امام... ع] 

ابدال‌بیگک : -ه ابدال‌بیکك قورچی باشی 

ابدال یگ قورچی باشی : ٩۵-۶۴-۴۲-۳۷‏ 
۱۱۳ 1 

ابدال‌سلطان تر کمان : ۱۱۰-۱۰۹ 

ابراهیم ادهم : ۴-۳ 

ابراهیم پاشا : ۹ ۵۵۱-۵۵۰-۵۲ 

ابراهیم خلیلا لرحمن : ۴۷۹-۱۶۹ 

ابراهیم سلطان ترخان :۲۷۶۰ 

ابراهیم میرزا : ۳۱۷۴-۴۳۴-۳۷۳۳ 


1 


۳۰۹-۸ 
ابن حسین میرذا : ۲۷۲۷-۲۲۱-۲۷۲۰ ۱۲۲۳-۰۲ 
۲۵-۴ ۲۶-۲ ۱-۲۲۷۲ ۵-۲۴ ۷۴ 

۷ ۷ ۷۶۴-۷۶۷۰ 


ابوبکر [...صدیق] : ۲-۳۱۱ ی 


ابوالحسن میرذا : ۸۳ 


ابو حنیفه [امام اعظم...] : ۴۸۸۰-۴۷۸-۴۷۷ 


2۷۶ ۱ 
ابسوالخیر ان : ۲۳۵-۲۳۲-۲۳۳-۱۷۹ 
















ی ات رت شا کی سای شا ی 












احمد اردبیلی [مولانا...] : ۶۳ 

احمدچلبی : ۱۴ ۱۵-۵ ۵۲۰۲-۵۱۷-۵۱۶۵ 
۲۳-۷۲ ۲۴-۵ ۵۲۶-۵ 

احمدقاجار : -+ احمد سلطان قاجار 

احمدسلطان قاجاد : ۱۴۲-۱۱۱۳۹۱۱۸ 
۲-۱۴-۲۳ ۴-۱۵ ۱۵۸۰-۱۵۶-۰۱۵ 
۲۳-۹ ۲۴-۵ ۵۲-۵ ۲-۵ ۵۵۶-۵۵ 
۸-۷ ۹-۵۵ ۵۷۴-۵۶ 

احمد سلطان شاملو : ۴۲۸-۴۲۷ 

انعی‌سلطان شاملو : ۲۹۷-۲۷۹۶-۲۹۵-۲۹۴ 
۹۹-۸ ۴۹۳-۲ 

اردال فرنگی : ۵۲۲ 

اردوان بیک : ۱۰۶ 

اردوان شاه : ۳۵-۵۳۴ ۳۶-۵ ۵۳۷-۵ 

اردوانه بیک : ۱۴۰-۱۳۹ 

ارسلان ۰ ۵۳۷ 

اسدالله : -» علی بن ابی‌طالب 

اسفندیاد دویین‌تن : ۴٩۹۲-۴۳۳-۱۱۷‏ 

اسفند یار سلطان : ۷۷-۷۶-۷۵ 

اسکندر[...مقدونی]:۰۹ ۱۷-۱ ۹-۱ ۲۲۵-۱۶ 
۴۳۱-۳۱ 

اسکندر بیکک : ۸-۳۶۷ ۴۳۰۹-۳۷۰-۰۳۶ 

اسکندرخان : ۵۶۸ : 

اسکندرخان بیات : ۱۴۷-۱۴۶ 

اسکندر سلطان : ۳۳۰ 

|سماعیل [ حضرت..۰ع] :۴۷۹ 

اسمعیل : + شاه‌اسمعیل .۰۰ 

اسمعیل داروغه : -+ شاه‌اسمعیل ۰.۰ 


۲ اسمعیل میرزا ۶ تساه اسمعیل ٍ- 





اعتمادا لدو له : - میرزاشاه حسین 

افراسیاب : ۲۵۷-۲۳۳۴ 

افر ندیس : ۵۲۲ 

المه‌سلطان : سه‌قاسم سلطان 

۵٩۹۸ : المه‌سلطان‎ 

الوند : - الوند بادشاه 

الوند پادشاه :۱ ۵۸۵۲-۵۳۵۲۵ ۶۰ 
۵-۶۳-۶۷۲۸ ۱-۱-۷-۶ و ۰ ۷ 
۷۳۰۸ - ۸۰-۷۹-۷۸۷۷ - ۸۱ 
۴- ۸۵ - ۸۷ - ۱۰۸-۱۰۵ - ۱۰۹ 
۱۳۸ 


الو ندخان : ۸۲ ۸۵-۵۸-۵۸۲۵ ۵۸۶-۵ 


۵۸۹-۵۸۸۷ 

الو ند دیو : ۱۳۲۷-۳۲۶-۳۲۳ 

الوندشاه : -» الوند پادشاه 

الو ند میرزا : + الوند پادشاه 

الیاس بیک : + الیاس بیگ حلواچی اوغلی 

الیاس بیک حلواچی اوغلی : ۵۸-۵۶-۳۶ 
۸-۶۳-۶۱۶۰ ۳-۶ ۵-۷ ۱۷۶-۷ 
٩۲-۹۱-۸۹ -۸۷-۸ ۱-۸۰-۷۸‏ 
۵-۳ ۸-۹ ۹-۹ ۱۹۲-۱۱۴۳۱۱۳۹ 
۳۶۲ 

امام رضا [ حضرت ۱2۰ :۰ ۲۰۶-۲۰۵ 
۹۱-۲۹۰۲۸۸-۲۹ ۹۲-۲ ۳۱۸-۲ 

۵۷۸-۸ ۱ 

امیز [ حضرت ...] : ->+ علی‌بن ابی‌طا لب 

امیر تیمور : > محمد تیم‌ور خان 

امیر تیمورخان : -» محمد تیمورخان 


امیر تیمور گو رکان [صاحب‌ق-ران ۰۰۰ ] : ۱۸ 


۱-۲۰-۵۹ ۴-۲۳-۲۲۷۲ ۵-۲ ۷۶-۲ | ایبه سلطان آق‌قو یو نلو : ۳۵-۳۳-۳۳ - ۳۶ 


۳۱۷۷-۳۷۵-۳۷۲ -۱۹ ۱-۱ ۸۷-۷۹ 
۵۸۰-۵۶ ۲-۴ ۰۹-۳ 

امیر تیمودمیرزا : -» محمد تیمورخان 

امیرخان : -> امیرخان ت رکمان؛ امیرخان‌موصلی 

امیر خان ترکمان : ۵۸۲-۴۸۳-۳۱۱-۳۱۰ 
۵۹۴۶-۵٩۹۳۵ ۹۲-۵۹۱-۵۹۰-۹‏ 

امیر خان موصلی : ۱۳۲۳-۱۲۲-۱۲۱ 

امیر خسروشاه : ۰۴-۰۲۰۳ ۲۱۵-۲ 

امیر ذوالنون افغان :۰۳ ۱۲-۲۰۴۲ ۲۱۳-۲ 
۲۰-۲۱۹۲۱۷-۷۵ ۲۳-۲ ۲۲۷-۲ 
۲۹-۸ ۱-۲ ۴۵-۲۴ ۴۷-۲ ۸۰-۲ ۷۴ 
۲۵۰-۹ ۵۷۸-۲۶ 

امیرذوالنون قندهاری : -+ ... افغان 

امیر ذین‌الدین : ۱۰۷ 

٩۲-۵۹۱-۵ ۹۰-۵۸۹ : امبرسیدمحمدصدد‎ 
۹۴۳ 

امیر سید بوسف صدد : ۵٩۰-۵۸۹‏ 

امیر کیای چلاوی : -+ کیاحسین چلاوی 

امیرالمومنین : -+ علی‌بن‌ابی‌طا لب 

امیر نجم انی  :‏ نجم ثانی 

امیره : -ه کیااهیره 

امره ادا : > فاامره 

امیره مظفر : ۱۰۷-۱۰۵ 

انس پاشا : ۲۷۴ 

۲٩ : انوشیروان‎ 

اولب اتالیغ : ۴۴۳-۴۴۲ 

اویس خانْ : -+ خان میرذا 

اویس میرزا : -+ خان میرزا 













عالمآدای صفوی 


۲۰-۳۹-۳۸۲۷ 
«ب» 
بایا : - بایا سنگک کوهی 
بایا سنگگ کوهی : ۲۰-۱۹ 
بابا عشقی تبرایی : ۲۰۴-۴۰۳ 
پابر : -ه بابر پادشاه 
بابر پادشاه : ۱۹۰-۱۸۵-۱۸۸-۱۸۷-۱۷۹ 
۳۹-۲۲۹۲۲۸-۲۱ ۰-۲ ۱-۲۴ ۲۴ 
۴۶-۵ ۷-۲ ۵-۷۶ ۶ ۶۶-۷ ۷۶۷-۷ 
۳۶-۳۳۵۸ ۰-۳ ۹۰-۳۳۸۰۰۳۳۷ ۱۳۱۳ 
۱ 
۰-۳۹ ۱-۳۵ ۲-۳۵ ۳-۳۵ ۳۵۷-۳۵ 
۵۶-۵ ۸-۳۵۷-۳ ۳۶۰۲-۳۵۹-۰۳۵ 
۳۶۱۷-۳۶۵-۳۶۳۲ ۳۶ ۰ ۳۱۷ 
۷-۷۷۱ ۸۱-۳۷ ۸۳-۳ ۳- ۳-۳۸۷ ۱۳۹ 
۰۹-۸ ۲۱-۴ ۲۷-۴ ۲۳-۳ ۴۲۵-۴ 
۱ -۵۷۸-۵۳۸-۵۳۷-۵۲۲- ۵۷۹ 
۵۸۲-۵۸۱۰ ۱ 
با : + بابر پادشاه 
بابر میرژا : سه بابر پادشاه ۰ 
بادنجان سلطان افشاد (ارملو) : ۱۳۳ - ۳1۹ 
, ۳۸۲۳-۳۵۹-۳۵۳ ی 
بادیس ایل‌خان : ۳۳۰۵-۳۰۳-۳۰۲ - ۳۱۷ 
۱ 
بایرك سلطان ترکمان : ۱۲۳-۱۲۲ - 
۱۲۷-۱۲۶-۵ ح 








۱ بیرام اتالیغ 3 


بدیعا لزمان میرذا : ۲۰۲-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۲ 
۱ 
۱۶۲۱۵-۰۲۱۴۳ ۱۷-۰۲ ۲۱۸۰-۰۲ 
۲۲-۲۲۱۲۲۰-۲۹ ۲۳-۲ ۲۲۵-۲ 
۲۳۱-۲۳۰-۲۲۹-۷- ۳۷ ۲۳۳-۲ 
۳۵-۲۴ ۱۳۸۰-۲۳۷-۷۳۶۲ ۹-۲ ۲۱۳ 
۴۱-۰ ۴۲-۷۲ ۴۳-۷۲ ۷۴-۲ ۴ ۵-۲ ۲۴ 
۴۸-۲۶ ۹-۷۲ ۰-۲۴ ۱-۲۵ ۲۵۲-۲۵ 
٩-۷۲۶ ۵-۲ ۶۷-۲۶۱۷۶۰-۲۳‏ و ۲ 
۰۳-۰ ۳- ۹۸-۳۰۷ ۹-۴ ۵۰۰-۴۹ 
۱۵۳۲-۵۳۱-۵۲۹۷ ۷-۵۴ ۵۵۰-۵۴ 


پ رکه : سه رئیس ب رکه 


بکرات‌خان : ۵۸۸-۷ 

بلندبیکگک یوذباشی: ۵۳۸-۵۳۲-۵۳۱ 

بلندسلطان : سب بلندبیک . 

بوتراب : + علی‌بن ابی‌طا لب 

بهزادبیک : ۱۴۰ 

٩۷ : بهمن‎ 

بیاقو بهادد : ۱ ۵۳-۲۵ ۰-۲۵۴۲ ۲۷۰-۲۶ 
۲-۷۱ ۷۳-۲۷ ۷۵-۲ ۷۶-۲ ۲۷۸-۲ 


۱۳۳۹۶۳۹۵-۲ ۹۳-۷۲۸۴-۲۸۲-۲۹ 


۸-۷ ۳۰۰-۰۳۹ 
۴۳۳-۴۶۳۲-۲۱ - ۳۳۸ 
۳۳۳-۳۳۲۰ 
بیرامخان قودچی باشی قرامانلو (- افشاد) : 
۸-۹۶-۵۵ ۹۸-۰ ۲۶۸-۱ - ۳۴۱ 
۹-۳۴۸ ۰-۳۴ ۱-۳۵ ۲-۳۵ ۳۵۲-۳۵ 


۳۷۱-۳۷۰۳۶۵۳۶ ۲-۳۶۲۰۳۲۵۹ 


۱۳۷۸-۳۷۷-۰۳۷ ۶۳۷۵۷ ۳-۹ 





۳۸۱۴-۳۸۳-۳۸۲۳ ۸۱-۳ ۸۰-۹ 
۱۳۹۱-۳۹۰-۳۸۸۷ ۳۸۶-۵ 


بیرام میرذا : ۲۸۸ 

بیژن سلطان اوغلی : ۳۲-۳۱ 

یگم دس عم‌اویگم ۰ خدیجه‌یگمتاجلو یگم 
«پ» 


پرغیب‌خان : ۲-۵۳۱-۵۲۷ ۵۳۳-۵۳ 
پسندسلطان : + بلندبیک یوزباشی 
پولاد وند دیو : ۴۳۴ 
پهلوان محمد احداث : ۳۴۵ 
پیرکنعان : ۱۹۹ 
9 
پیغمبر آخرالزمان : -»محمد [حضرت...ص] 
(«رت» 
تاجلو بیگم : ۹-۱۶۸-۱۶۵-۱۶۴ ۱۷۰-۱۶ 
۰۶-۱۱۷۸۱۷۵۴ ۵-۴ ۰۱-۴۹ ۵ 
۰۲ 
تاجلو خانم : سه تاجلو بیگم 
ترجم بهادد : ۲۹۷ 
تهماسب میرزا : + شاه تهماسب 
تیمور : -ه امیر تیمور گودکان 
ر«رت» 
نمانی‌خان : ۸-۵۴۷ ۴۹-۵۴ ۰-۵ ۵۵ 
«ج» 
جاماسب حکیم : ٩۷‏ 
جان‌علی : ه علیجان محمد 
جان وفا میرذا : ۲۶۲-۲۵۵-۲۵۲-۲۳۱ 
۵۶۲۶۵ ۲۷۰۲-۲۷۱-۲۷۰۲ « 
۴-۷۳ ۵-۲۷ ۷۶-۲۷ ۷۷-۲ ۲۷۸-۲ 








2 


۲ ۹۶-۲ ۹۵-۲ ۹۷-۲۹۳۲۸۰-۷۹ 
۱۳۱۲-۳۱۱-۳۱۰۳ ۰ ۹-۳۰۷-۷ 
۳۴ 

جانی بیک‌خان کسکن : -+ جانی بیکگ سلطان 

جانی بیکک سلطان : ۰-۲۳۹-۲۳۸-۲۳۷ ۲۴ 
۴۵-۱ ۴۶-۲ ۱-۷۲ ۵ ۲-۲ ۵ ۷۶۷-۲ 
۶۳ ۳--۳۱۱۷- ۳۷۱-۳۲۷۰۰۳۱۹ 
۱-۳۲۹۳۴۸۷۲ ۵-۳۵ ۳۷۹-۳۵ 
۸۳-۲ ۸۵-۰۳ ۳۸۱۹-۳۸۸-۳۸۷۳ 
٩۲-۳ ۹۱-۰‏ ۹۵-۳ ۹۸-۳ ۳۹۹-۳ 
۰۳۰۲ اس ۰ ۴ 
و ۱ 
۰-۲۶ ۲۵-۴۲ ۴۶-۷ ۲۷-۴ ۸-۷ ۴ 
۵۲-۰ ۵۳-۴ ۲۷-۴ ۲۸-۵ ۵۲۹-۵ 
۳۵-۰ ۳۶-۵ ۳۷-۵ ۰-۵ ۵۸۹-۵۸ 

جانی سلطان : -+ جانی بیکک سلطان 

۲۷۶۰-۱۳۵-۱۷۲ ۴-۱۱۹ :]۰۰۰ جم[ جمنید‎ 
۱۳۵۳-۳۷۳-۳۱۷ -۳ ۰۳-۲۹ ۱-۲۴ 
۴ ۵۳-۴ ۵ ۲-۴ ۴۸-۴۴ ۲-۳ ۳۴-۱ 
۴ ۸۷-۴ ۷ ٩-۴۷ ۵-۳۷ ۰-۳۶ ۲-۵ 
۵۳۱-۵ ۲۵-۵ ۲۱-۵ ۰۳-۴ ۹۶-۸ 
۵٩۹۸-۵۹۶-۵۹۲۲ 

جهانگیر میرزا : -+ یادگار میرزا 


ی« 
چلاوی : - کیاحسین چلاوی 
چگیر : سه چنگیخان 





چنگیزخان [۰ ۰۰ صاحب‌فران]: ۱۸۰-۱۷۹ 
۸۶-۵ ۳۳-۱ ۳۳-۲ ۵۵-۲ ۲۵۷-۲ 
۳۲۹-۳۲۵-۳۱۹-۳۰۲-۲۸۱-۱ | 


















عالم آدای صفوی 
۳۳۲۳-۳۱-- ۵۳ ۵-۳۱۷۲-۳ ۴۰۷-۳۱۷ 
۳۳-۳۳۲۳۳۱-۰۹ ۷۶۳۹-۳۵-۳ 
۴۵-۲ ۰-۴ ۵۵-۴۵ ۵۶-۴ ۴۵۷-۴ 
۳۷۲ ۱ 
چهاریاد : ۱۴ ۲۷۷۱-۲۵۷-۲۵۳۲ - ۳۰۸ 
۹۳-۳۷۹۳۷۷-۳۹ ۹۷-۳ ۳۹۵-۳ 
۵۰۲-۴- ۵۰۹ 
<ح» 
۱۷۱ 
حاجی بکتاش ولی : ۱۴۹-۴۵ 
حاجی فانقلاب : ۱٩۵‏ 
حاجی گو نه : ۱۷۵-۱۷۳-۱۷۲-۱۷۱ 
حاجی محمد : ۱۹۵ 
حجاج : ۳۹ 
حسام یک : ۰-۳۸۹-۳۸۸-۳۸۵-۳۸۴ ۳۹ 
٩ ۶-۳ ٩۵-۳ ۹۲-۳۹۳۳۹۲-۲۱‏ ۳ 
۰۳۹۸-۳۷ ۴۰ 
حسن [امام . ۰ ۲۳۹-۷ 
حسن بصری: ۲۱۷ 
حسن بك آق قو یو نلو 1 
حسن‌بیک شاملو : ۰-۳۲ ۵۲۳-۵ 
حسن بیک حلواچی اوغلی: ۱۴ ۲۴-۱ ۱۲۶-۱ 
۲-۱۳۱-۱۳۰-۷ ۱۳۷۲-۱۳۳۱۳ 
۹۴-۱۷۶۳ ۹۵-۱ ۶۲-۱ ۲۶۳-۷ 
ی 


حاجی بایندر : 


۵۳۱-۳۹۵ 5 
۳ 
ی ۱ 











۷۱-۸ - ۶-۸۲-۷۴۷۳ - رب 
۰-۱۱۱-۱۱۰2-۹ ۷۱۷۶۱۱۷۴-۱۱۲ 
۲-۴۷۶۰۴۳۷۳-۲۲۷ ۵۱۳-۵۰ 
۴۳-۴ ۵۵۲-۵ 

حسن خلیفه :۰۶-۴ ۵۰۷-۵ 

حسن سلطان : ۴۸ 












حسن شانه بين : ۲۳۲۴-۴۳۸-۴۳۷ 

حسین [امام ۰۰۰ ع] : ۴۶۳۹-۱۲۹-۱۰۱۷ 
حسین بیک له شاملو : ۶-۳۲۴ ۱-۳۹-۳۷۰۳ 
۱-۵۰-۴۳۸۴ ۵-۵ ۳-۵ ۹-۶ ۱۱۲-۹ 
۱۶-۱۱۵۳ ۱۱۲۴-۱۲۳-۱۱۷۱ 
۶۲-۱۷۶۳ ۱-۲ ۷۳-۲۱۷ ۵-۲ ۲۱۷ 
٩۹-۳۱۰۳۰۵-۰۳ ۰۳-۲ ۸۷-۷۸‏ ۳۵ 
۸۹-۳۶۹۷ ۴۳۰۰-۳۹۹-۳۹۸۳ 
۱ 
۳۴۹۷-۲۰۹-۴۰۸۷ 

حسن‌خان : ۲۸۳ 

حسین سلطان تر کمان : ۱۳۹٩-۴۹-۴۸‏ 

کار | ان 





۶.۳۳ 


خان محمد ان استاجلو ( < استجلو ) : ۱ 
-۱۳۸-۱۲۲-۱۲۱-۱۱۵- ۱۳۹ 
-۴۳-۱۳۲-۱۳۱ ۴۴-۱ ۱۴۵-۱ 
۵-۱۵۳-۱۵۲-۱۳۷-۶ ۱۵۶-۱۵ 
۸-۷ ۶۱-۱۶۰۱۵۹-۱۵ ۱۶۲-۱ 
۶۷-۳ ۸-۱ ۰ ۸-۳ ۴-۳۷ ۵-۴۵ ۴۵ 
٩۳-۴ ٩۱-۴ ۹۰-۳ ۸۴۳-۲‏ ۵۱۷-۴ 

خان‌میرذا : ۸-۳۳۷-۰۳۳۶-۲۳۵ ۳۳۹۰-۳۳ 
۵۰-۳۴۹۳۴۸-۳۴ ۳۵۹-۳ س ۰ و۳ 
۶۳-۶۲ ۶۵-۳ ۸۵-۳ ۳ ۰ ۱-۷ ۲ ۶ 
۲۵-۳ ۵۲۸-۴ 

٩ : خدیجه‎ 

حدیجه بیگم آغا : ۲۰۵-۱٩۳-۸۵-۸۴‏ 
۱ 
۵۲-۷۳۶-۲ ۲۱۵۸-۲۵۴-۰۲۷ 

تاه 

خسرو پاشا : ۱ 

حضر آقای مهتر : ۴۹۸-۴۹۷ 

خلیفه : سه‌نورعلی تحلیفه 

خلیفةا لخلفا : ۳۴-۳۱-۳۹ 


خلیل : > ابراهیم خلیل . 

خلیل آقای صوفی ادملو : ۲۷۸۲-۲۸۲-۲۸۱ 
۲۹-۳۲۸ ۳۰-۳ ۳- ۳۳-۳۳۲ ۵-۳ ۵ ۳ 

خحلیل خان قاجاد : ۵۸۱ 

خلیل سلطان : ۲۹ 

خلیل سلطان دوالقدد : ۴۱۳2-۴۱۲-۴۱۱ 


۱۵-۴ ۱۶-۴ ۱۷-۴ ۳۹۷-۴ 
خواجه ابوالخبر : ۸۸-۱۸۷ ۱٩۱-۱‏ 
خواجه |بوالقاسم میبدی : ۱۰۲-۱۰۱ 


بر 2۱۱ 


خواجه بهاء‌الدین نقشبند : ۴۴۶ 
خواجه جلال‌الدین جهانشاه : ۵٩۷‏ 
خواجه رستم بهادد : ۳۵۱ 
حواجه سلطان محمد مروی : ۳۱۵-۳۱۴ 
۱۷-۶ ۱۸-۳ ۳۱۹-۳ 
خواجه شرف‌الدین : ۱٩۲‏ 
خواجه صدرالدین [شیخ‌الاسلام ۱ 
۴- ۲۷۰۰-۱۹۶-۱۹۵ 
خواجه عبدا لرحیم نقشبند : ۲۴۸-۴۴۷-۴۴۶ 
۰-۹ ۱-۳۴۵ ۲-۴۵ ۳-۴۵ ۵۲۸-۴۵ 
خواجه علی سیاهپوش [سلطان سید ۰۰ ۰] : ۱۷ 
٩-۸‏ ۰-۱ ۷-۲ ۵-۲ ۶-۲ ۸۵۶۲-۲۷-۲ 
خواجه عمادا لدین هروی : ۴۰۵-۳۰۱ 
خواجه غیاثالدین هروی: ۴۳۰۵-۴۰۲-۴۰۱ 
۴۰۹ 
خحواجه کلان : 
۳۸۴ 
خواجه محمد بلخی : ۲۱۶ 
خواجه محمد سلطان : + خواجه‌سلطان محمد 


۳۲۶۵ - ۳۶۲-۰ 


مروی 

خواجه مظفر توپچی : ۳۲۷۶-۲۶۳-۲۶۰ 
۵۳۳-۳۲۸ 

خواجه میرعمادا لدین شیرازی : ۴۴۹ 

خواجه نظام| لملك: ۸-۱۹۶-۱۹۳ ۱۹۹-۱۹ 
۲۰۳-۲۰۷۲-۰۱-۰ - ۲۱۳-۲۱۲ 
۱۶-۴ ۲۳۶-۲ 

خواندگاد : -> سلطان انس ۰ سلطان بايزید » 
سلطان سلیم » سلطان سلیمان 


خیرالدین پاشا : ۵۲۶-۵۴۵-۵۴۲-۱۵۲ 



























عا لم آرای صفوی . 


۵۶۳-۵۵ ۰ 

خیرالدین پاشای انی : ۵۶۵-۵۶۲-۵۶۳ 
۵۷۲-۷ 

6۵( 

دادا : ۱۶۹-۱۱۷ 

داود گرجی : ۵۸۷ 

دجال : ۳۷۵ 

دده : -هدده محمد 

دده بیک : -+ دده بیک قودچی‌باشی طالش 

دده بیکک طالش : -+ دده بیکک قودچی باشی 
طالش 

ده بیکك قورچی باشی طالش: ۳۶-۳۵-۳۴ 

۷۱۸۱۶۱۶ ۲-۱۳۳-۱۱۳-۷۸-۴۴-۷ 

۹-۰۳۵۸۳۱۰۵ ۳۶۶۱-۳۶۷-۰۳۵ 
۳۸۵-۳۸۳-۰۹ ۹سا ۴سا ۱ 
۷ 

دده محمد : ۴۷-۴۶-۴۵ ۱ 

دلاود پاشاه : ۳۶۰-۴۵۹۸۱ 1 

دورمش‌خان شاملو: ۰۳ ۱۱۰۸۱۰۷-۱۰۶۱ 
۸-۱۲۶-۱۲۴-۶ ۱۱۳۴-۱۳۳-۱۱۲ 
۰۲۸۵ ۱۷۷-۱۷۶-۱۷۱-۱۷ 13 


۵۹۸ 
دولتی : ٩‏ ۱ ِ 
دیو : سهدیو لظان اروملو . . 





۹ 





فهرست نام کسان 


۱۹-۴ ۱۷-۴ ۱۶-۴ ۱۵-۴۱۷۳ 
۱۶ ۲۷-۴ ۴۰-۴۳۷۴۲۷-۰۴ ۲۵۰ 
۵۳۵-۵ ۳۴۳-۵ ۳۰-۵ ۲۹-۵ ۲۸-۷ 
۵۵۸-۵ ۵۷-۵ ۵۶-۵۵۵۵۲۷-۵۶ 
۵۸۷-۵ ۸۳-۵ ۸۲-۵ ۷۰-۸۵۶ ۹-۹ 
۶۰۰-۵ ۹۹-۵ ۸۷-۵ ۸۶-۵ 

»« 


ذوالفقار پاشا: ۶۵ ۸-۵۶۷-۵۶۶-۵ ۵۷۱-۵۶ 


۵۷۴-۵ ۷۳۲-۷۲ 


(«د» 
رسالت پناهی [ حضرت . .. ص]: -+ محمد 
[حضرت. ۰ .ص ] 


رستم [... . ذال» دستان] : ۲۸۲۴-۲۶۳-۱۱۷ 
۲۳-۳ ۳-۳ ۸۹-۴۳ ۰-۳ ۴۹۲-۴۹ 
۸-۴ ۰۳-۴۹ ۰-۵ ۵۱۲۰-۵۱۰-۵۰۷ 

رستم بهادد : ۲۸۶-۲۸۵ 

۱۳ ۰-۳ ٩-۳ ۶-۳۵-۰۳ ۳-۳ 
۱۱۱-۸ ۷-۵ ۱-۴ ۵-۴ ۴-۴۳-۴۲ 

رستم پاشا [وزیر اعظم ینکچری آقاسی]: 
۸-۷ ۹-۴۵ ۰۰-۰۴۵ ۱۳۶۲-۴۶۱-۰۴۶ 


رسول: -+ محمد [حضرت ... ص] 


دستم پادشاه 2 


رسول آخرالزمان: -ه محمد [حضرت ...ص] 

رسول خدا : -ه محمد [حضرت ...ص] 

رسول‌الّه : -+ محمد [حضرت ...ص] 

رمضان‌اغلی: ۴۷-۵۴۳۴ ۴۸-۵ ۹-۵ ۵۵۱-۵۲ 
۵۶۵-۴ 


دئیس ب رکه: ۷-۱۶۶-۱۶۵ ۶۸-۱۶ ۱۶۹-۱ 


۵-۱۷۱۰ ۶-۱۷ ۱۷۸-۱۷ 
اس حش علی : ۱۷۷-۱۷۳۱۲۱۷۱ 





۶۵ 


۱۷۸ 
دئیس دنان : ۱۷۵۰-۱۷۱-۱۶۸ 
دئیس یاراحمد خوژانی: -+ نجم‌ثانی 
«ز» 
ذال : ۱۱۷ 
زال باشا : ۸۰ 
زمراب بیک : - زهراب سلطان 
زهراب سلطان : ٩۰-۸۹-۸۸۸۷‏ 
زینل خان شاملو : ۰۳۵۱-۳۵۰-۳۴۹--۳۵۳ 
۲-۹ ۱-۳۸۱۷۳۷۸۰-۰۳۶ ۰ ۵-۴ ۱۴۰ 
۵٩۳-۵ ۳۶-۵ ۳۵-۴‏ 
«س» 
ساراوادل : ۴۲۰ 
سارواصلان : ۱۱۲-۱۱۱ 
سارواغلان : ۱۳۲۳-۲۹۶-۲۹۵ 
سارو بیری قورچی باشی استجلو : ۴۴۰-۴۲۸ 
۰-۴۳-۷۲ ۱۳۹ 
ساروحسین شاملو مهرداد : ۱۰۵-۱۰۴ 
ساروخان: -ه ساروحسین .۰۰۰ 
ساروسلطان : -+ ساروحسین .۰.۰ 
ساروقیلان : ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ 
۱۳۸ 
سام : ۱۱۷ 
سرود مردان : سه علی‌بن ابی‌طا لب 
سعدان : ۴-۱۵۳ ۵-۱۵ ۱۵۶-۱۵ 
سکندر : + اسکندر [...مقدونی] 
سکندر ذوالترنین : ۱۶۱ 
سلظان | براهیم : ۴-۴۲ ۷- ۸-۷۶-۷۵ ۷۹-۷ 
۸۱-۰- ۰۳-۱۰۳ ۴-۱ ۱۳۳-۱۱ 








۶2۶ 


۴۸۸۵-۳۲۱-۲۷۹۳ ۱ 

سلطان اب وسعید : ۵۱ ۸۷-۲ ۳۲۹-۳۲۳۲ 
۴۳۷ 

سلطان ادهم شاه : ۵-۲-۳ 

سلطان احمد : ۵۹-۴۵۸-۴۵۷ ۴۷۰-۴ 

سلطان احمدخان : ۸۳-۱۷۹ ۱۸۵-۱ 

سلطان اسماعیل میرزا : -+ شاه اسمعیل .۰۰۰ 

سلطان انس : ۵۶۲-۲۳-۲۲ ۱ 

سلطان بایزید : ۶ع- ۷۰-۶۹-۶۷ ۷۱ 
۱-۷۷۳ ۸۲-۸ ۱۳۸۰-۱۳۰-۱۱۹ 
۰-۱۴۹-۹ ۱-۱۵ ۸-۱۵ ۱۵۹-۱۵ 
۳-۱۶۳۱۶۱۲۰ ۶-۱۶ ۳۰۸۸-۳۰ 
۳۰-۳۲۹۳۲۸-۳۹ ۱-۳ ۱۳۳۲-۳۳ 
۵۴-۳۳۴۷ ۵-۳ ۵ ۶-۴ ۴۵۷-۴۵ 
۵۲۲-۳۷۸-۷ 

سلطان جنید : ۸-۲۷-۲۶ ۹-۲ ۲۷۹۷-۳۰-۲ 

سلطان حسین بادانی:, ۴ ۵۸۵۶-۵۵-۵ 

سلطان حسین میرزای بایقرای (بایقره) : ۱۴۹ 
۱-۴ ۲-۱۹ ۳-۱۹ ۶-۱۹ ۱۹۸-۱۹ 
۱۹-۲۱۲-۹ ۲۷۸۸-۲۸۷-۲۳۵۲ 
۷ ۸-۳۴۷-۰۳۲۶ ۵۳۸-۰۳۴ 

سلطان حیدر : ۳۹-۳۷-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰ 
۴۲-۰۱ - ۴۴ - ۱-۶۱-۵۰ ۷۲-۷ 
۷۰-۳۲۳-۳۰۵-۹ ۵۹۸-۴ 

سلطان خلیل : ۳۴-۳۳-۳۲۳۱ 

سلطان رستم: سب رستم پادشاه 

سلطان دئیبس : ۵۶۲ 

سلطان سلیم: ۳۹-۱۳۸ ۴۲-۱ ۹-۱ ۰-۱۴ ۱۵ 
۲-۱ ۵۷-۱۵ ۵۸-۱ ۹-۱ ۱۶۰-۱۵ 


سلطان علی میرزا افشاد : ۱-۴۹۰ 














عالم آدای صفوی 


۲-۱۶۳-۱۶۲-۶۱ ۳۰۸-۳۰۶۱۶ 
۲-۰۳۳۱۳۳۰۸ ۲-۳۳ ۵ ۴۵۵-۴ 
۸-۴۵۷-۶ ۰۴۵۹-۴۵ ۴۶۱-۴۶ 
۶۳-۲ ۷-۷۴ ۶ سس ۰-۴ ۷۳۷ 
۵-۴۷۳۰۴۷۳۱ ۷۱۷۷-۴۷۶-۰۴۱۷ 
۷۸- ۸۳-۴۸۲ ۸۴-۴ ۸۵-۴ ۸۶-۴ 
۴٩ ۷-۴۹ ۱-۴۹ ۰-۴ ۸۹-۴ ۸۸-۷‏ 
۵-۲۹-۲۳ ۴۹۶-۴۹ سس ۵ 
۴-۵۰۳-۵۰۲-۱ ۵۰۵۵۰ 
۰۹-۵۰۸۷ ۵۱۳-۵۱۷۲-۵۱-۵ 
۱۷-۵۱۶۴ ۱۸-۵ ۵۲۰-۵۱۹۵ 
۴-۵۲۲۱ ۲۷-۵۲ ۲۹-۵ ۵۳۱-۵ 
۰-۹ ۲۴-۵۲۳۵۴۱-۵۴ ۵۴۵-۵ ۱ 
۴۹-۵۴۸-۵۲۷-۶ ۰-۵ ۱-۵۵ ۵۵ 2 
۵۵-۵۵۳۲ ۵۶-۵ ۵۷-۵ ۵۵۸-۵ 
۵۶۲-۱ ۶۵-۵۶۳ ۶۷-۵ ۵۶۹-۵ 
۰۵۷۵-۵۷۳-۵۷۲۱ ۵۷۷-۵۷۶ 
2۷۸ 

سلطان سلیمان : ۰ ۵۵۵-۵۵۴-۵۵۳-۵۵۱ 
۵۷-۶ ۹-۵ ۰-۵۵ ۶۱-۵۶ ۵۷۵-۵ 
۵۷۷-۶ ۱ 

سلطان سنجر : ۳۱۲ 

سلطان علی : -+سلطان علی میرزا 

سلطان علی پادشاه : -+ سلطان علی میرزا 

سلطان علی میرذا : ۳۵-۳۴-۳۳-۳۲س۳۶ ۰ 
۰۳۹-۸ ۱۸۲۰۱۸۱۰۱۸۰۱۱۷۹۴ 
۱۹۱۸۱۸۵-۱۸۴۳ 


۲۹۶-۷۹۵۲۳ 











فهرست نام کسان 
و تسس 


سلطان فرخ یسار : سه فرخ بسار 
سلطان قانی ساد : ۱۵۲-۱۵۲-۱۲۰-۱۱۹ 


۵۵ ۰-۵ ۴۸-۵ ۷۷-۵ ۴۶-۵ ۴۵-۴ 

۵۶۱-۵۵ ۵-۱ 

سلطان المحققین : -+ خواجه علی سیاهپوش 

سلطان محمد فاتح : ۴۸۶ 

"سلطان مراد [.۰. ابن دستم بادشاه] : ۲ ۵۲-۵ 
۲-۷۱-۷۰۶۵ ۳-۷ ۴-۷ ۵-۷ ۱۷۶-۷ 
۸-۷ ۸۱-۷- ۷-۸۳-۸۲ ۸۶-۸۵-۸۸ 
۰۸-۰-۸۸۸۷ ۹-۱ ۱۱۰-۱۰ 
۱۳-۷۱ ۱۳-۱ ۱۵-۱ ۱۴۹-۱۳۸-۱ 
۱۷۲-۱۷۱۶۸ ۷۳-۱ ۴۳-۱ ۴۲-۵ ۵ 

سلطان مراد [ ۰۰۰ ابن سلطان احمد ] : ۴۵۸ 
۰-۹ ۶۱-۴۶ ۲-۴ ۳-۴۶ ۶ ۴-۴ ۱۳۶ 
۵عووع ۷ ۴ ۰-۴ ۱-۴۷ ۱۳۷ 
۴۷۵-۷۳ 

سلطان مراد [. ۰ ابن یعقوب بادشاه] : ۵۵۲ 
2۵۳ 

سلطان یعقوب : + یمقوب پادشاه 

سلطان بوسف : ه بوسف خلیفه 

سلمان بیک : ۵۲۷ 

ال شرت ۰۰ ۳۲۳۹-۱۶۹-۳۰۲8 


سلیمان بیکك : ۵۴۴-۶۵ 
سلیمان بیکك کرهی : ۱۰۲ 
سلیمان چاوش : ۲۷۲ 


سلطان فروزشاه‌زرین کلاه [سید ...]: ۵-۴-۳ | 


۱ ۵ ۳۱-۲۳ ۲۳-۱۵ ۷-۱ ۵۶-۱۵ ۵-۴ 








سلیمانآقای‌یساول ۳۸۵۷-۴۵۶-۴۵۵۵ 


2۸ 


سلیمان میرژا: ۲۷-۴۲۶۱۷۴-۳۷ ۴۲۸-۴ 
۴۱۵۴ 

سنان پاشا : ۴۷۴-۱۶۰ 

سهراب : ۲۷۷ 

سهراب پولاد پنجه : + سهراب دیو 

سهراب دیو : ۱۳۲۷-۳۲۶-۳۲۲ 

سید ابرار : + محمد [حضرت ۰ص[ 

سید جبرئیل : ٩-۸‏ 

سید صالح : ۵۸۸-۸-۷ 

سید صالح اصفهانی : ۱۳-۱۲ 

سید صدرالدین موسی ۱۷-۱۴۰ 

سید محمد : ۸۵-۲۸۴ ۲۸۹-۲ 


۱ رز بت( 


سیدمختاد : ۸۸-۲۸۷ ۸۹-۲ ۲۹۰-۲ 

سیدالمرسلین : سه محمد [حضرت ۰.۰ ص أ] 

سیدهادی : ۲۹۰ 

«ش» 

شاپود گرجی 29۱ 

شاه اسمعیل صفوی‌الموسویالحسینی بهادرخان 
[...صاحب‌قران): ۲۲-۳۹-۳۷-۳۳-۳ 
٩-۴۸-۰۴ ۷- ۵-۴-۳‏ ۳-۴ ۴-۵ ۸۵ 
رم 2 
۱-۷۰ ۹-۷۸-۷۷۷۳ ۰-۷ ۸ 
٩ ۸۷-۸۶۵۳۸۲-۸۱‏ 
٩-۸-٩ ۷-۹ ۶-۹ ۵-6-۳-۱‏ 
۱ 
۱( 
۱۱۲۸۱۲۶۱۲۵۱۲۳۱ 
۱۳۸۱۳۸۱۱۳۶۱۳۵۱۳۲ 





۶۲۸ 


۵۶-۱۵۳۲ ۰-۱ ۱-۱۶ 1۶۲-۱۶ 
۵-۱۱۷۲۱۶۹۰-۱۶۴ ۱۱۷۷-۱۷ 
۹۴-۱۹۲۱۹۱-۷۸ ۹۵-۱ ۱۹۶-۱ 
۰۰-۱۹۹-۱۹۸-۷ ۳۶-۰۲ ۲۵۷-۲ 
۰-۸ ۶۲-۲۶ ۷۱-۲ ۲- ۷۱۷۸-۲۱۷۲ 
۱-۰ ۸۹-۲۸ ۰-۲ ۹۲-۲۹ ۲۹۳-۷۲ 
۰۲۵ ۰۶-۳۰۳۳۰۷-۲۰ ۳۰۷-۳ 
۲۱-۳۱۷-۳۱۵-۳۱۲-۹ ۳۲۱-۳ 
۵-۰۳۳۳-۳۲۸-۵ ۳۳۱۷-۳۳۶-۰۳۳ 
۱9 
۸-۳۵۸۲ ۳۷۷-۳۷۳-۳۶- ۳۸۶ 
۱۰-۳۹۸۸ ۱۴-۴ ۴س ۶2 ۱ ۱۹-۷ ۶ 
۰-۸ ۵-۴۲۲۷۰۳۳۲-۴۳۲ ۳۰-۷۳ 
۹-۴۴۸۰۴۴۶۳ ۰-۴۴ ۴۷/۲۷۴۷ 
٩ ۰-۳ ۱۴۸۷-۴۸۲-۴۷۷۶‏ ع 
۱۶-۵۰۳۵۰۳-2۱ ۱۷-۵ ۵۱۹-۵ 
۵٩۹۲-۵۲۲-۵۲۹۲‏ 
شاه تهماسب بهادرخان : ۱۶۹-۱۶۴-۱۶۰ 
۸-۳۸۴-۱۷۸۵۵ ۳۹-۳۹ 
۱ ۰۷-۴۰۶۴۰۵-۴۰ ۱۱۷-۴ 


۵9۰-۵۸۲۷-۵۶-۵ ۳۵-۴۹۸۶ 


۶۰۰-۸ 
شاه دلدل سواد : -+ علی‌بن ابی‌طالب 
شاهرخ : ۲۳-۲۲ 
شاهر خ بیکک : سه کور شاهرخ ذوالقدر » کور 
شاهر خ استاجلو 
شاه رستم : سه ملکشاه رستم الوار 
شاهز ادةٌ صفوی موسوی : -ه شاه تهماسب 
شاهزاده صوفی : سه شاه تهماسب 
























عالم آرای صفوی . 
شاه سلیمان : سلیمان میرزا 
شاه عباس : ۳۹۹-۳۲۳ 
شاه مردان : س علی‌بن ابی‌طالب 
شاه منصود : ۱۳۱ 
شاه نعمت‌الله: ۲-۱۰۱۱۰۰۹۹ ۱۰۳-۱۰ 
۷۳-۲۷۲-۷۱ ۷۱۱-۲۱۷۵-۲۷-۲ 
شاه ولایت : سه علی‌بن ابی‌طالب 
شاهی : سب شاهی بیگ‌نیان 
شاهی بیک خان [ -- شيبك خان]: ۱۸۰-۱۷۹ 
۱۸۵-۱۸۷-۱۸۳-۱۸۲-۷۱ ۱۸ 
۸۸-۷ ۸۹-۱ ۷۲۲۸-۱۹۱-۱۹۰۱ 
۰-۹ ۳۳-۲۳۲۲۳۱-۲۳ ۷۳۷۶-۱۷ 
۲۳۶-۵ ۰-۲۳۳۹۲۳۸۰-۷۳۷ ۷۴ 
۴۵-۲۷۴۲۴۳-۴۱ ۶-۷ ۷ ۴۱۷-۷ 
۰-۲۴۹-۴۸ ۱-۲۵ ۲-۲۵ ۲۷۵۲-۲۵ 
۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ 
۰-۵۹ ۶۷-۲۶۲۲۶۱-۲۶ ۲۶۵-۷۲ 
۸-۲۶۷۶ ۰-۲۶-۲۶ ۲۱۷۵-۲۷ 
۸۰-۷۰ ۸۱-۲ ۸۷-۲ ۸۳-۷۲ ۸۳-۷ ۷ 
٩۴-۲۹۳۲ ۹۲-۲ ۹۱-۶‏ ۵-۲ ۲۹ 
۲۹۸-۷۹۷-۶- ۳۲۳۰۱۲۹۹ 
۳۳۱ ۰ ۳۱ 
۱۴-۳۱۳۳۱۲-۲۱ ۱۵۳ ۶۳ ۳۱ 
۵-۳۲۲-۴۱۹-۷ ۱۲۱۷-۳۲۶-۳۲۷ 
۳۳۲-۳۳۱-۳۲۹-۳۸- ۰-۳۳۵ ۳۴ 
۰۳-۳۷۶۲ ۳۴-۰۴۲۳۲۷-۰۴ ۳-۷ ۶ 
۰-۰ ۴۲۴۷۲-۴۵۵۷۵ ۵ 
8۹۹ 
شاهی جك سلطان : ۱۸۶ 


۰ 








شیر : > حسین [امام .۰ ع) 

شجاع یکٌ: ۱۷-۲۱۵ ۲۸-۲ ۲۹-۲ ۲۶۴-۲ 
۶ ۷۸-۲۶۷۶ ۷۹-۵ ۵۸۱-۵ 

شریف پاشا : ۵۱۹-۵۱۸ 

شریف صوفی : ۳۳۵-۳۳۳۴ 

شکر علی بیک تس رکمان : + علی شکر خان 
تر کمان بهاد لو 

۳۲۳ : 

شهباز پاشا: ۵-۴۶۳-۴۶۰-۴۵٩‏ ۵۲۹-۴۶ 

شهسواد پاشا : ۵۷۲-۵۶۶۵۶۵۵۴ 

شبخ : سه شیخ صفی 

شیخ ابراهیم زاهد گیلانی-۰ ۱-۱ ۱۴-۱۳۱ 
۱۶-۵ 

شیخ ابو الاسحاق : ٩‏ 


شمس‌الدین دیو 


شیخ‌الاسلام : سه خواجه صدرالدین 

شیخ اغلی : -+ شیخ اوغلی 

شیخ اوغلی : ۴۹ - ۶۳ - ۱۱۱-۱۰۹۸۲ 
۱۵-۴ ۱۶-۱ ۱۲۲۴-۱۲۳-۱۱۹۱ 
۲-۱۳۹-۱۳۸-۱۳۷-۶ ۱۵۳-۱۵ 
۲-۱۶۰۷ ۳-۱۶ ۹۴-۱۹ ۲۰۲-۱ 
۷-۳ ۶۹-۲۵ ۰-۲ ۱-۲۷ ۲۷۲-۲۷ 
۸۲-۲۸۰۲۷۹-۷۶ ۸۴۰-۲ ۲۸۹-۲ 
۹۹-۲۹۷۲۹۵-۲۳ ۰۸-۲ ۳۰۹-۳ 
۱۶-۳۱۱۰ ۱۳۲۰-۳۱۹-۳۱۷۳ 
۳-۳۳۲۰۳۲۹۷ ۶-۳۳ ۱۳۸۸-۳۳ 
۲-۴۷۲۴۰۴۲۰-۰۰۴ ۶-۴۱۳ ۱۳۳ 
۳۲-۰ ۵-۴ ۷ ۶-۷۴ ۴ ۷-۴ ۴ ۵۵-۴ ۵ ۱۳ 
۵۶ -۵۹-۴۵۷ ۳۷۲۳-۴۷۲-۴۶۰۴ 





۶۷۹ 

۷۷-۵ ۸۳-۴ ۸۴-۴ ۸۵-۴ ۴- وا عا 
۹۱-۷ ۹۲-۴ ۳-۴ ۰۶-۴۵-۴۹ ۵ 
۲۱-۵۱۶۵۰۹-۸۸ ۲۲-۵ ۵۲۶-۵ 
۳۲-۵۲۸۷ ۵۲۲۰-۵۴۱-۵۳۶۵ 
۱-۵۵۹۲ ۶-۵۶ ۸۵-۵۶ ۵۸۶-۵ 


۸+ شاه اسمعیل ... بهادرخان 
شیخ بهلول [سلطان ...] : ۲۲۱ 
شیخ جمال‌الدین : ۱۶-۱۵-۱۱ 


شیخ زاده : سه شیخ اوغلی 

شیخ‌زادلاهیجی [ -- لاهیجانی] : ۲۸۰-۲۷۹ 
۲۵-۷۱ ۷۸-۴ ۰-۴ ۶۸۰۲-۴۸۱-۰۴۸ 

شیخ سعدی شیرازی : 

شیخ شاه : ۵۷ - ۵۸ - ۵۸۲- ۵۹۷-۵۸۸ 
۵2۹۸ 

شیخ شهاب|لدین : ۳۵۹ 

شیخ صفی الدین اسحاق حسینی موسوی 
[... صاحب قران]: ۱-۱۰-۹-۳ ۱۲-۱ 
۱۳-۳ ۳-۱۷-۱۶۱۵ ۲۶-۲۵-۷۲ 
٩-۳ ۶-۳ ۴-۳ ۱-۲ ۹٩-۲۸-۲۷‏ ۰-۳ ۴ 
2-۲ ۹۳-۷۳-۷۲-۶۲- ۱۱۴-۱۰۹ 
۲-۱۳۵۰-۱۲۰-۹ ۲۰۱۲-۱۶۸-۰۱۵ 
۶۵-۴ ۳۵-۲ ۸-۳ ۵-۳۵ ۴۲۲-۴۰ 
۶۰-۴۹-۲۷ ۰۳-۴ ۱۶-۵ ۵۱۹-۵ 
۲۵-۴ ۶۱-۵ ۶۶-۵ ۸۲-۵ ۰-۵۶ ۵۷ 
2۷۶ 

شیخ‌علی عرب جبل عاملی : ۲۸۰-۴۷۹ 

شیخ مسعود : ۱۶۵ 

شرخم میر زا :۶۶-۳۶۵ ۶۷-۳ ۶۸-۳ ۹-۳ ۳۶ 


۶۲۳۰ 
۴۰۸۳۷۲۰ 
شیخ نجیب‌الدین شیرازی : ٩‏ 
شیخین : ۵۰۶ 
شیروان شاه : ۳۳ . ۱ 
شیریزدان : سه علی‌بن ابی‌طا لب ۱ 
(«(ص» ۱ 
صاحب الامر : + صاحب‌الزمان 
صاحب‌الزمان [۰ ۰ ۰ ع] : ۴۹-۴۷-۲۷۱۵ 
۰ ۹-۱۲۷-۱۱۳ ۱۷۴۶-۱۳۳-۰۱۲ 
۶۰۰۰ 
صاحب قران : -+ شیخ صفی ؛ شاه اسماعیل 
بهادرخان» چنگیزخان » امیر تیمور گورکان 
صارم خان یزیدی : ۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳ 
۱۰۸ 
صدیق : -+ ابو بکر 
صلاحالدین : ۷ 
صوفیان خلیفه : ۵۲-۴۶-۴۳۶۸ ۵۵۶-۵ 
«ط» 
طهماسب میرزا : سب شاه تهماسب 
«ع« 
عا بدین‌خان شاملو : ۸۱ - ۹۹ ۱۰۵-۱۰۳ 
۱۶۹-۱۲۴۸-۱۳-۶ 
عادی مهتر : ۳۲۹-۳۱۴ 
عباس ال 10 .۱۳ 
عدالله‌ییک : ۸۱ 
عبدالله‌خان : ۲-۵۳۶۵۲۷۵۶ ۵۶۹-۵۵ 
2۷۰ 
عبدالله شوشتری : ٩۰‏ 
عبدالله شیراژی [مولانا ...] : ۱۰ 
























عبدی خان شاملو : -+ عا بدین خان شاملو 
عبید : + عبیدالله‌خان 


۹-۲۵۱-۲۴۶-۱ ۱۱۲۶۰-۲۱۵ 
۶۸-۲ ۲۶۹-۲- ۲۹۲۷-۲۹۲-۲۷۰ ۳ 
رس ۱۵-۱ ۱۳۱۸-۳۱۷-۳۱۶۳ 
۳۱۹ ۳۴۲-۳۴۱۳۳۰۳۱ 
۰-۳۳۹ ۲-۳۵۱-۳۵ ۳۵۳-۵- ۳۵۲ 
۳۷۳-۳۷۲-۳۶۲-۲۵۶-۵- ۳۷۵ 
۵-۳۱۷۸۲۱۷۷-۳۷۶ ۳۸۳-۳۲۸۲۷ 
۳۸۵-۴ ۳۸۳۸۷۳۸۶-۰ 
۳-۳۹۲-۱ ۹۴-۳۹ ۵-۳ ۳-۳۹ 
۰۱ ۰۲-۴ ۰۵-۴۰۲۴۰۳-۷۲ 
۳۶۱۱-۰- ۲ ۳۱۱۱۳۲0 
۰-۹ ۳۷-۷۳ ۳۷۲-۴ ۶-۷۴ ۱۴۳۷-۴۳ 
۴۷-۴۷۲۴۲۰-۳۸ ۵-۴ ۴6۴ 
۰-۲۲۸۷ ۱-۲۵ ۲-۷۵ ۷۵۳-۴۵ 
۲۹-۵۲۸۷ ۰-۵ ۳۵-۵۳ ۵۳۶-۵ 
۵٩۰-۵۸۹۵۸ ۰-۵۷۷-۵۲۳۷‏ 
2۹۱ 
عبد سلطان : -ه عبیدالله‌عان 
عبیداله‌سلطان  [‏ عبداله سلطان]: ۲۷/۷۳۷۳ 
عبد للطیف خواجه : ۱۸۸ ,۱ 
عثمان [ ۰۰ . بن‌عفان ] : ۵۰۴۹۱-۴۸۲ 
۶۲ ۱ ۱ ۳ 
عثمان پاشا : ۱۴۷۲-۱۴۳-۱۴۲ 
عثمان سلطان تر کمان : ۹-۵۸ ۶۰-۵- 


علاء| لدو له 


1 





ان نی از 








مرت " ۶ زاب ا#ره 


۰ ۱۱۳-۱۱۲-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸ | علیخان سلطان چابك لوی ترکمان : ۲۰-۳۹ 


۱۸-۱۱۵۴ ۱۹-۱ ۰-۱ ۱۲۲-۱۲ ۰-۴۹-۲ ۳-۵ ۷-۵ ۳۸۶-۵ 
۴-۱۴۲-۱۴۱-۸ ۴۶-۱۴ ۱۴۷-۱ | علی شکرخان ترکمان بهارار : ۳۵۰-۳۴۹ 
۲-۸ ۰۱-۱۵۵-۱۵ ۳۷۳۳۰۲ ۲۸-۳۵۲ ۳۵-۵ ۳۷-۵ ۵۸۱-۵ 

2۸۵ ۵۴۲-۵۲۶۱-۵۰-۵ ۳۹-۴۷۶۲ ِ 

ح ۳- ۵۹۹-۵۲۳ علی موسی دضا : + اما رضا 

۱ علم شاه‌ییگم : ۰-۳۹-۳۸-۳۳-۳۰ ۵۱-۵ | علی میرزاخان : -»سلطان علی میرزا 

۱ علی بن ابی‌طالب [ امام . ۰ . امیرالمومنین » | عمر : ۵۶۳-۵۱۴-۴۸۲-۱۴۵ 

۱ امام| لمتقین» یعسوبالدین» غا لب کل‌غالب» | عمر پاشا : ۸۰-۷۹ 


۱ مطلوب کل طالب » اسدالّه الغالب » مظهر | عمر شیخ میرذا : ۴۲۲-۳۳۵-۱۸۷-۱۷۹ 
المجایب ؛ حیدر کرار » شاه مردان » شیر | عمید بیکک جفتای : ۹۲ ۲۱۸-۲۱۵-۱۹۴-۱ 
یزدان» و لی سبحان سرور مردان» و لی‌الله. | عنایت : ۱۷۳ 
شاه ولایت ‏ شاه دلدل‌سوار شیرخدا...]: | عوض‌الخواص [سید...] : ۵ 

ح ۳ ۴-۴۳-۳۰ ۵-۴ ۹-۴۷-۳۴ ۵۰-۴ | عیسی [حضرت .۰۰ع]: ۵۸۵-۱۱۷ 

۱ ۲-۵۶-۳ ۴-۶ ۹-۶ ۱-۶ ۵-۷ ۸۰-۷ | «غ» 

۵ - ۸۶ - ۴-۹۰-۸۹ ۸-۹ ۱۱۱-۹ | غاذی خان : ۵۲۷ 

۱۷-۱۱۶۲ ۱۲۷-۰۱۲۶-۱۱-۱ | غزالی : ۵۴۶-۵۴۵ -۵۴۹-۵۴۸-۵۴۷- 


۵۵۷-۵ ۵۶-۵۵ ۵-۵۵ ۴-۵۵ ۱-۰ ۱۴۰۰-۱۳۵ -۱۳۴-۱۳۰-۱۲۹-۸ 
۵۷۱-۵۶ ۲-۵۶ ۱-۵۶ ۰-۵۵۹۸ ۱۷۲-۱۷۱۱۶ ۸-۱۶ -۱۴۵-۱ 
۵۷۵-۷ ۲۰۱-۱ ۹۸-۱۹ ۶-۱۱۷۷2۰۱۷ ۴۰-۳ 

۵۶۷-۵۶۳۵۶ ۲۵۶۱-۵۴۷ غرالی‌اغلی:‎ | ۳۰۱-۲ ۹۸-۲ ۹۶-۲ ۸۷-۲۵ ۹٩-۷۲ 
۵۷۰-۵۶ ۹-۵۶ ۸-۵ ۶۷-۵۶ ۶-۶۵ ۱۳۵ ۰-۳ ۴۷-۳ ۴۳-۳۳۸۳۰۶-۳۵ 
۵۷۵-۵۷ ۴--۵ ۷۳-۵ ۷۲-۱ ۴۱۸۸-۴۰۹-۴۰۷ -۳۰۳-۳۹۷-۳۵ 

۶ ۴۹-۴۳۹۷ ۰-۰۴ ۵۱۳-۴۵ ۴۶۱-۴ «ف» 


۰۶۷ ۷۳-۴۷۰ ۴۹۱۲-۴۸۹-۴۸۸۴ | فادوق : سه عمر 

۱۱-۵۱۰۷ ۵۶۶۰-۵۵۹-۵۱۶۵ | فاطمه : ۱۷-۱۴ 

۲-۱ ۸-۵۶ ۵-۵۶ ۱-۵۷ ۵۹۰-۵۸ | فتح‌الله پاشا : ۵۱۹-۵۱۸ 

۰۰-۵۹۹۴ ۶۰۱-۶ فرخ پادشاه یسار : س فرخ‌یسار 
علیجان محمد : ۲۴۳۰-۲۳۹-۲۳۲ فرخ شاه : سب فرخ یسار 








9 





۶ 


فرخ یساد : ۳۲ - ۳۴ - ۶۲-۵۷-۵۶۳۵ 
2*۲ 

فرخ یسار بادشاه : سه فرخ یسار 

فرهاد پاشا : ۲-۵۴۴ ۵۶۵-۵۵۵-۵۵۳-۵۵ 
۷-۶ ۷۲-۵۶ ۷۳-۵ ۵۷۴-۵ ۰ 

فریدون : ۱۱۷ 

فر یدون حسین هیرذا:۱۸ ۱۹-۲ ۲۰-۲ ۲۴۵-۲ 
۷۶۴ 

فغفود چینی : ۳۳۱ 

فولادخان : سه فولاد سلطان 

فول[ادسلطان: ۸۷-۱۷۹ ۳۶۲۴-۱۸۹-۱۸۸۱ 
۳۶۵ ۲۰-۳۷۵ ۲۳-۴ ۴۲۵-۴ 

فیاض : سب فیاض مشعشعی 

فیاض مثعشعی [ سلطان ۰۰۰ ] : ۱۳۶-۱۳۵ 
۱۳۸-۱۳۷ 


قاتمیز : > قاتمیز یگ 

قاتمیز بیگک: ۱-۱۳۹-۱۲۳-۱۲۲-۱۲۱ ۱۴ 

قاتمیز سلطان : -» قاتمیز بیگ 

قاسم بیگ تر کمان : ۷۰-۴۵-۴۴ 

قاسم حسین میرزا : ۲۴۵ 

قاسم خان : ۱-۲۳۳-۱۸۰-۱۷۹ ۲۶۵-۲۶ 
۲۹-۳۸۰۳ ۱۴۳۷-۴۳۱-۴۳۰۴ 
۰-۴۳۸۲۳۴۰۳ ۴-۴۷ ۵-۷ ۷۳۴ 
۴۴۶ 

قاسم خلیفه : ۰۶-۵۰۲ ۵۰۷-۵ 

قاسم سلطان : _, قاسم بیک تر کمان 

قاضی چلبی: ۹-۴۷۷ ۴۷- ۴۸۹۲-۴۸۱-۴۸۰ 
۳۹۱۲ 













عا لم‌آرای صفوی" 


قاضی خلیل : ۴۳۸۰-۴۷۹-۴۷۸ 
قاضی زادة لاهیجان : سه شیخ زادهٌ لاهیجی 
قانیسا : سء‌سلطان قانیساد 
قانی‌ساد : + سلطان قانی‌ساد 
قانی‌ساد پاشا [ وزیر اعظم ۷۱ ۰ 
۸۲-۷ و 
قایم آل‌محمد : -ه صاحب‌الزمان [..۰ع] 
قتلق‌نگار خانم : ۱۸۶-۱۸۵ 
قرابیری استجلو : ۳۷-۳۶ 
قرابیری اینانلو : ۵۶-۳۱ 
قرابیری سلطان قاجاد [ -> قادابیری قاجار] 7 
۷- ۰۵۹-۵۸ ۴۱۷-۴6۱۷-۶۱-۶ 
۴۱۷-۶ : 
فراچه پاشا : ۵۷۶ 
قراخان : > قراخان خان استجلو 


۱۴۱ ۱۴۵-۱۱۴۴۱ ۴۳-۱۴۲-۱ 

۷۸-۳۰۸۱۸۱-۱۵ ۹-۱۵۸۷ 

۵۱۲-۵ ۱۲-۵ ۰۲-۴۹ ۰-۴ ۸۲-۵ 

۵۲۰-۵ ۱۹-۵ ۱۸-۵ ۱۷-۵۱۶۵ 

۵۲۶-۵ ۲۵-۵ ۲۴-۵ ۲۳-۵ ۲۲-۱ 

۱ ۵۳۶ 

قراخان سلطان : -+ قراحان خان استجلو 

قراکسکن سلطان : ۸-۳۴۱-۳۴۰ ۳۴۹-۳۴ 
۴۰۲-۳۵۶ 

قراگونه سلطان : ۱۰۴-۱۰۳ 












فهرست نام کسان 
قطب‌الدین : ۷ 
قلیجان آقای خوزانی : -+ قلیجان بیگ 
قلیجان بیگ: ۴ ۴ ۵-۳ ۶۲-۳۴ ۳۴۷-۳۴ 
۲-۷ ۳۷۳-۳۷ 
قتبر آقای له : ۶-۷۶-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱ و۸ 
فوشنقر بهادد : ۲۱۷/۷۰۲۷۶۲۷۵ 
قداد پیغمیر : ۴۸۱-۴۷۹ 
«ل» 
کاظم محمدکاظم 
کافران دیو : ۳۲۶ 
کامران میرزا : ۲۴۵ 
کاووس : ۳۲۴۶-۰۳۲۳ 
کایون خان : ۷ 
کيك حسین مبرزا : ۲۲۳-۲۲۷۲-۳۳-۰ 
۷۷-۷۲۶۰۲۲۵۴ ۲۴۵-۲ ۷۶۰ 
کپك سلطان : ۵۸۹-۱۳۳ 
کيك میرزا : » کيك حسین میرزا 
کردی محمد سلطان : ۶۰۰ 
کزل پاشا : ۵۲۳ 
کلانیجان ترکمان : ۱۴۱ 
کر چم بهادد : ۳۰۰-۲۹۹ 
کود شاهرخ استاجلو : ۱۴۵-۱۱۶ 
۱ کور شاهرخ ذوالقدد : ۰-۱۳۹ ۱۴۳-۱۴۲ 
۱۴۸-۵ 


کیا اییرحسین : -ه کیا حسین چلاوی 
کیا امیره : ۲-۴۱-۴۰-۳۹ ۶-۴۳-۷۴ :۷ 
۴ کیا امیره : سه کیا میرعلی 


۱ 
گ ۰ 





وفره 


کیا حسین چلاوی : ٩۵-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰‏ 


۱٩۹۲-۹۹-۹ ۸-۹۷ -۶ 

کیا سلمی : ۲۵ 

کياملك : ۳۵ 

کا میرزا علی :-+ کیا میرعلی 

کیا میرعلی : ۹۴-۹۳- ۷-۹۶-۹۵ ٩۸-۹‏ 


کیقباد : ۳۲۳ 
« گک» 
گلابی‌خان : ۵٩۴‏ 
گنج اوغاآان : ۱۶۲-۱۶۲۲۱۶۱۱ 
گوهر شاد بیگم : ۲۰۹-۲۰۷-۲۷۰۶-۲۰۵ 
۴-۳ ۵ ۸۰-۲ ۱۲۵ 


«ل» 
لله بیک : + حسین بیک لله 


8 
ماه دوی : ۳۹۰ 
محسن مشعشعی : ۱۳۶ 
محمد [حضرت ۰۰۰ ص] : ۰-۳۰-۷۳ ۸- 


۲۵۷-۲ ۴۳-۲ ۱۴-۱۷ ۱-۱۱۹۷ 
۴۸ ۰-۴ ۵ ۱-۴۴ ۱-۳۷ ۱-۳۴۷۴ 
۵۶۳-۵۶ ۲-۵۰ ۹-۵۰۶۶ 

محمد باقر دیوان بیگی : ۲۳۱-۲۳۰-۱۸۳ 
۳۳-۲ ۲۳۹-۲ 

محمدباقی خان جغتای : ۵۷۸ 

محمد بیگ: ۴۵-۱۴۳-۱۴۲ ۴۶-۱ ۱۴۷-۱ 

محمد پاشا : ۴۶۸۸-۴۶۶-۸۲۸۱ 

محمد تیمور خان : ۵۲ ۵۳-۲ ۹-۲ ۳۰۳-۲۵ 
۰-۳۱۹-۳۱۷-۶ ۳۲۸۵-۳۲۱-۰۳۲ 








۶۳۴ 


۳۵ ۱-۳۵ ۰-۳۴ ۹٩-۳۴۱۳۲۰-۲۴ 


۳۷۶-۳ ۷۵-۳۶ ۵-۳ ۵۶۳۵۳-۳۵۲ 
۳۸۲-۳ ۸۲-۳ ۸۰-۳ ۷۹-۳۷۸۷ 
۴۳۰۳-۴۰۳-۳۰۲۳ ۸۸۸-۳ ۸۷-۵ 
۴۱۵-۴۱۴-۳۱۳-۳۱۲--۱۰ ۵ 
۴ ۳۶-۴ ۳۴۳-۰۴۳۲۰۴۳۰-۲ ۹۶ 
۴۴۸-۴ ۴۷-۴ ۴۳۶-۰۴ ۴۵-۴۴۰۸ 


۰ ۸۵۷۷-۵۳۷-۵۲۸۴ ۵۲-۴۵ ۲- ۰ 


محمد چاوش : ۴۷۵ 

محمد چلبی : ۵۱۹-۵۱۸-۵۱۷-۱۳۹ 

محمد حافظ [سید ...] : ۷-۶-۵ 

۱ 
۷۰۹-۴ 


محمدخان استجلو : + خان محمدخان 

محمدخان افشار : ۲۷۰ 

محمد دانه سلطان شاملو : ۲۷۹۶-۲۹۵-۲۹۴ 
۲۹۸-۷ 

محمد زمان میرزا : ۶۴-۲۶۱-۲۱۶ ۲۱۷۰-۰۲ 
۲۹-۷ ۲-۵۳۱-۵ ۵۳۷۳-۵۳۳-۰۵۳ 
۳۷-۵۳۶۵ ۸-۵ ۹-۵۳ ۵۸۰-۵۷ 
2۸۱ 

محمدسلطان : ۶۰-۵۵ 

محمد سلطان مستوفی [ ... صوفی ] : ۳۴۹ 
۱-۰ ۹-۳۵ ۳۵ 

محمدکاظم : ۰-۳۶۹ ۴۰-۳۷۳۳۷۱-۳۷ 

محمد کرهی : ۸۵ - ۱۰۱-۱۰۰۰-۹۹-۶ 
ام ۱ 
۲۱۰-۲۰۹۵ 





عالم آرای صفوی 


محمد مقیم میرزا : ۲۶۶-۲۶۲ 


| محمد موّمن میرذا : ۲۱۳-۲۱۱۱۹۱۹۳ 


۲۱۷-۴ 
محمدی خان استجلو : + خان محمدخان 


محمودبیگ: سه محمو دسلطان [عم فراخان‌خان] 


محمود سلطان [ابن بیرام مبرذا] : ۲۸۷ 
محمود سلطان [عم قراخان خان]: ۱۴۳-۱۴۲ 
۲۷-۴ ۲-۵۳۶-۵ ۵۷۰-۵۵ 
محمود سلطان [ پدر عبیداته‌عان] : ۱۸۲-۱۸۱ 

۴۶-۲۴ ۴۷-۲ ۸۰-۲ ۷۴ 
مرادبیک استاجلو": ۵۲ ۱۵۶-۱۵۵-۱۵۴-۱ 
۱-۱۶۰۹ ۲-۱۶ ۱۶۳-۱۶ 


۱ مراد بیکك ترکمان : ۱1۹۹-۱۹۶-۱۹۵ 
محماخان : ۸ ۳۷-۶۳۵۵۳۰-۵۲ ۵۸۵-۵ ۱ 


مراد بیک‌جهانشاهی : -» مرادسلطان‌جهانشاهی 

مراد سلطان : -+ مرادبیکک استاجلو 

مراد سلطان جهانشاهی : ٩۲-۹۱-۹۰‏ 

مرتضی علی : + علی‌بن ابی‌طالب 

مرشد : -» مرشدکامل 

مُرشد قلی بیک : ۵۰۰ 

مرشد کامل : ۶۱-۵۵- ۲-۸۳-۷۴ ۱۱۳-۹ 
۱-۱۴۰۱ ۶-۱۴ ۹-۱۵ ۱۷۰-۱۵ 
۹۹-۱۷۷-۳ ۲۲۷۷-۲۷۴-۲۶۳۱ 
۹۰-۲۸۶۲۸۵-۶۹ ۹۳-۲ ۲۹۴-۲ 
۲۹۶-۵ -۹۷ ۳۰۸۸-۳۰۵-۳۰۷۲ 
2-۱ ۲۲-۳۱۳ ۱۳۲۶-۳۲۵-۳۲۳۳ 
۰-۳۲۹۸ ۱-۳۳ ۱۳۳۶-۳۳۳-۰۳۳ 
۴۱-۳۴۰۸ ۱۳۴۲-۰۳۳-۳۲۷۳ 
۱-۳۲۹-۲۴۷-۴۵ ۲-۳۸۵ ۳۶۷-۳۶ 
۳۸۶-۳۸۵۲۸ ۲۳۹۸-۳۹۲-۳۸۹ 











ح 
۱ 





















فهرست نام کسان 


۶۳۵ 
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۱ ۱۱۷-۴ ۱۶-۴۱۴۳۱۳-۰۹ 


2-۹- ۲۶-۳۲۳ ۳۷-۴ ۱-۴ ۴ ۸-۷ ۶ ع 
۲-۰ ۵ ۵۳-۲ ۵-۴ ۴۵- ۶۸-۴۶۲ 
٩-۴۷ ۸۰-۰۴ ۷۷-۴۷۶۰۳۷۲۹‏ ۶۱۷ 
٩۷-۴ ٩۶-۴ ۸۵-۴ ۸۲-۴۸۱۰‏ 
۰۵-۸ ۱۲-۵ ۲۴-۵۱۴۵ ۵۲۵-۵ 
۲-۵۲۰۶ ۴-۵۲ ۵۶-۵۵ ۵۵۷-۵ 
۸ ۱-۵۶۰۲۵۵۹۵ ۲-۵۶ ۵۷۰-۵۶ 
۵٩-۵۹ ۳-۵ ۹۲-۵ ۸۸-۵ ۷۳-۵۷۱‏ 
۵- ۵۹۷ - ۶۰۰ - 
اسمعیل . 

مسیخ :مب عیسی [حضرت .۰ ع] 

مصطفی پاشا بیقلو [ وزیراعظم: ینکچری آقاسی ]: 


2۱ -ه شاه 


۲-۸۱-۷۷ ۵۵-۸ ۲۷-۴ توح | 


۵۲۷-۵ ۷۲۳-۵ ۲۲-۰۴۹۰۴۶۶۴ 
۵۴۱-۵ ۴۰-۵ ۳۹-۵ ۲۶-۵ 

مصطفی خان محمودی : ۱۰۸ 

مظفر نخسین میرذا : ۲۱۱-۲۱۰-۲۰۹-۲۰۵ 
ص۱3 
۴۲-۲۳۷۶ ۴۴-۲۳-۰۲ ۵-۲ ۴ ۲ 
۲۶۰-۰۲۵۲-۷۵-۹ 

مقبله خانم : ۹۴-۵۱ ۱۳۰۹-۳۰۷-۳۰۲۲ 
۰- ۷-۰۳۱۶۰۳۱۵ ۱۳۱۹-۳۱۸-۰۳۱ 
۱ 
۳۳۶ 

ملا محمود : ۲۴۲-۲۷۱ 


ملقو ج اوغلی : ۴۸۲ - ۴۸۳ ۴۸۵-۲۸۴ 


۴۹۰-۴ ۸۹-۴۸۸-۴۸۷-۴۸۶ 





»رستم الواد: ۱۳-۱۳۳۱۳۱-۱۳ 
۱۳۷-۱۳۶-۵ 


ملکشاه رستم منصور ش لیر 
ملك محمود : ۰۵ ۴۰۶-۴ 
ملك نظا 


الدین غودی :۴۶۱۶-۴۱۵-۴۱۴۰ 
۵۳۴-۷ 

منتش بیکك + منتش سلطان 

منتش‌سلطان: ۱۳۶-۱۳۳- ۳-۴۵۴ ۵۸ 
2۸۱ 

منصور : + منصور بیگ 

متصوربیک: ۳-۰۳۱۴-۳۱۳ ۴۴۰۳۲ 
۴۹۸-۶ 

منصورییگ قبچاقی : ۳۰۵-۱۳۳ 

منصور حسین : ۲۴۵ 

منصور میرزا : ۲۲۲ 


منوچهر : ۱۷۵ 

منوچهرخان :۸۳-۵۸۲ ۵۸۶-۵۸۵7-۵۸-۵ 
2۸۸ 

منوچهر غلام : ۳۴۲۸-۴۲۷-۴۲۶ 

موسی [حضرت .۰۰ ع] : ۲۶۱-۱۱۷ 

موسی بیکک شاملو : ۴-۷۷۳-۷۲۷۱ ۲۷۵-۲۷ 


۳۹۹-۷۷ ۸-۲۷۷-۶ 

موسی سلطان : -» موسی بیکك شاملو 

موسی کاظم [امام .۰۰ ع] :۳ 

مولا : -» علی‌بن ابی‌طالب 

موّمن میرزا : > محمد مومن میرزا 

۵٩۹۹-۵۹۷-۵۹۶۵ ۹۵-۵ ٩۴ مهتر شاهقلی:‎ 

مهدی خواجهٌ اتالیغ : ۲۸۶ - ۲۹۷ - ۳۵۲ 
۲۸-۳۵۶۳ ۵ 


«۳۶ 


مهدی خواجه دیوان بیکی : + مهدی خواجهٌ 
تالم 
لیخ 
مهدی هادی : -+ صاحب‌الزمان [ ... عً 
میثا سلطان : ۵۳۱ 
میران شاه : ۲۴۷ 
میرزا جهانشاه : ۵۳ 


میرزا جهانشاه سلجوقی : ۸-۲۷-۲۶ ۲۹-۲ ۱ 


۳۰ 

میرزا شاه حسین اعتمادالدوله : ۵۰۱-۴۹۳ 
۵٩۴-۵۹ ۲-۵ ۹۱-۵۹ ۰-۵۸۹۹‏ 
٩۷-۵ ۹۶-۵‏ ۵۹۹-۵ 

میرزا شاه حسین بنای اصفهانی : + میرزا شاه 
حسین اعتمادا لدو له 

میرژا محمد امین : ۱۷۱-۸۴ 

میرزا محمد طا لش: ۶۲-۱۳۳ ۸۴-۲ ۲۸۵-۲ 
۸۹-۷ ۹۵-۲ ۹۷-۲ ۹-۲ ۳۰۰-۲۹ 
۰۵-۱ ۲۱-۳ ۲۳-۳۲۲۳ ۳۲۴-۳ 
۲۷-۳۲۶۵ ۲۸۰-۳ ۳۳-۳ ۱۳۳۷-۰۳ 
۸-۳۵ ۹-۳۵ ۴۱۱-۳۵ 

میرزامحمدسلطان طالش: -» میرزا محمدطا لش 

میرسیدشر یف صدد: ۲۷۲۵-۳۷۱-۳۵۹٩‏ ۳۸۰-۴ 
۳۸۵ 

مير سید صالح : ٩-۸‏ 

میر شرف : ۱۳۹-۱۲۱ 

میر شمس‌الدین : ۴۸۰ 


میرعبدالله : > عبدالله شوشتری 


میر عدل : ۱۸۶ 


میرعلی شیر: ۹۳-۱۹۳ ۶-۱ ۹-۱۹ ۲۰۲-۱۹ 


۲۱۲۳-۲۱۲-۲۱۱۲ ۰۵-۲ ۰۳-۳ 


عالم آدای صفوی 


۲۱۲۷-۲۲ ۲--۲۲۱-۲۲ ۰-۱۸-۲۴ 


۱ ۳۲۶-۳۳۵ ۲۸۸-۲ 
| رم ی 2۱۳ 

۱ میر میران : ۱۷۳ 
۱ «ن) 


ُ 


ناجوبی بهادد : ۲۸۱ - ۰-۲۸۲ ۲۹۵-۲۸۳ 
۹۸-۲۹۷-۶ ۲۹۹-۲ 

۱ 

, ناصر سلطان : ۱۹۱ 


ناصر میرذا : ۵۸۱-۵۷۹-۱۸۸ 

نجم : - نجم رشتی » نجم نانی [امیر ۰.۰] 

| نجم‌ییگ رشتی :+ نجم رشنی 

| نجم ثانی [امیر ...] :۳۰۳-۲۹۱ - ۳۰۵ 

۳۳۸۰-۳۳۷-۳۳۶۳ ۳۵۸۵-۳۳۳-۳۵۹ 

۳۴۵-۳ ۴۷۲-۲۷۳۳۴ ۱-۳ ۴۰-۹ 
۳۶۰-۳۵ ۹-۳ ۵۸-۳۵ ۷-۳۸-۳۷ 
۱۳۶-۳ ۶۵-۳۶۲۷ -۳۶۳-۳۶ ۲-۶۱ 
۱۳۷۲-۳۱۷ ۱-۳۷ ۰-۳۶ ۹-۳۶ ۸-۳۷ 
۱۳۸۰-۳۷ ۹-۳۷ ۸-۳ ۷۷-۳۷-۳۳ 
۳۸۷-۳ ۸۹۶-۳ ۸۵-۳۸۷۳۸۳-۷۲ 
۴۱۸-۴ ۰۸-۳ ۹۹-۳۹ ۸-۳۹۱-۳۹ 
۴۳۲-۴ ۲۹-۴ ۲۳-۱ 

نجم رشتی: ۷-۲۰۰-۱۹۵ ۲۶۷۴-۲۶۳-۷۲۶ 
۳۰۸۵-۳۰۴-۳۰۳۵ 

نجم زرگر رشتی : سب نجم رشتی 

نجیم‌ییگ زر گر : - نجم دشتی 

تعمان مشعشعی : ۱۳۵ 

۱ 
۳۷ ۵-۴۷ ۷-۴ ۷۳-۴۷ ۲-۴ ۶۹-۸ 
۵۲۲۷-۴۹۴-۴۹۲۴ ۹۰-۴۸۵۳ 


















فهرست نام کسان 


۲۵-۵۲۴۳ ۴۰-۵۳۹-۵ ۵۴۱-۵ 
۵۳-۲ ۴-۵ ۵ ۵-۵ ۵۵ 
نورمحمد سلطان : ۲۹۱۷ 
1 زر 
وصی دسول : -+ علی‌بن ایی‌طالب 


ولد خان‌بیکگ : ۵۷۲ - ۵۷۱۵-۵۷۴-۵۷۳ 


و لی‌الته : -+ علی‌بن ابی‌طالب 
ولی بیک : ۱۹۶-۱۹۵ 
ولی خدا : + علی‌بن ابی‌طالب 
ولی سبحان : > علی‌بن ابی‌طالب 
(۵) 
هادی حسین میرذا : ۲۴۵ 
هادی خواجه [ -- هادی سلطان] : ۳۶۲-۳۶۱ 
۳۶۶-۳ 


2 


( 

یاد گار میرذا : ۱۸۸ - ۲۷۳۹ - ۲۶۷-۲۶۶ 
۲۶۸ 

یحبی خواجه اتاليغ :۱۸۱-۱۸۰ ۱۸۲ 
۸۵-۱۸۳۳ ۸۶-۱ ۱۸۷-۱ 

یدالله : -» علی‌بن ابی‌طا لب 

یعقوب پادشاه : ۳۱-۳۰ ۳۲۷۳-۶۶-۳۳ 
5۲ 

یعقوب شاه : - یمقوب پادشاه 

یوسف [ حضرت ۰.۰ ع] : ۱٩۹۹-۱۵۹-۱۱۷‏ 

یوسف پادشاه : ۱۲۰2-۵۲-۵۱ 

یوسف خلیفه : ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۷-۵۰۶ 
۱۱-۵۱۰۹ ۵۱۲-۵ 

بوسف میرژا : + یوست بادشاه 





فرست‌نا)جایها 


‌‌ 


1 

آب علا بلاغی : ۱٩۱‏ 

آب علی بلاغی : ۸۳ 

آب کر : ۳۴-۳۱-+ کرد 

آتش گاه : ۱۷۰-۱۶۴ 

آذر بایجان : ۴-۶۳-۰۴ ۸-۹ ۹-۱۰ ۱۱۸-۱۰ 
۶-۷۲۵۸-۲۰۹-۳ ۹۱-۲۱۷ ۶-۲ ۳۰ 
۱۶-۳۰-۳۸ ۳- ۵۱۲۰-۴۷۷-۳۵۴ 
۳۶-۲ ۳۹-۵ ۴۱-۵ ۵۲-۵ ۵۵۵-۵ 
۸-۶ ۲-۵۶ ۵۷۶-۵۷ 

آق جیران [دشت ۰..]: ۷۳۲ 

آل پر بلاغی [دد؛ٌ ...] : ۷۷ 

آل ما بلاغی : ۷۷ 

آما سیه : ۳۲۸ - ۴۵۷ -۵-۲۵۸س ۰و 
۶۳-۴۶۲۱ ۷-۴ نو نوس ۷۷و 
۲۱-۱ ۲-۵ ۲۳-۵۲ ۲۶-۵ ۵۳۹-۵ 
۵۲-۵۴۷۵۴۳-۴۱ ۵۵-۵ ۵۶۰-۵ 
۲-۶۵ ۷۵-۵۷ ۵۷۷-۵ 





«الف» 

ابرقو : ۱۰۶-۸۷-۸۶-۸۵ 

اترار ؛ ۳۳۲-۱ ۷۶۲۰-۴۰۲-۳۵۶ 
۵۸۹-۸ 

ادیل [رودخانه ...] : ۲۳۳-۴۳۲ 

اددبیل [دارالارشاد ..۰] : ۳ -۸-۷-۵-۴- ۵ 
۱ 
۰-۲۹-۸۸ ۲-۳ ۲-۳ ۷-۳-۳ ۸-۳ ۱۳ 
۲-۳۰-۳۹ ۹-۴ ۰-۴ ۱-۵ ۳-۵ ۵۴-۵ 
۶۲-۱ ۱۰۸- ۴۱۸۸-۳۰۸-۰۳۰۶ 
۲۵۱۴-۴۲۸-۴۲۷۶ ۵۶۲-۵ 
۵٩۹۸-۵۸۲-۵۷۶‏ 

ادز دوم : ۵۱۶-۴۷۷-۴۷۶ 

ارزنجان : ۲-۱۴۴-۱۴۲ ۱۵۹-۱۵۸۱۵ 
۷۲-۰۲۶۷۴۶۵۲ ۳-۴ ۷ ۷-۴ ۷۴۷ 
۲۲-۷۵ ۲۴-۵ ۵ 

ارس [دود ...]۰ ۵۶-۵۲ 

ار گنج : ۵۰۷-۳۰۳ 
















از دار کله [قلعة ۰.۰] : 4۷ 

ازمات : > زمات [قلعهٌ ...] 

استراباد : 
۰-۰۲۱۱-۲۱۰-۲۰۹-۴ ۷۵۲-۷۲۴ 
۲-۲۶۳۰ ۲۶۹-۲۶- ۳۷۳-۲۷۰ 


| ۶۰۵-۴۰ ۱-۰۳۵۳۳۲۸۰-۲۲۶ 


۵۳۱-۵ ۲۹-۵ ۲۷-۳۱۷۴۱۱-۲۰ 
۵۳۴-۵ ۳۳-۲ 

استنبول : ۱-- ۱۵۲۰-۱۵۱-۷۶۲۲ 
۵-۴۷۲۲۰۴۷۱-۳۵۸ ۸-6۷ 
۲۲-۵۲۰۱ ۲-۵ ۲-۰۵۳ ۵۴۹-۵۲ 
۵-۵۷۲۵۵۲۳۱ ۵۷۷-۵۷ 

اسکودد : ۸۸-۴۷۳-۴۷۲-۴۷۱ ۵۷۲-۴ 

اسکول [دریای ...] : ۳۲۹ 

اسکو ید 5 سه اسکو در 

اشکور : ۴۵۵ 


صفهان [دادا لملطنه ...] : ۸۴-۸۳-۷۴۵۳ | 


۱۰۵۱۰۳۱۲۱۰۰-۰ 
۵۷-۱۴۹۸ ۲-۱ ۶۵-۱۶ ۱-عوع ۱ 
۱۱۶۸-۶۷ ۳-۱۷ ۱۱۷۶-۱۷۵-۱۱۷ 
۲-۱۷۸۷ ۹۴-۱۹ ۰۰-۱ ۲۰۳-۲ 
۴۰۶ س ۲ ۰۱-۲ ۱-۴۷ ۷۳۷ 

۴۷ ۶-۳۷ ۵-۷۲ 


. اعظم [دریای ...] : ۲۵ 
البرذ[ کوه ...] : ۵۸۶-۴۸۵۵۷ 


البستان : ۱۴۸-۱۱۸ 
الموت [ قلعٌ ۸۶۰۰ 
اللجان : ۱۷۸ 


الوند [ کوه...]: ۲۷۱-۳۸۲ 


۲۱۰۲-۱۹۴-۰۱۹۳ 2-۲ 


۶۳۹ 
ای هم 
اوزون [قلعهٌ ۰ ۳۷/۵۳ 
اوزون سقل : ۱۸۲ 


| ایدان.: ۳ +- ۴ ۳۲۲۷-۲۷۶-۲۳۵ 
۱ 
4۴-۴ ۱۳۲۳-۱۲۰-۱۱۰۱ 
۰-۲۰-۱۹۱۴ ۳۲۵۹-۳۲۱-۰۲۷ 

۳ ۸۶-۳۵ ٩-۳۵ ۳-۳۳۷۳۲۶۲۳ 
۲۲-۴ ۲۱-۴ ۱۵-۳۰۸۰۳۹۳۸ 
۴۳۹۰-۴۳۵-۴۳۴۴ ۲۹-۴۲۷۳ 
۷۲ ۱۳-۴ ۷۱-۴۶ ۹-۴ ۶۷-۴۵ ۵-۳ 
۵۲۸-۵ ۲۲-۵۱-۵۰ ۳-۴۸۷۶ 


۱ ۳۱-۹ ۳۶-۵ ۵۷۰۰-۵۳۹-۵۳۷۵ 
۵۲-۳ ۵۳-۵ ۵۴-۵ ۵-۵ ۵۶۱-۵۵ 
۹-۳ ۷۵-۵۶ ۷-۵ ۹-۵۷ ۵۸۰-۵۷ 
| ایردان : ۵۳ 

«ب) 
بادفیز : ۲۱۸-۴۱۰ 
باشی آچوق : ۵۸٩۹-۵۸۷-۵۸۲‏ 
بانه : ۱۴۶ 


بخادا : ۰-۱۸ ۸۳-۲۸-۲۲ ۱۸۷-۱۸۱ 
۳۵-۲۳۲۲۳۰-۱۸ ۳۷-۲ ۳۸-۲ ۲ 
۰-۹ ۴۷-۲۳ ۷-۰۲ ۳۰۱۳-۲۶۷-۰۲۵ 
۰۳۴۹-۳۲۱-۳۲۷ ۱-۳۵ ۲-۳۵ ۳۵ 
۲-۳ ۵۶-۳۵ ۹-۳ ۴-۳۵ ۳۷۲-۳۶ 
۷۷-۷۳ ۱-۳ ۹۸-۳۹ ۵-۳ ۱۰-۴۰ 
۲۹-۳ ۳۸۵-۴ ۳۶-۴ ۸-۴ ۴۴ 

بدخشان : ۲۲ - ۲۶۲ - ۳۳۷-۰۳۳۶۳۳۸۵ 
۳-۳۴۹۰۳۲۷۸-۳۲۴ ۷-۳۶ ۷ ۲۳-۳ ۱۴ 





بسطام : ۸۸-۲۲۸۷ ۳۸۸-۲ 
بصره : ۵۶۰ 
بغداد : ۹-۴۶-۲۱ ۰-۶ ۱۳۱-۱۰۱۷-۷۱-۷ 
۲۵-۱۲-۲۳ ۶-۱ ۲۷-۱۲ ۹-۱ ۱۲ 
۰- ۰۷-۱۶۳ ۰۶-۲ ۲۵-۲ ۳۷۷-۳ 
بغلان [دشت» قلعهٌ ۰.۰]: ۲۰۳ - ۳۸۰-۳۷۹ 
۱-۱ ۲۵-۳۹ ۶۳۳-۳ 
بلخ : ۰۴-۲۰۳۱۸۴-۲۸ ۲- ۲۰۹-۲۰۵ 
۱۲-۷۱ ۱۳-۲ ۱۵-۲ ۱۶-۲ ۲۱۸-۲ 
۳۰-۲۹ ۳۱-۲ ۳۸-۲ ۳۹-۲ ۰-۲ ۲۴ 
۴۳-۱ ۴۵-۲ ۴۶-۷۲ ۱-۲ ۲-۲۵ ۲۸۵ 
۶۳-۲۶۰ ۵-۲ ۲۶- ۳۱۶۶-۳۱۵-۲۶۷ 
۴-۳۳۱-۳۱۹-۳۱۸-۳۷ ۵-۳۳ ۱۳۳ 
۴۱-۰ ۲-۳ ۹-۳۲ ۰-۳ ۳-۳۵ ۱۳۵ 
۵۸-۷ ۹-۳ ۳۶۰-۳۵- ۱۳۶۳-۳۶۳ 
۸۵-۴ ۸۸-۳ ۳- ۰-۳۸۹ ۱-۳۹ ۳۹ 
۳۹۴-۳۹۳-۷۲- ۱۳۹۹-۳۹۶-۳۹۵ 
۴۰۳-۰- ۲۰۰-۴۰۳ ۲۹-۴ ۴۳۵-۴ 
۲۸-۴۳۴۰۰۴۳۶ ۲۹-۵ ۳۰-۵ ۵۳۶-۵ 
۷۹-۵۲۸۷ ۸۵۸۵-۵۸۱-۵۸۰۵ 
۵۹۹-۹ 
پندرعباس : ۵۶۰ 
بهمن زار : ۷۳ 
ییانه [ آب ‏ قلعٌ ۰..] :۵۶۹-۵۶۸ 
۳ ۱۳ 
(پ) 
پرتکال : ۳۷۳-۳۳۱ 
پرجولا پره جود 
پره‌جو [ آب. قلعٌ ..۰] : ۱۲۳۰-۱۱۸-۱۰۹ 
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۵۷۲۷-۱۵۸-۱۵۶۱ ۵۴-۱۵ ۲-۳۹ 

پره چولك : -+ پره‌جولد 

پشنگ [قلعهٌ ...] : ۲۷۶۶ 

پل دزفول : ۲۵-۲۱-۲۰ 

۷۲۸۲-۲۶۹-۲۶۲۲ ۰۰ - ۱٩۴ : پلکرپی‎ 
۱۴۱۱-۴۰۵-۳۹۵ -۳ ۰۷-۲ ۸۳-۳ 
۵۷۷-۵۳۸-۳۸ 

پل مارنان : ۱۶۶ 

پول کرپی: -+ پ لکرپی 

(رت) 

تبرك [قلعة ... ] : ۱-۸۴-۸۳ ۱۷۳-۱۷ 

تبریز [دادالسلطنهٌ ...] : ۰-۲۶ ۳۳-۳۱-۳۰ 
۸-۳۶-۳۵-۴ ۵-۳ ۳-۴ ۴-۵ ۶۳-۵ 
۴ - ۸-۶۵ ۶۹-۶- ۱۰۷-۱۰۳۷۰ 
۰۸-۱۰۶۵ ۹-۱ ۲۱-۱۰ ۱۳۸-۱ 
۷-۸ ۷۹-۱۷۸۱۷۴-۱۵ ۲۵۸-۱ 
۲-۶۱ ۸۱-۲۶ ۸۷-۲ ۱۳۰۶-۳۰۳-۰۷۲ 
۲۶-۳۰۹۳۰۸-۳۷ ۲۷ ۴۲۸-۴ 
۱-۲۴ ۴-۴۷ ۷ ۷۵-۴ ۷-۴ ۷ ۴۸۷-۴ 
۰۱-۲۹۸۴۹۲-۸۸ ۰۲-۵ ۵۰۳-۵ 
۱۲-۵۱۰-۵۰۵-۴ ۱۴-۵ ۱۵-۵ ۵ 
۲۳-۱ ۲۴-۵ ۲۷-۵ ۳۱-۵ ۳۴-۵ ۵ 
2۳۶ 

ت رکستان : ۷-۲۲-۲۰ ۱۸۸۶-۱۸۰-۱۷۹۲ 
۴۸-۲۳۷۹ ۵۵-۲ ۶۲-۲ ۷۶۵-۲ 
۱-۲۸۰-۶۶ ۸۳-۲۸ ۸۷-۲ ۲۹۳-۷ 


9 ۳۰۹-۳۰ ۷-۳ ۰۱-۲۹۹۲۹۸-۲۴ 
۳۲۱۳۲۰۳۱۸۳۱۶۳۱۵۰ 


۴۲-۳ ۴۱-۳ ۴۰۰۳۳۶۰۳ ۳۲-۵ 















تاه جایها 
۰-۳۴۳۳ ۷-۳۵ ۳-۳۵ ۳۵۴-۳۵ 
۵۷-۶ ۵۸-۲ ۹-۳ ۰-۳۵ ۳۱۷۵-۳۶ 
۸۳-۰ ۸۰۷-۳ ۸۸-۳ ۸-۲ ۳۹۹-۳۹ 
۰۰ ۴۷۲۰-۴۱۹-۴۱۸۱ 
۲۹-۳ ۰-۴ ۲-۰۴۲ ۴۳۸۰-۴۳۴-۰۴۳ 
۴۷-۴۴۵۹ ۸-۴ ۰-۴۴ ۱-۴۵ ۴۵ 
۷۷-۳ ۰-۵۷۹۵ ۸۱-۵۸ ۵۸۹-۵ 
2۹۹ 
تفلیس [ فلع .۰۰] : ۵۸۶-۵۸۵-۱۳۹-۱۲۱ 
2۸۷ 
تکیهٌ حاجی بکتاش : ۱۴۹ 
تن اللها کبر : ۸٩۹-۹‏ 
تودان : ۱۶۰ - ۴۳۵ ۸۳-۴۶۷ ۴۸۶-۴ 
۳۸۷ 
توقات : ۱۵٩‏ 
تهران: ٩۰‏ - ۹۱ ۲۶۰-۱۹۲-۹۹-۹۳ 
۴۱۱-۳ 
تیردی [قلعهةٌ ...]۰ ۴۵۸-۴۵۷ 
() 
جام : ۹۴-۷۲۹۳۷۲۶۴ ۱۴-۷ ۴۱۷-۴ 
جبل عامل : ۲۸۸-۲۸۷ 
جرجان : ۱٩۹۲-۱۹۳-۱۹۲‏ 
جرذان [ فلع ...] : ۳۷۹ 
جرفادقان : ۱۳۸-۸۳۷۲۳ 
جیحون [رود » آب ...] : ۰-۱۹-۱۸ ۲۵-۲ 
۲۰۲۳ ۱۳۴۶۲-۰۳۰۵۳ 
۴-۳۳ ۹-۳۴ ۴ ۷-۳ ۸-۳۵ ۸۵ ۰-۳ ۱۳۶ 
۲-۹۰-۳۹ ۳-۳۹ ۳۸۵-۳۳ ۶-۴ ۱۳۱۳ 
۱-۰۳۴۵۳۳۴۷ ۸۵۶-۴۵ ۲۹-۴ ۵ 


۱ 





2۱۱ 


۵۸۹-۶ 
(ع) 
چالادان : ۴۸۲-۴۷۷ - ۵۰۱۳-۴۹۲-۴۸۹ 
۲۷-۴ ۲۹-۵ ۵۷۰۰-۵۶۹-۵۴۲۵ 
2 
چهل ستون : ۵٩۳‏ 
چین : ۴۲۹۰-۳۹۹-۱۴۹ 
(» 
حبشه : ۱۱٩‏ 
حجللو [قلعهٌ ...] : ۲۴۴ 
حران : ۲۳۵ 
حسنآباد : ٩‏ ۱۷۷-۹ 
حلب : ۱۵۴-۱۵۳ ۵۴۵-۵۲۲۲۷۵۹۰ 
۳-۷ ۶۴-۵۶ ۶۷-۵ ۲-۵ ۵۹۸-۵۷ 
حویزه : ۰-۱۳۵ ۵۷۲-۵۶ 
( 
خار [ کوه ...] : ۵۳۲ 
خاران [ده ...] : ۷ 
خاود : ۳۳-۳۱۷-۳۰۲ ۳۳۵-۳ 
ختا : ۳۸-۴۲۹-۰۳۴۴ ۵۹۸-۷ 
ختن : ۲۹-۱۴۹ ۴۳۸-۴ 
خراسان : ۴۹-۲۰-۱۹-۱۸ ۷۹-۱ ۱۸۰-۱ 
۱-۸ ۹۵-۱۹ ۱- ۰۰-۱۹۷ ۲۰۳-۲ 
۳۸-۲۳۷۲۳۰-۷۸ ۴۱-۲ ۲-۲ ۴ ۱۲ 
۴۸-۷۶ ۱-۲ ۲-۲۵ ۳-۲۵ ۹-۲۵ ۲۵ 
۰ ۶۷-۲۶۲۲ ۲۷۰-۰۲۶۶۰۲۶۵-۲ 
۸۱-۷۶ ۸۶-۲۸۳۲۸۲-۰۲ ۲۹۲-۲ 
۳۰۷-۷- ۳۱۵ ۱۳۲۳-۳۲۱-۳۱۶ 
۳-۳۲۳-۲۵ ۷-۳۵ ۹-۳۵ ۳۸۸-۳۵ 











۳ 


[| ۴۰۰۳۹۳۹ ۸-۳۹۷-۳۹ ۲-۰ 


۱ ۵-۴ ۱۳-۴ ۱۱-۴۱۰۴۰۷۴۳ 
۴۵۱-۴۳۸۰-۴۲-۴ ۲۶-۴۲۳۹ 
۵۳۲-۵ ۳۱-۵ ۲۹-۵ ۲۸-۵۲۷-۲ 
۵۸۲-۵۷ ۸-۰۵۷ ۷-۵۳۸۴ 

خرم آباد : ۱۳۸-۱۳۰ 

خزدان : ۳۹۸-۳۵۳ 

۴٩ : خلخال‎ 

خواد : ۴۱۱ 

خواف : ۱۹۶-۱۹۵- ۲۰۳-۱۹۷ 

خوی : ۲۸۸-۱۰۴ 

خیر آباد : ۱۳۳ 

۵۲ 

داشکند : ۳۴۱-۲۳۴ ۳۵۶۲-۳۵۲-۳۴۸ 
۸۰-۳۷۹-۳۸ ۲-۳۸۲۳ ۴۲۸۰-۳۹ 
۴۳۷-۲ 

داش گنبد : -» داشکند 

دامغان : ۱۹۴- ۰-۲۴۰ ۱۲۸۵-۲۶۱-۲۶۰ 
۲۸۷-۶ ۲۱-۲۹۲ ۵-۳ ۵۲۷-۳۳ 

داور [قلعهٌ ...] : ۳۶۴ 

در [دریای ...1] : ۵۸۷ 

دردشت : ۱۶۵ 

درنا[ آب رود قلعٌ...] : ۱۴۱۱۳۹۲۱۱۵ 
۲-۳۳۱۱۳۸۰۷ ۵۷۴-۵۴۳۵۲ 
۸-۵۶۶۳ ۶۹-۵۶ ۵۹۸-۵ 

دذفول : ۵۶۰-۲۱-۲۰-۱۹ 

دشت : -+ دشت قبچاق 

دشت قبچاق : ۲ ۲۳۳-۱۸۹۱۸۰۱۷-۲ 
۴۷-۲۳-۳۴ ۶۱-۲ ۲- ۹-۲۶۸۵ ۳۴ 








۳۱۷۶-۳۱۷۵۰۳۷ ۲-۳۵ ۸-۳ ۵۳-۲ 
۷ ۳۲۷-۷۲ ۳۱-۷ ۳۰-۴ ۲۹-۳ ۹۸-۰ 
۷: ۷۶-۴ ۴۳-۴ ۴۲۷-۴ ۴۰-۳۸۳ 
۳۳۶ 

دشت مسیب : ۱۲۹ 

٩۱ : دماوند‎ 

دمرقابی ۳ 

دودنا : + درنا 

دیاد بکر : ۹ ۲-۵۴-۵۳-۵۱-۳۰-۲ ۶۵-۶ 
۹ ۰-۸۲-۷۰ ۹-۹ ۰-۱۰ ۱۱۵-۱۱ 
۱۴۰-۰۱۳۹-۱۳-۱ 
۴۸-۱۴۶۱۴۴-۲۲ ۲-۱ ۱۵۳-۱۵ 
۵۶-۵ ۹-۱ ۳۰۸-۱۶۳۱۶۱۱۵ 
۲۸-۵ ۵۲-۳ ۵-۴ ۵ ۶۲-۴ ۴۶۷-۴ 
۷۲-۱ ۷۳-۴ ۶-۳ ۸۲-۴۷ ۲-۴ ۰ ۵ 
۱۳-۳ ۱۶-۵ ۱۷-۵ ۲۰-۵ ۵۲۱-۵ 
۲۷-۵۲-۳۲ ۳۶-۵ ۵۲-۵ ۵-۵ ۵۵ 
۵۷-۶ ۶۳-۵ ۶۹-۵ ۵۷۰-۵ 

دیودذ : ۱۸۳ 

)2( 

رستم‌داد : ۹۸-۹۷-۹۵۹۰ 

رستم‌داود : » رستم‌دار 

رشت : ۱۰۱۷-۱۰۶-۱۰۵ 

رنان : ۸-۱۶۵-۱۶۴ ۱۷۵۰-۱۷۱-۰۱۶ 

دوم: ۷-۲۳-۲۲۲۱ ۶-۲ ۹-۶ ۱-۶ ۱۷۳-۷ 
۷۸-۷۷ - ۱۱۹ ۱۳۸۰-۱۳۰-۱۲۵ 
۷-۹ ۹-۲۴۶۱۶۱۱۵ ۱۳۲۸-۳۰ 
۵۲-۴۳۴۳۳۰-۳۹ ۵-۴ ۵ ۴۵۶-۲ 
۸-۷ ۵ ۶۲-۴ ۶۳-۲ ۶۷-۴ ۴سا و 











فهرست نام‌جایها 


1۶ ۲-۴ ۷۷-۴ ۷۶-۴ ۷۵-۳ ۷۱-۰ 
۵ ۰ ۷-۴۸-۷۴ ٩۲-۴ ۸۷-۴ ۸۶-۳ 
۵۳۹-۵ ۲۹-۵ ۲۶-۸ ۵اه‎ ۰۱۷-۳ 
۵۴۶2-۵۴۴-۰۵۲ ۲-۵۴ ۲-۵۳۱۰ 
۵۵۴-۵۵ ۲-۵ ۵۱-۵ ۴۹-۵۳۸۷ 
۵۲-۵2۰۵۵۸-۵۵ ۷-۵ ۵۶-۵۵ 
۵۷۰-۵۶ ۹-۵۶ ۸-۵۶ ۷-۵۶۵۳ 
۵۱۷۷-۵۷۶-۰۵۷ ۴-۵ ۷۲-۵۷۲۸ 

دی : ۴۱۱-۲۶۰ 

«ز) 

ژاینده دود : ۱۶۴ 

زردکوه : ۱۳۳ 

ذکم :۰ ۸۶-۵۸۲ ۸۷-۵ ۵۸۹-۵ 

زکمخات : -+ ذکم 

زمات [قلعةٌ ...] : ۵۶۵-۵۶۴ 

زمین داود : ۲۷۶۷-۲۶۶-۲۲۸ 

ژنجیر [فقلعهٌ ..] : ۱۳۰ 


زنکیاد : ۱۵۷ 


(«(س؟ 


سای : ۳۲۳ 


سامره : ۱۲۹ 

. ساوج بلاغ: ۵٩۳‏ 

" ساوه : ۲۰۳-۲ 

سبزاد : ۱۸-۲۱۷ ۱۷۸۳-۲۶۹۲ 

سبزوار : ۳۴ 2 ۲۰۲ ۷۶۴-۰۲۶۰۲۴۰۲ 
۸۸-۲۸۷ ۵۳۸-۴۱۲-۲۹۰-۲۸۹-۲ 








۶2۳۳ 


سلطانیه ۲۷۷۲ ۲۷۹-۲۷۳ 


۵۹۸-۵ ۸۹-۵ ۳۱-۴۸۰۴۷۹-۲۱ 

سلماس : سه خحوی 

سمرقند : ۱۷۹-۲ - ۱۸۸۳-۱۸۱-۱۸۰ 
۸۶-۱۸۵۴ ۱۸۸-۱۸۷-۱- ۱۸۹ 
۳۴-۲۳۳-۲۲۸-۰ ۲۳۱۷-۲۳۵-۰۲۷ 
۲-۲۶۱۸ ۶۵-۷۶ ۶۶-۲ ۶۷-۷ ۷ 
۲۱-۷ ۰-۳۳۴۳ ۱۲-۳۴ ۳6-۳۴ 
۰-۹ ۵۱-۳۵ ۳-۳۵۲۳ ۳۵۶-۳۵ 
۵۹-۷ ۵-۳۱۷۲۳۶۷۲ ۶-۳۱۷ ۳۱ 
۸۰-۷ ۳۸۸-۰۳۸۳-۲س۳ ۰ ۰ ۳ 
۰۴۳۳-۰۴۳۰۴۲۹ ۵ 
2۶۱ 

سمنان : ۲۴۰ - ۲۶۰ - ۶۴ ۲۸۵-۲۸۳۲ 
۱۱-۳ ۵۳۱-۴ 

سیستان : ۴۰۵ 

«ش» 

شادان : ۳۶۱ 

شادمان [قلعةٌ ...] : ۵-۳۶۴ ۰-۳۶ ۴۲۰-۳۹ 
۵۲۸-۶ 

شام : ۸-۵۴۷-۲۵۹ ۵۶۳-۵۴ 

شط بغداد : ۱۲۶ 

شماخی : ۵۹۸-۵۸-۵۷-۳۵ 

شنب غاذان [ کنبد ...] : ۴۹۸ 

شورخان [قلعهٌ ..۰] : ۳۵۰-۳۱۹ 

شودقان : + شوران 

شوشتر : ۵۷۲-۵۶۰۹۰ 

شو لستان : ۸٩‏ 

شیر از : ۸ -۸۵-۷۲-۵۲-۹- ۸۸-۸۷-۸۶ 














«7۳ 
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۵۳۷۲-۲۱۷-۲۷۲ ۸۳-۲۸۲۷-۲۰ : غود‎ | ۴۳۱۱-۱۷۵-۱۷۴ - ۹۱-۹۰-۹٩ 


۶۰ 
شیروان : ۲۹ -۵-۳۴-۳۲-۳۱ ۳-۳ ۵۶-۵ 
۸-۷ ۲-۵ ۱-۶ ۱۳۶۷-۳۲۵-۲۹۷۷ 
۲-۲ ۸۷-۵۸-۵۸ ۸۹-۵ ۵۹۶-۵ 


۵۹۸-۷ 
«ص) 
صبا : ۲۴۶ 
صید مره [ کوه ..۰] : ۱۳۳ 
(ط) 


طاحو نه [قصبهٌ ...] : ۳۲۳ 

طادم : ۹-۴۸-۴۷ ۰-۴ ۱-۵ ۵۳-۵ 
طبرستان : ۳۱-۲۹٩‏ 

طبرسران : ۳۲ 

طبس : ۰-۰۲۰۳-۱۹۶-۱۹۵ ۲۱۷۲-۲۷ 


طرایلس : ۴۶۶ ۱ 


ك 
عراق: ۳-۱۳۵-۱۲۹-۲۰ ۲۰۰۱۴-۰۱۹ 
۵۸-۲ ۹-۲ ۱-۲۶۰-۲۵ ۲۶۲-۲۷۶ 
۷۶۹-۴- ۷۷ ۲- ۱۲۸۲-۲۸۱-۲۸۰ 
۱-۳۰۷-۲۹۳-۲ ۴۳۰۱-۳۸۴-۰۳۸ 
۲۱-۱۰-۴۵ ۲۹-۴ ۴-۴ ۵ ۷-۴ ۱۶۷ 
۳۷-۵۳۶۵۲۱-۸۹ ۸۲-۵ ۵۸۹-۵ 
عربستان ۰ ۲۵۹ 
عکاشه [دروازه ,۲۰ : ۲۳۲ 
عمارت مهدی : ۳۴۰۶-۱۷۵-۱۷۲ 
«« 
غرجستان : ۲۸۳ -۱۳-۴۱۳ ۱۵-۴ ۳۱۶-۴ 
۳۵-۵۲۲۷ ۳۶-۵ ۵۳۸-۵ 















(9) 
فادس : ۰-۹-۸ ۵-۵۳-۷۲ ۶- ۸۹-۸۷-۷۳ 
۱۹۲-۷۴ 
فاریاب : ۲۴۵ - ۳۹۴ ۵۳۲۰-۳۹۶-۳۹۵ 
فراه : ۵٩۲‏ 
فرتوت [قلعةٌ ..] : ۵۵۶-۵۵۲ 
فرحآباد : ۳۲۳ 
فرنگ : ۱۵۷-۱۱٩‏ ۱۳۳۱-۲۴۶-۱۶۰ 
۸۳-۷۳ ۸۶-۴ ۸۷-۴ ۱-۴ ۲ ۲-۵ ۸۵۲ 
۵۱ ۵۵۲۷-۵۵۲-۵۵۲۵ 
فومن : ۱۰۷ 
فیروذکوه : ۲۲-۵۳۱-۲۶۳ ۵۳۷-۵۳۳۵ 
«ق» 
قبجاق : + دشت قبجاق 
قله : 9 
قرا احمد : ->+ قرا حمید 
قراباغ ۱-۵۶۵۳۵۱۳۴-۲۹۶ ۵۸۲-۷ 
۵۸۵-۴ 
قراحمید [قلعهٌ ...] : ۶۳ - ۶۵ - ۱۲۲-۶۹ 
۳۰۸۱۵۸۱۳۶۱۴۴۱۴۲۹ 
 ۵۶۹-۵۵۷-۵۵۶-۵۲۰-۴۵۵-۸‏ 
2۷۴ ۷ 
قرادده : ۵۲-۵۰-۴۹ ۳ 
قرشی [قلعةٌ ..۰ ] : ۲-۳۷۰-۳۶۶-۳۶۵ ۳۷ 
۳۸۸-۷ 
قرص خلیل : ۲۶ 
فرقر : ۳۸۲-۳۸۱ 
قرقزه : ۴۳۳ 








فهرست‌نام جایها 


قرلانقوش [قلعةٌ 1۰ ۵۶:9 
قزلان [ قلعهٌ ۰ ۳۵۶ 
قروین [دادا لسلطنهٌ ۳ ۵۲ ٩۱-۷۴-۷۱‏ 


/۶ ۱۱-۲ ۸۳2-۱٩۹۲-۰۷-۴ ۶-۵ 


۵۹۳-۵ ۸۲-۵۷۸۵۷۷3۴ 

قسطنطنیه : ۶۹-۴۵-۲۲۲۱ 

قلزم [ددیای ۰..] : ۴۳۱-۳۲۴ 

قم : ۲-۵۲ ۲۰۳-۰۲۰۲-۹۳-۹ 

قندهاد : ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۱۵۲۱۳-۲۱۲ 
۱۸-۲۱۷۶ ۷۲۱۷-۲۲۰-۲۱۹۲ 
۴۷-۲۳۱۲۳۵-۲۹ ۶۴-۲۷ ۷۶۵-۰۲ 
۸-۲۶۹۰۲۶۸۰-۲۶۶ ۵۷۹-۵۷ 
۵۸۱-۰ 

قهتهه [ قلعة ...] : ۳۳ 

«لک» 

کابل:۲۸ ۲۹-۲ ۴۰-۲۳۹۲ ۴۱-۲ ۲۴۵-۲ 
۱9 
۳۷-۸ ۳۸-۰۵ ۵۸۰۰-۵۷۹-۵۷۸۵ 
۵۸۵-۱ 

کادتی : -+کادتیل 

کادتیل : ۵۸۶-۵۸۲ 

کاشان : ۵۳ 

کاظمین : ۱۲۹ 

کتل کیالان : ۱۳۵ 

کتل هندو کش : ۲۷۶۷-۲۴۱-۲۳۹ 

٩۷ -۹۶-۹۲-۹۲-۹۰ : کجود‎ 

کران : ۱۷۲-۱۷۱ 

کربلا : ۱۲۹ 

راد [دود » ددیای ۰۰۰]: ۳۲۵-۵۶۳۰ 





۶۴۵ 


کردستان : ۳۳ - ۱۰۳ ۲۷-۱۲۱ وتو 
۵۱۶-۲ 

کرمان:۵۳- ۷۰-۱۹۵ ۷۱۱۳-۲۷۷-۲۷۱۲ 
۴۰۶-۷۸ 

که : ۳۸۶-۲۸۱ 

کلات [قلعه ...] :۳۳ 

کل‌داد [قلعهٌ ...] : ٩۷‏ 

کمات [قلع ...] : ۰-۵۱۶-۵۱۵ ۵۲۱-۵۲ 
۵۷۲۶-۵۲۳-۲۷۲ 

کماخ [قلعهةٌ ...] : وعوع 

کندشت : ۳۶۴ 

۱۹٩ : کنعان‎ 

کوشك : ۸۲ 

ک و کجه [ددیای ...] : ۵۸-۵۱ 

کوه کیلویه : ۵۶۰-۵۳ 

کهنه قلعه [رودخانة ...] : ۱۳۷ 

کی خادان [ده ..۰] : ۷ 

«گت» 

گرجستان :۲-۷ ۸۲-۲ ۸۵۸۶-۵۸۴-۵۸۳۵ 

گر بول خاد : ۱۹۵ 

کل‌خندان [قلعةٌ ..۰] : ۹۸-۹۳-۵۷ 

گنجه : ۳-۶۱-۵۸ ۱-۶-۶ ۷ 

کیلان : ۱۰ - ۳۷ ۴۵-۴-6۲۱۳ 
۰-۴۹-۴۸۲۷ ۰۵-۵ ۱۰۸-۱۰۷۱ 
۹۶-۵۳۲۴۱۸-۳۰ ۵۹۸-۵ 


«ل» 
لاد : ۵۶۰ 
لاهیجان ۱۳۹۱۱ ۴-۴۳۲۴ ۳-۳ ۲۷۹-۵ 
لرستان : ۲۶ 











«(۶ 


لبان : ۸۴ 
للجان : ۱۷۸ 
لکان : ۳۹-۳۱ 
(8 
ماچین : ۴۲۹-۳۵۹ 
مادان [قلعهٌ ...] : ٩۷‏ 
ماران کوه : ٩۷‏ 
مار گنبد : ۲۳۴ 
ماروجاق :+ ماریچاق 
ماریچاق : ۲۰-۲۱۸ ۵۳۲-۳۹۸-۲ 
مازنددان : ۲ ۲۱۹۷-۹۲-۲ ۲-۳ ۳۲۳-۰۳۲ 
۲۷-۳۲۶۳۲۵-۲۴ ۷۸۰-۳ ۱۳۳-۳ 
۳۹۲ 
ماوراءالنهر: ۷-۳۵۲-۳۴۹ ۵۱۷۷-۴۴۴-۰۳۷ 
محلات : ۱٩۱‏ 
محمودآباد : ۳۱۷-۳۱۲-۳۱۰-۲۹۵ 
مدینه : ۲۶ - ۴۶-۴۵ ۳۸۸۶-۲۵۹-۲۰۶ 
۵۱ 
مراخور [قلعهُ ...] : ۱۰۹ 
مراغه : ۵۰۱ 
۱ 
مرو: ۲۱-۲۲۰-۰۲۱۵-۲۱۲-۱۹۱ ۲۲۴-۰۲ 
۹۳-۲۴۰۲۳۵-۱۶ ۹۴-۲۷ ۳۰۲-۲ 
۱۶-۳۱۴۳۱۰-۲۳ ۳۱۷-۳ 
۲۳-۸ ۲۸۰-۳ ۱۳۳۵-۳۳۴-۳۳۳۳ 
۴۱۰-۳۳۸۳۶ 
مره جوك : -ه پره جولد 
مزینان : ۲۸۷-۲۸۶ 
مشرق : ۵۳۰-۲۷۲۵ 





نارین قلعه : ۲-۴۰۱-۳۹۰-۱۰۳ ۵۱۵-۴۰ 














عالم آدای صفوی: 


۱ 
۲۹۵-۲ ۹۳-۲ ۹۱-۲ ۹۰-۲ ۸۸-۳۷۰ 
۷۶۱۲-۴۱۱-۳۱۰۳ ۰۵-۳۹۶۸ 
۵٩۹۲-۵۷۷-۵۲۸۵ ۳۲-۴۴۲۰ 

مصر:۲ ۲-۲ ۱۹-۶۶-۲۳۰۲ ۲-۱ ۱۵۳-۱۵ , 
۹۱۵۷-۱۵۶-۱۵۵ ۹-۱۹ ۳۲۳-۲۵ 
۴۵-۴ ۳۶-۵ ۴۷-۵ ۲۸-۵ ۵۳۹-۵ 
۰ ۵۱-۵۵ ۵۶۲-۵ 

مغان : ۲ 

مغرب : ۰-۱۵۷-۲۸-۲۷-۲۵ ۵۳ 

مکه : 2-۴۵ ۴۶ -۲-۰۲۰۶-۰۱۶۸ ۷۵۸-۲۴ 
۰-۹ ۹۸-۲۷ ۵۵۱-۲ 

منان [قلعهُ ۲۰.۰ : ۵۲۲ 

موصل : ۱۲۳-۱۲۱ 

میان‌کال [ فلع :۳۷۳ 

میانه : ۵۳ 

میبد : ۱۰۲-۱۰۱ 

ن) 
نائین : ۲۷۲ 


4 2۳۶ 
۰ ۳ ۱ ۱۰۱۱۱۰۱۱۳ 

۰ ۵۱۵ ۳ 
ن رکش [کوه ...] : ۴۸۴ ۱ 
نشابور : سه یشابور 5 
نقش‌جهان[ باغ ...]۰ ۰۲-۸۴ ۰۶-۱ ۳۷۰-۴ 
نود : ٩۶-۹۳-۹۰‏ 09 


نو رکجود : ٩۶-۹۳-۹۰‏ 
نیشابور : ۸۹-۲۶۴ ٩۰-۲‏ 








نورشت نام جایها 


ح هط ی اه بر گس بو 


»9( 


وادی ایمن : ۱۱۷ 

وان : ۵۱۶-۶۸ 

٩۹-۹۳-۹۲۹۱ : ودامین‎ 

ورساق [قلعة ..۰] : ۰۳ ۵۰۵-۵- ۵۰۷-۵۰۶ 
۵۱۶-۵۱۰۹ 

و نديك : ۵۵۲-۵۵۱ 


(۵) 
هرات [دادا لسلطنة ..۰] : ۱٩۱‏ ۱46-۱۹۳ 
۰۱-۲۰۰-۱۹۹-۵ ۰۲۷-۲ ۲۰۵-۲ 


۷۲۰۲۱ ۹-۲ ۱۸-۲ ۱۷-۲ ۱۶-۷۱ 
۲۲۷-۷ ۲ ۵-۲ ۲۴-۲۲۳۲۲۲-۷۱ 
۲۳۱۷-۲۳۶-۰۷۲ ۳۵-۷۳۷ ۲۳۰-۹ 
۲۵۲-۷۴ ۵-۷۲۴۷۲۲۴۱-۲۴۰ 
۲۵۹-۷۵ ۸-۷۲۵۷-۲ ۵۶-۲ ۵۵-۴ 
۲ ۸ ۰-۷ ۷ ۹-۲ ۶ ٩-۷ ۶۸-۲۶۴۲ 
۲۹۱-۷۹ ۰-۲۸۸۲ ۸۷-۲ ۸۳-۷۲ 
۱۲۴۱۳۹۹-۳۹۸۳ 





۱ ۴ ۰۷-۳۰۵ -۴۰۴-۳ 
۴۱۶-۴ ۱۵-۴ ۱۴-۴۱۳۳۱۲-۲۱ 
۴۲۳-۰۴ ۲۲-۴ ۲۱-۴ ۱۹-۱۷ 
۵۳۶-۵۳۵-۵۲۳-۵۲۸-۵ ۰۱-۸ 
۵۸۲-۵ ۸۰-۵۷۹۵۷۸-۰۵ ۷۷۸ 
۵۹۳-۵۹۲۵ ۹۱-۵۹۰-۹ 

همدان : ۵۳ - ۴-۱۳۸-۱۳۵-۷۷-۷۱ ۱۶ 
۷۵-۴۷۱۲ ۴۷۶-۳ 

هندستان : + هندوستان 

۴۲۷۲-۴۲۱-۳۵۲ ۲۲۸ - ۲۷ : هندوستان‎ 
۵٩۹۲-۵۸۲-۵۸۱۵ ۸۰-۷ 

(ی) 

یادکن : ۴۳۲ 

یار کند : ۲۳۷ 

۱ 
۲۷ ۵-۲۷ ۴-۲ ۷۳-۲۷۲۲۷۱-۶۰ 
۴ ۰۶-۲۷۹۷ 

یمن : ۵۴۷-۲۵۹ 


فرست‌نام 


قبیله‌ها-طا.بفه ها فسمتها-د ینها مد همها-فر قه‌ها 


۹1 
آق قویو نلو : ۵۴-۵۳-۵۱ 
آل علمان : ۵۶۲۴-۵۶۱-۵۰۸ 
«الف» 
ای ءشر < اثلی‌عشری -- اثثی عشریه : ۷-۳ 
۳ ۰-۸۹-۷۳۶۴ ۹-۹ ۱۹۷-۱۶ 
۵٩۲-۴۵ ۰-۳۳ ۷-۳ ۰۲-۲ ۸۸-۷‏ 
۵۹۹-۸ 
ارمار : -ه اروملو 
ادوملو : ۱۰۴-۱۰۳ ۰-۴۶۲ ۵۳۹-۴۹ 
اژيك : ۱۸۳-۱۸۰ ۲۳۰ ۲۴۷-۷۳۷۲ 
۰-۹ ۲۵۳-۲۵۱-۲۵- ۲۵۸-۲۵۲۷ 
۶۷-۲۶-۹۹ ۰-۲ ۱۷۱-۲۱۷ ۲-۲ ۲۱۷ 
۴۳-۲۳ ۵-۲۷ ۹-۲۱۷۸۲۱۷۷-۲۱۷ ۲۱۷ 
۸۵-۴ ۰-۲۸۹۲ ۳-۲۹ ۲۹۵-۲۹ 
۹۹-۲۹۸-۲۹۷-۶ ۰-۲ ۳۰۱-۳۰ 


ازبك تنگ چشم : ۴۲۰-۴۱۱ 
از يك جفتای : ۰۳۳۶ 

از بك دشتی شتی : ۴۳۴۴-۴۳۶-۳۸۳ 
۹-۰۳۰۸۳۰۵۲ ۰-۳۰ ۳۱۱-۳۱ | ازيك تبجانی نز 



















۱۶-۱۵-۲۱۳۲ ۱۷۳سا ۳۱ 
۳۶-۳۳۵-۱ ۳۴6-۳۶۳۳ ۳ 
۳۵۵-۲۵۲-۲۵۲-۲ ۳۳۲۵ 
با : 


1۳ 


۵۷۹-۵ ۷۷-۵۳۸-۵۲۷-۵ 
۵٩۹۲-۵۹ ۰-۹ 








فهرست نام قیله‌ها ۰ 


از بك مغل : ۳۳۶ 

اژیکان : ۲۳۰-۱۸۵ ۷۲۴۹-۷۳۴ 
۶۵-۴ ۷۱-۷ ۳-۲ ۷۱۷۵-۷۷۴-۷۲۷ 
۸۰-۲۷۸۷ ۸۶-۲ ۸۹-۲ ۰-۲ ۷۹ 
۸-۷ ۰۷-۳۰۱۳۰۰-۲۹ ۳۱۱-۳ 
۱۵-۳۱-۳۲ ۳۵0۳-۳۴۳-۳۱۸۳ 
۶-۵ ۸-۳۵ ۳۳۶۵-۳۶۴-۳۵۸۵ 
۰۳-۳۰۱۸ ۹-۱۷-۴۰۸۴ ۷ 
۴۳-۴۱ ۳۴-۰۴ ۴۶-۴ ۲-۴ ۰-۴۵ ۵۳ 
2۳۱ 

از بکان توره : ۴۱۲ 

از بکان دشتی : ۴۴۴ 

ازیکی : ۴۳۱ 

اسبان قرقزی : ۳۳۴۲ 

اسب بیاتی : ۲۶۸-۱۹۷ 

اسب بدوشاهی : ۲۶۸ 

اسب بدوعربی : ۲۲۹ 

اسب تازی : ۳۷۷۳۱۲۲۰۱ 

اسب عراقی : ۲۶۸ 

اسب عربی : ۱۹۷ 

استاجلو: ۸۱-۷۱- ۱۳۸۱۲۲۱۱۰۱۰۹ 
2-۹ ۲-۱۶۰۱۵۸۵۲-۱۴۵ ۱۳۲۸-۱۶ 
۴۹۱-۰ 

استجلو : -ه استاجلو 

استجلویان : ۱۴۰ 

اسلام : ۸۵-۴۸۳ ۵۸۴-۴ 

اصفهانی : ۳۸۶۳۸۵۳۶۹ 

اعراب : ۲۷۳ 

انغار : ۲۱۷۱-۲۷۰۲۸۸۹ 





۶۳۹ 


م۱ 
۲۷-۳ ۲۸-۲ ۴۷-۲ ۸۰-۲ ۴ ۶-۲ ۲ 
۵۸۱-۲ 

الشه قرقزی : ۲۹۶ 

الشه‌های قرقزی : ۳۰۱ 

الواد (<ج: لر): ۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰ 
۱۳۷-۱۳۶۴ 

الواد (-مفرّد) : ۱۳۲ 

الوادان : ۱۳۷۴-۱۳۲ 

امامیه [علمای ..۰] : ۴۸۱ 

امامیه [مذهب ۰ ۱۳۰ 


اوز بك :-> از يك 
(«ب) 
بافقی : ۲۷۲ 
بدخشانی : ۲۵۶-۴۴۸ 
بلخی : ۳۰۳ 
بهار لو : ۵۲۸ 
بیاتی : ۲۶۸-۱۹۷ 
«رت») 
تاجيك : ۸۸-۴۲۵ ۹۲-۴ ۵۹۶-۵ 
تازی : ۱۷۸-۳۴ 


تبریزی ۰ ۲۷-۱۰۴-۶۸ ۴۲۸-۴ 

ترك : ۱۱ - ۱۲- ۹۳ ۴۴۴۳-۲۷۵-۱۹۷ 
۵۹۰-۸ 

ترکان : ۴۳۸ 

ترلك تنکك چشم : ۴۴۲ 

۱۳۱۷-۳۶-۳ ۴-۳۳-۳۱-۳۰--۲۹ : ترکمان‎ 
۵ ۲-۵ ۱-۵ ۰-۴ ٩-۳۰-۳۴ ۴-۴۰-۳۸ 
۷۸-۷ ۵-۷ ۰-۶۱-۶۰۲۵ ۹-۵ ۴-۳ 








۶۵۰ 
۱۰۵-۹ ۰-۸-۸۴۸۳ - ۸۱-۷۹ 
۱۳۰-۱۲ ۳-۱۲ ۲-۰۱۰۹۱۰۸۷ 


۱۹۱-۱۷ ۵-۱۷۳-۱۷۲<۱۴۳۱-۸ 
۷۴۹-۲ ۱۱-۰۲۱۰--۰۲ ۰۳-۱۹۶۵ 


۵۲۸-۵ ۲۷-۰۴۷۶۰۰۳۴ ۹-۲۹۴-۰ 


۵۸۱-۵۵ ۳-۵ ۵۲-۵ ۳۳۲-۵۳۲-۱ 
۵۹۵-۵٩۹۴-۵۹-۵ ۹۲-۵۹۱-۷۲ 

۵۳-۵ ۱-۴۹-۳۸-۳۵-۳۳-۳ ۲ ترکمانان:‎ 
۸۶-۸۴-۸۳۱۷ ۹-۶ ۸-۶۳-۶۱۹۹ 
۵٩۲-۵۳ ۲-۵۲۱-۲۷-۱۰۷ ۰ 
۵۹۵-۵ ۹۶-۳ 

ترکمانی [لباس ...۲ :۵۰-6۲ 

تک .۳۰ 

تشیع : ۵۹۱-۳۸۹ 

تکلو : ۵۹۵ 

توره از بك : ۴۱۳-۴۱۲ 

تیمودی : ۲۸۲ 

»( 

۱۸۹۰-۱۸۳-۱۸۰ - ۱۷۹ - ۱۴٩ : جفتای‎ 
۲۳۱-۲ ۲۹-۲ ۲۸-۱۹۵-۱۹۲-۲ 
۳۳۶-۷ ۶ ۰-۷۲ ۵۵-۲۵۷۲۴۱-۳۷ 
۳۵۴-۳۵ ۲-۳۵ ۱-۳۵ ۰۳۴۹-۳۷ 
۱۳۱۷۰۳۶۳-۳۶۲ ۳۶۱-۳۵۶۵ 
۵۷۹-۵۷ ۸-۴۲ ۷-۳۸۱-۷۱ 

جو کی : ۵۸۱-۵۸۰-۵۷۹ 

() 
چرکس : ۱۴۹-۲۹ 
چکلی : ۳۲۲ 


۱٩۹۲-۹۳-۹۲ : چلاوی‎ 





عالمآدای صفوی 


چلوی : + چلاوی 
چنگیزخانی : ۴۵۷-۴۳۱-۱۹۹ ۱ 
چنگیزی : ۱۸۵ - ۳-۳۱۴-۱۹۸ ۳۱۷۸-۳۶ 
۴۷-۴۲۰۸ ۹-۴ ۰-۴۴ ۳۵۷-۴۵ 
چینی : ۴۲۸-۲۳۱ ۲ 
(2» 
حبشی : ۱۵۴-۱۵۲-۱۵۲- ۱۵۶-۱۵۵ 
حبشیان : ۱۵۷ 
حسینی [سادات ...] : ۳۷۱ 
حسینیه[ سادات ..۰] : ۳-۱۷۱-۸۳ ۱۷۸۰-۱۷ 
حنفی [مذهب ...] : ۴۳۷ 
حیددی : ۹-۳۱-۳۰ ۱۰۵-۴ 
«خ : 
خارجی : ۵٩۷‏ 
ختایی : ۴۴۸۰-۴۳۲-۱۱٩‏ 
خراسانی : ۲۰۱ ۱ 
خلخی : ۳۴۲ 
(۵) ۲ 
دشتی [ ازبك ..۰] : ۸۰ ۳۱۳۵-۲۳۸-۲۳۴۱ 
۳۶-۴ ۴۵۶-۴ 
دشتیان : ۲۳۴ 
دين الثی عشر : سه ائنی عشر 
دين علی ولیالّه : سه انی عشر 
(3) 
ذوالقدد: ۴ ۱۷۰۷-۶۶-۵۵ 
۱۶-۱۱۵۱۱۰-9۹ ۱۷-۱ ۱۱۸-۱ 
۰-۱۳۹۱۳۴۸۲-۱۲۰ ۱۴۱-۱۴ 
۴۵-۱۴۴۳ ۴۶-۱ ۱۴۸-۱۴۷۱ 
۴۱-۵۴۰۵۳۲۹۴ ۴۳-۵ ۵۲-۵ 




















فهرست نام قیل‌ها ... 

۵۶۷-۳ 

۱ ۵۳۵۰-۱۴۰۶٩ : ذوالقددان‎ 

ِ« 

رافضی : ۳ ۱۷۹ -۱۹۱--۵۷ ۸۱۷-۲ ۷ 
۵۳۳۱-۳۳۰-۲۹۶۹ ۰ 

دافضیان : ۱۷۲ - ۸۰-۲۷۷ ۳۱۷-۲- عم ۱ 
۱۶-۴۱۵۸ ۱۷-۴ ۱۸-۵ ۵۶۷-۵ 

دضوی [سادات و92 

دملو.: + اروملو 

دی ۶ ۵-۳۰۶۰۷۹۷۸ ۵-۳۶ ۶۰-6۶ أ 
۲۱ -۴-۴۹۳ ۹۵-۴۹ ۰۱-۴ ۵۰۳-۵ ۱ 
۱۳۰ ۵۲۶-۵۱۹۵۱۸۵۱-۵ ۱ 
۴۷-۰ ۹-۵ ۷-۴۵ ۵۱۷۲-۵۶۷-۰۵۵ ۱ 
۵2۷۵ ۱ 

۱۳۳2۱۳۳-۳۹۵۸ 
أ‎ ۹ ۵-۹۴-۴۹۳۴ ۹٩۹۱-۳۹۰-۳۷۴ 


سا هو را 
۱۵ 
2۳۹ 
«» ۱ 
زندقه : ۲۸۸ 
ژنگی : ۱۵۶ أ 
زنگیان : ۱۵۵ ۱ 
«س» ۱ 
سمرقندی : ۸ ۷۲۱۲ ۱ 


۲۱۷۷-۲۵۸-۱۶۸۶ ۷-۱۳۳ - ۴ : سلی‎ 
۵۱۴-۴۰ ۱-۳۷ ۱-۳۵۱۳۴۷۳۲ 
۱ ۵٩۲-۵۱۸۵۵ 

سنیٍان :۱۱۳۰-۶۸ ۱۷- ۳۷۴۶-۲۰۲-۱۷۵ ۱ 






۶۸۱ 


8۹ ۳۵۲۶-۴۸۲-۴۸۱۵ 


۱۱ 
سیستانی : ۲۲۲ 
۱ «ش» 
شاملو : 2-۰0 ۰۶-۹-۸۱ ۹-۱ ۱۳۳-۱۰ 
۸۶-۲۷۱۸ ۹۵-۲ ۹-۲ ۳۱-۳۴ 
8۹۲ 
شامی : ۶۸ 


۱ شاه منصوری [ایل ..] : ۱۳۰ 
| شاهی بیگخانی : [ کوس .9 ۴۳۳۹ 


۳ 


* ۷-۶۸۶۴ ۰-۹۷-۹۶-۷ ۱۳۷-۱۳ 
۱۵۶-۱۳۵-۳- ۸۰۷-۱۷۵ ۲ 
۴۱۰-۴۰۳-۲- ۵۶۶۱-۵۳۲-۴۱۵ 
۵۹۲-۰ ۱ 
شیعیان : ۲۵-۸۱-۶۸ ۸۱-۳۴۷۳۴۶-۰۱ 
۵۷۵-۷۲ 
«ص) 


۱ صفوی : ۸-۴۷۲۶-۰۴۰۴ ۴۲ 


صفویه : ۶۰۰ 
۱ 
۳۴-۱۵۳-۱۲۱-۴ ۳۳۰۲-۳۰۵-۷۲۷ 
۲۶۴۱۸-۴۱۷۰۵ ۵۱۶2-۴۸-۴ 
۵۸-۵۲۰۵۲۵-۵۴ ۹-۵ ۵۶۱-۵۵ 

2۶۲ 
صوفیان : ۴ - ۸-۰۷۲۷-۰۲۶-۲۵ ۳۱-۳۰-۰۲ 
۸-۳۶-۳۵۳۲ ۹-۳ ۱-۳ ۴۲-۴ 
۴۹-۰ ۱۰۶۲۵۳۵۱-2۵۰ 
۲-۱۲۸۱ ۸-۱۶۰-۱۵ ۲۰۲-۱۶ 
۱ 








2 
۶۰۰-۵۶۲۹ 
(«ط» 
طالش [جماعت ۰ ۳۰۰-۲۵ 
طبرسران [جماعت ...] : ۳۲ 
2 
عنمانلو : ۵۲۲-۵۰۴ 
عثمانی : ۱۶۰-۱۴۹ ۴۱۷۰-۴۵۸-۴۵۷ 
۵۷۷-۷۲ 
عجم : ۱-۴۶۶ ۷۳-۰۴۷ ۴۲-۴ ۵۷۵-۵ 
عجمی : ۴۳۱ 
عرافی : ۴۳۱-۱۹۹ 
عراقیان : ۴۳۲۳ 
عرب : ۴۶ - ۶-۱۳۶۱۳۵۴۷ ۵۴۷-۵۷ 
۵۰-۹ ۱-۵ ۵-۵۵ ۸-۵۵ ۵۶۰-۵۵ 
۶۲-۱ ۶۳-۵ ۶۷-۵ ۵-۵ ۵۶۶-۵۶ 
۵۶۹-۵۶۸۰۷ ۵۱۷۲-۵۷۱-۵۷۰ 
عر بان : ۷-۱۳۸-۱۳۷-۱۳۶ ۵۴۸-۵۴ 
عر بی : ۳۰۱-۱۹۷-۶۸- ۳۲۵ 
علی‌اللهی : ۱۳۵ 
عمانی : ۴۴۸ 
«‌» 
غودی : ۴۱۵-۲۸۲ 
غودیان : ۵٩۹۳-۵۹۲‏ 
«ف» 
فرنگی : ۲۳-۴۸۳-۱۴۰ ۵۷۷-۵ 
فرنگی [جلق ...] ۲۰۷ 
فرنگیان : ۵۴۴ 
«ق» 
قاجاد : ۱-۷۸-۵۸ ۲۱۷۸-۱۵۶۹ 


عا لمآدای صفوی 


قبچافی : ۱۳۳ 


| قراقویونلو : ۵۲-۵۱-۴۴ 





قرامانلو : ۳۷۰-۳۶۳- ۱۳۹۰-۳۸۶-۳۸۵ 

فرقزی : ۲۴۳۳-۳۸۲-۳۸۱ 

قروی [جماعت ...] : ۲۱۹ 

قراق خانی : ۳۸۳ 

۵۹-۵۸-۵۷ -۵۶-۵ ۰-۳۵-۳۰ : قرلباش‎ 
۱۷ ۶۷ ۵-۷ ۱-۶ ۸-۶ ۵-۶ ۷-۶ ۳-۰ 
۵ ۱-۱۶-۱۸۳۸ ۰-۷۹-۷۸۲۷ 
۱۰۵-۱۰ ۲-۹ ۸-۹۷-۹۶۹۵ - ۲ 
۱۱۵-۱ ۱۴-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۸ 
۱۲۷-۱۷۲ ۳-۱۲ ۲-۱۱۸-۱۱۷-۶ 
۱۳۱-۱۲ ۹-۱ ۲۸-۱۲۷۱۲۶-۱۵ 
۱۳۷-۱۳۶۱ ۳۵ ۱۳۴-۱۳۳۲ 
۱۴۶-۱ ۴۴-۱ ۴۳-۱۴۲۱۴۱-۳۸ 
۱۶۱-۱۵ ۹-۱ ۵۸-۱۵ ۵-۱۵ ۲-۸ 
۱۹۸-۱ ۹۷-۱ ۹۶-۱۹۵۱٩۲-۷۲ 
۷۶۴-۲ ۶۱-۲۶۰۲۰۱۲۰ 
۷۱۷۸۰-۲۱۷ ۶-۰۲ ۱۷۳-۲ ۱۷۲-۲۷۱۰ 
۲۹ ۱-۲ ۹۰-۲ ۸۷-۲ ۸۵-۲۸۲ -۷۹ 
۷۹۸-۲ ۹۷-۲ ۹۶-۲ ۹۵-۲ ۹۳-۲ 
۱۳۰۵-۳۰۴-۳۰۲۷ -۳۰۱-۳۰۰-۹ 
۱۳۱۱-۳۱۰-۰۳۰ ۹-۰۳۰۸۳۰۷۶ 
۳۲۱۷-۳۲ ۷-۳ ۲۳-۳ ۲۱-۳ ۱۶-۳۷۵ 
۳۴ ۲-۳۴ ۱-۳۴ ۰۲-۳۳۷۳۳۵-۳۳ 
۰ ۳۳۵۲-۳۵۳-۳۸۵ ۲-۳۵ ۱-۳۵ ۰-۳۹ 
۳۶۱۷۲ ۶۳۶۵۳۶۲-۳۶۰۵ 
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۸ 
۰۳۸۱-۰۳۸ ۰-۳ ۷۷-۳ ۷۶-۳ ۷۵-۴ 


۱ 


ح 
۱ 
۹ 















فهرست‌نام قبیله‌ها .۰ > ِ 





سس ۶2۳ 


[۳۱۷-۳ ۸۶-۳۸۵ -۰۳ ۸۳-۳ ۸۳-۲ 


کردی [ختجر ...۲ + ۷م- 
۸۹-۸ ۰-۳ ۱-۳۹ ۲-۳۹ ۳۳-۳۹ کر 4 
۰ ۰ 


۹۷-۳۹۶۳۹۵-۴۲ ۳۹۹-۳۹۸۳ | کشیشان ؛ عبرم 0 


۱ 

۳۲۳-۲۱۲۰۲۲۲۱ | کیان : .۵ 

۲۷-۴۲۶۵ ۲۹-۳ ۲۷-۴ ۶۳۳-۴۳ سس 
2 ‌ 


۸-۴۳۷-۳۲۶-۵ ۰-۴۳ ۴۴۳۱-۴۴ | گبر : ۱۰۵ 
۹-۴۲۳۳ ۵۳-۴۴ ۴- ۴۶۵-۴۵۴ | گیر یزیدی: ۱۰۵ 


۳۱/۲۲۱۱۱۷۲۰ | یجی ۸ ۵۵۲-۵۸۳ 


۵۸۹-۸ ۶ ۴ ۸۶-۴ ۸۵-۴ ۸۴-۴۸ ۳-۷۷ 

۵۸4 : گرجیان‎ | ۴۹۸-۴ ۹۷-۴ ۹۵-۴ ٩۴-۴ ۹۲-۰ 

۵۱۳-۵۱۰-۵۰۸-۵۰۴-۵۰۲-۱ | گرجی دنگ : ۱۳۰ 
۱۶-۴ ۱۸-۵ ۲۰-۵ ۲۱-۵ ۵۲۶-۵ | کیلك : ۶۷-۱-۴۰ 
۳۰-۹ ۲-۵ ۲-۵۳ ۵-۵۳ ۳ ۵۳۷-۵ «ل» 


۳۹-۸ ۴۱-۵ ۵۵۵-۵۵۴-۵۴۲-۵ ]| لر : ۱۳۰ 

۶- ۰-۵۵۷ ۱-۵۶ ۵۷۰-۵۶۳۵۶ | لرعباسی : ۱۳۰ 

۸۱۵۸۰-۵۷۸ ۵۸۷-۵۸۴۳-۵۸-۵ | لولی :۵۸۱ 
/ 





1 ۵۹۹-۷ 

قرلباشان : ۵۳۰ مازندرانی : ۳۲۳ 

قزلباش بدمعاش دیش ‌تراش : ۳۲۷ مازندرانیان : ۳۲۶-۳۲۵ 

قلماقی : ۳۳۲ ماوداءالنهری : ۴۵۶ 

قندهادی : ۲۴۸ محمدی : ۱۱۷ 

قیصری : ۴۹۲ مهب بحی : > نی عشر 
ژر «[» ملمی و وت هد 

کافر : ۵۸۸-۵۷۵-۴۸۸-۴۳۲ مسلمان : ۴۸۸-۴۳۲-۳۹۹-۱۵۹ 
گردان: ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۲۳۶-۱۲۱-۱۰۶ ]| مسلمانا : ۷- ۲۷۷-۱۶۶ - ۳۰۹-۲۸۱ 
۱۳۶ ۳-۳۷ ۱۳۸۸-۴۷۸۰۰۳۹ 
کردان چکاوی : ۱۰۶-۱۰۳ مسلمانی : ۵۸۵ 
کردان یزیدی : ۱۲۶-۱۰۸ . مشعشعی : [عربان ...] : ۱۳۵ - ۱۳۷-۱۳۶ 
























6 


۶۵۴ > عالم‌آرای م 
۱۳۹۸ نقشبندیه : ۳۵۲-۴۴۸ 
مصری : ۵۲۴۹-۱۵۶-۱۱۹ «هه 
مغل: ۲۳۰-۱۸۸-۱۸۳-۱۸۲-۱۸۱-۱۸۰ | هروی : ۴۰۹ 
۶۱-۷۲ ۵-۲ ۳۳۶-۲۶ هرویان : ۲۰۱ 
ملان : ۲۳۷-۱۸۲ هندوان : ۲۵۸ / 
موسوی : ۴۰۴ : هندی : ۵۷۲ , 
میبدی : ۱۰۲ ۱ را زر 
میران شاهی : ۱۹۹ یزدی : ۱۰۱ ۱ 
«ن) یهود : ۳۵۰ 
نصرانی : ۲۹۷-۴ 1 بهودان : ۴۸۲ 
نقشبندی :۳۹۰۰ 
1 
4 


- 


و 


4 ی اس تاش ۱ 


7 
۳ 


1 


و ۳۹۹ اه 
رت 


تب اد 
۳ 


1 








آب انداختن : ۱۵۹٩‏ 

آب پاشانم » ۳۲۳ 

لت پاشی* :۰ ۳۲۳ 

آتش چشم : (ذرچت) ۴۲۸ 
آتشخانه : ۲۶ 

آتش دادن : ۰۹-۳۱۹-۷۷ ۵۲۶-۵ 
1 آداب کردن : ۴۳ 


۱۴ 


5 جهت املام بیشتر رل ۰ ترجمة البلدان این فقیه ؛ ح- مسود » چاپ 


هر ست نات و ثر کیبات 
اصطللاحات » جنگ افز ادها» اصطلاحات جنگی و 
د.بوائی 9 کشودی و لشکری 3 ... 


آشوب طلب : ۲۷ 

آفتاب فرو رفت : ٩۷۲‏ 

آن (بجای : ا) : ٩-۷‏ - ۴۵-۲۰ ۴۰۹-۲ 
۱۶-۴۸۳۱ ۳۲-۵ ۵۳۸-۵ 

آنجا که (از آنجاییکه) : ۳۷۷ 

آنقدر (همینکه) : ٩۶‏ 

آیا (اکر) : ۲۸۷ 

«الف» 

۱٩۹۷-۴۷-۴۵ : ابلق‎ 

اتلان اتلان : ۲۶۳۴۰ 

اجاق (-- اوجاف): ۲۶ - ۷۲-۶۷-۴۲۳۷ 
۱ 
۲-۱۴۸۰۱۳۸۵ ۲۰۲۷-۱۶۸-۱۱۵ 
۴۳-۷۳۶ ۶۶-۷ ۶۵-۲ ۶-۲ ۹ ۲-۲ ۱۳۰ 
۵۴-۳۳۶۳۳۵-۸۹ ۴۰۱-۳۸۵۸۳ 


بنیاد فرهنگ ایران » دیماه 


9 


2 


۴۷ ۰-۴۶ ۰-۴ ۵۴-۴ ۵۳-۴ ۲۲-۵ 
۵۲۱۲-۵۱۹-۵۱۶۵ ۸-۵۰۵۳ 
۵۶۶-۵۶ ۷-۵۶ ۱-۵ ۲۷-۵ ۲۵-۳ 
۶۰۰-۵ ۹۹-۵ ۸۸-۵۷ ۰-۸ 

اجلاف : ۸۸ 

احوالها : ۲۶۰ 

اخترمه : ۳۱۷ 

اخترمه‌ها : ۴۴۸ 

اخراحات : ۵۸۸-۵۷۰ 

اخم‌رو نمودن : ۳۴۶ 

ادب گشتن (-< گردیدن) : ۳۳۱ 

ار باب نظم : ۲۱۸ 

ارتوك : ۵۳۱ 

اددو:۱ ۲-۱۱۶۱۱۲۱۱ ۱۳۳2۰۱۳۲-۰۱۲ 
۴۷-۱۴۱۴ ۲۱۱۲-۲۰۰-۱۸۱۱ 
۴۷-۷ ۴۸-۲ ۷۴-۲ ۹۵-۲ ۲۹۹-۲ 
۲۴-۳۰۱-۰ ۱۳۳۷-۳۳۶-۳۳۳۳ 
۱۸-۳۹۳۳۸۷-۳۹ ۲۵-۴ ۴۲۶-۴ 
۴۷-۴۳۴۰۴۳۲۹ ۱۳۸۰-۴۶-۴ 
۹۶-۴ ۹۷-۴ ۹۸-۴ ۱۳-۴ ۵۵۷-۵ 
۸۳-۵۷۶۰ ۶۰۱-۵ 

ارده : ۱۷۵ 

ارزانی داشتن : ۵۸۴ 

ارشاد دادن : ۶ ۴۵-۲ 

ادقم : ۴۵۵-۱۴۹ 

ادم : ۴۲۴-۲۳۵ 

از (از آن) : ۴۲۸ 

از ( باه بهوسیلا ) : ۳۱۲ 

از جای در آوردن : ۲۵۵ 





, اقامه : ۲۸۱ 








عالم آدای صفوی 
ا ایا بعر ۱ 


ازخاك برداشتن : ۱۶۲ / 
از خود کشیدن : ۵۷۰ 


از دست خود ( به تن خویش) : ۳۲ 
از دست نهادن : ۲۱۰ 

از داه بردن : ۵۱۸ 

از رو آمدن : ۴۴ ۱ 
اژنظر افتادن : ۱٩۴‏ . ِ 
اسب تازی : ۳۰۰ ۱ 
استخاره کردن: ۴۲ 

اشتلم : ۲۸۳-۱۶۲ 

اشرفی : ۲۸۲ 

اطواد : ۲۰۵-۳۲ 

اعتبار دادن (اعتماد کردن) : ۱۵۰ 

اعتباد کردن (اعتماد کردن) : ۸۷ 

اعتبادی (معتیر) : ۳۳۴-۲۵۳-۲۱۲ 

اغلال : ۴۷۵ 

اغوا کردن : ۵۲ 

افتاد گی(خشوع) : ۱۹۶ ک ٌ 
افتادن (حادت شدن) : ۲۸ : 
















افتادن (موددپسند واقع شدن, ) : ۳۰۵ 


اقرارکردن : (پیمان بستن ) ۱۳۹ 
اکسون : ۱۱۹ 

اگر (آما): ۲۳۱ 

التماس ( وسالت ) : ٩۷‏ 
التماس داشتن : ۵۸۰ 

التماس کردن : ۳۶۲ 
الچی(-ایلچی):۳ ۴-۳ ۸۵۷-۴ 











فهرست لغات وتر کیبات 





۱۱۶۲-۱۶۱-۰۱۶ ۰-۱۵۷-۹ 
۷۱-۲ ۰۳-۱۹ ۴-۱۹ ۲-۱۹۱-۴ 
۷۱۷۰-۲۶۸-۲۶۵ -۲ ۵۸-۲۴-۷۲ 


۷ ۰۳۰۹-۳۰۸- ۷ ۱۲ ۳۲۹-۳۲۶۳ 
۲-۳۳۳-۳۳۱-۰ ۳۴- ۳۳-۰۳۹۲ 
۷- ۰-۳۹۹ ۶۲۴۲۷-۴۰۱۴۰ 
۵۵-۴۵-۵۹ ۶-۴ ۵۷-۴۵ ۴۶۰-۴ 
۸۰-۴۷۷۳ ۹-۴۷ ۸۰-۴۷ 9-۴ برع 
۱۲-۹ ۲-۵۲۲-۵۱۳-۵ ۵۴۳-۵۴ 
الچیان : ۲-۲۴۳ ۳۴۳-۳۴ 

الچی گری : ۴۱-۱۱۱ ۸۱-۲ ۱-۰۲ ۳۲۸-۳۲ 
۵۴-۸ ۵-۴ ۴۵ 

الشه : ۳۱۲ 






۹۱-۰-۷۵ ۸-۶۳ - ۳۷ - ۲۲ : الغاد‎ 
۱۸۸۰-۱۴۲-۱۳۳۱ ۸-۱۰۴ ۳ 
۲۲۶-۲ ۱۲۷۰-۲۱۹-۲۱۸۲ ۱۷۰ 
۲۱۷۱-۲۷۰-۰۲۶ ۹-۷۲ ۶۷-۲۵ ۳-۴ 
۳۱۹-۳ ۱۵-۳ ۰۷-۲ ٩۳-۲ ۹۱-۷۳۲ 
۳۱۷۳-۳۵ ۴-۳ ۴۸۰-۳ ۳۸۰-۳۳۷-۳۲ 
۳ ۰ ۳۸۱۳-۳۷۹-۰۳۷ ۸-۰۳۷۷ 
۴۱۵-۴ ۱۴-۴۰۳۳۹۷-۰۳ ۹۶-۵ 
۱۳ ۴۷-۴ ۴ ۴-۴ ۳۱۷-۴ ۲۷-۲۳-۹۹ 
۵ ۱۴-۴۶۸۴۶۵-۴۶ ۴-۴ ۶۲-۵ 
۵۶۵-۵ ۳۹-۵ ۳۳-۵۲ ۲-۵ ۲۹-۲۵ 
۵۹۸-۵۹۲۵۸۳۵۷ 
٩۳-۷ ۱-۶۶-۶۵ ۲-۵۳-۴۱۲۹: الک‎ 
۱۱۳۳-۱۱۲-۱۱۱۸ 
۱۳۶-۱۳۴۲-۱۳-۱ ۳۸-۱۳۷۵ 


3 له 
ی ۳ 


۳ 


۳۲۷-۲ ۹۹-۲ ۸۲-۰۲۸۱۲۸۰۵ 





رم ی ۰ ۳ ۳ 


اس ور 


۶02۷ 





۱۹ ۲-۱۸۸۴ 


۲۱۱۷-۰۲۰ ۲-۱٩۲ 
۲۶۳-۲ ۶۰-۲۵ ۹-۲۷۳۸-۲۳۵-۸ 
۲ ٩ ۷۴-۲ ۸۷-۲۷ ۹-۲ ۷۱-۷۰-۲۴ 
۱۳۴ ۰۰-۳۳۱۷۰۳۳۵ -۳۱۹-۳۰۸-۷ 
۳۵ ۰-۳۴ ۹-۳۴ ۸-۳۴۳-۳۴۲-۴۱ 
۳۶ ۵-۳۶ ۰-۳۵ ۹-۳۵۶-۳۵۳-۲ 
۳۹۴-۳ ۸۹-۳ ۸۸-۳ ۸۱-۳۸۰-۶ 
۴۱۶-۴ ۱۱۳-۰۴۰۹-۴۰-۴ ۰۳-۸ 
۶۳ ٩-۴ ۳۳-۴۳ ۲-۴۳۱-۴۲۰-۸ 
۱۴۷ ۱-۴۶ ۵-۴ ۶۲-۴ ۶۰-۴۵ ۱-۶ 
۵ ۰۴-۴۹ ۲-۴ ۸۹-۴ ۸۸-۴ ۷۶-۵ 
۵۲۷-۶ 

الواد ( ج : لر ) : ۱۳۰ 

٩ ۵-۸ ۴-۷ ۲-۷ ۱-۶۹-۶۵ -۵ ۷-۵۶: امان‎ 
۲۶۸۸-۰۲ ۰۱-۱۹ ۶-۱۷ ۴-۱ ۲۷-۵ 
۳ ۶ ۶-۳ ۶۲-۳۴ ۴-۳ ۴۰-۳۱۶۴ 
۴۲۴-۳ ۸۷-۳ ۷۹-۳ ۷۵-۳۷-۶۸ 
۵٩۹۵-۷۶ 

امان آمدن : ۴۹ 

امان امان : ۲-۱۸۹ ۵۰۷-۴۵ 

امانی : ۲۷۴ 

امروذ ( آن دون) : ۳۵۵-۲۸۰-۲۷۸- ۵۶۷ 

امسال (آن حال) : ۲۸۸ 

|مشب (آن شب ) : ۱۳۶۹-۲۶۷-۱۷۳ 

انداختن : ۳۵۸ 

انگشت برداشتن : ۵۰۶-۴۹۹ 

انکشتر زنهاد : ۲۰۸ 

انکیز : ۴۴۷ 

او (بجای : آث آ: ۳۳-۳۲۳۷ ۳- ۳۸۰ 


۶۵۸ 


۸۶-۴۵۱۴۳۹-۷۱ ۰۷-۴ ۵۶-۵ 
اوجاق ... کود کردن : ۱۴۸ 
اوزنگو : ۱۷۶ 
اوماق : ۱٩۹۸‏ 
اویماقات : ۴۴۶ 
ایستادن : ۵۲۰ 
ایست کردن : ۵۲۱ 
ایشان (بجای : من یا ما) : ۷۱۵ 
(ب) 
ب ( < برای :۴۴ 
ب (-به عنوان) : ۴۵۷ 
با بنهان ( پوشیده از...) : ۳۹ 
باتمود : ۷۴ 
باج: ۷۳-۰۳۴۲-۳۰۹-۱۳۷ ۸۷-۴ ۵۳۹-۴ 
۵۹۶-۲ 
باج گزاد : ۱۳۷ 
باخبر (خبره) : ۱۶۱ 
بادلیج : ۵۲۰۰-۵۱۱-۵۰۹ 
باده ومزه : ۲۵۵ 
بارخانه : ۵۰۱-۳۵۲ 
بادو : ۵۱٩‏ 
بادوت : ۴٩۹۱-۹۰-۸۸‏ 
باده :۲۵-۱۰۲ ۲-۱۴۵-۱۴۳-۱ ۱۷۳-۱۷ 
٩۷-۲۷۱۱۹۰-۲۱‏ ۳-۲ ۳۶-۳۶ 
۲۳-۷۳ 
بازحواست (لافی) : ۴۷۸-۶۲ 
بازی دادن : ۱۰۰ 
بازداشتن (نراد دادن) : ۳۸۷-۱۱۳ 
باز گشت کردن ( تربه ) : ۱۵ 





























عالم آدای صفوی 


باز گشت‌نمودن (توبه کردن): ۱۳۷ 

بازیافت (جبران): ۴۷۸ 

باور آم دن: ۷۰۰ 

بایست بودن : ۷۷ 

بایستن : ۷۷ 

بچه (قرال :) : ۲۵۶ 

بچه‌باشی ( وال باثی ؛) : ۲۵۶ 

بچه‌ها (قرالان ۰) : ۲۵۷-۲۵۵ 

بحر کمان: ۷۴۸ 

بخش : ۵۲۰-۱۵۹۲۱ 

به آمدن : ۷۴ -۱۷-۹۸-۸۶ ۱۸۷-۱۱۳۱ 
۸-۱۸-۲۳ ۲۹-۲۲ ۴۲-۲ ۱-۲ ۳۵ 
۴۹۲-۷ 

بد بودن (دشمن بودن ) :۶ ۳۳-۳۱-۶۸ 

بد بودن (ددا د جایز نبودن) ۶ ۴۸۸-۵۰ 

بدرگ : ۱۲۶-۱۲۵ 

بد شدن : ۵٩۴‏ 

بد مظنه شدن : ۵۷۳ / 

بدنشستن ( کدورت ایاد شت )۰ ۲۲۰ ۱ 

بدو (دونده) : ۱۵-۶۸ ۹۷-۱۷۶-۱ ۱۹۹-1 
۲۴۸ ۱ 

بدو سواد : ۵۶۵-۱۳۵ ۱ 

بر ( دد ) : ۵۶۹ 1 

بر (سرا) : ۱۳۸ 9 

برآمدن : ۶۸-۷۷۲ - ۰۷۰ ۲-۸۸-۷۷ 
۳۹۹-۴- ۵۳۷-۴۰۷ 

بر آمدن ( سبری شدن ) : ۳۸۲ 

بر آمده ( پر آدان» ) : ۳۸۳-۱۱۹ 

بر آن بالا (بربالای آن ؛) : ۳ 2 



































برج : ۲۵-۱۰۳-۱۰۲-۲۳ ۱۷۲-۱۴۳۱ 

۷۲۱۸-۱۹۰-۱۸۲۱ ۸۱-۱۷۵۳ 

۷ ۹ ۵-۲ ۸۴-۲۷ ۱-۲ ۳۳-۲۳۲۱ 

۲۷-۳۲۰۳۱۵-۰۳ ۰۶-۳۰۱۷ 

۸-۳۶۷۳ ۰-۳۶ ۳۷ ۱۷۳سا ۶ 

۵۱۹-۵ ۱۸-۵ ۱۷-۵۰ ۹-۴ 

برخوددن : ۱۵۶ 

٩۶ : برخبزانیدن‎ 

برداشتن (قانم بودن ۰) : ۱۵۹٩‏ 

برداشتن (جهت کفن و دفن آماده کردن ) : ۳۰۵ 

برداشتن (عزیز کردن ) : ۳۵۸ 

برداشته (بزدکان برداشتة خود دا نینداخته‌اند) : 
۳۵۸ 

" برروی آوددن : ۳۳۳ 

- برسر خود : ۴۱۵ 

" برسر تقلید آوردن (دام و منقاد کردن) : ۴۲۹ 

برسر دست آمدن : ۹۸ - ۱۶۷۴-۱۴۵-۱۲۶ 

۳۰۶-۲۴۹ 

برطبع ... خوردن : ۳۳۷ 

برطرف*: ۵۰ - ۸۸ ۲۷۹۷-۱۸۱-۱۴۶ 

۵۰۱-۷۴۰ 

لرف شدن : ۲۳-۷۴-۳۷ ۵۰۱-۴۷۷۲ 

دن ( به داد ذدن ) :۲۴۳-۱۹۱ 

دیدن : ۴۷ 


: ۳ 
برانگیختن : ۵۲۲ ۱ 





۶۵۹ 
بر گردید : ۳۷-۷۶-۷۲-۱۶-وی-ع۶ج 
۶۰-۸ ۸۳ ۱۳۹-۱۲۲ 
۲-۱۴۷-۴ ۹۲-۱۵ ۲۰۳-۱ 
۱۴-۲۱ ۱۵-۲ ۲۲-۲ ۲۲۷-۲ 
۲۳۳-۰- ۳۶-۰۷۳۵ ۶-۷ ۴ ۷ 
۵۴-۸ ۲۱۷۰-۷۶۸-۷۶۷۲ 
۱۲-۲۹۹۲۹۸-۷۶ ۳۱۷-۳ 
۵۳-۰ ۵۴-۲ ۵-۳ ۳۶۱-۳۵ 
۰2-۶۷ ۸-۳۹۷-۳۷ ۵-۳۹ ۴۰ 
۳۵-۴۲۴۶ ۴۷-۷ ۴۴۶-۴ 
۱۵-۴۷۴-۷۳ ۲۱-۵ ۵۲۷-۵ 
۵٩۳-۲‏ 
بر گردیدند :۳۸ ۰-۰۵۱ ۱۴۸-۱۷۸ 
۵-۳۲۷-۳۰۲-۶ ۳۵۶-۳۵ 
۰۳-۳۹۸-۵ ۳۵-۷ ۹-۴ ۴۶ 
۰۹ 
برگردیده: ۰ ۲-۲۱-۱ ۵-۲۶-۰۲ ۳۸-۳ 
۵۱ - ۵۵ - ۹۰-۵۸-۵۶ 
۲ ۲-۱۵۸-۱۴۷-۷ ۱۹۳-۱۹ 
۱۱-۲۰۲۴ ۱۴-۲ ۲۱۵-۲ 
۹۹-۲۳۵۲۲۲-۲۰ ۳۳۵-۲ 
۴۳۳۹ 
بر گردیده است : ۴۳۵ 
بر گردیده‌ام : ٩۶‏ 
بر گردیده بودند : ۵۱۰-۷۶ 
برمی گردید : ۳۳۳-۳۳۳ 
برنگردید : ۱۸٩‏ 














۶۶۰ 

بر گشتن : ۶۷ 

بریدن: ۱۵۵ 

بزغاله : ۵۱ 

بزن بزن : ۳۵ - ۱۳۶ - ۲-۲۶۶-۱۴۵ ۴ 
۵۱۹-۰ 

بست کردن : ۲۵ 

بستن ( نشانه دفتن ) ۶ ۵۲۶ 

بعداز آنکه (وانگهی ) : ۳۲۸ 

بمقچه : ۲۳۲-۱۶۳-۱۶۱ 

بکش بکش : ۱۱۵-۶۹- ۴۴۷۲-۱۳۷-۱۱۷ 
۳۹۰ 

بلد : ۱۵۲۴ 

بلند شدن (سرزبانیا افتادن ) : ۵۰۹ 

بلند گردانیدن : ۴۲۵ 

بند شدن : ۲۱۶ 

بند گان ضعیفان بیچار گان : ۴۵۰ 

بنگ : ۲۷۶-۷۲۷۵ 

بنگ دیوانه : ۲۷۶-۲۷۵ 

بودن (مادن) : ۱۳۲ 

بوذه : ۲۷۶-۲۷۵ 

به‌اخلاص : ۱۳۵ 

به‌امان آمدن (ددمانده شدن) : ٩۸‏ 

به اندام حود بودن : ۳۳۱ 

به‌باد مر کب بدر دفتن : ۱۱۶ 

۱۰٩ : بهبود‎ 

به بیمادی انداختن : ۵۷۳ 

به پرکاهی گرفتن : ۴٩۲‏ 





» حق به‌طرف ... است 








عالم آدای صفوی 


به تخصیص : ۴۶۶-۴۵۸ 


به تقدیم رساندن : ۳۲۸ 
1 


به جهت همین : ۴۴۵ - ۲۵۵ - ۷۸۱-۴۷۲ 
۸۷-۳ ۵۱۷-۴ 

به خواب انداختن : ۵۱۸ 

به خورد ... دادن : ۲۳ 


به داه بردن ( اداده‌کردن ) : ۲۲۳ ٍ 
به زنهار در آمدن : ۲۵۰ :۳۹ 
به‌طرف» : ۴۵-۱۳۰-۱۱۹ ۲۴۹-۲ ۱ 


به قتل آوردن : ۳٩‏ ۰ ۱ 

به مقر آوددن : ۱۶۲ 

به ناشناخت : ۵۵۰-۵۲۸ ح 

به همت ( باهمت ) : ۱۷ ۱ ۱ 

به‌هم‌رسا نیدن (فر اه کردن) : ۴۹ ۲۱۷-۱۷۱ 
۵۲۳-۳۹٩۹۲۳۸۱-۶‏ ح 

به‌هم رسیدن( دد وجود آمدن ): ۵۴۷-۲۰۱-۷ 
2۶۸ 

بی‌اندامی (جسادت؛ بی‌احترامی ) : ۶۲ - ۳۳۱ 
۳۸۷-۷۷ 

بی‌اندامی ... آوردن : ۳۸۷ 

بی‌اندامی کردن : ۲۰۸-۱۹۵۴۴ 

بی‌اندامیها : ۴۵۲۴ 

بی‌تاب (بی‌فکر) : ۱۴۴ 

بی‌جگر : ۵۳۳-۳۲۷ 

بی‌جوهری : ۱۶۴ 

بی‌حس کردن : ۳۸۷-۳۸۶ 

بیخلك (؟) : ۵۱۲-۵۰۶ 











فهرست لغات و تر کیبات 


بی دماغ : (تنکه حوسله - آزدده خاطر)۹:۱ ۵۷ 

بی‌دما غ شدن (آزدده خاطر شدن)۱: ۵۵۷-۵۲۱ 
2۷۹ 

بی‌دماغی : ۵۶۱-۵۵۷ 

بی‌دهنی (بیعرشکی) : ۴۰۷۲ 

۵٩۴ : بی‌داه‎ 

بی‌داهی نمودن : ۵۱ 

بی‌زود : ۲۴۸ 

بی‌سامانی : ۳۰۸ 






















پی‌سیرت : ۳۰ -ه سیرت 
بی‌سیر تی : ۳۹۴-۳۱۹ -ه سیرت 
بی‌صودت (امناسب ) : ۵۵۱ 
بیغوله : ۵٩۹٩‏ 
بی‌فکر : ۱۴۴ 
یگلریپگی: ۱۶۱-۱۵۶-۱۴۰-۱۲۱-۱۱۰ 
۵٩۰-۵ ۸۹-۵ ۸۲-۵۶۹۱‏ 
بیگلر بیکیان : ۱۳۸ 
یگلربیگی گری : ۵۵۵ 
3 (پ؟ 
7 پابدد بردن : ۲۸۳ 
" پاددازی : ۵۱۳ 

پادشاهم : ۴۴۳ - ۰-۴۵۰ ۱-۵۰ ۵۰۸۵ 
۵۹۴-۵۱۰۵ 
پادچة نان : ۴۱۸ 
پاده‌ای : ۳۸۲ 
پاشا: ۱۶۳-۱۵۸ 





بآ 0 


۶۶۱ 
پاك (ادء ) : ون 
بای انداز (حقالتدم ...) : 


پایتخت : ۷- ۲۳-۲۳۷ ۳۴۰-۳ .۲ 


باک محکم کردن : ۳۷-۱۳۳ 


پاییدن : ۱۹۸ 

عم : ۵-۲۶۶ ۷۷-۴۵ 

پرستیدن ( ادادت شدید داشتن ) : ۱۰۱ 

پرسش کردن : ۱۹۲ 

پرسیدن : ۴۳۰ 

پشت به‌بشت انداختن ۱۱۰ 

۴۰٩ : پف‌یوز‎ 

پکانیدن : ۱۳۵-۶۷ 

پناه آوران : ۱۳۰ 

#ن شدن ( کسترش یافتن) : ۲۷۲ 

ی بدد بردن : ۲۸۳ 

بی برداشتن : ۲۹۵ 

کر : ۴-۱۳2۱۰ ۴۵-۱۶۱ 

پیرانه‌سر : ۲۹۶-۵۸ 

پیشیاز : ۵۹۸-۸۳ 

پیشخانه : ۱۷۱-۷۸ - ۹۳-۱۷۸ ۲۹۳-۲ 
۰-۳۲۵۵ ۱-۳۴ ۴۳-۳۲ ۴۱۱-۳ 
۵۰۸-۴۸۲۴۴۸۵۶ 

پیش دستی کردن : ۵۴ 

پیش دفتن (از پیش دفتن): ۱۱۴ 

پیشرو (طلایه): ۱۵۸ 

پیکان : ۳۹۷-۲۵۷ 

پکانها : ۵۳۱ 


۳۳ 





۶۶۲ عالم آرای صفوی 
اس ۳۵ ۲۳۳۳ ا ‏ با 
ی زا ۵۸۰-۵۷۷-۵۰۶-۲۶۵ 


(«ت» 

تاب (حرادت ) : ۱۳ 

تاب ( شت ) : ۱۷ 

تاج :۲-۳۷-۳۱۳۰ ۲-۴ ۵- ۹۶-۶۷-۶۵ 
۴۹-۱۴۱۱۲۰-۱۸ ۵۶-۱ ۱۵۷-۱ 
۸۰-۶۰ ۹۷-۱ ۲۰۲۷-۲۰۱-۱۹۹۱ 
۰-۲۴ ۹۸-۲۹ ۱-۲ ۱۷-۳۰ ۸۰-۳ ۳۳ 
۰۴۱۷-۳۵۶-۳۳۹ ۳۶-۵۳ ۵۶۰-۵ 
۹-۳ ۸۳-۵۶ ۶۰۰-۵ 

تاج دوازده ترك : ۳۰ 

نع ۷ ۷۶ 

۵٩۶ : تاجيك‎ 

تاخت زدن : ۲۷۹ 

تاخت و تالان : ۲۷۰ 

تاخت و تالان کردن : ۲۷۰۰-۱۵۸-۱۵۲ 
۴۵۷-۲ 

تازه داشتن : ۲۵۸ 

تازه دوذ : ۱۸۲ 

تازیانه : ۵-۱۹-۱۸ ۱۵۰-۲ 

تالان کردن : ۸۸ ۱۸۰-۱۴۱-۱۳۸-۱۰۱ 
۸۹-۸ ۵۲۰-۲ 

تبردین : ۱۳۶ 

تب محرق : ۱۶ 

تجاوز کردن : ۲۱۳ 

تحصیلداد : ۵۹۵-۲۷۵ 

تحصیلدادی : ۲۷۵-۲۷۴ 

تحقیق است (مسل ومحتق است) : ۵۰۴ 

تخت: ۱۶-۱۸۰۱۴۹-۶۳ ۲۶۷۰-۰۲۲۴۳۰۲ 





تدادك (انتتام ) : ۵۶۶-۵۵۰ 


ترازو گردیدن : ۲۳۵ 
ترجمان : (غرات-دشوه)۰ ۱۹ - ۳۴۶- ۳۶۲ 
۵۰۸-۳۷۳۲ ح 


| ترجمان‌کشیدن : ۵٩۵‏ 
| ترجمانی بودن : ۵۰۸ ۱ 


ترکتازی : ۳۳۱-۳۰۶ ۱ 
ترکش : ۲۳-۴۲۲-۲۱۶ ۰۹-۴ ۵۱۳-۵ 
تر کش وشمشیر در گردن آویختن : ۲۱۶ 


| ترگ : ۱۴۱ 
تسلیم و کرنش بجای آوردن : ۳۳۷ 


تسلیم و کرنش نمودن : ۴۳۰ 

تشریف ارزانی داشتن : ۲۰۰ 

تعریف گفتن : ۳٩۹۷‏ 

تعویذ : ۴۸۳ 

تغافلزدن : ۲-۳۶ ۲۷۹۸-۲۴۱-۷۲۲ 

تغافلکردن : ۵۲۲-۱۸۰ 

تغافل نمودن : ۵۸۱ 

تفنگک ۶ ۸۸۸ 5۳-۸۳-۱۰۲۶ 
۲۵-۹ ۲۶-۵ ۴۷-۵ ۴۹-۵ ۵۶۷-۵ 

تفنگچی : ۳۳۵-۷۹۰-۷۲۷۲-۹۶-۹۵ ۰ 

تفنگچیان : ۱۷۳-۱۰۲ 

تکامیشی : ۵۷۲ 

تکاهل : ۵۴۶ 

تکیه(اعتماد) : ۴۵۸ 

تند (عمبی ) ۴۰۹ 

تنکک آمدن : ٩۶‏ 

تنگ هی ۱۳۰ 













رید 


فهردت لغات و تر کیبات 





رت 


تنکی کشیدن : ۱۵٩‏ 

۵۰۵-۷۲۹۱-۸۲-۷ 
۵۴۸-۵۲۰۵۱۱۵۹ 
توپچی : ۲۶۰ - ۲۶۲ ۵۳۲۳-۳۲۸-۳۲۶ 


۵۰۵-۵ ۰۳-۴ ۹۱-۴۹ ۰-۴۸۹۵ 


۵2۴۹ 

توپوذ : ۰-۱۴۱-۱۲۰ ۳۵۱۷-۳۳۲-۰۱۵ 
توبی : ۰۶-۳۹۷ ۵۰۹-۵ 

توپی ازبکی ۱/۸ 

توبی زده : ۴۸۸ 

تسوجیه کردن (س‌شکن کردن) : ۲۷۴ - ۲۷۵ 

۳۶ 

توله : ۴۷۹-۱۴۰ 

تومان : ۸۶-۸۰-۶۶ 

توه‌ان خراسانی : ۲۰۱ 

تومان عراقی : ۴۳۱ 

تهدید دادن : ۴۷۲ 

تیه گرفتن : ۱۳۲ 

و ۸۶-۰ ۰-۳ ۳۸۵-۴۴ 

وت پسته دفتن : ۲۲۴ 

زر :۶۸ ۱۰۵۱۰۲۷۷۷۶ 
۴۵-۱۳۳۱۲۵-۰۶ ۸۵-۱ ۱۹۵-۱ 
۲۹-۱ ۳۵-۲۳۱-۷۲ ۷۷۹-۷۴۸۷۲ 

طُ ۷۱-۲۵۶۲ ۱۷۸۹-۱۷۸-۲۷۴۲ 

۳۱۶-۳۱۰ -۳۰۶۲۹۸-۲۹۷-۲۹۶ 

۱ 
۳۵۷ ۲۲-۴۲ ۰۴۱۹-۷۰۴۲ 











۲۰-۵۱۹۵۱۷-۸۹ ۵۴۷-۵ من 


9 ۲ 
6-۷ ۸۳-۷ ۷۷-۵ 


۵۱۱-۵۰۱۴ 
-۵۱۸-۷ 


۵۳۱-۵۳۰-۵۲۵-۹ 


۵۶۷-۵ ۶۶-۵۶ ۷-۵ ۱ 


| تبریادان : ۲-۲۳۴ 
تو بخانه : ۴ ۸-۷۷-۷۶۷۵ ۹-۷ ۸۱-۷ أ تیر پر تاب : ۱۷۶-۷ 


بخ ۱۵-۶-۷۷۵۶ 
۱۱۳-۰ 
۱۳۱-۷۲ 


۱۰۸-۱۰۶ 
۱۲۵۰-۱۲۲-۱۲۰۱ 
-۱۳۶-۱۳۲-۱۳۲- ۱۳۷ 
۱۵۵-۱۴۵-۱۳۱-۹ ۷۱۱۱۵ 
۱-۲۱۲۷۲۲۲۲ ۹۸-۷۵ ۷- ما 
۱-۴۰۰-۳۹۷-۳۸۸-۰ع 
۰-۴۵۹-۴۵۷-۳۴ ۳-۶۷-۴۶ 
۰۳-۴۸۹-۳۸۸۷ ۱۴-۵ ۵۱۸-۵ 
۶۷-۵۶۳۵۲۲-۸۵ ۵-۵ ۵۷۶-۵۷ 

۵۹۹-۲ 





تیغ خوابانیدن بر ... :۵۱۸ 

تیغ ذوالفتاد شور کت : ۵. . 
تبغ ذوالفقار کردار : ۴٩۴‏ 

تیغ ذوالفقاد نژاد : ۱۱۳-۱۰۵۸۲ 





تیغ صاحب‌لامر: ۱۳۷ 
(» 

جاداشتن (جایز ویجا و ددموقم بودن) : ۳۱۸ 
جار : ۱۷۷ 
جار برجار ژدن : ۱۷۷ ۱ 
جار زدن : ۸۸ - ۱۷۶ - ۸۰-۱۷۷ ۱۸۵-۱ 

۵۳۹۰-۴۲۲-۲۵۵۱ 
جار ضرب : ۱٩۱‏ 
جاسوس : ۰-۷۸-۳۹ ۰-۱۳۰ ۲۱۳-۱۴۳ 
۲۷-۲۲۳۱ ۳۹-۲ ۴۱-۲ ۳-۲ ۴ ۲ 


2۶۴ 


۳۰۸۰-۲۹۹-۷۲۵ ۴-۲۵ ۰-۲۴۷-۶ 
۱ ۸-۳۸ ۱-۳ ۷۸-۳۵ ۳-۳ ۳۵-۳۸ 
۷۴۷-۷۳۷ ۵-۴ ۶-۴ ۲۱۷-۴ ۲۶-۷۷ 
۵۲۹-۵ ۱۹-۵ ۱۷-۵۱۴۵۱۳-۸۹ 
۵۶۳-۵ ۵۷-۵۵ ۷-۵ ۳۸-۵۳۶۲ 
۵۸۳-۵۷ ۷-۷۲ 

جاسوسان : ۳۹ - ۱۴۳-۱۳۹-۱۳۳-۱۰۷ 
۶- ۴۰-۲۱۷ ۴۷-۲ ۲-۲ ۲۸۲-۲۵ 
۰۷-۵ ۰۵-۳۰۸۳ ۳۷-۴ ۵۵۵-۷ 

جاسوسی : ۲۶۳ 

جان درازی (طول عمر) : ۵٩۹۷-۱۷۸-۱۷۷‏ 

جان گرفتن : ۳۹۷ 

جانماز : ۲۶ 

جبه : ۱۲۷ 

جبه خانه : ۱۱۹-۷۷ 

جسر : ۳۶۰-۱۱۵۵۶ 

جفه( -جته) :۹۸-۱۲۰ ۱۷-۲ ۲-۴ ۹۷-۴۷ 
2۹ 

جنه‌ها : ۱۹۹-۱۵۶ 

جکردار : ۳۸۸ 

جگر داشتن : ۴۳۶-۳۶۷ 

جک کردن: ۱۴-۱۹۲-۱۳۲ ۲۴۹-۲ ۳۰ 
۵۰۷-۶ 

جلای وطن شدن : ۴۸۴ 

جلدوه : ۱۶۹-۱۵۱ ۳۱۲۱-۲۰۹-۱۷۰ 
۷-۰۳۶۹۰۳۴۷-۳۲۵ ۵۸-۰۴۶ ۵۳۲-۴ 

جلدوی : ۳۴۷ 


۵ نیز دك : تادیخ‌گیلاد : عبدالفتاح فومنی » چاپ بنیاد فرهنگ ايران ؛ تصحیح دکتر منوچهر ستوده" 


ص ۱۶۷ 





چاهی که دد زمین شودستان‌کنده باشند 


عا لم آدای صفوی 


جلودیز (۶ناکیانی :) : ۱۹۶ 

جماعت بداختران : ۴۳۲ 

جمجمه»؟ : ۶-۳۱۳-۳۱۲ ۷-۴۹ 
جمجمه زار : ۳۱۳-۳۱۲ 

جنق : ۲۴۶ 


| جنق زدن : ۴ ۸۹-۲۸۷ ۰-۲ ۸۱۷-۳۲۷ 


جنگ انداختن : ۱۳۴ - ۲۱۸ ۴۰۰-۳۳۵ 
۵٩۹۰-۵۳۵-۵۰۵‏ 

جنگاه (جنککاه) : ۱۸-۳۹۸ ۲-۴ ۳۹۳-۴۹ 
۴۹۶-۵ 

جنک گاه :۶۰-۶ ۷۲۹۸-۲۵۲-۲۲۶ 
۲۹-۹۶-۶۳ ۶۵-۵ ۵۸۳-۵ 

جنک مغلو به : ۳۸ 

جنگ ایزه : ۱۰۵ 

جنیبت : ۱۰۵ 

جوشن : ۱۲۷ 

۱۶۵٩ : جوکاد‎ 

جوکی : ۵۷۹ 

جوهر (عرضه»لیافت) : ۳۷۵-۱۹۳ 

جوهردادی : ۳۸۶ 

جوهر داشتن : ۴۷۲۴-۴۷۲-۲۶۳ 

جهیدن چشم : ۱۲۴ 

(ج» 

چاپاد : ۵۵۷-۴۱۰ 

چاپلوسی : ۲۰۷ 

چاوش : ۴۵۶-۱۶۰- ۴۷۶-۴۷۵ 

چاوشان : ۴۷۱ 


. دستودالاخوان:۸۸۴ 
































چپرواد ( جادداد ۱ ) : ۶۷۵-۳۴۵ 
ری * ٩-۳۵-۲۳۲۲‏ ۸-۶۳۵ ۷ب 
۴۵-۱۱۴۱۱۳-0۱ ۱۴۷-۱ 
۵۱-۲۳۶۵ ۵۲۷-۲ ۶۰-۷۲ 


۱۵۸- 


۳۶۱-۳ 
۲۲ ۳۸۸۵-۳۸۱-۳۷۲۶ سور 


۰-۱۶۱ ۰-۴۲ ۴۴- سم 
۵۱۷۵-۵۳۱-۴۹۰۵ 
چرخچیان : ۲-۱۳۳-۸۱ ۶۷۵-۴۴ 
چرخچی گری : ۳۶۰ 

چشم داشت :۳۳۰ 

چشم داشتن : ۵٩۰-۳۳۹‏ 

چشم سیاه کردن به (طم ودذ ین به ,حر یص‌شدن به) : 
۳۲ 


۴۷ 


چند امرا : ٩‏ ۴۲۵-۳۵ 

و ۳۴ 

جوب دستی : ۱۸۰ 

جوب طریق زدن : ۴۹۹-۲ جح 

‌ ن دامن در دست وبا ۰ افتادن : ۳۷۸ 


۰۰« «ِ«ِ«« 
فهرست لغات و تر کیبات 


د ۰« 








رف می گنتند 4 بسن 
حرف می گویند ۵۲٩:‏ 
حرفی بگوید : ۳۱۲-ووي 
حرفی بگویم : ۵۵۳ 
حرفی بگویند : ۴ 
حرفی گفت : ۳۵۷-۳۰۷ 
خوانستد حرفی کنت : وم 
حرفی گفتند : ٩۳‏ .۳ 
حرفی می گفتند : ۴۳۵ 
حرفی می گویند : ۱۱۳ 
حرفی نگفت : ۶-۲۶۵م 
حرفی نگفتند : ۲۱۱ 

حرکت دادن ( تجدید دآغاز کردن ) : 

حریف شدن : ۱۳۰ 

حساب بردن : ۲۶۳-۷۶۱ 

حساب کردن (وجودگذاشتن) : ۳۸۱ 

حساب گذداندن (ینوبه حاب کرون) : ۵۹۶ 

حسابی (ستبر) : ۵۱۷ 

حشر : ۱۱۱-۱۱۰ 

حلقه بگوشان : ۷۵ 


8۹۰ 


حلقه به گوش... کشیدن ( زهر چم گرفتن » شرب 


شست نمودن ) : ۱۹٩‏ 
حلیت : ۱۶-۱۳ 
«؟ 
خارجی : ۲۱٩‏ 
خاصه۱ : ۳۲۴۷-۳۹۰-۱۴۹ 
خاطر خواستن : ۱۵۰ 


۳۳ 


۶۶۵ 


سح تاو 


«۶۶ 


خاقان : ۲۸۱-۲۵۷۱۹۹۷۵ 

خان : ۱۷۷-۱۴۴۱۲۱۷۸ 

خانم : ۰۱۹۱-۱۹۰ ۲۹۶۲-۲۶۹-۰۲۳۰ 
۴۰۰-۳۲۱۲ (۲باد) ۲۳۴-۴۱۴ 
۵٩۹۰-۵۳۲-۵۲۴۵ ۲۳-۵ ۱۹-۲‏ 

خانه (زن » عیال) : ۸ 

خانه ( خانواد ) : ۶۶-۶۵-۵۴-۷- ٩۱-۸۵‏ 
۱۳۰-۱۱۰-۲- ۵۶۳-۲۷۵ 

خانه خواه" : ۱۶۸ 

خانه زاده" : ۸ 

خانه زین : ۵۵٩‏ 

خانه‌کاوی : ۱۷۷ 

خانواد : ۵۳۴-۵۰۵ 

خانه کوج : ۳۸۹-۲۳۵-۲۲۸ 

خانی : ۵۲۷ 

خدا ناترس : ۵۱۱-۵۰۹ 

خراح : ۰-۰۳۴۳۲۱۲۷ ۸۷-۴۷۳ ۵۳۹-۴ 
2۴۲ 

خربند گان : ۴۵۹ 

خرپاچنگ : ۷۷ 

خرجین : ۲۰۶ 

خرف : ۲۱۱ 


خروح : ۲۷- ۰۷-۴۳-۴۰ ج ما۵ 


۱۳۲۹-۱۱۱-۱۱۰ ۷۲ 2-۶۲۱ 


۳۳۰۲ ۳۷-۲۰۹-۱۹۱-۱۷۹-۸ 


۵۶۲-۵ ۵۲-۵۲۴۴۵۳-۴۳ ۲۸-۶ 
2۹4۸ 


۱۱۳۳۰۰۰ 
۱- لیر زك : تادیخ گیلان : ص ۲۱۵ 


عالم آدای صفوی 


خروح کردن : ۲۶ - ۳۸-۳۷-۳۰-۲۸- ۴۵ 
۵۲-۴۹-۴۷ 

خشم کردن : ۵۱۸ 

خصوص (علی‌الحصوص ) : ۵٩۹۵‏ 

خطا خوردن( لنزیدن ) : ۱۸ 

خطا دادن (لنزاسن , غل دادث ) : ۱۳۴ 

خط بیزادی : ۲۱۷ 

حط گذاشتن (امضاء کردن) : ۵۳۰ 

خفتان : ۱۵۶ 

حفیف (سرشکسته) : ۲۱۱ 

خلاب : ۳۱۳ 

خلخال : ۱۶۱ 

| خلعت : ۲۰۲-۲۰۱ 

| خم او کشی : ۱۵۶ 

| خنجر: ۱۶۳-۱۵۳-۱۲۰-۶۵- ۲۵۷-۱۸۶ 

۵۹۶-۵ ۱۳-۵ ۰۹-۲ ۸۳-۷۲ ۱ 

| خواب کردن(خوابیدن) : ۵۰۸ 

خواجه گیران (دستکیرکردن خواجه‌) : ۱۹۰ 

| خوادج (خادح از دین شیم ) : ۱۱۷ 

خواسته : ۱۴۷ 





خوبی داشتن : ۴۶۳ 
| خود : ۲۹۸-۴۸۶-۲۲۳ 
خودیینی : ۴۹۲ 
خوش آمد گفتن : ۷۳-۲۶ 
خوش آمدگو :۲۸ 
| خوشامدها : ۵۱۳ 
| خوش باشد: ۱۱۳-۶۲-۵۵-۴/۸-۷۹-۲۴ 


کح دردمان ؛ خانواده 





























۷۷-۲۷۷ -۲ ۴۷-۲۴۰۵ 


۲۸-۴ ۵ 
خون‌بها : ۳۷۰ 

خون دیزش : ۱۲۲ 
خون‌کردن : ۱۵۰ 
ی ۷ 

خبال (تنکر - تامل) : ۱ 
خیرات نمودن : ۲۰۵ 
(۵) 
۹ داد برداشتن : ۱۷۷ 

داد ... دادن : ۵۲۴-۳۵ 
دار و درخت: ۴۷ 
داروغه : ۲۱۷۱-۲۴۷ 


ِ 1 ) وه 


۶۲-۳۳۹۲ ۸۵-۴ ۷- ورب 


8 ار » 
فهررست لغات و تر کیبات ۱ 
«-"«. 
۱ 


۱ ۲۹۸ 


۱ 


2[ 
درخود ( بخود ۰ عشیاد) :۱۱۳ 
تت- ) *#دصت - بي ب»دسیلهٌ) 2 ۱۵۲-۲۵ 
| در دفتن : 

ددساعت : پم 


من کشی بوین : پر | 
سره بردد آورین : ۵  .‏ 
دد فراز در آمدن : ۷۳ 
ددکردن : ۷۱۰ 

هگن بر ری 0۱۱۳۰ 
دد گردیدن (در غلتیدن) : : ۱۵۵ 


درلحظه : ی 


دد هم گردیدن : ۲برم 

ددویش ما 
۱۶۷-۱۶۶۷ 

درو یشان : ۸ 
۱۷۵ 

دریافت کردن : ۵۶٩‏ 

دریافتن : ۲ ۲۳۷۲-۲۰۹-۵۰۱۳ 

دریافتن : *- ۳۶-۲۹-۲۱-۱۲- ۵۲ 
۶-۸۹-۸۴۶۴ ۲-۹ ۱۱۷۸-۱۰۸۱۰ 
۱-۱۹۵-۱۸۸-۶۴ ۷۳۶۵-۲۱۷-۰۲۰ 
۰۲۶۹-۲۶۶-۱۶۲۰ ۲۹۰۲ 
۹۲-۳۳۷۳۳۳-۳۸ ۰۱۷-۳ ۹-۴ ۱ ۷ 
2۳۴ ۱ 

دست (داحد شمادش) : ۲۷۰۸-۱۵۷-۱۵۶ 

دست (ست) : ۲-۳۱ ۱۳۸۳۵-۳۲۳ 
۰۲ ۱۷-۳۰۰-۱۸۱-۱۱۳ ۳۶۷-۳ 
۳۱-۹ ۲۰-۴ ۷۷-۴ ۷۳-۴ ۸۷-۴ ۱۴ 
۳۹۰-۵ 


۱۶۷-۱ ۶۶-۱۶۵۷۲۷-۱۷ - 


۶۶۸ 


دست آویز : ۷۶- ۴۲۹-۲۱۶ 

دست از آستین بیرون‌کردن : ۳۰۱ 

دست برد : ۱۴۴ 

دست برداشتن (برای دعا وفاتحه و ادای شهادتین) 
۳۰۶ 

دست برد نمودن : ۵۱۸-۴۷۲۶۸ 

دست بردهان زدن : ۱۳۱ 

دست چپ (میسرء ) : ۳۲ - ۳۴ - ۱۱۳-۳۵ 
۴۲-۳۳۰۱ ۷۴۹۰-۴۸۵-۴۴۳۳ 

دست راست ( میمنه ) : ۳۱ - ۳۵-۳۴-۳۲ 
۹ - ۸۱ - ۳۰۰-۱۱۳- ۷۴۰-۳۱۷ 
۴۳-۲ ۴۸۵-۴ 

دست به آب رساندن : ۱۷۳ 

دست دادن : ۲۷۳۱-۲۰۶-۱۵۰ 

دست داشتن (فدرت دائتن ) : ۴۱۹-۲۷۲ 

دست درازی : ۵۱۳ 

دست دست تو خواهد بود: ۵۵ 

دستش درد نکند : ۱۲۳ 

دست ۰۰ ۰ برچوب صتم بستن (ددکادی ... بیشی 
کرفتن) : ۳۹ 

دست مریزاد : ۱۲۳ 

دست و بغل دفتن : ۱۵۲ 

دست وپا زدن : ۴۰۲ - ۲۵۲ - ۵۳۳-۴۵۵ 
و( 

دستیادی : ۴۵۷ 

دست یکی داشتن : ۴۷۶-۳۶۵ 

دست یکی کردن : ۱۲۳- ۱-۱۸۷ ۳۵۱-۲۴ 
٩۱-۴۶۳-۶۳۲۳‏ ۵ 

دست یکی نمودن : ۳۷۶ 





عالم‌آدای صفوی 


دشنام زیر لبی : ۲۲۲ 

دشنه : ۲۵۷-۲۵۱۲ 

دغدغه به خاطر رساندن : ۷۶۰ 

دغدغه داشتن : ۳۹۵-۲۹۲۸ 

دغدغه کردن : ۳۰۶-۲۶۷-۲۰۷ 

دغدغه کشیدن : ۱۷۲۸ - ۱۶۲ ۷۱۷-۱۷۴ 
۳۲۲-۶۷- ۲۳۳-۳۹۵ 

۱۱٩ : دق‎ 

دل ازجا در آمدن : ۴۷ 

دل برداشتن : ۲۵۰ 

دل بر بودن ۰ ۶۸ 

دل پر داشتن از : ۵۱۲ 

دل جمع : ۲۵۳ 

دل داشتن : ۲۳۶ 

دل صاف شدن : ۲۵۵ 


| دلگیر : ۲۴۰ 


دل یکی داشتن : ۲۵۸ 

دل یکی کردن : ۳٩۳‏ 

دماغ رسانیدن (ب‌تر کردن ) : ۳۶۷ 
دم زدن (هوای ... داشتن ) : ۲۷ 

دو اسبه : ۱۵۹-۱۳۸ 

دوال پایان : ۳۲۱۲ 

دوال کمر : ۱۲۷ 

دوانیدن : ۳۲۴ 


| دویتی : ۲۵۵ 


دو جوانه زنان : ۲۵۵ 

دو خواجه‌ها : ۴۰٩‏ 

دو خواستن (داوطلب شدن) :۲۷۲ 
دو خواسته (داوطلب شده ) :۲۷۴ 

















نس ۱۳ 22 
دود از دود (دردادرد ) : ۴۱۸ | داه پنر زو : وب 
دوستاق : ۲۸۶-۲۳۳ داه بردن : ۳ع 
دوشاب : ۱۷۵ داه دادن (علاح داستن) : ۴۲ 
۳ داه دیدن ( جایز و روا ... ) : ۲۰ 
دو شاخه کردن : ۱۵۶-۷۶ راه نمودن: و٩‏ 
دوشاخه نمودن : ۵٩۳‏ دخت خواب : ۳۰۲ 
دوطلب نمودن (داطلب شدن) : ۲۱۳ دخت گرداندن : ۰ ۳۷ 
دوطلبیده : ۲۹۵-۱۵۵ رخنه : ۵۱٩‏ 
حص ۸۲ دخوت : ۴۱۸-۳۹۵-۳۷۶ 
دهن بودن کسی‌دا (عرضه وجوهر داشتن ) : ۴۰۲ دسانیدن : ۴۲۱-۲۸۰-۱۹۳-۷۷ 
دیداد : ۵ دضانامه : ۱۸۷ 
دیدن (انگائتن- حدم زدن) : ۱۹۰-۱۱۹ دقع :۲۲۹-۲۱۳-۲۱۱-۱۲۲- ۵۵۷-۳۸۵ 
دیده‌بان : ۲۱۸ ۱ ۵۷۳-۷۲ 
دیگر (هر کز ) : ۲۴ دقمها : ۵۶۲۳ 
۱ دیوان (خزاه ) : ۵۹۵ | دکابخانه : ۵٩۵‏ 
۱ دیوان (دادجزا ) : ۳۶۱ دکیب : ۱۹۷ 
۱ دیوان : (مجازات :۰ ۳۸۷ کیب‌داد : ۱۹۷ 
دیوان (پهلوانان ماذندران) : ۲۴ ۳۷۶ | رنگ باختن : ۲۵۷ 
۳۳۷ | دوپاك : ۱۶۱-۱۳۴ 
دیوان ییگی : ۳۵۷-۲۳۹-۲۳۰-۱۸۳ ...| دوپیچی کردن (سرییجی‌کردن) : ۵ 
دیوان خانه : ۷۰۳-۱۰۱ ! دوذ خون ( مقابل عبخون ) : ۱۹۷ 
دیوان کردن (مجازاتکردن) : ۵۹۲-۱۰۱ | دوژگاد دیده : ۷۱ 
دیوان کردن (تشکیل جله دادن » شودکردن )؛ 0 رو سفیدانه : ۵٩۹۶‏ 
۷۷۷ | دوش : ۶۶ 
۱ دبوی : ۱۳۳ ۱ روشن بودن اوجاق : ۱۵۲ 
۱ رده دوشن شدن اوجاق : ۵۲۷ 
ح : رو کش (آقا بالاس ۰ ) : ۴۷۷-۲۱۴ 
رافع (دف کنندء عریفه ) : ۱۸۸ ۱ 0 ی ی 
ران ر کاب : ۵۴ ۱ 


داه ( مسلحت - دوی ) :۴۰ ۳ 








2 

دو (ددی) مبادك : ۳۲۵-۳۱۳ 

دوی شما سفید : ۵۰۷ ۳ 

دونما : ۱۷۵ 

دیختن (تاختن- هجومود شدن) : ۴۹ - ۵۳۲-۵۰ 
۸-۶۸-۶۰۵۹ ۸۸-۸۷-۷۹۰۷ 
۹-۹۶-۳۱ ۲-۹ ۳-۱۰ ۱۰۵-۱۰ 
۵--۰-۱۳۶-۲۲۴ ۴-۱۴ ۱۷۲-۱۴ 


[ ۱۹۵-۱ ۸۵-۱۸۲۱۸۱-۱۸ ۰-۳ 


۲۳۰-۲ ۲۹-۲ ۲۶-۲ ۱۰-۱۹۷ -۶ 
۲۸۸۵-۲۱۷ ۰-۲ ۴۹-۲۲۸۷۳۴-۲۳ 
۳۶۹۰-۳۶۷-۳۵۴ -۳۱۱-۳۰۰-۹ 
۳۸۱-۳۷ ۷-۳۷ ۶-۰۳۷ ۴-۰۳۷ ۱-۷۰ 
۴۱۶-۴ ۱۱-۴ ۱۰-۰۴۰۱-۳۹۷-۵ 
۵ ۰ ۹-۴۸۴۲۶۳۴۲ ۲-۴ ۲۵-۹ 
۵۷۳-۵ ۵۲-۵ ۴۶-۵ ۳۳-۵ ۲۳-۷ 
۸۳ 

دیش داشتن (عرخه وجوهر داشتن ) : ۲۱۹ 

دیش سفید : ۱۵۳ 

دیو : ۴۳۴ 

«ز) 

ژبان خوش : ۱۶۳ 

زبان دان : ۱۱۹ 

زبان فهم : ۱۵۷ 

زبان یکی بودن : ۱۲۲ 

زبان یکی کردن : ۵٩۹۰-۲۳۲-۱۲۲‏ 

زخم کردن (ذخ زدن)۰ : ۱۰۵ 

زدن (خمیمهکزدن) : ۷۵ 

زدن (دزدیدن) : ۱۳۰ 

زدن (داندن) : ۳۸۶ 





عالم آرای صفوی 


زدن ( توجه کردن ) : ۸۲ -۵۵ ۱۸۹-۱۸۱۱ 
۲-۲ ۱۱-۲۵ ۲ 

۱۷-۷ ۵-۵ ۹٩-۵۷-۳۹-۳۸-۳۵-۶ زدن‎ 
۱۱۱۷-۱۰۸-۱۰۷۹ ۲-۹۱-۸۰-۹ 
۱۳۶-۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۲۷-۴ 
۱۵-۱۴-۱۴ ۳-۱۴۱2۱۴۰۷ 
۷۴-۲ ۲۰-۱ ۸۹-۱۸۳-۱۸۲-۷ 
۲ ۵۶-۲۱۷۸۰۰۲۶ ۷-۲۶۶۰۲۵۱۰ 
۳-۳۶ ۵-۳۵ ۱-۳۳۵ -۳ ۰۱-۲۷ 
۲۴ ۷-۳ ٩۱۷-۳ ۸۶-۳ ۸۵-۳ ۸۴-۳ 
۸۱۱-۴ ٩۳-۴۹۱۴۹۰-۴۳ ۸۲-۴ 
۵۲۶۰۵۳۰-۵۲۵۰ 

زر خریده : ۷۱ 

زره : ۵۳۰-۱۳۶ 

زشت کردن : ۵٩۱‏ 

ژنکول : ۵۹۸ 

زود آوددن : ۱۷ 

زور دست : ۳۲۴ 

زه‌کردن : ۲۵۰ 

زهر مادکردن : ۲۷۷-۲۷۵ 

زهره ترك شدن : ۳۲۱ 

زیادتی : ۴۳۲-۷۳ 

زینه : ۱۰۳ 

(س 

ساخت : ۱۹۷ 

ساختن : ۶۶ 

۵٩۲-۵٩۳ : ساخته‎ 

ساروق : ۳۵۶-۱۹۷ 

ساز : ۱۴۸ 




















فهرست لغات و تر کیبات ۳۳ 
سس ۶۷۱ 
ساق : ۴۹۲ رو 
1 ۲ 
2 رن ۳۶ 
: و ۲۳۸-۰ سرت نو دد گردن آن ... است نهاده : ۲ ع 
۱ سان گرفتن : ۰-۲۱۵-۲۱۰-۱۳۸ ۱۵۳-۷۷ 

























۴۶۰-۷ 

ساودی : ۴۰۶-۲۸۱ 

سبك سر : ۲۵۹٩‏ 

سبك کردن . ۳۶۲-۳۰۷۲۸۶۱۳-۲ 
ولا : ۲۶۰ 

پر : ۳۸ ۷۶۰ ۷۷ ۵ او 

۵۰ ۵-۴۷-۰۴ ۰۰-۳ ۰۶-۲۹۹۴ 

سخن درمیان انداختن : ۲۶۵ 

سر (هوای ...) : ۸ ۳۴۶-۲ 

سر (هنکام طلوع ) : ۱۴۰ 

سر (لفر » واحد غمادش برای ذوی‌المتول ). :۳۴۶۶ 
سر آغوش : ۱۶۱ 

سرآفتاب : ۱۱۷ 

سرا پرده‌ها : ۳۵ 

سراشیب : ۳۱۲ 
سراشیب شدن : ٩۶‏ -۱۳۱- ۲۶۸-۲۴۷ 
۸٩۹-۲۹۳۷۰ ۱‏ ۵۰۵-۳ 
سراشیب گردیدن : ۹ ۴۷۲-۲۶۶۲۳ 
سرانجام دادن : ۱۲۳۱ 
سرانجام نمودن : ۵۵۲ 
سرایت کردن : ۲۲۵ 
سرب ( کلوله ؛ ( : ٩۰-۸۸‏ 
ب برداشتن : 

مر ... گذاشتن : ۳۳۱-۱۴۶ 
گردن تو (نهاده) : ۲۲۸ 


| سرحد داران :۱۳۸ 

| سرحساب بودن : ۵۱۳ 

| سرخرابی داشتن : ۳.۴ 

سرخود : ۷۲۳۷-۱۳۹ 

سردادن : ۵۲۷۲-۴۶۰-۲۰۸۲ 

سرزدن : ۱۳۳-۲ ۷۲۵۱-۲۳۵-۱۷۲ 
۶۱-۷۲۹-۳۸۴-۲۱۲-۲ع با 

شرسلامتی : ۳۱۶ 

سرشار (مباله آمیز) :۵۱۳ 

سر قدم ساختن : ۱۰ 

سرکار : ۲۱ - ۱۷۵ - ۵۲۱۲-۴۳۳-۳۸۲ 
۵۴۹-۸ 

سر کار دیوان : ۳۳۶ 

سر کردن : (سبری‌کردن 1 شر وع کردن) : ۵۲-۳ 
77 
۳۳۶-۳۱۶۳ ۳۵5۱-۳۴۷-۳۳۷ 
۵۱۲-۵۰۵-۱ 

سرکرده : ۸ 7۱۹۱-۱۶۵-۱۵۳۲ 

س رکشیدن (لاجرعه نونبدن) : ۲۵ 

سر کشیدن ۱ 





سر کله زدن : ۱۴۴ 

سر گوش (جوی ) : ۲۴۲ 

سرموزه : ۴۸۶ 

سر وسر داشتن : ۳۱۰ 

سزای ... در کناد ۰.. گذاشتن : ۲۶۷-۲۱۲ 
سمی انداختن : ۵۳۵ 


-‌ 


۰۰ج ___ _ (احج سس« 


۶۷۳۲ 


عالم آدای صفوی 


٩ج‏ چجچچچچصيصچصچپصىحجص چپ رآ << -ععصحيس_ تتت««. 


سقرلاط سرخ : ۳۰ 

سک‌های توله : ۱۳۰ 

سک ده‌بار یاغی : ۴۱۲ 

سلسله : ۲۰-۱۵ - ۱۵۲-۱۲۰-۵۲-۲۶ 
۵۶۲-۷ 

سلطانان : ۱۶۱ 

سلطانم : ۷۷۳-۸۲۴ (۲باد) ۵۳۰-۴۳۰ 

سلوان : ۴۶۰ 

سنان : ۵۷ ۹۶-۲ ۹۷-۲ ۳۸۸-۲ 

سنجق یکیان : ۵۶۰ 

سنح (محض ) : ۲۲۴ 

سنک پاشانی : ۱۸۰ 

سمودپوش : ۱۹۷ 

۲۵۹٩ : سوذ‎ 

سورسات : ۲۹۸ 

سنین (سنان) : ۱۵۵ 

سودن برداشتن : ۳۸۰ 

سوقات : ۲۹-۲۶۵ ۴۵۵-۳ 

سوقاتی : ۵۴ 

سهل (اچیز ) : ۴۸۷ 

سیاست کردن : ۸۵۰۰-۴۰۹-۷۴۳ 

سیاه چال : ۱۲۴ 

سیاهه نمودن : ۵۷۵ 

سیبه : ۳۳-۲۳۰-۱۰۲-۸۴ ۸۱۶-۲ ۶-۲ ۱۳۶۶ 
۸۳۶۷ ۰-۳۶-۳۶ ۸۵۱۷-۳۸۰-۰۳۷ 
2۳۰ 

سیرت (ناموسی): ۸٩‏ - ۳۱۵ - ۳۳۴-۳۱۸ 
۸۵-۴ ۱-۳ ۲-۳۹ ۹۷-۳۹ ۳۹۶-۳ 
۵-۵۳۰-۵۱۱-۵ ۵۷۵-۵۷۲۵۳ 


سینه به ... نمودن : ۲۰ 

سینه دادن : ۷۰ 

سین کوه : ۱۳۴ 

سینه مال : ۱۰۶ 

سینه نمودن : ۲۰ 

سی هزاد صوفیان : ۳۳ 

سی هزار مسلمانان : ۳۱۲ 

«ش» 

شاخ شاخ شدن : ۳۸۰ 

شاطر : ۱۸۸ - ۱۹۷ ۷۲۱۱-۲۱۰-۲۰۱ 
۸۳۲۷۷-۲۲۱ ۱۳۲۵-۳۲۷-۳۲۳۲ 
۲۷-۶ ۶۶-۳ ۳۷-۳ ۵-۷۴ ۶ ۴ سونو ۴ 
۱۲-۴۷۹۷ ۱۵-۵ ۲۰-۵ ۵۲۴-۵ 

شاعران : ۲۱۷ 

شال پوش : ۱۰ 

شانه بين : ۴۷-۴۳۷-۲۳۰-۱۹۰ ۴۵۳-۷ 

شایستن (می‌شاید ) : ۴۱ 

شبخون : ۲۹۹-۱۹۷۱۴۳۷۹ 

شبخون آوددن : ۸۰ 

شبخون بردن : ۱۱۵ 

شبخون زدن : ۳۷۴-۳۶۱ 


شبر : ۰۴۳۹ 

شب دوی : ۵۰۵ 

شیر : ۴۳۹ 

شست کندن : ۰۶-۱۰۵ ۴۸-۱ ۲۹۶-۲ 
ششدر : ۳۰۲ 

شعبده بازی : ۱۸۴ 

شعبده ساختن : ۳۱۲ 

شعشعه : ۳۸۸ 








فهرست لغات وتر کیبات س بت بت 





شقه علم : ۴۷۲-۴۵۷- ۵۱۶ 
شك دار (دق دلداد ) : ٩۱۲‏ 


شکستن : ۳۰۱ 

شکسته : ۳۸۱۲-۳۴۱-۳۰۲ سس ون 

شکته شین ۵۶۰ 

شلتاق تر کانه : ۳۱۵ 

شماها : .پر ع 

«شمشیر : ۴۷ - -۶۲۷-۵۵-۵۲-۴٩‏ ۶۵-۶۷ 
۷۸-۱ - ۵-۸۴-۸۳۸۰ ۱۰۵-۹ 
۱۴-۱۱۳۱۱۰-۲۷ ۲۴-۱ ۱۲۵-۱ 
۳۸-۱۳۱-۱۳۰-۱۲۹-۷ ۱۴۴-۱ 
۵۷-۱۵۶۱۵۵-۷۲ ۵۸-۱ ۱۶۲-۱ 
۹۷-۱۹۶-۵ ۲۷۱۶-۲۱۱-۲۱۰۱ 
۱ 
۲-۳۲۳-۳۱۷-۳۰۱-۰ ۰-۳۳ ۱۳۱۷ 
۵-۳ ۴۶-۰۳۴ ۶-۳ ۱-۳۵ ۳۷۷-۳۷ 
۳۹۷-۳۸۸-۶- ۱۶۲۸-۴۲۲-۴۱۷ 
۱ 
۰۶۳ ۰۷-۵ ۸-۵ ۰۹-۵۰ ۵۱۲-۵ 
۳۷-۳ ۸-۵ ۴۶-۵۳ ۱-۵ ۵۵۹-۵۵ 
۸۳-۰ ۸۷-۵ ۸۸-۵ ۹-۵ سم ۰ و 

شمشیر دد گردن انداختن : ۹۵ - ۱۱۰-۱۰۷ 
۳۰-۵ ۳۴۳-۳ 

شمشیر ذوالفقاد نژاد : ۴۴۴ 

شمشیر صاحب‌الامر : ۴۹ 

شناه : ۳۲۵ 

شورطلب : ۴۲۷-۳۶۷۱۱۹۷۲ 

شهرت دادن : ۵۲۸ 

شهرت کردن : ۱۶۸-۱۱۳ 


2۸۲ 


۳ (۱ 


۳۰۱ ۰ 

شیر شدن (کستاخ شدن ) : ۳۹۷-۳۷۷ 

شیرك گردیدن : ۴۱۶ 

«ص») 

صاحب خروج : ۵-۷۸-۲۷ ٩۷-۴‏ 

صادق ( ساده لوح ) : ۴۱ 

صدای دهان : ۱۳۴ 

صلاح داشتن با ( مشودت‌کردن با ) : ۵۲ 

صلاح دیدن (مدورت کردن) : ۴۲ - ۷۰ - ۷۸ 
۳-۱۹۲-۱۳۸-۱۳۷-۴ ۴۳۷-۳۶ 
۱۷-۵ ۵۲۸-۵ 

صلح دادن : ۳۲۱ 

صف ب رکشیدن : ۴۸ 

صورت داشتن : ۵۵۶ 

۸۶-۵ ۳-۴۷-۰۳ ۴-۳۳-۲۹ - ۲۵ : صوفی‎ 
۳۰۵-۲ ۷۴-۱ ۵۳-۱ ۲۱-۱ ۱۴-۳ 
۱۴ ۸۴-۴ ۲۶-۴ ۱۸-۴ ۱۷-۴ ۰۵-۰ 
۵۵٩۹-۵۵۸-۵۳۰۵ ۲۵-۵ ۲۴-۶ 
۵۶۲-۶۱ 

صوفیان : ۴ - ۸-۲۷-۲۷۶-۲۵ ۳۱-۳۰-۲۷ 
٩-۳ ۸۰-۳ ۶-۳۵-۳۳۷۲‏ ۱-۳ ۲-۴ ۱۳ 
۴۹-۸ - ۳-۵۱-۵۰ ۱۰۶2-۹۲-۵ 
۲-۱۲۸۱ ۰-۱۵ ۷۰۱۷-۱۶۸۱۶ 
۲۷-۶ ۴۲۸-۴ ۶ ۴-وع اس ۰ بر ۱۳ 
۲-۹ ۶۰۰-۵۶ 

صوفیان ویکرنگان : ۴۶۸ 

صوفی زادگان : ۵۶۲ 

صوفی ذاده : ۵۶۹ 

صوفی گری : ۲۹۵ - ۳۰۴- ۳۲۲- ۵۲۴ 


۲-۰ ۵۹۹-۵۶ 
صوفی گری (خوش خدمتی) : ۷۲۶ 
صوفی يك رنک : ۳۰۵ 
«ض» 
ضر بازن! : ۵۰٩‏ 
ضعیف ثالی (اظهاد عجز وبیجادگیکردن) : ۱۹۸ 
۲۸۱-۰ 
( 
طاقه (... ترکمانی) : ۴۲ 
طاقه (... شاهی) : ۷ 
طالب علم : 8۹۰ 
طالب علمان : ۷۲۰۶ 
طبع آزمایشی : ۱۳۹ 
طبل : ۱۱۲ - ۱۳۵ - ۱۳۷ - ۲۵۰-۷۰۳ 
۲-۱ ۸۵-۳۸ ۳۹-۳ ۰-۴ ۴ ۵-۴ ۴ 
۲۵-۶ ۴۳-۵ ۴۶-۵ ۰-۵ ۵ ۵۵۸-۵ 
طبل باز کشتن : ۱۴۵ 
طبانجه : ۲۸۳ 
طرح : ۴۸۵-۸۱ 
طرح کردن : ۲۴۴ 
طرف بستن : ۲۳۰ 
طرید نمودن : ۱۴۵ 
طریق شدن (دماغ سوخته و دلخود عدن) : ۳۶۵ 
٩ ۰-۸-۲ ۲۲-۰‏ ۵ 
طریق گردیدن : ۳۳۲ 
طغرا : ۵۸۱ 
طلایه : ۸-۳۷۴-۰۲۹۹-۱۳۲ ۴۶ 


۱- از ضرب زن مهیب آواز 


عالم آدای صفوی 
طمطراق : ۱۵۶ 
طوق : ۱۵۵ 
طوماد : ۱۲۰ - ۱۵۶ - ۴۹۱۷-۴۱۷-۱۶۰ 


ح ۵۸۷۴-۵۶۹-۵۶۰۶ 

۱ ظع! 

| عراد؛ٌ توبخانه: ۴۹۳۲-۴۹۱-۹۹۷۵ 

0 عرض دادن : ۲۱۲ 

| عرض دعا رساندن : ۳۹۱ 

| عرضه داشت : ۱۹۹-۱۷۹ 

عرضه داشت داشتن : ۵۵٩‏ 

عرق صحت : ۴۰۷ 

عرق صحت کردن : ۱۵٩‏ 

"عصر بلند : ۳۸۵-۷۹ 

عصر تنک : ۲۴۹-۷۹ 

علانیه : ۵۷۲ 

علم: ۵-۲۲ ۹-۳۸-۳ ۰-۵ ۶- ۸۲-۸۰-۶۳ 
۱۱۳-۱۰۸-۶- ۱۱۲۷-۱۱۷-۱۱۴ 
۴۱-۱۳۷۱۳۶-۷۲ ۵۶-۱ ۲۱۵-۱ 
۲۶-۵ ۲۷-۲ ۱-۷۲ ۷۱۷۷-۲۶۶-۷۲۵ 
۱۷-۳۰-۰۰ ۸۴-۳ ۵-۳ ۶-۳۸ ۱۳ 
۲-۳۳۹-۲۱ ۴ ۴۳-۲ ۴-۲ ۴ ۵-۷۴ ۵ ۷ 
٩ ۳-۴ ۸۵-۴۷ ۲-۴ ۶۹-۴ ۶۸-۷‏ ۷ 
دا 
۵۵۸-۳ 

علمداد : ۹۴ ۸-۴۱۱-۲۹۵-۲ ۵۳۰-۴۶ 

علم شدن (ایستادکی و پایدادی‌کردن ۰ )۱۶ ک 

علم هدایت : ۲۴ 





صد پیل چو مرغ کرد پرواز 
(داستان پدماوت : ۱۹۶) 


۱ 


و رب 











فهرست لفات و 9 
علم هدایت سینه : ۱۲ 
عمود : ۵۸۳ 


(0۶۶ 
غافل (بنتة ) : ۵۰ 
غرغشه : ۳۵۲ 
غلاف : ۱۲۷ 
غلغله : ۶ 
غنیم : ۴۳۵ 
غیر محل بودن (محل نداتن) : ۷۴۴ 
غیه : ۱۳۴ 
غیه برداشتن : ۱۸۱ 
غیه زدن : ۳۸ 
غیه کردن : ۱۳۱ 
غیه کشیدن : ۲۱۹ 
«ف» 
فتح‌نامه : ۶۴۱۷-۱۴۸-۱۴۱ 
۱ 
فراش خانه : ۱۱۹ 
فرو کوفتن : ۵۷۶ 
فرو گرفتن: ۵۷۸ 
فره : ۱٩۹۸‏ 
فره ایزدی : ۴۸۷-۴۰۰ 
فریب زدن : ۲۰۷ 
فصد کردن : ۴۲۵۰-۱۵۰-۹۹٩‏ 
فضولات : ۲۷ 
فکری شدن (به فکر فرو دفتن) : ۴۲ 
فوت گشتن : ۱۳۳ 
سقٍ) 
قابل بودن : ۷۷ ۱ 





| قابل داشتن : ۵٩۹٩‏ 


قاپوچی : ۳۵۷ 

قاجا قاج : ۶۱ج 

قایم (ایسته) : ۵٩۲‏ 

قضه تیغ : ۲۱۴ 

قبضهٌ شمشیر ۱۷۳۱ 

قبول کردن (یادد کردن ) : ۴۷۴-۲۵۲ 
فجاقان : ۸۰ 

قدوه : ۴۶۳۱ 

قراد کردن : ۴۶۴-۴۵۳ 

قراول : ۷۲۱۸-۱۳۰-۸۰۷۹ 
قراولان : ۴۷۵ 

قرق : ۴۷۵ 

فرفچی : ۱۶۸ 

قرقره : ۴۵۷-۴۵۵-۴۳۱- ۴۷۲ ۱ 
قرقکردن : ۱۷۳ 

قرکردن : ۵۱۰ 


| فزاق : ۳۸۳ 


فشلاق : ۴۶۹-۲۷۱ 


| قلب : ۳۴-۳۲-۳۱- ۱۳۱۱۳-۸۱۷ 
| ۵۲-۲۵۰-۲۴۶-۱۳۷ ۷-6۱-۴۴۰۲ 


قلبکه : ۲۸۵ 
قلتاق : ۳۱۱۷-۲۸۴-۲۵۸ 


قلعه :۱-۹۰-۷۱ ۲-۹ ۹-۵-۳-۹ 


۱۰۴۲-۱۰۳-۱۰۲ - ۹٩ - ۹۸ - ۷ 
۱۴ ۴-۱ ۴۳-۱۳ ۲۱۱۰-۱۰۹۸ 
۲۱۵-۱۹ ۱-۱۸۲-۱۵ ۲-۱۳۹۶ 
۲ ۲۴-۰۲ ۲۱-۲ ۲۰-۲۱۹۲۱۸-۲۶ 
۲۳۱-۲۲۳۰-۲۲-۲ ۲۷-۲۲۶۵ 








۶۷۶ 
۷ ۷و‎ ۶۷-۷ ۶ ۱-۷۴ ۰-۷۳۸۲ 
۲۸۴-۲ ۷۷-۲ ۷۳-۲ ۷۲-۲۷۱۷ 
۲۹۷-۲ ۹۲۴--۲ ٩۳-۲ ۸۷-۲ ۸۶-۵ 
۱۳۰۶-۳۰۲-۰۳۰ ۱-۳۰ ۰-۲ ۹۹-۸ 
۳۱۲ -۳۱۷۲-۳۱۰-۳۰۹-۳۰۸-۷ 
۳۲۰-۰۳۱۹-۳۱-۳ ۱۷ ۳۱۶-۵ 
۳۲۶۱-۳۵۱-۳۲۴ ۱-۳۳۰ ۳۳۵۴ 
۳۶ ۹-۳ ۶۶-۳ ۶ ۵-۲ ۶۱۴-۳۶۳۰۲ 
۱۳۷ ۸۵-۳ ۷۴-۳۷ ۳-۳ ۷۱-۳۷ ۰-۳۶۹ 
۳۰ ۰-۳۳-۳۹ ۲-۳ ۸۰-۳۷ ۹-۳۷۸ 
۱ 
۱۴ ۷ ۴-۷: ۷۳-۴ ۲۱-۴۷۲ ۰-۴ ۱۷-۵ 
۵ ۰۵-۵ ۰۳-۴۶ ۹-۴ ۶۷-۴۶۳۲ ۵ 
۵۱۵-۵ ۱۱-۵۱۰۵۰۹-۵۰ ۷ 
۵۲۱-۵ ۲۰-۵ ۱۹-۵۱۸-۵ ۱۷-۶ 
۵ ۲۸-۵ ۲۷-۵ ۲۶-۵ ۲۴-۵۲۳۲ 
۵ ۴۴-۵۷۳۵۳۷-۰۵ ۳۶-۵۲۵-۰ 
۵۵۷۳-۵۵۳-۵۵۲۵ ۴۸-۵ ۴۷-۵ 
۵۶۴-۵۶ ۱-۵۶ ۰-۵ ۵۷-۵ ۵۶-۵ 
۵۷۷-۵۶ ۹-۵۶ ۸-۵ ۶۷-۵۶۶۵ 
۵۸۶-۵۸۵ -۵ ۸۱-۵۸۰۵۷۹-۷۸ 
۵٩۹۰-۵۸۹-۵۸۷ 

قلعه بندی : ۴۲۴ 

قلعه دادی : ۷۰ - ۲-۸۵-۸۴ ۱۷۲۴-۹۴-۹ 
۱۶-۳ ۱-۲ ۲ ۳۰-۲ ۶۱-۲ ۲۹۳-۷ 
۶۷۶-۳۲۴۰-۳۳-۴ ۵-۳ ۶ ۳ نو ۱۳ 
۲۰-۴۱۵۳۹۲-۳۱ ۲۸-۴۶۳۴ ۸۵ 
۸-۵۴۵۵۲۳۵۷-۵۳۶ ۵۶۶-۵۴ 
۵٩۹۰-۵۷۸-۳۶۷‏ 








عالم آدای صفوی 
قلعه داری کردن : ۲۶۹ 
قلعه کوب : ۷۳ 
فلقچی : ۷-۱۶۳-۱۶۲ ۲۸۳-۱۶ 
قماش : ۲۱۶ 


قودچی : ۴۱ - ۴۴ - ۵-۸۶-۶۸ ۱۲۰-۹ ۱ 
۸-۱۳۳۱۲۲۲۱ ۱۹۰۰-۴۲۷-۰۳۹ 
فورچی باشی: ۲-۱۹۸-۱۳۳-۹۵ ۷۸۶-۲۶ 

۹-۳۶۸۶۷ ۱۳۲۸۸-۰۴۰ 
فورچیان : ۴۹۰-۳۶۷۱۳۳۸۱ 
قورخانه : ۴۸۶-۳۸۳ 
قو لوقجی : ۴۹۷ 
قیلوقه : ۴۵۶ 

«لک» 

کارخانجات : ۵۲۴ 
کارخانه : ۲۰۴-۱۳۵--۲۴ ۳۳۸-۲ 
کارد : ۲۵۷ 
کار... ساختن : ۳۵ 

کارسازی : ۱۱۲ - ۷-۳۹۶-۳۹۲۴-۲۴۵ ۴۲ 

‌ ۴۴۸ 

کار سازی‌کردن : ۱۶۰-۲۹ ۹ 1 

کار سازی نمودن : ۱۵۷ ۱۴ 

کارش دا می‌ساخت : ۳۵ 8 

کالبد خالی کردن : ۴۳۳ + 

کتل : ۱۳۵-۹۵ ی 

کتل‌ها : ۵۳۳ 
کجاوه : ۳۱۶ 

کدخدا (مستبر ) : ۵۱۷ 

کدخدا (ماحب ): ۱۹۸ 
کدخدا ( داماد) : ۱-۲۰۸-۸ ۵۲- 










































۲۳۳ 
فهرست لغات و تر کیبات 

کدخدا ساختن : ۸ 

کدخدا شدن : ۱۰۰ 
کدخدایان : ۴ 

کدخدایی (دامادی) : ۸-. . 
کرباس خام : ۰۷ ۴۵۲-۳ 
کرسی : ۵۲ 

کر کسادان : ۳۲۲ 
لوا ۲۲ - 2۶٩‏ - ۸۰ 
۵۳۳-۴ 

کرنای خانی : ۱۵۶ 
کرنش : ۲-۳۱۳ ۲-۴۳ ۵۴۷-۵۲ 
کرنش بجای آوددن :۵۸ - 
۴۵۲ 

کرنش کردن : ۲-۲۳۸-۲۱۳ ۷۶۸-۷۶ 
کرنش نمودن : ۲۶۲ 

کره‌نا : ۸۱ ۵۷۲۰-۴۹۴-۴۹۳۱ 

کسکن (کرن) : ۴۵۷-۲۳۸ 

کسیب : ۳۱۷۲-۱۴۸-۱۳۱ 

کسیب کردن : ۱۴۸ 

کشتن : ۵۱۱-۲۱۱ 

کشیدن (متحمل ومتمهد شدد » برداختن ) : ۵۸۸ 
۶ ات < 


ا 


۵۲۱-۱ 


۲۳۷۴-۱۵۶-۰۹۶ - 


۴۴۹ _- ۰ 


۵۰۵-۳۲۹ ۰-۳۶۹- ۱۷۳ - ۱ 
2۳۰ 

یی : ۰۵۰۸ 

کشیکچیان : : ۵۰۸-۵۷ 


کثبك داشتن : ۳۶۱-۷۲۹۲ 
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کلانتری ۰ ۸۷-۷ ۵-۲ ۳-۲۳۴ 

کلمه (علبة خهادت ) ۳۹ 

کلیددار : ۱۷۲۴ 

کمان : ۶ ۰۵۸۸ ۳۱۴۵-۱۰۶۱ 
۰-۸ ۵ ۵۳۲۷-۳۲۳-۳۱۴۷ ۰ ۵ 

2۹ ۱ 

کمان دادی : ۳-۲۵۰ ام 

کم خدمتی : ۳۶۸ 


کم فرصت (فرست جو ) : ۳۶۴ 

کم فرصتی : ۵۱۷۷-۵۴۱-۳۷۶ 

کمر تر کش : ۵۱۲۷-۵۰۷-۵۰۶ 

کمر خنجر : ۳۴ - ۴۷ - ۵۵-۶٩‏ ۱۵۶-۱ 
۰۱-۷ ۵۶-۲ ۰۳۷۷-۰۳ ۷ سوب 1۶ 
۵۶۰-۷۲ 

کمرذنجیر: ۱۴۵-۱۳۸-۱۱۶- ۲۱۷۸-۲۱۶ 
۴۴-۸ ۹۵-۴ ۵۹-۴ ۵ 

کمر شمشیر : ۰-۲۴ ۴۴۷۰-۲۰۱-۱۷۲ 

کمری شدن : ۲۱۵ 

کمك کشیدن : ۶۹ 

کمند :۰۳۱۴-۲۲۲ ۹۷-۳۲۵ ۹۸-۴ ۱۴ 

کمی کرد ۱۷۳ 

کند دادن : ۱۵۴ 

کنده:(آخته ازغلاف کشیده):۵۰۶-۴۵۹-۱۰۵ 
2۲۵ 

کنکاش : ۴۴۵ 

کنکاش زدن : ۴۸۳ 

کوتاه کردن نام : ۴۲۴ 

کواتوال : ۵۸۷ 

کوتوالی:: ۵۸۶ 











۶۷۸ 





کوج : ۵۸۷-۵۸۶-۵۶۵-۵۵۶ 

کوچه دادن : ۴۹۲ 

کوده بحرام : ۲۰۹-۲۶۷ 

کوده بحرام بلا و عور سبیل تا (؟) : ۴۰۹ 

کوژ پشت : ۱۹۰ 

کوس: ۰ ۲۷-۱۰۳ ۵-۲ ۰-۴۳-۲۵ ۴۷ 

کوس جنگ : ۲۱۵ 

کوفت (کالت - آسیب ) : ۱۷- ۷۵۹-۲۱۵ 
۵۳۰۳-۲۹۱-۲۶۱ ۶-۳۵ ۰ ۷-۴ ۰ ۷ 

کسوفت انداختن (خستکی ددکردن ) : ۳۷۳ 
۴۰۶-۷۷ 

کوفت حستاذ (؟) : ۱۷ 

کوفناك (خته و مانده) : ۱۸۳ 

کو کبه : ۲۳ 

کوله باد : ۱۸۱ 

کهنه گر : ۱۰۵ 

« گت» 

گذاشتن (عنو داغداض) : ۲۵ 

گذر (کداد آب) : ۳۲۵ 

گذراندن (بادیده‌گرفتن) ۱۵۲ 

گذرانیدن (ترقی دادن) ۶۶ 

گذشتن (ذبر قول دا زدن ) : ۲۳۱ 

گراا : ۴۶۲۸-۱۹۶-۱۹۵ 

گران شدن : ۷۹ 

٩۸: گردانیدن‎ 

گردن شکسته : ۲۷۷ 

گردیدن : ۴۳ 


۱- نیز دك : داداب نامه بیقمی چاپ دکتر صفا ۴۱۰-۴۰۸ 





جاا ا ۳۳ 





عالم آرای صفوی " ۱ 


۳۳ ببس‎ ۰۰۰۰۰٩۰٩۰٩۰٩۰۰۰۰ 


گرذ : ۵۸۳ 
گرز بیست منی : ۵۸۳ 
گرفتن (مواخنه) : ۹۲-۱۲ ۵۷۶-۴ 
گرم شدن دیده ( به خواب دفتن ) : ۸۰ 
گرم گشتن چشم : ۸۰ ۰ 
گرمی : ۲۳۲ 
گرمی‌کردن : ۱۹۲-۱۲ 
گریبان گیر کردن : ۴۸ 
کشاد (فترح) : ۴۹۶ 
گفتن (توسل جستن » پناء آوردن ؛ ( 

گفته است: ۱۰4۸ 

گفته‌ام : ۴۷۰-۹۶ 

گفته‌ای : ۶۷ 

گفتی : ۱۰۹ 
گلبانگ : ۲۵۴ 
کلو له : ۷۹ 
گله گله (برای ذری‌المتول ) :۵۰ 
گماشته : ۱۳۷-۱۱۰ 
گواژه ؛ ۱۸۱ : ۱ 1 
گواذه زدن : ۱۸۱ ۰ 
گور به گور افنادن : ۵۱۳ 
گورخانه : ۱۵۱ ۱ ۹ 
گوش انداختن : ۲۵۶-۱۲۸-۱۱۲-۴۳ 
گوشکردن (امتراق سب ) : ۲۰۶ 
گوشت آبه : ۸۶ ۱ 
گوشتابه : ۴۲۵-۷۲ 
گوبا (کدی ) :۵۳۰ 












فهرست لغات و تر کیبات 


گیدی : ۱۸۱-۱۶۸ ۲۴۸۸-۲۲۹-۲۰۸ 
۲۷-۶ ۶۳-۰۳۶ ۷۸-۰۳ ۴-۳ ۱ ۴ ۷ 
۰۶-۵ ۰۸-۵ ۵۱۰-۵ 

کیدیان : ۵۱۸ 

گیراندن (دجاد کردت ۰) :۳۹۲ 

گیرو داد : ۵۲۴ 

گیسو بریده : ۲۰۸-۱۸۶ 

«ل» 

لب نان : ۴۹۹ ح- ۵٩۷‏ 

لجك : ۱۶۱ 

للگی : ۱۸۶ - ۱۹۵ ۰-۰۲۱۱ ۳۸۴-۳۲۰ ۱ 


۱ ۵۸۲-۳ ۲۷ 


لله : ۲۱۶۰۲۰۵-۰۲۰۱ 


لنک کردن (توقفکردن) : ۲۰۰ ۱ 


لو ند : ۲۶۰ 
۴ (۸ 
مات ساختن : ۴۳۵ 
باجه (مادء) ۶ ۲۰۸ 
مالیه : ۲۱۷ 
ماماچه گیری (مامائیکری ۱) : ۱۷۵ 
مانده : ۳۹۶ 
مایه (ماده) : ۱۹۷ 
مبادا : ۲۰۳ 
مجلس نمودن : ٩٩‏ 
مچلگاه (تهد. التزاء ) :۱۷۷ 
محصل : ۵۲۲ 
محضر : ۱۸۸ 
محضر کردن : ۵۲۰ 
محفه : ۲۷۶۳-۲۵۲-۲۱۵ 





۸۵ 


محل ( فرصت ۰ هنکام) : ۹-۵۰ ۱۲۰۰-۸۴-۶ 
۱۳۹۷-۲۱۳-۱۷۰۰ 

مداخل : ۵۳۶ 

مریم سین : ۷۳۱ 


۲ مرحص :۵۹۵-۱۱۱ 


مردان خدا : ۲۳ 
مردم ت رکمانان : ۵٩۹۲-۵۰‏ 


۱ مردم دانایان : ۲۶۶ 


مرشد : ۱۴-۱۰ - ۰۴۳۱-۱۶-۱۵- ۱۱۶ 

مرید : ۱۱-۸ - ۱۶ - 0۵-۲۷۳-۱/۸عسع ۶ 
۸-۰ ۵۱۶-۳۵ 

مریدان : ۸-۷-۵-۴ ۴-۱۳-۱۲۷۱ 
۳-۲۷۰۱۸۱۱۷-۱۶۵ ۴-۲ ۲و 
۲۷-۳۱-۳۰۲۷ ۷-۳۶-۰۳ ۹-۳ 
۴۰-۹ - ۸-۴۵ ۲۱-۵۰-۴۹۰۴ 
۴۹-۵ ۸-۱ ۷۶۰-۰۳۵ 


| مریدی : ۲۰ 


مزاحم بودن (مانم بودن ) : ۳۱۷ 

#سزاحم شدن : ۲۴ - ۳۵ - ۰۲-۹۶-۸۸ 
۱-۲۸۵۳۰۲۰۳-۱٩۹ ۴-۱, ۲-۴‏ ۷ 
۴- ۲-۰۲۷۵ ۱۷-۳۰ ۷۳-۳ ۵ 

مژدگانی : ۱۷۰ 

مسینه : ۱۶۷ 

مشاطه : ۱۰۰ 

مشخص :۰ ۵۲۹ 

مشك اذفر : ۳۳۴۲ 

مصحف : ۲۱۱ 

مصحوب : ۰۱ ۱۳۱ 

معچر : ۴۱۸ 





۶2۸۰ 


مع رکه : ۳۵ 

معلوم کردن (برسیدن ) : ۲۸۲ 

معنیر : ۱۴۹ 

مفت خود دانستن : ۲۴۶-۱۸۱ 

مقدمات (حوادت بینامدها ) :۲-۵۴۶ ۵۵۳-۵۵ 
۵۵۵ 

مکر خوردن : ۳۰۹ 

مکر زدن : ٩۶‏ 

را شدن (بناهند» شدن ) : ۳۳۶ 

من بعد : ۵۰۲ 

منظور کردن (دعایت جاب 

موزه : ۴۸۶-۳۲۳ 

موعد کردن 

مهتر : ۲۴۲ 

مهرداد : ۱۲۲-۱۰۴ 

مهردادی : ۱۲۲ 

مهم : ۶۵ 

مهمیز زدن : ۳۱۳ 

میدان دادی : ۲۹۹-۲۲۵ 

۵۲٩ : ميمونك‎ 

مين باشی : ۴۴ 

۱۳۱ 


۰ کردن) : ۴۲ 


مین باشیان : 
‌ن) 

ناراست : ۲۵۲ 

ناشیرین : ۱۶۶ 

ناصوفی : ۵۵۸۸-۴۱۸-۴۱۷ 

ناصوفیگری (داسباسی) : ۴۵۴ 

۲ ۳۰٩ : ناسلمانان‎ 


نام نویس کردن: ۳۱۸ 








عالم آدای صفوی 


ناموس : ۰-۳۰۸ ۵۶۲-۳۲ 
نامه امان : ۷۶۱ 


نامه ولی عهدی : ۲۱۶ 
نان به‌خون انداختن : ۱۲۲ 


۱ نان فرض دادن : ۶۶ 


ناوك : ۱۳۲ 

نجق : ۱۹۷ 

نسبت ( دوش ۰ سنت ) : ۴۴۷-۷۸۵ 
نسق (سنت ۰ دوش) : ۳۴۱ 
نسق درست نمودن : ۲۹۱ 

نسق فرمودن : ۴۲۱-۴۰۹ 


, نظر کردن : ۱۷۵ 


۱ 

نظر کرده : ۱۱۸ -۳۵۳-۱۲۹-۱۲۸- 6 

نفس ( لحنه ‏ آن ) :۲۰ 

نتاده : ۱۲۵ - ۱۵۲-۱۴۸ ۲۰۵-۱۸۷ 
۵۱۷۶-۴۳۹-۴۲۶۷ 

نقارةٌ بغارت : ۱۷۲۵ ۰ 7 

نقاره خانه: ۵۶-۱۰۳ ۵-۴۴-۴۳۹۱ 
2۴۳ وا 

نقصان داشتن : ۲۴۳ ۱ 1 

نکرده‌کار : ۲۲۱ + 

نکار بستن :۱۰۰ 

۰۱ ۶٩ : نمایان‎ 

نمدزین : ۵۳۰ 

نمك بحرام : ۰۴-۱۸۶۱۸۵-۸۷ 

















فهرست لغات وت رکیبات 


نمك بحلال:۱۴ ۲۱-۲ ۰-۵ ۱-۵۵ ۵۹۷-۵۵ 

نمك حلالی : ۵٩۹٩‏ 

نمود ( واقمه , حادثه ) :۱۸ 

تمو نه (اين بد مونه‌ای بود ) : ۸۱ 

نو باوه : ۱۱۹ 

نور دید گی ۶ ۶۰۰ 

و کر : ۲۲-۱۹۸۱۱۴-۴۹ 

نو کر کردن : ۳۳۶ 

و کرها : ۵۸ 

نیزه : ۳۲ - ۳۵ -۰-۵۹-۵۶ ۵-۷۷-۶۶ ۱۰ 
۱۷-۱۱۶۵ ۲۰-۱ ۳۶-۱ ۰-۱ ۱۴ 
۲۱--۴۵-۱۳۴۴ ۴-۱ ۵-۱۵ ۱۸۷-۱۵ 
۳۸-۰۲۱۶-۵ ۴۹-۲ ۹۶-۲ ۲۹۷-۲ 
۱ 
۱ 
3۴۳- ۴۶-۵۴۳ ۰-۵ ۵۷-۵۵ ۵۵۹-۵ 

نیزه بای کردن : ۲۸۸ 

نیزه بر نیزه انداختن : ۱۴۵-۱۳۰ 

نیز خطی : ۲۸۶ 

نیزه در دبودن : ۲۱۵ 

نیزه در نیژه انداختن : ۱۳۶ 

نیزه ودی : ۵۵۹-۴۸۸ 

نیش (بوك شمشیر ) : ۱۱۸ 

یم به : ۱۶۱ 

)9( 

واشه : ۵۷۵ 

واقعه (دویا) : ۲-۹۸-۱۳ ۱۷ 

واگذاشتن : ۵۳۸ 

والی گری : ۵۸۴ 


واهمه تاك : ۲۸ ۳-۱۳۹-۱۲۳ ۴۵۲-۲۴ 
۴۷/۲۶۳ 


وجود داشتن : ۲۱۹-۱۸۷ ۲۴۷-۲۲۴۲ 
۳۳-۲۱ ۴-۴ ۸۴-۰۴۳ ۵-۴ ۰ ۵ 
وجود گذاشتن : ۱۸۶- ۳۲۲- ۳۶۰-۳۵۱ 

۳۶-۳۹۷۷ ۴۷۱۷-۰۴ 
ورزش (ودزیدگی) : ۱۲ 
وزن سابق اصفهان : ۱۷۷ 
وزن شاه : ۱۶۷-۱۳۶ 


وفت است (عن قریب ۰.۰) ۰ ۳۸ 

۱9 ( 

وقت دفتن ( زمان مرگ ) : ۱۴ 

او لی‌عهد:۱ ۰۳-۱۹۳-۱۵ ۲۳۶۶-۲۲۱-۲۱۷۲ 
۱ (۵) 


وقت بود ( نزديك بود . 


| هجوم‌ود : ۵۸۳ 


| هرچیست ( هرچه هست ): ۵۳۲ 

هردو شیران : ۱۷۲ 

هرژه‌کادی : ۱۶۷ 

ه رکدام قسم : ۴۷۵ 

هر گاه ( دد صودتی که ؛ باوجودی که ) : ۵۰ 

هر گاه(وقتی که ): ۴۸۲-۳۱۶ 

هر گاه (آیا ممکن است ۰) : ۵۰۷ 

هزار و دویست امرا : ۴۳۱ 

۳۲۳۱  هدره‎ 

همان( همچنان ۰ کما فیالسابق):۸۶-۷۸۰--۱۱۰ 
۷۲-۱۳۰۳ ۳۲-۱ ۲-۲ ۳۰۲-۳۹ 
۵٩۹۵-۵۳۳-۵۰۵۵ ۰۴-۴‏ 

همت خو استن : ۳۴۵ 





همت طلب کردن : ۱۰ 


1 








۶2۸۲ 


هم تنه : ۴۸۷ 

هم چشم : ۱۴۵ 

هم چشمی : ۵۲ 

همعنان : ۳۶ - 

همواد (بی‌غل وغش» داستین) : ۵٩۲‏ 

هنکامه : ۵۲۶ 

هواداد : ۴۰ - ۰-۱۰۲ ۰-۱۱۰ ۲۳۷-۱۲۰ 
۳۲۵-۲ 

هوادادان : ۰ ۴۶۰-۰۲۳۶-۵۵-۴ 

هوا دادی : ۸۲ 

«ی» 

یا ( اکر ) : ۱۳۹ 

یاپانجی : ۵۰۵ 

یاپو نچی ۳ 

یاد گفتن ۱۳9 

یارا : ۵۰۶ 

یاغی گری : ۲۰۴ 

یافتن (نهمیدن) :۴ ۵-۲ ۲۷۸۷-۱۶۱-۱۲۸۵ 
۷۷-۳۲-۳۲ ۱-۳ ۸۱-۴۴ ۲۵-۴ ۸۵ 
2۹۵ 

یراق : ۹-۹۰-۸۹-۷۷-۴۹ ۱۵-۹ ۱۵۷-۱ 
۳-۳۰۹-۰ ۳۳-۰۳۸۸۱۵-۳۷ وبا ۱۴ 
۱۳-۵۱۲۵ ۲۸-۵۱۴۵ ۵۴۹-۵ 
۵۹۸ 

براف پوش : ۲۹۹-۶۴ 

یراق جنک : ۴۸۶ 

یراق ... گرفتن : ٩4‏ 

براق گیری : ۵۰۳-۴۸۳ 

پرش : ۱۴۲ - ۲۲۹-۱۴۳ ۲۹۹-۲۷۷ 


و 





 __ « »__-_-_-‏ . ,و 


عا لم آدای صفوی 


۱ ۳۰۸ 

برش انداختن : ۳۶۷-۷۲۷۷-۲۳۰-۹۵ 

پرش کردن : ۲۲۹-۱۴۳ 

پرش نمودن : ۱۷۱-۱۴۲ 

۱-۳۶4 - ۳۳۳-۲۴۶ ۲۰۰ : ۵ 

۵۴۰-۵ 

یساقچیان : ۱۷۱ 

۵٩۹۵-۲۴۲ : یساول‎ 

یساولان : ۲۶۸ 

يك تیر پرتاب : ۱۷۶ 

يك جلو ( اکهان » يك تثبا :) : ۱۹۹ 

يك دل : ۳۵ 

يك دل و يك جهت : ۱۴۳ 

يك راست (مستتیما ) : ۵۳۳ 

يك رنگان : ,۴۶۸-۴۶ 

يك دو کردن (نیسله دادن ) : ۱۴۷ 

يك فصل خدمت تو می کرد (دد تداول امروذ ۰, 
حسایی به خدمتت‌می‌دسید) : ۷۰/۸ 

یکه (زبده) : ۴۵۹ 

یکه یکه : ۳۷۷ 

ینکچری : ۲۶-۴۹۴-۴۶۰ ۵۷۷-۵ 

ینکچری آقاسی : ۱-۷۷ ۴۵۸-۷۲۵۷-۸۲-۸ 
۵۶۷-۵۱۷-۳ 

ینکچریان : ۵۴۷ 

۵۶۷-۵۶۶۵ ۴۵ - ۵۳۵ - ۵۰٩ : یودش‎ 
۵۸۷-۵ ۸۶-۷۸ 

یور شکردن : ۵۰۹ 

یوذباشی : ۵۳۴۲-۵۲۱-۳۹۸ 

یوزباشان : ۱۴۱ 








فبرست امثال و حکم 


آتش از خانهُ دیو بردن ۳۶۹ 
۷۴ 

آتش به‌جان افروختن ازبهر جانان سوختن 
باید زمن آموختن کار من است این کارها 


۳ 
ی 
آنچه دلم خواست نه آن مسی‌شود آنچه خحدا خواست همان می‌شود 
۳۰۸ 
دا 
از دوست يك اشاره ‏ اما به‌سر دویدن ۳۹۴ 
# 


ا گر از جسانب معشوق نباشدکششی 
کوشش عاشق بیچاره ببه جایی نرسد 


۲۰۱۳۱ 
» ۱ 

امان در ایمان است ۱۷ 
#۷ 

انصاف از جملةً مردانگی است ولد 





انصاف , رکنی از طامت است ۲ ار 










#6 0 
2۳ ۲ 
بزر گان برداشتهٌ خود را نینداخته‌اند ۱ 
# 39 
به يك ناتسراشیده در مجلسسی بسرنجد دل هسوشمندانا بسی. ۳ ُ 
/ 1 
و 
: ۴ 2 ۳ ۰ 
بهر يك گل » منت صد خار می‌باید کشید ۱ 0 5 و 
ی ۱ ۵ ۱ 9 
پیش از گناه سیاست کردن خوب نیست 0 
دا ۱ ای ی 
پم وت و 
#ِ 3 
و ( ی ۳ 
تواضع ذ گردن فراذان نکوست توا م2 ۲ 
ی 
چراغی را که ایزد بسرفروزد هر آن کس پفکند ؛ دیشش 
بو 
حالا بیا وتیر بلا را نشانه باش ‏ . هوق 
۴ ۱ 


خوش آن زمان که برآید به‌يك کرشمه دو کار 
با 1 0 
دست بالای دست بسیاد است ۰ ۱ : 
۳۳ 
دنبا انتقام خانه است 
#۴ 
دولت آن استکه بی‌خون دل آید بهکنار . 
۳ 


امثال وحکم 7 


8 ۶۸۵ 
ذره درپیش آفتا ۳ ۶ 
*ددپیس افتاب چه نماید بل 
و 
ع 
صلح بهتر ازجنگ است ۶ 
# 
اشلح خر 
4 ۰ 
صید دا چون اجل آمد سوی صیاد رود ۱۸۹ 
ع 
فرار ننک است مرس 
# 
فرزند حلال زاده به خالو می‌ماند ۳۷۹ 
ع 
کر کس مردار خوار در آشیانه عنقا مکان نساخته ۱۸۶ 
3 
کس نخادد پشت من » جز ناخن انگشت من ۸-۷۵ ۳۸۱-۱۵ 
4 3 
که کند و که خورد ۵۳ 
> 
مار با طاووس جفت نمی‌شود ۱۸۶ 
۰ ِ 
: مار دا ببر و دم ژدی و برجان سپاه من سردادی 1 ۴۳۶۰ 
ٍِ 
حِ : 1 ۳۵۹ 
مرانام باید که کردد بلند 
3 
2 ۴۳۱۷ 
مردی ونامردی يك قدم است 
3 
۳۶۳ 


من آنچه شرط بلاغ است باتو می گویم 
» 
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ورم 


من آنچه شرط بلاغ است با تسو می گویم ۱ 1 
تسو خواه از سخنم پندگیر و : 


> 
نوش دارو است که بعد از مرگ به سهراب دهند وبا ۵ 
و ۱ 

الوعده وفا 

۱ زب 

هر فراژی نشییی دارد ۱ : 
# ۳ 

هکس دا اجل دسید تعجیل می کند ۱ 9 
۴ ۳ ۳ 


هیچ دونیست که سه نشود 





آ نندر اج : تألیف محمدپادشاه متخلص به(شاد» زیر نظر محمد دییر سیاقی ازانتشارات 
کتابخانه خیام » دی ماه ۱۳۳۵ خورشیدی 

ابن بزاز: صفوةالصفا: تألیک درویش تو کلی‌بن اسماعیل اردییلی معروف به‌«ابن‌بزازم 
به اهتمام و خط احمدبن الحاج محمد کریم التبریزی ۰ بمیثی » چاپ سنگی ۱۳۷۸ ق . 

احسن التو ار .یخ : حسن دوملو ۶ سمی و تصحیح چارلس نارمن سیدن » [چاپ افست 
از دوی چاپ اول] تهران کت بفروشی شمس ۱ 

بدایعا لوقابع : تألیف زین‌الدیسن محمود واصفی » تصحیح الکسار با لدیرف ‏ از 
اشبت رصن عی ایاد شوروی » انستتوی سل آسیا : سکر و 

تار.یخ کیلان : تألیف ملا عبدالفتاح فومنی » تصحیح دکتر منوچهر ستوده » چاپ بنیاد 
فرهنگ ایران ۱۳۴٩‏ 

تاد.یخ ادبیات ابر ان, (از آغاز عهد صفو یه تازمان حاضر - جلد چهارم) تاألیف‌پرفسور 
ادو ارد برادن » ترجمةٌ رشید یاسمی »چاپ سوم . از انتشارات کتا بخانهٌ ابن‌سینا » ۱۳۵ 

تر جملا متعصرالبندان :رابن ققبه» ترجه اد نود )چا تبلد اب ایسران » 
دیماه ۱۳۴٩‏ ۱ 4 ۱ 
جها نگتای نادری : تألیف میرزا مهدی خان استرابادی » تصحیح سید عبدالّه انواد » از 
انتشادات انجمن آثاد ملی؛ تهران ۱۳۴۱ اریز 

داراب نامه : مولانا محمد بیغمی ؛ به تصحیح دکتر صفا » از انتشارات بنگاه ترجمه 
ونشر کتاب ۰ ۱۳۴۱ ِ 





۶۸۸ عالم‌آرای صفوی ۱ 
داستان ,بدماوت : ملا عبدا لشکور بزمی » به تصحیح امیرحسن‌عا بدی؛ چاپ نیادفرهنگک 
ایران» ۱۳۵۰ 1 ۱ 
دستورالاخوان : تألیف قاضی‌خان محمدبدر دهار» تصحیح دکتر سعیدنجفی اسداللهی» 
از انتشادات بنیاد فرهنک ایران» بهاد ۱۳۴۹ 
رستمالتوار بخ : تألیف محمد هاشم (رستم|لحکما) مصحح محمد مشیری۸ ۱۳۴ 
روضاتالجنات فی اوصاف مدینة هر ات : تألیف معین‌الدین محمد زمچی اسفزاری » 
مصحح سید محمدکاظم امام » از انتشارات دانشگاه تهران » ۱۳۳۹-۱۳۳۸ 
ز ند گا نی شاه‌عباس اول : تألیف نصرالله فلسفی ‏ از انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۴۴ 
عالم آرای شاه اسماعیل : بامقدمه و تصحیح و تعلیق اصغر منتظر صاحب ‏ از انتشارات 
بنگاه ترجمه ونشر کتاب ۱۳۴۹ 
لتر نج : جغرافیای تادیخی سرزمینهای خلافت شرقی: تألیف گ . لسترنج » تسرجمة 
محمود عرفان از انتشارات بنگاه ترجمه و نشرکتاب ؛ تهران ۱۳۳۷ 
لت نامه * تألیف علامه علیاکبر دهخدا 
معین : فرهنگ فارسی : تألیف دکتر محمد معین؛ از انتشادات امی رکبیر ۱۳۴۵-۱۳۴۲ 
پنج جلد 
مینورسکی : سازمان ادادی حکومت صفوی » تتسرجمهٌ مسعود دجب یا » از انتشارات 
کتابفروشی زواد ۱۳۴۰ خورشیدی 
ناظمالاطبا : فرهنگ‌نفیسی (فرنودسار): تألیفعلی| کب نفیسی ناظم‌الاطبا اژانتشارات 
کنابفروشی خیام ۱۳۴۳ ۱ ۱ 
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1131 ۹ (۱۳ وب 
ممدیم‌ود حپعدودو ور 9 ۳ ها ود زممردم رمد موم ووم. 31 600 و 
سس 137 9 01۳6۷۶ 9 ۲30۳0121 ۰0 ود ودرمدد ید ]ویر ۳3۹ ۴« 


2 ۸۱53۸۱ 9۱۱9172 یر 


ار 2 7 


۱ و ...6 ۹ 0 ۵ ِ ح 5 71 لت کی ار رت ۲ 
۳ #۷ کت کِ کته 











سم اند 
۷ ۰ 
)۳ ۷ 

یت  1‏ اس شت- 
۳ 








۱ ۱ ی ۱ / 


۳ 2 ۳۳۵62 2( وج 
۷ ممدنم۳د حیعد2ه: مر و و صز 4 031۸9 36 ۲3۴۵ 6۳2 ناد وممود بو 
۱ 7 094 علامع ود 0۲21دتاو2 و مد ودیمدد ند ]عزوروسدم وومرد. 


۱ او ۱5۵3۸۱۸۸ ویر 
7 و #/ 


9۸۷۳۵ 





